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م فون کلب ارت ویپ اک اور لل ٹور ے و ۵ a‏ باب 27 
روزا ھک ید ای یں موی ر ےکتب شا لک رر ے یں ہے شا ل خر ہک لے 
روزاتہ مار ے لے سور اور ویپ سا کو ا #ع رگج کک اکرں_ 


صحیح الیخاری 


مترجم: عبدالعلی نور احراری 
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سرشناسه ج بخاری» محمدین اسماعیل: 19Ff‏ - ۲۵۶ ق. 
عنوان و نام پدیدآور : الجامع الصحیح. فارسی - عربی 

: صحیح البخاری: شامل هزار حدیث پیامبر(اص) مولف 

: ابوعبدا... محمد بن اسماعیل بخاری/مترجم عبدالعلی نور احراری 
مشخصات نشر : تربت جام: شیخ الاسلام احمد جام ۰ ۰۱۳۹ 


هت ۱ د .1( 964-6765-06-8 ج.۴ 978-964-247-006-8 
: (۳۰3) 964-6765-71-0 دوره 964-8688-78-8 
فبا 


وضعیت فهرست نویسی : فیږ 
یادداشت : عربی - فارسی 


پادداشت : ج۲۰ چاپ اول ۱۳۸۶ (فیپا). 
یادداشت : ج.۳ چاپ اول ۱۳۸۶ (فیپا). 
یادداشت : ج۴۰ چاپ اول ۱۳۸۸ (فیپا) 
موضوع : احادیث اهل سنت - - قرن ۳ ق. 
شناسه افزوده : احراری؛ عبدالعلی نور. مترجم. 


رده بندی کنگره : ۱۳۸۸ ۳۰۴۱ ج ۳ ب/۱۱۹ BP‏ 
رده بندی دیویی : ۳۹۷/۲۱۱ 
شماره کتایشناسی ملی : ۸۸۱۳۱۰۱ 


اد 


انتشارات شيخ الاسلام احمد جام 

صمیح البخاری (جلد دوم) 
مولف : امام ابوعیدا... محمدین اسماعیل بخاری 
مترجم ۲ عبدالعلی نور احراری 
ویرایش : دکترعبدا... خاموش هروی 
به اهتمام : عزیز احمد جامی 
ناشر : شيخ الاسلام احمد جام 
نوبت چاپ + سوم - ۱۳۹۰ 
شمارگان : ۰ نسخه 
چاپخانه : دقت (عخط ۳۱۳۵۰۵۲ 
شاپک VA-“49F-ASAA=VI=6 i‏ 
شابک دوره : ۸۸۲-۷۸۸ ٩۱۷۸-۹۶-۸۶‏ 
قیمت : ۰ تومان 


تلفن: ۴۲۳۴۶۴۷۱ ¬ ۳۳۳۵۲۳۸ — ۵۲۸ 
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۷-کتاب سجده‌های قرآن (۱) ET‏ 


باب - ۱ آنچه دربارة سجده‌های قرآن و مستون 


بودن ان امده است OOS SESS‏ 
باب - ۲ سجدة سورة (تتزيل) السجده تشن ۲ 
باب - ۳ سجده سوره (ص) a‏ 
باب - ۴ سجدة سور (النجم) و 
باب - ۵ سجدة سلمانان همراهمشرکان و مش رک 
نایا ک است و او را وضو نیست مه eects‏ 
باب - ۱ کسی که آيدٌ سجده را خواند و (در.آن 
وقت) سجده نکرد SDs‏ ۸( 
باب -۷۰ سجدة سورة (اذاالسماء انشقت) هم ۳ 
باب - ۸ کسی که به سبب سجود خوانندة (آية 
سجده)» سجده کند a‏ ۳ 


باب - ٩‏ ازدحام مردم» آنگاه که امام آیت سجده 
را بخو اند هه هن ۴ 
یاب - ۱۰ کسئ که بر اين باور است که خدای 
آعزوجل سجدة (تلاوت) را واجب نکرده است. ۴ 
باب - ۱۱ کسی که در نماز آیةٌ سجده را خواند و 


در آن سجده کرد هس ges‏ 
باب - ۱۲ کسی که (با امام) نماز بگزارد و از فرط 
ازدحام جابی بزای سجده نبایك. وک ۰ 


۸ - کتاب کوتاه کردن نماز ی 
بابخ ۱ آنچه در بارة کو تاه کرزدن تفا امن است. 


باب ۲ نماز در منی وم دمص 3 


باب ۳ - باب پیامیر و در حج خود؛ چند روز در 


باب - ۴. در کدام (مسافت از سفر) نماز کوتاه 


می سود QSAR SERSEM SS‏ 
.باب - ۵ کسی که (به قصد سفر)از جای خود ببرون 
می‌روده نماز راکو تاه کند ی یی ۱۵ 


شود E O‏ 
باب - ۷ نماز نفل بر پشت حیوان و هر سو که روی 
بگر داند و سس ۱ 
باب - ۸ نماز بر پشت حیوان به اشاره BT‏ 
باب - ٩‏ فرود آمدن برای نماز فرضص ۰ ۱۳۰ 
باب - ۱۰ نماز نفل بر پشت خر سس ۲۲ 


باب - ۱۱ کسی که در سفرء پس از نماز فرض و 


قبل از آن نماز نمی‌گزارد Eee‏ 
باب - ۱۲ کسی که در سفر» نه پس از نماز و نه قبل 


از آن نماز نفل نگزارد مج پیت ی ۲۴ 
باب - ۱۳ جمع نماز شام و خفتن در سفر ۰.. ۱۵ 
باب - ۱۴ آیا اذان گفته شود یا اقامه» هرگاه میان 


باب - ۱۵ هر گاه سافر قبل از چاشت نسفر" آغاز 
کند» نماز پیشین را تا به وقت عصر تأخبر تماید ۱٩‏ 


باب - ۱5 هر گاه پس از میلان آفتاب به سفر آغاز 
کند» نماز بیشین را بگزارد و بعد سوار گردد. ۰ ۱۷ 


باب - ۱۷ نماز نشسته ies‏ و ۱۰۱۷ 
۸ - باب نماز نشسته به اشاره VAs es‏ 


باب - ۷۹ کسی که نتواند نشسته نماز بگزاردء به 
پهلو افتاده نماز بگزارد ..: رن O E‏ ۱۹ 
باب - ۰ اگر کسی نشسته نماز می‌گزارد و سپس 


بهبود می‌یابد و یا اندکی سبکی در خود احساس 


می‌کند؛ بقیة نماز را ایستاده تمام کند 2 ۱۹ 


کیا کی مشب و کلط ای ۲ شب 


خیز و نماز کن و این افزونی است بر تو (ینی 


اسرائیل: ۷۹) ۱ 
باب - ۲ فضیلت نماز شب (تهجد) ی ۱۳۰۲ 
یاب - ۳ درازی سجده در نماز شب e‏ 
باب - ۴ ت رکف نماز شب برای شمان se‏ 
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باب - ۵ برانگیختن پیامبر « (مردم) را به نماز شب و . 


نمازهای نفل» بدون آنکه واجب گرداند 

باب - ٩‏ ایستادن پیامبر « به نماز شب تا آنکه 
پاهایش ورم می‌نمود Bs‏ 
باب - ۷ کسی که تز دیک سحرگاه خوابید. .. ۲۵ 
باب - ۸ کسی که سحری کرد و نخوایید تا آنکه 


نماز صبح گزارد و و۱۹ ۲ 
باب - ٩‏ درازی قیام در نماز شب ۱۳۹۷ 
باب - ۱۰ نماز پیامبر « چگونه بود و پیامبر « در 
شب چند رکعت نماز می‌گزارد؟ Vesa‏ 
باب - ۱۱ قیام پیامبر « به نماز شب و خواب وی و 
آنچه از نماز شب منسوخ شده است Rss‏ 
باب - ۱۲ گروه‌های شیطان در عقب سر. اگرکسی 
نماز شب نگزارد. Accesses‏ 
باب - ۱۳ کسی که خوابید و نماز نگزارد» شیطان 
در گوش وی بول کرده است int‏ ۳۷ 
باب - ۱۴ دعا و نماز در آخر شب ۱۳ 
باب - ۱۵ کسی که اول شب بخوابد و آخر شب را 
زنده بدارد EV SSE EES‏ 


آن ی مس ی ۱۳ 
باب - ۱۷ فضیلت وضو در شب و روز و فضیلت 
نماز پس از وضو در شب و روز ۱۳ 
باب - ۱۸ آنچه از سخت گیری در عبادات مکروه 
است ا TE ENIS SESS‏ 


باب - ۱٩‏ آنچه از ترک نماز شب مکروه است 
کسی وا که قبل بر آن» نماز شب می گزارد: + ۳۴ 


باب - ۲۰ مه ام بر FP Sessa‏ 
باب - ۲۱ ثواب کسی که شب بیدار شود و نماز 
بگزارد ی 9 ۱۳۲ 


باب - ۲۳ بعد از (سنت) صبح بجانب راست پهلو 


سخن بگوید و پهلو بر زمین ننهد Vite‏ 
باب - ۲۵ آنچه دربارةٌ نماز نفل آمده که دو دو 
رکعت است و 9 
باب - ۲٩‏ سخن گفتن پس از دو رکعت (سنت) 
صبح assesses‏ ۳۹ 


کسی که آن را نفل نامید OSes ss‏ 


FE os Cesarê o mE ens مشود‎ 


فرض BS.‏ 
باب - ۳۰ کسی که بعد از نماز فرض نماز نفل 
(سنت) نمی‌گزارد PVs‏ 
باب - ۳۱ نماز ضحیٰ در سفر esase‏ ۴۱ 
باب - ۳۲ کسی که نماز ضحی (چاشت) نگزارد و 
گزاردنش را جایز بداند ats‏ ریمض بت ۱۳۲ 
باب - ۳۳ نماز ضحی (چاشت) در حال اقامت (غیر 
سفر) ی 
باب - ۳۴ دو رکعت نماز قبل از نماز فرض 
نشین مس مت ی 2 ۳۲ 
باب - ۳۵ نماز قبل از فرض شام ی ۴۳۳ 
باب - ۳٩‏ نمازهای نفل به جماعت ی FE‏ 
باب - ۳۷ نماز نفل در خانه EV ees‏ 


۳۰ - کتاب فضیلت نماز در مسجد 
مکه و مدینه ۱۳ 


باب - ۵ فضیلت جایی که میان قبر و منبر آن 
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۱ - کتاب عمل در نماز مت دی 3 
باب - ۱ به کار بردن دست در نماز در عملی که در 
رابطه به نماز نباشد Be‏ 
باب - ۲ سخنی که در نماز از آن منع شده 
است ET‏ ۵ 
باب - ۳ آنچه از تسبیح و تحمید در نماز برای 
مردان جایز است tee Ss‏ ام طسب 3۴ 
باب - ۴ کسی که در حال نماز از قومی نام بگیرد یا 
بر کسی سلام کند و حکم آن را نداند. DE ss‏ 


باب - ۰ کسی که از روی ضرورت؛ در حال نماز 


باب - ۸ هموار کردن سنگریزه در حال نماز ۰ ۵۷ 
باب - ٩‏ گستردن جامه در نماز برای سجده .. ۵۷ 
باب - ۱۰ آن عملی که در نماز جایز است. . ۵۷ 
باب - ۱۱ اگر حیوان مردی که در نماز است رها 


باب - ۱۳ مردی که از روی نادانی در نماز کف 
می‌زند» نمازش فاسد نمی‌شود asa‏ 
اب۱۳ اک کات رای تا اگوی بیش 
برو یا منتظر باش! و او انتظار بکشد. باکی 


باب - ۱۵ در نماز: جواب سلام داده نشود .. ٩۱‏ 
باب - ۱۲ بلند کردن دستها در نماز برای کاری که 
مورد ضرورت نماز گزار است هو مت ۴ ۱ 
باب - ۱۷ دست بر رین گرفتن در نمان.... ٩۳‏ 
باب - ۱۸ تفکر مرد در مورد چیزی در حال 


۲ - کتاب سهو رک موم ۳۱ 
باب - ۱ آنچه دربارة سهو آمده» اگر نمازگزار پس 
از دو رکعت فرض بلند شد (به تشهد ننشست) ٩۲۰‏ 
باب - ۲ اگر پنج رکعت نماز بگزارد یوم ۸ ۳ 
باب - ۳ اگر نمازگزار پس از دو رکعت یا سنه 
رکعت سلام بدهد و سپس دو سجده کندء مانند 


سجدة نماز یا درازتر از آن یج WS‏ 
باب - ۴ کسی که پس از دو سجدة سهوء تشهد 
(التحبات) نخواند ی مج وی E‏ 
باب - ۵ کسی که در سجدتة سهو تکبیر 
می گو ید رو ری رم همهم E‏ 


باب - ۱ !گر نمازگزار نداند که سه رکعت گزارده یا 
چهار رکعت: در حالی که نشسته است دو سجده 


باب - ۷ سهو در نماز فرض و نفل ۱۷۱ 
باب - ۸ اگر به نمازگزار سخنی گفته شود و او با 
دست خویش اشاره کند و بشنود (نمازش باطل 


نمی‌شود) VUES Seka SBS‏ 
باب - ٩‏ اشاره در نماز VT ESSE‏ 
۳ - کتاب جنازه ی 
باب - ۱ در احکام جنازه eed iE‏ ۱۷۶ 
"یاب - ۲ امر بة همراهی جنازه ی ایو VF‏ 
باب - ۳ در آمدن بر مرده پس از مرگ و پس از 
آنکه در کفن درآورده شده است ۷۵۵ 
اب ۴ری کاخ جر که کی وهی هه ھل 
میّت بر ساند وه ما ره یاو مر هی NA‏ 
باب - ۵ اعلام جنازه وتو و ور و ۱۷ 
باب - ٩‏ فضیلت کسی که فرزند او مرد و شکیبایی 
ورزید ER‏ بو رس ماوت ۱۷ 
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باب - ٩‏ آنچه مستحب است که به.عدد طاق شسته 


شود. هم واه NN NLS‏ 


باب - ۱۰ از جانب راست مرده (غسل) آغاز . 


می‌شود سا و از 
باب - ۱۱ جاهای وضوی مرده 2 
باب - ۱۲ آيا رواست که زن در ازار مرد کفن کرده 
شو د؟ O ES‏ ۱ 
باب - ۱۳ کافور در مرحلة آخر 4 AY...‏ 
باب - ۱۴ گشودن موی زن a‏ مه 5 ۲ 


باب - ۱۵ چگونگی جامه پوشانیدن مرده ... ۸۳ 


باب - ۱١‏ آیا موی سر زن سه طرف گردانیده شود . 


AF یی موی نهد اس بو وروت‎ AES ی جوا‎ n 


شود مس 1 
۸ - (موی سر زن به پس پشت وی سه گیسو 
گردانیده شود) ۳ AB... a‏ 
باب - ۱۹ جامه‌های سفید برای کفن AN sees‏ 
بات - ۲۰ کفن در دو جامه AB esl sss‏ 


باب د ۱ سمالیدن حنوط (خوشبوبی) بر مرده. A"‏ 


باب - ۲۲ مُحرم (کسی که در احرام حج يا عمره 
است) چگونه کفن می‌شود؟ ۸ 
باب - ۲۳ کفن در ببراهن دوخته شده با دوخته 


نشده و کسی که بدون پیراهن کفن کرده شد . . ۸۷ . 


باب - ۲۴ کفن بدون پیراهن AN iss‏ 
باب - ۲۵ کفن بدون دستار ARs‏ 
باب - ۲٩‏ کفن از مجموع مال است. تم 
باب - ۲۷ هرگاه برای کفن بجز یک جامه چیزی. 
بافت نشود AE E EET EE‏ 
باب ۔. ۲۸ هرگاه کفن نیاید a‏ 
باب - ۲۹ کسی که در زمان پیامبر « کفن خویش را 
آماده کرد و بر وی اعتراض نشد esse‏ 
باب - ۳۰ همراهی کردن زنان جنازه را ۹ 
باب - ۳۱ میعاد سوگواری زن برای غیر شوهر ٩۲‏ 
باب - ۲ ۳ زیارت قبرها و E‏ 


باب - ۲۳ فرمودة پیامبر « «مرده به سبب بعضی 
گریستن بازماندگانش بر وی» عذاب می‌شود:, ٩۳‏ 


مرده SG‏ یی ۳ ۶ 
باب - ۳۵ Aces see e‏ 
باب - ۳٩‏ از ما نیست کسی که گریبان پاره 
کند ی و رو کوج کار مر ری VOD Se‏ 
باب - ۳۷ اندوه پیامبر « بر سوک سعد بن 
حول ی es‏ ام وس وی ٩۳۹‏ 
باب - ۳۸ آنچه از تراشیدن موی به هنگام مصیبت 
منع می‌شود ی اب ای هه 
باب - ۳۹ از ما نیست کسی که بر رخسار خود سیلی 
يزنك ewes TEY‏ 


باب - ۴۰ آنچه منع می‌شود از واویلا گفتن و 
نوحه‌خوانی دوران جاهلیت در وقت مصیبت ۱۰۱ 
باب: - ۴۱ کسی که به مصیبت. نشست: و اندوهش . 


آشکار بود وم وم وم موم مه ماو موم و وم موه ۱۲۰ 
با ب ۲ کسی که به هنگام مصیبت اندوه. خود را 
ظاهر نکرد ess‏ وت ۲ ۱۵ 


باب - ۲ ۴ صبر در نخستین مرحلهً مصییت. . ۱۰۳ 
باب - ۴۳ فرمودة پیأمیر « : رهمانً ما.از جدایی تو 
اندوهگین می‌باشیم» .. ess‏ ۱ 


باب - ۴۵ گریستن نزد بیمار ess‏ 
باب - ۴٩‏ آنچه منع می‌شوداز نوحه و گریه و زجر 
از أن ..... BESE‏ هر VEBE‏ 
باب - ۴۷ ایستادن برای جناژه . : ........ ۱۰.١‏ 
ی 
د ی هو که وج لا 


تا آنکه جنازه از شانه‌های مردم بر زمین نهاده شود و 
آگز* کسی نشست به .او امر شود که استاده 


شود E‏ 2 ی 2 ۵ ۱۰۵۰۷ 

باب - ۵۰ کسی که برای جنازة بهودی 

CEN SDSS SERE Ss ایستاد‎ 
3 
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باب - ۵۱ حمل جنازه توسط مردها نه زنها. ۱۰۸ 
باب - ۵۲ شتاب در حمل جنازه ET‏ ۱۸۹ 
باب - ۵۳ گفته مُرده که در تابوت است: مرا پیش 


سر ید مر عمجت سای وم وس ای وه ره سم EN‏ 
باب - ۵۴ کسی که در نماز جنازه در عقب امام دو 
صف با سه صف ندد هر اج با Nee es‏ 
باب - ۵۵ صفوف در جنازه ی ۱۱۸ 
باب - ۵٩‏ صفوف کودکان با مردان در نماز 
جنازه Vee sa‏ 
باب - ۵۷ سنّت نماز بر جنازه ... یس ۷ ٩‏ 
باب - ۵۸ فضیلت همراهی جنازه تهب بت ۲۷۲ 
باب - ۵٩‏ کسی که انتظار بکشد تا مرده دفن 
شود EE‏ 
باب - ٩۰‏ نماز پسران ابالغ با مردان بر 
جنازه IE‏ 


باب - ٩۱‏ نماز بر جنازه در مصلا و مسجد . ۱۱۴ 
باب" - ٩۲‏ کراهیت مسجد گرفتن بر قبور.۰. ۱۱۵ 
بات ۔ ۴۳ نماز بر زنان ولادت کرده‌ای که در مدت 


نفاس می میر ند ٩ seate‏ 
باب - ۰۴ امام در جنازه زن و مرد» به کدام جای 
می‌ابستد alls TOSSES‏ ۷ ۱۷ 
باب - ۱۵ بر جنازه چهار تکبیر است VY Ties‏ 
باب - ٩*۰‏ خواندن سور فاتحه الکتاب 
(الحمدللّه...) در نماز جنازه و 


باب - ٩۷‏ نماز بر قبر پس از آنکه مرده دفن 


باب - ۱۸ مرده صدای پای را می‌شنود. ... ۱۱۸ 
باب - ۰٩‏ کسی که دوست می‌دارد در شرزمین 


مقدس و مانند آن دفن شود. ی 
باب ۷۰۰ دفن در شب توح موه مش ی ۱۱۲ 
باب - ۷۱ ساختن مسجد بر قبر ده یی ۱۲ 
باب - ۷۱ کسی که به قر زن درآید ges‏ ۵ ۳۷ 
باب - ۷۳ نماز بر شهید NY... E‏ 


باب - ۷۵ کسی که غسل شهدا را لازم 


شود و بو و ی ۳۳۲ 
باب - ۷۷ اذخر و گیاه در قبر نی ۲۱۱۳۵ 
باب - ۷۸ آیا مرده به سببی از قبر و لحد بیرون 
آورده شود؟ ی ۲۱۳۳ 
باب - ۷٩‏ لحد و شکافت راست در قر .۰:۰ ۱۲۵ 
باب - ۸۰ اگر کودکی سلمان شود و در کودکی 


اسلام عرضه شود ی ۱۱۳۹ 
باب - ۸۱ اگر مشرک به هنگام مرک بگو بد: لا اله 
الا الله as‏ ۱۳۹ 
باب - ۸۲ شاخ بیبرگ بر قبر Ess‏ 
باب - .۸۳ گفتار واعظ بر سر قبر و نشستن یارانش 
در اطراف او هر Ol‏ 
باب" ۸۴ آنچه در مورد خودکشی آنده 
است و ی ی وه وا ریخ و ۵ ۲ ۱۲ 
باب - ۸۵ آنچه از نماز جنازه بر منافقین و آمرزش 
بر مشرکین مکروه شده است وی ۱۲ 
باب - ۸٩‏ ستودن مردم مرده را ۱۳۳ 
باب - ۸۷ آنچه در مورد عذاب قبر آمده 
است E‏ 
باب - ۸۸ پناه جستن از عذاب قر A is‏ 
باب - ۸٩‏ عذاب قبر از سبب غیبت و آلودگی با 
پشات N E‏ 


نام ۹ جایگاه مرده» صبح و شام به او نشان 


ا شود ES‏ 
ا و ر ر ارت e‏ 
باب - ٩۲‏ آنچه دربارة فرزندان مسلمانان گفته 
شده yT‏ ی 
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VFO see مرگ ناگهانی‎ ٩۵ - باب‎ 


باب - ٩٩‏ آنچه دربار قبر پیامبر « و ابوبکر و عمر 
آمده استا. bê‏ موه و و من و و و ۱۰ 


بات بت ¥ آزیچه از دشنام مرده‌ها منع شده 


است Scie ess‏ 
باب - ۹۸ یاد کردن بدترین مرده‌ها (8.i.‏ 
۴ - کتاب زکات تست ۲ ۲۵ 
باب - ۱ وجوب (فرضیت) زکات سس ۱۵ 
باب - ۲ بیعت به شرط دادن زکات iiss‏ ۰۰+" 
باب - ۳ گناه کسی که زکات نمی‌دهد ۰۰ dF‏ 
باب - ۴ مالی که زکات آن داده شده باشدء گنج 
یست مه مه VB Visions‏ 
باب - ۵ مصرف مال در حق آن رت ۲۳۵ 
باب - ۸ ریاء در صدقه ات مهن ۵ ٩‏ ۱۵ 


باب - ۸ صدقه از کسب پاک و حلال .۰۰.۰ ۱۹۰ 
باب - ٩‏ صدقه دادن قبل از رد شدن آن... ۱۰ 


باب - ۱۰ از آتش دوزخ دوری جویید هر چند با 


نیمی از خرما و صدقة اندک باشد Ae‏ 
باب - ۱ کدام صدقه بهتر است و صدةة کسی که 
حریص و تندرست است e‏ ۱ 
باب - ۱۲ صدقةّ علنی و آشکار TB seas‏ 
باب - ۱۳ صدقة پنهانی NOs‏ 
باب - ۱۴ اگر کسی به توانگری صدقه بدهد و 
نداند که او توانگر است اد تن هه VID‏ 
باب - ۱۵ کسی که بر پسر خود صدقه بدهد و 
نداند مت  TN cea os‏ 
باب - ۱۲ صدقه با دست راست پوس ۱۱۲۷ 
باب - ۱۷ کسی که به خادم خود بگوید که صدقه 
بدهد و به دست خود صدقه ندهد ۰ ۲۱ 


باب - ۱۸ صدقه نیست» مگر این که صدقه دهنده 
توایگز باشد تیه هی اش توت ۵ ۱ ۲ 


باب - ۲۰ کسی که شتاب در صدقه را در روز آن 
دوست می‌دارد TVs esata bask‏ 
باب - ۲۱ تشویق به صدقه و وساطت در 


آن Vs ss‏ 
باب - ۲۲ صدقه به قدر توانمندی VVE‏ 
باب - ۲۳ صدقه» گناه را می‌پوشاند Ns‏ 
باب - ۲۴ کسی که در حال مشرکك بودن صدقه 
داده باشد و سپس اسلام آورده باشد ۳ 


باب - ۲۵ ثواب خادمی که به امر آقای خود صدقه 
بدهد بدون قصد ضایع کردن آن VE...‏ 
باب - ۲۰ واب زنی که از خانه شوهر صدقه يا 


مواد خوراکی می‌دهد که قصد ضایع کردن نداشته 


باشد n‏ ۱ 
باب - ۲۷ فرمودة خدای تعالی: «هر که صدقه داد 
و پرهیزگاری نمود» NESL aes‏ 
باب - ۲۸ مثال صدقه دهنده و بخیل VS,‏ 
باب - ۲٩‏ صدةةً که زادة کسب و تجارت 
است VTS Geis‏ 
باب - ۳۰ بر هر مسلمانی صدقه است و کسی که 


چیزی نیاید» کاری پسندیده انجام دهد ...۰۰ ۱۱۷۷ 
باب - ۳۱ چه مقدار زکات داده شود و چه مقدار 


صدقه. و کسی که گوسفندی صدقه داده 


باشك . . . .. مه وه و ۵ ۷ ۱۲۱۷ 
باب - ۳۲ زکات نقره VA cece Sens‏ 
باب - ۳۳ غير نقدینه در زکات ۱-۰۰۰۰۰۰۰۰ 


باب - ۲۴ میان متفرق جمع نشود و میان مُجتوع 
تفریق نشود ی OE‏ | 
باب - ۳۵ زکاتی که از مجموع مال دو شریکث 
است هر دوی آنها به مقدار شرکت خود ساوات 


باب - ۳۷ کسی که نصاب زکات او؛ به - بنت 
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مخاض - رسبده باشد و او - نت مخاض - نداشته 


باشد ees‏ یه 
باب - ۳۸ زکات گو سفند VAT esen,‏ 
باب - ۳۹ به زکات گرفته نشود: حیوان پیر . ۱۸۴ 
باب - ۴۰ گرفتن بُرغاله به زکات ........ ۱۸۴ 
باب - ۴۱ بهترین اموال مردم به زکات گرفته 
نشود ی 
باب - ۴۲ به کمتر از پنج شتر زکات نیست . ۱۸۵ 
باب ۴۳ زکات گاو AB Ss‏ 
باب - ۴ زکات بر واستگان نزدیک 
خویش NAVs ad‏ 
باب ۴۵ بر اسب شخص سلمان زکات 
نست eS‏ وی وب و دور رب ۵ ۵ VAN‏ 
باب ۴٩‏ بر غلام شخص سلمان زکات 
یست ess aes‏ ماخ وی VAN‏ 
باب - ۴۷ صدقه بر یتیمان As‏ 
باب - ۴۸ زکات بر شوهر و یتیمانی که از ایشان 
سر پرستی می‌کند ۱ 
باب - ۴٩‏ فرمودةٌ خدای تعالی:. ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۱ 
باب - ۵۰ امتتاع از گدایی OTe‏ 
باب - ۵۱ کسی را که خداوند بدون سؤال و طمع 
چیزی ارزانی دارد (۱) bees‏ ۲۹۲۳ 
باب ۵۲ کسی که "برای مال‌اندوزی سوّال 
می کد as‏ هه و و 133 
باب - ۵۳ فرمودة خدای تعالی: ......... ۱۹۵ 
باب - ۵۴ تخمین خرما بر درخت Aes‏ 
باب - ۵۵ عُشر [ده یک ] از زمینی که از آب باران و 
آب جاری آبیاری می‌شود Sane es‏ 
باب - ۵٩‏ در کمتر از پنج وسق صدقه (زکات) 
ست FOV Seas‏ 


OT درخت‎ 


باب - ۵۹ 3 صدقه‌دهندهی صدقه‌اش را 


OE al ۲‏ 
باب - ۱۲ اگر صدقه تغبیر یابد ام اه ۲ 
باب - ٩۳‏ گرفتن صدقه از توانگران و دادن آن به 
نیازمندان. ه رکجا که باشند | 


باب - ۴ نماز امام و دعای وی برای 


باب - ٩۵‏ آنچه از دریا برآورده می‌شود eV...‏ 
باب- ٩5‏ در رگاز (گنج مدفون) حمس (یکف 


پنجم) است و TEAS‏ 
باب - ۰۷ فرمودة خدای تعالی ss‏ ۲۰۹ 
باب - ۰۸ استفاده از شتر صدقه و شیر آن برای 
مسافران جر تم a‏ 
باب - 5۹٩‏ داغ کردن اما شتر صدقه را با دست 
خویش وس مه با بجعت با سس ۱۳۱۲ 
باب - ۷۰ فرضیت صدةة فطر Vesa‏ 


باب - ۲ ۷ صدقه فطر بک صاع جو است... ۲۱۱ 
باب ۷۳ صدقةٌ فطر يكف صاع طعام (مواد 


خوراکی) است و و تا وب و TVs‏ 
باب - ۴ ۷ صدقة فطر یکك صاع خرما است . ۲۱۲ 
باب - ۷۵ یک صاع کشمش هروه هنت ۳۱۲ 
باب - ۲ ۷ صدقه قبل از عید FETE‏ 
باب - ۷۷ صدةة فطر بر آزاد و غلام هه ۲۳ ۲ 


۵-کتاب حج TIS a‏ 
باب -۱ فرضیت حج و فضیلت آن هم ۵,2 ۳۱ 
ا ا قال ۳ 
باب - ۳ حج بر پالان شتر eee‏ 
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باب - ۴ فضیلت حج مبرور VV‏ 
باب - ۵ تعیین میقاتهای حج و عمره ۱۳ 
باب - ٩‏ فرمودة خدای تعالی: یو ۵ ۲۱۸ 
باب - ۷ میقات احرام حج و عمره برای مردم 
مکه ره Neste‏ 
باب- ۸ میقات مردم مدینه» و پیش از موضع 
ذوالحلیفه احرام نبندند ی هجو مت ۲۱ 
باب - ٩‏ میقات اهل شام Yee‏ 
باب - ۱۰ میقات مردم نجد ece‏ 
باب - ۱۱ میقات کسی که پیش از موضع میقات (به 
سوی مکه) است ۳ 
باب - ۱۲ میقات اهل یمن یم بر ۷ ۳ 
باب - ۱۳ میقات مردم عراق ذات عرق 
است ی a‏ ی ره رو Teese‏ 
باب - ۱۴ Yeeeah‏ 


باب - ۱۵ برآمدن پیامبر « بر راه شجره ۰۰۰۰ ۲۲۲ 
باب - ۱ ۱ فرمودة پیامیر «: عقیق وادی مبارکی است 


EES E 
۲۲۳ . ۰ باب - ۱۷ شستن خوشبویی از جامه سه بار‎ 
YE... باب - ۱۸ خوشبویی به وقت احرام.‎ 
کسی که تلبیه(لبیکک ...) گوید و موی را‎ ۱٩ - باب‎ 
۳ به هم چسبانیده باشد مت‎ 
باب- ۲۰ احزام گرفتن؛ نردیکف مسجد‎ 
Tse Aas دوالسليفة‎ 


باب - ۲۱ جامه‌هایی که مُحرم نمی‌پوشد .۰۰۰ ۲۲ 
باب -۰ ۲۲ سوار بر مرکب» پشت سر کسی در 


ازار می پو شد EV sa‏ 


YASS مت‎ bese کرد‎ 


باب - ۲۵ بلند کردن آواز به تله eg‏ ۲۲۲ 
باب - ۲۲۰ تیه هس O‏ 


باب - ۲۷ تحمید و تسبیح و تکبیر قبل از تلییه 


هنگام سوار شدن بر حیوان EK E‏ هی ی ۳۳۰ 
باب - ۲۸ کسی که تلبیه گوید هنگامی که شترش 
راست به ایستد NT‏ 
باب - ۲۹ تلییه گفتن» روی به قله E‏ 


باب - ۳۰ تلبیه هنگام فرود آمدن در وادی . ۲۳۲ 
باب - ۳۱ در حالت حیض و نفاس چگونه اهلال 
کنند؟ Ys‏ 
باب - ۲۲ کسی که در زمان پیامبر « مانند پامبر « 
احرام گرفت و این را ابن‌عمر رضی‌الهعنهما از 


پیامبر « روایت کرده است EE e‏ 
باب - ۳۳ فرمودةٌ خدای تعالی: PB...‏ 
باب- ۲۴ َمتم» اقران در حج و فسخ حج برای . 
کسی که هدی (قربانی) ندارد ۲۰۳۹ 
باب - ۳۵ کسی که برای حج تلبیه گوید و آن را نام 
گیرد: Eesha‏ 
باب - ۳۹ EVs es‏ 
باب - ۳۷ قول خدای تعالی FFF‏ 
باب - ۳۸ غسل هنگام ورود به مکه EF ss‏ 


باب - ۳۹ ورود به مکه به هنگام روز و شب ۲۴۴ 
باب - ۴۰ از کدام جهت بايد وارد مکه شد. ۲۴۴ 
باب- ۴۱ از کدام جهت بايد از مکه خارج 


شد YEB ees Sie xaê‏ 
باب - ۴۲ فضیلت مکه و ساختن آن ۱۳۳ 
باب - ۴۳ فضیلت زمین حرم Eee‏ 
باب - ۴۴ میراٹ گرفتن خانه‌های مکه و خرید و 
فروش آن وه مسق و موش کیت ری ۸:۵ ۲ 
باب - ۴۵ فرود آمدن پیامبر « در مکه یت ۲۵ 
باب - ۴٩‏ فرمودةٌ خدای تعالی: ee‏ ی ۲۲ 
باب - ۴۷ فرمودة خدای تعالی بت ۲۵۲ 
باب - ۴۸ جامه پوشانیدن کعبه BE ass‏ 
باب - ۴٩‏ انهدام کعبه و اور وی BB‏ 


باب - ۰ آنچه دربارة حجرالاسود گفته شده است 


باب- ۵۱ بستن درواز کعبه و نمازگزاردن در هر 
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جای خانه که بخواهد ۳ سس ۱ ۲9 
باب - ۵۲ نماز در کغبه Sess‏ 
باب - ۵۳ کسی که به خانۀ کعبه داخل نمی‌شود و 
ابن‌عمر رضی‌الهعنهما زیاد حج می‌گزارد؛ لیکن به 


کعبه داخل نمی‌شد. : en e‏ ۰۲۵۷ 
پاب- ۵۴ کسی که در اطراف که تکبیر 
کون TOV‏ 
باب - ۵۵ رمل چگونه آغاز شد. .... TBA...‏ 


باب - ۵٩‏ استلام حجرالاسود هنگام رسیدن به مکه 
در نخستین طوافی که می‌کند و رمل در سه دور اول 


طواف .. و و ات ای FOR‏ 
باب - ۵۷ رمل در حج و عمره ا ر ۵6 ۲ 
باب - ۵۸ استلام حجرالاسود. تو سط + چوب 
خمنده : O‏ ۱۳۰۹۵ 


۳۹ TET [9 نکرد‎ 


باب- ٩۰۰‏ بوسیدن حجرالاسود. :.....:.: ۲۹۱۲ 
بات - ۰۱ کسی که با رسیدن به حجرالاسود بدان 
اشاره کند NaS OT‏ 
باب- ٦۲‏ گفتن تکبیر در ۰ بای رکن 
ال سود serana‏ 
باب -۰۳ کسی که با رسیدن به مکه. کعبه را طواف 
۲۱ 
باب - ٩۴‏ طواف زنان با مردان Nessa‏ 
باب - ٦۵‏ سخن زدن در طواف و 1 


باب - ٦‏ اگر کسی در وقت طواف تسمه و ید 
چیزی ناخوشایند ببیند» آن را قطع کند ..:. ۲۹۵ 


باب - ٩۷‏ کسی که برهنه است کعبه را طواف نکند 


باب - ۰۸ اگر کسی طواف را متوقب سازد. ۲۹۵ 
بات 2 1۹ پیامیر « در هفت دور طواف» دو رکعت.. 


Waa - باب‎ 


گزارد FW Seve‏ 
بات - ۷۲ کسی که دو رکعت نماز طواف را در 
عقب مقام ابراهیم گزارد NA. ee‏ 
باب - ۷۳ طواف پس از نماز صبح و عصر ۰ ۲۹۸ : 
باب - ۷۴ مریض شوازه طواف کته تیم ۲۹۹ 
باب - ۷۵ تدا رک آب برای حاجیان. ۰.::: ۲۹ 
باب - ۷٩‏ آنچه دربارة زمزم گفته شده 
است 4 E‏ و جر VE‏ 
باب - ۷۷ طواف قارن (کسی که حج و عمره را 
جمع کند) .. .. 2 دس ۱ ۳۱۷ 
باب ۷۸ Ves‏ 
باب - ۷۹ وجوب صفا و مروهء و اینکه از شعاثر 
خداوتذ گردانیده شده است bes‏ اه ۳۷۳ 


باب ۰۰ ۸.آنچه دربارة سعی میان صفا و مروه آمده: 


است VN... Se‏ 
باب ۸۱ حایض تمام مناشک حج. را بجای 
آورد, VAs as‏ 
بات - ۸۳ احرام از بطحاء و دیگر مواضغ برای اهل 
مکه و حاجیانی که به منی می‌روند ... ۳ 
باب - ۸۳ در روز ترویح (حاجی) نماز پیشین را به 
که شوه موی بو ۲۸۲ 
باب - ۸۴ نماز در منی وی PAV‏ 


باب - ۸۵ روز روز عرفه (نهم ذیحجه) ۲۸۲۰۰ 
باب - ۸٩‏ تلبیه و تکبیره در صبح روزی که از منی 
غر فا رون وم ۱ YAY...‏ 
باب - ۸۷ راهی..شدن به سوی عرفات در نيمه 
روز.ت-... ره هم مک A E‏ 
باب - ۸۸ توقف در عرفات در حالت سواره ۲۸۳ 
باب - ۸٩‏ جمع میان دو نماز در عرفات. ۰۰۰ ۲۸۴ 
باب +:۰ ٩‏ کوتاه کردن خطبه در عرفات: ۰۰+ ۰۲۸۴ 


باب - شتاب در موقف FAB Sa‏ 
باب - ٩۱‏ وقوف به عرفات یه کب ۵ ۳۸ 


باب = ٩۲‏ در بازگشت:.از. عرفات شتاب 
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کردن و وق ها هو نود AV‏ 
باب - ٩۳‏ فرود آمدن میان عرفات و جمع (میان 
نمازها) و وه موی cies‏ ۲۸ 
پاب- ٩۴‏ امر کردن پیامبر « مردم را به آرامش و 
اشارت کردن به ایشان با تاز یانه . , ند YAN‏ 


باب - ٩۵‏ جمع میان دو نماز در مزدلفه .۰۰۰۰ ۲۸۹ 
باب - ٩‏ کسي که ميان دو نماز جمع کرد و نماز 


نفل نگزارد Ase‏ 
باب - ٩۷‏ کسی که به هر یک از این دو نماز اذان و 
اقامت گفت eee a‏ 
باب ٩۸‏ کسی که افراد ناتوان خانواده‌اش را 
شبانگاه؛ پیشتر بفررستد مها مه و خسن ۴۹۲۱ 
باب - ٩٩‏ نماز بامداد در مزدلفه چه زمانی گزارده 
شود esma‏ ها Siecle‏ ۷۹۲ 


باب- ۱۰۰ چه وقت از مزدلفه بايد راهی 
وت ۳ Ness rese ane‏ 
باب - ۱۰۱ تلییه و تکبیر بامداد روز نحر هنگام 
رمی جمرة (عقبه) و سوار بر مرکب در پشت سر 
دیگری رفتن و رن دنم ۴ ۱ 
باب + ۱۰۲ «پس هر که بهره‌ور شد به اداي عمره 
سپس به ادای حج (یعنی تمتع کرد يا قران) . . ۲۹۴ 
باب - ۱۰۳ سوار شدن بر شتر و گاو قربانی» به 


باب - ۱۰۳ کسی که بدن را با خود پیاورد ۰ . ۲۹۷ 
باب - ۱۰۵ كسي که در مسیر راه هدي بخرد ۲۹۸ 
باب ۱۰۲ -کس یکه هدی را نشان ی کند و در ذوالجلیفه 


آن را قلاده نماید و سپس احرام بندد. ۰۰۰۰۰ ۲۹۹ 
باب - ۱۰۷ بافتن قلاده (گردن‌بند) برای شتران و 
گاوهای قربانی i‏ وس جع وت eê‏ 


باب - ۱۰۸ نشانی کردن شتران قربانی ۳۰۰۰.۰.۰۰ 
باب - ۱۰٩‏ کسی که با دست خویش قربانیها را 


قلاده کرد E TE NESE AE‏ 
باب - ۱۱۰ قلاده کردن گوسفند قربانی ... ۳۰۱ 
باب - ۱۱۱ گردن‌بندها از پشم ۷۲ 


قربانی) امه دم هی مر مر FEV‏ 
باب - ۱۱۳ پوشش (جل) برای شتران 
قربانی فک او باه داد خرهه مج وی جوا ی وی ۳ ۳ 
باب - ۱۱۴ کسی که قربانی‌اش را در مسیر راه 
خرید و آن را قلاده کرد s‏ مه جر مرو ون PON‏ 
باب - ۱۱۵ ذیح کردن مرد گاو (قربانی) را از جانب 
زنان خویش بدون دستور ایشان TTT‏ ۲۱۴ 
باب - ۱۱۳ ذبح قربانی در قربانگاه پیامبره در 
منی مه هر مه هخا شم مره مر هی مه ۱۵۰ ۱۳۰۵ 
باب - ۱۱۷ کسی که قربانی خویش رابه دست خود 
ذیح کرد ۱ 
باب - ۱۱۸ ذیح شتری که یک پای آن بسته شده 
است ی و هه ماو او مه مس تج CEN‏ 
باب - ۱۱٩‏ دیح بُدن (شتران قربانی) به حالت 
ایستاده. . ... E‏ 


باب - ۱۲۰ برای کشندة شتر» از قربانی چیزی داده 
نشود ای هه ی ار eV‏ 
باب - ۱۲۱ پوست قربانی صدقه داده شود . ۳۰۷ 
باب - ۱۲۲ جلهای شتران قربانی صدقه داده 


باب - ۱۲۳ PRs‏ 
باب - ۱۲۴ آنچه از شتر قربانی خورده می‌شود و 
آنچه صدقه داده می‌شود ومع 35 ۲ 
باب - ۱۲۵ ذیح قربانی پیش از تراشیدن سر ۳۱۰ 
باب - ۱۲۰ کسی که موی سر را در وقت احرام با 


هم بچسپاند و پس از احرام بتراشد ۳۱۱ 
پاب- ۱۲۷ تراشیدن و کوتاه کردن موی هنگام 
بیرون آمدن از احرام ی جر ۷۳:۲ 
باب - ۱۲۸ کوتاه کردن موی میت بعد از 
عمره جر ری و وم مه شوم ۳۱۲۳۲ 
باب - ۱۲۹ زیارت روز نحر TT‏ ۳ 


باب- ۱۳۰ کسی که بعد از شام (مغرب) رمی 
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چمره se‏ وه و مه تسه 3 ۴۱۵ 
باب - ۱۳۲ خطبة اتام منی FV Teese‏ 
باب ۔ ۱۳۳ آیا آب رسانان و جر از ایشان در 
شبهای منی در مکه باقی مانند؟ ی سم ۵ ۱۳۱۱ 
باب - ۱۳۴ ری جمار (سنگریزه افکندن) ۰ ۴۱۹ 
باب - ۱۳۵ رَمْی جمار از میان وادی Pe‏ 


باب - ۱۳٩‏ رَمّی جمار با هفت سنگریزه.۰. ۳۲۰ 
باب - ۱۳۷ کسی که رمی جَمرة عَقَبه کرد و کعبه 
مرا به جانب چپ خویش قرار داد ۳۲۱ 
باب - ۱۳۸ با هر سنگریزه -الّهاکبر - گفته می‌شود 


باب - ۱۴۰ کسی که دو جٌمره (غیر جمرة عقبه) را 
رمی کند و در زمین به ایستد و روی به قبله 


باشد ی وه ی اه مره مه ۲ ۲۱ ۳ 
باب - ۱۴۱ دستها را به دعا بلند کردن؛ نزدیکث 
جمرةالدنيا و وسطی PIT oss‏ 
باب ۱۴۲ دعا به نزدیک دو جمره ...... ۳۲۳ 
باب - ۱۴۳ استعمال خوشبویی بعد از ری چمار» 
و تراشیدن سر» قبل از طواف افاضه Saas‏ ۲۲۴ 
باب - ۱۴۴ طواف وداع. . TEs‏ 
باب - ۱۴۵ اگر زن بعد از طواف افاضه حایض 
گردد مه ی تیا وس ۳ ۱۲ ۱۳ 
باب - ۱۴٩‏ کسی که نماز عصر را در روز تفر 
(مراجعت از منی) در بطح گزارد ۱۳۱۳ 
باب - ۱۴۷ مُحخصب (۱) شوت و و ۲۱۲ ۲ 
باب - ۱۴۸ متزل کردن در وِیطوی YA...‏ 
باب - ۱۴۹ کسی که در ذٍی‌طوای منزل کرد آنگاه 
که از مکه برگشت Vereen‏ 


باب - ۱۵۰ تجارت در موسم حج و خرید و 
فروش در بازارهای عهد جاهلیت وی یی 3 ۱۳۲ 


شب SOE es‏ 1 
۶- کتاب غمُره ۱۳۱۲۲ 
باب - ۱ وجوب مره و فضیلت آن ۳ 


باب - ۲ کسی که پیش از حج عمره گزارد .. ۳۳۲ 
باب - ۳ پیامبر , چند عمره گزارده است ۰۰۰ ۳۳۳ 


باب - ۴ عمره در ماه رمضان ۳۲۵ 
باب - ۵ عُمرة شب حَصبه (شب حرکت از ینی) و 
دیکر ایام TT Vesela kas‏ 
باب - ٩‏ عمره از تنعیم هه تا ۸ ۰۲ ۱۳۲ 
باب - ۷ عمرة پس از حج دون هدی 
(قربانی) FFAs ag E‏ 
باب - ۸ واب عمره به اندازة رنج و زحست 
است ba i‏ 


باب - ٩‏ عمره کننده» زمانی که طواف عمره را انجام 
داد و سپس (از مکه) خارج شد» آیا همان برای 
طواف وداع کفایت می‌کند FPO‏ 
باب- ۱۰ در عمره چنان کن که در حج 
هی کتین 3 


باب - ۱۲ در بازگشت از حج یا از عمره یا از غزوه 
چه گفته می‌شود esses‏ ۳۳۲ 
باب - ۱۳ استقبال ورود حاجیان و سوار شدن سه 


باب - ۱۴ رسیدن مسافر به سزلء در بامداد fF.‏ 
باب - ۲۵ وارد شدن به منزل» در آخر روز. ۳۴۵ 
باب - ۱٩‏ مسافر با رسیدن به شهر» شب هنگام نزد 


اهل خانة خود نرود ای اي یب ۵ ۱۳۳ 
باب - ۱۷ کسی که با رسیدن به شهر شتر خود را 
تند براند FFs‏ 
باب - ۱۸ فرمودة خدای تعالی: «و بایید به خانه‌ها 
از درهای آنها» e‏ ی 
باب - ۱٩‏ سفر پاره‌ای از عذاب است. .... ۳۴۷ 
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باب- ۲۰۰ وقتی مسافر از سفر به زحمت افتد به 
سوی اهل خانة خویش می‌شتابد FEV‏ 
۷-کتاب مُنحصر PEASE‏ 
باب - ۱ هرگاه عمره. کننده. از عمره بازداشته 
شڈ PER kas RS‏ 
بائ - ۲ احصار در جج تقد و۳ 
باب. ۴ ذبح قربانی. پیش از تراشیدن سر در زمان 


"باب - ۴ کسی که گفت بر محصر (کیبی که از یج 


یا.عمر د باز مانده است) ) بدل (قضایی) نیست . ۵ ` 


ناب - ۵ فرمودةٌ خدای تعالی: «یس هر که باشد از 
شما بیمار يا او را رنجی باشد در سر او؛ پس لازم 
اشت عوض آن» از روزه یا صدقه یا قربانی, ۳۸۵۲ 
باب - ٩‏ فرمودة خدای تعالی «صدقه, و آن طعام 


دادن شش: مسکین است ون OF see‏ 
باب - ۷ طعام دادن :در فدیه- تضف. صاع 
است ره هر ۵ مه م۰۰۰۰ ۳۵۲ 
باب -. ۸۰ لفظ نشکف مراد .از آن گوسفند 
است as‏ 1 


باب - ٩‏ فرمودة خدای تعالی: «فلا رَق» (البقره: 
۷ (یعنی مخالفت زنان جایز نیست) ۰.۰۰ ۳۵۵ 


باب - ٠١‏ قرمودة و TOD...‏ 
۲۸ -کتاں 0 شکار .. ea‏ ۱۳۵۶ 
:باب - ۱ فر‌مودة خدای تعالی ... PON nes‏ 


ناف ۲ اگر کسی که در احرام نیست :شکار ر کند و 
از آن ش شکار به کسی بدهد که در احرام است» از آن 


ا ۳ گر ارام گیرندگان شکاری ببینند و 
"بخندند و کسی که در احرام نیست بدان. تو جه 


بانب - که جر ان در کشتن شکار 
: کمک نکند کسی را که در احرام.نیست:.۰. ۳۵۹ 


باب - ۵ مُحرم به سوی شکار اشاره نکند که غير 


محرم آن را شکار کند ae‏ مر مور وی یی ۵۲ ۱۳ 
باب - ٩‏ اگر کسی برای مُحرم گوره‌خری زنده 
هد به بدهده نیذیرد FN alesse‏ 


نات" س آن بر مُحرم گناهی 


شت ار E E E‏ ۳۹ 
باب - ۸ درخت حرم بریده نشود ۱۳۹ 
باب - ٩‏ شکار حرم رمانیده نشود ۳۹ 
باب- :۱ جنگ در مکه روا نیست : ۳۹۵ 
باب- ۱۱ مت (خون کشیدن) برای 
محرم n‏ 
باب - ۱۲ ازدواج مُحرم PN‏ 
پاب - ۱۳ آنچه از خوشبویی برای محرم و محرمه 
منع شده است اوه ونم ماه وم هی ما شوه مس FAN‏ 
باب - ۱۴ غسل برای مُخرم . PA ss,‏ 
باب - ۱۵ پوشیدن. موزه برای محرم اگر کفش 
تباید SS E o‏ در Fs‏ 
بات ۱٩‏ 
اگر محرم ازار نیابد» او (نوعی تنبان) 
اد Eada‏ 
1 ۳۷۰ 


باب - ۱۸ ورود به حرم و مکه بدون احرام . ۳۷۰ 


باب - ۱٩‏ کسی که از روی نادانی از احکاغ احرام؛ 


. احرام گیرد:و پیراهن پوشیده باشد. .:.... ۳۷۱ 


باب - ۳۰ در مورد محرمی که در عرفات 
میرد و e‏ ۱۳ 


باب - ۲۲ حج و نذر از جانب مُرده و مرد از جانب 


زن خود حج م یکند Noein n‏ 
باب- ۲۳ حج از جانب کسی که خودش را بر 
مرکب استوار گر فته نمی تواقد eT‏ ۳۱۷ 
باب - ۲۴ حج زن از جانب مرد VE‏ 


باب - ۲۵ حج کودکان با وسایل سفر از مُدلفه (به 
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منیٰ) فرستادء با گفت FV‏ 
باب - ۲۹ حج زنان N‏ 
باب - ۲۷ کسی که نذر کرد پیاده به کعبه 
رود و ۱۱۱/۱ 
۹-ابواب فضایل مدینه ۳۷۹۰ 
باب - ۱ حرم مدینه Ve‏ 
باب - ۲ فضیلت مدینه که مردم (بد) را از خود دور 
م کل Assi seas‏ 
باب - ۳ مدینه طابه است م۰۰۰۰ TAY‏ 
باب - ۴ دو کوه مدینه و مج FAV‏ 
باب - ۵ کسی که از مدینه روی بگرداند ۰۰.۰ ۳۸۱ 
باب - ٩‏ ایمان به مدینه باز می‌گردد FAY ss.‏ 
باب - ۷ گناه کسی که مردم مدینه را بفریید ۰ ۳۸۲ 
باب - ۸ قلعه‌های مد ينه Sane da‏ ۳/۸۲ 
باب - ٩‏ رجال به مدینه وارد نمی‌شود ..... FAT‏ 


باب - ۱۱ ناخشنودی پیامبر « از تخليةٌ مدینه. ۳۸۲ 


نات ۔ ۱۳۲ SEs Raa‏ ی دب ۱۳ 
۰- کتاب روزه ۰۰ ۳۸۸۰ 
باب - ۱ فرضیت روزة رمضان ا ی رز TAA‏ 
بات - ۲ فضیلت روزه ام و و و مه و مه وم موه ۳۸۹ 
باب - ۳ روزه» پو شانندة گناهان است ..... ۳ 


باب - ۴ ران خاص برای روزه‌داران است۰۰ ۳٩۱‏ 
باب - ۵ آیا رمضان گفته شود یا ماه رمضان و کسی 
که هر دو را جایز می‌داند وسصو و مس ۲۱۲ 
ا کی که رشان رانا اوه وف آنو 
بخاطر ثواب و به نیت اجرای امر الهی روزه 


می ر سید i O‏ 
باب - ۸ کسی که در حال روزه» دروغ و عمل 
ناشایست را ترک نمی‌کند sesa‏ ۳۹۴ 


باب - ٩‏ اگر روزه‌دار دشنام داده شودء آیا بگوید 


که من روزه دارم؟! هه PAF‏ 
باب - ۱۰ روزه برای کسی که می ترسد در دام 
شهوت افتد هه هه ۹۵ ۹:۵ ۳ 
بات - ۱ فرمودة ام وج ۳۹۵ 


باب - ۲ ۱ دو ماه عید» هر دو ناتمام نمی آید ۳۹۷۲ 
باب - ۱۳ نه می‌نویسیم و نه حساب می‌کنیم. ۳۹۷ 
باب - ۱۴ رمضان را با گرفتن یک و دو روز روزه 


پیش ناور ید یس یه ۰۱ ۲ 
باب - ۱۵ قول خداوند جل ذکره: ۳۹۸۰۰۰۰۰۰۰ 
باب - ۱۲ فرمودة خدای تعالی: isso‏ ۴۹۹ 
باب - ۱۷ فرمودة پیامبر صلی‌اله علیه‌وسلم: اذان 
بلال شما را از طعام سحری باز ندارد ۴۰ 
باب - ۱۸ تأخیر در سحری نش خن یی ۵6 ۳ 


باب - ۱٩‏ وقفة میان سحری و نماز صبح. .. ۴۰۰ 
باب - ۲۰ برکت سحری» بدون اینکه واجب باشد؛ 
زیرا که پیامبر « و اصحابشان روزة وصال گرفته‌اند و 
آز رئ شتی ر فة نود ۱۳۹ 
باب - ۲۱ هرگاه در روز نیت روزه کند .۰.۰ ۴۰۱ 
باب- ۲۲ روزه‌دار در حال جنابت. صح 


می‌کند BET a ee‏ 
باب - ۲۳ هماغوشی کسی که روزه دارد. ...۴۰۳ 
باب - ۲۴ بوسیدن برای روزه‌دار : Eee‏ 
باب - ۲۵ غسل روزه‌دار ۲ ۲ ۲ 
باب - ۲٩‏ اگر روزه‌دار به فراموشی بخورد و بنوشد 
هه و ماع مج وک شاه وت ۲۱ 
باب- ۲۷ مسواکت تر و خشکك برای 
روزه‌دار و ی ی ۹۱ ۳ 
باب - ۲۸ فرمودة پیامبر صلی‌اله علیه‌وسلم:. ۴۰۷ 
باب - ۲۹ اگر در رمضان جماع کند FeV...‏ 


ای کا کی که در وان جاع کد بان 
باب - ۱ مجامعت در رمضان و یا خانواده‌اش که 
محتاج باشند از کفارة آن بخورند FQ ees‏ 
بات - ۲ حجامت و قی کردن روزه‌دار ... ۴۰۹ 
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باب- ۳۳ روزه گرفتن و روزه خوردن در 


O ۳‏ 
باب - ۳۴ اگر کسی چند روزی از رمضان روزه 
بگیرد و سپس سفر کند oes‏ امس ۱ ۱۳ 
باب ۳۵ RS e‏ وه هه وه 2 ۲ ۴۱ 


باب - ۱ ۳ فرمودة پیامبر « برای کسی که بر وی سایه 
شده و گرمی شدت کرده است «روزه در سفر از 
نیکویی تام esses e‏ ۱۳۲۲ 
باب - ۳۷ اصحاب پیامبر « در گرفتن و خوردن 
روزه در سفر بر یکدیگر اعتراض نکردند ۰ ۴۱۳ 
باب - ۳۸ کسی که در سفر روزه را خورد تا مردم 


است) واجب است.» (البقره: ۱۸۵ eda‏ ۷۶۴ 
باب - ۰ قضای روزرة رمضان» چه وقت انجام 
شود هب ها lu E E GE‏ 


باب - ۴۱ حایض» روزه و نماز را ترک کند ۴۱١‏ 
باب - ۴۲ کسی که بمیرد و بر وی روزة قضایی 


باب - ۴۳ چه زمانی افطار روزه‌دار روا می‌شو د؟ و 
پوسعیدخدری هنگام اپدیدن شدن قرص 


خورشید افطار کرد میگ ۶۱ 
باب - ۴۴ افطار شود بر آنچه میسر گردد از آب و 
0[ ۴۱۸ 
باب - ۴۵ شتاب در افطار هش یره یی EV‏ 
باب - ۴۱ کسی که در رمضان افطار کرد و سيس 
آفتاب نمودار شد Eisele‏ 
باب - ۴۷ روز کودکان EFS‏ 


باب - ۴۸ روز وصال و کسی که گفته است در 


باب - ۴٩‏ کیفر کسی که بسیار روزة وصال می‌گیرد 
و آن راء انس از پیامبر « روایت کرده است:. ۴۲۲ 
باب - ۰ روزة وصال تا سحر موم موم مه ۴۳۲ 


باب - ۵۱ کسی که برادر (سلمان خود را سوگند 
دهد که روز نفل را بخورد و بر وی روزة قضائی 
۳ ۳ ۳ و 0 ۳ ۰ 

(آن) را واجب نمی‌داند» گر خوردن روزه بر وی 


سا زگارتر باشد ks‏ ی 
باب - ۵۲ روزة ماه شعبان ۱۳۳ 
باب - ۵۳ آنچه درباره ایام روزه و غیره روزة 
پیامبر « گفته شده هم ی کی عون شیب ۵ ۴۲ 
باب - ۵۴ حق میهمان در روزه وت ۳:۲3 
باب - ۵۵ حق بدن در روزه FT‏ 
باب - ۵۰ روزة تمال سال مره و 2 ۴۳۷ 
باب - ۵۷ حق زن در روزه ۰ ۴۲۸ 


باب - ۵۸ یک روزه روزه بگیرد و یک روز 


بخورد و ما هه EFA‏ 
باب - ۵٩‏ روزه داود ۷ من وب ۴۳۷۹ 
باب - ۱۰ روز روزهای بیض: روزهای سیزدهم و 
چهاردهم و پانزدهم ماه Es‏ 
" باب- ۱۱ کسی که از قومی دیدار کرد و نزد آنها 
روزه‌اش را نخورد EFS‏ 
باب - ۰۲ روزه در آخر ماه FEV‏ 
باب - ۱۳ روزة روز جمعه Ves‏ ۲ ۱۳ 


باب - ۱۴ آیا از روزها چیزی خاص گردانیده شود 


و رگا وش وه وه نی ی ۱۳۲۲ 
باب - ۱۵ روزة زوز عرفه ی ۳۰۳ ۱۳ 
باب - ۱۲ روزه روز عید فطر اه ی ۴ ۴۱۳ 
باب - ۷۰ روزة روز عید قربان FEF es‏ 
باب - ۱۸ روزة ایام تشریق TT‏ ۳ ۱۳ 
باب - ۰٩‏ روزة روز عاشوراء PN‏ 
۱ کتاب نماز تراویح 2 
باب- ۱ فضیلت کسی که در رمضان نماز 
گزارد تا تب ۵ ۴۳5 
۲-کتاب ت شب قدر Enes‏ 
باب - ۱ فضیلت شب قدر PEE sae‏ 
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ای اتی تی ار هنت هی ا 
رمضان ی مک مش ی FEY SoS‏ 
باب - ۳ جستجوی شب قدر در شبهای طاق دهة 
آخر رمضان و در آن حدیثی است از عباده. ۴۴۴ 
باب - ۴ برداشتن شناخت شب قدر به سبب نزاع 


Cea e ARR aE kS SSS a ع‎ 


۳- کتات اعتکاف و EV‏ 
باب - ۱ اعتکاف در دهة آخر و اعتکاف در همة 
مساجد san Teas e sees‏ ۷ ۱۳۳ 


باب - ۲ حایض سر معتکف را شانه کند. . .. ۴۴۸ 


نرود a bas‏ ها وت 1 5 
باب - ۴ غسل معتکف FFA eas‏ 
باب - ۵ اعتکاف در شب ای ی ۳۹ ۴ 
باب - ٩‏ اعتکاف زنان FBS sees‏ 
بات - ۷ خیمه در مسجد و وج ی FON‏ 


باب - ۸ آیا معتکف برای رفع ضرورت خویش تا 
دروازۀ مسجد برون رود و ۴۳۵۱ 


صبح روز بیستم FOV laces‏ 
باب - ۱۰ اعتکاف مستحاضه sek‏ ۲ ۲۳۵ 
باب - ۱۱ دیدار زن با شوهرش که در اعتکاف 
است FAY... a‏ 


باب - ۱۲ آیا معتکف از خود دفاع کند ... ۴۵۳ 
باب - ۱۳ کسی که به وقت صبح از اعتکاف بیرون 


ایذد یا مس FOE Seas‏ 
باب - ۱۴ اعتکاف در ماه شوال FOF as‏ 
باب - ۱۵ کسی که روزه را در اعتکاف واجب 
نمی‌داند هب ی Ses Hadise‏ ۵ ۵ ۱۳ 
باب - ۱۱ کسی که در جاهلیت نذر کرده که 
اعتکاف کند و سپس اسلام آورد توس ین ۵ ۴ 


باب - ۱۷ اعتکاف در ده وسط رمضان ...۰ ۴۵۲ 


موضوعی پدید آید که از اعتکات بیرون 


ايد iets‏ و او رک مه بت مق ۱:3 ۳۵ 
باب - ۱٩‏ معتکف سر خود را برای شستن داخل 
خانه کند وی و کی او ebes‏ ۱۳۵۷ 
۴- کتاب معاملات TONS‏ 
باب - ۱ آنچه دربارة گفتڈ خدای تعالی آورده 
است ea‏ وه ۵5 ۰ ۳۵ 


باب - ۲ حلال پیدا و آشکار است و حرام پیدا و 
آشکار است و میان آنها چیزهای مبهم و مشکوکی 


وجود دارند ری هه هرق همه متا ۱ ۴ 
تاب - ۳ تفسیر مشبهات ی ۱۳۰۱۱۲۰ 
باب - ۴ آنجه از شبهات که قابل اجتناب 
است FIFE sa Sree a‏ 
باب - ۵ کسی که وسوسه و مانند آن را از شبهات 
تي شاد و شوم من ۱۳۱۱۲ 
باب - ٩‏ فرمودة خدای تعالی: EB‏ 
باب- ۷ کسی که پروا ندارد از چه راهی مال به 
دست می آورد تم مت وف ۴۲۵ 
باب - ۸ تجارت در خشکه و غیره ی ۱ ۱۳ 
باب - ٩‏ به قصد تجارت ب رآمدن ... ۳ 
باب - ۱۰ تجارت در درب یه ماع میس ۳۱۱۷ 


باب - ۱۱ «چون ببینند کاروانی یا سرگرمی‌ای را 
پراکنده شده متوجه شوند به سوی آن» ۴۹۸۰۰۰ 


باب - ۷ ٩‏ فرمودة خدای تعالی: مس ۴۹۸ 
باب- ۱۳ کسی که فراخی روزی را دوست 
ىداز yy‏ 
باب - ۱۴ خرید پیامبر صلی الله علیه وسلم بطور نسیه 
ETE‏ 
باب - ۱۵ فضیلت کسب روزی با کار ض 


باب - ۱۲ نرمش و جوانمردی در خرید و فروش و 
کسی که حقی را می‌طلبد باید پارسایی بطلبد. ۴۷۱ 
باب - ۱۷ کسی که در طلب حق خود رو تمندی را 
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باب - ۱۸ کسی که تتگدستی را مهلت دهد . ۴۷۲ 
باب - ۱۹ اگر فروشنده و خریدار (عیب مال را) 
بیان کنند و نپوشند و خیرخواه یکدیگر 


باشند رم ی مس عم و ۳ ۴۷ 
باب - ۲۰ بیع خرمای آميخته به هم sss‏ ۱۳۷۴ 
بايد ۲۱ آ نچه دربارة فروشنده 1 شت و 


را از میان می‌برد هی کج مور ین PVE‏ 
باب - ۲۳ قول خدای تعالی وم تست وه ۳۱۷ 
باب - ۲۴ سودخوار و شاهد و کاتب آن... ۴۷۵ 
باب - ۲۵ خورندة سود و مر و ۱ ۱۳۱۷ 
باب - ۲ PVs‏ 
باب - ۲۷ کراهت سوگند در معامله PVA...‏ 


باب - ۲۸ آنچه دربارۀ زرگر گفته شده ۰۰۰ ۴۷۸ 


باب - ۲۹ ذکر آهنگر ی یماد با مب ۴۹ 


باب - ۳۰ ذکر خَاط جح پر وق و تم FN‏ 
باب - ۳۱ ذکر بافنده FA ees‏ 
باب - ۳۲ نجار وت ی مهدب شم ۲ ۴۸ 
باب- ۳۳ خریدن خود رهبر چیزهای مورد 
ضرورت خود را FAs‏ 
باب - ۳۴ خریدن چهاریایان و خران aes‏ ۴۳۸۲ 


باب - ۲۵ بازارهایی که در روزگار جاهلیت بودند 
و مردم در روزگار اسلام در آن معامله 
می‌کردند. . و 
باب - ۳۲ خرید شتران هیم (تشنگی کشیده) و 
گرگین اش اس وید ۴۸۴ 
باب - ۳۷ فروش سلاح در زمان فتته و غیره ۴۸۵ 
باب - ۳۸ دربارةٌ عطار و فروش مٌشکت. ... ۴۸ 


باب - ۳۹ ذکر حجامتگر EAN edene‏ 
باب - ۴۰ تجارت در آنچه پوشیدن آن برای مردان 
و زنان مکروه است ses‏ و و وتاب FAV‏ 


باب - ۱ صاحب مال سزاوار تر است که بای مال 


باب - ۲ ۴ خیارء برای چه مدتی جواز دارد؟. ۴۸۸ 
باب ۴۳ اگر زمان خیار مین نشوم آیا بیع جایز 
می‌شود؟ FAs‏ 
باب - ۴۴ بایع و مشتری تا زمانی که از هم جدا 
نشده‌اندء اختیار دارند وضو مزب PFA‏ 
باب - ۴۵ اگر هر یکث از بایع و مشتری پس از عقد 
بیع دیگری را (در قبول و فسخ معامله) اختیار دهد به 


تحقیق که بیع واجب می‌گردد Ero ssa‏ 
باب - ۴٩‏ اگر فروشنده شرط خیار را بخواهده آیا 
بیع جایز می‌گردد؟ Sas Se os‏ ۴۹۸ 


باب - ۴۷ اگر کسی چیزی بخرد و همان ساعت قبل 
از آنکه از هم جدا شوند» آن را ببخشد. ... ۴۹۱ 
باب - ۴۸ آنچه مکروه است از فرببکاری در معامله 


اه ی شم از مور و ۹:۲ ۱۳ 
باب - ۴٩‏ آنچه در مورد بازارها یاد شده 
است Se ES‏ مر ها ۵ ۳۹۲۲۵ 
باب- ۵۰ مکروه بودن سر و صدا کردن در 
بازار o‏ ۳۹ 
باب - ۵۱ پیمانه کردن مال به عهدۀ فروشنده و 
دهنده است وی ودره و رما مه E‏ ۱۳۰۹۰ 
باب - ۲ انچه مستحب است در ییمانه 
کردن BAV sass esa‏ 
باب - ۵۳ برکت صاع و مد پیامبر صلی‌اله 
علیه وسلم م۳ 
باب - ۵۴ آنچه دربارة فروش غله و احتکار یاد 
شده است تم ون ماو مه مدوم ۴۳۹۸ 


باب - ۵۲ کسی که بر این باور است که اگر غله به 
تخمین خریده شود باید آن را تا زمانی که به منزل 
خویش می‌رساند نفروشد. و سزای آن..... ۵۰۰ 
باب - ۷ کش اع و ا سیواتی مره 
را نزد فروشنده می‌گذارد» يا حیوان قبل از تسلیمی 
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3 میت‎ ss asi بیع مزایده‎ ٩ 

ِ ۰ بیع نجش» و کسی که گفت: این بیع جواز 
ندارد ی هه 22 
باب - ۱۲ بیج غرر (جنس ناموجود) و حل‌الحله 
(بچه در شکم حیوان) Sees ss‏ 
باب - ٩۲‏ بیع ملامسه tise‏ ۵۳ 
باب - ٦۳‏ بیع منایڈه ی 


باب - ۱۴ فروشنده منع شده است که شیر پستان شتر 
و گاو و گوسفند را نادوشیده نگهدارد ده 
باب - ۱۵ اگر کسی بخواهد حیوان شیربند را سترد 
کند» در عوض دوشیدن وی یک صاع خرما بدهد. 


1 SE Sasa aa 
Ve فروش غلام زناکار‎ ٩٩ - باب‎ 
BV... خرید و فروش با زنان‎ ٩۷ - باب‎ 


باب - ٩۸‏ آیا شهرنشین مال بادیه‌نشین را بدون مزد 
بفروشد و آیا او را کمک و خیرخواهی کند ۵۰۸ 
باب - ۱٩‏ کسی که فروش مال بادیه‌نشین را در بدل 


مزد توسط شهرنشین» نایسند می‌داند وم 5 8 
باب - ۷۰ شهرنشین» به حیث دلال. مال بادیه‌نشین 
را نفروشد SNe e‏ 
بات - ۷۱ منع شدن از پشوازی کاروان حامل 
غله هجو هی ۵ 
باب - ۷۲ انتهای پیشوازی تس تست شنت 3۳۲۲ 
باب - ۷۳ اگر در بیع شرایطی گذارد که روا 
نباشد ی 
باب - ۷۴ فروش خرما به خرما SVs‏ 
باب - ۷۵ فروش کشمش به کشمش و غله به 
غله OVE hoses es‏ 
باب - ۷ فروش جو به جو بای ی میت ۲ 31 
باب - ۷۷ فروش طلا به طلا ess‏ ی ۳ ۳ 
باب - ۷۸ فروش نقره به نقره ۰.۰.۰.۰۰۰۰ ۵۱۵ 


باب - ۷٩‏ فروش دینار به دینار به نسیه ۰ .. .- ۰-۰ "۱" 


باب - ۸۰ فروش نقره به طلا به نسیه ۰۰ ۰-۰" 
باب - ۸۱ فروش طلا به نقره» دست به 
دست و عم ور مب مبوخ کچ تام ۱ ۵ 
بات - ۲ بیع مزاینه و ی هه ۷ ۲ ۵ 
باب - ۸۳ فروش خرما بر سر درخت» به طلا و 
نقره nê‏ او طرش عم ده مت ۱3 2 
باب - ۸۴ تفسیر بیع عرایا هه ی 2۱ 
باب - ۸۵ بیع ثمار یا فروش میوه بر درخت. قبل از 
آنکه سلامت آن ظاهر گردد 2 
باب - ۸٩‏ فروش موه درخت خرما قبل از آنکه 

مت آن ظاهر گردد TEs‏ 


باب - ۸۷ اگر کسی میوه را بر درخت» قبل از ظاهر 
شدن سلامت آن بفروشد و سپس بدان آفت رسد 


زبان آن متوجه فروشنده است 2 ۲ ۵۲ 
باب - ۸۸ خرید غله به نسیه وس ۵۲۲ 


باب - ۸٩‏ اگر کس بخواهد خرما را به خرمای بهتر 


باب - ٩۰‏ کسی که درخت خرمای بارور شده یا 
باب - ۱ فروش غله در خوشه» به غلۀ پاک شده» 


به يىمانه eee aa‏ ۱۳ ۵۲ 
باب ٩۲‏ فروش درخت خرما با بيخ و ريشة 
آن ۳ 
بات ٩‏ بیع مخاضره (سبزیجات قبل از ظاهر 
شدن سلامت آن) SEs‏ 
باب - ٩۴‏ فروش په درخت خرما و خوردن 
آن کی ۱ 2۲ 


باب - ٩۵‏ کسی که امور شهر ما را بر آنچه مان 
ایشان متعارف است چون: خرید و فروش و اجاره و 
وزن و عرف و عادات و راه و روش مشهورشان 
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باب - ٩۷‏ فروش زمین و سرای و مال مشت رکث 


تقسیم نشده BTA aes‏ 
باب - ٩۸‏ اگر کسی برای دیگری بدون اجازة وی 
چیزی بخرد و او بدان راضی شود STAs‏ 
باب- ۹٩‏ خرید و فروش با مشرکان و اهل 
عرب woes Ss a e‏ ی 
باب - ۱۰۰ خرید برده از دشمن حربی و بخشیدن 
و آزاد کردن وی مر SFOs ee‏ 
باب - ۱۰۱ حکم پوست حیوان مُرده قبل از دباغی 
کردن ی شرورپو له ویس مت ۲ ۲ ۵ 
باب - ۱۰۲ کشتن خوک FFs es‏ 
" باب - ۱۰۳ پیه حبوان خود مرده گداخته نشده و 
چربی آن فروخته نشود celeste‏ و 
باب - ۱۰۴ فروش تصاویر جع ۵۳۵ 
باب- ۱۰۵ حرام گردانیدن خرید و فروش 
رات سک ور SEB‏ 
باب - ۱۰ گناه کسی که شخص آزادی را بفروشد 
ee‏ ی ی 29 
باب - ۱۰۷ ای هد ST‏ 


به نسیبه OF Seas Sms‏ 
باب - ۱۰٩‏ فروش برده و همم DV‏ 
باب - ۰ بیع مُدیر متسیس SV‏ 
باب - ۱۱۱ آیا کنیزی را که می‌خرد قبل از اينکه 
رجم وی پاک شود با او جماع کند SFA...‏ 
باب - ۱۱۲ فروش حیوانات مُرده و بتها ... ۵۳۹ 
باب - ۱۱۳ بهای سک ی 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


9 کتاب ۱۷ 
سجده‌های قرآن (۱) 


یاب ۱ 


۱- باب: ما جاء في 
سجود انقران وسختها 


آنچه دربارة سجده‌های قرآن و 
مسنون بودن آن آمده است 


و 


۳ ا 
۷ - دمحم نار قال : حلا در قال: ۷ - از عبدالله (بن مسعود) وة روایت است 


۰ ۳ ۰ £ ل‎ 2 e کد‎ e 
که گفت: پیامبر ا سور (النجم) را در مکه خواند‎ SS حلا شعبة » عن أبي إسحاق قال‎ 


نله اه قال : ترا اي 8# اَم بسک EC‏ ۲ و در آن سجده کرد و کسانی که با وی همراه بودند 


رم اج رس اه ٠ه‏ یت سحل ند ۳ که مقدا 
ها وسَجد منم رخ »3 گقأمن حَمّی » » آو ر“ ج کرد 7 پبری ری 


۳ نگریزه یا خاک برداشت شا 
راب »ره الی جنه » > وقال : يکفيني ها » قرایثه سنگریز یا خاک برد و به سوی پیشانی جود 


بلند گفت: همین مرا بسنده است. 
ندنل کاف) .( . [ انظر: ۱۰۷۰ EA‏ نم بلق کرو 9 ٣‏ 


۳ اخرجه مسلم: ۵۷۷ ] پس از این واقعه آن مرد را ديدم که کشته شد در 


حالی که کافر بود. 
۲-یاب : سَجدة 
te‏ 0 یاب ۲ 
(تدزیل ) السجدة 
سجدة سورة (تنزیل) السجده 
DE‏ عدشاسفیان + عن ۱:۶۸ از او ووابت است که گفت: 


سعد بن [براهیم » عن عَبدالرَحْمَن » > عن آبي هریرة ظا پیامبر در نماز صبح روز جمعه سوره (الم 
قال : كان الي #9 یر في اجه في صَلاة ة القجر: تتزیل) السجده را (در ركعت اول) و سور (هل | 


«الم تنزیل» سجن وهل ى على النتان6 . علی الانسان) را (در رکعت دوم) تلاوت كرو.' 
[راجع :۰ . آخرجه مسلم : ۸۸۰ ] 


۱- خواندن یات سجده که در مراضم مختلف قرآن آمده است» سجده را بر خواننده و شنونده لازم می‌گر داند که 
آن را سجدة تلاوت گویند. و ۱ اس ۳ 
چهارده است. سجد؛ تلاوت نزد امام ابو حنیفه واجب می‌باشد و در مذاهب دیگر سنت مژکده است 

در سور (الحج) در آية ۷۷ که (ارکعوا و اسجدوا) آمده است نزد شافعیه | آیهٌ سجده است لک ن نزد حنفیه آیهٌ سجده 
نیست» به دلیل آنکه (ارکعوا) به (اسجدوا) متصل آمده است و معنی آن را نماز تعبیر کرده‌اند. یعنی نماز در ابتدا 
شامل قیام و قعود بود و با نزول أ ی ن آیه» رکرع و سجود افزوده شد. 

در شوود (ص)» ای ۴۴: ررکم و آتاب» نود حفیه مج خلاوت انست و ود شتاقیه سجدة تلاوت تیست: 
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سجده‌های قرآن (۱) 


۳- باپ: سجدة ص 

سجده سوره (ص) 
۵۹ جنا مان خرب و ونان فالا: ۹ - از ابن عباس رضی الله عتهما روایت است 
حا ماد عن يوب ۽ ڪن عكر : عن ابن عباس که گفت: سجده سورءٌ (ص) از واجبات نیست. 
ا : (ص) لسن عام همانا پیامبر يه را دیده‌ام (که به موافقت داود اا 
الجر وقدرآیت الي ف جد فیها . [انظر: و شکر قبول توب او)» دراین سوره» سجده می‌کرد. 


۴ - یاب‎ ry 
باب: سجدة النْجم سجدة سورة (النجم)‎ -٤ 
ال ابن اس رضي الله عنهما ۰ عن اي ق .ربچ . ابن عباس رضی الله عنهما (سجود در این سوره را)‎ 
از پیامبر َد روایت کرده‌است.‎ ۷ 


ور ر 


۰- خدکا حفص بن عمر قال : حدشاشعة » عر ۰۷۰ اه الا و a‏ رو بت است 
آيي ٍسحاق عن الأسود 1 عن عبداللّه ظا : أن الي که گفت : پیامبر مو سور (النجم) را خواند و در آن 
را قرا سورة ام قسَجدیه ‏ ماقي دمن الم سجده کرد و از آن مردم (ممن و کافر)» کسی نماند 
لاسجة ‏ قاذ رجل من الوم کت من حصی »أو که سجده نکرده باشد. سپس مردی از آن گروه 
ثراب» فرٌَ ی وجهه » وقال : يکي هلا : لد ره مشتی سنگریزه و یا خاک برداشت و به سوی روی 
بعد فل گافر] . [ راجع :۱۰۹۷ . اخرجه مسلم: ۵۷] خود بلند کرد و گفت: همین مرا کفایت می‌کند. 

ان و او را ديدم که کشته شد در 


E 
۵- پاب: سجود باب‎ -٥ 
المسنلمین مع الْمشنركين ء سجدة مسلمانان همراه مشرکان و‎ 
والمشرك نجس لیس له وضوء . مشرک ناپاک است و او را وضو نیست‎ 
رگا این عَم رضي اله یسنج علی یر د ابن عمر رضی الله عنهما پدون وضو سجدة‎ 
(تلاوت) می کرد"‎ 7 1 


۷1 - خلا مدد قال حداعدلوارث قال : : خی ۱۰۷۱ -از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 


یوب »من عکُرَة » عن ان باس رضي اله عنهما: 1 که گفت: پیامبر 5 با خواندن سورة (النجم) سجده 


2 در برخی از نسخ بخاری در حدیث ۱۰۷۰ قبل از (قلقد رأیته) عبارت (قال عبدالله) آمده است 
۲- مقصود امام بخاری از | یراد این فعل ابن عمر» عمل تنکیر و استبعاد است. زیرا این سجده سجدد عبادت است؛ 
و سجده عبادت را بدون وضوء هیچ کسی مجاز نمی داند. (تیسر القاری) 
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رم ام 


اي 88 جد بالتجم 3 وسجد مصه 
الکو ۰ والْجن رالاس . 


ورواء این ان ؛ ات . [ انظر: ٤۸۹۲‏ 
وانظر في سجود القرآن › باب : ئ[ 


مه الْملمونً 


٦‏ باب: من قرا 


السَحرة ولم دسجد 


۲ - حلا یمان بن داو آبوالرییم قال : حا 
اجره انح حن ن 
٠‏ ناهن سأر أنَهسال ريدب 
گابت ڪل ۳ ترا علی اي 5 : ولجم . 

. [ انظر: ٠۷۴‏ ١أ‏ . أخرجه مسلم: ۵۷۷ مطولاً ] 


ر قل ر وره وء 


قال e EG e‏ 
ساره عن ربد بن ثابت قال رأث علی اي : 
رانم لم یج نها . [ راجع ٠١۷۲:‏ . أخرجه 
مسلم: ۷ مطولاً ] 

۷- نات: 5 

إا السماء انشقت) 


تر ۶ و مور و ي 2 


۶4 - حدکنا مسلم ومعاذبن قضَالء قالا: آخنٌا 
مق یی ۲ ناي تاه رابا ار 
هه قرأ : إا السماء انمت . قسجد بها . ققلت: با 
ام ار کد ؟قال: زار 


پسجد لم أسجد . [ راجع :۰۷۹۹ آخرجه مسلم: 9۷۸ ] 


کرد و با وی مسلمانان و کافران و جن و انس ( که در 


آنسا حاصر بودند)» سجده کر دند. 
و این حدیت را ابن طهمان» از ايوب روایت کرده 


باب - ۶ کسی که آية سجده را خواند و 
(در آن وقت) سجده نکرد 
VY‏ ۰ - از عطاء پن سار روا بت است که گفت: وی 
از زید بن ثابت ا سؤال کرده بود و او پاسخ 
داده بود که: همانا أو سوره (النجم) ر ۳ 
پیامبر یه خواند و آن حضرت در آن 
سجده نکرد. 
۳ - از زید بن 
گفت: سورة (النجم) را بر 
حضرت در آن سجده نکرد. 


۲ مار 


پیامیر ي خواندم و آن 


باب -۷ 
سجدة سورة (اذاالسماء انشقت) 


۱۰۷۴ - از ابو سلمه له روایت است که گفت: 
ابوهریره اه را دیدم که سورة (اذا السماءٌ انشقت) 
را خواند و در آن جاگ این 

به او گفتم: ای ابوهریره آیا ندیده‌ام که سجده 
می‌کنی؟ 

ابوهریره گفت: اگر پیامبر 5 
می کرد من سجده نمی‌کردم. 


يه را نمی‌دیدم که سحده 
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ميا هوق وق 2 میم ماقم من ها بے 
وقال ابن مسعود لتمیم بن حذلم » وهو غلام » فقَراً 


عليه سَجدةٌ » ققال: اسجد فان (مامنا فیها . 


۵ - حدگنا مسد د قال : : حدا بحیی » حدکّا یال 


قال : : حدگي افع ۰ عن ابن عَم رضي الله عنما قال: 
ان اي یراع السورة فيا اس ,تنج د 
حتی ماج دحا موضع جنه . [ انظر: 


۲۹( . آخرجه مسلم: ۵۷۵ ] 


4- داب: ازدحام الاس 
إذا قرا الامام السجدة 


قال : : را یال u‏ ا : اد 


عام میم و هم ۶ . وو 


اي هیقر السجدة وحن عنده 1 ۳ 


ا ہے و 


معه » فنزدحم 
عليه . [ راجع :۱۰۷۵ . أخرجه مسلم: ۵۷۵] 


۰- یاب: من رای أن الله 


عر ول تم توجب السنجود 


2 هل رم وم و مر مرح 
وقيل لعمران بن حصن OS‏ 


ےت م 


یجلس لها ؟ قال LES:‏ 
2 


کسی که به سیب سجود خوانندۀ 
(آیة سجده). سجده کند. 


وین کروی و و 
وی ید سجده را خواند. گفت: سجده کن» به تحقیق 
که تو (در این سجده) امام ما هستی:۱ 
6 ا ینش ری له هنیا واه ارت 
که گفت: آنگاه که پیامبر ب بر ما سوره‌ای می‌خواند 
که در آن یه سجده بود آن حضرت سجده می‌کرد و 
ما نیز سجده می‌کردیم و به اندازه‌ای ازدحام و شلوغ 
می‌شد که یکی از ما جای پیشانی نهادنش را نمی‌یافت. 

باب ٩-‏ 
ازدحام مردم. آنگاه که امام آبت 
سجده را بخواند 
۶ - از ET‏ روایت است که گفت: 
آنگاه که پیامبر و یه سجده را می‌خواند و ما نزد 
وی می‌بودیم» آن حضرت سجده می‌کرد و ما با وی . 


سجده می‌کردیم و به اندازه‌ای ازدحام می‌ شد که 


یکی از ما برای پیشانی نهادن» جایی نمی‌یافت که بر 
باب ۱۰ 
کسی که بر ابن باور است که خدای عزوجل 
سجدة (تلاوت) را واجب نکرده است. 
برای عمران بن حصین گفته شد: مردی که اه سجده را 
€ 


1¬ وک کدی وو و و ی ا E‏ 


تو می باشد و این بدان معنی نیست که اگر تو سجده نکنی من هم سجده نمی‌کنم؛ زیرا سجده چنانکه بر خو 


آننده لازم 


است؛ بر ر شنونده هم لازم است؛ خواه به قصد شنیده باشد و يا نه و از هر که شنیده باشد. (تیسیر القاری) 
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وقال سلمَان: ماه 


هچ چم 


وقال عثمان كله : نما السجدة علی من استمتها . 
وال ار : ل یج ایکون طاهرا »إا 
سجدت وت في خر بل اقلا » قان کنت راکبا 


ی این 


ك . 


وگان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود اَْاص . 


۷ - حا برهیم بن موسی قال : خر هشام ابن 
٤ ek‏ ۰ و ار 
کک e‏ 


9 4 


مر ر 


اا ٤‏ با 
لب که + ولج على الم رمشورة الل 


۳1 
رح مر مرا چم مر چم سك 


Ni 
إا كات الجمعة الاب » رأ بها » حتی دا جاء السجدة‎ 
قال : : یه لاس لاتم بالسجود »مسج تقد‎ 
و ی‎ 


ا عم 


وراد افع > عن ابن عَمَر رضي اله عنهما إن له کم 
له أن تشاء . 


گفت: چه حکم می‌کنی اگر برای شنیدن آن می‌نشست؟ 
(عمران» سجدءه تلاوت را در هر دو حالت) بر وی 


واجب تمی‌داند. 

سلمان (چون ايه سجده را شنید و سجده 
نکرد) گفت: برای شنیدن آن نیامده بودم. 

و یا نی کی ایتک 
آل را به قصد نشتود. 

وزهری گفته است: سجده نمی‌کند مگرآنکه پاک (با 
طهارت) باشد . پس اگر سجده کردی و در حضر بودی» 
رو بسوی قبله کن و اگر (در سفر) سواره بودی؛ به هر سو 
که روی تو باشد سجده کنی» برتو باکی نیست. 
سائب‌بن یزید نیز با سجدء قضه گویان سجده نمی‌کرد. 
۷ - از ابوبکر بن ابی مُليکة روایت است که 
گفت: ربیعه - که از اشخاص نیکو بوده و مجلس 
عمر بن خطاب له را دریافته بود - گفت: 


۲ 


راه E‏ 
عمر بن خطاب وة در روز جمعه سورء (النحل) 


را بر منبر خواند و چون به ايه سجده رسید» فرود 


آمد و سجده کرد. آنگاه که جمعه بعد فرا رسید» 


خواند و چون به ان سای رسید» 
هر آتکس که 
و اک کس 


شمان بوره را 
گفت: «ای مردم! به ی سجده می‌رسیم. 
سحده می‌کند» کاری شایسته می‌کند 
سحلده نمی‌کند» بر وی گناهی نیست). 
تاه میت 
نافع به روایت از این عمر که اة گفت: 
۲ 
خود بخواهیم که سجده کنیم. ۳ 


۱- ایرد ن قرول زهری گفتةٌ ابن عمر را رد می‌کند که سجد؛ تلاوت را بدون وضو روا می‌داند. (تیسیر القاری) 
۲- ای ن بطال گفته است که اجماع بر آنست که آنگاه که قاری سجده کند» سجده بر ستمع لازم می‌آید.ولیکن دربارة 
شنیدن آیهٌ سجده بدون آنکه کسی قصد شنیدن داشته باشد» اختلاف است. نزذ بعضی واجب نگردد. شافعی گفته است 


که آن را تأیید نمی‌کنم ولی نزد حنفیه و جمهور به هر یک از قاری وسامع و مستمع سجده واجب می‌گردد. 
۳-نظر به مذهب شافعی و احمد واسحاق واوزاعی وداود و یکی از دو قول مالکت» سجده تلاوت سنت است نه 
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۱- باب: من قرا السَجدة 
فى الصلاة قحد بها 


یر و یم وت 


۸ - حدنتا مسدد قال: حدقا معتمر قال: سمعت 


کہ سس همم سے 


ی . فقراً که 


م ‏ ت 


مت . فسجد ؛ 


لت : ما هذه ؟ قال i‏ 


قلا افیا ی آنا 


[ YA 


لا . [ راجع :۷۹۹ . أخرجه مسلم: 


۴- یاب: : من لم یجد 
مضه للسجود 
مَعَ الامام من الرْحَام. 


رصع 


۱۰۷۹ سییر تم زور قال : آخبرتا یحی ٠‏ عن عَیداللّ 


عن افع ؛ ۽ عن ابن عمر رطي اله عنهما قال :ان الّبي 


ہہ د ووم 


یر السو اي فيا اجه 3 جك و نسحد 


حتی ما جد دنا مکانا لمَوضم جبهته ۲ [ راجع :۱۰۷۹ ن 
آخرجه مسلم: 2۷۰ 


باب - ۱۱ 


و در آن سجده کرد 


۸ -ابو رافع گفته است: نماز عشاء (خفتن) را با 
ابوهریره گزاردم. وی سورهٌ (اذا السماء انشقت) را 
خواند و سجده کرد. به او گفتم: این سجده برای 
چیست؟ گفت: با این سجده در عقب ابو القاسم ا 
سجده کرده‌ام. و همیشه در آن سجده می‌کنم تا آنگاه 
که او را ملاقات کنم. 


باب - ۱۲ 
کسی که (با امام) نماز بگزارد و 
از فرط ازدحام جایی برای د.جده نياید. 
۹ - از این عمر رضی الله عنهم" روایت است 
که گفت: پیامبر و آنگاه که سوره‌ای راه خواند که 
در آن سجده پودء سجده می‌کرد و ما تر سجده 
نهادن خود نمی‌یافت. ۱ 


ص ال 
< واجب؛ زیراکسی گفتة عبر اه را انکار نک رد و آن به استناد حدیث زید بن , ثابت که گذشت» اجماع سکوتی 
شد . و گفته‌اند اگر سجد؛ تلاوت واجب می‌بود کس که سوار مرکب می‌بود؛ نمی‌توانست سجده رابه رکرع و اشاره ادا 
کند. و اما سجده تلاوت نزد حنفیه واجب است بر هر کس که خوانده و با شنیده باشد» چه قصدی باشد وچه بدون 


قصد.(تیسیر القاری) 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


۱- باب: ما حاء 

فى التَقصیر . 
نم ۶ ۳ r‏ رم 
وگم یقیم حتی بقصر 


ها پوس بر E E E‏ 
واه عن عَاصم وحصيّن عن عکُرمة » عن ابن 
عباس رضي الله عنهماقال : أقام اي تة عر 
قصر » قنخن إا سافرناتسعة عَشر قصرتا » وان زدتا 

تا . [ انش ۰6۲۹۸ 61۹۱] ۲ 


ےک عق مر 


۱- حدتا أ کک e‏ 


ا وم ۳ 


e TY 
بمکة شا ؟ قال : متا بها عشرا . [ انظر: ۳6۲۹۷ . احرجه‎ 
04۳ مسلم:‎ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۸ - کتاب کوتاه کردن نماز 


پاپ ۱ 

آنچه دربارة کوتاه کردن نماز آمده است. و 
چند وقت اقامت می‌نماید تا نماز را کوتاه 
نگزارد 

۰ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: پیامبر َه (به هنگام فتح مکه) نوزده روز 
در آنجا اقامت گزید در حالی که نماز را کوتاه می‌کرد. و 
چون ما سفر می‌کردیم» اگر نوزده روز اقامت می‌کرديم» 
نماز را (به تبعیت از آن حضرت) کوتاه می‌کردیم و اگر 
آقامت ما بیشتر می‌بود. نماز را تمام می‌کردیم 
بت است که 
انس مه گفت: با پیامبر مهاه از مدینه به قصد مکه 


٩‏ از یحبی بن ابی اسحاق رواد 


بر امد آن حصرت دو دو رکعت می‌گزارد تا آنکه 
به مدینه بازگشتیم. از انس پرسیدم: چقدر در مکه 
اقامت کردید؟ گفت: در انا ده زوز اقامت گزيدیم ۲ 


۱< در RS‏ پانزده روز و هفده روز نیز آمده است و گفتهاند که امام 
محمد در کتاب | الا ر گفته است که چون ابن عمر خا به اقامت پانزده روز عزم می‌کرده نماز را تمام می‌گزارد. 
علمای حنفی که بدان عمل می‌کننده می‌گویند اگر بدون نیت اقامت مدتها به ایسند» نماز را کوتاه کند. مذهب شافعی 
آنست که !گر چهار ر روز یا بیشتر نیت اقامت کنده مقیم می‌گردد و باید چهار رکمت ب بگزارد و اگر بدون نیت به قصد 
برآمدن امروز و فردا زیاده از هجده روز اقامت کند» باید نماز را تمام بگزارد و آن با عنایت به حدیث عمران است. 
(تسیر القاری) 

۲- گفته‌اند که این اقامت در حجة الوداع بوده و آنچه در حدیث قبل گذشت؛ در فتح 
که آن حضرت در حجة الوداع» صبح چهارم ذی‌الحجه داخل مکه شده‌اند و به تاریخ هشتم ذی‌الحجه به من تشریف 


مکه بوده است. پوشیده نماند 
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ی ور 


1A۲‏ - حد ها مسد د قال : دسا ۱ > عن عیدلله 


قال ۱ ۴ 
وعم ومع تن متفر من ماه »شم ما . [ انظر: 
2-۱۹۵۵ . آخرجه مسلم: ۱۹۹ 


۳ - حلا بو الولید قال: : وتا شمه انا أبو 
إسْحَاق قال : سمحت ارب وب قال : صلی با الي 
9 منم گان »نی رین . [ انظر: ۲۱۹۵۲ أخرجه 
مسلم: 14] 


یم 


۵6- حدق اة فال: حدگنا عبدالواحد ۰ عن 


TT 
کات ی تشر ی‎ 
SS 
حلي ر‎ CT 
i NY آرنع رکتات رشان مان . [ انظر:‎ 
]1۹۵ سلم:‎ 


یاپ ۲ 


نماز در منی 
۲ - از عبدالله پن عمر رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: من در محل منی با پیامبر یو دو 
رکعت نماز گزاردم و در زمان (خلافت) ابویکر و 
عمر و اوایل خلافت عثمان نیز چنان بود. سپس 
عثمان نماز را تمام کرد (چهار ركعت گزارد). 
۱۸۳ تا ود و روایت است که 
گفت: پیامبر ية در موضع منی برای ما 
دو رکعت نماز گزارد. و آن ایمن ترین 
اوقات بود". 
۸f‏ - از عبدالرحمن ین يزيد روایت است که 
کا ا ی ا درم وای ا چا 
رکعت از این RE‏ 
مسعود کک یاد شت (با تأثر) گفت: - انا للّه و ان 
اليه ۳ - و سپس اظهار داشت که: با پیامبر 
ا ۱[ و با ابویکر یه و 
ری د رکعت نماز گزاردم. و با عمر بن خطاب 
له در منی دو رکعت نماز گزاردم. کاش عوض 
چهار رکعت از دو رکعت مورد قبول» بهره‌مند 


۳۰ 


۱ - در روز ترویح و ایام رمی که حاجیان در سفر می‌باشنده نماز را در مکه و منی و عرفه و مزدلفه کوتاه می‌کنند. ۰ و 


نزد عثمان وة قصر و اتمام هر دو روا بود. 


۲- ای ن واقعه در حجة الوداع بود که آنبوه جمعیت در ر آن حاضر بود و این مسأله را به خاطر ر می‌آورده | است که گمان 
برده نشود که کرتاه کردن نماز» مخصوص به زمان خرف اس افیا اش اند ال ی که 

۳- ابن مسعود قصرو کوتاه کردن نماز را فرض می‌دانست و آنگاه که در عقب عفمان اة چهار رکعت نماز گزارد 
و سپس اعتراض کرد به او گفتند که: خود چهار رکعت گزاردی و بر عشمان اعتراض ض کردی؟ گفت: مخالفت با امام 


عصر شر است. (تیسیر القاری) 
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۳- باب: کم اقام 
اي 48 في حجته 


۱۸۰ - دنا موسی بن ٍسماعیل قال تا وهب 


ررم ي 


:نویه عافترا E‏ 


مر و و 


رضي الله عنهما : قال دم الي 88 راصحابه لمح 
بعة. لو بلج , قأمرهم أن یجعلوها عمرة » الا من 
تابد اه عطاء عن جابر . [ انظر: 2۱۵۹6 ۲۵۰۵ 


۲ وانظر في الوكالة , باب : ۱. أخرجه مسلم: 1۲۶۰] 


6- باب: في کم 
9 ا و 


9۶ kf e 


۳ سَمی التي #9 وما وی سر ة 


ت 


ژر قر مره و مگ 


نتروا تاس ریه ناا 
ویقطران في أريعة برد وهي سا ڪشر قرس : 
۱۰۸۹ - حدقا إسحاق بن راهم يم الحنظلي قال : قلت 
لابی اسامة م : حدلکم یله ٠‏ عن تانع > عن این عمَر 
رشي اله عتیماه نی قال: دلا مس افر الم 
لاله یم إلا سم ذي مَحْرَم). [اظر: 3۱۰۸۷ . : 


سلم: ۱۳۳۸ ] 
۷- حدقا مسد د قال : حدگتایجی » عر عیداللّه, 


: آخرجه 


قال: « لا تسافر الما کلاگا الا َع ذي محرم). 
e‏ ا E‏ عر 
افع › E‏ عن ال 4 TT‏ 

آخرجه مسلم: ۱۳۳۸ ] 


۱- تلبیه گفتن (یّیکك. الم لیک) است. 


۳- باب پیامیر و در حج خود. چند روز 
در مکه اقامت کرد 


۵ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: پیامبر ید و یاران وی» در بامداد چهارم 
(ذی الحجه) تشریف آوردند در حالی که تلبية ا حج 
می‌گفتند. سپس حضرت به یاران خود گفت که: حج 
خویش را به عمره بدل کنند مگر کسی که با وی 
هدی (حیوان جهت قربانی)است ' متابعت کرده 
است (یراء) راء عطاء از جایر. 


یاپ - ۴ 

در کدام (مسافت از سفر) نماز کوتاه می‌شود 

و پیامبر و مسافت یک شبانه روز را سفر نامیده 
است. و ابن عمر و ابن عباس 4 در مسافت چهار بريد 
نماز را کوتاه می‌کردند و روزه را می‌خوردند و هر برید 
معادل شانزده فرسخ است (و هر فرسخ سه میل). 
۶ - از این عمر رضی الله عنهما روایت ! 
که پیامبر و فرمود: زن» به مدت سه شبانه روز 
سفر نکند» مگر همراه کسی که با وی محرم (دایمی) 
باشد. 


۷ - از این عمر رضی الله عنهما روایت است 
که پیامبر مد فرمود: زن» سه روز راه سفر نکند مگر 
آنکه با وی ذی محرمی باشد. متابعت کرده است 
(مسدد را) احمد از این مبارک از عبیدالله از نافع از 


ابن عمر از پیامبر ملا . 


۲- یعنی احزام حج را فسخ کنند و حلال شوند و سپس برای حج احرام جدیدی ببندند. فسخ حج به عمره» نزد 
جمهور جایز نمی‌باشد و این حدیث را از خصایص صحابه گویند که با آن حضرت حج کرده بودند مگر کسی که 
دی با وی باشد. زیرا برای او حلال شدن جایز نیست تا هدی به محل خود برسد. (تیسیر القاری) 
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۱۰۸۸ : حلا ابر ابي ذثب قال :حا 
سعيد المقبري E‏ : قال 
اي 8 : دلا بحل لاه مزن بالله لیم الآخرء 
آن تسافر سیر يوم ول یس معا حرم . 


ا ۳ 


تبعه یحیی بن آيي گثیر ۰ وسهیل » ومالك . .عن 
المقبري ۰ عن بي هريره ه . [ آخرجه مسلم: ۱۳۳۹] 


-٥‏ باب: یقصر ذا 
خرج من موضعه 


ور علي عله لسلام ققصر وویری یوت ۰ 


ا 


مرج یل که : هذه اک ,قال : لا > حت تدخلها. 


۰۸4 - حا ونیم قال : خدا سین » عن محمد 


ابن المنگدر وٳبراهيم ن سره » عن آنس بن مالك 


قال : میت هم اي 89 بنسیتة ما » ويذي 
اْحلیء ركعتيسن . [ انظسر: ۱۱۵65 ۰۱۵2۷ 6۸ 
HAA ۲۹۵۱ AV1 VEY U 1001‏ 

آخرجه مسلم: ۹۰*] 

۱۹۰ - خدا عبدالله بن محمّد قال دا 9 


عن الزري + عن عروة » عن عائشَة رضي الله نها 


۶ ۶ وم 


هو ور 


قالت : لصلا رما رصت ركن قأفرت صلا 


مه عم »ص 


اسر :وت صلا الحضر . 
قال لري : ققأت لمروة دما ال اه شم ؟ قال : 
تاوکت ما تال نا . [ راجع :۳۵۰۰ . أخرجه مسلم: 1۸۵] 


ت است که وان 


۱۰۸۸ - از ابوهریره له روایت 
ية فرمود: 


می‌آورد» روا نیست که مسیر یک شبانه روز وا سقر 


بر آن زنی که به خدا و روز آخرت ایمان 


کند و با وی محرمی نباشد. متابعت کرده است (اين 
ابی ذئب را) یحیی بن ابی کثیر» و سهیل و مالک از 
مسي رو | اللو 
ری از ابوهریره اة . 


باب - ۵ کسی که (به قصد سفر)از جای خود 
بیرون می‌رود. نماز راکوتاه کند 
و علی عم بیرون آمد و نماز را کوتاه کرد؛ در 
حالی‌که خانه‌های شهر (کوفه) را می‌دید و آنگاه که 
از سفر برگشت. به او گفته شد که: این کوفه است. 
(یعنی نماز را کوتاه مکن). وی گفت: تا زمانی نماز 
را کوتاه می‌کنم که به کوفه داخل شویم. 
۹ - از انس له روایت است که گفت: من نماز 
ظهر (پیشین) را در مدینه با پیامبر « چهار رکعت گزاردم و 
(نماز عصر را) در ذُواللَيْقّه» دو ركعت گزاردم. ! 


۰ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: 
در آغاز که نماز فرض شد» دو رکعت بود (بجز نماز شام 
که سه رکعت بود). نماز سفر بر همان حال باقی ماند و 
یت اقامت) کامل گردیده شد؛ (دو رکعت 
افزوده شد). ری می گی به عروه گفتم: چرا عايشه 
(نماز را در سفر) تمام می‌گزارد؟ وی گفت: او تاویل کرده 
بدانچه عتمان تأویل کرده است. 


۱- دُوالحْلیفه: میقات اهل مدینه است که از آنجا برای حج و عمره احرام می‌بندند و منزل اول است از مدینه به 


جانب مکه که حدود شش میل با شهر فاصله دارد. 


۲- علمای اشت» بر کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی در سفر» اجماع کرده‌اند. امام ابرحنیفه و به قول مختار امام 
مالک قصر با کوتاه کردن نماز را در سفر» واجب و عزیمت دانسته‌اند. امام شافعی و امام احمد قایل به رخصت 
شده‌اند و می‌گویند که نمازگزار مخر است که در سفر دو رکعت بگزارد یا چهار رکعت (تیسیرالقاری) 
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۳ 
موه ور و 


تماقا ا هو نمی 


قال سم E‏ [انظر: 
Ê AY‏ لت ویو COVE‏ 


هرود 
سلم: ۷۰۳ ] 
۲ - وراد لت قال: حدّني پوس عن این 


اف 


e‏ : گان ابن عمررضي الله عنهما یجمم 
بين المرب والعشاء بالمزدلمّة E‏ اوي 
E‏ صفیة نت آبي 


عبید » فلت له: : الصلاة » ققال + سز قلت : الصا 
کال : سر » حتی سار مین آو لائة ئة , ثم رل صلّی . 


E E م قال‎ 


7 . وانظر في مواقیت الصلاة : باب : ۰ أخرجه 


وقال عبداللّه : ریت اي 8 دأ عجله السیر بو خر 


ا . ثم ماب ث حتی 
و و ت ور 


ا 0 کی لوم جرف لیر . [ راجع :۱۰۹۱ . 
أخرجه مسلم: ۷۰۳ مختصراً ] 


۱۸ - کتاب کوتاه ردن نماز 


باب - ۶ 


نماز شام در سفر سه رکعت گزارده شود 

۱ - از سالم روایت است که عبدالله بن عمر 
رضی الله عنهما گفت: رسول الله مد را دیده‌ام که 
چون در رفتن به سفر شتاب می‌کرد نماز شام را 
تاخیر می‌نمود تا انکه میان نماز شام و خفتن» جمع 
می‌کرد (یکی را بعد دیگری می‌گزارد). سالم گفته 
است: عبدالله (بن عمر) نیز اگر در رفتن به سفر 
شتاب می‌کرد. چنان می‌نمود. 


۲ - ليث افزوده و گفته است: یونس. از این 
شهاب. از سالم روایت کرده است که: این عمر نماز 
شام را تأخیر کرد و آن موقع زمانی بود که از شنیدن 
خبر مرگ زن خود؛ صفیّه بنت ایی‌عبید فریاد بر 
آورد. به او گفتم: وقت نماز است. گفت: پیش برو. 
بازگفتم: وقت نماز است. گفت: پیش برو. تا آنکه دو 
یا سه میل راه پیمود. سپس فرود آمد و نماز گزارد 
بعد گفت: پيامبر ی را کیام که چون با شتاب 
سیر می‌کرد. همچنین. نماز می‌گزارد. عدالله (بن 


اعمر) گفت: من پیامبر و را دیده‌ام که وقتی در سفر 


شتاب می‌کرد» نماز شام را تأخیر می‌نمود سپس سه 
رکعت نماز می‌گزارد و بعد سلام می‌داد. پس از آن 
اندکی درنگ می‌کرد تا آنکه اقامت نماز خفتن گفته 
سق ي ۱ 
ا اه از نماز خفتن, نمازی 
نمی‌گزارد تا آنکه در شب به نماز (شب) 
می‌ایستاد ۲ 


۱- دراب ن جمع؛ احناف نیز قای‌اند و می‌گویند که: آن حضرت در مزدلفه نماز ۳ را جمع کرد و نماز شام 


را به وقت خفتن گزارد و این را نیز می‌گویند که غير از همین جمع دو نماز 4 دیگر ر از آن حضرت دیده نشده است. 


۲ در 


مورد a‏ بین الصلرتین 7 یعنی» دو نماز ۳ یکی بعد از ز دیگری گواردن» احادیث وک آمده است؛ در 


بعضی مطلق است و در بعضی مقید است به حالت سیر نه نزول و در بعضی مقید است به حالت سیر با شتاب و در 


چ 
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۸ - کتاب کوتاه کردن 


۷- باب: صَلاة الثَطَوع 
على الذوّاب , وَحَيْثْمًا توجهت په 


یس ام 


۳ - حدا ا بن ال قال: حدقا عبدالاعلی 


اه اکرب . [انظر: ۷ 


آخرجه مسلم: (١‏ 


9 تچ 


هرق 


A e 
ان الي 4# گان يمي ي الوح ذهو راكب في رال‎ 
] أخرجه مسلم: ۰ بقطعة ليست في هذه الطريق‎ . ٤٠٠: راجع‎ [ 


ر ت صو 


1.4 و کک 
رنه ما ی و وا 
بخبر: اي 8 اه . [ رس :۹09 . امرس 
:۲ ۱۷۰ 


۸- باب: الایمّاء علّی الدابة 


ع و 


۲ - دا موسی قال : حدقا عبدالعزيز ین ملم 


و و2 


قال : حلا له بن دیثار قال: گان له بن عمر 
رضي هیقر على واه تا 


‌ 8 2 


توجهت ۰ یومی . 


3 e 


ودک عُداللّه: أن الي 488 گان یفعله . [راجع 


۰ آخرجه مسلم: ۷۰۰ ] 


ا 
نماز نقل بر پشت حیوان و 
هر سو که روی بگرداند 
۳ - از عبدالله بن عامر این ربیعه روایت است 
که پدر وی گفت: پیامبر مد را دیده‌ام که بر پشت 
مرکب خود نماز (نفل) می‌گزارد و به هر سو که 
مرکیش روی می‌گردانید. 


۴ - از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: پیامبر و نماز نفل را در حالی 
می‌گزارد که بر مرکب سوار بود و روی وی به سو 
غير قبله بود. 


۵ - از نافع روایت است که گفت: این عمر 
رضی الله عنهما بر پشت مرکب خود نماز می‌گزارد 
و همچنان بر پشت مرکب نماز وتر می‌گزارد و خبر 
می‌داد که پيامبر کا همچنان می‌کرده است. 


باپ ۸ 
نماز بر پشت حیوان به اشاره 
۶ - از عبدالله بن دینار روایت است که گفت: 
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به هنگام سفر بر 
پشت مرکب خود نماز می‌گزارد و به هر سو که 
مرکب روی می‌گردانید, وی به اشاره (رکوع و 
سجده)می‌کرد. عبدالله (بن عمر) گفته است که 
پیامبر و همچنان می‌کرده است. 


+ بعضی عذر زاید بر سفر و همانست که علماء در این بار ره اختلاف کرده‌اند؛ شافعیه به جواز جمم علی‌الاطلاق قایل 
می‌باشند» لیکن در جمع تقدیم و جمع تأخیر اختلاف دارند. نرد امام ابو حتف چم به طور مطلل جایز نیست... زیرا 
تعیین اوقات قطعی است و به تواتر ثابت است که در آن شبهةٌ راه ندارد و تأخیر و تقدیم نماز از وقت آن» گناه کبیره 


خوانده شده است. 
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۸ - کتاب کوتاه کردن 


۹- باب: ى ۳ و ۵ مرو و تویة 
CG‏ 
عقیل ؛ ۽ عن ان شهاب » عن ال ن عامر ن رییحة : 
أن امن ری ره قال : : ریت سول له 48و 
على الراحلة يسح » » يو مئ براسه بل آي وجه نوجه ء 
ولم يکن رسو ل له يصع لك في الصلاة المكتوية . 
[ راجع :۱۰۹۳ . آخرجه مسلم: ۰۱ ۷۰ صر ۲ 


موی 


N‏ رسد 
قال : قال سالم : گان له يصلي عا علی داه من بل 

سار مايالي حب ما گان وجه . قال ابن عم 
گان سول الله 9 ید اورت 
وجه » ویوتر عاي > غير أنه لا يصلي علبها المکتوبة . 


[راجم :۹۹۹ . آخرجه مسلم: ۷۰۰] 


و مج و 


کر ور وود لے ص 


۱۰۹۹ - حدتنا معاد بن فضالَةً قال : دنا هشام عن 


یحیی ؛ ۽ عن محمد بن عبدالرحمن بن وان قال : حدشي ِ 


جابربن عبداللّه : : اي 48 گان بسلي علی راحلنه 


ام 


وو ل ەز سے ساس ۱ 


تحوالمشرق » إا راد آن بصي المكثوَة نَل سمل 

له . [ راجع ٠٠٠:‏ . آخرجه مسلم: 

. الطريق ] ۰- باب: صلاة 
الثطواع على انحمار 


۰ بقطعة م ترد في هذه 


۰- حدتنا آحمد بن سَعید قال: : حدگتَا حَانْ قال: 
ر 


حدتا همام 
حون دم من الام هقی ین مر »ری بصلي 


قال :گت لسن سین قال : + استقبلنَا آنا 


یاپ - ٩‏ 
فرود آمدن برای نماز فرض 
۷ - از عامر بن ربیعه روایت است که گفت: 
پیامبر ميه را دیده‌ام که بر پشت مرکب خود نماز 
نفل می‌گزارد و به هر سویی که مرکب‌شان رو می‌کرد 
با سر اشاره می‌نمود و پیامبر َو در نماز فرض این 
کاو رات کرد 


۸ - لیث از یونس از ابن شهاب روایت می‌کند 
که سالمگفت: عیدالهپن عمر در سقر در شب بر 
پشت حیوان خود نماز می‌گزارد و پروای آن نداشت 
که روی او به کدام سو می‌باشد. ابن عمر گفته است: 
رسول الله 3 نماز تقل را بر پشت حیوان شود 
می‌گزارد و به هر سو که روی می‌کرد و بر پشت 
چهارپای وتر می‌گزارده بجز آنکه نماز فرض را بر 
پشت چهارپای نمی‌گزارد. 


۹ - از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 


سواری) خود به سوی مشرق نماز می‌گزارد و چون 


قصد آن دا ی ی 
به جانب قبله نماز می‌گزارد! ۱ 
باب - ۱۱ 
تعارز بقل بر بت کر 


TT 


- صحیح البخاری شامل سی جزء است. جزء چهارم آن با حدیث ۹ ختم شد و سپس جزء پنجم آغاز 


می‌گردد. 
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۸ - کتاب کوتاه کردن ن 


على حمار وه من 5 اْجانب ۰ نيع سار ال 
قلت : رآیلت تصلی لبر البله ؟ ققال: تولا ای رازه 
سول الله 8 عله لم له 

ت ی ی 
۷۲ 


میم وه . 


۱-- حدنا یحی بن سلیمَان قال : حدگی این وب 
قال : ۵9۵9 محد : اس« 
موی روو رو و م2 ۶ ره وو 
i E E‏ 
اکاک نی رود الل ار ت مر 
[الاحزاب: ۲۱ ] [ انظر: 1۱۱۰۲ . آخرجه مسلم: ۹ مر لا 1 


e‏ عن عیسی بن 


و 


سدق تک لازي في دقر 


على رکفتین › وآبا بر وعمر وعتمان ذلك رضي ال 
عنم . [ راجع ۱٠١١:‏ . أخرجه مسلم: ٩۸٩‏ مطولاً ] 


يم هم 


کش هیقر سر 


ملاقات کردیم و او را دیدم که بر پشت خر نماز می‌گزارد 
و روی او بدین سو بود؛ یعنی به جانب چپ فبله. 
من به او گفتم: تو را ديدم که به سوی غير قبله نماز 
می‌گزاردی؟ وی گفت: اگر رسول الله ل را 
نمی‌دیدم که این کار را می‌کرد» من هم نمی‌کردم. 
مالک) خو ۰ از پیامبر د روایت کرده است ' 


باب - ۱۱ 
کسی که در سفر. پس از نماز فرض و 
قبل از آن نماز نمی‌گزارد 

۰۱ - از حفص بن عاصم روایت است که 
گفت: ابن عمر رضی الله عنهما سفر کرد و گفت: من 
پیأمبر 3 را همراهی کرده‌ام و ندیده‌ام که آن 
حضرت در سفر نماز نفل بگزارد. و خداوند جل 
ذکره گفته است: «به تحقیق که هست شما را در 
رسول الله اقتدای نیک» (الاحزاب: يعنى از آن 
پدرم مرا حدیث کرد و او از ابن عمر شنیده بود که 
حصرت در سفر بر دو رکعت (فرض) نیفزود و 


پاپ - ۱۲ 
کسی که در سفر. نه پس از نماز و 
نه قبل از آن, نماز نفل نگزارد 
و پیامبر که در سفر دو رکعت (سنت) صبح را 


گزارد. 


۱- موّلف. حدیث مذکور را به استاد دیگری که متصل ومرفوع است» آورده است. 
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۸ - کتاب کوتاه کردن نما 


وو مر 


۱۱۰۳ دا حفص بر عمر قال تا شمد عر 
عمرو ؛ ۶ عن اين آپي ليل تال : ما انا أحد رای التبي 
وج أ 9 
فما ۳ ۵ dE‏ 


ا 
والسجود. . آخرجه مسلم: ۳۳۹ 


صلاة المسافرين (۸۰) ] 


[ انظر: ۰2۱۱۷ 6۲۹۲ 


6 - وقال ال : حدشي پونس » عن ابن شهاب 


قال : حني بل بن عامر بن ريع : أن أباه أخبرة: :أ 
وا 


ری الي 489 صلی السحة الیل في سر > على ظهر 


راحکه تج به . [راجع :۱۰-۹۳ . أخرجه مسلم: 


م 


۱۷۳۰ 


۱۱۰۵ یآ بو الیمان قال : آخرئا شیب » عن 


الزهري قال : حبري سالم نله ڪنان عر 
رضي الله عنم : رسو الله 8 کان سح على طهر 


ET‏ 3 یومی برأسه > وان ابن عمر 


e 


يقعله . [راجع :۹۹۹ . آخرجه ملم :۰۰ ۲ 


رو و و 


یم 


۱۱۳۰۹ - حلا علي بن دال قال : حد شا سفیان قال : 


سَمفت الزهري : . عن سالم ؛ . عن أییه قال اي 
بت ی لتذرب والعشاء ءل جدیه السیر . 
[راجع: ۱۰۹۱ . آخرجه مسلم: ۷۰۳] 

۱۷ ۱- وقال یراهيم بن مان 6 و 1 عن الحسين ا لمتلّم, 
عن يحيى بن آبي گثیر » عن عکرمة » عن ان اس ري 
الله عنهما قال : گان سول الل ا مع ین صلا ۳۹ 
والعصر لد دا گان علی ظهر سیر ٤‏ وی 
والْعشاء . [ انظر في قصیر الصلاة , باب : ۱۵ ] . 


۳ - از این ای لیلی روایت است که گفت: ما را 
کسی از آن خبر نداده که پیامبر 5 را دیده باشد که 
قماز شین (جاشت) گزارده است بجر از ام مانی. 
وی گفته است ت: همانا پیامبر کج در روز فتح مکه در 
خانۀ وی غسل کرده و هشت رکعت تسار گزارده 
است. و او آن حضرت را ندیده بود که نمازی سبکتر 
از آن روز گزارده باشد. مگر آنکه رکوع و سجود را 
تما کی( شرف ات ود ا 

۴ - لیت گفته است: یونس از ابن شهاب روایت 
E aS‏ ما ی رنه 
که پدر وی گفت: وی پیامبر مه را دیده است که در 
سوت شب ماو ق ی کب شور گراز 
و به هر جهتی که مرکب روی می‌گردانید. 


۵ - از سالم بن عبدالله روایت است که ابن عمر 
رضی الله عنهما گفت: رسول الله و بر بشت 
مرکب خود نماز نفل می‌گزارد و به هر سو که روی 
می‌کرد و با سر خود اشارت می‌نمود. و ابن عمر نیز 


یاب ۱۳ 
۲ 


گفت: گا ار ویش ۲ ب 
می‌کرد» میان نماز شام و خفتن جمع می‌کرد. 


۷ -ابراهیم بن طهمان از حسین معلم از یحیی 
بن ابی کثیر از عکرمه روایت کرده که این عباس 
رضی الله عنهما گفت: رسول الله َه (در سفر) بین 
نماز پیشین و عصر جمع می‌نمود هرگاه با شتاب 
ر ی ووا و 
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۸ وکن نی ی 


n eS‏ ءفي 


من رم فا که 


ا 


حفص عن آنس: 


بن المبارك وحرب » عن يَحيّى » ٤ع‏ 
جَت اي 8 . [ انظر: ١١١٠١‏ ] 


, باب: هل بودن أو نقیم‎ -٤ 


دا جمع بين المغرب والعشاء 
۹ تا آبوالیمان قال: آخرتا شیب » عن 


الزهري قال : آخبرني سالم عن له ٍ هبن عَمَررضي 


و 


الله عنهما قال : ریت سول الله 18 أجل اسر 


کے رر اوو م سے سے لے ا ررم ا 


في السقر یوخ صَلاة المشرب » حتى یجمَم ها وين 
المتاء . قال سالم: : وگان عبدالله بن عمرٌ رضي ال 


یتمه ره اعجله ای » وم فرب یی 7۹1 


و وم و و 4 


تلائّا . ثم یسلم ‏ هو 
ہق و فیصلیها رک وم و و 


لابند لستاء سجن حتی یوم من جوف اليل . 
[راجع ۱٩۹۱:‏ ۱ . آخرجه مسلم: ۷۰۳ 


و مد رم ور 


۰-~- یا ایس إسشحاق: دا عبدالصَمَد : سا 
حرب: حدگنایجی قال : : حَدگي حفص بن عيداللّه ن 


م مر و 


آنس : آن انس هه ده : سول له 89 گان يح 


و رح 


بين هنن لصلائین في السر »يني : المفرب والعشاء. 
[راجع eA:‏ ۰ )6( 


7ے 2۶ 


- باب: دوخر 
الظهُرَ إلى العصر , 
إا ارتحل بل ان تزیغ الشمس 


فيه ابن عباس 0 عن اي فا .[ راجع : ۱۱۰۷ ]- 


ثم یسلم » ولا سبح یتهمابرکتة » 


۸ - حسین از یحیی بن ابی کثیر از حفص بن 
عبید الله بن انس روایت کرده که انس بن مالک 
کے کنت: پیامبر کا در سفر میان نماز شام و 
خفتن جمع می‌کرد. و متابعت کرده است (حسین 
معلم را) علی بن مبارک و خرب از یحیی» از حفْص» 
از انس (بر این لفظ) که: پیامبر 5 جمع کرد. 


باب + ۷۴ 

آیا اذان گفته شود با اقامه. هرگاه 

میان نماز شام و خفتن جمع شود؟ 
۹ - از زهری» از سالم روایت است که عبدالله 
بن عمر رضی الله عنهما گفت: رسول الله که را 
دیده‌ام که در سفر آنگاه که به شتاب سیر می‌کرد 
نماز شام را تخیر می‌نمود تا آنکه میان نماز شام و 
خفتن جمع می‌کرد. سالم گفت: عبدالله (بن عمر) نیز 
هرگاه در سفر به شتاب می‌رفت؛ همچنان می‌کرد: نماز 
شام را اقامت می‌گفت و سه رکعت نماز می‌گزارد سپس 
سلام می‌داد و بعد اندکی درنگ می‌کرد تا آنکه افامت 
نماز خفتن گفته می‌شد و نماز خفتن را دو رکعمت 
می‌گزارد و سپس سلام می‌داد و میان این دو نماز رکعتی 
نمی‌گزارد و نه هم پس از نماز خفتن نمازی می‌گزار تا 
آنکه در نیمةٌ شب (به نماز شب) پرمی خاست. 
۰ - از ز انس اة رواد یت است که گفت: وسول 
الله به بین این دو نماز جمع کرد؛ یعنی نماز شام و 
خفتن. 


یاب - ۱۵ 
هر گاه مسافر قبل از چاشت شت سفر آغاز کند. 
نماز پیشین را تا به وقت عصر تأخیر نماید 
و در آن این عباس از پیامبر ی روایت کرده‌است. 
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: ۱۸ -کتاب کوتاه کردن نماز 


مر م 


۱۱۱۱ - حدگنا حَسان الواسطي قال : : حدقا المقضل این 


سم سم 


الا » عن عقيل » > عن این شهاب »من اتس بن سالك 
طلنه قال : : اي 49 رل ان تريغ لک هس ۶ 
الى وت التملر ۰ مجع تاه وإ 
ا . [انظر: 2۱۱۱۲ . آخرجه 
سلم: ۷۰٤‏ ] 

-٦‏ باب: إا ازتحل 


د ما زات الف 


ك 2 م ج 
صلئی اه رکب 
۲۳ - حا َة قال: حدقا المقضل بن قَضالة › 


عر عقيل » عن این شهاب » عن آنس بن مالك قال: 
ان سول اله 48 الق تریغ لش »اسر 
الق إلى فت العَصْرٍ ثم ولمم تما » قان 
اعت الشمس قبل آن یرتحل » صلی الثم رکب 


[راجع :۱۱۱۱ . آخرجه مسلم: ٤‏ ۷۰ ] 


۷- باب: صلاة الْقاعد 


۳ -حَدق بن سعید » عن مالك » عن هشام 


ان ره عن آیبه » عن اه رضي الله نآ 
قالت: : صلی سول اله ا في یه هو ال » صلّی 
و e‏ 


و اس نے 


سے 


کت ارح ارت . اه AA:‏ . 
اخرجه مسلم (۶۱۲) مطولاً ] 


ره 


۰ 


1111 - از انس ین مالک طا روایت است که 
گفت: هر گاه پیامبر بد قبل از میلان آفتاب (یعنی 
قبل از ظهر) به سفر آغاز می‌کرد نماز پیشین را تا به 
وقت عصر تأخیر می‌نمود و سپس هر دو نماز را 
جمع می‌کرد و هرگاه آفتاب میلان کرده بود نماز 
پیشین را می‌گزارد و بعد (به عزم سفر) سوار می‌شد. 


باب - ۱۶ 

هر گاه پس از میلان آفتاب به سفر آغاز کند 

نماز پیشین را بگزارد و بعد سوار گردد 

۲ - از انس بن مالک کا روایت است که 
گفت: هر گاه پیامبر ی قبل از میلان آفتاب سفر 
می‌کرده نماز پیشین را تا به وقت عصر تأخیر 
می‌نمود. سپس فرود می‌آمد و نماز پیشین و عصر 
را جمع می‌کرد. و اگر آفتاب میلان کرده بود» پیش از 
آنکه به سفر آغاز کند» نماز پیشین را می‌گزارد و بعد 


رار من د 


باب -۱۷ 
نماز نتشسته 
۳ - از عايشه رضی الله عنها روایت | 
که گفت: رسول الله َل در خانة خویش نماز گزارد. 
در حالی که مریض بود و نشسته نماز گزارد و مردم 
نمازگزاردند. آن حضرت به آنها 
اشاره کرد که بنشینند. و چون از نماز فارغ شد. 


در عقب وی ایستاده ذ 


فرمود: «امام برای آنست که از وی تبعیت شود. آنگاه 
که رکوع کند رکوع کنید و چون از رکوع بلند شود. 
شم نی بلند شوید.! 

۴ ساز انس چ ووایت اس که گفت: رسول 


۱- حکم این حدیث» به فعل آن حضرت که در آخر مرض 


وفات خود نشسته نماز گزارد و مردم در عقب وی 


استاده بودند» منسوخ شده است (تسبر القاری ج ١ص‏ ۳۷۲ 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۱۸ - کتاب کوتاه کردن نماز 


سے مر سے ر 


TERS OT 
سل فوا » وقال : اّما جل الام لوم به » إا‎ 
. کر قگبروا » وإذا رگع فارگعوا > ولذا رقح قارعوا‎ 
إا قال : سمح ال لسن حَمدة » تقولوا رسا وک‎ 

الحمد) . [راجع :۳۷۸ . 61[ 


عبادة ی که Ey‏ 


e 


چ هم ع 


يت : اال آي بر قال : : حلي 


عمرانا ین مین » وکا سور .تال سالتارښول 
له( صلاة رل قاعدا .کال :إن صلی قانمَا 
فطل ومن صلی قاعدا که نصنف جر ان ۶ 


E 


هو أفضل 
ومن صلی لاثما قل نصف اج لقاع ار ۹ 


[NY 

۸- باب: صنلاة 

القاعد بالایماء 
۲- حا تا لومعم رقال: : خدگناعبدالوارث قال : 
حدتنا حسین المعلم ؛ عن داهن ره : مان 


ان مین » وان رجلا سور - وال منت رم 
وم 


عن عمران - قال : سالت اي اا من ستلةلرجل وه 
اعد ,تال : :من صلی انما َه فصر 


أَفضل » ومن ص 
اعد َل نم لالم" ٤‏ ومن ی ما نله نملف 
آجر اعد ). ۱ 


ص 


الله 5 از اسب فرو افتاد و پهلوی راست وی 
خراشیده شد. ما نزد وی رفتیم تا عیادت کنیم» وقت 
نماز قفرا رسد آن حضرت نشسته نماز گزارد و ما هم 
نشسته نماز گزاردیم و سپس فرمود: «همانا ۳ 
برای آنست که از وی تبعیت شود آنگاه که تک نيز 
بگوید» تکبیر گویید. و چون رکوع کند. رکوع کنید 
SS‏ تست 
چ بید: ربا و لک الحمده ". 
۵ - از عمران بن خصین اه که مرض 
بواسیر داشت- روایت است که گفت: من دربارة 
مردی از رسول الله و سوّال کردم که نشسته نماز 
٠‏ می‌گزارد. آن حضرت فرمود: «کسی که ایستاده نماز 
+ می‌گزارده او بهتر است و کسی را که تشسته نماز 
می‌گزارد نيمه ثواب کسی است که ایستاده نماز 
می‌گزارد. و کسی که به پهلو افتاده نماز می‌گزارد. 
ثواب وی نیمه نماز کسی است که نشسته نماز 
می‌گزارد.» 


۸ - باب 
نماز نشسته به اشاره 
e e‏ ۱ 77 
- روایت است که گفت: از پیامبر کل 
دربارة نماز مردی سوّال کردم که نشسته است. آن 
حضرت فرمود: «کسی که ایستاده نماز بگزارد بهتر 
است و کسی که نشسته نماز بگزارد او را نیمه تواب 
نماز ایستاده حاصل است و کسی که به طور تائم 
(دراز کشیده) نماز می‌گزارد. او را نيمه ثواب نشسته 
است. ابو عبدالله (امام بخاری) گفته است: -نائم- 


۱- سَمع ال من حَمدٌَ. یعنی شنید خداه کسی که او را ستود. 
۲- رَبّنا و لكك الحمد. یعنی: پروردکارا! حمد و سپاس تنها برای تو است. 
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۸ - کتاب کوتاه کردن نماز 


قال أبوعَبْد اللّه: اما عندي مضطجتا اهنا . 
[راجع:۵ ۱۱۱ ] ` 


-٩‏ باب إذا بطق 


ار مه مه 8 
قاعدا صلی علی جنب 
وقال عطاء: إن لم در آن حول إلى القبلَة صلّی 
مر مر ار رش 5 3 5 
حیّت گان وجهه . 


۷ - دا بدا عن عَبْداللّه ۰ عن ابراهیم بن 
2 قال : E‏ ِِ لمکتب » کک ۱ 
انی مر تسوه ققال :صل تاتا » اک 
تنتطع تقاعا » قإذ لم تملع قعلی جذب». 
[راجع: ۱۱۱] 
۰- باب: إذا صللّی 
اعدا , ثم صنح › 
او وج خفة ما بقي 
وقال الحس : إن شاء المریض صلی رکُمتین قائما 
ورکعته اعدا ۰ 
برخ اب ام 
Hi‏ مره و 
نها میت .ها اخبرقة: اهام كر سول له 
ف بصلی صاء ال 99 
اعدا » حتی لد آراد آن رگم ام » فا تخوا من گلائین 
آية أو أريعينآية ‏ ثم رگع . [ انظر: ۰۱۱۱۹ 6۱۱6۸ 
وانظر في التهجد باب: .٩‏ آخرجه مسلم: ۷۳۱ باختلاف ؛ 
O OS‏ 


۳۷ 


و 


نیرید ؛ ٤‏ ری 3 کیش 


و 


در تزد من به معنی -مضطجم- است؛ یعتی به پهلو 


افتاده. 

باب - ۱۹ 
کسی که نتواند نشسته نماز بگزارد. به پهلو 
افتاده نماز بگزارد 


و عطاء گفته است: اگر تعواند خودش رابه سوی 
قبله بگرداند به هر سو که روی اوست نماز بگزارد. 
نتاس که 


اتمه 


۷ - از عمران بن حصین وة روا 
گفت: من مرض بواسیر داشتم و از پیامبر کل دربارة 
نماز سوال کردم. آن حضرت فرمود: «ایستاده نماز 
بگزار. اگر نتوانی نشسته نماز بگزار و اگر نتوانی به 


پهلو اقتاده نماز بگزار.» 


یاب - ۲۰ 

اگر کسی نشسته نماز می‌گزارد و سپس 

بهیود می‌یاید و یا اندکی سبکی در خود 
احساس می‌کند. بقبةهٌ نماز را ادستاده تمام کند 

و حسن گفته است: اگر مریض بخواهد دو 
رکعت را ایستاده و دو رکعت را نشسته بگزارد. 
۸ - از ام المؤمتين عايشه رضی الله عنها 
است که گفت: وی رک پیامبر ا ر 
ندیده است که نماز شب را نشسته بگزارد 
مگر در نز نشسته قرائت می‌کرد 
که رکوع کند. می‌ایستاد و سی 


۳1 را | (ایستاده) می‌خواند و سيس رکوع 


روایت 


و چون می‌خواست 
چهل 
می‌کرد. 
۹ - از عايشه ام الموّمنین رضی الله عنها 
روایت است که گفت: رسول الله 2 نشسته نماز 


ی ی و 
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امین رضي الله نا آن رسول له 49 ان بصني 


چالسا » يقرا وهو جالس » فا بقي من قراعته ٽح ومن 


مت کک e‏ 


[ راجع :۱۱۱۸ ا ۱ باختلاف] 


تائمة ۳ 


۸ - کتاب کوتاه کردن 


سی یا چهل آیه می‌ماند. 
می‌ایستاد و آن را ایستاده قرائت می‌کرد. سپس رکوع 
می‌نمود و بعد سجده می‌کرد. و در رکعت دوم نیز 
چان می‌کرد که در رکعته اول کرده پوت و حون 
نمازش را تمام می‌کرد. می‌دید که اگر بیدار می‌بودم 
با من صحبت می‌کرد و اگر خواب می‌بودم. پهلو می‌نهاد. 


چون از قرائت وی حدود 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


4 ۰ 
۱- باب: لهج بل 


ا 


[الإسراء: :۷4[ 
۰ - حا علي نله قال : خدکن سيان قال : 
خدگنا سلیمَان بن أبي ملم » عن طاوس: : سمع ابن 
عباس رضي اله عنهما قال : گان الي 4# اقا من 
ال ید تال دای تاه E E E‏ 
اس ات رقف مرول انس نب » كك 
منك السَمَوات والارض ومن فیهن › وك الحَمّد . 
نت بور السات والازض ومن یهن وک لح 
نت ملك السات والارزض » ول لد ,نت 
الح رَو لت ,وا َو »رت و 
ولج والارخ » الیو حى . ومد 18 
تخو والساعَةٌ حى » الهم لت اسلمت» وبك مت 
وب توکلت » ولبلك ات » وبك خاصمت ‏ 
وت حاكن » قافر لي مدنت وتا ارت » وتا 
اسورت وما اعلتت ان ا وان الور لا 
اه الا أنت » آو: لا إله غيرك). 

قال سین : وراد عبدالگريم أبو أمية : «ولا حول ولا 
فلا بل 


ره و ره مر ور 


قال سفیان :قال یبن ابي نلم ۰ سمه من 
طاوس 4 عن ابن عباس رضي اله هم + عن اي 9 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹-کتاب تَهجد 


تا 
تهَجّد در شب و گفتة خدای : 
به شب خیز و نماز کن و این افزونی است 
بر تو (ینی اسرائیل: )۷٩‏ 


۵ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت اس 
که گفت: هر گاه پیامبر مه شبانه به نماز تهجد 
برمی‌خاست» می‌گفت: «خداوند سپاس و ستایش 
تو راست. تویی بر پا دارنده آسمانها و زمین و هر 
چه در نها است. و سپاس و ستایش تو راست. 
تویی مالک آسمانها و زمین و هر چه در آنها است. 
و سپاس و ستایش تو راست. تویی نور آسمانها و 
زمین. و سپاس و ستایش تو راست. تویی پادشاه 
آسمانها و زمین. و سپاس و ستایش تو راست. تویی 
حق» و وعدهٌ تو حق» و دیدار تو حق» و گفتار تو 
حق» و بهشت حق و دوزخ حق» و پیامبران حق» و 
محمد که حق» و روز قیامت حق است. خداوندا 
شودم را به تو تسلیم کدم و یه : 
تو توکل کردم و به تو رجوع کردم و به خاطر تو (با 
کفار) خصومت کردم و تو را داور گرفتم. پس از 
تقصیرات گذشته و آینده‌ام در گذر و آنچه از من 


تو ایمان آوردم و به 


پتهان سر زده» و پیدا. تویی پیش آرنده و تویی پس 
گذارنده. نیست معبودی بر حق بجز تو و نیست 
سزاوار عبادت بجز ‏ تو.» سفیان گفته آنتتک: 
اکر ار اه کات لا حول و افو ا 
بالله- را به مضمون حد بت افروده است. سفیان 
گفته است: سلیمان بن ابی مسلم» شنیده است از 
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[ انظر: ۳۱۷( 2۷۶۲:۷۳۸۵ ۲ 2۷۶۹۹ . آخرجه مسلم: 
۲- باب: فضل 
2 ۰ 2 
3 ا 
م مهم e‏ 


[14 


اش تا محر : 
ما مر مه فد ر کے مه هر هم میم 
و حدئتی محمود قال : حدئنا عبدالرزاق قال : آخبرنا 
2 رو ۵ 2 ۶ زر و وم ر راو 
الرجل في حباةلنبي 48 دا رآی رویا قصها على سول 
23 ا مر ت و > هم و ۱ 
الله 8 ۰ فتمنیت أن آری رویا افقصها على سول الله 
٠#‏ ركنت شم شاب .وت انا في مسجد علی 


عهد رسئول الله 8 ۰ ريت في النوم گان مین آخذاني 
ذبا بي لیا ۰ ادا هی مَطوية کطی لبر > وادا لها 
رن .را ها تاستد عرقتم . قجعلت ا 


باللّه من التار » قال : قلقینا مك آخر » ققال لي :لم 


رع [ راجع :۶4۰ . آخرجه مسلم: ۱۳:۷۹ 


ےس س ر ر صه 2ے 


۲ - فقَصصتها على حفصة حقصة » مها حفصهعلی 
سول الله کا » ققال : (: نعم الرجل عبداللّه لو گام 
صي من اليل 


ر ا 


گان بعد لا يتام من ال الا ليلا . [ انظر: 2۱۱۵۷ 
CVT VA ۳ ۹‏ و ۰ اخرجسسه 
سلم: ۲۶۷۹ ] 
۳- باب: طول , السنچود 

في قبام الیل 


مر ما 


ت 9 ۶۶ الم 


لزري قال :ارتي رو : أن عائشَة نش رضي الله نها 
i‏ سول اله 8 ان کي إخدى عفر 
هه کات تللک صلاتّه 3 يسنجد السجدَة من ذلك در 


ام 


مایا حدم خن بل یرک را ۰ ویرگم 
کین بل صلا القجر فم تلجع علی شق 


آیه بخواند» پیش از آنکه 


طاوّس. از ابن عباس رضی‌الله‌عنهما از پیامبر َة . 


باب -۲ 

۱ - از سالم روا ورس 
رضی الله عنهما گفت: در دوران حیات رسول الله 
رسول الله یه قصه می‌کرد. من هم در آرزوی آن 
بودم که خوابی ببیتم تا آن را به رسول الله و قصه 
کنم. من پسری جوان ب دم و در روزگار رسول الله 
3 در مسحد می‌خواییدم. در خواب ديدم که دو 
فرشته مرا بر گرفتند و به سوی دوزخ بردند و دوزخ 
به شکل حلقوی همانند چاه سنگ کاری شده بود و 
شت و در آنجا مردمانی بودند که آنها را 
می‌شناختم. و من می‌گفتم: به خ..ا پناه می‌جویم از 
آتش. فرشتهٌ دیگر ملاقاتم کرد و گفء . نترس. 


دو پایه داشت 


۲ - من خوابم را به خقصه (همسر ۰ حضرت) 
قصه کردم و خواهوم (حفصه) آن را به ر .ل الله 
قصه کرد. آن حضرت فرمود: «عبدالله مرد کی 
است. اگر چنانچه نماز شب می‌گزارد» پس از آنء 
(عبدالله) جز پاسی از شب نمی‌خوابید. 


باب -۳ 
درازی سجده در نماز شب 
۳ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: پیامبر جک یازده رکعت نماز شب می‌گزارد و 
همین بود نماز (شب) او. و چون به سجده می‌رفت» 
سجده‌اش به اندازة ان بود که هر یک از شما پنجاه 
سر از سجده بردارد. و پیش 
از نماز صبح» دو رکعت می‌گزارد» و سپس به طرف 
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الایمن > حتى یه المّادي للصلاة 
مسلم: ۷۲ و اخرجه مسلم (۷۳۹) ] 
- باب: ترك 
ام رنه 


. [راجع :۱۹ . آخرجه 


۱۳ کک اب وم 


o ۵ ما‎ 


لک اون .۱ 


2۳ آخرجه مسلم: ۱۷۹۷ مطولاً ] 


Eq E40. Ak انظسر:‎ [ 


10 - حدتنا محمد بن گثیر قال : آخبرنا سفیان » عن 


7 


الأسود بن فيس عن لدب بسن دنله قال: 
اس جبریل 48 علی اي 23 » ققالت اضرا من 


فریش: E E‏ ۰ والح والّّل 
ان E‏ [ الضحی: ۳-۱ ][ 


راجع :۱۱۲۶ . أخرجه مسلم: YY‏ بزيادة 1 


0۵ باب: تحریض المْبي 6 
على صلاة اللنل والنوافل 
من غير ایجاب . 
E‏ ی ج َاطمَة عَ لیم السلا له 
للصلاة EON‏ 


رہ هن میم 


۱۳۳۹ ال : را عدالله : آخرتا 


معَْ» عن الزهري سل 


E‏ کک ققال: 


خ ۵ محر 


رسب تر ول ج‌مووه؟ عای نے اف روا قرمی گفتند: روزگاری وحی ۱ 


راست پهلو می‌نهاد تا آنکه منادی می‌آمد و او را 


برای تماز صبح فرا می‌خواند. 


۴ - باب‎ 
E 
Re e اسر کا‎ 


ت تهجد برنخاست. 


۵ - از مدب بن عبدالله طا روایت است که 
گفت: جبرئیل عم مدتی نزد پیامبر ب نیامد. زنی 
از قریش گفت: «شیطانش بر وی درنگ کرده است.» 
سپس سور؟ «والضحی.. .» فرود آمد که: «قسم به 
وقت چاشت و قسم به شب چون فرو پوشد که فرو 


نگذاشت تر ر پروردگار تو و دشمن نداشته‌است ۱ 


باب - ۵ 
برانگیختن پیامبر 35 (مردم) را به نماز شب 
و نمازهای نفل. بدون آنکه واجب گرداند 

و پیامبر به نزد فاطمه و على علیهماالسلا 
رفت تا ایشان را برای نماز شب برخیزاند. 
۱۳۶ - از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: پیامبر بيه شبی بیدار شد و گفت: «سبحان 
فرود آمده 
انی قرو رساد شد کنست که .ضاعان 
نماید؟ ای بسا 


حجره‌ها را (برای نماز) بیدار 


ز آسمان منقطع گشت. 


اب ن عباس گفت: پانزده روز. مقاتل گفت: چهل روز. ابن جریج گفت: ۳ 5 تن 
مکه چرن دیدند که وحی منقطع گشته و جبرئیل نمی آید گفتند: «انٌ محمد! وَدّعه رئه و قلاد». رب العالمين به جواب 


شان این سوره فرستاد.(تفسیر کشف الأسرار میبدی) 
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في الدنی ۰ عارية في الا خرة). [ راجع :۱۱۵ ] 


مر معط 


۷ . - حدقا آبو الیمان قال رس :عن 


ھم 


الزري قال : آخبرئي علي بن سين : آن حسين بن علي 
ره علي بن بي طالب خر سول ال 18 


ره وقاطمة نت اي عليه السلا ل » قال: آلا 
تصلیان» . فلت : يا رسول الله » شتا يد الله إا 


۳ 


۳ » اصرف حین نا ذلك ولم یرجم 


۳ چو رو ف ور رق 


اي خا شم سمعته وهو مول یرب خن » وهو 
قول : لو گان الانسَان ۽ اکر شيء جد . [ الکهف:ع 9] 
[ انظر: ۶ ۰۷۳۲۷ ۰2۷25۵ وانظر ق التهجد , باب : ۵. 
اخرجه مسلم : ۷۷۵ ] 


e تہ‎ 


ڪن ابن شاب » عن ره ن نف رضي لت 
قالت : إن ان رسولله ليدع ال 4 ویب آن 


يعمل به 1 حَشية آن يعمل به الاس رض عم وتا 


مو ورو 


سم سول له 9 مت ال 3 واني لاسبحها. 
[ انظر: e‏ 


و رە 


عن ان شهاب » عن رو ی 


امس رضي الله :سول اله 18 ی کات 
یله في المسجد » تصلی بصلاته تاس ۰ گم ی من 
القَابلَة ٠‏ قراس م اتسوا من له له أو 
الربتة :کم یر هم سول اله 39 اه 
قال : 9 قد رأيت الذي صتعتم » ولم يِمتنني من الخروج 
کم إلا آني کیت آن رش اک .ولا في 
رمضان . [ راجم :۰۷۲۹ آخرجه مسلم: ۷۹۱ ا VAY‏ 
باختلاف ] 


س مراد آنست که در این شب فتنه‌هایی را که در آیند 
آن حضرت کشف کردند. (تیسیر القاری) 


پوشیدگانی در دنیااند که در آخرت برهته‌اند »۱ 
۷ - از علی بن ابی طالب تیه روایت است که 
گه ت: رسول الله عة شبی نزد او و فاطمه دختر 


نمی‌گزارید؟» من گفتم؛ تفسهای ما در دست خداوند 
است و چون بخواهد که ما را برخیزاند» بر 
می‌خیزاند. و آنگاه که سخنم را تمام کردم آن 
تا 
در حالی که پشت گردانیده بود و با دست بر ران 
خویش می‌زه شنیدم که می‌گفت: «آدمی جدل 
پیشه تر از همه چیز است» (الکهف: ۵۴) 

۸ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که گفت: 
همان رسول ال عملی را ترک می‌کوده هر چند 
دوست داشت که آن کار را انجام دهد. ان حضرت از ان 
بیم داشت که چون مردم آن کار را انجام دهند. مبادا ان 
عمل بر ایشان فرض گردد. رسول الله َة هرگز نماز 
چاشت نگزارده است و لیکن من می‌گزارم. 


۹ - از آم المومنین عايشه رضی الله عنها 
روایت است که گفت: رسول الله یل شبی در 
مسجد نماز گزارد. مردم با اقتدا به نماز وی نماز 
گزاردند. شب بعد که آن حضرت نماز گزارد. مردم 
پیشتری به نماز آمدند. در شب سوم و یا چهارم که 
مردم جمع شدند. رسول الله به به سوی ایشان 
پیرون تیامد و چون صبح شد ان حضرت فرمود: 
«همانا دیدم آنچه شما کردید و آنچه مرا از بیرون 
شدن به سوی شما مانع گشت آن بود که ترسیدم این 
نماز بر شما فرض گردد. و این کار در رمضان بود. 
(یعنی نماز تراویج) آ. 


د به وقوع می‌پیوندد و عطاهای رحمت الهی بر بندگانش را بر 
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- باب: قیام الْبي 48 
الیل حٌى قرم قدماه 
وقالت عَائشَة رضي الّهعنها : موم حى تفطر 
قدماه. [راجم :۱۱۱۸ ]. 


والقطور: المقوق . «امْطرّت4 : [لانفشار: ۱] 


۰-- حدقا ونیم قال: حدکناسنتر » عن زیاد 


قال : سمحت الْمغيرة ظا یول: :اي یشیم 


ی ترم کته آوساقا قال له : یش وا فقول ل 


ر ت 


لصتي 
« اقلا اون علدا شکورا» . [ انظر: ۰۳6۸۳۹ ۳۹۶۷۱ . 
آخوجه مسلم: ۸۱٩‏ ] 


۷ - باب: مَنْ تام عند السحر 


عرص و 


۱- - دنا علي ندال قال: حدگنا سین قال : 


حُدتنا عمرو بن دیتار: آن مین آوس أخبر ۳ 


رن نی لماص رضي فلت ات Î:‏ 

رل الله قال له :خب اللا کی الله 3 
رده لام و الصیام إلى ال » صیام کاو 
رکاذ ینام نستف الیل و ان 
ویْصوم یوم ور . [ انظر: ۸3۱۱۵۲ ۰۱۱۵۳ 
NAYE‏ وبا وط < ۹ 


ن 
0 


سح و وور 


4 RT 


AVY ۲ 


۱ ماع ۳۱4 در ۳۲ 


۲و و و وم ولا e144‏ ۳و ۲۷۷ 
آخرجه مسلم: ]1۱2٩‏ 

ى 2 عم ۳1 ےم ٭ هر 
۱۳۳ ۱- حدگني عبان قال : آخبرني آبي > عن شعبة ؛ 
عن آشعگ : سمحت آبي قال: : سمعت «مسروقّا قال: 


سأّت عانشة َة رضي للع : آي ال ان نی 
ی 9 ؟ قالت: الد 


مر 


فلت کی کاو 


ج روی همین عذر است.(تیسیر القاری) 


۱- یعنی عملی که آن را به موقع و بدون وقفه نجام دهند. 


باب - ۶ 
ایستادن ییامبر َيه به نماز شب تا آنکه 


پاهایش ورم می‌نمود. 

و عایشه رضی الله عنها گفته است: آن حضرت 
به نماز می‌ایستاد تا آنکه پاهایش شکافته می‌شد. 
(امام بخاری می‌گوید) -فطور- شکافتن است و 
-انقطرت- e‏ 
۰ - از مغیره خا روایت است که گفت: همانا 
پیامبر مه می‌ایستاد و یا نماز می‌گزارد تا آنکه پایها 
و یا ساقهای وی ورم می‌کرد. و چون به آن حضرت 
گفته می‌شد: (که چرا آن همه رنج می‌کشی؟) 
می‌فرمود: «آیا بنده‌ای شکرگزار نباشم؟» 

یاپ -۷ 
کسی که نزدیک سحرگاه خوایید 

۱ - از عبدالله ی عمر و آبن العاص رضی الله 
عنهما روایت ت است که گفت: رسول الله و به او 
گفته بود: دوست داشتنی ترین نمازها در نزد خداوند 


و ما ۲ 
نماز داود و و دوست داشتنی ترین روزه‌ها در 


و اود روز دود سا ات یآ ان برد که 


نیمه شب می‌خوابید و سوم حصه از شب را به نماز 
می‌ایستاد و ششم حصه از شب را می‌خوابید و یک روز 


روزه می‌گرفت و یک روز می‌خورد (روزه نمی‌گرفت).» 


۲ - از مسروق روایت است که گفت: از عايشه 
رضی الله عنها سوّال کردم که کدام عمل نزد پیامبر 
4 دوست داشتنی تر بود؟ وی گفت: عملی که 
همیشه آن را انجام دهند. ۲ به او گفتم: آن حضصرت 
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قالت : گان يموم ادا سمع الصارخ ۱ 
ہک هر مرا قرو 


حَدتنا محمد بن سّلام قال : خرن آبوالاخوص » 
عن الأشعَث قال : : دا سَمع الصتارخ ام فصلّی . [ انظر: 


EY 0‏ . أخرجه مسلم: ۷۶۱ و بتجو آوله أخرجه : 
YAY‏ [ 
۳- حدنا موسی بن ٍسمَاعیل قال : حدقا (براهیم 
CRT‏ ای مه 
رَضي ا کا قالت: ما لاه اس عندي رو ا 
يا 188 . انظر فی احادیث الیساه باب : ۴۸ . اعرجه 
مسلم: ۷۲] 

۸- باب: من قستحر فلم 
۱۳ ۱- دنا یعقوب بن ابراهیم قال : حلا روج قال: 
حلا سعيد » عن اد » عن آنس بن مالك ڪه : نبي 
الله 8 ورد بن ابت نله حرا لک افزقامن 
سخورهتا ام بي الله 4# إلى السلاة ءقصلّی . فا 
لاس : گم کین تراغهتا من سحورهما ودخولهما 
في الصلاة ؟ قال + گقدر ما یر لرجل عنسی با . 
[راجع: ۵۷۹ ] 


4- باب: طول القیام 
في صلاة الیل 
۱۱۳۰ - حدنا یمان بن حَرْب قال + حدقا شعبة » عن 


او 


الاعمش > عن بي واثل » > عن عبداللّه هه قال : صلیت 
ع اي لا قم یرل الما ی هت یو سوه 


مرح مه مر صو 2 


لا : وما همست ؟ قال : هممت أن امه أذ راي . 


۱ [ آخرجه مسلم (۷۷۳) ] 


رهق رح سم 


۳۷- دشا حقص بن عَمَرّفال : حلا خالابن 


له ۱ عن حصن » عن آيي وائل ۽ » عر حلَیفة ظ4 : 


کدام وقت به نماز شب می‌ایستاد؟ گفت: آنگاه که 


آذان خروس را می‌شنید. و اشعث گفته است: آن 
حضرت وقتی آذان خروس را می‌شنید. به نماز شب 
می‌ایستاد (یعنی نیمه شب) 


۳ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: او را سحر نزد من در نیافت مگر آنکه در 
خواب بود یعنی پیامبر ب (پس از نماز شب در 
آخر شب می‌خوابید) 


باب - ۸ کسی که سحری کرد و نخوایید تا 
آنکه نماز صبح گزارد 

۴ - از انس این مالک طا روایت است که 
گفت: شبی پیامیر خدا ياو و زید د بن ثابت طعام 
سحری خوردند و چون از سحری فارغ شدند» پیامبر 
خدا 55 به نماز صبح ایستاد و نماز گزارد. ما به 
انس گفتیم: میان فراغت از سحری و داخل شدن آنها 
به نماز چه مدتی طول کشید؟ انس گفت: آن قدر که 
مردی پنجاه آیه از قران را بخواند. 


باب ٩۰‏ 
درازی قیام در نماز شب 
8 اد ار شش و ی روابت است که 
گفت: شبی با پیامبر 95 نماز (شب) گزاردم و آن 
حصرت پیوسته ایستاده بود. من قصد بدی کردم. 
(ابووائل می‌گوید:) به او گفتیم که چه قصدی؟ وی 
گفت: قصد کردم بنشینم و پیامبر 95 را بگذارم (که 
ایستاده بماند و من نشسته به نمازم ادامه دهم). 


۶ - از خذیفه ج روایت است که گفت: 


آنگاه که پیامبر 396 می‌خواست در شب به نماز 
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ال . [ راجع ۲٤١:‏ ا [eo‏ 


۰- باب: کیف کان 


صلاةٌ السی هه 
یم هر مر E‏ و رکه ما 
وگم كان النبي ظا يصلّي من الیل . 
۱ و و ِ کک کک 


ف ت 


e‏ فان :یا سول الله 
کف صلا الیل ؟ قال : «متنی می ٠‏ إا خفت المح 


قأوتر بواحدة» . [ راجم :4۷۲ . اخرجه مسلم: ۷۶۹ و ۰۷۵۱ 
ولي صلاةالسافرین ۱۵ ] 


یم ا م ه و صع 


۸- حدکتا مسّدد قال : حدتنایجی »عن شعهة 

قال : دگل یوجر » عن ابن عباس رضي اله عنهما 
قال : + گانت متا اي 3 لات عفر ركعة » يعني 

الیل . [ آخرجه مسلم: ۷۹۶ ] 

۹- دا (سْحاق قال : لا یله بن موسی 

قال: أخرتا الیل » عن آبي خصین » عن یخی بن 
وناب » عن مسروق قال : الت انشا رضي الله نها » 

عن صَلاة سول الله 4# ال » ققالت: سبع وسح 
نی عقر » سوی ركعي جر 

۱۱۰ - حلا عییدالله بن موس قال : آخبرنا حنظلة؛ 

امن من اة رضي الله اقلا 


گان ابي 9 ملي من الیل لات عَشرة رکه منها 
الوتر ر ورکت جر .1 آخرجه مسلم: ۷۳۸] 


[ راجع :۱۱۶۷ 1 


باب - ۱۰ 
نماز پیامبر 3 چگونه بود و پیامبر 5 
در شب چند رکعت نماز می‌گزارد؟ 
۷ - از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: مردی گفت: یا رسول الله تماز شب 


چگونه است ت؟ آن حضرت فرمود: ردو دو رکعت 
است و هر گاه از طلوع صبح بترسی» آن را طاق 
بگردانم۱ 

۸ - از ار ین عیاس رضی الله عتهما روایت 


که گفت: نماز پیامیر ا سیزده رکعت بوده‌است؛ 


سوال کردم. وی گفت: هفت رکعت» و نه رکعت و 

یازده رکعت وده یت اه بذدون دو رکعت (ستت 
1 

صیح). 

E EE‏ ال هرن ات خه است. که 

گفت: پیامبر کل نماز شب را سیزده رکعت می گزارد 


که وتر و دو رکعت (سنت) صبح را نیز شامل بود. 


وه مر رد نماز وتر» یعنی طاق» اختلاف است. برخی از مذاهب یکت رکعت را وتر می‌دانند ولی به مذهب 


ر ور 


ابو حنیقه مراد از ز وتر سه رکعت است؛ 


۳۷ 


۲“ بعنی آن حضرت گاه هفت رکمت و گاه نه رکعت و گاه یازده رکعت» بدون دو رکعت سنت صبح» می‌گزارد 
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۱- باب: قيَام الذي 8 باللیل من نومه . 
وما تسخ من قیام الب 

وتوله ای : ويا آیها المرمل ls‏ 
نصلقة آراشص منه ليلا . آرزد علیه ورل ال 
رتیه إا تلفي یتقو کی . تاش اليل هي 
اشد وطا را تیا لت قي اس لو 
[الرمل: ۷-۱] 

رنه هم تن وتاب عم کارا 
مایمن الشرآن غلم أن سیکُون منم مرضی 
واخرون یوت في الازض تون سن قل ال 
واخرون یاون في سل اللّه قافرزوا ما سره 
وین الملا رثا لوگ اثرضوا له زاس 
و نو لانشکم من خر تجدر؛ عند الله هو خی 
واعظم اجرا» [ الرمل: ۲۰] 


قال ابن باس رضي الله ها : تقا: ام بالحَشبة 


ام و و ا 


: ووطاء» قال : مواطاة الرآن 1 آشد موق لسمعه 
ویصره وله لیر اطتوا) لیاوا . 


باب - ۱۱ 
قیام پیامبر 2 به نماز شب و خواب وی و 
آنچه از نماز شب متسوخ شده است 


و فرمود؛ٌ خدای تعالی: وای جامه بر خود 
پیچیده شب را زنده بدار مگر اندکی (از آن را). نیم 
شب (را زنده بدار) و یا کم کن از آن اندکی. یا زیاده 
کن بر آن. و قرآن را چنانکه بايد شمرده و شیوا 
بخوان. همانا ما به زودی سختی دشوار بر تو نازل 
خواهیم کرد. به يقین شب زنده داری در سازگاری 
زبان و دل مّثرتر و در سخن استوارتر است. همانا تو در 
روز مشغله (و گرفتاری) بسیار داری» (المزمل: ۱- 

و فرمودة خدای تعالی: «و خداوند دانست که 
شما طاقت قیام شب ندارید» پس از شما در گذشت 
پس بخوانید آنچه آسان باشد از قرآن. دانست خدا که 
بعضی از شما بیمار خواهند بود و دیگرانی که سفر 
می‌کنند در زمین و طلب روزی می‌نمایند از فضل خدا. و 
دیگرانی که کارزار می‌کنند در راه خدا. پس بخوانید آنچه 
آسان باشد از قرآن. و بر پا دارید نماز را و بدهید زکات را 
و وام دهید خدا را وام دادن نیکو و آنچه پیش می‌فرستید 
برای خویشتن از عمل نیک آن را نزد خدا به اعتبار پاداش 
بهتر و بزرگتر می‌یابید». (المزمل: آیه ۲۰) 

۳ ا 
به زبان حبشی به معنی برخاست است. ! 
سوطاء- گفته است: -مُرَاطاةَ القرآن- معنی آن 


سخت موافق شنوایی و بینایی و دل اوست 


- لیرَاطُوا- (التوبه: ۳) به معتی: -لیوافقوا- 
می‌باشد یعنی تا موافق و همسان سازند. 


۱- نظر به گفتهُ ابن عباس - نشاء - در زبان حبشی به معنای برخاستن است. و چون در قرآن غیر عربی نیست» این 


لفظ از قبیل ترافق دو لغت است در وضع (تیسیر القاری) 
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e کہ‎ 


۱۱۱ - حا لین ال قال : خَلگي محمد 
:ان سول الله 8 بلط من اهر ی تن أن 
نع من ومع تن لفط ما 
وا لآ رام من الیل مصلا إلا ره » ولا انم 
الا رأيته . 

تابعه سلیمان وأبو خاند الأحم عن حمید . [انظر: 


] ۲۳۵۷۱ ۰1۱۹۷۳ ۷ 


۳- باب: عقد الشتطان 
على قافبة الرأس 
إا لَمْ تصل باللّیل 
۱:۲ - دا له بن پوسّف قال : آخبرنا مالك » 
ناي ادن لاح عن آي ره 1 
سول له قال: ید اسان على اف رس 


خر ار ین 4 


۳ نالات قد »یرب کل فده 
مرن کر له کت 
عفد » ق ان توا EE‏ ی مان اه 
عة ٠‏ مب تشیطا عيب الس » والا آصبح خبیث 
انس گسلان) . [ انظر: ۴۲۹٩‏ . آخرجه مسلم: ۷۷١‏ ] 


۳ - حدقا ممل بن هشام قال : حلا إسمًاعیل بن 


عله قال : حًا عوف قال : دک یرجه قال :حدقا 
سم تب ڪه » عن اي في ریا .تال 


۱ - از انس بن مالک E‏ 


روایت است که 
گفت: رسول الله که (در غیر رمضان) چند روزی را 
از ماه روزه نمی‌گرفت تا آنکه گمان می‌بردیم که 
همان ماه را روزه نمی‌گیرد و گاه روزه می‌گرفت تا 
آنکه گمان می‌بردیم که در آن ماه روزه را نمی‌خورد. 
و چنان بود که اگر می‌خواستی آن حضرت را در 
شب در حال نماز ببیتی» مگر می‌دیدی و اگر در 
حال خواب ببیتی مگر می‌دیدی.! متابست کرد 
میس یی مق را لاهو ارادا خر 
از حمید. 
یاب ۱۲ 
گره‌های شیطان در عقب سر. 
اگرکسی نماز شب نگزارد. 

۲ - از ا روایت است که رسول 
الله به فرمود: آنگاه که در خواب هستید شیطان بر 
عقب سر هر یکی از شما سه گره می‌زند» و در جای 
ر گهی که میزند مگرید: د خواب کن که ی 


دراز در پیش آتبتا: مو ا و 


کرد گرهی گشوده می‌شود و اگر وضو کرد گرهی 


دیگر گشوده می‌شود و اگر نماز گزارد. گرهی دیگر گشوده 
می‌شود با نشاط و خاطر شاد صبح می‌کند و در غیر آن با 
بد دلی و نداشتن آرامش خاطر و کاهلی صبح می‌کند. 

۳ - از سره ین جندب تیه روایت است که 
پیامبر 5 در تعبیر خواب گفته است: کسی که (در 
خواب ببیند) که سرش با سنگ شکسته می‌شود. 


۱- یعنی آن حضرت وقت معینی برای نماز و خواب نداشت. ساعتی در شب قیام می‌کرد و ساعتی خواب می‌شد. 
کسی که به حسب اتفاق در وقت نماز آن حضرت بیدار می‌شد» آن حضرت را در نماز می‌دید و اگر در وقت خواب 
آن حضرت بیدار می‌شد» آن حضرت را در حال خواب می‌دید و این دلیلی است که قیام شب بر وی واجب نبود. 
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ا الذي يلغ راس 4 الحجر »ق انه ی اخذ القران 
رف یتمعن السلاة کرد [ راجع :۸4۵ . 


اخرجه مسلم: ¥o‏ بقطعة اخری | ترذ في هذه الطریق ] 


مرو و 


۳- باب: إذا نام ولم صل > 
" بال e‏ أذنه . 


سا هام کے 


ی ره 


حدتا منصور » عن آبي وائل من تا 4 قال: 
ا ۰ ققیل : مال تا نی 
صبح ماقام إلى الصلاة » تال : بال الشيطان في 


اذ . [انظر: ۳۲۷۰" . آخرجه مسلم: ۷۷٤‏ ] 


6- باب: الدعاء 
والصلاة من آخر الیل 
کک e‏ 
Gl‏ [الذاریات: ۱۷- 14[ 


۱۱۰6 ی عن این 


و میم مس 


هرر #5 : بط هی ره ره 


ق یی لت الیل 


مر و و ور و 


الآخر ؛ يقول: : من دعوني تیب تا 


ی ا 


وای كل ية إلى السماء الا » حي 


تعبیر آنست که قرآن را فرا گرفته و بدان عمل 
<S‏ 


نمی‌کند و می‌خوابد و نماز فرض را نمی‌گزارد. 
باب - ۱۳ 
کسی که خوابید و نماز نگزارد. شیطان در 
گوش وی بول کرده است. 
۴ - از عبدالله بن مسعود اه روایت است که 
گفته در محضر پیامبر که از مردی یاد شد و درباره 
وی گفته شد که: وی پیوسته خواب است تا آنکه 
صبح می‌شود و به نماز برنمی‌خیزد. آن حضرت 
فرمود: «شیطان در گوش وی بول کرده است(یعنی 
بر او چیره شده است)» ١‏ 


باب - ۱۴ 

و خدای عزوجل گفته است: «بدین صفت (متعبدان) 
بودند که اندکی از شب خواب می‌کردند» (الذاریات:۱۷). 
-بهجعون- که در آیه امد به معنی سینامون- است که 
خوابیدن معنی می‌دهد. «و در سحرگاهان از خدا طلب 
۵ - از ابوهریره اف روایت است که رسول 
الله عة فرمود: پروردگار ما تبارک و تعالی هر شب 
a a‏ ھک 


۱- کنایه باشد از بازداشتن سامعه از شنیدن آواز مرغ سحر و جز آن که گرانی در گوش می آورد. و این فعل نادرست 


به بول شیطان تعبیر شده است. (تیسیر القاری) 
۲- مراد از آن» نزول رحمت و مزید لطف و اجایت 


دعاها است» نه نزول حرکت و انتقال؛ یعنی رحمت و کرم او 
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قعطیه ٠‏ من يستغفرني ۰ قاغنر له 4 . [ انظر: ۹ 
آخرجه ملم : ۷۵۸ ] 


4 ول ۳ 


۵۰- باب: من تام اول 
اللّیل وأحیا آخره 


وقال سلْمَانٌ لابي الدرداء رضي له عنهما : تم 
ماکان من آخر الیل » قال: فم . قال ای هة : 
«صَدّق سَلمَانٌْ» .[ راجع : ۱۹5۸ ] . 


7 و۶ 


E E قال‎ 


ره 


سأّت عانشة رضي الّهعنها : کید کانت ماه اي 8 


الیل ؟ قالت : ان ام ار 1 ویقوم آخره 6 تیم 


مج مر اه هر مرا کر مر 


برجع ی فراشه . دنامن و کب , فان گان به 
حاجه اغتَسَل ٤‏ رالاتوضا وخرج . [ اخرجه مسلم: ۷۳۹ 
مطولاً ] 


7- باب: قيَام الذي 18 
یل في نان ویره . 
o‏ 


رن ا ا ا تة رضي الله ما 


ید رم 


کف گانت صلا رو الله 49 في رمان ؟ كقالت: ۳ 


رم مر ام و 


ان سول له 18 يزيد في ان ولا في غیره علی 
مه » يصلي آربعا ٠‏ لا سل عن حنهن 
وطرلهن ؛ ٠‏ ثم يصلي ارا ؛ ۰ قلاتسل عن نهن 


۶ و 


و وله ٠‏ م صي لاتا . 


بخواهد تا خواسته‌اش را برآورده سازم؟ کیست که از 


من آمرزش بخواهد تا او را بیامرزم؟ 


باب - ۱۵ 

کسی که اول شب بخواید و 

آخر شب را زنده بدارد. 
سلمان (فارسی) به ابو درداء اه گفت: 
بخواب و آنگاه که آخر شب فرا رسید. گفت: برخیز. 

پیامیر اة فرمود: «سلمان راست گفعه است.» 

۶ - از اسود روایت است که گفت: از عايشه 
رضی الله عنها پرسیدم که نماز پیامبر و در شب 
چگونه بوده | 
می‌خوابید و آخر شب برمی‌خاست و نماز 
می‌گزارد. سپس 


ست؟ وق گفت: آن حضرت اول شب 


به بستر خواب خود برمی‌گشت؛ و 


ا5 گر به غسل احتیاج داشت تیه تا ا ۳ 


وضو می‌کرد و به نماز می‌رفت. 


باب - ۱۶ 
نماز پیامبر به در شب. در رمضان و غیر آن 


۷ - از ابو سلمة بن عبدالرحمن روایت است که 
وی از عايشه رضی الله عنها سوّال کرد: نماز رسول 
الله که در ماه رمضان چگونه بودها ست؟ عایشه 
رضی الله عنها گفت: رسول الله مه چه در رمضان 
و چه در غیر رمضان بر یازده رکعت (نماز تهجد) 
نیفزوده است. چهار رکعت می‌گزارد و از خوبی و 
درازی آن سوال مکن. سپس چهار رکعت می‌گزارد و 
از خوبی و درازی آن سؤال مکن. پس از آن سه 
رکعت می‌گزارد. عايشه گفت: گفتم: یا رسول الله ایا 
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سر موه حه موه 


قالت عائشة: فلت : : یا سول الله » آتتام بل آن 

بر ؟ تال : + «یا عائشة ٠‏ إن عيتي تناسان » ولا ینام 
ب . [ انظر: ۱۳ e14‏ ۰. اخرجه مسلم: 
[VTA‏ 


وم و وه 2 e‏ 


۸- حلا محمد بن المکّی : حدگنایحی بن سعیده 
عن هشام قال : : آخبرني آبي » , غنعافشقةرضي الله عنهّا 
قالت : ما ریت اي يرآ في قيء من صَلاة ال 
جالسا ؛ حتی لا گبر قرأ جالسًا » مق بقي عليه من 
السورة لاون و رون یذ ام ققرآهن ا 
[راجع :۱۱۱۸ . آخرجه مسلم: ۷۳۱ ] 


۷- باب: قضل الطْهُور 
بالل والذْهار ء 
وقضل الصلاة بَحْد الوضوء باللَيْل والنهار 
۵۹ - دا اسحاق بن تصر: حدقا آبواسامة » عر 
بي ین من يي زرعة » عن آبي هرک ڪه ۽ انال“ 
قال لبلال عند صَلاةالمَجْر: ويابلا ل“ حي 
بارجی عَمَل لته في الاسنلام ۰ قاي سمحت دف 


ر 2 


یت بين َي في ال . قال : ما عملت عملا آرجی 


عندي : أي لم أتطهر طهورا ۰ في ال ار ء إلا 
سل لت لور ما کب لي ان اي - 


قال آبوعّد له : دف یت » يني ريك . [ انشر 
في فضائل الصحابة » باب : ۲۳اخرجه مسلم: ۲۶۵۸ ] 


۸- باب: ما یکره من 
التشنديد في الْعبادة 


10۰ 0 و e‏ دسا 


4 
مرو و و 


8 ی . ققال : «مّا 


می‌خوابی قبل از آنکه وتر بگزاری؟ آن حضرت 
فرمود: «ای عایشه» همانا چشمان من می‌خوابد و 


لیکن دلم نمی خوابد). 


۸ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: پیامبر و را ندیده‌ام که در چیزی از نماز شب 
به حالت نشسته قرائت بخواند تا آنکه بزرگسال 
گردید.آتگاه ایشان نشسته قرآن می خواند و چون 
سی یا چهل آیه از سوره‌ای می‌ماند» می‌ایستاد و آن 


را ایستاده می‌خواند و سپس رکوع می‌کرد. 
باب ۱۷ 
فضیلت وضو در شب و روز و فضیلت نماز 
پس از وضو در شب و روز 


۵ - از ایوهریره لته روایت است که پیامیر 
35 هنگام نماز صبح به بلال گفت: ای بلال. از آن 
عملی که در اسلام کرده‌ای و بدان بیشتر اميد 
میداری, مرا آگاه گردان. همانا آواز پای تو را در 
جلوی روی خود در بهشت شنیده‌ام. و وی 
عملی نکرده‌ام که نزد خود بدان امید بی 
ا به هو وضون که دوشب یا روز 
ساخته‌ام» به همان وضو نماز گزارده‌ام آنچه که بر 
من مقدر شده بود که نماز بگزارم. ۱ 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: «صدای پای تو» 
یعنی حرکت تو. 


بیشتری داشته 


یاب - ۱۸ 
آنچه از سخت گیری در عبادات مکروه است 
۱۱۵۰ - از انس بن مالک که روایت است که 
گفت: پیامبر که به مسجد در آمد و ناگاه دید که 
ریسمانی ميان دو ستون آویخته است. آن حضرت 
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هدا الْحَبْل). قالوا: هذا حبل لريب » قدا رت 
تمه لت . كقال اي 448 : « لا اوه لیصل أحدكم 


ہے 


تشاطه » ادا تر قیقد ). [ أخرجه مسلم: [vat‏ 


ام رال تايه 


قالت : گات عندي امرأة من بني آسد ٤‏ دح علي 


۰« > فقال و . قلت: + لاد ل 


که شا ا کی نو 
کوج یی ۳+۹۰ 


[راجع :£ 


-٩‏ با ما ير من درك 
قیّام الیل لمن کان بقومه 


ہے ا رر 


۲ - حلا عباس بن الْحْسَْن: حا مبشر [ بن 
اسماعیل ] عن الاوژاعي ۱ 
و حلي محمد بن مات وحن قال + آخبرنا 


عیداللّه : خر الأوراعي قال : حي یخی بن آبي گثیر 


رم مر و مش 


قال: : گني و من رن قال : دي 
ماو وس : قال 
لي رَسول الله 8# : :يا له » لاکن شل 
ار 


مر و 


ِ 


مر بے 


E 


س کک e‏ 


ہے ر لے 


. عن‌الأوراعي‎ > E 
] ۱۱۵۹ [راجع:۱۱۳۱ . آخرجه مسانم:‎ 


فرمود: «اين ریسمان برای جیست گفتند: 


ریسمان از زینب است که وقتی (در نماز) خسته 
می‌شود از آن می‌گیرد. پیامبر ب فرمود: «چنین نکنیده 
ریسمان را بگشایید. باید هر یک از شما در هنگام نشاط 
و سرحالیش نماز بگزارد و هر گاه خسته شود بنشیند.» 

۵۱ - عبدالله بن مسلمه از مالک از هشام بن 
عروه از پدر خود روایت کرده که عايشه رضی الله 
عنها گفت: زنی از قبیلةٌ بنی اسد نزد من بود که 
رسول الله مه در آمد و گفت: «اين زن کیست؟» 
گفتم: وی فلاتی است که شب نمی خوابد. و از نماز 
وی یاد شد. آن حضرت فرمود: «بس کن (وصف او 
را) بر خود عملی را لازم گیرید که توان آن را داشته 
باشید. حمانا خداوند (از دادن ثواب) ملول 
نمی‌گردد(ثواب را قطع نمی‌کند) تا شما ملول 


گردید.» باب - ۱٩‏ 
آنچه از ترک نماز شب مکروه است کسی را که 
قبل بر آن, نماز شب می‌گزارد 


۲ - از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی 
الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله کف 
به من گفت: «ای عبدالله. مانند فلان مرد مباش 
که نماز شب می‌گزارد و حالا قیام شب را ترک 
کرده است.» 

و هشام گفته است: حدیث کرد مرا ابن ابی العشرین» 
" از اوزاعی» از یحیی» از عُمر بن کم بن ثوبان 
ای همقل او زو ات اچ 
متابعت کرده است (اين ابی العشرین را) عمرو بن 
این هه از اوی 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۰ ۲-یاب: 


e e ۱۱5۳‏ 
1 عنهما: قال: تشه وت 


مح 


وتصوم انار جلف : اي افتل ذلك 


ھە 


هجمت عينك ؛ وتّفهت 


تھے ا 


حقآ. ولاهلك حتآء . فصم 


نك تقوم الل 
. قال +« رد حلت ذلك 
تنل › ون سل > 


للف هح 


وأفطر؛ وم وتم) ). [ راجع :۱۱۳۱ . آخرجه مسلم: ۱۱۵۹] 
۱- باب: قضل من تعار 
من الیل فصللّی 


6 - حدگا صدَقة بن ال : آخرناالولید و 
اي قال : لني رن ان قال : : حي جناده 
بن ابي أ + حلي بان الصنات ۰ ن اي 39 
قال :من تارمن الیل قال : : رکه الا ال ده و 

شريك که E‏ رل E‏ 
ق الله ةك و 
ول اک ولا حول ولا رل بل »ثم قل ال 
اغفرلي » أو دعا » استجیب له . فان توا و 


۵ - دا یحی بن بکیرقال: حدگنا لت » عر 


پوس ؛ عن این شهاب : آخبرني ليم بن آبي ستان ا 


۳ و مر هل رم مر و 


سمع آبا هریرةنه 3 وهو يفص في قمصه 3 وهویذگر 


یاب - ۲۰ 

۳ - از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما 
روایت است که گفت: رسول الله ی به من گفت: 
«آیا خبر نشده‌ام که تمام شب را نماز می‌گزاری و روز 
را روزه می‌گیری» گفتم: به تحقیق که این کار را می‌کنم. 
آن حضرت فرمود: «هر گاه چنین کنی» چشمت 
ضعیف و تنت خسته می‌شود. همانا نفس تو را بر 
تو حقی است و زن تو را بر تو حقی است. روزه بگیر 
و باز بخور و (به نماز شب) قیام کن و باز بخواب.» 


باب ۲۷ 

تواب کسی که شب بیدار شود و نماز بگزارد 
۴ - از مبادة بن صامت له ووافت است که 
پیامبر کل فرمود: «کسی که شب بیدار شود و این 
کلمات را بگوید: لا اله الا الله وَحْده لا شریک 
لا له له الک و له العك و هو على گل 
شىء قديرء الحَمدٌ لله و سبحان اللّهء و لا اله 
الا الله و الله اکبر. و لا حول و لا قو الا 
باه" و سپس بگوید: الهم اغفرلی 
بکند قبول می‌گردد. و اگر وضو کند و نماز بگزارد 
نمازش قبول می‌شود.» 


و یا دعایی 


ابوهریره مه شنیده است که وی در قصه‌های خود 
از رسول الله به چنین یاد می‌کرد: همانا برادری از 


۲ 
۱-ترجمه: هیچ معبودی سزاوار پرستش نیست مگر خدا. یگانه ! است و او را شریکی تنست: او راست پادشاهی و او 


راست ستایش. و او به هر چیز توانا است. ستایش خدای راست. پا کست خدا او هیچ معبودی سزاو وار پرستش نیست 
بجر خدا. . و خدا بزرگ است و هیچ نیرو و توانایی نیست (بر انجام کارهای نیک و نگهداشتن خویش از بدی‌ها) مگر 


به کمک خدا. 
۲- خداوندا مرا پیامرز! 
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رسول الله 48: إن آخا کم لا يول الرفت» . يني 
لك بل بن رواحة : 


وفيا سول له و کاب ه 

‌ a 
دا انشق معروف من الفجر ساطع‎ 
به مُوقنات نما قال واقم‎ 


یت يجافي جنبه عن فراشه 
إذا استقنت بالمش کین المضَاجم 


۳ و # مه مس مه ام ور 
وقال الزيدي : آخبرني الزهري » عن سعید 


والاعرج» عن آبي هربرةَ تن . [الظر: [o1‏ 


کم 


۱5۹ - دنمان + حا حمادبن ژید » عن 
اب : من انم عن ان عُمَرَ رضي اله هماقا 
علی عَهّد اي 189 ان يدي فلت سترّق 1 
قگائي لا رید ما من اه إلا طارت یه ۰ EE‏ 


سره 
ریت ع 


انين أتباني » ارادا نیبب إلى السار هس ملد 
ال : کم ترع » حلَیَاعنه . [ راجع :46۰ . اخرجه مسلم: 
۲:۷۸ 

۷ یت رد حفصة على الي 48 دی رژياي . 
تقال التي 4 :نعم للع > و گان صلی من 
اللَيّل» ۰[ راجع :۱۱۲۲ . آخرجه مسلم: ۲۶۷۹ ] 

۱۳۰۸ - قگان هه يصلّي من اليل وگانرا لا 
رون یش ون على اي 4# ریا : با ني اللي 
السّابعة من لش الأراخر » تقال اي ل أرّى 

رام قدتواطات في لحر الأراخر ء قن گان 
متحریها رها من الْعشر الأوراخر» . [انظر: ۲۰۱۵ 


7 أخرجة مسلم: 2۱۰ 


آن شما سختی بیهوده نگفته است و مراد از آن این 
شعر عبدالله بن رواحه بود که گفته است: در میان ما 
رسول خدا است که کتایش را هی خواند» آنگاه که 
صبح می‌دمد و روشن می‌گردد. رهنمونی‌مان کرد 
پس از گمراهی. پس دلهای ما به وی یقین کننده 
است به آن که هر آنچه گفته است. آمدنی است. شب 
هنگام از بستر خواب خود پهلو برمی‌دارد!. و آن 
هنگامی است که مشرکین در خواب گران فرو روند. 
متابعت کرده است (یونس را) عقیل. و زبیدی گفتهاست: 


۲ ۲ ۱ : ماه 
خبر داد مرا زهری از سعید واعرج» از ابوهریره وة . 


۶ - از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: در زمان پیامبر و در خواب ديدم که 
پارچة ابریشمیای در دست دارم که این پارچه مرا به 
هر جایی از بهشت که خواسته باشم با خود می‌برد. 
و ديدم که دو کس نزد من آمدند تا مرابه سوی دوزخ 
ببرند. سپس فرشته‌ای با آنها ملاقات کرد و گفت: 


نترس. و آنان راگفت که از وی دست بردارید. 


۷ - حفصه (خواهرم) یکی از خوابهای مرا به 
«عبدالله مرد نیکی است. اگر نماز شب می‌گزارد.» 


1 
تد در شب حت از ی ج می‌باشد. 


ای رمضان تواقق می‌کنده پس u‏ که جویای 
ان باشد باید ان را در دههٌ اخیر(رمضان) جستجو کند. 


پس از آن عبدالله اا تن ی 


۱- مناسبت حدیث به ترجمة الباب» همین بیت اخیر است» که شب هنگام از بستر خوابش پهلو بر می‌دارد؛ یعنی به 


نماز شب برمی‌خیزد (تیسیر القاری) 
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۲- باب: المداومَة ٠‏ 
علی رک الق 8 


ورن TT‏ 
مالك » عن ابي سل ٠‏ عَن افش رضي الله عم 
قالت : : صلّی | لبي 489 مشاه » م صلی ماني رگتات» 
ورین جالسا ,ورن یبن این » ولم یکین 


بدعهما بدا . [ راجع :۱۹ . آخرجه مسلم: ۷۲4 باختلاف ] 


م #۶ و . 


۳ - باب: الضُجْعَة على الشق الايمن 


بعد رکعتي الفیر. 
کے r‏ و9 ۳ وم و 
۰ - حدشا عبداللّه بن بزید : حلاا سعید بن أبي 
یوب : قال : لاني آبوالاسود » عن عروة : ن الزبیر ‏ 


عن عالشة رضي الله عَنْهَا قالت : گان اي 8 إا صلّی 
رکتي اج ضطجع علی ش 


اخرجه مسلم vre:‏ باختلاف ] 


شقه الأيعن . [ واجع :۱۱۹ . 


o باب:‎ E 


۱ - حلا شبن اگم : حدتا سُفيانقال: 


حدني سَالم بو اضر » » عن أبي ‌سلمة عن عائشة 
رضي له اي 49 گان رد صلی : قان کت 


یط گني ٤‏ والا اضطجم حتی يوذ بالسلا: 2 
[راجع ٩۱۹:‏ . أخرجه مسلم: ٤‏ ۷۲ باختلاف و آخرجه: ۷۳ بلفظهم 


[جاء بعده في الفتح الاأحادیث : ۱۱۷۱-۱۱۲۸] 


ماھ ها 


ف ها 
ويڌگر دك عن عمار ‏ وآبي در » واس ۰[ راجع : 


۳۸۰ 


پاپ - ۲۳ 

شتت )هت . , 
۹ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: پیامبر که نماز خفتن را گزارد (سپس 
به تهجد برخاست) و هشت رکعت گزارد و دو 
رکعت نشسته گزارد و 
و اقامت (نماز صیح) گزارد و این دو رکعت را 


مدامت در دو رکعت ( 


دو رکعت بین آذان 


هرگز ترک نکرد 
باب - ۲۳ 
بعد از (سنت) صبح بجانب راست پهلو نهادن 


۰ - از عايشه رضی الله عنها روایت ! 
که گفت: انگاه که پیامبر 3 دو رکعت (سنت) 


صبح را می‌گزارد به جانب راست پهلو 
می‌نهاد. 
باب - ۲۴ 
بگوید و پهلو بر زمین ننهد. 


۰۱ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: آنگاه که پیامبر عل نماز سنت صبح را 
می‌گزارد؛ اگر بیدار می‌بودم با من صحبت می‌کرد» در 
غیر آن پهلو می‌نهاد تا آنکه اقامت نماز صبح گفته 
ف ان 


باب - ۲۵ 
آنچه دربارة نماز نفل آمده 
که دو دو رکعت است 


و این فعل ذکر می‌شود از: عمّار و ابوذر و انس 
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2 ۰ ره ي 2 ال 1 


وقال: یحیی بن سعید الأنصتاري: : ما آدرکت فتهاء 
ار ض إلا ِ 9 في ان من التهار . 


با و 


ل E:‏ هب تشز بش 
EEE Ê‏ من رن ول : دا هم 
٤‏ برك رکتین من عبر القريضة , فم 
:1 ر ای اترك بملسك , وأستقدرك 
نر ال رب قائك درولا 
ا » وانت علام النیوب . لب 


إن كنت تعلم نها الامر حلي » » في ديني ومحاشي 
وعاقبة آمري » أو قال : عاجل نري واجله ‏ فده لي 


ی رل لي فيه »وا كنت عم نا 
لامْرشرلي » في ديني ومحاشي عَاقبة آمري » أو 
3 1 9 ۰ مج سل ص 

قال : في عاجل آمري وآجله ؛ فاصرفه عني واصرفني 
ره و 3 کر( کی ۳ 24 5 
عنه » وافدرلي الخیر حیث كان » ثم 
قال : ويسَمي حاجته). [ انظر: ۹۳۸۲ Yrs‏ 


۳- دنا المي بن ابراهیم » عن عبدالله بن 


سَعید» عن عامر بن عبدالله بن الزبير » عن عمرو بن 


أرضني به . 


و جابر» بن زید و عکرمه و رُهری» رضی الله عنهم. 
و یحیی بن سعید انصاری گفته است: فقهای 
سرزمین خود را در نیافتم مگر آنکه در هر دو رکعت 
(تفل) از روز سلام می‌دادند. 


۲ - از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: پیامبر ماد طریقة استخاره در کارها را 
برای ما تعلیم می‌داد. همان گونه که سوره‌ای از قرآن 
7 رابرای ما تعلیم می‌داد. و آن حضرت می‌فرمود: «هر 
گاه یکی از شما در انديشة کاری باشد بايد دو 
رکعت نماز غیر از فرض ادا کند و بعد بگوید: 

۱ هم ای استخیژک بیلمک. و اد شتیژک بفدرتک و 
آشالک من فضلک العظیم. فانک نمی و لا یل و 
تلم و لالم و آلت عَلَامْلقیوب. 

الله ان گنت تغلم ان هذا الاء مر خیژلی» فی دد 
معاشی و عاقبة ری أو قال: ۵ 
فاقدژ‌لی و یَسَردلی» تم بارک لی فيه و ان کنت تعلم 
اَن هذا الامر شرٌ لی. فی دینی و معاشی و عاقبة 
امری او قال: فی عاجل امری و آجله فاضرفه عَنّی 
اس گتشه بو افت رل ال سے ا2 ارضنی ۳ 
زاوی می‌گوید: و سپس حاجت خویش را بگوید. ۱ 


۱۱۶۳ - از ابو قتاده بن ربیع انصاری خو روایت 
است که گفت: پیامبر ا فرمود: رآنگاه که یکی از 


١-ترجمة‏ دعا: بار الهاء از تو به سبب علمت خیر می‌طلبم» و از تو به سبب قدرتت توانائی می‌خواهم و فضل عظیم 
راا لت مي‌کنم؛ به تحقیق که تو قدرت داری و من ندارم و تو می‌دانی و من نمی دانم و تویی دانند؛ غیبها. . بار الها؛ 
اگر تو می‌دانی که این کار به خیر من است و به خیر دین و زندگی من است و به خیر عاقبت کار من است و یا (شکف 


راوی) به خیر حال و آینده من است» آن را نصب من بگردان و برایم 
می‌دانی که این کار به شر من ۱[ است و باگقت: به شر حال و 


آسان که ن و سپس در آن مرا برکت دد. و اگر 
آیندة من 


است» آن را از من دور کن و مرا از آن دور کن و آنچه خیر است آن را نصیب من کن و مرا بدان راضی گردان. 
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سیم الزرفي: سمع آبا تاد بن ربعي الانصاري طفه 
قال : قال اللي #: « إا دحل حدم السَنْجدّ » قلا 


ره و 


یجلس حتی يملي رکعتین» [ راجع ٤٤٤:‏ . آخرجه مسلم: 


۷۱ 

ِ - حدٌا عبدالله بن پوسف قال : آخبرنا مالك » 
عن إسحاق بن عبدالله بن 
EET‏ 
[راجع :۴۸۰ . آخرجه مسلم: ٦٥۸‏ مطولا ] 

۱3۹۰ - حدگنا یحیی بن بگیر: : حتَااللیت ‏ عسن 
عقَیل؛ ء عن ابن شهاب قال : خرتي الم > عن عبداله 


ور راو 


ان مر رَضي له عذهماقال : لیم سول الله 88 
رمن بل ار » ورتين ند له ورکتین ند 
الجمة » ورکتیبن المترب » ورکت نة المقاء. 
[راجع ٩۳۷:‏ . اخرجه مسلم: ۹ باختلاف » ارت AAY:‏ 
ختصرا ] 

- حلا آدم قال ارا شحة ارا غهرو ي 
ديار قال: : مت جابر نله رضي اله عم قال : 
قال ر ول الله ا ر e‏ :إا جاه احدكم 


و آو: قد خرج - قیصل رکین». 


[راجع ٩۳۰:‏ . آخرجه مسلم: ۸۷۵ ] 


و و و و E‏ 
حجدنا سیف : سمعت 


۷- حا ینیم قال: 


مجاهدا يفول : آتي ابن عم رضي اله عتهما في مره 


م م 


سول الله هذ دَحَل که . قال: 


و و 


یل که :هدار 
تال لت » تاج سول الله 198 قد َرَج ,واجدبللاعند 
لباب انا » قلت : یا بلال > صلی سول له في 

َة ؟ قال E‏ ی :ین همین 


و مر ام 9 


e ۳۹۷‏ ۹ دون وکر م حرج ] 


شما به مسجد داخل می‌شود ننشیند تا 
آنکه دو رکعت نماز بگزارد (دو رکعت 
تحية ألمسحد). 


۱ ۹ اش چ 
نس بن مالک حي روایت است که 
گفت: رسول الله يه دو رکعت نماز به ما گزارد و 


۴ - از !ا 


۵ - از ابن عمر :سی الله عتهما روایت 
است که گفت: من با پیامبر َة (به ترتیب ذیل) 
دو رکعت قبل از نماز پیشین» و دو رکعت بعد از 
نماز پیشین و دو رکعت بعد از نماز جمعه و دو 
رکعت بعد از نماز شام و دو رکعت بعد از نماز 
خفتن گزاردهام. 


دح 

روایت است که گفت: رسول الله َة . حالی 
E‏ می خواند» فرمود: وانگاه که ج 
از شما بیاید و امام خطبه بخواند و يا برای خو دن 


خطبه برآمده باشد؛ بايد که دو رکعت نماز بگزارد». 


۶ - از جابر بن عبدالله رضی 


۷ - از مجاهد روایت است که گفت: کسی (در 
مکه) به متول ابن عمر چ آمد و به او گفته 
همانا رسول الله و به داخل کعبه رفت. 

ابن عمر می‌گوید: من به سوی کعبه رفتم و رسول 
الله که را در حالی دیدم که از کعبه 
بلال بر در گب ایستاده بود. 

به او گفتم: ای ابلال. آیا رسول الله ی در داخل 
کعبه نماز گزارد؟ گفت: آری. گفتم: در کجای کعبه؟ 
گفت: ميان همین دو ستون. 


بر آمده بود و 
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2 م و 


وقال عتبان: : دا علي سول الله 28 » وآبو سپس آن حضرت برآمد و در پیشروی کعبه دو 
تایه 
ابو هریره وه گفته است: مر 3 مرا توضیه 


و 9 ‌ 


بک رطق me‏ وصففتاوراء» قرم 


رن 


۰ مس وه رم هگ 
قال آبو عَبْد له : قال وهی رة هه : آوصاني النبي 


8 برکنتي الضحی . 


۲-باب: الحدیث 
بعد ر کَعتي الفجر 
۸ -حدثنا علي بن عَبّد الله قال : حدئنا سيان » قال 


کک ّم رشتنا قاذ کشت 


مره رو ودره و همم 


[راجع: a 4 ٩۱٩‏ ۳ بلفظه]. 


ره 


نقجر , »ومن ات تطوعا 


س یصخرم 


۱۳۹۹ - حدتنا بيان بن عمرو: حا یحیی بن سعید: 
دا ابن جرج » ۽ ناه عن عد ن مر +عن 
ای :کم یگن اي 9 > على 

وال شد من تا علی ركعي جر . 


ِ :1۱۹ . أخوجه مسلم: ۷ 


کرده است که دو ر کعت نماز ضحی بگزارم. 
و عتبان گفته است: ام وت ا در 
حالی که آفتاب بلند شده بود نزد من آمد. ما در عقب آن 


باب - ۲۶ 

CA o 
4 یاس 3 دو دو کت مد من ار بیدار‎ 
من سخن می‌گفت. در غیر این صورت پهلو می‌نهاد.‎ 
(علی راوی حدیث می‌گوید): به سفیان گفتم: بعضی‎ 
مردم (یعنی مالک) روایت می‌کنند که مراد از آن دو‎ 
رکعت. دو رکعت صبح است. سفیان گفت: همچنان‎ 
است (که مالک گقته است).‎ 


یاب - ۲۷ 
مواظت بر دو رکعت ( سنت) صح و 
کسی که آن را نقل تامید. 


۵۹ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: پیامبر َة به ادای هیچ از یک نوافل چنان 
مواظبت و مداومت از خود نشان نمی‌داد که به دو 
رکعت صبح نشان میداد. 
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۸ - باب: ما دقرا في رکعتي الْقجر 
۱۱۷۰ - حلا عبدالله بن پوس قال : : آخبرتا مالك . 
ڪن هشام ین عرو .رن ييه ۽ عر ائ نش رضي الله عن 
قالت : گا سول له 4# بصني بالل کلات رة 
رة ٠‏ يمي » إا سمح شاه الم رین 
خفیفتین . [ راجع 1۱٩:‏ . اخرجه مسلم: ۷۲6 باخلاف 
وأخرجه بطوله )۷۳١(‏ ] 


ر هر مر زره و ۶ مت وه و 


11۷۲ - حدتا محمد بن بشار قال : حدشا محمد محمد بن 
مره حدقا شج عن محمد بن رن » عن 
عه عَْرة ء عن عائَة رضي الله ها قلت: گان اه 
ا (م). ا 

وحاأحمد بن پرنس: خد ازهی حا 
یحیی ٠‏ هون سعید » عن محمد بن مرن » +عن 
مره » عن عانشة رضي الله عَنْا قالت : گان ال 
تین لین قبل صَلاة المح . ااي 
لافول: هل فا بام الکتاب . [ راجع :5۱۹ . اخرجه ملم : 
نفف 


2 ۶ 


یال قال : : خرن تاع » عن انعر رضي اه عنهسا 
شال : صل ع الي فا سجنتین نبل الط » 
وسجدین بد الط » وَس جلین ند التشرب » 
وسجدئین بعد العشاء » وسجدين بعد الجمَة U:‏ 


المغرب والعشاء في بیته [ راجع :۷ . آخرجه مسلم: ۷۲۹ 
باختلاف , و آخرجه : ۸۸۲ مخصراً ] 


باب - ۲۸ 
در دو رکعت (سنت) صبح چه خوانده میشود 
۰ - از عایشه رضی الله عتها روایت است که 
گفت: رسول الله 285 سیزده رکعت نماز شب 


می‌گزارد و چون اذان صبح را می‌شنید» دو رکعت 
سبک می‌گزارد. 


۲۱ - از عايشه رضی الله عنها روایت است 
که گفت: پیامبر ل دو رکعت قبل از نماز 
صبح را چنان سبک می‌گزارد که حتی من 
با خود می‌گفتم که: آیا سورهٌ فاتحه را خوانده 


است يا نه؟ 


باب - ۲۹ 

نمازهای نفل (سنت) بعد از نمازهای فرض 

۲ - از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که 
گفت: من (به پیروی ) از پیامبر ی دو رکعت قبل از 
فرض پیشین و دو رکعت بعد از فرض پیشین و دو رکعت 
بعد از (فرض) شام و دو رکعت بعد از (فرض) خفتن و دو 
رکعت بعد از (فرض) جمعه را گزارده‌ام و لیکن آن 
حضرت (نوافل) شام و خفتن راء در خانة خود می‌گزارد. 
ابن ابی الزناد از موسی بن عغقبه روایت کرده که نافع گفته 
است: (دو رکعت) پس از خفتن را در خانه خود می‌گزارد. 
متابعت کرده است (راوی را) کثیر بن فُرقد و یوب از نافم. 
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۲« وحدنني آختي حفصة: داي 48 گان بصي 
رکعتین خفیفتین بعد ما بطم ال ا 
أدخل على النبي 18 فیها . 

وقال ابن آبي الزناد » عن موسی بن عبّة ء عر 
افع : بعد العشاء في آهله . 


عا ا 


تابه گلیرین قرقد ۰ ۰ عن ناف . 
[راجع:۱۱۸. اس ۲۳ 


۰- باب: من لم 


یتطوع بعد المكتوية 


4- ۱ حلئتا علي بن 


ل : حدا فان 2 
عباس رضي اله همقل ۳ 
منیا جميعا » وسبعا جميعًا . 

فلت : هش ناش e‏ 
صر وَل لاء وار ارب قال : واه . 


[ راجع of:‏ . رجه ملم ۵ صلاة السافرین (4 ۵) ] 


۱ - باب: صلاة 
الضحی في الستقر 


۶ صم 


۵ - حدقا مد قال: ۰ کک 
لے 


۳ -(ابن عمر می‌گوید:) خواهرم حفصه گفت: همانا 
پیامبر و دو رکعت سبک پس از طلوع صبح می‌گزارد. 
(ابن عمر می‌گوید:) و آن هنگامی بود که من نزد 
پیامبر َة نمی‌بودم. 

و ا موش د واو ور ای د 
که نافع گفته است: (دو رکعت) بعد از نماز خفتن را 
در خانهٌ خود می‌گزارد. 

متابعت کرده است راوی راء کثیر بن فُرقد و ایوب. از نافع 


ی که بح ار دور قوعن 
نماز نفل (سنت) نمی‌گزارد 

۱۷۴ - از عمرو از ابوشعثاء از جابر روایت است 
که ابن عباس له گفت: ا 
رکعت (شام و خفتن را) یکجا گزاردم! (عمرو 
می‌گوید:) گفتم: ای ابوشعنای من گمان می‌کنم که آن 
حضرت نماز پیشین را تأخیر کرده و نماز عصر را در 
اول وقت گزارده است و نماز شام را تخیر کرده و 
نماز خفتن را در اول وقت. گزارد‌است؟ وی 
می‌گفت: من هم همین گمان را می‌کنم. 


باب ۳۱ 
نماز ضحی در سقر 


۵ - از مرق روا بت است که گفت: به این عمر 


اه گفتم: آیا نماز ضحی می‌گزاری؟ گفت: نه. 


۱- یعنی آن حضرت تمام نمازی را که در این چهار وقت می‌گزارد همین بود و بس. امام بخاری با استناد بدین 


حدیث گفته است که اگر غیر از فرض نماز دیگری می‌بوده مجموع نماز ۳1 
شام و خفتن هفت رکعت نمی‌بود. لیکن در تیسیر القاری گفته شده: آن حضرت غرض تعلیم امت به فرایض 


تا بدانند که این سنن رواتب» لازم و واجب نیست. 


و وخصر مق هت و مج مر 
ض ا! کتفا کرد 
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عنهما: انصلّي الضحی ؟ قال: لا ۰ فّت: قَعْمَر؟ فال: 
لا . قلت: : قابویکر ؟ قال :لا فلت : قاي ۱38 
قال + لا إحالة . [راجع :۷۷ ] 


و مرو مه و و و و عم 


e‏ 6 دا شعية : نا عرو ین مرا 


فقوت ۶ یت ا 


ای ی یس کش را مان » انها 


ت 
سے سے مر مر م مر هام ے۵ رگا 


قالت: إن الي ف دحل بها بوم نع مک LR‏ 


صلی تن رکتات کلم تقاف رنه غير 
هم رگوع والسجود . [راجع :۱۱۰۳ : اخرجه مسلم: 
۳۳۹ صلاة السافرین (۸۰) ] 


۲- باب: من لمْ ْصل 


الضحی , وراه واسعا 
مره 


e ۱۱۷۳۷‏ : حدتنا اب آبي ذ ذثب ٤‏ عن 


اي ۰ 0 عن عرو 3 مس سین 


و 0 
۳ - دات: صلاة 
ی ا 
الضحی في الحضر 


قاله عتبان رن مالك : عن اي و .[راجع : 4۲۶ ]. 
۸ - حدا مسلم ین راهیم: أخبرًا ٌُّ: تا 
م عباس الجرري » ۰ هواین قروخ ؛ عن آيي عنمان 
الدي» » عن أبي هریرة ڪه قال: آوصاني خليلي 
تلا لا نی وت : صو لاه آیام من کل 
2 شر ٠‏ وصلاءلضتی » روم غلی ور . [ انظر: 2۱۹۸۱ 
اخرجه مسلم: ۷۲۱ ] 


گفتم: آیا عمر می‌گزارد؟ گفت: نه. گفتم: ابویکر 
گفت: کمان نمی‌کنم. 


۶ - از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت است که 

گفت: هیچ کسی به ما نگفته که پیامبر مه نماز 

ضحی گزارده است» بجز ام هانیء؛ زیرا وی گفته 

است که پیامبر در روز فتح مکه به خانة او آمده و غسل 

کرده و هشت رکعت نماز ضصحوا گزارده ات (ام هانی 

ان گزارده باشد. بجز انکه رکوع و سجود را کامل می‌کرد. 
ا 

کسی که تماز ضحن (چاشت) تگزارد و 
گزاردتش را جایز بداند 

۷ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 

گفت: من ندیده‌ام که رسول الله 3 نماز صحی 

گزارده باشد. ولی من می‌گزارم. 


داب - ۴۳۳ 
نماز ضحی (چاشت) در حال اقامت (غیر سفر) 
و عتبان بن مالک آن را از پیامبر کک روایت 
کرده است. 
ار 
۸ - از ابوهریره چون روایت 
دوست من (یعنی آن حضرت) مرا به سه چیز 
وصیت کرد که تا تم مرگ آن و ترک نمی‌کم: 
سه روز روزه در هر ما و نماز ضحی (چاشت)» و 


است که گفت: 


خوابیدن بعد از نماز وتر ۲. 


۱- روز ایام بیض)؛ که سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه می‌باشد؛ اختیار کرده شده است. و حداقل نماز ضحی دو 


رکعت است ( تیسیر القاری» ج ۱» ص .)۳٩۲‏ 
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و ۵۰ و 


ر 


قال ل اسر رکه فا ی : ّي 
لا أستطيع الصلاة مك . و تم لي 9 طماما قدعا 
لی یه تضح طرق حَصیر يما صلّى عم رکتن 

وقال لان بن فلان بن جارود لاس ڪه : ان الي 
ای کی تال : ما ره صلی غَیر ذلك 
الوم . [ راجع ٠۷٠:‏ ] 


- باب تنل لظهر 


ره مر ره و مرج وه و 


۱۱۸۰ - حدشتا سلیمان بن حَرْب قال : حدشاحماد بر 


ید » عن یوب . عَن انم ۰ > عن ابن عم رضي اله 
E‏ اب : رکتین 


ےچ ور و 


هه ور E‏ تن سلاه 
۰ , 


المح . رات ساعة ال علی اي نیا 
[راجع:۳۷٩‏ . اخرجه مسسلم: ۷۲۹ بساختلاف و اخرجه (۸۸۲) 
بقطعه | ترد في هذه الطریق] 

۱۱۳۸۹۱ - حدني حفصة: که ادن المودن . 
وطلع جر > صلی رکعتین .[راجع TIA‏ . آخرجه مسلم: 
{YY‏ 


a ی‎ 


عن إبراهيم بن محمد بن المتشر » E‏ 


رضي الله عنها :َي 8 گان لاع اسابل 
ال وركعتين قبل الْْداة . 

ايه ابن آبي عدي. ورون شمه 
مسلم: ۷۳۰ مطولاً ليه بعض معتاه ] 


. [أخرجه 


۹ - از انس بن مالک اتصاری اه روایت 


است که گفت: مرد انصاری فربه و تنومندی به 
پیامبر و گفت: من نمی‌توانم که نماز جماعت را با 
تو ادا کنم. او برای پیامبر بيه طعامی آماده کرد و آن 
یک طرف 


بوریا رابا آب شست. آن حضرت بر بوریا دو رکعت 


حضرت را به خانهٌ خود دعوت نمود و د 


نماز گزارد. و فلان بن فلان بن جارود به انس له 
گفت: آیا پیامبر و2 نماز ضحول می‌گزارد؟ 
انس گفت: من ندیده‌ام که گزارده باشد. بجز همان روز. 


باب - ٣۴‏ 
Ga‏ 
۰ - از ابن 

که گفت: من 


َة (به غير از فرایض) ده 


رکعت یاد دارم: دو رکعت پیش از فرض 


از پیامبر کل 


پیشین و دو رکعت پس از آن. دو رکعت بعد از فرض 
شام که در خانةٌ خود می‌گزارد. دو رکعت بعد از 
فرض خفتن که در خانۀ خود می‌گزارد. دو رکعت 
قبل از فرض صیح که در آن ساعت کسی 
نمی‌توانست وارد خانة پیامبر کل شود. 

۱ - (اين عمر می‌گوید) حفصه به من گفت: 
آنگاه که مؤذن اذان می‌داد و صبح می‌دمید. آن 
حضرت دو رکعت نماز می‌گزارد. 

۲ - از عايشه رضی الله عنها روایت 
گفت: همانا پیامبر ول چهار رکعت قبل از فرض 


است که 


e ۱‏ 
تمی‌کرد. 
متابعت کرده است (بحیی را) این ابی عدی و عمرو 


از شعبه. 
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۵- باب: الصنلاة 


ره مر وه مه 


الْحسَین ؛ 1 ن ره رد قال : حكني ي الله 
لزني ٠‏ عن اي فلا قال وی تاه 


۳ 


المفرب» . قال في اة :لسن شاء» . گراهية آن 


یخذها لاس سنه . [راجع ۷۰ [ 


فا e‏ ي 


له ا یم کار 
صَلاة مرب ؟ ققال عقبة .نله علی عد 


رسئول اه 48 . فلت : قَمَا سل ان ؟ قال: الشغ . 


۲ - باب: صنلاة 
النْوافل جماعةً 
دگره انس » وعائشة سه رضي الله عنما » عن الي 


[ راع ۱۰٤۳۸۰:‏ . 
۱/۸۰ ۱- حدشني | سْحاق: حا يعوب بن إبْراهيم: 


حَدنا آبي ٤‏ عن ابن شهاب قال : آخبرتي محمود بسن 
لیم الاثصناري: : أ حل بسن الله 38 . وحن مجة 


مر ام 


مجها في وجهه » من بثر گات في دارهم . 

۲-- فرعم محمود: له سم تابن مالك 
الاْصاري 4 » وا من شَهد رامع سول له 
هة بقول: : کت اي لقمييني الم » وان يول 


2 مر وو 


وی ای در 


فاي ۳۵۰ 
نماز قبل از فرض شام 
از ال موتن روایت اسے که امن 
ا گفت: پیش از نماز (فرض) شام دو رکعت بگزارید. 


ا ی ی می‌خواهد. آن حضرت 
نمی خواست که مردم آن دو رکعت را سنت بگیرند. 


۴ - از مرد بن عبدالله یزنی روایت است که 
گفت: نزد ُقبة بن عامر جُهنی رفتم و به او گفتم: آیا 
تو را از حال ابوتمیم در عجب نیاورم که پیش از 
نماز شام دو رکعت می‌گزارد؟ عقبه گفت: ما هم در 
روزگار پیامبر و چنین می‌کرديم. به او گفتم: اکنون 
تو را چه چیز مانع می‌شود؟ گفت: مشغولیت. 


باب ۳۶ 
نمازهای نفل به جماعت 

این حدیث را انس و عايشه رضی الله عنهما از 
پیامبر عة روایت کرده‌اند. 
۵ - از محمود بن ربیع انصاری روایت است - 
همان کسی که از دوران کودکی خود رسول الله کا 
را بخاطر ر می‌آورد که آن حضرت قدری آب از چاه 
خانۀ ایشان در دهان کرده و بر ردیٍ وی 


۶ - مود مکی وا دان ین ما 
انصاری کا که در جنگ بدر با پیامبر َو حاضر 
بود» شنیده است که می‌گفت: من برای قوم خود. 
بنی سالم نماز می‌گزاردم و میان من و ایشان 
رودخانه‌ای حایل بود که چون آب باران می‌آمد 
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غار هو لام م 2 e‏ ت ص مه ےم ی و ۳ ۶ 
آنکرت بصري ٤‏ وان الوادي الذي بيني وبين قومي بسیل 
جات الأنطار » يق علي جياه » قودضت انك 


بش م 


تاتي فتصلي من يتي مگانا » تخد ه مصلی؟ قال رسول 
ال : «سَافْعر) Er A‏ 
ناه ند ما اشتد هار قاستاان رسول الل 88 قادئےٌ 
له سا« 

. فد شرت له إلى الان الذي احب آن أصليفیه ۰ 


رص اص یم 


رد زسقت وا قسلی 
رکعتین E‏ ص ك 


MS ES 


e‏ کک . تقال 


مر و 


سول ۱[ : لا له الا 


ال يني بذاك وجه الل . قال: الله ورسوله عم » 


ےم 


اما حر ¢ له لا ری وده ولا حَدیه الا ی المَافقین. 
قال سول الله 8 : « إن الله قّذ حرم علی الثار من قال : 


لا له الا الله 1 بغي بلك وجه ال . کاس ود 


a 


فحدنتها توما. نهم یوب 3 صاحب سول اله 9 


في غزوته الي توفي فیها : ویزید بن ستاو علیهم ْ بازض 


لروم رم علي یوب » قال: ETA‏ 
دا . بر لك علي» 
تجَعلت له علي اي حتى أففل من عزوني: آن 
نالعا تابن مالك كه » ان رده حأني 


ت 


2 1 


E‏ ۰ ات ای ری 


گذشتن از آن و رفتن به مسجد برایم دشوار می‌شد. 
من نزد رسول الله لو رفتم و به آن حضرت گفتم: 
همانا من بینایی خود را از دست داده‌ام و زمانی که 
باران می‌آید در آن رودی که ميان من و قوم من 
است. سیل جاری می‌شود و عبور از آن برایم دشوار 
می‌گردد. من دوست می‌دارم اینکه بیایی و در جایی 
از خانهٌ من نماز بگزاری تا آن جای را مَُلّی (نماز 
گاه) بگیرم. رسول الله َة فرمود: این کار را خواهم 
کر فردای آن : پس از آنکه روز بالا آمده‌بو رسول 
الله کا و ابوبکر له به خانه‌ام آمدند. رسول الله 
يه اجاز؛ُ ورود خواست و من به ایشان اجازه دادم. 
آن حضرت ننشست تا آنکه گفت: ر«در کجای 
ت نماز بگزارم؟» 
من به همان جایی اشارت کردم که دوست می‌داشتم 
در آن نماز بگزارد. رسول الله و به نماز ایستاد و 
تکبیر گفت و ما در عقب وی صف بستیم. آن 
حضرت دو رکعت نماز گزارد و سپس سلام داد و 
هنگام سلام دادن وی ما نیز سلام دادیم. 


خانه‌ات دوست میداری که برایت 


من ان حضرت را برای صرف طعام خزیره که آماده 
شده نوده نگه داشتم. و چون امل محل شنیدند که 
رسول الله 3 در خانهٌ من می‌باشد. مردان زیادی 
جمع آمدند تا آنکه تعداد ایشان در خانه زياد شد. 
مردی از حاضرین گفت: چه شده که مالک را در 
اینجا نمی‌بینیم؟ 

مردی از میان آنها گفت: وی مردی منافق است که 
خداو رسول او را دوست ندارد. 


رسول الله که فرمود: «چنین مگوی» آیا ندیده‌ای 
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۳/۳۳ فص ۶ 


عمی يصلي لقَوْمه » قلم سم من الصلاة سلَنْت 
و من آنا ۰ ثم سَألته عَن ذلك الحدیث : 


حدئیه کم حئیه وک مر . ۳ 


۳۳ الساجد ۲۳ 


[ راجع :۶ 4۲ . 


آخرجه مسلم: 


که - لا اله الا الله - گفته است. و با این سخن رضای 
خدای را می‌خواهد؟ آن مرد گفت: خدا و رسول او 
بهتر می‌دانند. لیکن به خدا سوگند ما دوستی و 
صحبت او را جز با منافقین نمی‌بينيم. 

رسول الله ی فرمود: «به تحقیق که خداوند بر 
17 تش حرام کرده است. کسی را که - لا اله الا الله - 
گفته و بدان رضایت خدای را می‌طلبد.» 

محمود گفته است: من از اف موضوع به عده‌ای 
حکایت کردم‌که ابوایوب - صحابی رسول الله مها 
- در میان ایشان بود. - همان‌کسی‌که در سرزمین 
روم در غزوه‌ای که یزید بن معاویه در آن امیر بود. 
وفات یافت- 

گمان نمی‌کنم که رسول الله ی هرگز آنچه را تو 
گفته‌ای» گفته باشد. این انکار وی بر من بسیار گران 
آمد و من به خدا سوگند یاد کردم که اگر تا آن زمان 
که از جنگ برمی‌گردم سلامت بمانم» این موضوع را 
از عتبان بن مالک ه سوال خواهم کرد. البته اگر 
میس برگشتم و اج یا عدره بستم و بد 
روانه شدم تا آنکه به مدینه رسیدم. 

من نزد قوم بتی‌سالم رفتم و عتبان را ديدم که پیر 
گشته است و نابینا می‌باشد و در همان حال قوم 
خویش را امامت نماز می‌داد. و چون نماز را سلام 
داد من بر وی سلام کردم و خودم را به او معرفی 
نمودم و سپس از این حدیت سوّال کردم. وی همان 
حدیث را باز گفت. همان گونه که بار اول گفته بود. 
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ء - 3 وخ نان - ۳۷ 
۳۷- داد: الحلوع فے الْننّت 
ی ۳ ارک اور کم 


۷ دنا عبدالاعلی بن حمّاد: حداوهیب؛. ۱۱۸۷ - از این عمر رضی الله عنهما روایت است 

عر يوب » وعییدالله > عن افع ؛ عو این عبر رشي که رسول الله و فرمود: «بعضی از نمازها را در 

له عنهما قال: قال سول الّه 288: و اروف ییوت خانه‌های خویش اداکنید و خانه‌ها را قبر نگردانید». 

من صلاتکم:ه. ولا تخذوها فبور) ). متابعت کرده است (وّهیب را) عبدالوهاب از ایوب. 
ارق 


وور و 
تابعه عبدالوهاب > عن آيوب .[ راجع :۳۲ . آخرجه 
مسلم: ۷۷۷] 
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وا با 


شعبةقال: 


ار تال 0[ 
ثي شر رو . [ راجع :۰۸۱ . اعرجه سلم: ۸۲۷ بقطمه ل 
ترد في هذه الطريق . و في الحج ])4١١(‏ 

۹ - وحَدنا علي : حلا سيان . عن الزضري . 
عن سيد + عن آي هه عن الي 19 قال : :لا 
رح ری دک تتلید 
۱۳۷ 1 ۲ 

۱۱۹۰ نو 
بي بالل الاق ا ی 
قال :صلا في مَسلجدي نا خیر من آلف صّلاء فيا 
سواه » إلا المَسجد الْحرام) . 


[ اخرجه مسلم: ۱۳۹۶ ] 


و 


بسم الله الرحمن الرحیم 


یسم الله الرحمن الرحیم 


۰ - کتاب فضیلت نماز در 
مسجد مکه و مدینه 


باب -۱ 
فضیلت نماز در مسجد مکه و مدیته 
۸ - از قَرَعّه روایت است که گفت: من از 
انوسعید چهار کلمه شنیده‌ام که وی می‌گفت 
از پیامر که شنیده است - و ابوسعید در 
دوازده غزوه همراه پیأمبر ا جهاد کرده 


۹ - از ابوهریره باه روایت است که پیامبر 
فرمود: پالانهای (مرکبها) به قصد سفر بسته 
نشود مگر به سوی سه مسجد: مسجد مکه» مسجد 
رسول الله که (در مدینه) و مسجد اقصی (در بیت 
المقدس). 
oa‏ ۷ 
الله م فرمود: «تماز در همين مسجد من» بهتر 
نماز در مناجد دیگر» بجز 
مسجدالحرام در کف 


ات از هزار 


“١‏ أب اا 0 0 به تفصیل خواهد آمد و در این جا بطرد 


اشاره شدهاست 


يق اختصار بدان ` 


این ن¿ حبان در ر صحیح خود آورده که یک نماز در ر سجدالحرام برایر صد نماز در مسجد مدینه است که جمهور 


علیاء استنباط کرده‌اند که مکه بر مد ینه افضل است» زیرا 


شرافت و فضیلت مکان» بر حسب فضل عبادت در آن 


است. مشهور بر ام الک کر اساب ار ایت کم هم ابت او کہ او میت قرف و راز کک 
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۲- باب: مُسجد قیاع 


e‏ قر 


ES 
ا مرف ا م‎ 
ركن حل الام »يميتي مسجد اء » َه گان‎ 
نی كلست » ق تخل المَْجد گره أن يخرچ منه‎ 
18 حيصي فيه . قال ول ال‎ 
ERE ای زور راکبا ومَاشبا . [انظر:‎ 


رس و 
vr‏ . أخرجه مسلم: ۱۳۹۹ 


: وان ي بحدث أن رسوا 


۲ -فال: وگانَيقول: نما اصتم گما ریت 


اصحايي د یصتَعون » ولا سم أحَدا أن ي يصلي في أي ساعة 


شاء من یل هار »رن لا 3 رطع انس ولا 
غرویها . [ [ اخرجه مسلم: ۸۲۸ ] 
۳ - باب: من اتی 


مسجد قباء کل سبتٍ 


۲۳ - حدگنا موسی بن اسماعیل : حدقا عبدالعزیز بن 


ملم » »> عن عَبداللّه بن دیشار » » عن ابن عمَرّرضي الله 
عنهما قال : گان الي 6# تي مسجد قبّاء گل سیت 
ماش وراکبا . ا ۱ 
وان بل رضي اله عنه یله . [راجع :۰۱۱۹۱ 
آخرجه مسلم: ۳۹ 
-٤‏ تاب: تیان مسجد 
قبّاء ماشیا وراکبا 


۶- دتا مسّدد: حدقا یحی ۰ عر عییْاللّه قال : 


باب -۲ 


۱ - از نافع روایت است که گفت: ابن عمر 
اه ۶ نماز ضحی نمی‌گزارد مگ ګر در دو روز؟ روزی 
که به مکه می‌رسید و وقت ضحی (چاشت) می‌بود. 
وی طواف کعبه می‌کرد و سپس دو رکعت در عقب 
مقام ابراهیم می‌گزارد. و روزی که به مسجد قباء 
می‌آمد. و همانا هر روز شنبه بدانجا می‌آمد و زمانی 

که 
مسجد بیرول آید تا آنکه در آنجا نماز می‌گزارد. دی 
می‌گفت که: رسول الله َة سواره و پیاده از مسجد 


قباء دیدن E‏ 


که به مسجد داخا ل می‌شد. دوست تمی‌ داشت 


۲ - این عمر می‌گفت: من همان کاری را می‌کنم 
که دیده بودم یاران من می‌کردند و کسی را از نماز در 
هر زمان از شب و روز منع نمی‌کنم» مگر آنکه باید 
به هنگام و قصد نماز تکند. 


پاپ ۳ 
کسی که هر روز شنبه به مسجد قبا بیاید 
۳ - از عبدالله بن دینار روایت است که این عمر 
رضی الله عنهما گفت: پیامبر َة هر روز شنبه به 
حالت پیاده و یا سواره به مسجد قباء می‌آمد. و 
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نیز همین کار را 
می‌کرد. ۱ 


۴- باب‎ 
۳ Gs 


١-مسجد‏ قباء اولین مسجدی است که پیامبر مه بناکرده و در آن نماز گزارده است (تیسیر القاری). 
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۱ حدي افع > عن ان عمر رضي الله عنهما قال: گا 
اي فا ياتي مسجد فا راکبا وماشیاً . 


رکعتین ۰[ راجم : :۱۱۹۹ Lak‏ ۱۱۳۹ 


ه- باب: به قت م نف وال ۳ 


دج ی هن وه ر 


ومنبري رَوْصَة من ریاض اه [ اخرجه مسلم: ۱۳۹۰ ] 


کے م کي ام 


۱۱۹۹ - حلا 1 : عن یخی » عن عیدالّه قال: 


حدتيي خبيب بنعدالر من + + عن فص بن عاصم » 
ن آبي هرر ڪه » عن اي 9 قال : و ن يني 


مھ 


ومنبّري رَوْضَّة من ریاض اجه » وَمنْبري علی 


حوضی). [ انظر: ا ۸ وید . اخرجه مسلم: 
141[ 


ی 


۱۹۷ - حدت آبوالولید + خلت آش هه ع 


عبدالمّلك : ترح وی زياد قال : سمعت آبا 
سيد دري ل ی ارم عن اي 99 . 

عبتي وآنني > قال : لا تساف الم یومین إلا معا 
زرجها » آوذومحرم . ولا عضوم في يومين 
والأضحی . ولا صلاة بعد صلاتین: ند اصح حى 


ے وس و ره گر م 


تلم السشمس 4 یلص حتی تضرب . لاد 


که گفت- پیامبر َل به مسجد قباء سواره و پیاده 
۳ ز نافع 
گفته است- آن حصرت دو رکعت نماز در آنجا می‌گزارد. 


می‌آمد. ابن تُمّیر افزوده است: عبیدالله به روا 
باب -۵ 
فضیلت جایی که میان قبر و 
متیر آن حضرت است 
۵ - از عبدالله بن زید مازنی وله روایت 
است که رسول الله م فرمود: 
«میان خانهٌ من و منبر من» روضه‌ای (باغچه‌ای) از 


بهشت است» 


روضه‌های ر 


۶ - از ابوهریره کا روایتست که پیامبر ا 
فرمود: «میان خان من و منبر من روضه‌ای از 
روضه‌های بهشت است و منبر من بر حوض (کوثر) 
من است.» 


باب -۶ 
مسجد بيت المقدس . 
۷ - از َرَّعه مولی (غلام آزاد شدة) زیَادٌ روایت 
است که گفت: از ابوسعید حدری ا شنیده‌ام که 
چهار چیز را از پیامبر َة روایت می‌کرد و گفتار وی 
مرا در شگفت آورد و شادمان ساخت. آن حضرت 
فرموده است: زن مسافت راه دو روزه را سفر نکند 
مگر آنکه شوهرش با وی باشد و یا ذومحرمی. (که 
نکاحش به گونهٌ دائمی بر وی حرام باشد). و دو روز 


است که در آن روزه نیست: روز عید فطر و عید 
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اضحی. و نیست نمازی پس از دو نماز. پس از نماز 
صبح تا آنکه آفتاب طلوع کند و پس از نماز عصر تا 
آنکه آفتاب غروب کند. و بسته نشود پالانهای شتر 


الرحَال الا إلى تلائ مساج : مسجد الحرام » ومسجد 
الأقصى » ومسجدي) . [ راجع :۵۸۷ . آخرجه مسلم: ۸۷۷ 


ختصرا » وهو كذلك في کتاب الصوم (۰ 0۱4 ولي الحج (۶۱۵) ] 
(به قصد سقر) مگر به سوی سه مسجد: 


مسجدالحرام (در مکه) و مسجد اقصیٰ (در بیت 


المقدس) و مسجد من (در مذیته.) 
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بسم الله الرحمن الرحیح 


۱- باب: استعانة ۳ 
فى الصللاة › 


إِذا کان من أمر الصلاة . 
Spe ۳۳‏ ۱ ۳ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يستعين الرجل في 
اراي ا ا وترو 


صلاته من جسده بماشاء . وس انو إسحاق انرق 


سے خر مر 


ص ص ص ال ره و 


في الصلاة ور . ضح علي ظهه مه علی رغه 
الایسر , الا آن یحلك جلدا أو یصنلح ويا 


۱۱۹۸ - حلا عبداللّه ين پوسف: : أخبرتا مالك » عن 


۳ 


مرت ین سیم ؛ عن کرب مولی ان عباس: ده 
خر عن بان عباس رضي اطعا E‏ 
عم سین رضي الله تا » وهي خاش 
قال: قاضطجنت على عرض الوس اه » واططجع 


سول الله 138 وأهلّه في طولها ۰ نام رسو ل الل ج 


حتّی الصف الیل . أو قله بقلیل تاره بقلیل شم 


ص 


اسيق رسول الله 188 قجلس » کشت لت من رجور 


بيده 1 م قالش رآیات خوانیم سُورةآل عمران 3 ثم 
e‏ 3 کا ےو رو < 


ی سر مه ٠‏ تسا ما ؛ قأحسن وضوءه 3 نم 


مر مر و 


ام يصلي . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۱ - کتاب عمل در نماز 


باب -۱ 
به کار بردن دست در نماز در عملی که در 
رابطه به نماز نباشد. : 

و ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: مرد 
می‌تواند در هنگام نماز هر آنچه بخواهد از بدن خود 
استعانت جوید. 

و ابواسحای در حال نماز کلاه خویش را بر زمین 
ی 

و على وة و کف دست راست خود را بر بند دست 
چپ خود نهاد. مگر آنکه تنش را بخارد یا جامه‌اش را 
منظم کند. (آنگاہ از دست خی ویش استعانت می‌جست). 
۸ - از گیب مولی این عباس روا: 
عبدالله بن عباس رضی الله عنهما او را خبر داده 
ارت که ابن عباس شبی را در خانةٌ خالة خود 
میمونه امالموّمنین رضی الله عنها - که خاله‌اش 
بوده -گذرانیده گفت: من به عرض بالش سر نهادم و 
خوابیدم و رسول الله ية و همسرش بر طول بالش 
سر نهادند. رسول الله 35 تا نيمه شب خوایید يا 
اندکی بیشتر یا کمتر. سپس وضو ل الله که بیدار شد 


و نشست و دست بر روی کشید و خواب را از آن 


بت است که 


دور کرد. بعد ده ای آخر ورد آل عمران را خواند. 
سپس به سوی مشک آب رفت که بر دیوار آوبخته 


بود. و از آن وضو کرد و زضوی خود راکامل نمود و 
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و 
ام هت نی 
ُوضَم رسول الله 8 يده الي لت على رأسي وال 

وم مه و ر ی مره و غر 
بادني الیمنی یفتلها بیده » قصلی رکعتین ۰ ثم رکعتین » 
24 و م ار و و 3 2 0 م 
ثم رکعتین ۰ ٹم رکعتین » ثم رکعتین ۰ شم رکعتین » ثم 


2 
چم عم مه 


ور 3 شم ضطجم ٤‏ حتی جاءه امون ۰ فقام فصل 
وه مس مه مم ی مگ 2 

رکعتین خفیفتین 1 ثم خرج فصلی الصبح . [ راجع :۰۱۱۷ 

اخرجه مسلم: ۷۱۳] 


۲- باب: ما ینهی من 
اكلام في الصلاة 
۹- حا این ثمیر: خد ا انر فصل : حا 
الاعمش ‏ عن |براهيم » عن عَلْقَمَةَ » عن عبداللّه خد 


يړ ج 


قال: سم علی اي 898 » رفي الصلاه :یر 
رد علیتا وقال: إن في الصلاة َل [ انظر: کا 
FAyo‏ . ا ۲ 

ره رز 
تا ریم نس عنالاغمش » عن ریم 
ڪن عم عن له ۰ عن اي ۰88 لو 


۰ 
2 


چ ۰ و ۶ م عم سم ۳9 تب 

۰۰- حدننا [براهیم بن موسی : آخبرناعیسی ۰ عن 
و ت ت ۳ ۰ مرو 7 ۳ e‏ 

۳ 5 7 ۳3 3 5 


الصا على عَهد اي 4 یکلم أحدنا اجه 


پس از آن به نماز ایستاد. عبدالله بن عباس رضی الله 
عتهما گفته است:من هم برخاستم و همان کاری را 
کردم که آن حضرت کرده بود و سپس رفتم و به کتار 
وی به نماز ایستادم. رسول الله 2 دست راست 
خود را بر سرم نهاد و گوش راست مرا با دست 
خویش گرفت و مالید. 

آن حضرت دو رکفت نماز گارده و بعد دو رکعت و 
بعد دو رکعت و بعد دو رکعت و بعد دو رکعت و بعد 
دو رکعت» (شش دو رکعتی) و پس از آن وتر گزارد و 
سپس خوابید تا آنکه موذن آمد. سپس آن حضرت 
برخاست و دو رکعت سبک گزارد و بعد از خانه 


باب -۲ 
سخنی که در نماز از آن منع شده است. 

۹ - از عبدالله (ين مسعود) کا روایت است 
که گفت: ما در حال نماز بر پیامبر و سلام 
می‌داديم و آن حضرت سلام ما را جواب می‌داد و 
آنگاه که از نزد نجاشی برگشتیم بر آن حضرت سلام 
کردیم» وی سلام ما را جواب نداد و فرمود: «در نماز 
مشغولیتی است.» 

ابن نمیر (با اسنادی دیگر) مانند این حدیث را از 
عبدالله (بن مسعود) واه ۰ از پیامسر جر روایت 


کرده انیت : 


اش ع 
۰ - از زید بن ارقم وة روایت است که گفت: 
ما در زمان پیامبر و در حال نماز سخن می‌زدیم و 
هر یک از ما خواستۀ خویش را به دوست خود 
می‌گفت تا آنکه این آیه نازل شد: 
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۱ - کتاب عمل در نماز 


بحاجته » تی َرَت : : «حافظرا على الصلوات» . 
[البقر :۲۳۸ ] » مرا بااسکُوت . [ انظر: ٤٠۳٤‏ . أخرجه 
سس فا 


۳- باب: ما یْجوزْ من التسنبیح 
والْحمد في الصلاة للرجال 


مر رس مرو 


E ۱۳۰‏ و رح 
ری رن زف ر وحانت 
الصلاة ‏ قَجاء بلال با یکره قنال : حبس الي » 
ناس ؟ قال: تم »شم ام بان اسلا 
ویک هقی » َا اي 8 بشي في 
الصتّوف يشما شقا. حتی فام في الصف الأو » E‏ 


الاس بالتصفیح . 
قال سَهل : هَل تدرون ما لتصفیح ؟ هو لتصلفیق . 


وان آبویکر ظهه لا لتقت في صلانه 1 لما کرو 
ات ۰ اڏا الي في لصف قاشار له مان 


تچ م ح 3 


رقم یکره قحم ال مرج الهقری وراد 


رمدم ال [ راجع :۹۸۶ . آخرجه مسلم: 4۲۱ 


وتقد اي ##فسلی  .‏ 


بزيادة ] 


€ داب: من سمی قوم ¢ 
أو سم فى الصلاة 
علی عير مواجَهة » وهو لا يعم . 


راک مر 


۱۳ یا عمرو بن ی : حلا أبو عبدالصمد: 


«تقید كنيد بر همه نمازها و ر 
(البقره: ۲۳۸۹ 


بر آن مواظت نمایید» 


باب ۲ 
آنچه از تسبیح و تحمید در نماز 
برای مردان جایز است 
۱ - از سهل تة روایت بت است که گفت: پیامبر 
5 برآمده بود تا میان قبیل بنی عَمرو بن عوف 
صلح بیاورد» و چون وقت نماز فرا 
9 در آنجا 
نگهداشته شده آیا بر مردم امامت می‌دهی؟ 
وی گفت: آری» اگر شما بخواهید. 
بلال اقامت نماز گفت وابوبکر اا 
ئی خد وه تیار غر ود کیو وف یا مقر 
ية آمد و در میان صفهای نماز رفت و صفها را 
شکافت تا به صف اول ایستاد. مردم به .صفیح 


رسید. بلال نزد 


څ (به امامت) 


شروع کردند. ی و آن 
کف زدن است. و ابوبکر یه 
چیزی ترجه نمی‌کرد. و چون بسیار کف زدند» توجه 
کرد و پیامبر مه رادید که در صف نماز آمده است. 
آن حضرت به ابوبکر اشاره کرد که در جای خود بماند. 
ابوبکر دستها را بلند کرد و خدای را حمد گفت و سپس به 
عقب آمد. آنگاه پیامبر َة پیش شد و نماز گزارد. 


مه در نماز خود به 


باب - ۴ 
کسی که در حال نماز از قومی نام بگیرد یا 
بر کسی سلام کند و حکم آن را نداند. 
۲ - از عبدالله بن مسعود حه روایت است که 
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رین لته حا من دشن گفت: ما در حال نماز به مردم تحیّت می‌گفتيم و 

عن آبي وائل » > عن عبداللّه بن مسلود ظهه قال : :کا نام کسی را و 
تقول : لحني الصلاة »وس » یسم سا على را سلام می‌دادند. چون موضوع ب به سمع پیامبر ب 
نض ۰ تسم سول له 48 قال :وولو جات رسید. فرمود که بگویید: «التحیات لله و 
لله ولمکوات رالات » المع ی اي الصَلّواث و الطیبابُ السلا علیک ايها 
وَرَحْمَةاللّه راء اسلام ع علا وعلی باد له لت و رَخمةٌ الله و ركان آللام مین 


الصلحین 3 ETE E‏ و على عبادالله الصالِحين اشَهّد ان لا إله إلا 
و و و وو رو 2 رو ره ره هر ی ] عوقو رم af‏ 
1 نم شم ذلك » تقد سم على الله و اشهّد ان مُحَمَّدا عَبْدهُ و رَسوله . 


کل عبد له صالح .في السماء والازض » . [ راجع :۸۳۱. 


فو 


اخرجه مسلم: ۰۲ ۰ بزیادة] 
۵ - باب: التصفیق للشیاء باب ۵7 
کف زدن (در نماز) برای زتان است: 
۱۳۳ - حا علي بن یله ا کیا ۱۲۰۳ - از ابوهریره کک روایت است که پیامبر 


لزهري » عن آيي سلمَة » عن آبي هريرة ڪه » عن السي ۱ 
ِ 7 مردان و کف زدن برای زنان اسه 


قال : } السبيح للرجال ¢ والتصفيق للَْاء). [آخرجه 
لم ٤۲‏ ˆ 

ظ عن 
من رد تشه ۶( e‏ ۰ . 


اخرجه مسلم :4۲۱ مطولاً ] 


۴ - از سهل بن سعد یه روایت ت است که 
پیامبر م فرمود: «تسبیح در نماز برای مردان و کف ِ 


زدن برای زنان أست». 


۶- باب: من رجع داب‎ -٦ 
القهقرى في صلاته . کسی که از روی ضرورت. در حال‎ 
او تَقدم بامر دنزل به . نماز عقب آمد با پیش رفت.‎ 
روا سل بن سعد » عن التي 8 . [ راج : ۱۸4 ] . سهل بن سعد از پیامبر 32 روایت کرده است.‎ 


۱-ترجمه: سزاوار تمام تعظیم و عبادات و خویها خداوند است. سلام بر تو ای پیامبر و رحمت خداوند و برکات 
وی بر تو باد. سلام بر ما و بنده‌های نیکوکار خدا. و گواهی می‌دهم که نیست معبودی بر حق بجز خدا و گواهمی 
می‌دهم اینکه محمد بنده و فرستاد؛ اوست. 
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۳ مر میس 


ا أخبرتا عبداللّه :قال 
پوشس: قال لزهري: آخبرني آنس بن مالك E‏ 
السللمين ییا هم في القَجريوم الاين ترجه 
يصلّي بهم . جم اي 9 قد کدف تر 
انش رضي اه قرام وم صقو : 
یل قتگص ویک ره علی عقینه ‏ رظن 
سول ال 9 بريد یضرع إلى الصلاه: رضم 
ی و 
ثم لالح : 
وأرَحَى الستر » وتوفي ذلك الیرم . [ راجح :۸۰ . أخرجه 
مسلم: ۹ ]٤1‏ 


+ 


۱ ۰۱ 


5 


ره ار بده + «آن اتمُوا». د 


39 


۷ - باب: لا دعت الام 
ولدها فى الصلاة 
۹" ۰ - وقال ال : : حدگني عقر ر عن عدالرحمن 
ابن هرمز قال : قال آبو هیر طن : قال سول له 39 
ق ۶ 


ادت ارآ ها وهو في مه » قالت: : پا جریج ۰ 


قال: للم تي وصلاتي » قالت: :یاجریج ؛ قال: 
۱ أي وسلامي ,قاتا نج »فده للم 
داي » قالت: الم لو جر ی 

في وجوه ياميس . وگائت اوي ی صومعته اه 


رعی الم »توت » فيل لیا + من ها لو ؟ 


و« ره 


قالت : :من جریج رل من صومعته قال جریج: ین 


۱ - کتاب عمل در نماز 


۵ - از انس بن مالک خی روایت است که 
گفت: با 
به آنها امامت 
ایشان ظاهر شد. چنانکه 


اه 


و ناگاه 1 بل 
آن حضرت پردة حجرة عايشه رضی الله عنها را برزد 


و تیسم کرد. ابویکر کے که گمان برده بود آن 
ا ا ف ی 2 


مسلماتان نزدیک بوه که در نماز خود (به خاطر 
توجه به سوی آن حضرت) فریفته شوند. چنانکه از 
دیدار پیامبر کک شاد شده بودند. آن حضرت با 
دست خویش اشارت کرد که نماز را تمام کنند و 
سپس وارد حجره شد و پرده را پایین آورد و در 
همان روز وفات بافت. 


باب -۷ 


هرمز از و ۳ روایت ا ار 


فرمود: زنی (از امت‌های گذشته) پسرش را که در 
صومعه بود صدا کرد و گفت: ای جُریج. 

جرَیج گفت: بار الهاء[مادرم صدا می‌کند] و نمازم 
[من نماز می‌گزارم ]. 

مادرش گفت: ای جریج. جَرَیح گفت: بار الهاء مادرم 
صدا می‌زند و من نماز می‌خوانم. مادرش گفت: ای 


. چریج. جُرَیج گفت: بار الهاء مادرم صدا می‌زند و من 


نماز می‌خوانم . مادرش گفت: بار الهاء جریج تا آن 
زمان نمیرد که روی زنان زنا کار را ببیند. 
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هذه اي تزعم أن دما لي ؟ قال :یا پاپوس ۰ من 


مر مس 


اب31 ؟ فال: راعي ال م) 4 
آخرجه مسلم: ۲۵۵۰ مطولاً ] 


[ انظر: ۳۶۳۹۰۳6۲۸۲ 


TE 


۸ باب: مسح الحصا 
فى الصلاة 

۱۳۷ : حدقا شان + عر ین 
آبي سمه قال : حي معيْقيب: أن التي 48 قال . .في 
لرل يسوي الراب حت بج . قال : إن کنت قاعلا 
قواحدة). [ أخرجه مسلم: ٤١‏ 0] 

4 باب: بسط لوب 

في الصلاة للسجود 


وم 92 م کم 


۱۳۰۸ = حدقا هد + حدگنابشر: حدق اغالب ۽ عر 


بکربن ال . عن آتس بن مالك ظا قال کاش 
مح الي 9 في شدة لح قلطم احا أن 


و ۱ ۳۹ سے و مر کے ےد 
مَك وج من الازض بسط توبه فسجد عليه . 
[راجع: ۳۸۵ . اخرجه مسلم: ۱۰ 


۰ - باب: ما يجوز من 
العمل فى الصلاة 
م ‏ ەق 


۹- و : حدگنا مالك » عن 


۱- شاید نام آن پسر بوده باشد. 


زنی که گوسفند می‌چرانید و در آن صومعه بود و 
کیست؟ گفت: از جُرَی است که از عبادتگاه خویش 


e 
بابوس؟‎ e جریج به آن وا گت : پدر‎ 
نوزاد گفت: چو پان گوسفندان.‎ 


یاب ۸ 
هموار کردن سنگریزه در حال نماز 
۷ - از مْعَیقیب اه روایت است که گفت: 
همانا پیامبر ية به مردی که خاک هموار می‌کرد تا 
بر آن سجده کند» گفت: «اگر هموار می‌کنی» یکبار 


هموار کن». 
باب - ٩‏ 
ET‏ 


گنت: با پا ق ی کی e‏ 
می‌گزارديم و هرگاه یکی از ما 
خویش را بر زمین بگزارد» جامه‌اش را می‌گسترد و 
بر آن سجده می‌کرد. 
ا 
آن عملی که در نماز جایز است 

۵۹ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: من پایم را به سوی قبلهٌ پیامب د دراز 


ى ك 


نمی توا ست روی 


می‌کردم و آن حضصرت نماز می‌گزارد. و آنگاه که 
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۱ - کتاب عمل در نماز 


ور و E‏ 


ا من مر جر 


اڏا سجد مني رها ء فاد ام مد . [ راجع :۳۸۲. 
آخرجه مسلم: ۲ وانظر سلم: ۱۷:4 


مر 9 و مرو 


- - حدشامحمود: + دا شاب : حلا شعة: 


روغ 


ات + کت امد رجلي في قبلة اي 48 هو 


عن خمد بن زياد » عن بي هریرة ڪاه ۰ عن البي 8 : 


س ص 


أنه صلّی صلاءّ: قال : إن الشيطان عرض لي : هک 
او ۶ 


aT‏ » فأمگتني له منه ُذَعتة » وقد 
شممت أن اوه إلى ساریة ّى لبوا را یه 


ور 


کرت قول مان هسام : رب هب لي ملک لا 


ءتظ مت 


ينبي لاحد من بعدي) . [ الطور: ۱۳ ] کرد له اس 


م قال النضر بن یل : ذه » بالل » أي + حتَفته 
و 
قدعته : من قول الله وم نویه . أي + یدکعون › 


والصوانب EE‏ 3 الا أنه کذا قال 3 بتشدید الْعین 


والتّاء. [ راجع :۶۲۱ . آخرجه مسلم: ۱9:۱ 


۱- باب: إذا انْفلتت. 
الدابةً فى الصتلاة 


وال قادة: ان أخڌ ويه ينبح السار ق ودع لصلاة . 


سجده می‌کرد» دست بر بدنم می‌نهاد و من پایم را 
جمع می‌کردم و زمانی که می‌ایستاد. پایم را دراز 
می‌کردم. 

۰ - از ابوهویره له روایت است که گفت: 
پیامبر جک نمازی گزارد و فرمود: 

رهمانا شیطان خودش را بر من نمودار کرد و کوشید 
اد و ی بر او مسلط 
ساخت و او را خفه کردم او همانا قصد کرده بودم او 
را بو موی یندم تا صح که بزمی‌شیزید آو رابینید وای 
قول سلیمان علد را به خاطر آوردم (که گفته بود):. 
ورا را ما چان فاد وای عا کی که بی 3 
من کسی را نشاید- 

خداوند شیطان را در حال شرمندگی و سرافکندگی 
دور گردانید». سپس نضر بن شمیل گفت: لفظ - 
قَذُعَتَه و < نم ست بخ 
او را خفه کردم. و لفظ - فدَعَتَه - از این قول خداوند 
است «یَوم یعون که به معنی - یعون - است 
(سورة ص: آیه: ۳۵) و صواب - ق1َعَةُ - است:- 
ولی او چنین گفت: به تشدید عین و تاء(سخت 


راندم او را). 


باب - ۱۱ 
اگر حیوان مردی که در نماز است رها گردد 


و قتاده گفته است: اگر دزد جامهٌ کسی را بگیرد. 


تماژ وا رها کند و دزد را تعقیب تماید. 


۱-در رابطه بدان در تیسیرالقاری گفته شده:شیطان را پارای آن نیست تا بکوشد که نماز آن حضرت را قطع کند بلکه 


آن عفریتی از جنس جن بوده است و آخر حدیث که از فرمانروایی سلیمان بحث می‌کند مژید این 


جن برده نه شیطان. چنانکه حکم سلیمان بر جنیان بوده نه شیطان. 
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۱- حدقا آدم: حدکنا شعبة : حدنا الازرق بن یس 
ی قح 1 


قال : ۱ 


٤ e‏ و جام داه بده ¢ جلت 


ع مت ۳ 


اق ام لاح 


» قال شعة هو ایو بر 


مور 


الدابة تازعه » وج ها 


کر 0 من ِ ول توت ِ 


میاه ه صص 2 


ى 3 ره هس مت 3 
¢ وئماني e‏ سك من 


ص ت 


إلى مألفا و . [ انظر: o‏ 


۶ مر 2 ۶ 


1 : أخبرتا بل ارفا 
يونس » + عن اي نع قال : قالت عائشة: 
حَسفّت الشَمْس ؛ ٠‏ عام الي 8 تفر رة طويكة » ثم 


رگ قاطال 3 ی 3 ثم استفتح بسورة آخری ٤‏ 
کک 1 وسجد ٤‏ ثم مَل لك في ان 


مد ۰ 


مال «إتهماآيتان کک الله ۰ فاد ِ 
ر 2 2 e‏ 


شيء وعدثه 3 حتّی لد ید شام 


و ار یر 


الجتة. حين رآيتموني جعَلّت تدم 3 ومد رایت جهنم 
بطم بط بسا : حين رآيتموني تأخرت ۰ زرایت 
یا عَمرَو بن لحي ٤‏ وهو الذي سیب السوالب» . [راجع: 


]٩۰۱ آخرجه مسلم:‎ . ٤ 


۱ - از آزرق بن قیس رواد مت است که گفت: ما 


در اهواز بودیم و با خوارج حروریه می‌جنگیدیم و 
در حالی که در کنار رودخانه‌ای قرار داشتیم مردی را 
دیدیم که نماز می‌گزارد و لگام مرکب خود را در دست 
دارد. وی لگامش را می‌کشيد و به دنبال حیوان 
می‌رفت. شعبه می‌گوید: آن مرد ابوبرز؛ اسلمی بود. 
مردی از خوارج برگشت و می‌گفت: خدایا؛ بر این پیرمرد 
بدی کن (که نماز را رها کرده عقب حیوان می‌رود). 
آنگاه که پیرمرد (یعنی ابویرزه) از نماز ِِ 
گفت: سخنان شما ِِ همانا در شش با هفت 
یا هشت غزوه به همراهی پیامبر مه جهاد کرده‌ام و 
شاهد آسانگیری آن حضرت در و بوده‌ام. و اگر 
همراه چهارپايم بازگردنده باشم برایم دوست داشتنی تر 
از آن است که آن را بگذارم به آخور خود برگردد و سپس 


بر من دشوار ید 


ب 


۲ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: آفتاب گرفت و پیامبر و به نماز ایستاد و 
سوره‌ای ذراز قرائت کرد. سپنس رکوع کرد و رکوع را 
دراز کرد بعد سر خود را از رکوع بلند کرد و به 
خواندن سور دیگر آغاز کرد سپس رکوع کرد و آن را 
تا کو 
چان کرد یی کت رانا سای ااب و ان 
از نشانه‌های خداونداند و چون انها را در حالت 
گرفتگی ببینید. نماز بگزارید تا آنکه [خسوف و 
که رف کر دوش مد حص و ی که 
هستم هر ر انچه را برایم وعده داده شده بود؛ مشاهده 


پس از آن سجده کرد. بعد در رکعت دوم نیز 


کردم. حتیٍ هشت ر ديام و خراستم خوشه 
انگوری از تا بگیرم و آن هنگامی بود که مرا 
دیدید که به پیش می رفتم. و به تحقیق که دوزخ را 
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۱ - کتاب عمل در نماز 


۲- باب: ما يجوز من 
البصاق وَالنُفخ في الصلاة 


ویذگر عن عَبداللّه بن عمرو: مخ التبي 48 في 
سجوده في وف . 


عم لزم ق مس 


ات e‏ : تا حصا ٤‏ عن 


تر رای باه نی ار 


المسجد ؛ وقال :اَهَل حدم ¢ فلا اد في 


مر وق ۱0| 


صلاته » لاب .و تال : لا یتتخمن) .شم نزل 
ا 


مر رم 


مرح چ 


و 


کے و مر و 


۶6- حدتّا محمد + حدکتا غندر: :حدقا شة عة قال : 


[ راحم ٤٠1:‏ . آخرجه مسلم: ٤۷‏ 9] 


سمغت فتادة 1 عن آلس بن مالك مق عن التبي 1 
ری ور ۳ ره رس هم 


قال : ا گان في الصلاة ائه اجي ري 1 فلا یبزفن بین 


ید يه » ولا عن یمین » ولک عَن شماله » حت شمه 


۳ رام 2 


اسر ۳۹ 


هذه الطریق . آخرجه مسلم (۵5۱) بهذا اللفظ ] 


[ راجع :۲۰۱ . آخرجه مسلم: 4٩۳‏ بقطعة ليست في 


دیدم که برخی از آن برخی دیگر را نابود می‌کرد و آن 
و E‏ 
گذاشتن شتران را[برای بت ها] از خود به جای 


گذاشته اسّبت 4 ۹ 


باب - ۱۲ 
آنچه از تف افکندن و پف کردن در 
نماز جایز گفته شده 
و از عبدالله بن عمر یاد شده که گفت: پیامبر 
35 در سجدة خود در نما کسوف پف کرد. 


که گفت: پیامیر بر 
را مشاهده کرد. د 


بر آها E e‏ 
«هر یک از شما که در نماز هستید خداوند پیش 
روی شماست. پس باید آب دهان تیفکنید - و یا 

فرود آمد و با دست خویش آن را دور کرد. 
ابن عمر رضی الله عتهما گفته است: اگر کسی از شما 

و 
پروردگار خود راز و نیاز 
خود یا جاتب راست خویش تف نیقکند. بلکه به 
جاتب چپ خویش و زیر پای چپ خود تف افکند. 


“ر 


۱-غمرو بن لخ زس را از خود بجای گذاشته بود که برای رفع مشکل؛ شتری را غرض اهدای نذر به نام بتها 


اختصاص می داد و 
3 بجاو ۳ E:‏ 
نمی سدید. این 


و آن شتر را سالبه می‌نامیدند که آن را آزاد مات که هر کا واه رود و پر ان سار 
عمل را خداوند منم کرده» چنانکه گفته است: ما جعل اه من بحيرة و لا سالبة 
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۳- باب: مُنْ صفق جاهلاً 
من الرجَال في صلاته لم تفس صلاته فيه 


عن اي 38 . [ راجع : ۱۸4 ]. 


مه ی وش 
فيه سهل بن سعد یه › 


-٤‏ باب: إذا قيل 
1 للمصلي تقدم € 


وا » ار تا 


مک هام وه 


غر رچ .چا 


عاتن ته دد : گان ابسو 
مال لي ا » وهم عاقدو آزرهم » من الصعَّر > علی 


وش م رو 


a‏ ققیل لاه ء: ( لا رقن رء‌وست‌کن 
[ راجع :۳۹۲ . آخرجه مسسلم: 


ار 


يسوي الرجال جُلوسًا». [ 
14۱ 

-٥‏ باب: لا یرد 

السلامٌ في الصنلاة 
۰- دنا عبدالله بن آيي شي : دتا ابن فطل » 
عن الاعمش » » عن [براهيم » ۰ عن علقَمَةً عن له 
قال : تالم على اي 89 وهو في الصلاة » يرد 
علي » فلا رجم سلمت ع لمیر عَلَي » وال 
(إن في الصلاة شتا ). [ راجح :۱۱۹۹ . آحرجه مسلم: 
(oA‏ 


م ین وق موم 


۱۳۷ - حدتا أو معمر: : دا عبدالوارٹ + حدقا یر 


باب - ۱۳ مردی که از روی نادانی در نماز کف 


می‌زند. نمازش فاسد نمی‌شود. 
در این رابطه سهل ,ین سعد ای از پیامیر ار 


روایت کرده است. 


باب - ۱۴ 

اگر کسی برای نمازگزار بگوید: پیش برو یا 

منتظر باش! و او انتظار بکشد. باکی ندارد. 
۵- از سهل بن سعد ا روایت است که 
گفت: با پیامبر اة کسانی بودند که نماز می‌گزاردند 
و ازارهای خویش راکه کوتاه بود با دست می‌گرفتند 
[تا مبادا شرمگاه‌شان نمودار شود] و برای زنان گفته 
شده بود که سرهای خویش را تا زمانی از سجده 


برندارید که مردان راست بنشینند. 


باب ۱۵ 
در نماز جواب سلام داده نشود 
۶ - و عردالله ره مسعود عط روایت است که 
گفت: من بر پیامبر مه که در تماز بو سلام 


می‌دادم و آن حضرت جواب سلام مرا می‌داد» و 


آنگاه که از (حبشه) برگشتیم بر آن حضرت سلام 


کردم لیکن سلام مرا جواب نگفت. و فرمود: «در 
نماز مشغولیتی است.» 

۷ - از جابر بن عبدالله رصی الله عنهما روایت 
جایی فرستاد. من روانه شدم و کار را انجام دادم و 
سپس بازگشتم و نزد پیامبر َه آمده و بر وی سلام 
کردم لیکن آن حضرت جواب سلام مرا نداد. حالتی 
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کلم يرد علي ء قوقع في لبي ما له الم به »قلتا في 
۱ : لعل سول له 49 وجد علي آني بات عليه ؟ 

سلَنت ملت له کلم رد علي » » قوقع في قبي اد من 
ی ملت عله رد علي > قال ۰ «نمَا 
مني ان ره یل اي گنت اي ». وان علی 
راحلنه» متوجها إلى عير الب . [راجع ٠٠٠:‏ . أخرجه 
مسلم: ۵4۰] 


- باب: رفع الايدي 
في الصلاة » لامر ینز به 
۸- خدگا تیه : حدکنا عبدالعزیز » عن أبي خازم» 
عن سل ین سد قال: بلغ سول الله 8 أن جني 
عون وف باه تیم شي خرچ لح 


مر مر 2 


تیم في آتاس من منخابه » قحس سول ال 2 


م 
ی مر 


رَعَنت اللا ۱ فجاءبلال إلى أبي بکر 4# ال :ااب 
یکره سول اله 189 خر ٤‏ وذ حت الصا 


هل للك أن وم لاس ؟ قال: تعم »ان شفت . فاقَام 
بلس رتم یرنه تکاس , وج 
سل اله 89 يشي في لصو ییا شقا عیام في 
الصف ؛ فد الاس في فیح » > قال سل : لتصلفیح 
هوالتصفیق > قال : وکا أب وبکر فله لا ینت في 
صلاته ‏ لما ارس نت » وله 18 : 


تشر من يس ٠‏ رقم بو بکر ظه ده » خم 


له 3 ثم رجع هقی وراءه 3 حى قامفي الصف ‏ 


ا 


تقد رس سول الله 48 قصلّیللثاس ۰ تلم رخ أقبل على 


آن حضرت در آن وقت بر مرکب خود 


در دلم افتاد که خداوند بدان داناتر است. من با خود 
گفتم شاید به خاطری که دير آمده‌اي رسول الله ما 
بر من خشمگین شده باشد. بار دیگر بر ۱ 


آن حضرت 
سلام کردم» ولی وی جواب سلام مرا نداد. این بار 
بیش از بار اول اندوهگین شدم. بار دیگر سلام کردم. 


آن حضرت سلام مرا جواب داد و فرمود: 


«آنچه مرا مانع شد که سلام تو را جواب بگويم آن 
بود که من نماز می‌گزاردم.» 
سوار بود و 
روی وی به سوی غير قبله بود. 
یاپ ۱۶ 

بلند کردن دستها در نماز برای کاری که مورد 

ضرورت نمازگزار است 
۸ -=- از پا یی بدا اه روایت است که 
گفت: برای رسول الله ول خبر رسید که در قباء 
میان قبیلةٌ بتی عمروین عوف چیزی(اختلاف و 
نزاعی) واقع شده است. آن حضرت با تنی چند از 
اصحاب خویش برآمد تا میان آنها صلح بیاورد. 
رسول الله َة در آنجا 2 ماند و وقت نماز 
فرارسید. بلال نزد ابوبکر جح آمد و گفت: ای 
ys‏ 7 
و اکنون وقت نماز فرا رسیده است. آیا می‌خواهی 
که به مردم امامت بدهی؟ 
ابربکر طا یه گفت: آری» اگر شما بخواهید. بلال 
اقامت گقت و ابویکر جه پیش رفت و به مردم 
تکبیر (تحریمه) گفت. سپس رسول الله کی آمد و 
در میان صفها رفت و صفها را می‌شکافت تا آنکه در 
صف (اول) ایستاد. مردم به کف‌زدن آغاز کردند. 
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اس » فقال: ۳ 
في الصملاة أخذئم بالتصفیح ؟ تَا التصفيح للشاء » 

من هي ني صتلاته یل : بان له القت 
ی أيي رطق تقال :دابا کر SCE‏ 
لاس حي شرت لیل) قال یویر ما گان ينغي 
لابن آي اة نيلي ین يدي سول الله 1 ۰[ راجع 


[é1 ا‎ AE: 


۷- باب: الخصر 
فى الصنلاة 


۹- دنا ابوالتعمان: حلا حماد » عن یوب » 


مر هو ۋر + بش هم 8 28 5 
عن محمد ۰ عن أبي هريرة طّه قال : نهي عن الخصر قي 
الصلاة . 


وال مشام وأو هلال » > عن ابن سیرین ۽ عَن بي 
عن التي 8# . [ انظر: ey.‏ . آخرجه مسلم: ٤١‏ 5] 


۱۳۳۰ - حَدکنا عرو بن علي : حدشا یحی : حدشا 


لے 


مشام : حلا محمد » عن آيي هریرة ظا قال ھی التي 
8 آن يسکي الرجل مختصا . [راجع :۱۲۱۹ . آخرجه 
مسلم: ]٥ ٤٥‏ 


هریرة ؛ 


۳۱ - کتاب عمل در نماز 


سهل گفته است: - التصفیح - همان - التصفیق - 
است (یعنی کف زدن). ابوبکر له در حال نماز به 


چیزی توجه نمی‌کرد و چون مردم بسیار کف زدند» 
توجه کرد و ناگاه رسول الله با را دید 

آن حضرت با اشاره به وی امر کرد که نماز را ادا کند. 
ابوبکر کل دستها را بلند کرد و خدای را حمد 
گفت و سپس عقب آمد تا آنکه به صف ایستاد. 
رسول الله و پیش رفت و بر مردم نماز گزارد. 
آنگاه که آن حضرت از نماز فارغ شد. رو به سوی 
مردم کرد و گفت: «ای مردم چرا وقتی در نماز شما 
چیزی واقع شد به کف زدن آغاز کردید؟ کف زدن 
برای زنان است. کسی که در نماز وی چیزی واقع 
می‌شود باید که «سبحان الله؛ بگوید»» و سپس‌متوجه 
ابویکر ا شد و گفت: «ای ابوبکر» تو را چه چیز مانع 
شد آنگاه که اشاره کردم که بر مردم نماز بگزاری؟» 
ابوبکر گفت: برای پسر ابوقحافه شایسته نیست که 
پیش روی رسول الله َه نماز بگزارد. 


یاپ - ۱۷ 
دست بر شرین گرفتن در نماز 
۰۹ - از ابوهریره عْحْهٌ روایت است که گفت: 


E al و ا‎ 


0 


پیامبر اد روایت کرده‌اند. 


مرد از آن منع شده که دست بر سرین نهاده» نماز 


بگزارد. 
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۱ - کتاب عمل در نماز 


۸- باب: یف رل 
الشنیء فى الصنلاة 
وال عمرغ#ه: اي لاجهز جيشي وآنافي الصلاه . 


و مر رو 


۱۳۳۱ - دنا (محاق بن منصور: : حلا روح : : حا 
عمر ؛ هواین سَعید » قال : خرني ابن بي ملیکة » عن 
عقب بن ارت نله قال : : صلم اي 8ا ا الحصرء 
لت سس َل على بض نتاه مرج 
رای ما في وجوه الوم من تتجهم لسرعنه. تال : 
9 رهت آنينسي » 


أو پیت عندتا ؛ فام بت بقسمته). راجع :۸۵۱ ] 
و یمه مر ت 


۲- حلا یحیی بن بک بگیر: حا یت » عن 
جعقر؛ عن الاعرج قال : قال آبو هیر : قال رسول 
الل 4 : j:‏ ا أذ بالصلاة ةدر الشَيطان له ضراط» 


ی لا سمح التاذین ۰ اک سگ انس و ار“ > إا 
حیص ی رو رو 


توب آدبر » اذا سکت اأفبل . قلایالبالمرء ول که: 


مر وم هرق و 


۳ مام يکن یذ » ی لايدري گم صلی». 


قال : e‏ : إا عل أحدكُم ذلك 


ام 


ی . [راجع eA:‏ . 
اعرجه مسلم: ۹ و الساجد (۸۲) ] 


یاب - ۱۸ 

تفکر مرد در مورد چیزی در حال نماز 

و عمر تفه گفته است: من در حالی که در تما 
هستم» لشکر خود را مجهز و آماده می‌کنم. 
۱ - از عقبه بن حارث اه روایت است که 
گفت: نماز عصر را با پیامبر مه گزاردم و چون آن 
حضرت نماز را سلام داد با شتاب برخاست و نزد 
بعضی از همسران خود رفت و سپس برآمد و از 
اینکه به خاطر شتاب خویش در سیمای مردم آثار 
تعجب را مشاهده کرد فرمود: «به هنگام نماز به 
یادم آمد که ریزه‌ای از طلا نزد ما موجود است و 
ناخوش داشتم که آن ریزه طلا شب یا روزی را تزد ما 
بگذراند. بنابراین دستور دادم که آن را تفسیم کنند.» 


الیو 


۲-> ِ ابوهریره وة . روایت است که رسول 
الله ۳ د: آنگاه که آذان نماز گفته می‌شود. 


شیطان پشت ۳ و می‌رود و از عقب باد 
می‌افکند تا صدای اذان را نشنود و زمانی که مؤذن 
خاموش می‌گردد: شیطان واپس میاید و هنگامی که 
اقامت گفته می‌شود شیطان پشت می‌دهد و چون 
مؤذن خاموش می‌شود. پیش میاید و پیوسته برای 
نمازگزار می‌گوید که بیاد بیاور بیاد بیاور. آنچه را که 
قبلاً به یاد نمی‌آورد تا آنکه نمازگزار نمی‌دانده چند 
رکعت گزارده است. 

ابوسلمة بن عبدالرحمن گفته است: آنگاه که یکی از 
کا کان ای بر افو کال کک 
سجده کند (از روی استحباب. نه از روی وجوب) و 


Al <.‏ 
این را ابوسلمه از ابوهریره نة شنیده است. 
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۱ - کتاب عمل در نماز 


کر کے مه و و قرعم م 


۱۳۳۳ حلا محمد و بن ۱۳ : حدقا عنمان بن عمر 


۶ م و 


قال : أخبرّني ابن آيي فب » عن سعید الَْقبري قال : :قال 
یره :ول الاس : افترآبوهريرة ‏ قلقیت 
رجلاً ملت : ما رأ رسول الله 8# البارحة في اتمه ؟ 
يال لاأذري . تلت: کم تشهذها ؟قال: بلی » 


لت : لکن آنا أذري › قرا سور گذا وگذا . 


۳ - از ابوهریره روایت است که گفت: مردم 
می‌گویند که ابو Es EEE‏ 
کرده است. من با مردی ملاقات کردم و به او گفتم: 
رسول الله م دیشب در نماز خفتن چه (سوره‌ای) 
قرائت کرد؟ گفت: نمی‌دانم. به او گفتم: به نماز 
؟ گفت: ۳ لیکن من می‌دانم. 
سور؛ٌ چنین و چنان را خواند !. 


حضور نداشتی 


۱-مقصود ابوهریره آنست که بسیاری روایات وی متکی 


چنانست که گفته شد «تسیسر القاری) 


پر حفظ احوال و ضبط اقرال بوده است و حال مردم دیگر 
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یسم الله الرحمن الرحیم 


۱- باب: ما جاء في السنهو 
إذا قام من رکعتی القريضة . 


۶- حا عدالّه بن یوسف: آخرتا مالك بر 
آتس» عن ان شهاب » عن مرن الاطرج » عَن 


ر بے 


عبداللّه ابن بحي ظا أنه قال : صلی لا رسو ل الله ۵ 


رحن من نض المگوات » ثم ام لم بلس 
الاس مع لما قضى صلاه ورا لیم ۰ یرل 
اليم سَجدسَجنیّن ومُوجالس. 9 ل 
[راجع ATA:‏ . آخرجه مسلم: .5۷ 


مر ی ەو 


۱۳۳۰ - حدتنا عبدالله بن یوسْف : آخبرتا مالك > عن 


یحبی بن سعید » عن عدالرحمن الأعرج عن عبداللّه 
ابن يف قال : رول اله 189 كام من من اين 


7 


من ال مجلس هقی اجه 


تین ٠‏ م سَلّم بعد ذلك . [راجع AYA:‏ . آخرجه مسلم: 
[oV‏ 


۲- باب: ذا صلّی خمستا 


۲- حا یلید حداشعة؛ 


عن الحگم ؛ 
عن ٳبراهيم . عن عم » عن عبْداللّه اه ا 
الله اة صلّی الظهر َمْسا ۰ ققیل له ان ؟ 
ESS e OLS‏ 


سجدتین بعد ما سلم . [ راجع :۶۰۱ . أخرجه مسلم: 9۷۴] 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۲ - کتاب سهو 


باب -۱ 
آنچه دربارة سهو آمده. اگر نمازگزار پس از 
a a‏ 
۴ - از عبدالله ابن ينه شه روایت است که 
گفت: رسول الله ا ا از نمازها برای ما دو 
رکعت گزارد» سپس (به رکعت سوم) ایستاد و (به 
تشهد) ننشست. مردم نیز با آن حضرت ایستادند و 
چون نماز را به آخر رساند و ما منتظر بودیم که 
سلام بدهد» پیش از اینکه سلام بدهد تکبیر گفت و 
در حالی که تشسته بود دو سجده کرد و سپس سلام داد 
بت است که 
گفت: همانا رسول الله و پس از ادای دو رکعت 
نماز پیشین ایستاد و در میان نماز (به تشهد) 
ت. آنگاه که نماز را به آخر رساند دو سجده کرد 


۵ - از عبدالله این بحینه خش رواد 


و پس از سحجده سلام داد. 


باب -۲ 
" اگر پنج رکعت نماز بگزارد 
۱۳۶ - از عبدالله اه روایت است که گفت: 
رسول الله َه نماز پیشین را پنج رکعت گزارد. به آن 
حضرت گفته شد؛ آیا در نماز زیادت آمده است؟ آن 
حضرت فرمود: «زیادت چیست؟» گفت: پنج رکعت 
گزاردی؟ آن حضرت دو سجده کرد و بعد سلام داد. 
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۳- باب: إا سلْم 
في رکعتین » 


في گلاث » فَسَجَد سجدتین » مثل سجود الصلاء أو 
أطرَكَ. o. ٠‏ 
۷- حادم » حا شڈ عن سعد بسن 
ابراهیم» عن آبي سم »> عن آبي هریرة ظه قال : صلّی 


بت اي 8# الظَهْرَ أو العَصرَ ء > قسلم» » ال له ذو لین : 
وله مت ؟ تال اي 9 لامتحاب : 


«أحق ما يقّول) . الوا عم فصلّی رکتین خرن .گم 


خد 


قال سعد: ورآیت عروة بن الزيير صل کک 
وھ ےک رت م2 
رکعتین فسلم » وکلم ثم صلی مابقي » و 


سجلتین ؛ وقال : گا مَل الي 44 . [راجع :4۸۲ . 
أخرجه مسلم: ovr‏ باختلاف ] 


-٤‏ باب: من لم دتشهد 


تي السهو 


م مره مر و م ا 


وسلّم اس والحسن ولم یتشهدا . 

وقال قاد : لا شه . 
۸- حدن عبلّه بن پوسف: آخبرنا مالك ن 
آنس ‏ » عن آیوب بنآيي تمه لاني » من محمد ین 
سیرین ۽ عن آيي هیر E‏ 
من انين ن تین »تال له در این e‏ 


و 


باب - ۲ 
اگر تمازگزار پس از دو رکعت یا سه رکعت 
سلام بدهد و سپس دو سجده کند. مانند 


سجدۀ نماز یا درازتر از آن 


۷ - از ابوهریره اة + روایت ت است که گفت: 
پبامبر که نماز ظهر و یا عصر را بر ما گزارد و سپس 
سلام داد. ذوالیدین (دراز دست) به آن حضرت 
گفت: 5 رسول الله آیا در نماز کاهش دة انات ؟ 
پیامبر ا به باران خود گفت: بآیا آنچه می‌گوبد. 


ست؟ » گفتند: آری۔ 


راست ! 


آن حضرت دو رکعت دیگر گزارد و سپس دو سجده 


۳ 
سعد (ین ایراه هیم) گفته است: عروه بن ژییر را ديدم 
که نماز شام را دو رکعت گزارد و سلام داد. و سخن 
گفت» سپس بقيةٌ نماز را گزارد و دو سجده کرد و 

گفت: پیامبر َه همچنان کرده است. 


باب - ۴ 
کسی که پس از دو سجدۂ سهو. 
تشهد (التحیات) نخواند 
و انس (بن مالک) و حسن (بصری) سلام دادند 
و تشهد نخواندند. و قتاده گفته است: (بعد از سجده 
سهو) تشهد نخوانید 
۸ - از ابوهریره اه روایت است که گقت: 
پیامبر َة (در نماز چهار رکعتی) پس از دو رکعت 
نماز را تمام کرد. ذوالیدین به آن حضرت گفت: یا 
رسول الله آیا نماز کوثاه شده است» با فراموش 
کردی؟ رسول الله َة فرمود: «آیا ذوالیدین راست' 
می‌گوید؟ » مردم گفتند: آری. 
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اليدين . قال التاس: تحم . ام رس سول الله ۸8 فصلّی 
2 م6 مس ور مر صم و 


تن ارين ۰ سل ٠‏ ثم گبر » قسَجد مل سجوده 
1 لول بر . [ راجع :4۸۲ ] 


ہے اردق رة e‏ 


حدا سلیمان ن حَرْب حلا حمار ٤‏ عن سلمة بن 


ور 


علْمَمَةً قال : : فلت لمحَمد : في سجلآي اه وه ؟ 


قال لیس في حديث آيي هر 


ےا ام مر 


۹- حدلنا حفص بن عمر: حدا يزيد بن إبرآهيم » 
ِ2 ی 


عن محمد » عن آبي هريره رضي اله عنه قال د صلّی 
الي 8 دى لا اي e‏ : ور ڪي 


سه وه و 
العصر- - رکعتین » مام إلى شَبّة في مقدم 
۱ 
٤ La‏ قھابا أن :لماه ٤‏ وَخْرَج سَرعَان اس 1 


ر هو و5 


الوا : قصرت الصلاة ورجل دوه الي 3 ذو 
لین » کقال: انسیت ام کرت ؟ ققال: «لم انس ولم 
فصر . قال: بلی » قد نسیت . فص رکعتین .گم 


و نز 


د 


سل » کک َس e‏ 


ےم ص 


عي مو مس 
و کر و [راجع a EA:‏ 
۳ باختلاف ] 


رسول الله ا ایستاد و دو رکعت دیگر گزارد. 
سپس سلام داد و بعد تکبیر گفت و دو سجده کرد 
از سلیمان بن حرب. از خماد 


از سلمة بن علقمه 
روایت است که گفت: محمد (بن سیرین) راگفتم: آیا 
در سجدۂ سھو کید هست؟ گفت: در حدیث 
ابوهریره نیست.' 

باب - ۵ 

کسی که در سجدة سهو تکییر می‌گوید 
۹ ¬ از محمد (بن سیرین) روایت. است که 
ابوهریره حب گفت: پیامیر به یکی از نمازهای 
عشی (ظهر یا عصر) را گزارد. محمد (بن سیرین) 
می‌گوید: - گمان بیشتر من برآنست که نماز عصر را 
دو رکعت گزارده است - سپس سلام داد و بعد در 
کنار چوبی ایستاد که در پیشروی مسجد بود. و 
۱۱ ی : 
بودند ولی (از غایت احترام) از آن بیم داشتند که 
E e‏ 
برآمدند و با یکدیگر گفتند که: آیا نماز کوتاه شده است؟ 
مردی که ِ او را «ذوالیدین» می‌خواند. به آن 
حضرت گفت: آیا فراموش کردی یا نماز کو تاه شده‌است؟ 
آن حضرت گفت: ونه ف ی کرده‌ام و نه نماز کوتاه شده 
است». ذوالیدین گفت: آری» فراموش کردی. 


1- در شرح عربی مشکات آمده که علماء در تشھد که پس از سجد؛ سهو خوانده شود؛ اختلاف کرده‌اند. اما 
ابوحنیفه و احمد و بعضی مالکیه و بعضی شافعیه بدان قایل‌اند. حنیغه به حدیث ابن مسعود تمسکک کردهاند که آن را 


2 
1 
أ 


ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند. اصح قول از شافعی آنست که تشھد بعد از سجد؛ سهر غیرمسنون است (اقباس از 


تیسیر القاری). 
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۱۳۳۰ - تفه ین سعید: الیش » ُن این 
شهاب » عن الاعرج » له بن ية الاسندي » 
حليف بي الطب : رل الله كام في لاد 
اوقم ام لهس سجن » 
ا 


E سے‎ 


Ty 
]6۷۰ مسلم:‎ 


1 باب: إذا لم يدر 
کم صلی : قلاثا او آربعا . 
سنج سجنتیّن وهو جالس . 


وم ره هم حصعع 


e ۱۳۳۱‏ و ای 
E‏ اي ره 


وک ها مم 


ودي بالصلاة آدیر الشيطان وا وله ضراط » حتی لا یسم 


الا . ادا فضي اکن أل . ۰ فاد توب بها آدبر » 


آن حضرت دو رکعت دیگر گزارد و سپس سلام 
داد و بعد تکبیر گفت و سجده کرد مانند سجده‌ی 
نمازش يا درازتر. سپس سرش را بلند کرد و تکبیر 
گفت. بعد سر به سجده نهاد و تکبیر گفت و سجده 


کرد مانند سجده‌اش یا درازتر. پس از آن سر از سجده 
بلند کرد و تکبیر گفت. ۱ 
سا عبدالله بن کته اسدی» همپیمان بنی 
عبدالمطلب روابت است که گفت: همانا پیامبر اة 
در نماز پیشین (پس از ادای دو رکعت) که بايد 
می‌تشست (به رکعت سوم) ایستاد» و چون نماز را 
تمام نمود دو سجده کرد و در هر سجده تکبیر 
می‌گفت. در حالی که نشسته بود پیش از آنکه نماز 
را سلام دهد و مردم هم با او سجده کردند» عوض 
آنچه فراموش کرده بود (تشستن در قعد؛ اول)۱ 
متابعت کرده است (لیث را) ابن جرَیج از ابن شهاب 
(زهری) در گفتن تکبیر. 


باب - ۶ 
اگر تمازگزار نداند که سه رکعت گزارده با : 
چهار رکعت. در حالی که نشسته است دو 
سجده کند 
۳۱ - از ابو هريره تاه روایت است که رسول 
الله َه فرمود: «آنگاه که بانگ نماز گفته می‌شود. 
شیطان پشت می‌گرداند در حالی که باد می‌افکند تا 
صدای اذان را نشتود و چون اذان تمام شود. پیش 
می‌آید و وقتی اقامت گفته شود پس می‌رود و چون 
اقامت تمام شود پیش می‌آید تا میان شخص و تفس 


۱-فراموشی قعده مستلزم فراموشی تشهد است» لیکن تعرض به آن نکرد از آنکه واجب همین قعدهْ اولی است و 
تشهد در آن سنت است و سجدد سهو به ترک واجب می‌باشد (تیسیر القاری؛ ج ص ۴۱۰) 
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اذا فضي التويب بل » > حتی حطر ہین ال 
قول کل رکه بیقر و یل 
الرجل إذيَّذري گم صلی . ادا کم يدر احدگم گم 


ر وله 3 


صلی, گلائا را :سنج سجدتین وه جالس). 
[راجع ٩۰۸:‏ . آخرجه مسلم: ۳۸۹ و الساجد (۸۲) ] 


رف تات: السنهو فى 


۳۹ 


انفزض والتلوع 


مر مر چم 


وَسَجَدَ ابن عاس رضي اله هم سجدتین بخد 


وره . 


ارا 
سا ەر ۶ وو 


۱۳۳۲ - خدگن عبدالله بن یوسف : آخبرتا مالك » ۰ عن 
ان شهاب ۰ عن آبي سمه ن دامن ۽ عن آبي 
هریرة اه : سول الله 4 قال : « إن أحتكم لا قام 
يلي ٠‏ جا لیا لبس عله » حٌى لا دري گم 
صلّى . فا وج ذلك أحدكُم OR‏ 
جالس). [ راجع ٩۰۸:‏ . آخرجه مسلم: ی [ 


۸ - باب ٳذا کلم وهو يُصلّي 
قاشاز بیده واسمع 


ور قرو سم 


۴تسا یحیی بن سلمان قال : حي ان وب 
قال : آخبرني عمرو » عن بگیر عن ریب آنابن 
عباس : والمسوربن مخرمة وعبدالرَحْمَن بن زمر 
رضي الله عنهم : آرسلوه إلى عائشة له ضي اللّه نها 
الوا : فرع السام ما جَميعا .وله عَن الركَسيّن 


او وسوسه اندازد و می‌گوید: این را و آن را به یاد 
بیاون آنچه را قبل بر آن به یاد نمیاورد تا آنکه 
نمازگزار فراموش می‌کند که چند رکعت گزارده 
است. سه رکعت یا چهار رکعت. در همچو حالتی. 
بايد در حالی که نشسته است. دو سجده کند. 


ا 
سهو در نماز فرض و نقل 
و ابن عباس رضی الله عنهما پس از نماز وترش 
دو سجده کرد 


۷ اپورو کے روایت ثا امنت که رسول 
الله به فرمود: «آنگاه که یکی از شما به نماز 
7" شیطان می‌آید و او را در اشتباه می‌افکند 
تا آنکه نمی‌داند چند رکعت گزارده است. پس اگر 
کسی از شما همچو حالتی را دریاین» می‌باید دو 
سجده کند در حالی که نشسته است. 


باب ۸۰ 
اگر به نمازگزار سخنی گفته شود و 
او با دست خویش اشاره کند و بشنود 
(نمازش باطل نمی‌شود) 

۳ - از کیب روایت است که گفت: این عباس و 
مور بن مَخُرمه و عبدالرحمن بن ازهر رضی الله 
عنهم او را نزد عايشه رضی الله عنها فرستادند و 
گفتند: سلام همه ما را به او بگوی و از او در مورد دو 


۱-در مذهب جمهرر علما سجده سهو در نماز نقل نیز واجب است چنانکه در فرض مقرر است. چنانکه نماز بعد ا 
شروع آن واجب می‌شرده پس تدارک آن به سجد؛ سهو لازم است. از ابن سیرین و قتاده نقل کرده‌اند که در نوافل 
قائل به سجدهٌ سهو نستند. گویا از سیاق حدیث سایق که گفته شد: 

-اذا نودی بالصلوة - حدیث را تخصیص به فرض کرده‌اند. اما این احادیث و احادیث دیگ گر که فرمود: 

- انح کم اذا قام یصلی - عام می‌باشد و نفل را شامل است (تیسیر القاری). 
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بعد صلاة العصر . وقل لها : نا آخرنا عنك أك 
CE MEE‏ . وال این 
عباس : و أرب الاس مح من اب نّا . 

» قلح علی انش رضي الله َا‎ + E 

یهام سلون » ققالت: سل سلمة فَخَرجْت 
هم ار باقن لیاسم ما 
روني به ی عانقة ی 

سفت اي 9 یی O‏ 
م ار o‏ 
من الأنصّار » قارْسّلت له الجارية » قلت: : فومي 
بولک ق E E‏ 


سم تلهی ن مان » وال تلهم ؟ قبط شار 
يده قاستاخري عن . عت الجارية قأشار بیده 3 


ما خر ا 
ص 


مات ی وا + ات اي 
سألت عن الرکْتتین بعد مر له آنني ماس مین 
عبدالقیس » > قشلوني عن الرکنتین تین این بند الط 
هم ماتان» 4 [ انظر: ٤۳۷٠‏ » وانظر في مواکیت الصلاة » باب : 
۳۳ وانظر ي السهو » باب ۹ . أخرجه مکی [Ars‏ 


رکعت پس 


از عصر سوّال کن و بگوی که به تحقیق به ما 
تو آن دو رکعت را می‌گزاری؛ و همانا 
خبر شده‌ايم که پیامبر ا آن را منع کرده است. 


خبر رسیده است که 7 


ابن عباس گفته است: من با عمر بن خطاب به خاطر 
آن. مردم را می‌زدم. 

کیب گفته است: نزد عايشه رضی الله عنها رفتم و 
پیغام آنها را به وی رسانیدم. وی گفت: این مسأله را 
ازام سلمه سوال کن. 

کیب می‌گوید: من نزد آنها رفتم و از گفتار عایشه 
رضی الله عنها آگاهشان کردم. آنها مرا نزد ام سلمة 
فرستادند همچنانکه تزد عايشه فرستاده بودند. 

ام سلمه رضی الله عنها گفت: من از پیامبر کا 
شنیده‌ام که از این دو رکعت منع می‌کرد» و سپس آن 
حضرت را ديدم که این دو رکعت را e‏ پس از 
آنکه نماز عصر را گزارده بود. 

پس از آن» آن حضرت نزد من آمد و زنانی از قبيلة 
بتی حرام انصار نزد من بودند. دخترکی را نزد آن 
حضرت فرستادم و او را گفتم که در کنار آن حضرت 
به‌ایستد و او را بگوید که: أَم سلمه تو را می‌گوید: یا 
رسول الله از تو شنیده‌ام که از این دو رکعت منع 
می‌کنی و حال تو را می‌بینم که می‌گزاری؟ (و به آن 
دخترک گفتم) : اگر آن حضرت با دست خویش 
آشاره کرد از وی دور شو. 

آن دخترک همچنان (که او را گفته بودم)عمل کرد و 
آن حضرت با دست خویش اشاره کرد که از وی دور 
شود. چون آن حضرت نماز را تمام کرد (خطاب به 
من) فرمود: «ای دختر أب وأمیّه! از آن دو رکعت بعد از 
عصر سؤال کردی» همانا مردانی از قببلةٌ عبدالقیس 
نزد من آمده بودند و مرا از ادای دو رکعت بعدازظهر 
بازداشتند. یس این دو رکعت. همان دو رکعت است.» 
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۹- باب: الاشارة 
فى الصللاة . 


و و سیم 


اله ریب » عَن آم سَلمَة رضي الله ناء عن 
اي 8 . [ راجع :۱۲۳۳ ]. 
۱۳۳۶ - حدشا ية بن سعيد: حدقا تعقوت ب 
عدلرحمن ۰ هن آبي خازم » عن هل بسن فد 
کک 8 بي رین 


a 


مس مر 


الصا بلا إل آي برخ قق : ابا آبابگر ؛ 


رسو الله ۸ دس » وقد خانت العلا » ٠‏ قل 
لَك أن نوم لاس ؟ قال : َعَم + ان شفت مت . اقام بلال . 


ررر ار ی م خر گام ام مر وق 


ی ی رجاء سول ال 8 
من مشي فيالصُوف : حتی فام في العف اد 


۳1 


في التصفيق :۰ رگن ویک رنه ات في صلاته » 
لا کر لاس مت سول له 3 : تاشارالیه 


وروی و مس مر م وق 


رسول الله مره آن صي فرع آبویکر غه یه 
قحم د الله ؛ ورجع ری وراءء حتی فام فضي 
1 دم سول الله 48 قصلّی نلاس ا 
بل على الاس ال : « یا آیها لاس مالکم حین 
ابم شيء في الصلاة اش في متي ,شا 
التصفي ق للشتاء ‏ من هي في صلاته لفل » 


سبحا الله إلا ماحد حول سا له 
e‏ 


اشر ك ن ا 


و 


مر مر و مر مه مر 


اسار وی ۱ A4: e‏ . 
اخرجه مسلم: ۶۲۱ ] 


یاب ٩-‏ 
اشاره در نماز 
کیب آن را از ُم شمه رضی الله عنها و او از 
پیامبر م روایت کرده‌است. 
۴ - از سهل بن سعد الساعدی امه روایت 
است که گفت: به رسول الله که خبر رسید که: ميان 
قبیلة بنی عمرو بر 
رسول الله 5 با مردمی که همراه وی بودند برآمد 
تا میان آنها صلح بیاورد. 
رسول الله ی در آنجا ماند و وقت نماز فرارسید. 
بلال نزد ابوبکر کا آمد و گفت: ای ایویک رسول 
الله اة در آنجا درنگ کرده است و حالا وقت نماز 


بن عوف چیزی واقع شده است. 


فرارسیده آیا به مردم امامت می‌دهی؟ 

ابوبکر گفت: آری» اگر بخواهی. 

بلال اقامت گفت و ابوبکر یه پیش شد و برای 
مردم تکبیر گفت. سپس رسول الله َة آمد و در 
ميان صفوف روانه شد تا آنکه به صف (اول) ایستاد. 
مردم به کف زدن شروع کردند و ابوبکر جه در 
حال نماز به چیزی ترجه نمی‌کرد و چون مردم 
بسیار کف زدند. به چپ و راست نگریست و رسول 
الله َة را دید. رسول الله بد با اشارة دست به وی 
امر کرد که نماز را ادا کند. ۱ 
ابویکر ان ب دستها را بلند کرد و خدای را حمد 
گفت و بعد عقب آمد تا آنکه در صف نماز ایستاد. 
رسول الله 9 پیش شد و بر مردم نماز گزارد و 
آنگاه که از نماز فارغ شد رو به سوی مردم کرد و 
گفت: «ای مردم» چرا وقتی در نماز شما چیزی واقع 
شد به کف زدن پرداختید. همانا کف زدن برای زنان 


است. کسی را که در نمازش جیزی واقع می‌شود. 
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۵ سدتایحی بن سامان قیال : حلي این 
وَهْب : حلا اوري عن هشام » » عن قَاطمَةً » عن 
ا + دلت على عالقة رضي الله عنما » وهي 
صلّي انم » رالناس یام ا + ما شاه اس ؟ 
قاشارت برآسها إلى السَمَاء , قتلت بت تال 
برأسها: يم . [ را :۸0 آخرجه مسلم: ٩۰۵‏ مطولاً ] 
- حا إسماعيل قال: خدتبي مالك » عن 
مشام ۽ عن ليه هن انا رضي الله نا زو اي 
#8 , آنا کت : صلی سول له 8 في يه وهو شاك 
جالسا» وصلی رتشا ار یم آن 
اجلسواء لصف قال :إلا جعل الإمام تب 
رگ کارگنوا » ود رقع قارقحوا» . [ راجع :1۸۸ . 
اخرجه مسلم: 4۱۲ مطولاً ] 


بايد سبحان الله بگوید. کسی نیست که آن را نشنود» 
مگر آنکه تو جه 


کند. و ای اہوبکر چه چیز تو را مانع از 


آن شد که بر مردم نماز بگزاری. آنگاه که به تو آشاره کرده 


بودم؟» ابوبکر کف ران بسن انر قاف ای 
نیست که پیش روی رسول الله کر نماز گزارد. 

۵ - از اسماء رضی الله عنها روایت است که 
گفت: نزد عايشه رضی الله عنها رفتم و او ایستاده 
بود و نماز می‌گزارد و مردم هم به نماز ایستاده 
بودند. به او گفتم: 
به سوی آسمان اشاره کرد. به او گفتم: آیا 
تشانه‌ایست؟ وی با اشاره سر گفت:آری. 


مردم را چه واقع شده انیت وی 


۶ - از عایشه همسر پیامبر عة روایت است که 
گفت: رسول الله ميه » آنگاه که بیمار بود در خانة 
خویش نشسته نماز گزارد و مردم در عقب آن 
حضرت ایستاده نماز گزاردند. آن حضرت به آتان 
اشاره کرد که بنشینند. و چون از نماز فارغ شد گفت: 
«امام برای انست که از وی متابعت شود پس وقتی 
که رکوع می‌کند رکوع کنید و هنگامی که بلند 


می شرة شما فر اند شرید 


¬١‏ حکم این حدیث در مورد اینکه | گر امام نشسته باشد» مقحدیان نیز باید نشسته نماز بگزارند» در فعل آن حضرت 


در از نان مر یھی که به وفات ان خضرت ماه مرخ فداسی؟ زیا در 7 آن مرقع آن حضرت نشسته بود 


مقتدیان ایستاده نماز می‌گزار دند. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


۱-یاب: فى الجنائز. 


ومن گان آخر گلامه : لا ره الا الله . 
وقبل لوب بن مته : اليس لاله إلا اللهمفاح 
الْجنّة؟ قال eee‏ 


2 و 


۱۳۳ ی رل : مهدي بن 
میمون: : حا واصل الاحذب » ع عن الْمعرور بن سود 
ن آبي فرط قال : : قال سول الله 3 «آتانيآت من 
ريي » قاخرني » آوقال: : شون »مسا من 


ر ص 


أي لا يشر بالل شيا دحل الجنة». فلت: وان رى 
وان سرق ؟ قال : EEE‏ [ انظر: ٠۹٤١۸‏ 
TTY ۲۳۸۸‏ ۸۲۷و ۱۲۹۸ CELE FEET‏ 
۷ اخرجه مسلم: ٩6‏ ۰ وجاء مطولاً في کتاب ال زكاة (۳۲) ] 


یس قم وه و 


۳۸- ما 
الاأعمّش : حدشّاشقیق + عن ده قه قال : قال 
رسول ال 8 من مات رل بالل ی من ار 
وقلت أا : من مات لا یشرل باللّه شيا دحل اجه . [انظر: 


۷ ۳۱۱۸۳ . آخرجه سلم: ۳ 


حفّص: : حدنا أبي : تا 


۲- باب: الاأمُر 
باتبّاع انجتّائز 


مر ی و 


۹- - نگ لد : نشج ٠‏ عن الاشعث 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۳ - کناب جنازه 


باب -۱ 
در احکاح ا 

و کسی که آخر کلام او: رلا اله الا الله» باشد. 
برای وَهب بن منبّه گفته شد: يا - لا اله الا الله - 
کلید بهشت نیست؟ 
گفت: آری» و ی نیست که دندانه نداشته 
باشد. هرگاه کلیدی بیاوری که در آن دندانه‌ها است 
رای کر شوه ورن کوخ نس هرد 
۷ - از ابوذر چ روایت است که رسول الله 
3 فرمود: «از جانب پروردگار من (پیکی) آمد و 
مرا خبر داد. - یا چنین فرمود - مرا بشارت داد که: 
همانا کسی که از امت من بمیرد و به خدای چیزی را 
شریک نیاورده باشد. داخل بهشت می‌گردد.» 
من گفتم: اگر چه زنا و دزدی کرده باشد؟ فرمود: «اگر 
چه زنا و دزدی کرده باشد.» 


۸ - از عبدالله (ابن مسعود) بان روایت است 
که رسول الله و فرمود: «کسی که بمیرد در حالی که به 
خدا چیزی را شریک می‌آورد؛ داخل دوزخ می‌گردد.» 

و من گفتم: کسی که مُرد و به خدا چیزی شریک 
نیاورد» داخل بهشت می‌گردد. 


باب ۲ 


امر به همراهی جتازه 
۹ ار وا ین غازب چ روایت است کد 
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قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقر ٤‏ عن البراء بن 


جح سم مت ام مر ها مرو 


غازب مه قال : ما اي ا بیع وتهانا عن سب 


۳ 


آمرتا بائباع الجنائز ۰و رعيادة ة المریض > ولجابة 
الداعيء ومر الَظلوم » اراس ء ورد السلام» 
وتشمیت الْعاطس i:‏ عن آنيّة النشت وخاتم 


الذْمّب 0 والحرير ۴ والدییاج ¢ والقَسي 4 لتق 
[ اتف ر: ۵ LÊSAYA ee. oe ove‏ 


of (۱۲۳۵ ۱۲۲۲ oA ۹ 
کک‎ 


e 


ازمر قا : آخبرني a‏ ی 
شیب لاتاراق بسانت دش 


ی 


ایض ¢ وبمٌ لیات ولج موه 3 


مه و ص 2 


ر 3 


ورواه لام 1 0 . [ آخوجه مسلم: ۲۱۹۲] 


۳ بات: التخول على 
الْمبت بعد الموت 
إذا آدرج في کفنه . 


111:41 و : أخبرتًا عبداللّه 


مس رور ق و 1 


قال : أخبرني معمر ویونس » ٠‏ عن الزفري قال: أخبرني 
يوسلمة: : نا رضي الله نا وج اي 29 ۰ 


س رح 


أخبرنه قالت : قبل آبوبکر اه علی فرسه من مسکنه 


ام 


١‏ فلم گم الاس 
تة رضي الله نَا ء تیم التي 8 


باسح » » حتی رل قدخل الم سنج 


خر مر رم مه 


حتی دخل على عائشة 


۱-در این روایت هفتم را 
قطیفه‌های زنان (تیسیر القاری) 


ھک را به هقت چیز آمر و از هقفت 


منع کرد. آن حضرت ما را امر کرد که: جتازه را 
ا و مریض را عیادت نماییم و دعوت را 
قبول کنیم» و مظلوم را یاری رسانیم و سوگند 
خویش را بجا کتیم و سلام کسی را جواب بگوییم و 
عطیبه و وا ن 
کرده است از ابعال ظروف کرای و ک2 ا 
و پوشیدن (لباسهای ابریشمی چون:) حری دیباج» 
۱ 


" | ۰ ۱۲ 
فسی و استبری . 


TT‏ روارت 
الله وک فرمود: «مسلمان را بر 
است: جواب سلام را دادن» مریض را عیادت کردن» 
جنازه را همراهی نمودن دعوت را پذیرفتن و 
عطسه کنتده را - پرحمک اللّه - گفتن. 

ابت کرک است (سممد. و خیتالر ان و کته 
است که ما را مَعْمَر خبر داده است.: 

و این حدیث را سلامّة (بن روح) از عقيل روایت 


کرده ۳ 


باب -۳ 
در آمدن بر موده پس از مرگ و پس از آنکه 
در کفن درآورده شده است. 
۲۱ - از عايشه رضی الله عنها - همسر 
پیامبر م - روایت است که گقت: ابویکر وه از 
محل نشیمن خویش در شنح به سواری اسب آمد 
تا آنکه از اسب قرود آمد و وارد مسجد شد و با 
کسی سخن نگفت تا آنکه به خانة عايشه رضی الله 


نیاورده و مژلف رح آن را در باب خراتیم ذهب آورده و آن میثرة حمرا است مانند 
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۳ - کتاب جنازه 


3 


ماقرا و ی م زو مص مر سا ام هس و و ۶ هم 
وهو مسچجی ببرد حبرة » فکشف عن وجهه , ثم اکب 


یجمم الله یل وین » ما الْمَونَة اسي بت علید 


ی ه هتم 


و ق نے عع مت ووت را د 
قال آبوسلَمة : قأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما: 


آن آبا بر هه خرج وعمر #8 یکلم الاس » كمال : 
لیس ۳ قأبی َال : ۳۹ ¢ مابی 6 ۳-1 نهد ابوبکر 


. فمال زلیه التاس وترکوا عمر » قتال: آمایعت 
من گان منکم یعید محمدا 488 قان محمد 8 قد مات » 
ا کا € ي ۳ ۱ 


ومَن گان یبد الله إن الله حي لا يَمُوت » قال الله 
تعالی: وما محمد إلا سول - ری - الشّاكرين) . 
[آل عمران :۱6۶ ] واللّه » لكأن الاس لم یکوُوا یعون 
أن الله رها حى تلاها أبو بكر هه » فلا منه الناس. 
فما یسم بشرّالایتلوها ۱ [ ابیت :۱۴۵۱ - ۳ ۳۹۹۷ 
f 64۵۵ 4۵۲ EA.‏ [احدیست: ۲ ۱۲ - 
انظسر: ۲۹۹۸ ۳۱۷ ۵۳و هون cÊffoV‏ 


[oY 


۳- دنا یحیی بن بگیر: دا یت عن 
شمه ۳ ۰ ام ۳ ۳ ۳9 4 ی ۰ 
عقیل ؛ عن ابن شهاب قال : آخبرني خارجة بن زید بن 
تابت : أن آم الْعلاء امرأة من الانصار بایعت ای کک 1 
رز وه 2 3 ر ف و ۳ ۳ ۳ غو 
آخبرته : أنه افتسم المهاجرون فرعة » قطارّلنا علمان بن 
7 ۶ مر و مگ و وود م2 


مَظعُون ۰ َأنرّلاه في یتنا ٤‏ قوجع وجعه الذي توفي 


عنها درآمد و قصد آن کرد که پیامبر مه را دریابد. آن 
حضرت در چادر حبره خط دار پوشیده شده بود. وی 
چادر را از روی وی برداشت و سپس خودش را بر 
وی افکند و آن حضرت را بوسید. و بعد گریست و 
سپس گفت: پدرم فدای تو باد ای پیامیر خدل 
خداوند دو مرگ را بر تو جمع نکند تو همان مرگی را 
دریافتی که بر تو مقدر شده بود. ابو سلمه گفته است: ابن 
عباس رضی الله عنهما مرا خبر داده است. ابو اه 
آنگاه (که از خانهٌ عايشه رضی الله عنها) برآمد. عمر 
ا با مردم سخن می‌گفت. ابوبکر به او گفت: بنشین. 
وی ابا ورزید. باز او را گفت: بنشین. او ابا ورزید. 
ابویکر حه تشهد خواند؛ مردم بر وی جمع آمدند 
و عمر را ترک کردند. 

وی گفت: آمایعت هر آن کس از شما که محمد 2۳ 
را می‌پرستید به تحقیق که محمد اة مُرد. و هر آن 
کس که خدا را می‌پرستید. به تحقیق که خداوند زنده 
است و نمی‌میرد. و خداوند فرموده است: 

« و محمد جز رسول خدا نیست تا - شاکرین» (آل 
عمران: ۱0۱۳۴ 2 

به خدا سوگند گویا مردم نمی‌دانستند که خداوند آن 
آیه را نازل کرده است: تا آنگاه که ابوبکر چ آن را 
تلاوت نمود. سپس مردم نیز آن را تلاوت کردند و از هیچ 
بشری شنیده نمی‌شد بجز اینکه همین آیه را می‌خواند. 
۳ - از خارجه بن زید بن ثابت روایت است که 
زنی از انصار بنام امالعلاء که با پیامبر َة بیعت کرده 
بود خبر داده است: مهاجرین به حکم قرعه (میان 
انصار) تقسیم شدند. عثمان بن مظعون در سهم ما 
آمد و ما او را به خانةٌ خود آوردیم. وی بیمار شد و در 


۱و محمد جز رسول خدا نیست. آیا اکر بمیرد یا کشته شود» از آیین خود برمی‌گردید؟ و هرکس از آیین خود 
برگردد؛ در حقیقت هیچ زیانی به خداوند نمی رساند و خداوند به شکرگزاران پاداش می‌دهد). 
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2 و هو عطقم 


م وم و 


هھ لت تفه اساب » شمان 
لب : مد رم الله کال اي : :وما پذريك 


أن الله قد أكرَمَه) . قلت : بابي تیا سول الله » > من 
یکره ال 2 فعَال: مهدجه لین »وال اي 


رل ابر اله ما آفري 0 اا ا 


مر وم 


قعل بي) . ات : تال اي دنت . 


حلا سعید بن یر حا لت له . 


م ماه فره فقو و 
وگال تافع بن يزيد » عن عقیل : ما یفعل به . 


او ا ا ي رام اه و قح ەر 5 
وتابعه شعیب ۰ وعمرو بن دینار ۰ ومعمر . [ انظر: 
۷ ۳۹۲۹ ۰۷۰۰۳ ۰۲۷۰۰ 2۷۰۱۸ ] 


ره م 


ء۳- - حدنا محمد بن بشار: تا غتر: حا 


9+ و مس کح و مس ور 


شعبة قال : سمعت محمد بن الْمنگدر قال : سمعت جایر 
ابن اجه قال : کم فل آيي » جَعلت اقشف اشوب 
۰ عن وهه ۰ آكي نيع واي 48 اني ۽ 
فَجَعلت عمتي قاطمة يکي ۳ ل الي 8 : «تیکین أو 
اتیکین ؛ ما رات الاک گنل باجشتبا ی 


a ر‎ 


مم وو 2 
رفعتموه) . 


ےےل و 2 وود £ te‏ 
. تایعه ابن جریج: : آخبرني محمد بن المنگدر: :سم 
جابرا گنه . [ انظسر: TET‏ ۰ آخرجه 


(TEY! فم‎ 


همان بیماری وفات یافت و چون مرد و غسل داده شد و 
در جامه‌های خویش کفن کرده شد. رسول الله ية درآمد 
و من گفتم: رحمت خداوند بر تو باد ای ابوسائب. من بر 
تو شهادت می‌دهم که خداوند تو را گرامی داشته است. 
پیامبر و فرمود: تو چه می‌دانی که خداوند او را 
گرامی داشته است؟ 

من گفتم: پدرم فدای تو باد یا رسول الله. پس 
خداوند کدام کس را گرامی می‌دارد؟ 

آن حضرت فرمود: «اما اوه به تحقیق که مرگ به 
سراغش آمد و به خدا سوگند که من به او نیکویی 
آرزو می‌کنم و به خدا سوگند من که خود فرستاد؛ 
خدا هستم نمی دانم که با من چه معامله خواهد شد.» 
ام العلاء گفت: به خدا سوگند که پس از آن هیچ یکی 
را تزکیه نمی‌کنم. E E‏ ليث 
برای ما مثل این حدیث را گفت و نافع بن یزید از 
عقیل چنین روایت کرده است: این یعنی 
(نمی‌دانم با من چه خواهد شد). 

و متابعت.کرده است راوی را شیب و عمرو بن 
دینار و معمر. 

۱۳۴ - از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: آنگاه که درم کشته شد. من چادر را از 
روی او برداشتم و بگریستم. مردم مرا از آن منع 
می‌کردند. لیکن پیامبر و مرا منع نمی‌کرد و عمه‌ام 
فاطمه نیز می‌گریست. سپس پیامبر ية فرمود: 
«فرشتگان پیوسته با بالهای خویش بر وی سایه 
می‌افکندند تا آنکه او را بلندکردید». 

متابعت کرده است (شعبه را) ابن جُریج. و گفته است 
که محمد بن المنکدر مرا خبر داده که وی از جابر 


اتر ء 
یه شنیده است. 
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کا ي 
إلى اهل المَبّت بنقسه 


۰6- حَدنا اسماعیل قال : دي مالك ٬‏ عن ابن 


شهاب » عن سعید بن المسيب ۽ ڪن آپي هر ره ن 


مر ی 


رسو ال تن اي في لیم الذي متفه 


حرج إلى المصلّی 3 صف بهم 3 وگ ربا . [ انظر: 


FAAS cC EFAAS ۱۳۳۳۴ ۱۱۳۲۸ ۱۳۲۷ ۸ 
[°1 َ 


2ے و ٍَ 


قال a:‏ :ادوه رند ار .ثم 


ا او وع 2ے 


أخذها جعفر قامیب 1 ماحد خڌها حا الله بن واه 


أصیب - ويي رول الله 4# رن - ناحتما 


حالد بن الوليد من غیر إمرة مح له) . [ انظر: ۰۳۲۷۹۸ 
(teay ۳۷۹۷ ۳ ۴‏ 


۵- باب: الاذن بالْجتارّة 


رقال آبورانم: عَن آبي هریرة ققه قال : قال اي 


.] 40۸: آلا آدنتموني». راجع‎ ١: 


۾ مرس و 


۱ ۱۳:۷ سرام زا 0 


رو وو 


رلک 


م مق و هر رع رع و 


تما مات الیل ٤‏ قدفنوه لا .فلا أصبح أخبروه › قال : 


و 


۳ ٤ OT عنهماقال‎ 


باب - ۴ 


مردی که خبر مرگ کسی را شخصا 
is i‏ 
۴۵ - از ابوهریره له روایت ت است که پیامبر 


د خبر مرگ نجاشی را در همان روزی که مرد به 
اطلاع مردم رسانید. سپس بسوی مُضَلن رفت و مردم در 
عقب وی صف بستند و آن حضرت چهار تکبیر گفت. 


۶ - از انس بن مالک اه روایت است که 
رسول الله َة (از روی کشف) فرمود: 
«زید بیرق لشکر راگرفت و شهید شد. سپس جعفر 
(بن ابی طالب) بیرق را گرفت و شهید شد. سپس 
عبدالله بن رواحه بیرق را گرفت و شهید شد - در 
حالی که اشک از چشمان آن حضرت جاری بود - 
سپس خالد بن ولید که نامزد امارت لشکر نشده 
بود بیرق را گرفت و او را فتح میسر شد.»۱ 
۱ 
ابورافع گفته است: ابوهریره روایت کرده که 
پیامبر ی فرمود: «چرا مرا آگاه نکردید.» 
۷ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: کسی مُرد. که پیامبر د از وی قبلا عیادت 
می‌کرد. وی شبانگاه درگذشت و در همان شب او را 
دفن کردند و چون صبح فرا رسید پیامبر ول را خبر 
کردند. آن حضرت فرمود: «شما را چه چیز مانع شد 


۱- پیامر که در جمادی الاول سال نهم هجری. . لشکری را به امارت زید بن حارثه به موته واقع در سرزمین شام 
فرستاد و فرمود که اگر زید را آفتی رسد» جعفر امیر باشد و بیرق لشکر را بگیرد و اگر جعفر شهید شود عبدالله بن 
رواحه امیر باشد و بیرق را بگیرد. هر سه صحابه در آن جنگ امارت لشکر یافتند و به شهادت رسیدند. خالد بن ولید 
ورد و ۱ ری که ۱9پ کر وق له نت راو زان مر ند و 


آن حضرت بدان راضی گشت (اقتباس 


از تسیر القاری) 
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۳ . قالوا: گان الیل » قگرهتا : 
وکات ظلمة ان ره کر 


نو َلك » قاتی ره تصی عله . 


[راجع :۷ آخرجه مسلم: ٤‏ ۹۵ باختلاف ] 


7- تات: فضل من مات 


له ولد فاحتسب 


للع وجل : «ویشر الصابرین» [القرة ٠٠١:‏ ] 

۱۳:۸ - حدقا آبومنتر: : حلا عبدانوارث : ی ی 
عبدالعزیز › » عن لس له قال : تال اي 18 :«مامن 
اس من شم .ری کال نت إلا 
ا » بقضل رمه |یاهم). [ انظر: 


1A1 


ما وم 


۹- - حدا سلم: : حلا شعية: دشا عدالر حمن 

ابن الاصبهاني > عن دکُوان » عن آبي سعید 4 : :ان 
ان لبي : اجعل لا یوم E.‏ 
e e‏ 


مر مر مه هو سوه 


[rrr أخرجه مسلم:‎ Ne ٠ ٠:عجار[‎ 


٣۰‏ رال شري » عن ین صم اني: يو 
و عن آمي سید وآبي ررض اله عنهما »عن 


تي 8 . قال آبو هريره : «لم لوا الحنث» . [راجع 


. آخرجه مسلم: [Yr‏ 


هه بر E‏ 
۱ - حدتاعلي : 


۳9 


دشا سْفیان قال: 


که مرا خبر می‌کردید؟» 
گفتند: شب بود و نخواستیم در تاریکی تو رازحمت 


دهیم. ان حضرت بر سر قبر وی رفت و بر او نماز 


(جتازه) گزارد. 
یاب - ۶ 
فضیلت کسی که فرزند او مرد و 
شکییایی ورزید 


و خدای عزوجل فرموده است: «و بشارت ده 
شکیبایان را (البقره: ۱۵۵) 
۱۳۴۸ - از انس تفه روایت است که پیامیر ما 
فرمود: «از مردم مسلمان» کسی نیست که سه کودک 
وق کد ارس ان یرد چگ اک 
ھک و رحمتی که برایشان دارد؛ او 
را به بهشت در می‌آورد. 
۹ - از ز ابرسعید (شدری) کا َه روایت است که 
گفت: همانا زنان به پیامیر ڪيه گفتند: روزی 
برای‌مان تعیین کن تا ما را وعظ گویی. 
آن حضرت ایشان را فرمود: «هر زنی که از وی سه 
فرزند مرده باشد آن فرزندان, او را حجابی از آتش 
دوزخ می‌باشند.» زنی گفت: اگر دو فرزند مرده 
باشد؟ 
آن جضرت فرمود: «همچنان است دو فرزند.» 
۰ - از ابوسعید و ابوهریره رضی الله عنهما 
روایت است که پیامبر 35 (مضمون حدیث فوق 
را) فرموده است. و ابوهریره گفته است که (پیامبر 
فرمود:) «کودکانی که 


باشند.» 


به سن بلوغ نرسیده 


۱ - از ابوهریره یه روایت است که پیامبر 
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ار عن سید نایب ڪن ابي هر 
حن اي 39 قال یشرت شنم کم فد 
یج سار إلا تحلة الْقَسم» ۰[ انظر: 1195 " انظرفي 


اطنائز » باب : ۹۱. آخرجه مسلم: ۲۱۳۲] 


قال أبو عبد الله : : وان نکم | إلا واردقا) . 


۷- باب: قول الرجل 
للمراة عند القبّر: اصيري 


۶ م 


۲۴ - - حدگتاادم خر گاید : حداگایت » عن 
لس بن مالك رضي هنت قال : مر 49 انا 
عند بر وهي يکي َال : ( 2 ي الله واصبري». [انظر: 


Mot ۲ ۳‏ ار 


۸- باب: غسئل الْمَیّت 
ووضوثه بالماء + والستار 
رع این عر ابا لسمید ین زیر وحله 


مر مرگ 


وصلی 1 ولم وسا 
وال اين عباس رضي اه عنهما : السنلم لایس 


ا 


حا ولا ما . 


#رص ت 


وال سید : و گان ْجسا ما مسته ‏ 


رقال اي فا :اون لاینجس) . [راجع : ۱ 


[Ar 


۳ حا |سماعیل بن عبداللّه قال: خلکتین مالك 


eé 4‏ 3 ر وا ر و ا ما ا 
عن آیوب ۱ لسختياني » عن محمد بن سیرین ۰ عن ام 


ا فرمود: «أز مسلمانی سه فرزند نمی‌میرند» که 


سپس به آتش دوزخ» در آید [یعتی به دوزخ ۷ آورده 
نمی‌شود] مگر برای حلال شدن از سوگند.,! 

و ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: «هیچکدام 
شما نیست مگر آنکه بر آن وارد می‌شود. 
۳ 

گفتۀ مرد بر زنی که بر سر قبر است: 
شحیدایی فده سس 

۴۲ ب از ایس ین مالک د ووایت است که 
گفت: پیامیر و بر زنی گذشت که بر سر قبر بود و 
می‌گریست. آن حضرت به او گفت: «از خدا بترس و 
شکیبا باش». 


باب ۸۰ 

غسل و وضو دادن مرده با آب و سذر 

و ابن عمر رضی الله عنهماء بدن پسر سعید بن 
زید را کاقور مالید و آن را بر دوش خود گرفت و بر 
وی نماز (جنازه) گزارد و (سپس تجدید) وضو 
نکرد. 
و ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: مسلمان 
نجس نمی‌شود؛ نه در زندگی و نه در مرگ. 
و سعید گفته است: اگر مرده نجس می‌بود» من آن را 
یی تک ساسا ورم وج بت مق 
۳ - از ام عطي انصاری رضی الله عنهما روایت 
ات که گفت: رسول الله وق هنگام وفات دختر 


خود نزد ما آمد و گفت: «او را سه بار یا پنج بار و اگر 


1 هدف. گذشتن از پلی است که بر روی دوزخ بنا می‌شود. 
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ی الأنصارية رضي له عنها قالت: : ول علیتا رسول 
الل 4 حی توت .تفن :«اغسلتها لاتا آو 
E‏ امن کل رش لت »باه وس 
کک في ال خرة گافورا » ریا من گاور » إا 
قرغ ن قذي e‏ 


ال : (اشعرتها إياة) . ١‏ ني زاره . [ راجع :۱۹۷ . أخرجه 
مسلم: ۹۳۹ 


2 
رہ مه ۶ 


ات 3 عن محمد ٤‏ سم با 


9 و 


َل علا سول له 8 , وحن تفل اة » تقان: 


«خسلنها گلائا ۶ آو کیت » آو کر من ذلك اء 
رسد وان : في الآخرة اون » إا قفش 


مر مر 


تاتي) E‏ قالقی إلا حفر > فا :۱ 
آشعرنها لیام . 


مال ايوب : حلي حفص بمثل خدیث مد » 


رص س 


رگان في حدیث حفصة : (اغسلتها وثرا» . وگان فيه : 
E‏ ۱ . وان فهنه ال : «ابدژوا 


2 


بمیامنها 1 ومواضع زوا . وگان قیه : أن أم 
عط قالت : اها گلا و رون . [راجع :۱۹۷ . آخرجه 
مسلم: ]٩۳٩‏ 


لازم دیدید بیشتر از آن با آب و سدر بشویید و کافور 


را در آخر بکار گیرید و یا چیژی از کافور. و آنگاه که 


(از غسل وی) فارغ شدید. مرا خبر دهید.» 
و ما چون (از غسل وی ) فارغ گشتیم» آن حضرت را 
خبر دادیم. آن حضرت ازار خود را به ما داد و فرمود: 
«بدن وی را با این بپوشانید.» یعنی با ازار آن حضرت 
e‏ 
باب - ٩‏ 
آنچه مستحب است که به عدد 
طاق شسته شود. 
۴ ار مسد زین سره نوات انس که 2 
عطیّه رضی الله عنها گفت: رسول الله که در حالی 
نود ما آمد که ما جسد دختر وی را غسل می‌داديم. 
آن حضرت فرمود: 
«او را سه یار یا پنج بار و یا پیشتر از آن با آب و سدر 
بشویید و در آخر کافور بکار گیرید و چون فارغ 
شدید مرا خبر دهید.» و چون ما فارغ گشتیم آن 
حضرت را اطلاع دادیم. وی ازار شود را به سوی ما 
افکند و فرمود: «اين را بر او بپوشانید.» 
و ایّوب گفته است: حَمصه همانند حدیث محمد 
(ين سیرین) به من گفته است. و در حدیث حفصه 
آمده است: راو را به عدد طاق بشویید.» و در آن آمده 
است: «سه بار یا پنج بار یا هفت بار.» و همچنان در 
آن حدیث گفته شده: «از جانب راست و جایهای 
وضوی وی آغاز کنید.» و در آن آمده که ام عطیّه گفته 
است: «موی او را شانه کشیدیم و سه گیسو 


ساختیم.» 
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۶ و م 


۰ - باب: يبدا 
بمیّامن الْمیّت 


1 - حا علي ین بل : تا ٍسماعیل بن 


ابراهیم : حدگتا الد » عن حفصة بت سيرين ٠‏ عن آم 


عط رضي الله نا قلت: : فال سول له قفي سل 


اه : (ابدأن بميامنها ومواط ضع الوضوه منهّا). 
[راجم:۱۹۷. وود لین ۹۳۹ 

۱- باب: مواضع 

الوضوء من الْمیّت 


۹-- حدتنا یخی بن موستی: دنا وکییم » عر 


مره ی و ۰ 


اک 
معط رضي الله ها قلت: کم سل بنت اّ8 
قال آنا: وحن تغسلها: : ادوا يماما ومواضع 
الوضوء منها) . [ راجع :۱۹۷ . اخرجه مسلم: ۹۳۹] 
۲-باب: هل تَکقن الْمَراة 
وت 


:رطق فد ۶ آو مس 1 رسد 
سر ق 2 رم م مر ام 


إن رایت ۰ اا تن قآذتني» کلم قرش :۰ فنزع 
من حقوه زاره > وقال : «آشمرتها یا) . [ راجع :۱۹۷ . 


خر مرس 


2 ه مرو 


۳- داب: یجعل 


هع و و 


الکافور في آخره 


مر شەش ومر 


و e‏ ی 


پاپ - ۱۰ 
از جانب راست مرده (غسل) آغاز می‌شود 
۵ - از حفصة پنت سیرین روایت است که ام 
عطیّه رضی الله عنها گفت: رسول الله یلو درباره 
غسل دختر خود گفت: «از جانب راست و از جایهای 
وضوی وی آغاز کنید.» 


یاب - ۱۱ 
جاهای وضوی مرده 
۶ - از حفصة بنت سیرین روایت است که ام 
عطیه رضی الله عنها گفت: هنگامی که جسد دختر 
پیامبر اه را می‌شستیم» آن حضرت به ما گفت: «از 
جانب راست و از جایهای وضوی وی آغاز کنید., 


باب ۱۲ 


۷ - از محمد روایت است که ام عطیّه رضی اه 
عنها گفت: دختر پیامبر کل وفات کرد. آن حضرت به ما 
گفت: «او را سه بار یا پنج بار یا بیشتر از آن» اگر لازم 
دیدید بشویید و چون فارغ شدید مرا خبر دهید.» 
آنگاه که از شستن وی فارع شدیم آن حضرت را 
خبر دادیم وی ازار خود را جدا کرد و به ما داد و 
گفت: «او را در این» کفن کنید., 

باب - ۱۳ 

کافور در مرحلة آخر 

۸ - از محمد روایت است که أَمٌ عطیه رضی الله 


عنها گفت: یکی از دختران پیامبر که وفات یافت. 
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بات اي » قشرج تقال: «اغسانها لاتا ۰ 
بسا » أو کمن ذلك ان رایتر ٤‏ اء وسدر » 
راجعلن في الآخرة افو 3 شیامن گافور 3 إا 


ا ي 


رف ادلي ا ما رتاو 3 تانقی إل 


حقوه 1 7 قال : «اشعرتها(اد) 


وعن آیوب » عن حا عن آم 2 عطية » رضي الله 


عنها: بوه . [ راجع :۱۹۷ . آخوجه مسلم: fars‏ 


۹-وقالّت : ان قال : « اغسلتها لاتا , أو َمْسا 
1 رن 


الت حفصَة: : قالت ام ۶ عطي رضي اللّه عَنْهَّا : 
وجعلنا رآسَهاکلائة فرون ها انروس تا 


۱۹۳۹ 


-٤‏ باب: تقض 


شعر المراة 
وال ابن سبرین: : لا س أن فض شمیت . 


ر کے 


ها أحمد e‏ آخرنا 


E a 


ات : ع کل رضي لل ت e‏ 


م رم و 


بنت رسول له 8 لاه رون 1 مضه دم عساته ٤‏ ثم 


ا 


جل کل ون . [ راجع :۱5۷ . آخرجه مسلم: ]٩۳٩‏ 


۰- باب: کیف 
الاشنقار للْمَبّت 


ی 


وگال الحسر الخرقةالحاسته تشد بها القخين 


والورگین ۰ ا 


آن حضرت برآمد و فرمود: «او را سه بار یا پنج بار یا 
بیشتر از آن اگر لازم دانید با آب و سذر غسل دهید» و 


در مرحلة آخر کافور بکار گیرید - و یا چیزی از 
کافور - و آنگاه که فارغ گشتید مرا خبر کنید» 


ام عطیّه می‌گوید: آنگاه که فارغ گشتیم آن حضرت را 


اطلاع دادیم. وی ازار خویش را به سوی ما افکند و 
فرمود: «او را در این کفن کنید.» 

از وب از حَفصه ازام عطیّه رضی الله عنها مانند " 
این حدیث روایت شده است. 

۹ - و ام عطیّه گفته است که آن حضرت فرمود: 
«او را سه بار یا پنج بار یا هفت بار و اگر لازم دانید 
بیشتر از آن بشویید.» 

حفصه گفته است: اَم عطیه رضی الله عنها گفت: ما 
موی سر او را سه گیسو ساختیم. 


پاپ - ۱۴ 
گشودن موی زن 
غسل» موی مرده گشوده شود.: 
۰ - از حفصة بنت سیرین روایت است که 
گفت: ام عطیّه رضی الله عنها به ما گفت: آنها 
(شوینده‌ها) موی سر دختر رسول الله مه را سه 
قسمت کردند و بعد آن را گشودند و سپس آن اه 


ای سن از ان سه کنسو سا خد 
پاپ - ۱۵ 
چگونگی جامه پوشانیدن مرده 


(شو ینده)» رانها و زانوها ر در زیر پیراهن سته می‌کند. 
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مه هم ۶ 


۱۳۱ - حدلا أحمد : حلا عبدالله بن وب : أخبرّنا 


ابن جریج: : أن وب اقا : سمحت این سیرین 
يقول: جات آم عطي رضي الله نها :امن لانصار 
من اللاتي یمن » قدمّت البصرة » تبادر این لها تلم 


میم و قح 


تدرکه » فحدکتا ات : َل علا الي 89 وتن تفس 
ابنته فعَال : (اغسلتھا لاا eT‏ ار من ذلك 
إن رآیئن ذلك ١‏ بماء وسدر » واجتلن في الآخرة 
افو 5 رشن تنشي) . قات ERT‏ 
انا حقوه » تال : « آشعرتها | یاه ). ولم یزد علی لك ۰ 
ولا آذري آي ناته . ورَعَم آن الاشعا : افيه . 

وگذلك گان این سیرین : ما أن گنر ولا 


تۇزر: [ راجع :۱۹۷ . آخرجه مسلم: ٩۳۹‏ ] 


7- باب: هل د تل شع 


انمراة تلاثة قرون 
۲- - حدا قبيصة » حدقا سيان عن هشام عن 
م الیل عن معط رضي الله نَا قالت : فا 
عبت اي 39 . لاه فرون . 
رم و 0 


وقال وکیم : ال مق : اصيهَا ورتيا . [راجع: 
۷ . آخرجه مسلم: ]٩۳۹‏ 


۰۱ - از این سیرین روایت است که گفت: ام 
عطیّه رضی الله عنها که زنی 


از انصار نود اه و او 


به بصره رفت تا در آنجا پسر خویش را پیدا کند ولی 
او را نیافت. 

وی به ما حدیث گفت که: پیامبر صد نزد ما آمد و ما 
(جسد) دخترش را غسل دادیم. آن حضرت فرمود: 
«او را سه بار یا پنج بار و اگر بیشتر از آن لازم 
می‌دانید با آب و سدر بشویید و در مرحلة آخر 
کافور بکار برید و آنگاه که فارغ گشتید مرا خبر 


کین 


ام عطیه گفت: چون فارغ گشتیم. آن حضرت ازار 


خویش را به سوی ما افکند و فرمود: راو را با این 
کفن کنید.» 

ام عطي یا ابن سیرین) بیش از این چیزی نگفت. 
(ایوب راوی می‌گوید) : نمی‌دانم که کدام یک از 
دختران آن حضرت بوده‌است. 

و (ایوب) گمان می‌کند که کلمه - اشعار (که در 
حدیث آمده) پیچیدن مرده در جامه است. 

و چنان بود که این سیرین دستور می‌داد که جسد زن 


در جامه پیچیده شود نه در ازار. 


دای ۱۴۰ 
آیا موی سر زن سه طرف گردانیده شود 
۲ - از ام عطیّه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: موی سر دختر پیامبر يه را سه طرف 
گردانیدیم؛ یعنی سه گیسو بافتیم. 
وکیع به روایت از سفیان گفته است: موی جلو روی 


او راد یک گیسو و دو طرف سر ره دو گیسو ساختیم. 
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۷- باب: یِلقّی شنعر 
انمراة خلفها 
۸- [باب: يُجعل شنعر رأة خلفها تلائة فرون) 


۱۳۹۳ ك رم یسید عن 


رک ny‏ تا 


الي 8 » قَقَال: : «اغسانها بااسدروثرا > لاتا او 
2 » آو اکر من ن کل ری ذلك .جع في 


الا حوةگاثیا :از یت من گافور E‏ 


ہے ی هم 


2 اقرش ااانا »الق إلا حفوه > فضفرنا 
شعرها لاله و رون » ولقیناها خلقها . [راجع N:‏ 
اخرجه مسلم: ]٩۳٩‏ 


9- باب: اماب 
اليد ك 


ك و وه و 


حقار نز ايه ع نيد 
eee‏ 


[انظر: a i ۱۳۷۳ e‏ اجحتائزه 


باب : ۹٩‏ . اخرجه مسلم (4۱ ])٩‏ 
۰- بات: الکفن في ثویین 


ےت ٤‏ وم وا مگ م وم م 
۵6- حلگتا آبوالنعمان: حدتّا حماد » عن یوب . 


مهن و وه مخ مر ۰ 5 
عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس رضي اله عنهما قال : 


یاب -۱۷ 
موی زن به پس پشت وی افکنده شود 
۸ -(موی سر زن به پس پشت وی سه گیسو 
گردانیده شود). 
۳ - از ام عطیه رضی الله عنها روایت 
گفت: یکی از دختران پیامبر به وفات یافت. پیامبر 
ی نزد ما آمد و گفت: «او را با سذر به عدد طاق 


است که 


بشویید» برای سه بار یا پنج بار یا اگر لازم بدانید 
بیشتر از آن. و کافور را در مرحلةٌ آخر بکار گیرید یا 
چیزی از کافور و چون فارغ شدید مرا آگاه کنید.؛ 
زمانی که ما فارغ گشتیم آن حضرت را آگاه ساختیم. 
وی آزار خود را به سوی ما افکند. و ما موی او را سه 
پشت وی افکندیم. 


یار هه ية ي 
گیسو بافتیم و به پس 


باب - ۱۹ 
جامه‌های سفید برای کفن 
۴ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: پیامبر که در سه جامهٌ یمنی سفید سَحولية 
پنبه‌ای کفن کرده شد. در آن جامه‌ها؛ نه پیراهتی بود 


و نه دستاری. 
یاپ ۲۰ 
e‏ 
۶۵ - از بن عباس رضی الله عنهما روايت 


که گفت: در 1 حال که مردی در عرفات ایستاده بود» 
نا گاه از مرکب بر زمین افتاد و گردنش شکسنت (مُرد) 


- واجب در کقن»› جامة است که همه بدن را پوشد. جمعی گویند که واجب همان قدر است که عورت را بپو شد. 


زیاده از آن سنت و مستحب است. (تیسیر القاری) 
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ی 


هد صي را میم مر هس 916 
بینما رجل واقف بعرفة » إذ وفع عن راحلته فو قصتّه أو 
قال : فوصت » قال اي #8 : «اغسلوه بماء وسدر » 


مت هر مه ر ور ۶ ر و و و" مر 
وکفنوه في وبين » ولا 3 ۷ ٠‏ ولا تخمروارأسه 
فقو ور وش ور وس 
انه یعث یوم القیامة ملبیا) . [ انظر: ۰۲۱۲۹۲ ۰۳۱۲۷ 
۸ ۱۸۳۹ ۱۸6۸ ۰۱۸۵۰ ۲۱۸۵۱ . آخرجسه 
سلم : ۱۳۰۲ ] 
مرو 2 
-۲١‏ باب: الحنوط تلمیت 


۲ - حدلتا فة : حدتاحماد » عر آیوب »۰ عن 
ما هو ره ما ها مه ما مرو ۱ 

اھات م ل ےل لے لے 3 ے ول عم ء و ۰ 
بینما رجل واقف مع رسوا الله هه بعرفَة » اوقم من 


2 ۳7 
ار وم م و 


راحته قافصعٌه . أو قال : امه , ال رسّول اللّه 


ا و ت ریو و مه 2 
هه : «غسلوه بماء وسدر » وگفنوه فی وین › ولا 
2 - ۳1 ت ہے ا ہے لے ۳[ 
نحطو ۶ ولا تخْمروا راسه » إن الله یه یوم لیام 


ملَیا). [راجع :۱۲۹۵ . اخرجه مسلم: ۱۳۰۲ ] 


۲- یاب: كيف 


یکفن المحرم ` 
۷- دا أو اعمان اخرتا او غواتی عا 
- حدتا ابو ن: آخیرنا ابو عوانه » عن آبي 
۰ کي ۳ 0 ۰ ۳ 9 ت مل مرو 
بشر ۰ عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس رضي اله 
ت 2 ا ی ف نوا 2 از ی 
4 


عنهما: أن رجلا وقصه بعیره . وحن مع اي 


۳ 


ما ها ي بے ك 2و ۾ واه ما ما 

وهو محرم » قال التبي 88 : (اغسلوه بمَاء وسدر » 
رس کار ۳ مه ی و و 7 ۶ 1 
وگفنوه في وین . ولا ر ءطیبّا » ولا مروا 


۳ 2 
رورش مر 6 ام رم ماقم ور و 


رأسه إن الله یه یوم القيامة میا ). [ راجع :۱۲۹۱۵ . 
اخرجه مسلم: 1۱۲۰٩‏ 


- یا راوی گفت - گردنش را شکستاند. پیامبر 2 


فرمود: «او را با آب و سدر بشویید و در دو جامة 
کقن کنید (که در احرام پوشیده بود) و در وی 

نوی اد وم زا امن ی 
قیامت لبیک گویان برانگیخته می‌شود.» ۱ 


باب - ۲۱ 
مالیدن حنوط (خوشبویی) بر مُرده 
۶ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: در آن حال که مردی در عرفات با رسول الله 
يه ایستاده بود ناگاه از مرکیش افتاد و گردنش 
شکست (مُرد). رسول الله یله فرم‌ود: راو را با آب و 
سدر بشویید و در دو جامه کفن کنید و بر او حنوط 
نمالید و سرش را نپوشانید. به تحقیق که خداوند او 
را در روز قیامت لبّیک گویان برمی‌انگیزد.» 


باب - ۲۲ 
مُحرم (کسی که در احرام حج یا عمره است) 
چگونه کفن می‌شود؟ 
۷ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: مردی را شترش کشت و ما همراه پیامبر 
ية بودیم. آن مرد در احرام بود. پیامبر اة فرمود: 
افيا اباو سار رد ووو وچا کي کد 
او را خوشبویی نزتید و سرش را مپوشانید. همانا 
خداوند او را در روز قیامت تلبیه گویان 


برمی‌انگیزد.» 


۱-شافعه این حکم را عام گرفته‌اند و به مقتضای این حدیث هر کسی راکه در حال احرام بمیرد تابع آن دانسته‌اند. 
امام ابوحنیغه و مالک این حکم را خاص همان کس می‌دانند که آن حضرت به وحی معلوم کرده که وی تیک گویان 


برانگیخته می‌شود (تیسیر القاری) 
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ت را ی 


۸- حدتامسدد دا حمادبن‌زید »ع 


مرو یوبن سعید بوج ره »من ان باس 
رضي الله تما قال : لربل اتنا لس ها 

بعر و نان E RE‏ 
عمرو: قأقصعنه ات ال : اس لوه فان 
سره وگو في کین » ولا حتطوه » ولا مروا 
با هم رم لام » قال آیوب: يبي » وال 


عمرو: لیا ). [ راجم :۱۲۹۵ . اعرجه سلم: ۱۲۰5] 


۳- باب: الکفن في 
از یا ون نب قبي 


هام عم .و 


یله قال : : حلي افع + عن ان عُمَرَرَضي اله 
ا : نله ن يلاوي ٠‏ جاء ابنه ای 
اي 5 تال : سول اي تيمك ان 
وصلعلیه: واتطف رکه . قاطا اي 9 تیصه 

ال اي أصلّي علب . فان و 


یتر و ور و اس امدق ما 


عله جبه رنه کال الس الله نهاك أن مکی 
علی الْمتافقين ؟ فا :اا بين خیرتین » قال : «استغفر 
لمألا تفريم إن تفن کم سبعین مةن 
یله م4[ الوه ۰ ]صلی عله » قترلت: 
لاثمت على اد منم مات یداه ونه :۸4 . 


[انظر: ۹۷۰ 165۷۲ ۷۹٩ ۰۵ 6٩۷۷‏ وانظر في ابفسائز 


آخرجه مسلم: ۲۰۰ ] 


, Af : باب‎ 


۸ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: مردی با پیامبر مد در عرفات ایستاده بود. 
وی از مرکب خود افتاد - ایوب راوی گفت 
(فرَفْصَتّه) گردنش را شکست و مرو گفت 
(أَفْصَعة) او را کشت. آن شخص مرد. آن حضرت 
فرمود: «او را با آب و سدر بشویید و در دو جامه کفن 
کنید و بر او خوشبویی نمالید و سر او را نیوشید. همانا 
وی در روز قیامت لبّیک گویان برانگیخته می‌شود.» 

یوب لفظ - یی -گفته و مرو - هی - گفته است 


یاب - ۲۳ 

کفن در پدراهن دوخته شده با دوخته نشده و 
کسی که بدون پیراهن کفن کرده شد 

۹ - از ابن عمر رضی الله عنهما روایت | 
که گفت: آنگاه که عبدالله بن آتی (سر کرد؛ منافقین) 
مُرده پسرش نزد پیامیر 35 آمد و گفت: يا رسول 
الله. پیراهن خود را برای من بده تا او را در آن کفن 
کتم. و بر او نماز بگزار و برای وی آمرزش بخواه. 
پیامبر م پیراهن خود را داد و گفت: «مرا خبر کن 
که بر وی نماز بگزارم» و او آن حضرت را خبر کرد. 
هنگامی > که آن حضرت می خواست بر او نماز گزارد: 
عمر کا . آن حضرت را بسوی خود آورد و گفت: 
آیا خداوند تو را از نماز بر منافقین منع نکرده است؟ 
آن حضرت گفت: «من ميان دو امر صاحب اختیارم- 
خداوند می‌گوید - آمرزش طلب کن برای ایشان یا 
آمرزش طلب مکن برای ایشان - اگر آمرزش خواهی 

برای ایشان هفتاد بار هرگز تیامرزد ایشان را خدام 
(التوبه: آیه: ۸۰) 

سپس آن حضرت بر وی نماز جنازه گزارده و پس از 
ان این ايه نازل شد: 
«و (یا محمد) بر هیچ یکی از ایشان که بمیرد» هرگز 
نماز مگزار» (التوبه: آیه ۲۴)» 
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۱۳۷۰ - حدا مالك بن اسمَاعیل + حدگنا ابن یم 


عن عمرو : : سمع ارف قال + آتی اي له 
مان RT‏ 


مر چم سے 


مہ سم لام 


وآلسته قمیصه . [ انظر: ۱۳۵۰ FA‏ وود 


مسلم: ۱۱۳۷۳ 


اخرجه 


-٤‏ باب: الكقن 


وا ۰ وه ت 


مک رارسا اد 1 


في اة 5 أثواب سحول كرسف یس فیاقیص" 
ولا عمَامة . [ راجع ۱۲۹٤:‏ . اخرجه مسلم: ٩4۱‏ ] 

۲- حدتامسدد: حا یحی » عن هشام: 
گني آيي » عن عانقة رضي الله نها : أن رَسُول الله 


ع 


9 من في کل اب » لس فيا قمص ولا اما 
[راجع :۱۲۹6 . اخرجه مسلم: ٩٤١‏ ] 


-٥‏ باب: الكقن 
ولا عمامة 
۳ - حا إسْمَاعيل قال : حدگني مالك » عر هشام 
ابن عرو ؛ عن آي ؛ ۰ ا :أن 
ا al‏ ِ 


۰ - از جابر که روایت است که گفت: پس 


آنکه عبدالله ابن ابی دفن شد پیامبر و بر سر قبر 


وی آمد و او را از (خقره) بیرون آورد و آب دهان 
خویش را بر تن وی افکند و پیراهن خود را بر او 


باب - ۲۴ 
کفن بدون پیراهن 


۰۱- از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: پیامبر ميه در سه جامه کفن کرده شد که 
سحولی پنبه‌ای بود. و در آن نه پیراهن بود و نه 
دستار. 

۲ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: به تحقیق که رسول الله کل در سه جامه کفن 
کرده شد که در آن نه پیراهن بود و نه دستار. 


باب - ۲۵ 
۳ - از CT‏ الله عنها رواد 
گفت: به تحقیق که 


سحولی کفن کرده شد که در آن نه پیراهن بود و نه 
دستار. 


یت است که 


رسول الله « در سه جامة سفید 
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۳ - کتات جتازه 


۰- باب: الكقن من 
جمیع المال 


وبه قال عطاء» راز ري » عون دیتار: 


ت 


ر س ر 


وفتادة . 


e 


وکا امین تا بالگتن lt‏ 


وی 


وقال سین : جر القبر والسل هو من لقن . 


وا وم ق وه مه 


۱۳۷ و ی : حدگتا | راهم 


مق هت ۰ تال وت 


چم 


وور مقر مر مر ور مور و روف و و و 


بردة؛ کل خا رد خر » خيرمني » ۳9 


ی ن فیه إلا برد »ده شيت أن یون قد عجلت 


ما را 


ایا نيع :گم کر . [ انظر: 


[tete ۹ ۹ ۷۵ 


له ما 


۷- باب ام وج 


لا وب واحد 
۱۳۷۵ - حدقا محمد بن مقانل : خر له دارا 


شعبه ‏ عن سعد بن ابراهیم عن أيه ایراهیم: : أن 
عبدالرحمن بن عوف هه آني بطعام : وکان صائمٌّا ۰ 


باب - ۲۶ 
کفن از مجموع مال است. ۰ 
عطاء و ژهری و عمرو بن دینار و قتاده همین را 
گفته‌اند ۱ 

و مرو بن دینار گفته است: حنوط از مجموع 
مال است. 

و ابراهیم گفته است: (دارایی مرده) ابتدا مصرف 
کفن می‌شود سپس قرض او داده می‌شود و سپس 
وصیت وی اجرا می‌گردد. 

و سفیان گفته است: اجرت کندن قبر و شستن مرده 
در زمره (مصارف) كفن استت. 
۷۴ ۱۳ - از سعد روایت است که پدر وی گفت: 
روزی غذای عبدالرحمن بن عوف را آوردند و او 
روزه داشت. وی گفت: مُضعب بن غمیر کشته شد و 
او از من بهتر بود برای او چیزی نیافتند که او را کفن 
کنند. بجز یک چادر» و حمزة بن عبدالمطلب و یا 
مردی دیگر کشته شد که از من بهتر بود برای وی نیز 
از آن می‌ترسم که پاداش اعمال ما در اين دنیا پیشتر 
داده شده باشد و سپس به گریه آغاز کرد. 
باب - ۲۷ 
هرگاه برای کفن بجز یک جامه 
چیزی یافت نشود. 
۵ - از ابراهیم روایت است که گفت: برای 


ای 11 = ۰ 
عبدالرحمن بن عوف يه غذا اورده شد و او روزه 


۱- یعنی مصارف کفن باید از مجموع دار ایی مرده پرداخته شود نه از سوم حصة دارایی که وصیت کرده است. ٠‏ 


از وی همان مقدار 


نشود. (تیسیر القاری) 


دارایی مانده باشد که صرف تجهیز و تکفین او شود» همه آن را صرف باید کرد ولو قرض او ادا 
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مر هر ور وه و 


قال : : ل مب بن عمير ۽ وهو خَيرمني »کمن في 


برکة: عيرس بدت رجلا »وان غي رجلاه ی 
راسه . وأراه قال د رل خرف يط 
لتا من الا ما بط . و قال : یا من الا ما یناه 
ود یا تکون حستاا جاتلا .مج کي 
حتى رل الم . [ راجع :۱۲۷4 ] 


" ۲۸- یاب: ذا لم بجد كفنا 


a 


إلا ما يواري رأسه یه > غطی راسَه 
ورو ر 


- - حا ربن حفص بن غات : حا آبي: 


حا الاعمش: حدقا شقیق ا ل 
رش شیرت ۰ وق اجرئا علی 
الله ١‏ من مات کم اک من آجره شا 3 شيا منهم 7 مضب 


خر مس م 


ابن مره وم من ینت که کمرثه :ییا ۰ شل 
اد تلم تجذما لک الا برنة ؛ 2 
حرجت رجلا واا طا رجاه خرج رس قأمرتا 
E ESS‏ 
الاخر . [ انظسر: ۰۳۸۹۷ ۳۹۱۳۴ ۱ er eV‏ 


]٩4۰ آخرجه مسلم:‎ . E ۰۶۹4۳۲ ۴ 


داشت. وی گفت: مُضَعَّب بن عمیر کشته شد و او از 
من بهتر بود. وی در یک چادر کفن کرده شد. بدان گونه که 
اگر سرش پوشیده می‌شد. پاهایش نمودار می‌گشت و اگر 
پاهایش پوشیده می‌شد. سرش نمودار می‌شد. 

(ابراهیم می‌گوید:) به گمان من که وی چنین گفت: و 
حمزه کشته شد و او از من بهتر بود. سپس ثروت 
دنیا بر ما فراخ گردید. - یا گفت - ثروت دنیا برای ما 
داده شد. و همانا ما از آن می‌ترسیم که پاداش 
نیکیهای ما پیش از پیش داده شده باشد. سپس به 
گریه آغاز نمود تا آنکه غذایش را ترک کرد. 


باب - ۲۸ 
هرگاه کفن نیاید 

بجز پارچۀ که سر و پای مرده را بپوشاند» سر 
وی پوشیده شود. 
۶ - از خباب زا روایت است که گقت: 
همراه پیامبر ی هجرت کردیم و فقط رضای خدا 
را می‌جستیم» پس اجر ما بر خدا بود. در میان ما 
کسی بود که مُرد و چیزی از اجرش نخورد که در آن 


زمره است مصعّب بن عمّیر. و از میان ما کسی است 


که میوه‌اش پخته و رسیده است و از آن بهره می‌برد. 
تقب در اغد کج خد و ما از دارتیی او جیوی 
نیافتیم که او راکفن کنیم» بجز چادری که اگر سرش را 
می‌پوشيديم. پاهایش بیرون می‌آمد و اگر پاهایش 
را می‌پوشيديم سرش بیرون می‌آمد. سپس پیامبر 
يد ما را دستور داد ک رای وب 


. پاهایش گیاه [ذخر بيفکنيم. 
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۳ - کتاب حتازه 


۹ باب: من استعد 
لقن في زمن الثبي 8 


سس و وه سو و 


فلم بنکر عليه . 
۱۳۷۳۷ - خدلنا عبدالله ب بن مصسمة: : حا ان آيي خازم» 


و 


ڪن ايه » عن سل : أن امرآة جات التبي 8 ببردة 
منسوجة » فیها حاشیتها » آتدرون ما اليردة ؟ قالوا: 
السَملَهٌ قال: :كم . قالت: : تَسجتها يدي فلت 
رکه .ام اي 189 ماج لا . 3 


وا زار » حسما لان َال : : استيا اها 
قال الوم : ما نت سما الي ف ماج لا 


اص و 


مسا ولت هلر قال : اي واللّه »ما سالته 
س چ 


لاله »رنف سالته تکود ن گني . قال سَهل: فکَانّت 


که . [ انش ۵۸0 ۳۰۰۳ ] 


۰- باب: اّاع 

السْبَاء الْجِتَائرَ 
۸- حدتاقیصة بن عة : حدقا سفیان ؛ عر 
ے سے مھ ا کور مرس 9 و و | 
قالت: نهیتاعن اتباع الجنائز » ولم يعرم علینا . [ 
آخرجه مسلم: ۹۳۸ 


راجع: ۳۱۳ . 


باب - ۲۹ 

کسی که در زمان پیامبر ٤‏ کفن خویش را 
آماده کرد و بر وی اعتراض نشد 

۷ - از سهل یه روایت است که گفت: زنی 
برای پیامبر َة بُرده‌ای آورد که حاشية آن بافته شده 
بود. آیا می‌دانید که رده چیست؟ 
گفتند: شمله؛ یعنی چادر. گفت: آری. 
آن زن گفت: من 8 ن چادر را به دست خود بافته‌ام و 
آورده‌ام که آن را پپوشی. 
پیامبر 25 آن را گرفت و بدان نیاز داشت. آن 
حضرت همان چادر را ازار کرد و نزد ما آمد. فلان 
کس آن چادر را یسندید و گفت: آن را برای من بده که 
س نیکو أنشىت. مردم گند کار خوبی نکردی. 
پیامبر د که آن را پوشیده بود بدان نیاز داشت و 
خدا سوگند که آن را نخواسته‌ام که بپوشم بلکه بدان 
سیب طلب کردم که آن کفن من باشد. سهل گفت: و . 
همان جادر کفن وی بود. 


یاب - 
همراهی کردن زنان جنازه را 
۷۸ - از زام عطیّه رضی الله عنها رواب بت است که 


گفت: ما از همراهی جنازه منع شده بودیم ولی (منع 
فر ما واخب: ها 


¬١‏ پس نھی تحریمی نخواهد بود» لیکن برای زنان بهتر است که جنازه ۳ همراهی نکنند و همین است مذهب امام 


ابوحنیفه (رح). تیسیر القاری ج» ۱ ص ۴۲۷ 
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۱- باب: حد الْمَرَأة 
على غير زوجها 


< o ري‎ f 


۹- دا مسدد: : حلا بشربن المقضل : یا 


سلمة بن علقَمَة ٠‏ محمد ن سبرین قال E‏ 
رووا ر e‏ 


لمع رضي الله عنما 1 لم كان لیم لت 1 دعت 


هت 


بصفرة مسحت ت به » وقالت : تا أن حد أكْكرّمن 
لات إلا بروج . [ راجم :۳۱۲۳ . أخرجه مسلم: ٩۳۸‏ بقطعة 
ليست في هه الطریق » وجاء مطولاً ئي الطلاق ر١ )٠‏ 1 

مت اه هه 4 یی دو عم ۳ 
۰- حا الْحمدي: حدقا سقیان: حا یوب 


e‏ مس وا مرن قره قح 


ابن موسی قال : أخبرني خمید بن افع > عن ژیلب بنت 


بي سلمَة قالت: لا هي آيي سین من الشام » 


م م و 


دعت آم حَبية رضي الله عنهَا بصفرة في ايوم الث ٤‏ 


مخت عارضَيها وذراعیها » وقالت: اني کنت عن هذا 
له ی آولا اي سمفت الي ول :لا يحل لامراة 
تومن ب ¿ باللّه ه الوم الآخر , آنتحد على مت توق 
ث» الا علی روج ١‏ إلا حه علبه اه اهر 
E‏ [انظسر: ۱ ۰۵۳۳۶ ۵۳۳۹ ۵۳6۵ . 
أخرجه مسلم: ۱6۸ بذکر السبر » وف الطلاق )۵۹٩(‏ ب(هیم )بدل 
(ابر سفیان )), وبلفظه آخرجه في الطلاق (1۲) ] 
۱- دنا اسماعیل: دشي مالك » عَن عبدالله 
ن ِي تخر من نرو ين حم » ڪن خن 


مریم مه سح و مدرد 3 


افع » عن ینب بنت أبي سلمة نخرثه قالت :د 


لیا خیة زوع اّ8 » ملت : : سمعت سول 
الله ینود : لا يحل لامرأة تومن بل الیرم الآخر ۰ 
ثحد علی ميت وق ثلاث » إلا علی زو آرنتة اهر 


رعضرا) . [راجع :۱۲۸۰ . آخرجه مسلم: ۱6۸۲ بزيادة وهو 


کذ؛ فی الطلاق )٥۹(‏ و (۱۲) ] 


پاپ - ۳۱ 
میعاد سوگواری زن برای غير شوهر 
۱۳۷۹ - از محمد بن سیرین روان قاتا که گفت: 
پسری از 1 عطیّه رضی الله عنها مُرد. چون روز سوم 
فرارسید خوشبویی زرد رنگی طلبید و بر خود مالید 
و سپس گفت: ما منم شدیم که بیش از سه روز 
سوگواری کنیم. مگر برای شوهر. 


۰ - از زینب بنت ابی سلمه روایت است که 
گفت: آنگاه که خبر مرگ ابوسفیان از شام رسید» در 
روز سوم آن أمٌ حبیبه «دختر ابوسفیان و همسر آن 
حضرت» خوشبویی زردگونی طلبید و بر رخسار و 
بازوهای خویش مالید و گفت: مرا به استعمال این 
خوشبویی احتیاجی نبود اگر نشنیده بودم که پیامبر 
اة می‌فرمود: 

«روا نیست بر آن زنی که به خدا و روز آخرت ایمان 
می‌آورد که بیش از سه روز بر مرده سوگواری کند؛ 
مگر بر شوهر که میعاد آن چهار ماه و ده روز است.» 
۰۱ - از زینب بنت ابی سلمه روایت است که 
گفت: نزد أم حبیبه همسر پیامبر يه رفتم» وی 
گفت: شنیده‌ام که پیامبر ی می‌فرمود: «روا نیست ` 
بر آن زنی که به خدا و روز آخرت ایمان می‌آورد که 
بر مرده بیش از سه روز سوگواری کتد. مگر بر مرگ 
شوهر که چهار ماه و ده روز است.» 
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۳ - کتاب جنازه 


۲ - نم خلت علی زنب نت جخش > حین توفي 
آخوها . قَدَعّت بطيب قم ف گم قاّت : : مالي بالطب 


رص 4 


من حاجة .ريسفت رسو الله 48 على ار 
ی لا يحل لاضره ومن بالل ايوم الأخر » ُحدٌ 
علی مت قوق کلاث لاعلی روج اة اضهر 
وعشر) . [انظر: 0۳۳۵ ی اهر تاه 


الطلاق )۵٩(‏ مختصرا ] 


۲- باب: زيّارة الْقبور 
۳- حدقا ادم : حدکنا شب : حدلناتابت + عن 
آنس بن مالك ظ4 قال : اي 4# با يکي عند 
بر ما : « 21 هي الله واعبري »۰ قالت: الیل عني . 
کم نمتب بنصيتي » وکم رف »تفیل لها :له 
٠‏ لت باب ای ها » لم تجد عندءبوابین : 
۳ لت: لم أعرفك ؛ > فقال :ألما الصبرعند السمة 


۳ [ راجع :۱۲۵۲ . آخرجه مسلم )٩۲۲(‏ ] 


۳- باب: قول النبي 48: 


« بعذب الْمَيّْت بیخض بکاء آهله عليه ». 


إا گان الوح من ستنه . 
لول له تمالی: : فوا نم سکم واهلیکم تا ر 
[تحریم: 1 ] 


۲ - (زینب گفت) سپس نزد زینب بنت جحش 
رفتم و آن زمانی بود که برادرش فوت کرده بود. وی 
خوشبویی طلبید و بر خود مالید و سپس گفت: مرا 
به خوشبویی حاجتی نبود بجز آنکه از رسول الله 
شنیده‌ام که می‌فرمود: «بر زنی که به خدا و روز 
آخرت ایمان می‌آورد روا نیست که بیش از سه روز 
بر مرده سوگواری کند. مگر بر مرگ شوهر که چهار 


باب ۳۲۰ 
زیارت قبرها 
۳ - از انس بن مالک واه روایت است که 
گنت: پیامبر م بر زنی گذشت که بر سر قبری 
می‌گریست. آن حضرت فرمود: «از خدا بترس و 
صبر کن». 
وی گفت: از من دور شو؛ زیرا بدان مصیبت که من 
گرفتار شدم تو نشدی و آن را نمی‌دانی 
به وی گفته شد که: وی پیامبر که بود. سپس 
به در خانة پیامبر َة امد و در آنجا دربانهایی 


آن زن 
ندید و 
به آن حضرت گفت: من تو را نشناخته بودم. آن حضرت 
فرمود: «به تحقیق که صبر حقیقی در آغاز مصیبت است» 
باب - ۳۳ 
قرمودة پیامیر 4 «مرده به سبب بعضی 
گریستن بازماندگانش بر وی, عذاب می‌شود.» 
اھر تفر یات ترک غا وت ان برو افد 
بتا به فرمودةٌ خدای تعالی: 


[تیسر القاری [ 
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رال التي 8# :کم راع وول عن ری 
[ راجع .[A4:‏ 


٤ e‏ قو كمًا قات عائشَة رضي 
الله عنها :لا تزر وازرة وزد ر أخرى) [الانمام: ٠١١‏ ] 


وهو کتوله: + ون تدم مق - وا - إلى حملها لا 
حمل مه شي [فاطر: ۱۸ ] 


۳ رم 


وما یرخص من البگاء في غير وح . 


وره در 7# 


وال اي 8# : « لا تفل تفس ما ؛ الا گان علی 
echt‏ . [راجع : ۳۳۳۵ ] .ودلك 


مر ۳ 3 


ص ر 


۶- حدها عبدان ومحمد الا : أ : آخبرتا عداله: 
آخبرنا عاصم بن سلَیمان ‏ عَن آبي مان قال : : حدگني 
۱ سام بن ید رضي الم قال : آستلت ای 
یه : : با لي فض تاتا تقرس 


ر 


و J:‏ له اَذ رما ای » وک عند ال 
تم سىء ققصبر وکحب» . رست له تسم عله 


مر س من جر ا 


ایا > فام ومعه : د سعدبن عاد » ادن جل » 
۳ 2 
وهي بن گب ۽ وريدن ابت » ورجال» قرفح م ای 


HRS‏ و‌ 
آنه 


مرو اوح و ۳4 


رول الله 4 الصبي و تسه قمع » قال + حسبثه 
قال E e.‏ 
الله ماهذا ؟ کال :هذه رحمة جعلها له في لوب 


0 ۰ مرحم له من عباده لحم . [ انظر: 


مرح 


«نگهدارید خویشتن را و 
آتش»(التحريم: ۶( 
و پیامبر 3 فرموده | رهمة شما شبان 


7 و مسئول زیر دستان خویش هستید.» 

پو هرگاه نوحه (شیون) را مُرده عادت قرار نداده 
باشد. چنان است که عايشه رضی الله عنها گفته است: 
«و بر ندارد هیچ پردارنده» بار کس دیگری ر» 
[الانعام: ۱۶۴] 

و آن همچون فرمود؛ خداوند است که می‌فرماید: رو 
اگر بخواند گرانبار (گناهم) کسی را به سوی بار 
خویش برداشته نشود از آن بار چیزی» (فاطر: ۱۸) 
و آنچه در گریه به غير از نوحه اجازه داده شده است. 
و پیامبر مَل فرموده است: هیچ نفسی از روی ستم 
کشته نمی‌شود مگر آنکه سهمی از خون این کشته 
بر دوش پسر اول آدم است؛ زیرا وی نخستین کسی 
است که شیوهٌ کشتن را پدید آورده است ۱ 

۴ = از آسامه بن زید رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: دختر پیامبر یه قاصدی نزد آن 
حضرت فرستاد که بگوید: همانا پسر وی در حال 
مرگ است. آن حضرت کسی را نزد وی فرستاد و 
سلام رسانید و چنین فرمود: «همانا برای خداوند 
است هر آنچه می‌گیرد و هر آنچه می‌دهد و نزد او 
هر چیز مدتی معین دارد. بنابراین باید شکیبا باشد و 
به پاداش او امیدواره 

دختر آن حضرت پار دیگر قاصدی فرستاد و آن 
حضرت را سوگند داد که نزدش بیاید. 

آن حضرت برخاست و سعد بن غات و خاد بن 
جَبل و ایی بن کعب و زید بن ثابت و مردانی دیگر 


۳۳ 2 
- اشاره به قابیل پسر آدم ع است که هابیل راکشته است 
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۳ - کتاب جنازه 


۵ ۰۲ 11۵۵ ۱۷۳۷۷ ۷۸ . آخرجسسه 


مسئم: ٩۲۳۴‏ بدون ذکر ( آبي وزید ورجال ) ] 


۱۳۸۰۵ - حا له بن محمد : لا آبوعامر: 


کے رەش ورو 


e EE‏ عن هلال ن علي » > عن آنس 
ابن مالك ظ4 قال + شهدا بت لول ال » قال: 


سار و 


ورسول الق جالس علّی القَبرٍ » قال 


ان 1 قال : فقال ول منم رل کم قارف 
یک ال آبو طلحة: آنا » قال: «قانزل» . قال: 


سوه و مره 


رایت عییه 


رل في قبرها . [ انظر: ۱۳٤۲‏ ] 


وور ورو 


e ۱۳۸۹‏ : حا له 2 


عم 


و قاس مه 
ین عمر واي باس رضي لل عنهما :اي لج الس 


مه ام 


WETE e 


آن حضرت را همراهی کردند. آن پسرک را به سوی 
رسول الله و بلند کردند» در حالی که نفس وی در 
سینه بند می‌شد. (راوی می‌گوید) گمان می‌کند که 


ات کرد ات که آن کودک چون مشک بوده 


است. اشک از چشمان آن حضرت جاری شد. سعد 


گفت: یا رسول الله (اين اشک) برا ت؟ 


است که 


آن حضرت فرمود: «أين شفغفت و ۳ 
خداوند در دلهای بندگان خویش نهاده است» و 
خداوند از میان بندگانش بر همان بندگان رحم 
می‌کند که آنها بر دیگران شفقت و مهربانی کنند.» 
۵ - از انس بن مالک طا روایت است که 
گفت: هنگام تدفین , دختر رسول الله مَل حاضر 
بودیم. ۲ گفت: در حالی‌که رسول الله 3 بر قبر 
نشسته بود گفت: پس دیدم که چشمان‌شان اشکبار 
است. و سپس فرمود: «ایا در میان شما کسی هست 
که دیشب آمیزش نکرده باشد؟» 

ابوطلحه گفت: آری» من. 

آن حضرت فرمود: «در قبر فرود آی» و او در قبر وی 
فرود آمد." 

۶ - از عبدالله بن عبیدالله بن ابی مَلیکه روایت 
۱ َِهٌْ در مکه مرد و ما 
آمدیم که بر جنازهاش حاضر گردیم و ابن عمر و ابن عباس 
رضی الله عنهما نی نیز حاضر شدند. و من در ميان این عمر و 
کی از آنها 


نشسته بودم. سپس کسی دیگر آمد و در کنار من نڈ ت 


ابن عباس نشسته بودم -ویاگقت - در کتار یک 


۳ ۴ 5 ۶ رو اف ا 
۱- دختر آن حضرت که در حدیث آمده است» آم کلثوم» همسر عمان اة بوده است» نه رقیه» دختر آن حضرت 
که قبلاً وفات یافته بود و در وقت فوت او آن حضرت در جنگ بدر بوده و بر جنازه‌اش حاضر نشده است. 


۲- و سر ان امر آنست» که کسی که در قبر 
طبع او مطمتن و ساکن باشد (تسیر القاری) 


برای دفن زن فرود می‌آید؛ باید قريب العهد به آميزش با زن نباشد تا 
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ی 
عنهماء »رون ما و ؟ فان 


قال عبدالله بن عَم رضي اله 


رَسول الله ا قال : إن المت من یه ام أله 
غلبا [عرجه سلم ۸ و نانز (۲۳) ] 
عمر 


YAY‏ \- - قال ابن عباس رضي ال عنهما : قد کَان 


ول بض لك » تم حَدت قال : : صدرت مم عمر 
نله من مک ۰ حتی ذا کنا بالیْداء 3 هوبرکب تخت 


ق 


ظل سمرة > ال : اقب قانظر من موه رکب ؟ قال : 
e‏ ا 


ص 


تقد تم کي 


تقول د و آخاه , وا صاجاه تال ِ عم : نا 


هت کي عَلي . وقد قال سول الله 88 : و 
r ¥‏ ی 


المیت بعلب یخض بگاء آهله عَلیّه» [ انظر: 2۱۲۹۰ 


4۲ . أخرجه مسلم: YY‏ ۽ وي اجناتر (۲۲) و (۲۳) ] 


۸ - قال ان عباس رضي اله عنهما: تلم مات مر 
غه ۽ کرت کل لماش رضي الله نه . فعَات : : رحم 


eS 
امن یگا أله َه ۱ رلک سول 39 قال: :إن‎ 


عبدالله بن عمررضی الله عنهما به غمرو بن عثمان گفت: 
آیا آنها را از گریه منع نمی‌کنی؟ همانا رسول الله 2 
فرموده است که: «مُرده نسبت گرية کسان خود بر 
وی» عذاب می‌شود.» 

۷ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت ١‏ 
که گفت: عمر طف بعضی از این مطالب ر 
(گریه‌هایی که سبب عذاب می‌شوند) می‌گفته است. 
و یشی ا از مکه برآمديم تا 
آنکه به پیابان رسيديم و وی سوارانی را دید که در 
سایهٌ درخت سَمَرّه جمع بودند. به من گفت: برو و 
ببین که آنها کیستند؟ من رفتم و دیدم که یکی از 
ایشان ضَهیب بود و عمر خی را خبر دادم. وی 
گفت: او را به سوی من فراخوان. من نزد هب 
رفتم و به او گفتم: حرکت کن و نزد امیرالمومنین 
پرو. آنگاه که که عُمر را ضربه رسید. ضَهّیب درآمد و 
می‌گریست و می‌گفت: وای برادر من» وای دوست من. 


عمر تة گفت: یا صهیب» آیا تو بر من گریه 


۱ می‌کنی, و همانا رسول الله له فرموده است: 


ی ی یت 
عذاب می‌شود.» 

۸ - ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: 
آنگاه که عمر کی مرد از این موضوع به عايشه 
رضی الله عنها گفتي وی گفت: خداوند عمر را 
رحمت کند» به خدا سوگند که رسول الله کل نگفته 
است که مسلمان نسبت گرية کسان او بر وی عذاب 
می‌شود و لیکن رسول الله و گفته است: «به 
تحقیق که خداوند عذاب کافر را په گريهٌ کسان او بر 
وی زیاد می‌سازد, و عايشه رضی الله عنها افزود: 
قرآن شما بسنده است که می‌گوید: 
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له لزید الافر عذابا ب بیگاء آله عَلیْه) . وقالت: 
0 
[الانعام:ع ۱۲ ] قال یعاس رضي اله عهما ند لك : 


مرخ طسو 


والله هو أضَحك وأبگی . 


: ولا رر و وزر خضری4 


قال این آبی ملیکة : واللّه ما قال ابن عَم : رضي الله 
عنهمًا شنا .[ اخرجه مسلم: ۹۲۹ .و في الجنائز (۲۳) ] 


ھر ہے 


۱۳۸۹ - دنا عبدلله بن یوسف : جرا مالك » 4 عن 


داحم له ره : ها سمعت عائشة ٤‏ رضي ال 


عنها روج نی 3 قالت : رام سول ال 3 


على بهودية نكي لا هلا ققال: کون 


برا 


علیها اب ني رها » . [ اخوجه مسلم: ۹۳۲ ۰ (۲۷) ] 
۱۳۹۰ - حا (سماعیل بن خلیل : دا علي بسن 


مسنهر : ابو اسخاق » وموالسياني . » عن آبي 
ا ف 
بردة ٤ء‏ عن یه قال : ّا اصیب عم ره » جحل E‏ 


يھ قال : 
« إن میت لیب بیگاء الحي» . [ راجع :۱۲۸۷ . أخرجه 
مسلم: ٩۲۷‏ ,وف اجاتر (۲۷) و (۳) ] 

۶- باب: ما یکره من 
له لیامت 


چو 


يمول : وا أخاه » فقال عم : أمَا علطت أن البي 


وال عمر فاه : دغه یکین علی آبي سلمان ما 
لم يكن نقم وکام ۱ والشم ات راب علّی اراس 
رل لسوت . 
۱- حا آبونعیم: + حلا سعد بن عبد ٤‏ عر 
عن المغيرة ظفه قال : : سمالي 8 
یس کگذب علی اد 


علي بن ریعة ‏ 
قول : إن گنا علي 


«و هیچ نفسی بار دیگری را بر دوش نگیرد». 

و ابن عباس رضی الله عنهما در رابطه بدان (رد قول 
انم غ کت او خداوند: ایت که می شتداند و 
می‌گریاند. 

ابن ابی مُّیکه گفته است: به خدا سوگند که پس از آن 
ابن عمر رضی الله عنهما چیزی نگفت. 


۹ - از عايشه رضی الله عنها - همسر پيامپ 
- روایت است که گفت: رسول الله ا بر قبر 
زن یهودیی گذشت که کسان او بر وی می‌گریستند. 
آن حضرت فرمود: «ایشان بر او می‌گریند و او در قبر 


خود عذاب می‌شود./ 


۱۳۹۰ - از ابوبرده روایت است که یدر او گفت: 
و می‌گفت: وای برادر من. عمر گفت: مگر نمی دای 
که پیامبر فاد فرموده است: «مزده به سبب گرية 


زنده عذاب میی‌شود.» 


۳٣۴ - باب‎ 
SS 


۱۳2 e 


۱ - از مفیره اط روایت است که پیامیر فخا 


فرمود: «دروغ بستن بر من همچو دروغ بستن بر کس 
دیگر نیست» کسی که قصدا بر من دروغ می‌بندد» 


ا 


۱-مراد از 


آن» مرک خالد بن ولید است که در سال ۱ هجری مرد و زنان بر وی گریستند. 
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2s ge‏ مر میت رد 


ممم ترا ةم ار 


سره رلك وق م 
نتاق کشر د بع علج بیع 
نیح علیه». [ أخرجه مسلم: ٤‏ .و آخرجه )٩۳۳(‏ آخره ] 


یس ماس 


۲- حدگا عبان قال : آخبرني بي ؛ عن شمه 


عن فاد » عن سعيد بن سیب » ۰ عن ابن عَمَرَ ن 


یه رضي ال عنهما > عن اي 49 تال :میت يعذب 
e‏ 


سعید: حدتَا قَادة . 
۲ و وم 2 ۶ و 
وقال آدم عن شعة: ۳ الست یعذب بر گاء الح 
عليه ) آخرجه مسلم: ٩۲۷‏ و 


(YT) 


) . [ راجع :۱۲۸۷ . 


-باب: 


رک ر ۵و و 


۱۳۹۳ - حدگنا علي بن له : حدشا سفیان: دا 
ابر المنکگدر قال : سمعت جایرین عبْداللّه رضی لاله 
e‏ 2 مرو و ي و ر ت فد م2 
ين دي رسول الله ۹8 »وق سنج توا حت رد 


یت جر 


ان ادف »قهاني تومي , لم هت آشف عنه . 

نهان قومي » قامرسول له 18 رفع » قمع صَوّت 

صائحة . ققال: :من هله) . قمَالوا : ان مرو » آو: 

اغت مرو قال :ئلم تيکي ؟ او لاتبکي .فا 

لت ام هه باجنتتها خی رن » . [راجع :۱۲۶6 
اخرجه مسلم: ۷6۷۱ ] 


باید جای خود را در آتش دوزخ آماده کند.» 
و شنیده‌ام از پیامبر ی که می‌گفت: کسی که بر وی 


تو حه می‌شود. به سب همان نو حه عاب می شو د.) 


۲ - از ابن عمر از پدر وی رضی الله عنهما 
روایت است که پیامبر َا فرمود: 

«مرده در قبر به سبب نوحه که بر وی می‌شوده 
عذاب می‌گردد.» 

متابعت کرده است راوی را عبدالاعلی و گفته است: 
روایت است از یزید بن رُریخ» از سعید که قتاده گفته 
است. آدم از شعبه روایت کرده است: «مرده به سیب 


گرية زنده بر وی» عذاب می‌شو د.» 


باب - ۳۵ 
است که گفت: در روز جنگ مد جسد پدرم آورده 
شد که گوش و بینی او را بریده بودند و او را پیش 
روی رسول الله مد نهادند و جسد او با جامة 
پوشیده شده بود. من رفتم و قصد کردم که جامه را از 
روی او بردارم. قوم من مرا منع کردند بعد رفتم و 
قصد کردم که جامه را بردارم» قوم من مرا منع کردند. 
رسول الله َة دستور داد و جامه برداشته شد ناگاه 
آن حضرت صدای نال زنی را شنید و فرمود: 
«آن زن کہ کیست؟» گفتند: دختر عمرو یا خواهر عمرو 
است: 
آن حضرت فرمود: چرا می‌گرید - یا گفت - گریه 
نکند زیر فرشتگان پیوسته با بالهای خویش بر وی 
سایه می‌افکندند ۳ آنگاه که برداشته شد.) 
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. صحیح البخاری 


۳۷- باب: لیس متا 

من شق یوب 
4- حدقا لر ییم: ۱ 
لامي » عن راهيم ۽ ٠‏ عن نورق » عن عَبداللّه 4 
قال + قال اي وق :لس ما من لطم ادود » رشق 3 
الجوب » دابع وی اجه . [اظر: ۵۱۲۹۷ 


. 2۳۵۱۹ ۸ 


آخرجه ملم :۱۰۳] 


۳۷- یات: رثی الشي 48 


سعد بن خولة 
رر روو ج ووو ها ام وف ل ت 
تا و و ۱ 


خفه قال : رازه و 3 


من وَجَم اد بي »لت : : اي بل بي من الوجم » 
وآا ذو مال » ولا برشي ي إلا له أقاتصدى بشي مالي ؟ 
قال:«۷). لت : اشطر ال ۰ کم قال: 
ان والٌث کبیر » او یر ۰ | » اناک آن تلر ورسك 


3 مس و 


آغنیاء. ا ¢ یل 


.قات : وه 
بعد أصْحَابي ؟ قال: :ئك لر تلف ْمَل عَمَلاً 
مالحا الا ازددت به ۰درجة ورفعة تم لب آن تلف 
ی بت اف ۲۳| 
لامنحابي مجرتم ولا رم على احق ابم لکن 
البائس سعد بن حَولة) . يري له سول الله 84# آن ات 


بِمکة . [ راجع :۵۹ . آخرجه مسلم: ۱۳۸] 


۳ - کنات ِِِ 


باب - ۲۶ 
از ما نیست کسی که گریبان پاره کند 
۴ - از عبدالله کا روایت است که پیامبر 
اة فرمود: «از ما نیست کسی که بر صورت خود 
سیلی بزند و گریبان چاک کند و مرده را به نامهایی 
بخواند که در دوران جاهلیت ا 


یاب ۲۷۰ 
اتدوه پیامیر َة بر سوگ سعد بن خوله 
۵ - از سعد بن ابی وقاص کا روایت است 
که گفت: رسول الله 5 در سال حجةالوداع مرا 
عیادت می‌کرد و من سخت رنجور بودم. من به آن 
حضرت گفتم که: از شدت درد بدین حالت رسیده‌ام 
و دارای ثروت هستم و بجز یک دختر وارثی دیگر 
ندارم. آیا دو سوم حصه از ثروت خود را صدقه 


ه؟ 
بدهم؟ 


آن حصرت فرمو د «نی» سپس گفتم: با نیم ثروت 


۳ چ 
خود را؟ فرمود: د نی و سیر 


یک سوم هم زیاد است ست. همانا اگر وارثان خویش را 
ردتمند بگذاری بهت از ست که نزن باشند و 


فرمود: : ویک ب سوم و 


دست له سوځ ی مردم دراز کنند. به تحتیو یق هر نفقهٌ که 


می‌دهی و با آن رضای خدا را می‌جویی» بدان 
پاداش داده می‌شوی حتی آنچه را بر دهان زن خود 
می نهی.» 

گفتم: یا رسول الله آیا من در عقب و جدا از یاران 


اف یی آنچه کافران قبل از اسلام ترحه میکردند و می گفتند: واحبلاه؛ و اعضداه؛ واشداه «ای کوه من» ای بازوی 


2 
من ای تکه گاه هن . 3 تبسر القاری) 
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۸- ناب: ما بنهی من 
الحلق عند المصيیة 


1 -وقال الحکم بن موسی : حدگا یحیی ہن حمرَ 
عن عبدالرحمن بن جابر: أن القاسم بن محَیمرة حدگه 
قال : : لني رن آبي موی غه قال : : وجع آبو 
ا قشي عليه وراه في حج انرام 
له , e‏ : آتا 


رس املق والحالقّة 1 ولا ا 


خود در مکه خواهم ماند؟" آن حضرت فرمود: 
دهی. مگر اینکه بدانوسیله مقام و مرتبة تو فزونی 


می‌يابد. باز شاید تو در آنجا بمانی تا عده‌ای از مردم 
از تو بهره‌مند گردند و عده‌ای از تو زیانمند شوئد.۲ 
بار الها ثواب هجرت باران مرا کامل بگردان و ایشان 
نگردان. لیکن بیچاره سعد بن خوله 
سخت محتاج ترحم می‌باشد., و رسول الله د از 
اینکه وی در مکه مرده است» بس اندوهگین شدند. 


رابر عقب شان برنگر 


یاب - ۳۸ 
آنچه از تراشیدن موی به هنگام 
مصییت منع می‌شود. 
۶ - ابویرده بن ابوموسی باه گفت: ابو موسی 
سخت بیمار شد و بیهوش گشت و سر وی بر زانوی 
زن وی نهاده بود و نمی‌توانست که زن خویش را 
(از گریستن به صدای بلند) منع کند» و چون به 


ا از وی بیزار است. همانا رسول الله م بیز 
یت نب 
کند. و کسی که سر بتراشد و کسی که گریبان چاک کند. 


باب - ۳۹ 
خود سیلی بزند 


۷ - از عبدالله (بن مسعود) له روایت است 


ر 

۱ وی می‌ترسید که در مکه بمیرد و یاران وی به مدینه برگردند. 

۲ این قول آن حضرت خبر غیب است چنانکه سعد بن وقاص عمر دراز یافت و فتح عراق وترک کرد؛ چنانچه 
مسلمانان از وی بهره‌مند و کافران زیانمند شدند (تیسی ر القاری) 
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۳9 


7 عن الا مگ 1 عر عبداللّه بن مره » عر“ 
منروق » عن عبداللّه هه » عن الب هة قال : «لَیسَ 


ما صرب تلود #وشی لجوت » ودَعَا دعر 


الجاهللة) . [ راجع :۱۲۹6 . آخرجه مسلم: ۱۰۳ 
۰- یاب: ما یھی 
من ال 
ودعوی انجاهلية عند المصيبة 


۸.- - حلا عمرین حفص : خدنا آيي : دیا 


الأعمٌش عن ان مر هن موق » من 


ی 


بل مه قال : قال الب :لیس ما من رب 
نود .وق الجیوب » ودعا موی الجاّة. 
[راجع :۱۲۹ . آخرجه مسلم: ۱۱۳] ۳ 


aa 


رر رتو 


۹ - حدئنا محمد ب بن الى e‏ 


انش له رن 


ار وج وان واه 1 جلس يعرف فيه اْحزّن » 
ا نی 


ا سار اب ۰ شق لباب : EE‏ 


ع 8 و 


E ES سا‎ 


ذب . ثم اه اه : لم يطعت » قال نمر . 


مهم 


ااه لاه , قال : وله لقد غبتا یا سول اللّه . 


ع 


َعَم آله قال : قاح في وههن الراب ars‏ 
ملق » کر ا ر 469 ۰ ولم 
ترك رسول الله 8 من العتاء . [ انظر: ی و 
ای يب ۲ 


خود سیلی بزند و گریبان چاک کند و به رسم عهد 
با مات ا ا 


باب - 


آنچه منع می‌شود از واویلا گفتن و 
نوحه‌خوانی دوران جاهلیت در وقت مصیبت 
۸ - از عبدالله له سه روایت است که پيامبر 
ی فرمود: «از ما نیست کسی که بر رخسار خود 
سیلی بزند و گریبان چاک کند و به رسم عهد 
جاهلیت نوحه خوانی نماید.» 


باب - ۴۱ 
کسی که به مصیبت نشست و 
اندوهش آشکار بود 

۹ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: آنگاه که خبر شهادت ابن حارثه و جعفر و ابن 
رواحه به پیامبر َة رسید. آن حضرت نشست و 
اندوهش آشکار بود و من از شکاف در که درز در 
است می‌نگریستم و ديدم که مردی آمد و گفت: 
همانا زنان جع و گریة ایشان را ذکر کرد. آن 
حضرت به وی گفت که آنها را از گریه منع کند. وی 
رفت و بار دوم آمد و زنان از وی اطاعت نکرده 
بودند. آن حضرت گفت: «آنها را منع کن» وی بار 
سوم آمد و گفت: به خدا سوگند که آنها بر من غالب 
گشتند. یا رسول الله. آن حضرت فرمود: «بر دهان 
ایشان خاک بیفکن.» من به آن مرد گفتم: خداوندبینی تو 
را به خاک بمالد, آنچه رسول الله و تو را بدان امر کرد: 
انجام ندادی و رسول الله َة را از رنج نرهانیدی. 
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3 ام 2 وه وا موه 


۰- حدلنا عمرو ین علي: حا محمد بن فضیل : 
حدا عاصم الأحول > عن اتس ڪه قال رل 
الله ا هر . حيشل رها ریت رس الله 
8 حزن زا قط اد مه . [ راجع :۱۰۰۱ . آخرجه مسلم: 
[YY‏ 


۶ مه رو ۰ 


۳~ باب: من لم یظهر 
حزنه عند المصيية 


ل : اْجَزع الول الس 
وا 
سے ق م وه 


وقال يموب عليه السّلام : ما شو بي وحزني 
إلى [یرسف: ]۸١‏ 


2 و9 


قا د > قلما رات 2 رآ ان مات » 
وابو بج رات امر 


5 ص 


هات شم ٤‏ وه في جانب الت > قلّما جاء أبو طَلْحَة 


En 


قال : کیف الْغلام ؟ الت FES‏ 
کک . وظن بو طلحَة نها صادق . قال: 
کک e‏ 


کانمن اسول ها :لت ره 
كا في کم ». 


3 


اشر 


۰ - از انس وة رواد 


بت است که گفت: آنگاه 
که قاریان قرآن به شهادت رسیدند. رسول الله 25 
به مدت یک ماه (برجمعی از کفار) قنوت خواند و 
من هرگز رسول الله َة را از آن روز اندوهناکتر 


ند يده بودم.۱ 
باب ۴۲ 
کسی که به هنگام مصبیت اندوه خود 
را ظاهر نکرد 


و محمد ین کعب القُرَّظى گفته است: 
ناشکیبایی» سخن بد و گمان بد است. 
و یعقوب طب گفته است: «جز این نیست که 


.شکایت می‌کنم پریشانی و اندوهم را به خدا» [سوره 


یوسفه آیه ۸۶]. ۱ 

Saag مالک و‎ e 
گفت: پسری از ابوطلحه بیمار شد و "مانی در‎ 
گذشت که ابوطلحه در خارج از منزل خود ود و‎ 
چون زن ابوطلحه دید که وی مرده است» چبزی‎ 
مهیا کرد و او را به کنار خانه نهاد.‎ 

آنگاه که ابوطلحه آمد. و گفت: بچه در چه حال است؟ 
زنش گفت: نفسش آرام گرفته و امید است که استراحت 
کرده باشد» و ابوطلحه گمان کرد که وی راست گفته است. 
وی شب را گذراند و چون صبح شد. غسل کرد.۲ 
آنگاه خواست که بیرون رود زنش او را آگاه ساخت 
که پسرک مرده است. ابوطلحه نماز صبح را با پیامبر 


-١‏ آن حضرت جمعی از اهل صُّه راکه قار ریان قرآن بودند به نجد فربتاد تا ایشان را قرآن پياموزند و به اسلام 
دعوت کنند. گروهی با ایشان مصاف دادند و ا کثر قاریان را به شهادت رساندند. آن حضرت بر قاتلین آنها دعای بد 
کرد (قنوت) و این واقعه در سال چهارم از هجرت رخ داده بود (تیسیر القاری). 

۲-به روایتی که ابن سیرین از انس آورده» در همان شب همسر ابرطلحه خودش را بر شوهر عرضه کرد و حامله شد 


و سپس پسری زایید (تیسیر القاری) 
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۳ - کتاب جتازه 
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تسعة آو لاد : ۳ E‏ ۰ ب وانظر 


في الآدب , باب : ۱۱۹ . آخرجه مسلم: ٤٤‏ ۲۱ باختلاف ] 


۲- باب: الصتتر علد 
الصذمة الأوتى 
وقال عمر ففند: نعم الصدلان ۰ ونعم الحلاوة: 
لین ۳ ا اصایم مُص را ۱ الله وا آلیدر راجمُون 
او لبهم صکوات من رتم و ورحمَة روک همم 
المهتدونَ) القرة: 0۱5۷-۱۵5 


وقوه تمالی: «واٌ توا بالصبر وا لصلاة وا 


ا 


لكبيرة لا على لاسمین [البترة: :1 


رر و2 هم 2 کے 


۱۳۰۲ - حدشا محمد بن بشار: وا خر : حدئنا 
شعبة . عن ثابت قال : سمحت ساط عن اي 48 
قال ۰« الب عنه السمة الأوكى» . [راجع ٠۴١۲:‏ . 
أخرجه مسللم: ۹۹ 


۳- باب: قول 88 النْبي : 
« رن بك لمَحزونون؛ 


۰ ای ا ق e‏ 
وال ابن مر رضي اله عنهما » عن اللبي 3 : 


دمم این ویحزن الب ) .ز راجع : ۶ )8 - 


گزارد و سپس پیامبر یہ را از آنچه بر ایشان 
گذشته بود. آگاه گردانید. رسول الله ی فرمود: 
«قریب است که خداوند برای شما در همان شب 
شما برکت ارزانی 
سفیان گفته است: مردی از انصار گفت: ته اولاد 
ایشان را دیدم که همهٌشان حافظان قرآن بودند. 


دارد). 


یاب ۴۲ 
صبر در نخستین مرحلة مصییت 

٩ ET‏ چه نیکو است دو لنگه 
بار و چه نیکو است آن بار اضافی (سرباری که بر 
«آنانکه چون برسد بدیشان سختی گویند هر آینه ما 
از آن خداييم و هر آینه ما بسوی او باز خواهیم گشت. این 
گروه بر ایشان است درودها از جانب پروردگار ایشان و 
بخشایش و ایشانند راهیافتگان» (البقره: ۱۵۶و ۱۵۷) 
وقول خدای تعالی: «و مدد طلبید به شکیبایی و نماز و 
هر اینه با« ۱ 
ست که پیامبر 35 


ی واقعی در هنگام آغاز مصیبت است» 


۲ - از انس له روایت 


باب - ۳۳ 
فرمودة پیامیر َة : «همانا ما از جدایی تو 
اندوهگین می‌باشیم» 
ابن عمر زضی الله عنهما گفت که پیامبر و 
فرمود: «چشم اشک می‌ریزد و دل اندوهگین 


می‌شود.» 
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ی اف 


: حدتنا یحیی بن 


۳ حدقا الحسن بن عبدالعزیز: 
حَسان: حا یش , هوان حبَان »عن گابت » عن 
اتس بن مالك ظا قال : دحا مع رس سول الله 39 علی آبي 
سیف القن » وکا طفر لإبراهیم عله لام قاح 
سول الل | رهیم بل مه فما حلا عليه بعد 


ور و ۶ مه 


11 3 وابراهیم یجود بتفسه 1 قجعکت تا سول ال 


ی 


تذرئان ¢ مال له عبدالرحمن بن وف طقه ا 


وم 


سول الله ؟ ال :«یااین عوف » لها رحمة) ۳ 
باخری . قال جا : :نکسم : ولقلب 
زا ولا ول الا ما شی ره وا فراقلا یا 
إبراهيم لمحرویُونْ) . 


مرا اه وم 


رواه موسی › عن یمان بن | فيرة ‏ عن ثابت ؛ 
عن نس طْ > عن التي 8 . [ انظر في الأدب : باب : ۱۰۹ 


اخرجه سلم: ضرف وه ۲ 
-٥‏ باب: ا 


3 ۱۳۰ - حلا مب » ۰ عن ابن وهب قال : آخبرني 
َو » عن سيد بن ارت الااري » عَن الله 


سے س ص 
ام مس مر و و 


ابن عم رضي اله عنم قال A ST‏ 
ی ظ مر مره 


شکوی له ؛ ۽ هي یمود مع عبدالرحمن بن 


عوف 7 وَسَّد بن أبي وقاص » وَعَبْداللّه بن مسعود 


اه 


۳ - از انس ین مالک اة 
گفت: همراه پیامبر و نزد ابوسیف آهنگر رفتیم و 
او شوهر دای ابراهیم (پسر آن حضرت) بود. ! رسول 
الله مد ابراهیم را گرفت و بوسید و بویید. پس از 
این واقعه باز نزد وی رفتیم و ابراهیم در آستانة مرگ 
بود. از چشمان رسول الله َة اشک جاری گشت. 


هة روایت است که 


عبدالرحمن بن عوف له به آن حضرت گفت: و 
تو هم (اشک می‌ریزی) یا رسول الله؟ 

آن حضرت فرمود: ای ابن عوف» این (گریه) 
رحمت است.» 

الله َة 


E 


و سپس بیشتر گریست و پس از ان رسول 


اا ق تو ۳ اا اوگ هستیم.» 


باب - ۴۵ 
گریستن ذزد بیمار 
۴ - از عبدالله بن عمر کک روایت است که 
گفت: سعد بن عباده بیمار شد. پیامبر 395 به عیادت 
وی رفت. عبدالرحمن بن عوف» و سعد بن ابی 
وقاص» و عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم آن 
حضرت را همراهی کردند. آنگاه که آن حضرت بر 


۱ -ابراهیم فرزند پیامبر ب از بطن ماریه کنیز مصری آن حضرت زاده شد. وی هنوز طفل شیرخوار بود که 
درگذشت: و در روز مرگ وی که به سال نهم از هجرت رخ داد آقتاب گرفت. مردم آفتاب‌گرفتگی را به مرگ وی 
نست می‌دادند ولی پیامبر 55 در رد این موضوع فرمرد: وان هی و و مرک نی 
ر 

حسین هیکل در اثر معروف خود «زندگانی محمد ل » ا ابالقاسم پاینده» می‌نویسد: چه عسظمتی 
e E‏ دقایق زندگی که روحش در فشار رنج است» وظیفة پیغمبری خود را فراموش نمی‌کند. 
ای انا نی که این داستان را تقل کرده‌اند نم‌توانند از اعجاب و تجلیل دربار؛ محمد مه خودداری کنند و به 
راستگویی مردی که در دقیق‌ترین و سخت‌ترین مواقم زندگی خود جز به راه حقیقت و راستی نرفت» اعتراف 
می‌کنند. 
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رضي ال عنهم . قلما تخل عليه ۰ قوجده في غاشية 
أهله قََال : «قد قضی». الوا : لا یا سول الله دقن 
نی 8 > لما رآی الوم بگاء اي وا » تقال: 


(ألا م3 ۰ ال لا يذب بشنم ان ولا بحڙن 


هلب لب » ولکن یب بهنا- وآشارللی لسانه- أو 
ِ < وا میت یب یگاه له له ج 


هه یضرب فيه باصا » ويرمي بالحجارة » ويحشي 


بالتراب 
آخرجه ملم ٤‏ ۲ بدون الريادة الأخيرة : (رإن الميت ) ] 


[ انظر في اطناتر » باب: ۶۳ وفي الطلاق باب: ۲۶ 


ق 


۱۳۰۵ - خامُحَد یبن له بن وب :د5ا 


ارهاب : : حدگنا یخی بن سعید قال : آخبرتئي عمرة 
قات : سمفت عَافشة نش رضي الله نها مول 1 
کک ۰ وجمّر ؛ عدالله بن رَواحة » جلس 
لي ا رف فيه لح ‌ وک الم من د شق الاب ۰ 
کا جر کان یرس الله » سء بج a‏ 
تشن امش قلقب بر لگماقی ‏ 
مال : د تهیتهن ن ٤‏ راگن کم بط قأمره اي آن 
يهان »تب ثم اتی » کنان: وله قد علي , از 


بت - الك من محمد بن عبدله بن وب - 


4 


وی درآمد دید که اهل خانه بر او گرد آمده‌اند. آن 
۱۰ گفتند: نی ۳ 


حضرت فرمود: «آیا مرده 
رسو ل الله 

پیامبر به گریست. و چون مردم گریستن رسول 
الله َة را دیدند ایشان نیز گریستند. 

آن حضرت فرمود: «آیا نمی‌شنوید» همانا خداوند 
عذاب نمی‌کند به اشک چشم و اندوه دل» و لیکن 
عذاب می‌کند به اين. - و به زبان خویش اشارت 
کرد - يا رحم می‌کند. و مرده به سبب گرية کسان 
خود بر ر وی عذاب کرده می‌شود.» 

و عمر که کسانی را که بر مرده می‌گریستند با 
چوب می‌زد و بر ایشان سنگ می‌افکند و خاک 


هی انراج 
باب - ۴۶ 
آنچه متع می‌شود از نوحه و 
گریه و زجر از آن 
۵ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: آنگاه که خبر کشته شدن زید. ین ارف 


جعفر» و عبدالله بن رواحه رسید. پيامبر 1 
نشست و اندوه وی ظاهر بو و من از شکاف در 
می‌نگریستم. مردی نزد آن حضرت آمد و گفت: یا 
رسول الله. همانا زنان جعفراند. و از گرية 

تذکر داد. آن حضرت وی را دستور داد که ایشان را از 
گریستن منع کند. آن مرد رفت و سپس برگشت و 
گفت: ایشان را منع کرده است و اظهار کرد که آنها از 
وی اطاعت نکردند. آن حضرت برای بار دوم او را 
امر کرد که آنها را از گریستن منع کتد. آن مرد رفت و 
سپس برگشت و گفت: به خدا سوگند که بر من یا بر 
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مت : نْ اي 19 قال :«قاحث في آفواههسن 


۶ وهور 


التراب). كفل : آرقم له نفد . قواللّه ما أت 
باعل EE‏ . [راجع 


:۰ . اخرجه مسلم: ]٩۳۵‏ 


م2 وه و 


۹- حد تا عبدالله ۾ ن عبدالوهاب + سا حماد بر 
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زید : حا یوب عن محمد » عن معط رضي اله 
و : َعَ اي 8ه عند لین الا توح 
اد و 
اقلا اب أبي سب وتان« وامراتان. آو: ان 
يس » وامراة عاذ » وامراة آخری . [ انظر: 36۸٩۲‏ 


1 . أخرجه مسلم: ۱۳ بدون ( و امرأة أخری ) [ 


ا 


ê ۳ گے مر 2 ره ی کم‎ 
E E E E EY 


لزري : . عن سالم » عن آبيه ؛ عن عامر بن ريبع ۽ عن 
اي 8 قال: إا رش اج ازة توس وا حى 
شک 


فرص و 


قال سفیان : قل زمر ی ۰ عن آیه 


س 2 مر f‏ 
E Se‏ فوضم» . [ 
۳۰۸ اخرجه مسلم: ٩۵۸‏ ] 


ما چیره شدند - شک کلمهة بر من» یا بر ما از محمد 


بن حوشب. راوی است - گمان می‌کنم که پیامبر 
یه فرمود: «بر دهان ایشان خاک اندازه من به آن مرد 
گفتم: خداوند بینی تو را در خاک بمالد. به خدا 
سوگند که تو کند این کار نیستی و رسول ال اق 
را از رنج نرهانیدی. 

1۳۴ - از أَمٌ عطیّه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: پیامبر ‏ به هنگام بیعت از ما زنان» عهد 
گرفت که نوحه نکنیم و در میان ما بجز پنج زن بدین 
وفا نکرد که عبارتند از: آم لیم و ام العلا و دختر 
ابی سبرة همسر معاذ» و دو زن دیگر. یا (راوی چنین 


باب ۳۷۰ 
ایستادن برای چنازه 
ت .اشتت: که 
پیامبر و فرمود: هر گاه جتازه را بیینید به پا ایستید 


ا غا نم ا روایت 


(به احترام مرده و تعظیم ایمانش یا دشواری و بیم از 
مرگ) تا آنکه جنازه از شما بگذرد.» 

شفیان از ژهری» از سالم» از پدر اوه از عامر بن ربیعه 
روایت کرده که پیامبر َة (مضمون حدیث فوق را) 
فرموده است. 

و حشیدی افزوده است: «تا آنکه جنازه شما را عقب 


گذارد پا بر زمین نهاده شر 


۱- ابرحنیفه و مالک و شافعی و دیگر علما می‌گویند که این حکم در اوایل به طریق وجوب پا ندب بوده و سپس 


منسوخ شده است. ولی آنچه امام بخاری 
" (تیسیرالقاری) 


از قول ابوسعید و تصدیق آیوهریره آورد؛ ناظر به عدم نسخ است. 
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۸ - دات: متی دقعد 
ذا قام للحتازة 


موه و 


نان مر رضي ال عنهما » ی 

عن اي 19 قال : رد << 
یکن مشا مها شم > ی مها از تلم[ 
وضع من کر [ راجع :۱۳۰۷ اخرجه مسلم: 
۸ [ 


۳ 2 2 HE 


E 1‏ 
وو ور ها و دم 


وه مهب مان 3 تجلتاقبن وضع 3 قجاء 
سید ها ید مان تشان: :م » الله لد 


علم ڌا داي 38 انا عَن کل 0 


سے 


صدق . [ انظر: ۱۳۱۰*. آخرجه مسلم: ۹۵۹ باختلاف ] 


خی وضع عن ماكب الرجال ۰ مر نام . 

۰- حدا ملم » يعني ابن إبراهیم : حدگنا مشام: 
حدنایحی » عن آبي سلمة . عن أبي مشعید 
الخدري غه عن اي ا قال : «ب5 یشم الجازة 
نا . [راجع 


:۰ اخرجه مسلم: ٩۵۹‏ ] 


۱-. در ترجمةٌ انگلیسم بخاری گفته شده که حکم ای 


وا 


آورده است. 


باب - ۴۸ 

کسی که برای جنازه می‌ایستد. کی دنشیند 
تست تغل so‏ روایت است که 
پیامبر با فرمود: «هرگاه کسی از شما جنازه را ببیند 
و از همراهان جنازه نباشد» باید بایستد تا آنکه 
جنازه را پشت سر گذارد و یا - شک زاوی - جتازه 
او را پشت سر گذارد و یا آنکه جنازه بر زمین نهاده 
شود قبل از آنکه او را پشت سر گذارد. 

ا ت است که پدر وی 
دست مروان (بن حکم) راگرفت و هر دوی آنها قبل 
از اینکه جنازه به زمین نهاده شود نشستند. ابوسعید 
اه ی ی برخیز» به 
3 (در همچو حالتی) ما را از نشستن منع کرده‌است 


1 
کسی که جنازه را همراهی می‌کند ننشیند تا 
آنکه جنازه از شانه‌های مردم بر زمین نهاده 
شود و اگر کسی نشست به او امر شود که 
ایستاده شود. 
۰ - از ابوسعید خدری هه روایت است که 
پیامبر و فرمود: «و چون جنازه را ببینید بایستید و 
کسی که جنازه 


جنازه لر رمین نهاده ود 


را همراهی می‌کند ننشیند تا آنکه 


یستادن برای جنازه با آخرین فعل پیامبر ی که ترسط علی 
وت روایت شده و در صصح بح سلم آمده است رم و است. و ماخذ آن را «فتح الباری» ج ص ۳۳۴ 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۰- یاب: من قام 


ع 


لجتازة يَهودي 


م کے عم وه ef,‏ 


یی مت تشه 
رضي اله نها قال : مرا جاة 1 تقام تب اي 5# 


لار ل غ 


کم به .نیا سول له : نها از يهودي ؟ قال : 2 
إذا ریم الجتازة وُوا) ). [ أخرجه مسلم: ۰ 4بزيادة ( ان 
اموت فرع ) وأنها یهودیة] 


ر هوو 


۱۳۲ فص : دشا شمه e‏ 


خن OE ٤‏ 6 قاعتین اسب 6 مرو 


ها بجازه ماما » فلا : امن أل الارض » 
أي : من لاله ال : اي 49 مرت به تا 


ےت 


ا ص مر سے 


فقام . ققیل له إا جردي قال « يِس ت 
تس [ اخرجه مسلم: ٩۱۱‏ ] 


¢ ا عن عرو‎ 3 e 


ا ّلا ۳ 
وال زگرياء عن الشعبي عن ابن آبيلیلی : گان 
أو مسعود ويس یقومان للْجتارة . 
۱- باب: حَمْل الرجال 


مر ر از 


الجنَارَة دون الذْسَاء 


که ات ی 


عَن سعد البري » عن آیه: ی 
دري : سول له 89 قال :لا رضشت 


لح .راما ارجا على اعتفهم إن گائت 


باب - ۵۰ 
کسی که برای جنازة بهودی ایستاد 


۱ - از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روايت 
است که گفت: جنازه‌ای از پیش روی ما گذشت. 
پیامبر کی ایستاد و ما نیز ایستادیم. سپس گفتیم: یا 
رسول الله همانا این جنازء بهودی است. آن 
حضرت فرمود؛ «آنگاه که جنازه را ببینید» بایستید.» 


۲ - از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت است که 
گفت: سهل بن خنیف. و قیس بن سعد در قادسیه 
از برابر آنها جنازه‌ای را گذراندند. هر 
دوی آنها ایستادند. به آنها گقته شد که: این جنازة 
اهل زمین است یعنی از اهل ذْمّه. آنها گفتند: از برابر 
پیامبر یه جنازه‌ای گذشت و آن حضرت ایستاد. به 
آن حضرت گفته شد که: آن بجتازه یهودی است. آن 


نة ئوزرا 


حضرت فرمود: «آیا او تفسی (انسانی) نیست.» 

از اعمش» از عمرو» روایت کرده 
که ابن لیلی گفته است: من همراه قیس و سهل رضی 
الله عنهما بودم و آنها گفتند که: ما با پیامبر کل 
بودیم. و زکریا از شعبی, از ابن ابی لیلی روایت کرده 
که گفته است- ابومسعود و قيس در جتازه ایستادند. 


۱۳۳ - ابوحمزه 


باب - ۵۱ 
حمل جنازه توسط مردها نه زنها 
۴ - از ابوسعید خدری ا روایت است که 
رسول الله 35 فرمود: وانگاه که جنازه بر تابوت 
نهاده شود و مردها آن را بر شانه‌های خویش حمل 
کتند: اگر عرده: نیکوکار است می‌گوید: مرا پیش 


۱-قادسیه شهری است که با کوفه دو مرحله فاصله دارد (تیسیر القاری) 
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صالحة قالت کک مس رس کات : 


a 


الانسانْ » sS‏ . [ انظر: ۰۳۱۳۱۹ ۱۳۸۰ 2 


م 


- دات: السرعة 
بالجنارَة 


وال آنس له : : آنتم مشيعون 3 وامش بين پذیها . 


4~ 


و » وعن یمینها » وعن شمالها ‏ 


وقال غیره: ت متها . 


ی ان 


ا » عن آبي 
TE‏ ال ا 
میم هط وور 


ك صالحة خر تقد تقدموتها > ون يك سوی ذلك » ق 
[ آخرجه مسلم: 4 ] 


و ر 


تضعونهُ عن رقابکم). [ 


ەر و و م 


۱۳۱۹ - حلا عبدالله بن پوسف: + حدقا الت: حدا 
سید » عن یه : له سح با سيد لحري ف قال: 
گاد اي یش ۰« وضتت از :لیا 
ارجال علی آعتاتهم قان ات صالحَةقات: 
دموني» ٠‏ گنت مر صالحة الت للها : یا ویلها › 
ما . ینت وها کل شيء إلا ونان : 
ور سَمع الاسَانصعق . [راجع :۱۳۱6 ] 


ببرید و اگر بدکردار است می‌گوید: ای وای بر وی 


او را کجا می‌برید. و آواز او را هر کس می‌شنود بجز 
از انسان. که اگر می‌شنید. بیهوش می‌گشت.» 


باب - ۵۲ 
شتاب در حمل جنازه 

و انس گفته است: شما که جنازه را مشایعت 
O Ss‏ 
مبوخ چب و راسته ات کو از ایی کفته است: 
نزدیک جنازه بروید. 
۵ - از ابو هريره اه روایت است که پیامیر 
2 فرمود: «در حمل جنازه شتاب کنید» اگر مرده 
نیک اعمال است. او را به سوی نیکویی پیش 
می‌برید و اگر غیر از آن است. بدی‌ای را از شانه‌های 
خویش بر زمین می‌نهید.» 


ات 

گفته مُرده که در تابوت است: مرا پیش دیرید 
تک ان سیخ عورش وات ات کر 
پیامبر یل فرمود: رانگاه که مُرده بر تابوت گذاشته 
شود و مردها آن را بر شانه‌های خویش حمل کنند» 
اگر نیک اعمال باشد می‌گوید: مراپیش ببرید. و اگر 
نیک اعمال نباشد به کسان خود می‌گوید: ای وای بر 
وی او را به کجا مي‌برید. و آواز او را هر چیز 
می‌شنود بجز از انسان که اگر می‌شنید. بیهوشضن 
می که 
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6 - ياب: من صف 
صفیْن او ثلائة 
علّی الْجازة خلف الامام . 

2-۷ حلا مسدد: عن آبي عون 3 عن اده ٤‏ ع 

له 4 صلّی 
۳ مر وه ۳ 

علی الجاشي 1 کت في الصف اشاني آواشالث . 

[انظر: CAY‏ ۳۳ ۰۳۸۷۷ ۰۲۳۸۷۸ 2۳۸۷۹ انظر في 

انائز ‏ باب : .۵٩‏ آخرجه مسلم )٩۵۲(‏ بدون قوله ( فکنست 


(I... 


عطاء ¢ عن جابر بن ال سول 


مرحم 


۰- باب: الصقوف 
على الجنازَة 


اک ی 


عم عن الزهْري ء سید قرا مھ 


م وحم وم 


قال : : کتی اي 9 الیآصنخابهانجاشي مق 6 


0 > فکبر آریها . [ راجع :۱۲۲ . آخرجه مسلم: 
%01[ 


ی و و 


۱۳۹ - حدقا للم > حلا شعه : حا اي 


۰ اي ان نهد :ی علی 


موز سم وکبراتا . قلت: من خکل ؟ 
قال : ان اس رضي اطع . [ راجع :۸۵۷ . آخرجه 
مسلم: 6 باخحلاف ] 

0 کک اخرنا‎ e 


8 رو ۶ 


3 :را eT‏ 7 
سا له قال : فَصََشَا ی اي ها عله 
ره تون 

الآ لیر » عن جابر کت في المتف شا 
[راجع :۱۳۱۷ مسلم: ۹۹ معصرا ] 


یاب - ۵۴ 
کسی که در نماز جنازه در عقب امام دو صف 
با سه صف دیندد. 
الله عنهما روايت 
است که گفت: رسول الله 5 بر نجاشی (غایبانه) 


۱۳۷ - از جابر بن عبدالله رضی 


نماز جنازه گزارد. و من در صف دوم يا سوم بودم. 


باب - ۵۵ 
صفقوف در جنازه 


۱۳۸ - از ابوهریره ی روایت است که گفت: 
پیامبر و یاران خویش را از مرگ نجاشی آگاه کرد 
و سپس پیش شد و مردم در عقیش صف بستند و 


چهار تکبیر گفت. 


۹ - از شیبانی روایت است که شعبی گفت: 
کسی مرا خبر داده که پیامبر کل را دیده است که بر 
قبر منبوذ (تک قبر دور از قبرهای دیگر) آمد و مردم 
صف بستند و چهار تکبیر گفت. 

۰ ا ا الله عنهما روایت 

+ است که پیامبر و فرمود: «هماناء امروز مرد نیکی 
ر از جو د س پیات و ور با ا 
بگزارید., ما صف بستیم و پیامبر و بر وی نماز 
گزارد و ما در صفها بودیم 

ابوزیر می‌گوید که جابر گفته است: من در صف دوم بودم. 
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- باب: صُقوف الصبیان 
مع الرجال في اْجفائز 


۱- دیا موسی بن ٍسماعیل : حدتا عبدالواحد: 
حا الشجاني . . عن عامر » » عن ابن عباس رضي ال 
عنهما : : رون له 89 سرد دنل . ققال: 
ی دفن ه[ا» . الوا : الارحَة . قال: «أقلا 


شون 
لا ني له یل » كرحا أن وفك .ام 
قصففًا 9 


قال ابن عباس : وآتانیهم › » صلی عليه . [راجع: 
۷ . اخرجه مسلم: of‏ باختلاف ] 


۷- باب: َة الصلاة 
على الجتائر 

وقال ال 8# : «مَن صلّی علی الْجنَارّة) . [ راجع : 
[fv‏ 

رال : « لوا علی صَاحبکم) . [راجع : ۲۲۸۹ ] . 

وقال :( صِلوا علی الجاشي» . [راجع : ۱۳۱۷ ]. 

سما صلاة » لیس فيا ركو » ولاسجود » ولا 
يتكلم فا اتکی تلم 

گان ابن عمَرّلا بصلّي الا طاهرا 1 ولا يصلّي عند 
ن امس ولا 2 ۰ 


ی ن همم 


یاب - ۵۶ 
صفوف کودکان با مردان در نماز جنازه 

۰۱ - از ابن عباس رضی الله روایت است که 
گفت: همانا رسول الله 36 بر قبری گذشت که مرده 
در شب دفن شده بود. آن حضرت فرمود: «وی چه 
زمانی دفن شده است؟» گفتند: شب دفن شده است. 
فرمود: «چرا مرا خبر نکردید؟» 
گفتند: او را در تاریکی شب به خاک سپردیم و 
ناخوش دانستیم که تو را بیدار کنیم. آن حضرت 
ایستاد و ما در عقب وی صف بستیم. 
این عباس گفته است: من در میان مردم بودم و آن 


کت و < 2 ۱ 
حضرت بر وی نماز گزارد. 


باب - ۵۷ 
ست نماز بر جنازه ۲ 

و پیامبر و فرمود: کسی که بر جنازه نماز 
بگزارد.» 
و فرمود: «بر یار خویش نماز بگزارید.» 
و فرمود: «بر نجاشی نماز بگزارید» 
و آن حضرت آن را نماز نامیده است که نه در آن 
رکوع است و نه سجود و نه در آن تکلم (یعنی قرائت 
به آواز بلند) می‌شود. و در آن تکبیر است و سلام 
ا ۱ 
و ابن عمر نماز جنازه را بدون طهارت نمی‌گزارد و 
به هنگام طلوع آفتاب نمی‌گزارد و نه به وقت غروب 


۱- علماء دربارهٌ نماز جنازه بر غایب اختلاف دارند. امام شافعی و امام احمد و جمعی از سلف» بدان قایل‌اند. امام 


ھک روا نمی‌دانند. (تیسیر القاری) 


۲- سنت در أ 


ين جا طريقة مسلوكة اهل اسلام است و واجب و مستحب را شامل می‌گردد. 
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7 ولذا آحدث یوم 


علی جتائزهم من رضوهم لفرائضهم 
مدع لجتاژهیطلب الما ولمم > ودا هی 


مر مر هل رس و 


إلى الجتازه وهم بصن دحل مهم بتكيرة . 
وقال ابن المسَیّب: يكر بالل والتهار » والسق 
خر »ریت . 


ایح و 


وقال اس خفن : تکیرة الواحده استفتاح الصلاة , 


وقال عر وج وس میت 
[اتوبا: ۸4 ] وفيه صفّوف ومام 


۱۳۳۲ .سا« : حدقا شمه 


مر سر ع رد 


زر امه تاه 
۷ اخرجه مسلم: e ٩١٤‏ 


۸ - باب: قضل 


اثَبَاع الجناتز 


جح و 


وگال زید بن کابت ظ4 : : إا صلیت ققد فضي ت الذي 
A‏ علك ۰ 


آن (و به هنگام تکبیر) دستها را بلند می‌کرد:۱ 
و حسن گفته اشتاه عده‌ای (از اصحاب آن حصرت) 


را دریافتم که مستحق‌ترین شان به امامت نماز جنازه 
کسی بود که مردم در امامت نماز فرض به وی راضی 
بودند. و اگر در وقت نماز عید یا نماز جنازه وضوی 
کسی می‌شکند آب بطلبد و تیمم نکند. و اگر کسی 
زمانی به نماز جنازه می‌رسد که مردم در حال 
نمازنده با آنها به نماز درآید و تکبیر بگوید 
(تکبیرات فوت شده را سپس اعاده کند). 
واين مُمَیّب گفته است: در نماز جنازه چه در سفر و چه 
در حضر و چه در شب و چه در روز چهار تکبیر است 
نس کک گفته است: کے ها اه ین 
س عرو جل گفته است:ه (یا محمد) و 
نماز مگزار بر هیچ یکی از ایشان که بمیرد هرگز» 
(التوبه: ۸۴) و در آن صفها است و امام است. 
۲ - از شیباتی روایت است که شعبی گفت: 
کسی مرا خبر داده که با پیامبر شما بر تک قبری 
گذشته است بر اینکه: ما را امامت داد و ما در عقب 
وی صف بستیم. 
به او گفتیم: یا ابوعمر (کنیت شعبی) کی این را به تو 
گفت؟ گفت: این‌عباس رضی الله عنهما. 


باب - ۵۸ 
فضیلت همراهی جنازه 
و زید بن ثابت خی گفته است: اگر نماز جنازه 
را گزاردی» حقی که بر تو است ادا کرده‌ای. 


۱-بلند کردن دستها را حنیفه و مالکیه در تکبیر تحریمه گفته‌اند و شافعیه در هر تکبیر (تسیر القاری» ج ۱» ص 


۳۲ 
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وکال حمید بر هلال : ما علمتا على الجنازه دنا 


ر 


ولکن من صلی ثم رجع قله قاط . 


هر 


ال : کر آبوهریرة علیّا . [رجع :۷ . 
سلم: ٩ ٤٥‏ مع الحديث الاتي 1 
۱۳۳ فصت » يعني عائشَة » آبا هریرة ‏ وقالت: 
سمفت سول له يوه . قال ابن عم رضي ال 
عهما: قد فرط في قاط کر . 
قرطت : ضعت من مر له . [راجع :۶۷ . آخرجه 


مسلم. ۵ مع الحديث السابق 1 


۹- باب: من انْتَظر 
حتی تدفن 


۵- حدا عبداللّه بن مامه قال : قرأت على ابن 


ابی دش ۱ عر , سعید بن ابی ۱ ری ی عن أيه : أ 


سل آبا هريره ااه ال : سمعت التبي هة . [ راجع :4۷ . 
آخرجه مسلم: ]٩ ٤١‏ 


کر و 


ما وی + لا شهب ا 


الاعرج: : أن آبا هیر فه قال : قال سول له :وم من 


شهد الْجترَة حتى بصي قله قیراط ٤‏ ومن شهد حتی 
دقن گان له قیراطان» قیل : وم القراطان ؟ ال : و مثا* 


الجبلين العظيمين) . 


و حمید بن هلال گفته است: ما نداز تیم که پس از 
ادای نماز جنازه اجاز (اولیای میّت جهت برگشت) 
نیاز است. و لیکن کسی که نماز جنازه را می‌گزارد و 


(قبل از تدة 
۳ - از نافع روایت است که گفت: به ابن عمر 
گفته شد: ابوهریره می‌گوید: کسی که جنازه را 
همراهی کند» ثوابش یک قیراط است.این عمر گفت: 
ابوهریره ثواب آن را زیاد گفته است. 


فین) برگردد ثواب او یک قیراط است. 


۱۳۴ عایشه سخن ابوهریره ر تصدیق کرد و 
گفت: از رسول الله مه شنیده‌ام که چنان می‌فرمود. 
قیراطهای زیادی را از دست دادیم. 

- فرط - (راکه در کلام ابن عمر آمده) امام بخاری چنین 


تسیر گرده‌است ت: از امر خداوند چیزی بسیار ضایع کردم. 


۵٩ - باب‎ 

کسنی که انتظار یکشد تا مرده دفن شود 
۳۲۵ - از سعید ن ایی سید ۱ لمَتتری روایت 
است که پدر وی از ابوهریره سژال کرده و او گفته 
اش از رسول الله و شنيده أست: 
تیه گفت: رسول الله که فرموده است که « کسی 
مرده دفن شود واب او دو قیراط است.» 
از آن حضرت سژال شد: قیراط چیست؟ فرمود: 
«مانند دو کوه بزرگ». 
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۳ - کتاب جنازه 


۰- باب: صلاة الصننیان 


و و 
بگیر: < e‏ ۹ ریخا اي ن 
هی : هتا فن .تاره . قال 


و ۶ 7< 


ابن عباس رضي اه نما : صما له > ثم صلى 
علها . [راجع: ۸۵۷ . آخرجه مسلم: 104 باختلاف] 
۱- باب: الصئلاة علّی 
انجتّائز باْمصلی والمسجد 


۷ - حا یحیی ر بن بگیر: : حدتاالیت » عر" 


ك عابي ره قال 


فه تال الاي | 


س 


سلم: ٩۵۱‏ مع اخدیث الآ ] 


۰ ۱۲ . آخرجه 


۸س-وعَن ابن شهاب قال: حلي سمیدبن 
سیب : أن آبا هر اه قال : الي 9 سدنهم 


5م م 


بالستر . قگبر عليه آریا . [ راجع ٠۲6٤١:‏ . أخرجه مسلم: 


101 مع اطحدیث السابق 


۹ - د إبرآهيم بن الْمُنذر: حلا وی 
و م 

حدگا موسی بن عق عن نانع + عن عبداللّه بن مر 
رضي الله عنهما : الو جوا إلى الي 4# برجل 


مهم وامراة یا > قأمربهما فرجما . قریا من موضع 


باب - 
نماز پسران نابالغ با مردان بر جنازه 


که گفت: رسول الله 3 کل بر قبری آم و اس 
یر“ ن مرد یا زن» دیشب دفن شده است. 


ابن عباس رضی الله عتهما گفت: ما در عقب آن 


حضرت صف بستیم و سپس آن حضرت بر آن میّت 


نماز گزارد. 


باب ۶۱۰ 
نماز بر جنازه در مُصلًا و مسجد 
۷ - از ابوهریره اه روایت است که کفت: 
رسول الله يا خبر مرگ نجاشی حاکم حبشه را در 
همان روزی که مرد برای ما اعلام کرد و فرمود: 


«برای برادر خویش امرزش بخواهید» 


۸ - از ابوهریره خی روایت است که گفت: 

همانا پیامبر م در مُصلٌی بر مردم صف بست و بر 
5 ۱ 

او چهار تکبیر گفت. 


۹ - از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: يهود مرد و زنی بهودی راکه زنا کرده 
بودند نزد پیامبر َة آوردند. آن حضرت دستور داد 


۱ = صلی جابی برد که برای نماز جنازه تعیین شده بود و آن پهلری مسجد شریف بود. (تیسیر القاری) 
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الجتائز عند المسجد 


. [ اتظر: ۳۹۴۵ ۳6۵۵۹ ۸14 : 


. آخرجه مسلم (۱۹۹۹) بدون ذکر * 


ogre (۷۳۳۲ ۸ 


ات" ] 


1 باب: ما ره من اتَخَاذ 


و 


الْمستاجد علّی الْقبور 


ولماعات الحسر ب بن الْحَسَن بن علي ج » ریت 
مرن لب علی قبره من 3 ثم رففت ۰ قسمنوا صاحا 
قول ERG OT‏ : بل یسوا 
انملوا . 


گم عرد و 


هلال E eT‏ 
رضي الله نها > عن اي 8 قال في مَرَضه الذي مات 


E EE E : فيه‎ 
۶ « قات‎ 


و 


تن مسجدا ) (. 


مر مر چم 


1 a O a مسلم:‎ 


۳- باب: الصلاة على 
النُقَسنّاء ذا مانت في نقاسها 


۱۳۳۱ یاک امس ند د: حدگنا يزيد بن زریع : دشا 


مر مر قرعم 


خستر د لگا له رده ء عن سرب ندب 


اقات وا ھا . .۱۵ 


له قال : : میت ور اي 49 على اض رس نت في 


۱-غرض از این گفته آنست که نماز جنازه 
کر ده‌بودند. هرگاه نماز جنازه در مسجد 
و مالکیه است که جنازه را از مسجد بیرون دارند. 


روا می‌بود» آن حضرت جایی را 


و آنها در موضح جتازه‌ها در نزدیک مسحد» سنگسار 
۱ 


وی 
کراهیت مسجد گرفتن بر قبور 
آنگاه که حسن بن حسن بن علی رضی الله عنهم 
وفات کرد. زن وی به مدت یک سال بر قبر وی 
خیمة بپاکرد و سپس خیمه را برکند. در آن هنگام 
آواز (غیبی) شنیدند که یکی به دیگری می‌گفت: اا 
آنچه را گم کرده‌بودنده پیدا کردند؟ دیگری گفت: 
اف 
۱ 77 ۱ 
کرد. فرمود: «خداوند تفت ات | لعنت کند که 
عايشه رضی الله عنها گفته است: اگر این موضوع 
نمی‌بود من قبر آن حصرت را ظاهر می‌کردم (و 
حایل نمی‌گرفتم) بجز آنکه می ترسم که مسجد 


۱۳۳۰ 4 از عايشه رضصی 


گرفته شود. 


باب - ۶۲ 
نماز بر زنان ولادت کرده‌ای که 
در مدت تفاس می‌میرند. 
۱۳۳۱ وی هن ای رت 
گفت: در عقب پیامبر 235 بر جنازةٌ زنی نماز گزاردم 


که در دوران نقاس (بیماری زایمان) خود مرده بود» 


| در مسجد نگزاردند و برای جنازه محلی را در نزدیک مسجد تعیین 


تعیین نمی‌کرد. این حدیث موافق قول حنیفه 
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نماسها ۰ فمام علیها وسطها . [ راجع : ۳۳۷ . آخرجه مسلم: 


[84 


-٤‏ باب: اين يفوم 
من الْمَراة والرجل 
۲- حلا عمران بن میْسرة: دا عبدالوارٹ : 


ےت 


ت شوك ۳ ۵ وه و مگ ۳۹ ۶۶ 3 2 ۳ 
حدئتا حسین ۰ عن أبن بریدة: حدئنا سمرة بن جندب 
۳ ب و ي اف که 
ظط قال : صلَیّت وراء النبي 138 على امرأه مات في 


نفاسها ۰ فا لها وسطها . [ راجع ۳۳۲۰ . اخرجه مسلم: 


{4 


-٥‏ باب: التكبير علّی 
انجتازة اربعا 


ره #م 


سے دق ا رت 2 e‏ 
وقال حمید: صلی بنا نس . فکَبرکاتا .کم 


سلَم 1 ققیل که: قاستقیل الْقبلَة 3 کم بر الرابعَة 0 ثم 


2 
همم 


سل 
۲- دیا عبداللّه بن یوسف : آخبرنا مالك » عن 
نشهاب » عن سید ن اسب ڪن آبي مره 
ان الله نی لاش في ا الذي مات 
فی وخرچ هی نیبم » وبر عله 
آریع تکبیرات . وراجع :6۵ ۱۲ . آخرجه مسلم: 46۱] 
۶ - حدکتا محمد بن ستان: حدتّا سلیم ب 
حلسم ماه من جاب ڪه : اي فاا على 
رل رون ولتد »عن س لیم: 


أصحمَةً . [ راجع :۱۳۱۷ . آخرجه مسلم: )٩۵۲‏ 


و مگ م2 


حبان: 


و آن حصرت در برابر وسط جنازه ایستاد. 


باب - ۶۴ 
امام در جنازة زن و مرد. 
به کدام جای می‌ایستد 
۲ - از سَمُرة بن ندب اه روایت است که 
گفت: در عقب پیامبر به بر جنازهٌ زنی نماز گزاردم 
که در زمان نقاس (بیماری زایمان) خود مرده بود و 
آن حضرت در برابر وسط جنازه ایستاد. 


باب -۶۵ 
بر جنازه چهار تکبیر است 

و خمید گفته است: انس برای ما نماز جنازه 
گزارد و سه تکبیر گفت و سپس سلام داد. به او گفته 
شد (که سه تکبیر گفتی) پس از آن وی روی به قبله 
کرد و تکبیر چهارم را گفت و بعد سلام داد. 
۳ - از ابوهر یره طط روایت است که گفت: به 
تحقیق که رسول الله مو خبر مرگ نجاشی را در " 
همان روزی که مرد اعلام کرد و با یاران خویش به 
سر ھی وھ و انا راکو عتا قار داز 
سپس بر وی چهار تکبیر گفت. 
۴ - از چابر ۹ روایت است که گقت: پیامبر 
بر شم الاشی تماز جنازه گزارد و چهار 
تکبیر گفت. و یزید بن هارون و عبدالصمد با روایت 
از سیم نام او را (أَضَحَمَهُ) گفته‌اند. 
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۳ - کتاب جتازه 


7- باب: قراء فاتحة 
الکتاب على الْجتَارَة 
وال الحسو : يقرأ على | سل باتحَة الکتاب ۰ 


۳ أ 8 4 ج 
وقول : الهم اجه E‏ 


رک < 2 5 کے له ر کے 
e‏ 


ET 
حلا محم ن گی ا‎ 


ا 


اک فرب عم جتازه تلا 


e‏ 2 س 


بقاتحة الکتاب 3 فقال : ليعلموا نها 


مر ما مر 


۷- باب: الصنلاة على 
الق فد ان 


- دا حجاح بن منهّال: خاش شعةقال: 
حدگني سلما الياني قال + سمفت الشنبي قال: 


t~ 


رت من تزع اي 9 على کر وذ : ا 


مور و ی 


خلفه . قلت : من دگل هذا یا با مرو ؟ قال : ابر 
E E‏ ی ام ری ده 
باختلاف ۱ 


یب و 5 و م 2 وه 


۱۳۳۷ - دا محمد بن ال : لا حماد بن زید, 


عن ثابت » عن آي رافع ؛ ۽ عن بي هريرة مه : أن سود 


رجلا أو مرآ 6 گام سنج قمات ولم یعلم اي 


ص ما 


وه ۰ دوه ات یوم ققال ۰«مافحل دنل 


باب - ۶۶ 
خواندن سورة قاتحه الکتاب (الحمدّلله...) ‏ 
در نماز جنازه 


و حسن بصری گفته‌است: بر جنازه طفل سور 
فاتحة الکتاب بخواند و بگوید: الم أجْعَله لنا فرط 
ای ۱۳ 

۵ - از شعبه از سعد روایت است که طلحه 
گفت: به عقب ابن عباس رضی الله عنهما نماز 
گزاردم. 

و از سقیان از سعد بن ابراهیم روایت است که طلحه 
بن عبدالله بن عوف گفته است : 

نماز جنازه‌ای را در عقب ابن عباس رضی الله عنهما 
گزاردم و او سور؛ فاتحة الکتاب را خواند و گفت: تا 


آنکه بدانید که خواندن سور فاتحه سنت است. 


باب - ۶۷ 

نماز بر قبر پس از آنکه مرده دفن شده‌است 
۶ - از سلیمان الشیبانی روایت است که شعبی 
گفت: کسی مرا خبر داده که همراهپیامبر بر تک 
قنری گذشته» و آن حضرت امامت داده و مردم به 
عقب وی نماز گزاردند. به او گفتم: این را کی به تو 
گفت يا اباعمرو؟ 

وی گفت: ابن عباس رضي الله عنهما. 

۷ - از ابوهریره تیه روایت است که گفت: 
مردی سیاه» یا زنی سياه که مسجد را جاروب 
می‌کرد. وفات کرد. پیامبر و از مرگش آگاه نشد. 
روزی از وی یادکرد و گفت: «بر آن کس چه واقع 
شله. است؟ه. گفنند: وی مرد يا رسول الله. ان 


۱-بار الهاء او را برای ما پیشرو بگردان و تقدیم عمل نیکو و موجب پاداش. 
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الانسَان). قالوا: مات یا سول اللّه . قال: « اقلا 
آدنتموني» . الوا له گان گذا وگذا قصتّه . فال: 


فحفروا شاه . قال: قدلُوني على قَبّره» ۲ قاتی قبره 


صلی علیه . [ راجع ٤٥۸:‏ . آخرجه مسلم: ٩۵٩‏ مطولاً ] 


A‏ باب: المنت 


يَسْمَع خفق التعال 


E‏ ی ِا 
کان رتسب u‏ :البرک 


e 


وضع في قبره ووي وخب ماه ¢ حتی انه لیسمم 
کک » ااه ملکان قا فمدای ولا ل: : ما کت 


من مر 


ول في رل محمد 4 ؟ یو eT‏ 
له سوه ال : انظر إلى مد مسن ار 
ابتك هب فد من الة) . قال اي ۱:33 


رم وم 2 


قیراهما جمیا» وم لاف أوالسافق : فقول :لا 


2 روم رو ور و م 


آدري ¢ کت ول ما ول هه . قال : لا دریت 


تم مرب سره من دید مرن 
یه قیصیح مد یه سم من يليه إلا ان » ۰ 
[انظر: ۱۳۷٤‏ . آخرجه مسلم: ۲۸۷۰ مخصراً ] 


حضرت فرمود: «چرا مرا آگاه نکردید؟» گفتند: چنین 
و چنان شد و قصه‌اش را بیان کردند. 


آن حضرت فرمود: «مقام وی را حقیر دانستید.» و 


سپس گفت: «مرا بر قبر وی راهنمایی کنید.» 
آن حضرت بر سر قبرش رفت و بر او نماز گزارد. 
باب ۶۸ 

مرده صدای پای را می‌شنود 
۱۳۳۸ - از انس یه روایت است که پیامبر 295 
فرمود: «آنگاه که بنده‌ای در قبر گذاشته می‌شود و 
یاران وی پشت گردانیده و می‌روند. به تحقیق که آن 
غر صدای کتاتهای فان سر نرد دو فر شه 
نزد او می‌آیند و او را می‌نشانند و به او می‌گویند: تو 
دربارة اين مرد محمدا ا چه می‌گفتی؟ وی 
می‌گوید: من گواهی می‌دهم که وی بندهٌ خدا و 
رسول اوست. به او گفته می‌شود: «به سو جایگاه 
خویش در دوزخ بنگر. لیکن در عوض» خد ند به 
و جا گا درم ادات 
پیامبر ول می‌گوید: «وی هر دو جایگاه را می‌بیند. 
و لیکن کافر یا منافق می‌گوید: من نمی‌دانستم. من 
همان می‌گفتم که مردم می‌گفتند. به او گفته می‌شود: 
نه خود دانستی و نه (از قرآن) پیروی کردی. سپس با 
چکش آهنین در میان دو گوش او نواخته می‌شود که 
از وی فریادی برمی‌آید که آوازش راء آنانی که 
نزدیک اویند بجز آدمی و جن می‌شنوند. 


۱-در پاورقی صحیح البخاری» شرح و تحقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی گفته شده که - ما - ظاهرا سخن 


راو بان است. 
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9- باب: من احب 
الدفن في الارض الْمقدستة 
او تحوها . 


۹- حدکَامخمود: حلنا عبدالرژان: ارتا 
e‏ ۹ ۰ طا ۳ ۷ س م یو 
حمر ن اين وس » عن ابيه » عن آبي هريرة ضيه 
قال: ‏ سل ملك مت إلى موی َ عليهمًا لام ما 
ر و 


جاءه صکه ‏ جع إلى ره كمال : أرسلتني إلى عبد لا 
بريد الوت »رل یه تا : ارجع » شل 


دعل مک یوت لت یقن 
شعروسته . قال : آي رب » تم ما ؟ قال  :‏ ثم الْموت . 


قال: الا » قسَأل له آن یه من الازض الْمقَة 
رنه بجر قال: قال سول الله 8 ۰«لوکنت ت گم 7 
وک اس اب الط یتقو مدفقیب 
SEET‏ اخرجه مسلم: ۲۳۷۲ ] ١‏ 


۰- باب: الدقن باللیل 
ودفن آبو بر هللا ر راجع : CE:‏ 
۹ - حا علْمان ر بن أبي شي : حدتاجریر. دعن 
الشياني + عن الشبي ن اين عباس رضي اله عنهما 
قال : صلی اي 48 على لین ان بل ام هو 
وام » وان سان عنه ان ۰«من هذا» . قمَالوا: 


باب - ۶۹ 
کسی که دوست می‌دارد در سرزمین مقدس و 
ا و 
۹ - از ابوهریرء له رواد بت است که گشت: 
شد و چون نزدش آمد. موسی بر وی سیلی نواخت 
که چشمش کور شد. وی به سوی پروردگار خود 
و گفت: مرا به سوی بنده‌ای فرستادی که 


و ۳ 


مرگ را نمی‌خواهد. خداوند چشم او را برایش 
بازگردانید و گفت: برگرد و او را بگوی که دست 
خویش را بر روی گاوی بگذارد تا بدان مقدار که 
دست وی موی را پوشانیده است به شمار هر موی» 
او را یک سال زندگی باشد. 

موسی (پس از شنیدن ار ین پیام) گفت: E‏ 
و چیست؟ خداوند گفت: پس از آن مرگ است 
و پس همین اب باشد و از خداوند 
خواست که به مسافت یک سنگ‌انداز قبرش را به 
بیت‌المقدس نزدیک گرداند.» ۱ 

رسول الله ب گفت: اگر آنجا می‌بودم قبر او را به 
شما نشان می‌دادم که در کنارهةٌ راب نزدیک تود 


ریگی سرخ واقع است. 


یاب - 
دقن در شب 
و ابویکر ۶ ا وة شبانگاه دة فن گردید. 
۰ -از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: پیامبر 95 بر مردی نماز گزارد که شب قبل 
دفن شده بود. آن حضرت و یاران او به نماز ایستادند. 
آن حضرت دربارء وی پرسیده بود که: «او کیست؟؛ 
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4 هی مس م 2ے مر مر وا مره 
فلان دفن البارحة » فصلوا عليه . [راجع :۸۰۷ . آخرجه 
مسلم: ٩٥ ٤‏ باختلاف ] َ 


۱- باپ: بنّاء + المسنجد 
على اقب 
۱- حدناٍسمَاعیل قال: حلي مالك عن 
هشام, ناه نش رضي الله عنهاالت :لن 
اشک التي کا ی ی 
الْحَسَةَ تیاعر وکالت سلمة وة 
رضي اله عنهما ٠‏ اتا رض اجه » قاگرتا سن حننها 
وتصاویر فيا › قرف رأسه ال : :اولك رد مات مني 
رل الصاح بترا علی بره لجدا گم مورا فيه 
eS‏ شرارلی عند ال . [راجع 


سے ر 


. آخرجه مسلم: 6۲۸] 


۲- باب: من بدخل 

قير المراة 
ھک مت و 
e a‏ 
قرات عيبه تَدْمَعَان » ققالّ: «َل فیکم من آحد كم 
يقارف ال . ال آبوطلحة: آنا » قال: «قانزل في 
قبرها» ) . رل في قبرهاققبرها ‏ 
لا مر : قال فلیح : اي لب 
قال بو عبد اللّه: «ليرفوا) [لاسام: ۱۱۳] أي : 


لیوا . [ راجع :۱۲۸۵ ] 


گفتند. فلان کس است که در شب دفن شتات آن 


حضرت بر وی نماز گزارد. 
باب - ۷١‏ 
ساختن مسجد بر قبر 

۰۱ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: آنگاه که پیامبر َة بیمار شد برخی از زنان 
وی از کلیسایی ياد کردند که در سرزمین حبشه دیده 
پودند و به نام - ماریه - پاد می شف اغ سلمة و ام 
حبیبه رضی الله عنهما به سرزمین حبشه رفته 
صحبت می‌کردند. آن حضرت سر خود را بلند کرد و 
فرمود: «چنان بود که چون مرد صالحی از آنها 
می‌مُرد؛ بر قبر وی مسجدی می‌ساختند و سپس در 
آن تصاویری می‌کشيدند. آنان بدترین انسانها در نزد 


خداونداند.» 


یاب - ۷۱ 

کسی که به قبر زن درآید 
۲ - از انس اة روایت است که گفت: ما 
هنگام (دقن) دختر رسول الله ی حاضر بودیم و 
رسول الله و بر کنار قبر نشسته بود و می‌دیدم که 
از چشمان آن حضرت اشک جاری بود. 
آن حضرت فرمود: «آیا در ميان شما کسی هست که 
دیشب آمیزش جنسی نکرده باشد؟» 
ابوطلحه گفت: آری» من. آن حضرت فرمود: «پس در 
قبر وی درآی». وی در قبر فرود آمد و او را دفن کرد. 
ابن مبارک گفته است: فیح گفته است: من می‌پندارم 
(که مراد از کلمةٌ - قارف - که در کلام آن حضرت 
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۳- باب: الصنلاة 
على الشتهید 


۳ - حلا له بن پوسف: حلا ال قال : 


حدني ابن شهاب ۽ عن عّدلرحمن بن گب بن مالك 3 


ع يت 


عن جاب رن بل رضي انها قال ي ® 


رص مر 


ین رین من کی آحد في توب واحد دم 


2 


7 اماق ناقراد . إا آشی رک إلى 
أحَدهما قفي لد وال :ا هید علی مَولاء 
یوم ليام ) . وآمربدفنهم في دمائهم 1 ولم یسلا 6 
7 . [ انظر: ۰۱۳6۹۰۱۳6۵ ۰۳۱۳۷ 


] 4۰۲۹ ۰3۱۳۵۳ ۳۸ 


یجمم ب ۳ 


۳6- حا عبداللّه بر یوسف : حدقا الل: 


وی مر وه قرو ۳ م 8 هو فص و 


عامر : آن التبي 189 خرج یوم » قصلّی علی ال آخد 
صلا على میت » ثم اصرف إلى المتبر تال )1 
ي فرط کُم » وآنا شهید علیکم › »اني والگه 
لانظر إلى حَوْضي الا » وانّي آخطیت مفانیح 
حَرَائن الأزْض » أو مَقّاتيح الارض ۰ ٠‏ اني وله ما 
CE EE EE‏ 
کم ان تاقوا فیها) . [ انظر: ۰۳0۹۲ 2۰۸۲ » 


۵ ۰ . اخرجه مسلم: ۹۲ ۲1] 


سرد بوده است. ابوعبدالله (امام E‏ 
ته ی وا 


- (که در سورة الانعام آیه ۱۱۳ اد 


باب - ۷۳ 
نماز بر شهید 
۳ - از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: پیامبر ی هر دو تن از کشتگان آخد 
را در یک جامه کفن می‌کرد و سپس می‌گفت: «کدام 
یک از ایشان پیشتر قرآن فراگرفته است؟» چون به 
یکی از ایشان اشاره می‌شد او را پیشتر 
می‌گذارد. آن حضرت فرمود: «من بر ایشان در روز 
قيامت شهادت می‌دهم.» و فرمود که با اجساد 


در لحد 


خون‌آلود خویش دفن شوند. آنان نه غسل د 


شدند و نه بر 


عُقبة بن عامر یه روایت است که 
گفت: همانا پیامبر مه روزی برآمد و بر اهل اد 
نماز گزاره همچو نمازی که بر مُرده می‌گزارد و 


۴ - از 


سپس به سوی منبر رفت و فرمود :«من پیشرو شما 
هستم و من برای شما شهادت می‌دهم و به خدا 
سوگند که من اکنون به سوی حوض خود (کوثر) 
می‌نگرم و کلید خزانه‌های زمین - یا کلیدهای زمین 
برای من داده شده است و به خدا سوگند. من از آن 
بیم ندارم که شما پس از من به شرک ک روی آوویقه 
لیکن ترس از آن دارم که با یکدیگر در (مال دنیا) 
رقایت و حسادت کنید.» 


SS‏ کک کر کی کرک یی عا دار مرت 
TT‏ برای e‏ ت E‏ 
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¥ باب: دقن ال جلین 
زفي وح 
3 کا اللَيث: :ا 


رن : جایرین 
له رضي ال عنهما خر : ااي کیت ۳ 
لین من A‏ 


-٥‏ باب: من لم یل لام 


:۱۳ - حداتا بو الولید: : حا لی و 
عَن رضم بن کلب . عن جابر قال : قال الي 
9 ترش في دمالیم) . یکی بی اک کے 
یلم . [ راجع :۱۳۹۳ ] 

۲- باپ: من قَدُمٌ في اللْحدٍ 


9 و ي و # , و‎ cos 
سم لخد لاه في تاحجة » وگل جائ ر ملحد»‎ 
«مَحد4 . [الکهف: ۲۷]مَعدلاً : ولو گان مسسَقیمًا گان‎ 
فا‎ 


۶ رم ۶ وه و 


۱۳۷ اف : را 


خر چم 


ئ 


هت ۳ EEE‏ 
في توب واحد ۱ 

ثم یول: « آیهم اکتر اخثا للرآن». قادا آشیرکه 
لیامت امه في لخد » وقال:«آنا هید علی 
ولا دامر دهم بدمالهم » ول یل هم »وم 
. [راجع 1۳٤۳:‏ ] 


۸-واخبرتا الأوراعي ٬‏ عن الزهري » عَن جابر 


باب - ۷۴ 
دقن دو يا سه مرد در یک قير 


ا ET‏ 
باب - ۷۵ 
کسی که غسل شهدا را لازم نمی‌بیند. 


۶ - از جابر طة روایت است که پیامبر َد 
فرمود: «آنها را در خونهایشان دفن کنید.» بعنی» روز 
اخد. و نفرمود که غسل داده شوند. 


باب - ۷۶ 

کدام یک پیشتر به لحد گذاشته شود 

و لحد نامیده شده است. نه خاطری که در یک 
طرف گور انست. و هر کی ی ملد است: وم تکار 
(در سورةٌ کهف» آیه: ۲۷) به معنی پناه و جای بازگشت 
است. و اگر گور راست باشد آن را «ضریح» خوانند. 
۷ - از جایر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
. است که گفت: رسول الله م هر دو نفر از شهدای 
احد رادر یک جامه کفن می‌کرده و سپس می‌گفت: 
«کدام یک از ایشان بیڈ بیشتر قرآن فراگرفته است؟» و 
ˆ بسوی هر کدام که اشاره می‌شد او را پیشتر در لحد 
می‌گذاشت. و گفت: «من بر ایشان شاهدم.» و فرمود 
که با اجساد خون‌آلود دفن شوند. پس نه بر ایشان 
نماز گزارده شد و نه هم سل داده شدند. 


۳۴۸ ~~ اوزاعی به روایت از ژهری خبر داده‌است 
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را4 ولد هل نی ند 
اي َو تخت للفرآن ؟» . شیر که إلى رجل 
قفي الخد بل ماه 


رر مرو ص 


قال جابر: قکفمن آبي وعمي في تمرة واحدة . [ 
راجم: 1۳6۳ 

سے اس یه مس وه لے ۳ چ 8# م 5 

وقال سليمان بن گثیر: دي الزهري: حلي من 
سمم جابرا ظه . 


۷- باب: الاثخر والحشيش في القبر 


ی ۶ مت وه ای 


عدالوماب وگن 
رضي الله عنهما > عن اي قال : وی له کت 
لم حل لاد قبي ولا لا دي » حلت لي سا 


من ار لا یی لاها ‏ ولا صد جرا :ول 


هو ور 


a 


Es الإ‎ 


رقم 


وبیوتتا ؟ 


که جایر ار 


بن عبدالله رضی الله عنهما گفت:۱ 
رسول الله کل در مورد کشته‌شدگان احد می‌پرسید 


که: «کدام یک از ایشان قرآن را بیشتر فراگرفته است.» 
و چون به مردی اشاره می‌شد او را قبل از هم کفن او 
در قبر می‌گذارد. 


جابر گفته است: پدر من و کاکای (عموی) من در 
کا ا کک ا ی ۱۲| 
گفته‌است: حدیث کرد مرا زهری و گفت: کسی که از 
جایر وه شنیده است. برایم روایت نمود. 


یاپ - ۷۷ 
[ذخر و گیاه در قبر 
۹ از این عبانی رش الله عتهما روات ات 
که پیامبر ید فرمود: «خداوند مکه را حرام گردانیده 
است. و برای هیچ کسی حلال نبوده‌است ته پیش از 
1 من و نه بعد از من و (قتال در آن) فقط برای ساعتی 
از روز برای من حلال گردیده‌بود. پس گیاه آن چیده 
نشود و درخت آن بریده نشود و شکار آن رمانده 
ردوگ ف کی راه رة مگر کسی که 
آن را بشناساند.» 
سپس عباس کا گفت: مگر إذخر که برای زرگران 
و قبرهایمان بدان احتیاج است. 
ا رون 


ابوهریره ده و که از پیامبر ا روایت کرده 


۱-احادیت FY‏ و ۱۳۴۳۸ در دیگر نسخ بخاری حدیت واحدی است و اینکه در حدیث ۰۱۳۴3۸ آمده‌است که (و 
اخبرنا الاوزاعی) یعنی اوزاعی ما را خبر داد + کر این ولا ری دانسته شود؛ وی بی‌واسطه از اوزاعی سماع 


حدیث ندارد و اگر آن را قول عبدالله (بن , مبارکت) و 


کرده‌است» وی بواسطه لیث ابن سعد از ابن شهاب زهری حدیث دارد. و زهری نیز 
می‌نماید. و این اضطراب را امام بخاری در حدیٹ که ھک 


تشنیده‌است. پس این حدیت منقطع 


1 ِ از وی حدیت 


:اند 
حدیث کرد مرااکسی که از جابر بن عبدالله جح شنیده است؛ مرفوع روایت کرده است 
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وقال بان ین مالح » ؛ عن الحسن بن ملم » عن 
صفةً بت َة 4 سفت اي : : مه . 


ما مر مس 


رال مجاه ؛ عن طاوس 
عنهمّا : : لقينهم وییوتهم . [ ۰ 
HVAT ۲ ۳۳ TA AYE‏ ۵ ۳۰۷۷ 
٤۳۱۳ ۹‏ عن مجاهد مرسلاً . وانظر فی الإعان › باب : 4۱ 
وفي البرع . باب ۲۸. آخرجه مسلم: ۲۳ بزيادة ( يرم الفتح ولا 
هجرة )» وأما قطعة الفتح ولا هجرة ففي الامارة (۸۵) ] 


۽ عن ان عباس رضي ال 


[ انظر: ۱۵۸۷ بش 


۸ باب هل رجات 
من الْقَیر واللّحد لعلّة 


۰- حل حلا علي نله : حدقا سان :قال 


وق ەل 


عمرو : ٠‏ سمعت جاب ن عَبداللًه رضي ال عم قال: 
و 1 


ره ری 


ریقه ی 9 


قال سيان : وگال آبو هارون: وگان ی سول الله 
8# قمیصان , قال له ان عبدالل: : يا رسول اله ان 
آيي قمیصّلت الذي يلي جلذلا . قال سا î‏ 
اي لس لس ال میم .ماقم مت . [اخرجه 
مسلم (YF)‏ [ 


2-۱ دنا مسَدَد: : أخبرا بشر بن مضل : : حا 


per 


حسين المعلم ؛ ۽ عن عطاء » عن جابر ظڅه قال : : لما حطر 
ا , دعانيآيي من ال کال : ما ني الا مَتَولاً 


گفته‌است: - برای قبرها و خانه‌هایمان - (عوض 


برای زرگران و جهت قبرهایمان). ۱ 
آبان بن صالح, از حسن بن مسلم از صَفيّة بنت شيبق 
روایت کرده که وی از پیامبر مه مثل آن را 


شنیده‌است. و محاهد از طاوس. از این عباس رصی 


الله عنهما روایت ت کرده‌است که: برای آهنگران و 
خانه‌های ایشان. 
باب ۷۸۰ 
آیا مرده به سببی از قبر و لحد 
بیرون آورده شود؟ 


۰ - از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: رسول الله جک به سوی عبدالله بن 


آپی (منافق) رفت که جسد وی در شفره دفن شده 


بود و دستور داد و بیرون آورده‌شد. آن حضرت او 
را بر روی زانوهای خود نهاد و با اب دهان خود بر 
وی دمید و پیراهن خود را بر وی پوشانید. خدا 


داناتر است (سبب آن را و شاید يدان سبب) که 


عبدالله بن ابی برای عباس پیراهنی داده بود. 

و سفیان می‌گوید که ابوهارون‌گفته است: رسول الله 
د دو پیراهن بر تن کرد‌بود. پسر 5 به آن 
حضرت گفته‌بود: یا رسول الله پدرم را از همان 
اک یزان که ا د بدن در ای ارد 
سفیان گفته‌است: مردم می‌پندارند که پیامبر د 
بدان سیب پیراهن خود را بر عبدالله پوشانید تا آنچه 
را او (با E‏ بود» جبران کند. 

۱۳۵۱ - از جار اه روایت است که گفت: آنگاه 
که در جنگ احد حاضر شدم پدرم شبانگاه مرا نزد 


خود خواند و گفت: من خودم را (در این جنگ) 
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في اول من يقل من ام حاب اي 8 > واني لا أثرکد 


مە 


ديع علي ملك َير فس رسول الله اء قان علي 


دیا 3 قافض 3 واستوص بأخواتك حيرا ۳ قاصبحنا 
ان ارگ کيل » رفن مه حرفي قر ثم لم ئطب 
تقسي أن أ تکام الاخره قاستفرجته ند سته نهر 


م 


اڏا هو کیوم وضعته هة » خر آذه . [ انظر: ٥١٣١۲‏ ] 


ترش وف جع فا ما 
ET‏ کی ت ا ۱۳۹۸ 


۹- باب: اللحّد 
والشق في الْقَبر 


هب سم 


۳- حدنا عبدان: خرن عبدالله + أخبرتا الليث ابر 


سعد قال : کي اب من خن کلب 


مت لک ۶ 2 مر و 


قای هتم نا کب 
«آییم کر أخذا للمرآن) . قدا آشیرله إلى آحدهما دم 
في لد › فقال : دا شهید علی لا یوم لام 


اسر بذهم مهم ؛ ولم یسم . [ راجع : ٠۳١۳‏ ] 


کشته شده می‌بينم. و نخستین کسی که از یاران 


پیامیر به کشته شود من می‌باشم و من پس از خود 


کسی را 
الله نة . 
البته مرا بر تو دینی است که باید اداکتی» و آن اینکه 


عزیزتر از تو وانمی‌گذارم بجز ذات رسول 


با خواهران خود رابطةهٌ تیک داشته باشی. و چون 
بامداد فرارسید. زیخ بحستین کشته عبدالله بود. و او با 


کسی دیگر در قبر دفن شد. سپس خوشم نیامد که او 


ربا تیکری:ذن قبر کدارزه پسس , از شش ماه او را از 


قبر بیرون آوردم. وی به همان وضعی بود که در آن 
روز در قبر گذاشته شده بود بجز آنکه گوش وی 
اندکی تغییر کرده بود. 

۲ - از جابر رضی الله عنهما روایت 
گفته است: مردی با پدرم دفن گردید. نفس من را 
خوش نیامد تا آنکه وی را از قبر بیرون آوردم و در 


قبری جدا دفن کردم. 


ت است که 


باب ۷۹ 
لحد و شکافت راست در قبر 
۲ ورین خی رعی اه یج رو بت 
ت که گفت: پیامبر میا دو نفر از کشتگان احد را 
یکجا دفن و سپس می‌گفت: رکدام یک از ایشان قرآن 
بیشتر فراگرفته است.» و چون به سوی هریک از 
ایشان اشاره می‌شد. آن حضرت او را پیشتر در لحد 
می‌گذارد و می‌گفت: « من بر ایشان در روز قیامت 
شاهد می‌باشم». و آن حصضرت دستور داد که با 


خونهای خویش دفن شوند و شسته نشوند. 
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ne ۳‏ .41 
۰ یاب: إِذا سم الصنبي 
دم رو 


وور وس ی و ‌ 
وهل يعرض على الصبي الاسلام . 

وقال الحسن » وشریح » وابراهیم » وقشادة: دا 
اسلم أحدهما قاللد مم المسلم . 

س ماه  a‏ ۳ ر رور ر و ۳ 

وگان ابن عباس رضي الله عنهما مع امه من 


سے ۵ مر رح ام 


وقال : ( الإسلام بعلو ولا يعلى ). 


۶6- دنا عبدان: أخبرتا عبداللّه > عن يونس » 


عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عَبداللّه : أن ان عم 
اله عنهما أخبرة: أن انم الي 898 في 
نماد ی رباع تیان 
ع اطم ي مال ؛ وقد قارب ابن میّادالحلم ۰ فلم 
ی رب اي 89 ده م قال لابند 
هه آي سول الله ».قنظر له بن سید تقال: هه 
ك سل امین . تقال اب ماد ی 4# : هه 
ي ول له ۶ ترقضه وقان: (آمنت باللّه وبرسله». 
َمَال له: J‏ اا رى( قال ان صیّاد: يأتيني ۳ 


,وگاذب . تال اي 348 : ( حلط عليك الامر). ثم قال 


ی 


اگر کودکی مسلمان شود و در کودکی بمیرد 
آیا بر وی نماز گزارده شود 
و آیا بر کودک اسلام عرضه شود. 

و حسن و شریح و ابراهیم و قتاده گفته‌اند: اگر 
یکی از پدر و مادر اسلام بیاورد فرزند با همان کس 
است که اسلام آورده‌است. و ابن عباس رضی الله 
عنهما با مادر خود می‌زیست که در زمره مستضعفین 
بود و با پدر خود نمی‌زیست که بر دين قوم خود 
(مشرک) بود. و گفته است: «اسلام برتر است نه 
فرودتر» (فرزند را به سوی خود می‌کشاند.) 

۴ - از این عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: عمر له در گروهی از مردم با پیامبر 
5 به سوی این صیّادا روانه شدند و او را دیدند که 
با کودکان دیگر در نزدیکی قلعة بنی مغاله بازی 
می‌کند. در آن وقت ابن صیّاد به سن بلوغ نزدیک 
شده بود. ابن صیّاد (از آمدن آن حضرت) آگاه نشد تا 


انکه ان حضرت دست خویش را بر وی زد و به او 


۱ گفت: «با گواهی می‌دهی که من فرستاده خدا هستم؟» 


ابن صیّاد به سوی آن حضرت نگریست و گفت: 
«گواهی می دهم که تو رسول تاخوانان عرب می‌باشیم۲ 
سپس به پیامبر به گفت: «آیاگواهی می‌دهی که من 
فرستادهٌ خدا می‌باشم» آن حضرت دروغش را رد 
کرد و گفت: «من به خداو پیامبران او ایمان آوردم» و 
سپس به او گفت: «چه می‌بینی؟» ابن صیّاد گفت: نزد 


۱-امام احمد از طریق جابر روایت کرده که سیب رفتن آن حضرت نزد ابن صیّاد آن بود که شنیده می‌شد در قوم 


يهود پسری متولد شده که علامات دجال دارد. 


۲-اهل مکه را آمی (ناخوان) می‌گفتند؛ زیرا نام مکه (م القری) بود و از سوی دیگر جهال بهود بر این باور بودند که 
در میان اهل مکه کتاب آسمانی نمانده است و همچنان مانده‌اند که از مادر زاده‌اند. (تسیر القاری). 
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خر رح و 


له الي هه E‏ . قال این 
صیاد : هو الخ . قال : (اخساء فلن تعدو قدرك) . 


2 ت 


ال مه : دعتي يا سول الله أضرب تمه .ال 
اک :دان یک لنش حل » وذ کم نة قلا 
خر في کنده) . [ انظر: ۰1۳۰۵۵ ۱2۹۱۷۳ 21۱۸ 
اخرجه مسلم: ۳۹۳۰( 


رقم مر مر وو مه ام 
-٥‏ وقال سالم: ممعت ابن مر رضي اله عنهما 


که قزرت 


: :اطع بن لت سول له واي ن گئب ۰ 


کی خر اي نان مت ۰ ومُویخل آن یسم من 
ین صیّد شا لاهن سید قرا اي 18 


مر ام ۵ مر کو مرو 


وقال معمر: : رمره 
آخرجه مسلم: ۲٩۳۱‏ ] 


و . [ انظسر: ۰3۲۹۳۸ ۱۳۳۰۳۳ 


HVE و‎ 


۱-در تیسیر القاری گفته شده که در بعضی نسخ بخاری ایر 


من دروغگو می‌اید. پیامبر مد گفت: «کار بر تو 
آشفته و درهم شده است.» و سپس پیامبر 3 


فرمود: «من (برای امتحان تو) چیزی را در دل 
گذرانیده‌ام.» أبن صیّاد گفت: ان دخ (یعنی دود) ات ۱ 
آن حضرت فرمود: «دورشوء تو در گمراهی می‌مانی 
و از حد خود نمی‌گذری (یعتی تو به این مقام 
نمی‌رسی که از وحی وی انبیاء آگاهی شوی).» 
عمر لته گفت: با رسول الله مرا بگذار تا سر از 
تنش جدا کنم. پیامبر و فرمود: «اگر او 
(دجال) باشد تو نمی‌توانی بر او چیره شوی و اگر 
نباشد. از کشتنش خیری به تو نمی‌رسد.» ۲ 

۵ - سالم گفته است: از ابن عمر رضی الله 
عنهما شنیدم که می‌گفت: ۽ پس از اين واقعه. رسول 
الله ا وای ف کم یری ااا رن کان 
صیّاد در ان می‌زیست تا در حالت غفلت از وی چیزی 
بشنوند قبل از آنکه ابن صیاد ایشان را ببیند. پیامبر 295 
ابن صیاد را در حالی دید که در زیر چادری خواییده بود و 


آواز نهانی ای از وی برمیآمد که دانسته نمی‌شد. 


مادر این صیّاد رسول الله و را دید که خودش را در 
ميان درختان پتهان کرده است»؛ وی به ابن صباد 
گفت: ای صاف - و آن اسم ابن صَيّاد بود - محمد 


ی 


«اگر ۳ او را می‌گذاشت. وضعیت 
خودش را نمودار می‌کرد. و شعیب در حدیث خود 
گفته‌است: فرص رَمْرَمةٌ و (اسحاق کلبی) و عَُیل 
کته ات رة و مَعْمَر گفته اند: نت (کلماتی 
است که آواز خفه را معنی می‌دهد). 


ین عبارت آمده: قالٍ ابوعبدالله: ا راد آن تقرل الدخان فلم 


یمکنه لأنه کان فی لسانه شیء. شا تا اس تست وا ید» او را ممکن ن نشد و بر زبانش چیزی 
(بندش) آمده زیرا آن حضرت سوره د (دخان) را | در دل گذرانده بود و أو تتوانست بدان راه یاید. 


۲-هر چند ابن صاد دعوی رسالت کرد» آن حضرت نخواست او را بکشد؛ زیرا می‌دانست که وی خودش را رسوا 


می‌کند و يا اينکه نابالغ بود. 
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- حلا سلیمان بن خرب: دنا حماد , وهو 
ان ند عن کابت » عَن لس ظه قال: + ان لام 
بهودی یخن الي قمرض فا اي ود 
تقد عندراسه »تال ۰« أسلم» e‏ 
علدم» َال که: : طم آبا الاسم 18 > فاسلم ؛ فخرح 


ای ها رهر شرل rT‏ 
[انظر: ۷هل [ 


DG‏ ص 


e -۷‏ : حدتا سین قال : قال 
ا ٤‏ نا من اوننن يمن 
الَاء . [ انظر: 4۵۸۷ £۵۸۸ ۴60۹۷ ] 

۸- حدتا آبوالیمان: آخبرتاشعیب: قال این 
شهاب: : صلی علی کل مود متوقی وان گان ل » من 
أجل رد عیفر الاسلام 3 يدعي آنداه الاسلام 3 
أ ی ٤‏ ران گات مه على لام 1 إا 


اسل مارخا صي 2 e.‏ لا ی من لا 


۳9 


۰ 


یل من اج الط قآ ره ان 
ُت تال ی 4 : :ما من مود إلا یولد علی 
ووے یر و ر و و 


رة ناب یرنه یمان یجان » گیا 
4 99 2 0 هل تحسول فیهامن 


۶ - از انس خش روایت 


است که گقت: پسری 


که پیامبر اد را خدمت می‌کرد مریضص 
شد.پیامبر 3 به عیادتش رفت و نزدیک سر او 


یهودی که 


نشست و به او گفت: «اسلام بیاور». وی به سوی 
پدر خود نگریست که نزدیک وی نشسته بود. 
پدرش به او گفت: از ابوالقاسم ی اطاعت کن. وی 
مسلمان شد. پیامبر که بیرون آمد در حالی که 
می‌گفت: «ستایش خدایی را که او را از آتش دوزخ 
نجات داد 

۷ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: من و مادرم در زمره (مسلمانان) ناتوان (در 
مکه) بودیم. من در زمر پسران و مادرم در زمره 
زنان (ناتوان) بود" 


۱۳۵۸ - از این شهاب روایت است که گفت: بر هر 
نوزادی که به هنگام ولادت می‌میرد نماز جنازه 
گزارده شود هر چند آن کودک زنازاده باشد. زیرا بر 

فطرت اسلام زاده شده و يدر و مادرش , مسلمان 


" هستند» با اینکه خاص پدرش مسلمان باشد هر 


هرگاه نوزاد در وقت زایمان آواز برآورد بر وی نماز 
گزارده شود. و بر کودکی که آواز برنیاورده است. نماز 
گزاده نشود. 0 برا خلقتش ناتمام مانده است. و همانا 
ایوهریرء له می‌گفت که پیامبر ما فرموده است: 

«هیچ مولودی نیست مگر اينکه بر فطرت اسلام زاده 
می‌شود لیکن پدر و مادرش او را بهودی. مسیحی یا 
مجوسی بار می‌آورند. چنانکه حیوان بچه‌ای می زايد که 


خلقتش کامل است. آیا در آن عیب و نقص جسمی 


۱-یعنی در زمرد مسلمانانی بودند که مررد آزار و اذیت مشرکان مکه قرار می‌گر فتند و بخاطر ناتوانی و ممانعت 


کفار؛ نمی ترانستند مهاجرت کنند (تسیرالقاری) 
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جدعام) . ثم قول آبو هریرة ظا : (فطرةً له التي قطر مشاهده می‌کنید؟» 


الشاس علَيها) . الابة . [ الروم :۳۰ ][ انظر: ۳۳۱۳۵۹ 


۵۹٩ ۰1۷۷۵ ۵‏ . آخرجه مسلم : ۲5۵۸] 

۹- حًا عبدان: : خر له : أخبرتايوئس» 
عن الزفري: ارتي و امین لخن :نبا 

هر که قال : قال سول که 18 :ما من مولود إلا 

يود على الفطرة یرنه أو پتصترانه » أو 


مان »ماج الیم به e‏ 
ها عات ورل شور :ند 

الي قطر لسع لبیل لاله ذلك لین 
لبم . [ الروم :۳۰ ] [ راجسع :۱۳۵۸ . آخرجسه مسسلم: 


[10۸ 


۱- باب: إذا قال المشترك 
عند الْموت: لا اه الا الله 


۰- حا إسحاق: کک 


Se و‎ 


ا es‏ ا 


طالب لت ¢ جا سل له 18 » وجد عند آبا جهل 


متام »وال يمن المغيرة » قال سول 
الله 8 ليي طالب: + «یا عم ٠‏ لاه إلا الک گلَةٌ 
ك قال ابوجل وله ین 

أ یآ طالب » اقب عنم اسب 


رایع » موان لت 


5 


سل ی قال و طالب آخر ما هی مله 


سپس ابو هریره کی می‌گفت: «آفرینش خدا 
که آفرید مردم را رآ قرش یت ا تن وا 
راء این است دين استواره. «الروم: ۳۰) 
۹ - از آبوهریره وله روایت است که رسول 
الله ی فرمود: «هیچ مولودی تیست مگر آنکه ر 
فطرت (اسلام) زاده می‌شود و اما پدر و مادرش او را 
یهودی و مسیحی یا مجوسی بار می‌آورنده چنانکه 
حیوان بچه‌ای می‌زاید که خلقتش کامل است. آیا در 
آن عیب و نقص جسمی مشاهده می‌کنید؟» 
سپس ابوهریره اه می‌گفت: «آفرینش خدا که 


ee‏ بر آن» تغییری نیست آفرینش خدا را 
این , است دد ين استوار.» (الروم: 0۳۰ 
باب - ۸۱ 


اگر مشرک به هنگام مرگ بگوید: لا اله الا الله 
۰ - از شعید بن میب روایت است که پدر وی 
گفت: آنگاه که مرگ ابو طالب فرا رست یش اللّه 
ید نزد وی رفت و دید که ابوجهل ابن هشام و 
عبداللّه بن ابی امه بن مُغیره نز او می‌باشند. 
رسول ل الله ا به ابوطالب گفت: «ای» عم لا اله 


الا الله بگوی کلمۀ که از تو به نزد خداوند گواهی 


دهم». ابوجهل و عبداللّه بن مه گفتند: 

ای ابوطالب. آیا از دین عبدالمطلب اعراض 
می‌کنی؟ و رسول الله َة پیوسته (کلمةٌ توحید را) 
بر وی ر مت 1 دو اه 


سختان ایشان گفت که: وی بر دین ن بدالمطلب 
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2ت . وآبی آن یقول : لا له إلا ال 
اللہ :رز وله سفن کل الم اه عنل) . 
اَل لمتعا فيه 4: (ماگان للبي) .۱ لابة . 
[اتوبة:۱۱۳ [[ اشر AY ۷۷۲ ۵ YARE‏ . 


آخرجه مسلم: ۲4] 


۲- باب: الجرید 
على الَْبر 
وأوصی برد الاسلمي نجل في ره جریدان . 
ورای ان مرضي اله عهما شنطاطا على ی 
عبدالرحمّن تال : انزع يا غلام »نما یله مله مله 


خر مر مره قرو 


SS‏ : ريي » ون شبن في زمن 
ده ان شم وة الذي يتبقر مان بن 
رد کر خو 

رال عنما علمَانبن حکیم : آخديدي حَارجَة؛ 
لسن علیقب اي هزین گات 
قال: تم ما كر ذلك لمن خد ث عليه . 

ET 

۳ 


1- -حدشایجی: : دشاب ومتاویة » عن 
الاعمش ٠‏ عن مجاهد ؛ عَن طاوس » » عن ابن عباس 


ی 


سپس رسول الله عة گفت: وا گاء باش که به خدا 


سوگند برای تو آمرزش می‌خواهم تا وقتی که از آن 
مع نشوم». 

سپس خدای تعالی در مورد ایشان این آیه را 
فرود آورد:«نباشد مر پیغمسر را ...۰ «التوبة: 1۳ 4 


باب - ۸۲ 
شاخ بی‌برگ بر قبر 

و پریدة اسلمی وصیت کرد که دو شاخ بی‌برگ 
بر قبر او بگذارند. و چون ابن عمر رضی‌الّه‌عنهما بر 
قبر (عبدالرحمن بن ابوبکر) خیمۂ پشمی را دید 
گفت: ای پسر» خیمه را دور کن» فقط عمل اوست که 
بر وی سایه می‌افکند. 

و خارجه بن زید گفته است: من در روزگار 
خلافت عنمان له جوان بودم و می‌دیدم که 
ورزیده‌ترین ما کسی بود که می‌توانست از زوی قبر 
عثمان بن مظعون خیز بزند تا آن که از آن بگذرد. 

و عثمان بن حکیم گفت: خارجه دستم را گرفت 
و مرا بر قبری نشاند و از عموی خویش يزيد بن 
ثابت روایت کرد که گفته است 

«نشستن بر قبر مکروه نیست» مگر کسی که بر آن 
وضو بشکند و نافع گفته است. ابن عمر 
رضی‌اللّه‌عنهما بر روی قبرها ىقست ؟ 

۱- از ابن عباس تاه روایت است پیامبر 3 
بر دو قبری گذشت که مرده‌های آن عذاب می‌شدند. 


۱- روا نبود پیغامبر را و نه سلمانان را که طلب آمرزش کنند برای مشرکان !گر چه خویشاوند باشند. بعد از آن که 
ظاهر شد ایشان راکه آن گروه اهل دوزخ‌اند. (التوبة: ۱۱۳). 

۲“ مرویست از ابی هریره که گفت: اگر بنشینم بر اخگر که بسوزد مرا» دوست‌تر دارم که بر قبر بنشینم. و کرمانی از 
ابن بسطان نقل کرده که بول و غایط قبیح‌تر است از آن که آن را مکروه گریند (تیسیر القاری). 
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۳ "1 ۳ 8 مت تل 2 مه و 
رضي الله عنهما . عن النبي ظط : أنه مر بقبرین یعذبان » 
TS‏ 
مر ار مر وس سر 4 


ام گام 


نشي اشت. کم اعت جرب تة لب قتا بسن 


م غرفي کل تب واحدة ‏ انا ۲ ءلم 


ر مره 


صَعت هذا ؟ قَقَال : O‏ تا 
بسا . [راجع: ۲۱۹ . آخرجه مسلم: ]۲٩۲‏ 


۳- باب: موعظة 
المحدث عند القبْر , 
وقعود اصحابه حوله . 
«(یخرجون من الاجداث» [لسارج: 4۳ ]: الأجدات 
وو و 
القبور . 
و مس و ۹ ی مر صرق مرو 
«بشرت» [لافعار: ٤‏ ]: آثیرت » بعثرت حوضي » 
أي : : جعلت استقلهآعلاه . الإيقاض الإسراع . 
وقراالاختش: ولی تعلب» [المارج: :]٤‏ إلى 
يستبقون لبه ٤‏ وب راح 3 والتصضب 


«یوم الخروج» [ [ق: ۶۲ ] من لور 


آي : جحَلت اسََلهُ اعلاء . الایقاض الامتراع . 


وقراً الاغتش: «الی تصب4 [شارح: 4۳]: إلى 


آن حضرت فرمود: «همانا آنها عذاب می‌شوند. 
لیکن به خاطر گناه بزرگی عذاب نمی‌شوند. یکی از 
آنها از آلوده شدن به ادرار خودش را حفظ نمی‌کرد و 
دیگری سخن‌چینی می‌کرد.. سپس آن حضرت 
شاخی بی‌برگ و تر را گرفت و آن را دو نیمه کرد و 
هر یک از آن را بر یکی از قبرها خلانید. گفتند: یا 


رسول الله جرا خنین کزدی؟ 
فرمود: «امید است که از عذاب‌شان کاسته شود 


باب - ۸۳ 
گفتار واعظ بر سر قبر و 

نارای در نف او 
«روزی که از - اجداث - بیرون می‌آیند» اجداث - 
1 «تَغْثْرّت» (سورء الانفطار: آیه: ۴) از ای 
E‏ يعلى د برانگیخته شدن. و در له لفط - (بَعترت 

حَوْضی) چنین معنی دارد: حوض را زیر و رو کردم. 
- ایفاض - (در آیه: انهم ای نضب یوفضون) 
و در قرائت اس «الی 
نصب» است. یعنی شتاب می‌کنند به سوی چیزی 


۶ د ور 
رصب - 


که برای عبادت برقرار شده است. و لفط - 
(به ضم نون) صيغه واحد است و لقظ - نصب - (به 


«یوم الحروح» (در سوره: ق یه" (FY‏ یعنی بر 


آمدن از قبرهاست." 


۱- «و اد ایور يرث پعنی وقتی که گورما شکافه رر 
۲- «یومٌ یَخرجُون من ال داب سراعا هم لی نضب یُوفضون» روزی که برآیند از گور شتابان. گویا ایشان به سوی 


نشانة می‌دوند. . (المعارج: (fF‏ 


۳- یو تتعرن امه بالحق ذالک یوم الحْوج» روزی که بشنوند نعرةٌ تند را» به غیر تردد و آن روزه روز 


برآمدن است. (ق: (FY‏ 
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يستبقون یه ۰ ولصب راح 1 ولصب 


یوم الخررج» [ق: £٣‏ : من القبور ۱ 


«یشلْون» [یس: ۵۱ ]: یحُرجونْ . 
۲- حش اعمان قال: حَدگسي جریسر » عن 
منصور» عن سعد بن عيدَةَ » عن آي عَبدالرَحمن »عن 
علي تال : کا في تاه في مارد » قاتا اي 


مارم مها مرو 


S 
گت کل و‎ 
لاد کب: او سید . ال رجل: : يازسول‎ 
الله ,اقلا کل على با رتتع ال ؛ فمن گان‌ سا‎ 
من أهل السعادة وا ی‎ 
گان ما من آهل الاو رة قسيّصير إلى عَمَل أهْل الشَقَاوة ؟‎ 


ی ص و ۶ ا 


قال: و اهل السعادة قییسرون لحمل السعادة 3 


کے ر ور و رم 


ال الشقاوه يسرو لعَمَلٍ الشقاودو: Gd‏ : تاا 
ا € . الاية . [الليل :ه ][انظر: ٥٤۹٤ء‏ 


۷۵0۲ ۵ ۲۱۷ ۸ CEEAEV EAE 


اخرجه مسلم: ۲۹۶۷ ] 


~A f‏ باب: ما جاء 
في قاتل النقس 


۶ م 2 وره ظ ره 


۳- حلا مسد : خدگنایزید بن زرنع : دیا 
خالد» عن آيي قلابة ‏ عن ايت بن الضحاك ڪه ء +عن 


یلو [در سوره: ب 


آمدن انیت ۱ 


یس آیه: ۵۱ به معنی بیرون 


۲ - از علی سه روایت است که گفت: ما در 


گورستان ِ در جنزه‌ای بودیم. پیامبر 1 


زر 


yT 


فرو افکند و با آن عصا زمین را می‌خراشید. سپس 
فرمود: «هیچ یکی از شما نیست» هیچ نفس 
منفوسه‌ای نیست مگر آن که جایگاه وی در بهشت و 
دوزخ نوشته شده است. مگر آن که نوشته شده است 
که: بدیخت است. یا نیک بخت». 

مردی گفت: یا رسول ال آیا اعتماد نکنیم بر 
آنچه بر ما نوشته شده است و ترک عمل کنیم» پس 
کسی از ما که از اهل نیک‌بختی است به سوی 
نیک‌بختی روی می‌آورد و کسی از ما که از اهل 
بدبختی است به موی فش روی می‌آورد؟ 

ان حضصرت فرمود: «اما اهل نیک بختی. برای وی 
عمل نیک آسان می‌شود و اما اهل بدبختی برای وی" 
عمل بد اسان می‌شود». و ان حضرت سپس خواند: 

«و اما هرکه عطا کرد و پرهیزگاری نمود» (سوره 
اللیل: ۵) 


باب ۸۴ 


آنچه ثر مورد خودکاتی آمده ات 
۱۳۶۳ - از ثایت بن ضخاک ک تشه روایت است که 


پیامبر م فرمود: : «کسی که از روی قصد و دروغ به 


ِ" - و ْح فی الضور فاذا هم ین ن الاجَداثٍ الي رهم ینسلون: و دمیده شود در صور پس نا گهان ایشان از قبرها به 


سوئ پروزدگار خویش بشتابند. (یس : (a!‏ 
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. قر گا قال EE‏ عدب 


ل م ع ا 


به في ثار جهن . [ الظر: 6۶۱۷۱ EAE.‏ 1 
۵۵ ۲۹۵۲ . آخرجه مسلم: ۰ مطولاً ] 

» وٿال خجاج بن منهال : حدکنا جربرین حازم‎ “٤ 
قا‎ > ys عن الْحسَن‎ 


ےت 


سا مد سينا وماتخاف ناینب جنتب » علی الي 
قال: ( گان رل جراحق تفس قال ال :بر 
عدي تسه » مت عليه جنه . [ انظر: een‏ 
ی ۷۳ مطولاً و بدون ذکر و ( بدرني عبدي ) ] 


۵- حدَا آیوالیمان: ترا شع : ح تا این 


لاد ۰ عن الاعرج » من آيي هرق قال : قال الي 


ام ۳ و همق وم 


: : «الذي یخی تفسه تفه يخَها في التار » والُذي 
طا ها في اا . [ انظر: ۲۵۷۷۸ . أخرجه مسلم: 
٩‏ مطولاً باختلاف ] 


۵- باب: ما یکره من 
الصنلاه علّی المتَافقین . 
واستقر تین 
روا ابن عمر رضي الله عنهما » عن التي 8 .[راجم: 
8( 
۲- حدتنا یج بن بگیر : حدني | للّث؛ عر" 
عل عن ان شهابٍ ry‏ عن 


حع وو 


است که گفته است و کسی که با آهن (کارد) خودش 
را می‌کشد. با همان جیز در اش دوزح عذاب 
می‌گردد». 
۴ - حجاج بن منهال گفته است: چریر بن حازم 
می‌گوید که حسنْ گفته است 

«جندّب E‏ در همین مسجد (بصره) ما را 
حدیث کرد و ما آن را فرا اموش نکرده‌ايم و نه از آن 
ترس داریم که جُندب از پیامبر له دروغ روایت 
کرده است» جنان که آن حضرت فرمود: «مردی 
جراحت داشت و خودش راکشت. خداوند عزوجل 
فرمود: بنده من که ذر کشتن خود شتاب کرد» من 
بهشت را بر وی حرام گردانیدم». 
۵ - از ابوهریره که روایت است که پیامیر 
یه فرمود: «کسی که خودش را خفه کند. خودش را 
در اتش دوزخ خفه می‌کند و کسی که خودش را نیزه 
بزند خودش را در اتش دوزح نیزه می‌زند). 


باب - ۸۵ 


آنچه از نماز جتازه بر منافقین و آمرزش 
بر مشرکین مکروه شده است 


و این عمر رضی‌اللّه‌عنهما از پیامبر اد روایت کرده 
اشسخاه 

۶۶ - از ع بن عباس روایت 
بن خطاب ۶ س مه کنید: رآنگاه 5 که عبداللّه بن 
۱7 
نماز بگزارد. آنگاه که رسول الله كلا ایستاد و به 
E E‏ 
يا رول نله بر این ای نماز می‌گزاری؟ در حالی 


أتی أبن 
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پم ےم مر و رو 


یوم گذا وگذا: کذا وگذا ؟ آعدد عله قوله : قبسم رسول 
الله 49 وکال : : ( آخرعني یا عم . فما کرت علیّه ء 


قال: « اي خبرت فاخترت » لو اعم ني ان زذت عکی 
السبعين یف رکه کزدت لیا . قال RE RT‏ 
رک کڈ ثم لصف قلم یکت إلا سیر ی ترت 
تن مر ی 
إلى - - وم قاسقون) . [ براءة :۸۰] قال: قح 

من جرآتي على رَسُول اله ظا یذ ۰ و 


أعَلّم . [انظر: (ev‏ 


مرو و 
فجت رید 


YÎ‏ باب: کتاء 
الئاس علّی ال لمیت 


۱۳۹۷ - حدقا ادم 4 حا شع حدقا عبدالعزي یز ن 


صهیّب قال مالس تاه هو مود 
باه او ار . قال ی هه ۰( وجبت). .م 
مرو بأغری فاقوا علا شرا » کال : : «وجت) . فقال 


عمربن الاب ظله: : ما وجبت ؟ قال: : «هذا هذاآئیتم 
عليه خیرا 4 ۰ وا تم علیه شرا ۱ 


ےم ص و مش ۰« ر و 


وجيت که التار شمش له في الارض »- [ انظر: 
آخرجه مسلم: ٩‏ مطولا 1 


. E 


مره وء رو مش 


۸- حلا عقان ن بن مسلم + حدگتا داود ب بن أي 


که در روز چنین و چنان. چنین و چنان گفته بودی. و 
من گفته‌های او را ر 


بر او برشمردم. رسول الله ئا 
تبسم کرد و گفت: «از من دور شو یا عمرا» و چون به 
آن حضرت بیشتر گفتم, فرمود: «من (برای آمرزش 
خواستن و یا آمرزش نخواستن) مخیّر گردانیده شدم 
و من آمرزش را اختیار کردم و اگر بدانم که پیش از 
هفتاد بار آمرزش بخواهم بخشیده می‌شود البته بر 
آن می‌افزایم)». 

عمر یه گفت: سپس رسول الله ب بر وی 
نماز گزارد و بعد از نماز برگشت. اندکی درنگ کرد و 


"نما مگزار یر هیچ کی ک از و 
- تا - ایشان فاسفانند» (براءة: ۸۱) 
عمر که می‌گوید: پس از آن روز من از 


جرات خود در برابر رسول الله ا تعجب کردم. 


یاب - ۸۶ 

a 
از انس بن مالک یه روایت است که‎ -- ۷ 
a کت موب کف و‎ 
یاد کردند. پیامبر به فرمود: «بر او واجب گشت».‎ 
سپس بر جتاز؛ دیگری گذشتند و از مرده به بدی ياد‎ 

کردند. آن حضرت فرمود: «بر او واجب گشت؛. 
ور ی ود لته گفت: 
گشت؟ آن حضرت فرمود: «آن مرده را که به نیکی 
یاد کردید. بر او بهشت واجب گشت. و این مرده را 
که به بدی یاد کردید. دوزخ بر او واجب گشت. شما 


بر او چه واجب 


شاهدان خدا بر روی زمین هستید.) 


۸ - از ایو الاسود روایت است که گفت: م نه 
Ez‏ ود رژاد ن 
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ارات عن دا هبن رف » عن أبي الاسود قال: 
دنت لد وق وقع بها موض EE‏ 2 
ابن الطاب ل » مرت بهم نار » قاي على 
صاحیها را َال مد + رت » ثم مر ای 
اي علی صاحبها خر » قال مره ویک کم 
ربا ثبي على صاحبها شرا .ال : وجبت . َال 
آپوالاسود: ar.‏ : وما وجت یا أمير المومنین ن¿ ؟ قال: 
E‏ :یلم شهدکه رة 
بء انتک له لبنت نا : وئلاگن» قال: 
متا : ونان » قال :«واشان) . مم کم تساله 


عن الواحد . [ انظر: 2۲۱6۳ ] 


(و کل 


۷- باب: ما جاء 
في عذاب القدر 
وگوله تعَالّی : (إذ الظالمونٌ في عََرات المَوّت 
الک باطو آیدیهم آخر جوا ا یوم 
عذاب الرني [الأنعام: ]٩۳‏ هو الهوان . والهون الرفق 


سے م رو وو 
وقوله جل ذکره : 


مدینه آمدم و در آنجا مرضی شیوع یافته بود من به 
نزدیک عمر بن خطاب ور ية نشستم» جنازه‌ای از 
برایر ی یاد شد. 


a 


بر او واجب گشت. سپس جنازه 


وی گفت: بر او واجب گشت. سپس جنازةٌ سوم 
کرک خا ریا بح اک وع کت ی 
او واجب گشت. 

من گفتم: چه واجب گشت د 
الممنین؟ 

وی گفت: من همان را گفتم که پیامبر کی گفته 
ست ون ۱ ۱ 
بهشت داخل می‌گرداند». 

ما گفتیم: اگر ا نقر گواهی دهند؟ فرمود: 
«همچتان است سه نقر». گفتیم: اگر دو نفر گواهی 
دهند؟ فرمود: «همچنان است دو نفر». سپس از 
گواهی یک نفر سوال نکردم. 


بر او ای امیر 


دهند» خداوند او را یه د 


یاب - ۸۷ 
آنچه در مورد عذاب قبر آمده است 

و فرموده او کال و کے که طالمان در داد 
مرگ باشند و فرشتگان دستهای خود را دراز 
می‌کنند. می‌گویند بیرون آورید روحهای خود را 
امروز جزا داده خواهید شد عذاب رسوا کننده. 
[الانعام: ]٩۳‏ ابو عبداللّه (امام بخاری) گفته است 

الوت (کلنه آعر آیة مذگور) د الهوان - است 
که به معنی خواری است. و - اون - (به فتح هاء) 
- رفق - است - که به معنی نرمی می‌باشد. و گفتة 
خداوند جل ذکره: 
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سے ر غر م م کہ ء و ۶ 


«ستعذبهم مرن ثم یردون إلى عذاب عَظيم) 
[التربة: ۱۰۱] 
وگوله َعَالّى: «وَحاق بال فرعَوّن سوء الاب . 


ص ت 


ووه و رم ور رو و 
اا اه 


ا 


اذخلوا ال فرعون اد الْعَذاب) [الزمن: ٤١ - ٤٥‏ ] 


مھ ی 


۹- دا حفص بن عمر: حدشاشعة » عن 
عم بن مرد 1 عن سعد بن یه عن البراء بن عازب 


رضي اه ا عن اي قال ۳ 6 اد امن 


في قبره آتي 1 ثم شهد آذ لا إلة إلا الل ۰ 
سول لت و ی «يثبت الله لین منوا لول 
لثابت» [ ابراهيم:۲۷]. 


ار تر 


حدلنا محمد بن یشار : حدناغندر: حدکتاشعهة: 
e E hk‏ . رلت فی 
عذاب الْمبر . [ انظر: ٤۹4٩‏ . آخرجه مسلم: ۲۸۷۱ ] 


7 7 
لیب . قال E‏ حت لک 
E‏ م 


۱۳۷۱ - حدگنا عبدالله بن محمد : اس تیان 1 عر 


هشام بن عروة » عن أييه » عن عَاثشَة رضي الله نها 


تا 0 7 ۳ 


«عذابت خواهیم کرد ایشان 


را دوبار پس باز 
گردانیده شوند به سوی عذاب بزرگ». (التوبه: ۱۰۱) 
و گفتة او تعالی: 

«و فرا گرفت به خویشان فرعون عذاب سخت. 
حاضر کرده می‌شوند بر آتش پگاه و شام و روزی که 
برپا شود قیامت. گوییم که در آورید خویشان فرعون 
را در سخت ترین عذاب». (المومن: ۱)۳8-۴۵ 

۹ - از براءین عازب وات رید 
پیامیر و فرمود: «آنگاه که مسلمان در قبر خویش 
نشانیده شود (فرشتگان) بر وی می‌آیند. و سپس 
وى (به كلمة طيبة) - لا اله الا الل و محمّداً رسول 
الله - شهادت می‌دهد. و این 
است که می‌فرماید: 


موافق با قول خداوند 
- استوار می‌سازد خدا 
مسلمانان را به سخن درست». (ابراهیم: ۲۷) 

محمّد بن بشان از غُنْذُن از شعبه همین را 
روایت کرده و افزوده است که آيةٌ «استوار می‌سازد 
خد! مسلمانان را به سخن درست». دربارة عذاب قبر 


نازل گردیده ینت 


عمر تفه روایت: است که گفت: 
پیامیر ماد از حال کشتگان چاه بدر" آگاه گردید و 


۷۰ - از این 


فرمود: «آیا وعد؛ٌ پروردگار خویش را حق یافتید؟» 
به آن حضرت گفته شد: وا نا مرده‌ها را صدا می‌زنی؟ 
آن حضصرت فرمود: شا از آنها شنواتر نیستید 
ولیکن آنها جواب نمی دهند). 


ITV!‏ - از حايشه رضی‌اللّه‌عنها روابت بت اس که 
گفت: همانا پیامبر کا فرمود: «آنها اکنون می‌دانند 


E‏ است؛ یعنی عذاب قبر . و جمهور بر این ن نظراند و مراد از این 


۲- مراد کافران قریش‌اند که در غزوة ا شدند (تیسیر القاری). 
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ي عم 2 ۶ مد مر هام رس عم گم 
<< 
2 ومم 


کلت افُول حى . وقد قال الله تَعَالّى : : ئك لالع 


الْموتّى). [ اللحل :۸۰ ][ انظسر: ۳۹۷۸ TAV‏ 
۱ . اخرجه مسلم ٩۳۲:‏ مطولاً (۲)] 
۰ 9 مے 


۲- حدقا عبدان: أخبرني آيي » عن شببة: 


سمفت الاشعت » عن یه » عن مسروق ٠‏ عن عانشة 


ر ی * یی م 


E‏ : أن بودي دلت علا » قذگرت غاب 
مات لها :اک له من ع ذاب ابر . فسات 


ار هش ها > تال ۱ 


ابقر حق) . قالت عائش هرضي الله عا ما 
ریت سول الله 189 ند صلی تلا لو من عتاب 
امّبر . [ راجع :۱۰4۹ 


] ٩۰۳ : :واخرجه‎ 


.. اخرجه مسلم: ۵۸۲ مطولاً بافظ محخلف 


م هر ‘e‏ ی ۱ 


: ب خا یحی بن سامان : حدا ابن وب قال‎ “YY 


أ رە ررم و ره 
آخبرني يوس + عن ابن شهاب: : آخري عرو 


له سمح سا ينت آي بکر رضي سا موا 


مر 32 


وال 48 ما E‏ 


المرء ؛ لما لما دک ذلك تج اون مج . [راجع A:‏ 
آخرجه مسلم: ۵ مطولاً ] 


زاد غندر: عذاب رح 


۶- حدلتا عياش ب فد حدکّا عبدالاعلی: 
۳ 1 عن قاد 1 عن آلس بن مالك ڪه آنه 


cece 


حدئهم : نرسو الله ا قال : ال وضع في 
ام »۾ مر رم وم 


بر 3 2 3 واه لیسمع قرع نعالهم » 


و 


هلان ۰ یدنه قیولان :اکت َة تقول في هذا 


که آنچه را به ایشان می‌گفتيم حق ار ۷ 


و خدای تعالی فرموده ایتک 


«هماتا تو نمی‌شنوانی مردگان را (التحل: ۸۹۰ 


۲ -— از مسروق روایت اميت که عايشه 
رضی‌الله‌عنها گفت: زنی بهودی نزد وی امد و به او 
گفت: خداوند تو را از عذاب قبر نگهدارد. عايشه 


رضی‌الله‌عنها دربارة عذاب قبر از رسول الله ية 


سوال خر 1 حضرت فرمود: «آری عذاب قبر 
هست)). 
عايشه رضی‌اللّه‌عنها گفت: 


رسول الله هل را ندیده‌ام مگر این که پس از 
نمازی که می‌گزارد از عذاب قبر پناه می‌جست. 


۳ - از اسماء بنت ابی بکر رضی‌اللّهعتها روایت 
است که گفت: «رسول الله کر به خطبه ایستاد و از 
سختی کشیدند». 
عفر (به روایت از آن حضرت) گفته است: 
عذاب تر بش اه 
۴ ا کا ار انس یم مالک وه روایت 
است که رسول اللّه 2 فرمود: «آنگاه که بنده در قبر 
تحقیق که وی صدای کفشهای ایشان را می‌شنود. دو 
فرشته نزد او می‌آیند و او را می‌نشانند و می‌گویند: 


۱- شنیدن مرده در صدراول مختلف فیه برده است. مذهب عایشه (رض) آن است که اهل قبور آنچه را در حال 


حیات شنیده بودند می‌دانند؛ ولی بعد از مرگ نمی‌شنوند چنان که متطوق یه کریمه 


است. بعضی گویند که حدیث: 


بشما از آنها شنواتر نیستید» نزد وی ثابت نشده است. (تیسیر القاری). 
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الرجل , لمحد ا » اما المؤمن ِود: : آشهد أنه 


E 


ب ,2 ر 


ِِ رن اوه در فئار 


ره زر 


ر از یل 
کک > قال : « واا لاف ولاف کیال که ما 
ت ولا في ها رل ؟ ول : لاآذري » گنت 
ا تال Rr‏ 
ویضرب بمطارق من خدید ضَربة » قیصیح صيْحَة » 


e 


یسمعها من يليه غیرالَلین». [ 
سلم: ۱۸۷۰ صر ] 


[ راجع :۱۳۳۸ . آخرجه 


۸- باب: التعوذ 

من عذاب القدر 
۷۵- دا محمد ین المنی: دسا یی : حا 
شعبة قال ll‏ 
را بن عازب » عن آبي آيُوب رضي لله عنهم قال : 
میم 


حرج الي رد رجت لش : + قمع صوتّاء 
ال یود تنب في ر ۱ 


ص 
۹ 


وال | :۱ لتضر: أخبرتّا ۵ شعية : حا عون: عتا 


م «e‏ قار مه ۾ سم 1 ۳ 
آيي: سمعت البراء » عن أيي آیوب رضي الله عنهما عن 


۱ یم نور الحق ترف ِِ مژلف تیسیر القاری که پدرش 
ين جان که به شوق دیدن کک 


گفته است: عجیب است از 


دربارهٌ این مرد یعنی محمد ی چه می‌گویی؟ اما 
مسلمان می‌گوید: وی بندهٌ خدا و فرستاده اوست. 
به او گفته می‌شود: به سوی جایگاه خویش در آتش 
بنگر ولیکن خداوند در عوض برای تو جایگاهی در 
بهشت داده است. وی هر دو جایگاه را می بیند). 

تاد گفته است: برای ما (در روایتی دیگر) گفته 
شده که قبر وی گشاده می‌شود. سپس تاده به 
حدیث انس برمی‌گردد و می‌گوید: 

«و اما منافق و کافر» به او گفته می‌شود: درباره 
این مرد چه می‌گفتی؟ وی می‌گوید: نمی‌داني همان 
می‌گفتم که مردم دیگر می‌گفتند. به او گفته می‌شود: 
نه خود حقانیتش را درک کردی و نه (از قرآن) 
هدایت یافتی؟ سپس با چکشهای آهنین بر او 
ضصرباتی سخت زده می‌شود و از وی فریادی 
و تفس 


باب - ۸۸ 
پناه جستن از عذاب قبر 


۵ - از ابو ایب (انصاری) اه روایت است 
که گفت: ن 33 برآمد و همانا آفتاب غروب 
کرده بود که آوازی شنید و فرمود: «یهود در قبرهای 
خویش عذاب می‌شوند». 

تضر گفته است: شعبه از عون ما را خبر داده 


است که پدرش از ترای از اتوب رضى اللهعنهماء از 


بو المجد عبدالحق دربارة دیدار آن حضرت در قبر 
اه از بدن نمی‌برآید. و در تسیر القاری گفته 


۱ 0۳۸ ایمان داشته باشد هر چند عاصی باشد در قر عذاب 


نخواهد شد. 
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ره . [ اخرجه مسلم: ۲۸۹۹ ] 

۳"۳-۷۹"- حدتا معلی: : حا ویب » عن موسی بن 
لب قال : نيا الد ن سعید بن الْمَاص: انا 
سمحت التي 8# وهو يت وڈ من عَذاب ار . [انظر: 
PIE‏ 3 

۷- حلا ملم بن إبراهیم: حدگنا هشام: حدگنا 


یحی » عن بي سَلَمَةَ » > عن آبي هريرة ڪه قال : گان 


وله TE‏ 
ابر ومن عذاب الثار ‏ ومن فتة المحیا والممات 0 


ے مر مر 


ومن فكة ایح البال. [ آخرجه مسلم: 9۸۸ باخحلاف ] 


-٩‏ باب: عذاب القير 
من الْغيبّة والبول 
۳۷۸- دنق حدقا جریر » عن الأعمش » عر 
مجاهد ۰ عن طاوس ۽ 1 عن ان عباس رضي اه عنهما: 
اي 13 عیقب 
قح 


بان من گیر) گم تال + «بلی » اا صقان 


هر اس ری ح 


سم بالممة ۰ راما احدهما قان لا یستر من بوله» 


. قال E‏ رطبا » قکسره بائتین TT‏ 


وو e‏ کر ەق 


راحد منهما علی بر . ثم قال : و ه خف عنهما ما 
ا [ راجع :۲۱۹  .‏ آخرجه مسلم: ۲۹۲ ] 


ور 


ين » فقال :ما لیتبان. وما 


۱- مقصود از اد 
ای اه ی یه است که اوثق 


ین اسناد آن است که در اسناد اول» عون از پد 
ق است. (تسیر القار ری). 


در روایت کرد است و 3 
BSE E‏ 
شتبده است که (برای تعلیم امت) از عذاب قبر یناه 


ن است که دختر 


۷ - از ابو هريره خا روایت است که گفت: 
رسول الله ی اين دعا را می‌خواند: للم ی 


آموذ بک من عذاب ابر و من عذاب النَارِء و من 


2 


فة المخْیا و المَمَات» و من فة | لمسیح 


۸٩ - باب‎ 

عذاب قبر از سبب غیبت و آلودگی با پیشاب 
۸ از ابن عباس رضب اللعتهما زوایت است 
که گفت: پیامبر 5و از کنار دو قبر گذشت و فرمود: 
«اين دو مرده عذاب می‌شوند ولیکن نه به سیب 
گناهی بزرگ». سپس فرمود: «آری؛ اما یکی از آنها " 
سخن‌چینی می‌کرد و دیگری خودش را از آلوده 
شدن بأ پیشاب خود نگه نمی‌داشت». 

ابن عباس گفت: سپس آن حضرت چوبی‌تر را 
گرفت فت و آن را شکست و دو نیم ساخت و سپس هر 
یکی از آن را بر یکی از قبرها فرو کرد و گفت: «شاید 
که عذاب ایشان تخفیف یابد مادامی که چوبها 
کت زار 


ر خود و از براء بن عازب به طریق عنعنه آورده بود و 


۷- ترجمه: بار الها؛ به تو پناه می‌جویم» از عذاب قبر و از عذاب آتش دوزخ و از فتنۀ زندگی و مرگ و از فتنهةٌ مسیح 


وال 
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۰- باب: الْمَیْت يُعْرّض 
له مقعده بانغداة والحشي 
۹- دنا اسمَاعیل قال: حلي مالك ؛ عن 
افع؛ عن الله ُن مر رضي اله عنهما :أن > 
9 قال : : إن آحَدکم 5 مات » عرض عليه مقع 
لا والعني > ن گان من آهل الج جه قمن ال ال 
٠‏ وان ان نآلا کمن ال لثار »یال : هذا 
قحد ی یت رم لس . [ انظر: ۳۷6۰ 2 


0 ل . أخرجه مسلم: 471[ 


۱- باب: کلام الْمَيّت 


على اْجتارْة 


مر و 


۱۳۸۰ - حدافتیه : لا لیف » عن سعيد بن أبي 
سعید ؛ عن یه ET‏ 
قال سوه 88 ۰« ضمت الجتازة قاحتملها 


مر رو 2ے 


الرجال 3 ون ۰ ا گات صالحة قالت: 


۶ و 


سے رام 


الانْسَان ء ارتا را ۰ راجع :۱۳۱4 1 


۲ - باب: ما قیل في 
أولاد المسلمن 


قال آبو هریرة ظ4 : : عن اي 18 : من مات له کلاة 
روز و 


من الود ء لم يبلغوا الحنث ء ان له حجابا من الشار » 
0 


i 8 


قال e‏ وار هه 


باب - ٩۰‏ جایگاه مرده. صبح و شام 


ده او نشان داده می‌شود 
۹ - از این عمر رضی‌اللّه‌عنهما روایت است که 
امیر کا فرمود: «آنگاه که یکی از شما میرد 
۶ جایگاه ای صبح و شام به او نشان داده می‌شود اگر 
از اهل بهشت باشد جایگاه او در بهشت است و اگر 
از اها ا باشد. جایگاهش در دوزخ است. و به 
او گفته می‌شود: «این است جایگاه تو تا آن که 


خداوند تو ر در روز قیامت برانگیزد». 


باب - ٩۱‏ 
سجن مرده بر تابوت 
٠۰‏ -س- از ابو سعید ځدری ی روایت است که 
رسول الله كد فرمود: «جون جنازه نهاده شود و 
مردم آن ر بر شانه‌های خویش حمل کنند» هرگاه 
مرده نیک اعمال باشد. می‌گوید: مرا پیش ببرید مرا 
پیش ببرید. و اگر بد اعمال باشد می‌گوید: وای بر 
او او را به کجا می‌برید. آواز او را هر کس می‌شنود 
به جز از ات می‌شنید بیهوش می‌گشت». 


باب - ٩۲‏ 
ی ی 
ابوهریره له گفته که پیامبر اة فرمود: کسی 
که از وی سه فرزند بمیرند که به سن بلوغ نرسیده 
باشند. آنها اور | حجایی از آتش باشند - و یا 


(فرمود) . - او ٍِِ بهشت در آورند 


رول اه e‏ 
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له‌ئلاکة من الوکد کم وا الحنت » الا اذخَلة الل 


الجتت » بل رت له . [راجع :۱۳۸ ] 


1۳A‏ حدقا أبر الوليد : خاش عن عدي بن 
ابت : ممع ارخ قال : لما وقي راهيم عله 
السام » قال سول الله ۱:48 ( نله مرضعا في الج ) . 


[140 Yoo انظر:‎ [ 


4۳ باب: ما قیل 
في اولاد المشر کین 


۳- حائي حبان: آخبرتا له ارتا هه 


عن آبي بشر » ۽ ڪن دیدن جنير » ڪن اين عباس رضي 


ےم 


e‏ : سل رسول الله 1 عن آولاد المشرکیت؛ 
تال : « الله ا . اعم بمّا وا عَاملین). 
[انظر: وب لد . اخرجه مسلم: ۲۹۰ 


م 2 وف ام 


قال E i‏ 
ی يول : سل اي 189 عن فراري نم رین > َال : «لَه 
اع ربتک وا ال زاطر: مدا دول 

آخرجه مسلم: ۲۱۵۹ ] 
۵- حگاآدم: حدتا ابن يي ذب » من اي 
عن آيي سلمَة بن عبدالرحمن » > عن آبي هريره قال: 
قال الَا : :کل موود رکد علی الفطرة .که 


‫َ 


جر ام 


باه .از یتسرانه یمن . گمثل البهيمة تج 


اليم , هل ری فیها جدعَاء» . [ راجع :۱۳۵۸ . آخرجه 
مسلم: [oA‏ 


مگر آن که خداونداو را به فضل و رحمت خویش به 

بهشت در آورد). 

۲ - براء (ين عازب) یه گفت: آنگاه که 
الا ا ره ا 

ابراهیم عا (پسر ان حضرت) مرد رسول الله 5 


فرمود: «رهماتا أو را شیر دهنده‌ای در بپشت ی ۲ 


یاپ - ٩۳‏ 
آنچه دربارة فرزندان مشرکین گفته شده 

۳ - از ابن عباس رضی‌الله‌عنهما روایت | 

که گفته: از رسول خدا وه دربارة فرزندان مشرکین 
(که در طفولیت می‌میرند) سژال شد. آن حضرت 
فرمود: «خداوندی که ایشان را آفریده است داناتر 
أت بدانچه 9 (عمل اهل دوزخ پا عمل 
اهل م ھت 

IAF‏ - از ابوهریره تشد روایت است که گفته:از 
پیامبر ية دربارة فرزندان مشرکین سؤال شد. آن 
حصرت فرمود: رخداوند داتاتر ات بدانچه 


می‌کردند». 


۵ - از ابوهریره مه روایت است که پیامیر 
فرمود: بم نوزادی به تطرت اسلام زد 
می‌شود و پدر و مادرش او را بهودی. یا نصرانی یا 
مجوسی بار می‌آورند. مانند حیوانی که بچة سالم 
می‌زاید آیا در آن نقصی می‌بینی»؟ 


۱- جزء پنجم صحیح البخاری با ختم حدیث ۱۳۸۲ پایان پذیرفت و سپس جزء ششم آغاز گردید. 
۲- علماء دربارة اطفال مشرکین اخلان کر دود یخی می‌گویند که حالشان در مشیت الهی است و قول دیگر آن 
که به تبعیت از کچ بهشت خواهند برد. قولی آن که خادمان اهل 


منقول از امام ابی حنیفه در این مسأله توقف است از جهت تعارض اله (تیسیر القاری؛ ج ۲» ص ۱). 
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۲- حدلنا موسَی بن اسماعیل: دا جریربی 
من N‏ 
الب 8 دا ی صلاء .اقب علا رجه a‏ 
رای اريز 

قال : فإ رای أحد قَصها . فقول : « ما شاء الّه». 

فقسالا یوما فقال :«هل رآی حد منم رزیا» . 
فلا لا. 

قال :«لكني ریت اللیکة رم 
يَديء قأخرجاني إلى الازض ات .فا رجل 


یر ن آنياني فاخذا 


جالس » وجل ائم 0 
ب.. . << 
لوب في شذقه ی یلع تا » یل بشدقه 

الاخرمثل ذلك ریم شدفه ها : تفت 
قلت: ما ها ؟ قالا: انطلق . 


فلت . ی یا لی جل نجع علی 
ما ور تا نم علی رآسه بفهر » ا وصخرة. یندم 


کر ام ٤‏ ادا ضربه دهده اا قائطلق اه 


لاذه تلا یرجم إلى هذا ۰ ی یشم راس وماد 
رما هوق له ۲ 

لت : من هذا ؟ قالا: انطلق . 

نعلت زک لب سل ار :ام ره 


م 
۳ # رر مق 


e 3‏ ۰ بای ند 


ام س و 


مر اق 


ونساء عراة ۲ 
قلت : من هذا ؟ قالا: انطلق . 


۳ 4 ا 
۶ - از سمرة بن جندب یه روایت است که 


گفت: آنگاه که پیامر که نماز (صبح) را می‌گزارد: 

وی ما روی می‌کرد و می‌گفت: «آیا دیشب کسی 
ت»؟ هرگاه کسی خوابی دیده 
بود قصه می‌کرد و آن حضرت «تعبیر آن را» می‌گفت 


«آنچه خدا خو استه بود). 


ار ز شما خواب دیده است 


آن حضرت روزی از ما سوال کرد و گفت: زار 
کسی از شما خواب دیده است؟» گفتیم: نی 

آن حضرت فرمود: «لیکن من دیشب در خواب 
ديدم که دو مرد نزد من آمدند و دستهای مرا گرفتند 
و مرا به بیت المقدس بردند و در آنجا مردی را دیدم 
که نشسته است و مردی ایستاده که در دستش 
چنگالی آهنین است». 

[امام بخاری می‌گوید] برخی اصحاب ما 
کرده‌اند که موسی گفته است: [آن حضرت فرمود:] 
«آن چنگال آهنین را از یک گوشة دهان (آن مرد 
نشسته) داخل می‌کند تا آن که به پس گردن وی 
می‌رسد. و سپس همین عمل را در گوشة دیگر دهان 
وی انجام می‌دهد و هم زمان با آن گوشة دیگر دهان 
وی التیام می‌یابد و این عمل را تکرار می‌کند. من 
گفتم: این چه حالت است؟ گفتند: روانه شو 

ی 


روایت 


پشت افتاده است و مردی دیگر بالای سر وی 
ایستاده است که پارچةٌ سنگ يا تخته سنگی د 
دست دارد که با آن سر وی را می‌شکند و چون او را 
می‌زند سنگ غلت می‌خورد. وی به سوی سنگ 
دارد و تا وقتی که برمی‌گردد سرش 
التیام می‌یابد و به حالت اولی برمی‌گردد. وی باز به 


سوی او می‌رود و او را می‌زند. 


می‌رود که آن را بر 
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صحیح البخاری 


انطلفتا » خی یتا علی هرمن نم هرل 
ایم لطر ا 

ا زي فان جير » عن جری رن و 

وعلی شط الر- وجل ین يديه حجَارة » قاقیل 
الرجل الذي في النهر ادا اراد آن رم با ۶ 
بجر في فیه » رده ان » قجَل کلم جاء 
خرچ رتیفي یج »رن ما ۵ 

مت ما ها ؟ کالا: انطلق . 


اطفنا » حى انها إلى روضة خضراء ۰ فيا 
جرا یم » وفي لها شَيْح وَصيانء ولا رجل 
ریب من اجره »را داي في 
الشجر: » واذخلاني دارا » لم أر قط اسن منها » فيها 


9 


رجال و .رنه وین 

ثم آخرجاني منها » قصَعدا بي الشَجَرة . قأدخلاني 
درا » هي حول فا شخ وب 

۶ و و ے مە م5 » و 


قالا : نعم . 


اما الذي راه یم شدفه قگذاب » بخدث 
رَالّذي راه شدخ راسه » قرجل علمَه له 
رن کم عله بالیل » ولم یل فيه بال ار ۰ یل 
٣ 7"‏ 
والّني راي في اقب 
والذي ره في له الوا الا 


والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السّلام . 


م و و 
1 


رل . 


۳ کات دار ۶ 


من گفتم: او کیست؟ گفتند: روانه شو. 

روانه شدیم تا به سوراخی رسیدیم که مانند 
تنور می‌نمود بالای آن تنگ و پایین آن گشاده يود ق 
در زیر آن آتشی افروخته بود. که چون شعله‌های 
آتش زبانه می‌کشید. کسانی که در تنور بودند بالا 
می‌آمدند تا آن که نزدیک بود بیرون آيند و چون 
آتش فرو می‌کشید آنها فرو می‌رفتند و در آن مردان 
و زنان برهنه بودند. 

من گفتم: او کیست؟ آنها گفتند: روانه شو. 

روانه شدیم تا آن که به جوی خونی رسیدیم که 
در وسط آن مردی ایستاده بود. - یزید و وَهَبٌ بن 
جریر گفته‌اند که جریر بن حازم گفته است: - بر کنار 
جوی - مردی است که شتگها را در دست دارد - 
چون مردی که در وسط جوی است پیش می‌آید و 
می‌خواهد از جوی بیرون آیده مرد دیگر با سنگ بر 
دهنش می‌کوید و او را به همان جایی که بوده باز 
می‌گرداند. و هر بار که می‌خواهد بیرون آید با سنگ 
بر دهنش می‌کوبد و او را به همان جایی که بوده باز 
می‌گرداند. من شتی این جد الت اسستت؟ گفتید؛ 
و 

روانه شدیم تا آن که به باغی سرسبز و خرم 
رسیدیم که در آن درختی بزرگ بود و در پای آن 
مردی پیر با کودکان نشسته بود. و مردی دیگر به 
نزدیک درخت برد که در جلو خود آتش 
می‌افروخت. سپس آنها مرا بر درخت بالا بردند و در 
سرایی در آوردند که از آن نیکوتر ندیده بودم و در 
آن مردان پیر و جوانان و زنان و کودکانی بودند. 

سپس مرا از آنجا بیرون آوردند و بر درختی بالا 


بردند و در سرایی در آوردند که از سرای اول بهتر و 
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ت کم رم 


والصییان حوله قَأولاد الاس . 

اي يوقد الار مالك خازن الثار . 

ولاز الأولى الي دَحَلت دار عَامة امن 

وآما هذه الدار کار الشهداء 

وآئا جبریل ۰ وهذا میگائیل › قارم راسك . 

نت رأسي قا وقي مثل السّاب ۱ 

الا : داك مترثلد 
مه از ی رمسا 
۷۰۵ القطعه الأولى منه ] 


نیکوتر بود و در آن پیران و جوانان بودند. 
من به آنها گفتم: شما آمشب مراگردش دادید» پس از 


آنچه دیده‌اي مرا آگاه کنید. 

گفتند: آری» و اما کسی راکه دیدی دهانش دریده 
می‌شد. او دروغ‌گویی بوده است که سخنان دروغ 
می‌گفته. و از وی نقل قول می‌شده و به سراسر 
جهان پخش می‌شده است. و با وی تا روز قیامت 
چنین معامله می‌شود. 

و کسانی را که در سوراخ آتشین دیدی. آنها 
زنا کاران بوده‌اند. و کسی را که در ميان جوی خونین 
دیدی وق سوخهرار بوده ات مرد بیرق وا که در 
پای درخت دیدی ابراهیم عل بود. و کودکان 
پیرامون وی فرزندان مردم‌اند. 

و کسی که آتش می‌افروخت مالک دوزخ است. 
و سرای نخستین که در آن درآمدی سرای همه 
یماکان اس ی ا اب سره هی هدا 
است. 

و من جبرئیلم و او میکائیل است. سر خود را 
بلند کن. من سرم را بلند کردم و چون بسان ابر بالای 
سر خود دیدم. آنها گفتند: این است منزل تو. 

گفتم: مرا بگذارید تا به منزل خود بروم. گفتند: 
مدتی از عمر تو باقی است که آن را تمام نکرده‌ای و 
چون آن را تمام کنی, به منزل خود می‌آیی». . 
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۶- باب: موت 

یوم لالئین 
۱۳۸۷ - حدشامعلی بن آسد: : داوب عن 
هشام» ١‏ ع أييه » عن عانشة رضي الله ها قالت: 
لت علی آبي بڱر ڪه » ققال: في گم کم اي 
8 الت : : في اة وب بیض سحو » » لیس فیها 
قمیص ولا عمامَةً ۰ ای ريزو 


مر هام 


الله # نانت: :یوم 
الت: : یوم الاين . قال : یر 
ری زب عل ایض یه » به رذح من ترا 
قال : اغسلواکوبي ها » وزيدوا عله وین » فكمنوني 
فا . فلت نم او ؟ قال : الي أحق بالجديد 
من المي » ول . 

ق مک 


کلم يتوف ی ای من لب اه 0 ودفن قبل آن 
بصبح . [ راجع :۱۲۹6 . آخرجه مسلم: ۱ تحتصرا ] 


-٥‏ باب: موت 


الفجاة ¿ الْبِعتَة 


م۶ وه 5 


جعمّر قال : ٤ e‏ ا ٤‏ من تلتاوني 


باب - ٩۴‏ 
مرگ روز دوشنبه 

۷ - از پدر هشام روایت است که عايشه 
رضی‌اللّه‌عنها گفت: نزد ابویکر کا رفتم. و 
گفت: پیامبر م در چند جامه کفن گردید؟ 

گفتم: در سه جام سفید سحولیه که نه در آن 
اهر بود و نه دستار. و سپس کشت: 2 
ا در کدام روز وفات کرد؟ 

گفتم: روز دوشتبه. 

گفت: امروز کدام روز است؟ 

گفتم: دوشنبه. 

گفت: امیدوارم که ميان همین ساعت و نيمه 
شب بمیرم. 

وی سپس به سوی جامهٌ خویش نگریست که 
در زمان مریضی پوشیده بود و در آن اثری از زعفران 
مانده بود. 

وی گفت: همین جامه‌ام را بشویید و دو جامۀ 
دیگر بر آن بیفزایید و مرا در آنها کفن کنید. 

گفتم: ات جامه کهنه است؟ 

گفت: زنده به داشتن 


۱ برای تب مرده است.‎ E 
ار‎ 


صعته 


ابوبکر حه نمرد تا آن که شب سه‌شنبه فرا 


رسید و قبل از صبح دقن گردید. ! 
باب - ۹۵ 
ا 


- اپویکر صدیق ب 


القاری ] 


۳4 


در شب سه‌شنبه بيست و سوم جمادی 


ی الا خر ر سال سیزدهم هجری وفات نمود. آتیسیر 
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الله عنها: : آن رجلاً قال للتبي 5 : کک 
رات وکل تتت تل ااج ردت 


عنها ؟قال:«تعم» . [ الظر: ٩۲۷۹۰‏ . آخرجه مسلم: 
۶ ول الوصیة ۱۲)] 


-باب: ما جَاءَ فی 


قر النبي 18 وابي بکُر وعمر رضي الله 


و 
4 


«فابر.» [عبس: ۲۱ ]: یرت الرجل آقبره! 1 


تست سس a‏ [الرسلات: ۲۵]: 


۹- دا ٳسمَاعيل : حدني سليمَان »عَن هشام. 
۱ وحن محمد بن زب : :وان ی 
ابن آبي زگریا . ۰ عن‌هشام عن عَروة ؛ عن عانشة 1 
قاَت: : ان سول الله 9 یر في مضه رقف 
یوم » آین انا غد» . استبطاء یوم عانشة . لا گان 


همم چم 


يومي ؛ ١‏ بض له ین سحري وري » » وذفن في بتي . 
راجع : ۸۹۰ توت [veer‏ 


ی 


ی 


عن هلال ؛ TT‏ 
قات : : قال رول الله ا في مضه اي لم شم 
من الله اه ۱ اتحذوافبور أن ائهم 


رم 


گفت: مردی به پیامبر م2 گفت: همانا مادرم ناگهان 


می‌یافت صدقه می‌داد. آیا اگر OT‏ 
بدهم ثوابش به او می‌رسد؟ 


آن حضرت فرمود: «آری». 


یاب - ٩۶‏ 
آنچه دربارف قبر پیامبر کل و 
ابویکر و عمر آمده است. 

فا یره (در سور؛ عبس آیه: ۲۱) مردی را در 
قبر کردم. (بدان معنی است) که برایش قبری 
کرذه باشی. 

کلمه - قَبَرْنَهُ - به معنی - فْنتَه - انست» یعتی 
او را دفن کردم. و کلمة «کفاتاً» المرسلات: ۲۵) که 
در آیه آمدی بدین معنی است:می‌باشند در آن زمین» 
در حالی که زنده‌اند و در آن دفن کرده می‌شوند در 
الى که روما 
۹ - از عايشه رضی‌الله‌عنها روایت است که 
گفت: تون الله اة در زمان مریضی خویش عذر 
می‌جست و می‌گفت: «آمروز کجا می‌باشم و فردا 
کجا خواهم بود؟» تا در روز نوبت عايشه نزدوی 
بماند. و چون روز نوبت من شد. خداوند روح آن 
حضرت را در حالی گرفت که وی ميان سینه و 
پهلوی من قرار داشت فن گردید. 
۰ - از عایشه رضی‌الله‌عنها روایت است که 
عنها گفت: رسول الله لا در همان مریضی که دیگر از آن 
برنخواست فرمود: «خداوند يهود و نصارا را لعنت 


ت و در خانه من دف 


کند که قبرهای پیامبران خویش را مسجد گرفتند». 


اگر ار 


ین علت نمی‌بود» قبر آن حضرت نمودار 
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مساج . ولال ك بر بر » یرنه خشي »أو می‌شد. مگر آن که ان حضرت ترسید - یا - ترسیده 


و را شد که قبر وی مسجد گرفته شود. 


خشي ؛ آن یتح مسجدا . 


وعن هلال قال اي ش رون یره ولد 
لي . [ راجع ٤٠٠:‏ . آخرجه مسلم: ٥۲۹‏ عن عائشة » و آخرجه 


(۵۳۱) عن عانشة و ابن عباس ] 


و از قول هلال (راوی) گفته شده که: عروة بن 
ا ۲ ۱ ۲ و 
زییر مرا کیت کرده است در حالی که از من فرزندی 


و حدیث کرد ما را محمد بن مُقاتل» از عبداللّه از 
دا محمد بن مقانل : مقاتل: آخرنا عبداللّه : آغیرتا آبو 7 ا 
ا << ابویکر بن عَبَّاش از شغیان السّمّار که وی گفته است: 
کر بن عیاش: E‏ : آنه رأی گر 

32 همانا وی قبر پیامبر 3 را دیده است که بسان 

اي ا نما 4 مه 2 ,۲ 

۲ , کوهان شتر بوده است. (مسنم) . 
حلا حلا علي »من نع حدیت کرد مات از غلیء از حشام بن رد 

سے ع د ص E‏ 

ییه: لا سَقّط عليْهمالْحَائط في رمان الولید بن که پدر او گفته است: آنگاه که در زمان ولید بن 


عْدالْمّلك , أخذوا في بنائه ¢ بدت لهم دم ففزعواً ¢ عبدالملک دیوار (حجرة غا شه رضی‌اللّه‌عنها) فرو 


را ص 


وظوا نتم اَی 49 »کت وجدواحدا یلم لك ۰ ريخت" و مردم به ساختن دیوار قبر شروع کردند. 
ES‏ : لاواللّه اهي قاي فا ٤م‏ قدمی (با ساق و زانو) نمودار شد مردم سخت 
ترسیدند و پنداشتند که آن قدم پیامبر ية می‌باشد 
و کسی را نیافتند که آن را تشخیص دهد. تا آن که 
عروه به آنها گفت: نه به خدا سوگند که آن قدم 


0 


١-کتیّت»‏ کسی را را به تام فرزند وی خواندن است و گفته‌ند که عرود او را اپو جهیم با ابو اميه خوانده است» در حالی 
کروی ا زر کا راا وک س کي است که می‌گفتند هلال با عروه ملاقات نکرده 
کک 
منم به شکل کوهان د شتر است؛ یعنی از پایان پهن و از بالا تیزی دارد و همین حدیث دلیل حنفیه و مالک و 

اد و نی و اکا استکه بر اب شکل م فضل ) می دانند. شافعی مسطح را افضل می‌داند و مسم 
را مرتفع تأویل می‌کند. 
۳- در زمان عبدالملک ب ن مروان؛ عمر بن ار وی یبود و زگ کر شریف آن حضرت نماز 
می‌گزار دند. عمر بن عبدالعزیز دیوار قبر ر را بتیاد نهاد فا کس به سوی آن نماز نگزارد. 

عینی نقل کرده که عمر بن دینار وابی یزید گفته‌اند که ب بر خان (قبر) آن حضرت دیواری نبود و اول کسی که بر 
دیوار نهاد عمر بن خطاب است. و عبیداللّه می‌گوید که آن دیوار کوتاه بود و عبداللّه بن زبیر SS‏ در 
کتاب (دُرَ یمه بنی نجار) گفته شده که در زمان عمر بن عبدالعزیز دیوار حجره از موضع متصل به جنایز افتاده بود و 
قبرها نمایان گشتند و عمر به پرشاندن آن موضع امر کرد. 

در بعضی روایات آمده که ولید بن عمر بن عبدالعزیز که حجره‌های مطهره را خریده بود» امر کرد که حجره‌ها 
راویران کند و مسجد را وسعت بخشد. عمر در گوشه‌ای نشست و سپس ام کرد که حجره‌ها را ویران کنند در حالی که 
به شدت می‌گریست «شرح شیخ الاسلام ج ۲ › ص ۰۴۴۸ حاشیۂ تیسیر القاری). 
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چم مر هر هل چم 


۱۳۹۱ ما ء عن آییه ۰ عن عائشة نش رضي اللّه 
عنها: : له اومتت حلٍ بن زیر ۰ : لا دفي معهم» 


واي مح متواحبي بالیم » لاأرگی به با . [ الظر: 


[fvrYY 


مه ۰ ا 


س ودنتو . عَن عمروین ون 


۳ I و‎ 


الأردي قال : ریت رن لب ظ4 تال تیک 


ین لب إلى أ مین »انشا رضي الله نها 
قل : يقرا شر لکلاب عك اساد سل 


دقع صَاحبي . 
قات : كنت آریده سي » کلاوثرنه الوم عَلّى . 
ما یل » قال له: ما لَدَيْلكَ ؟ قال: أذتت کل یا 


أمير المؤمنين . 
قال 9« وید , فاد 


فضت تا قاحملوني نم م ی فل: تن عون ۲ 
الاب 1 ان أذتت ۳3 , والا ر ای مقّایر 
السلمن . 

اي لا أعلم أحدا أحق نا الأمر من هؤلاء ار » 
کل مق قرو رم و و ِ 7 


لین توفي ر سول 89 وه عنم راض . 
هر تیار که E‏ 
ا ۱ ۱ 
قَسَمى: عنمن » وعَلبا E ER‏ 


عر طا سه | 
ست. 


۱ - هشام از پدر خود روایت کرده است که 
همانا عايشه رضی‌اللّه‌عنها به عبداللّه بن زبیر چنین 
وصیّت کرد: 

مرا با ایشان (آن حضرت و ابوبکر و عمر) دفن 
نکنی. بلکه مرا با مصاحبان من (ازواج مطهرات) در 
گورستان بقیع دفن کن. من خودم را هرگز شايستة 
(دفن در آن محل) نمی‌دانم. 
۲ - از عمرو بن میمون الاودی روایت است که 
e‏ را ديدم که به پسر خود 
گفت: ای ا ا عر ند رین ا 
 ,‏ رضی‌اللّه‌عنها برو و او را بگوی که عمر بن خطاب 
بر تو سلام می‌گوید و سپس از وی سؤال کن که آیا 
ممکن است در جوار دو یار خویش (آن حضرت و 
ابوبکر) دفن شو 

عايشه رضیاللّهعتها گفت: هر چند آن مکان را 
برای خودم می‌خواستم لیکن امروز او را بر خود 
ترجیح می‌دهم.! ۱ 

آنگاه که این عمر برگشت. عمر بح به او 
گفت: چه خبر آوردی؟ وی گفت: ای امیرالمومنین؛ 
برایت اجازه داد. ۱ 

عمر چ گقت: هیچ چیز بر من مهم‌تر از دفن 

در این خوایگاه نبود. پس پس آنگاه که روح من قبض 
شد. مرا بردارید و بدان سو ببرید» سپس بر عايشه 
سلام بگویید - و تو ای عبداللّه بگوی: عمر بن 
خطاب اجازه می‌خواهد. اگر اجازه داد مرا در آنسا 


دفن کل ورنه مرا به قبرستان مسلمانان برد 


- آن محل» حجر عايشه رضی‌اللعنها برد که پیامبر در آنجا دفن ری ون 
وا 


شد. عایشه رضی‌اللّه‌عنهاء خود می‌خواست در 


دشر 5 5 
پس ابوبکر تی در اینجا دفن 
تیه را بر خود ترجیح داد. 
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وعبدالر من بن عوف » وسعد ین آبي وقاص . 
کک تس 


رم 


فرش 


کله ۰ 


قال : : يني یا ان أخي ودلك گماقا . > لاعَلَي ولا 
لي . 


۳ 


أوصي لح من بدي الم جرینالاولین یر ٤‏ 
و وه قح مس 0[ 


یرف لهم یم ٤‏ وان يحفظ لهم حرمتهم . 
وأوصيه بالانصار حيرا ¢ لین ت وووااک داز 


والایان یل من نهم . 


ویعقّی عن مسیتهم . 
رأوصيه بنمة الله وذمة زسوله 8# نوی ام 


خر چم اج ما ص 


دهم » نیال من ولمم » وآن لا یلوا وا 
اهم . [ انظر: ۳۰۵۲ ۰۶ ۳۱۹۲ ۳۷ ههد 
۷ , وانظر في فصائل الصحابة ؛ باب : ٩‏ و ۱4 ] 


همانا من در امر خلافت هیچ یکی را سزاوارتر از این 
اشخاص نمی‌دانم کسانی که رسول اللّه مد تا دم 
مرگ از ایشان خشنود بود. پس هر کسی راکه ایشان 
او گوش فرا 
دهید و از وی اطاعت کنید. وی نام آنها را بر زنان . 
آورد: مثمان. و علی و طلحه و ژبیر وعبدالرحمن 


بن عوف و سعد بن ابی وقاص. 


سپس جوانی از انصار بر وی در آمد و گفت: شاد 
باش ای امیر المومنین به بشارت خدای» تو خود 
می‌دانی که چه پایمردی در اسلام داشتی سپس به 
خلافت رسیدی و به عدالت رفتار کردی و پس از آن 
۳ شهادت رسیدی. 

عمر E‏ گفت: ای برادرزاده» کاش از آنچه را بر 

من برشمردی نه عقوبتی مرا باشد و ته ٹوابی. 

من به خليفة که بعد از من تعیین می‌شود توصیه 
"۳ می‌کنم تا با مهاجرین نخستین " به نیکویی عمل کند 
و حق ایشان را بشناسد و حرمتشان را نگهدارد و 
همچنان او 
می‌کنم. آنانی 
نت تا از نیکوکازشان نیکویی 


را دربارة نیکویی به انصار توصیه 
که در مدینه مستقر بودند و ایمان 
پذیرفته شود و 
بدی بدکردارشان عفو شود. و او 1 به رعا پیمان 
خدا و رسول او ييه (دربارٌ اهل ذمه) توصیه 
می‌کنم تا به عهد ایشان وفا کرده شود و با غیر از 
ایشان قتال شود و بیش از توان ایشان» برایشان 
کی د 


۱- مهاجرین اولین» کسانی بودند که یا: پیش از بیعت رضوان مهاجرت کردند» یا: به دو قبله نماز گزاردند» یا: در 


غرو؛ بدر حاضر شدند (تیسیر القاری). 
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۷- باب: ما بئهی 


@ هم ۶ .چ 
من سب الاموات 


۳ - حلا آدم: اجه » عن الاعمش ‏ عن 


ص 


مجاهد » عن عانشة رضي لها قالت a‏ 
: :لا سيوا الأموات » امم قد افوا إلى 


م ۶و 
قدموا) . 
راهن عبد ادوس ا عن الاغمش. 
Gr‏ 
ومحمد بن اس » > عن الاعمّش . 


ام و ص 


اه علي بن الجند ٠‏ وان رة 3 وار 
عدي“ عن شعبةً . [ انظر: ٩6۱‏ ۳۳ 


بن أبي 


۸- - باپ: ذکر 


ی 


شرار الموتی 


رم ره 2 سوه 


۵4- حدلنا عمر بن حفص: : حتاآبي : حا 
ey‏ 
0 ی الك سا کت 


تا ابي لیب وب [ السد: ۱ ][ انظر: ۴٠۲۵‏ ۲و۵ 
EV EAN oP EVY‏ 3 


ملم: ۲۰۸ مطولاً ] 


EV‏ . آخرجه 


٩۷ - باب‎ 

آنچه از دشتام مرده‌ها متع شده است 
۳ - از عایشه رضی‌اللّه‌عتها روایت است که 
اد فرمود: «مرده‌ها را دشنام ندهید. آنها بدان 
چه پیش فرشتاده‌اند» رسیده‌اند». (مراد اعمال نیک و 
یا بد است). 

عبدالله بن عبدالقدوس از اعمش روایت کرده 
است. و محمد بن انس از اعمش روایت کرده است. 

متابعت کرده است (آدم راوی را) علی بن جعد 
و این عرعره و ابن ابی عدی از شعبه. 


باب - ٩۸‏ 
یاد کردن بدترین مرده‌ها 
۴ - از این عباس رضی‌الله‌عنهما روایت است 
که گفت: ابو لَهّب که لعنت خدا بر وی باد په پیامبر 
یه گفت: هلاک باد تو را تمام روز.۱ 
سپس این أ بت تازل گردید: «هلاک باد دو دست ابی 
لهب و هلاک باد خود وی». 


آ آنگاه که آبه «و آنذر عشیرتکت الافربین 3 (العشراء ء: ۲۱۴) یعنی: بترسان از عذاب خدای خویثان نز دیکك تر 3 


رل نازل گردید» آن حضرت به کوه صفا 


برآمد و اهل مکه را ندا کرد. همه 


آمدند. آن حضرت فرمود: ای 


بنی عبدالمطلب» اگر خبر دهم که در پس ای ین کو ES‏ اوه وه E‏ آری. 7 


٠ 2‏ زیر از وه جز سختی راست نيدايم 
آن حضرت فرمود: من می‌ترسانم شما 
ابدی گرقار می‌شوید. 


را از عد 


دابی عظیم. اکا یروکد کو ان 


ابرلهب ملعون گفت: هلاک باد تو را. ما را برای همین طلبیده بودی. (تیسیر القاری) 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


۱- باب: 
وْجُوب الزكاة 
وقول اللّه تحالی : « وأقیمُوا الصْلاء وآنوا الركاة . 


زالبقرة: 4۳] . 
وقال ابن عباس رضي اله هم : حي آبوسقیان 
e TE‏ : يارا بالملاة 
هواس وی رو 


۱۳۹۰ - دتا آبو عَاصم الضحاك بن مخ عر گرا 
ابن اسحاق» عن يى بن عداللّهبن صي عَنَ آبي 
و ای ی دا ها 
ما ای امن کال : و انعم آلی: شهادة 
أن لا له إلا الله وأئي سول له تاذ هم اه 


#۶ مر 


ندب تاعلنهم نله قد افترض عليه م نس 


امتلوات في كليم که قاذم آطاعوا لذلك» 


تاخلنیم نله فرض علبهم من نيآنولیم» 
وذ من اغتانهم ونرد على فقرانیم). [انظر: ۱۵۸ 
5 ۲۸ ۳4۷ ۷۳۷۱ ۷۲ اخرجه مسلم )۱٩(‏ 
مطولا] . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۴ - کتاب زکات 


باب -۱ 
وجوب (فرضیت) زکات! 


و فرمود؛ خدای تعالی: 

«و به پا دارید نماز را و ادا کنید زکات را» (البقرة: 
۳ و ابن عباس رضی‌الله‌عنهما گفت: ابوسفیان 
خا از حدیث پیامبر اه یاد کرد (که به هرقل گفته 
بود) که می‌گوید: ما را به نماز و زکات و صله ارحام 
و باز ماندن از حرام امر می‌کند. 

۵ - از این عباس رضی‌الله‌عتهما روایت است 
که گفت: پیامبر مو معاذ را به یمن فرستاد و او را 
گفت: «مردم یمن را به شهادت - لا اله الا ال و اين 
که من فرستاد؛ٌ خداوندم دعوت کن. اگر این را 
پذیرفتند. ایشان را آگاه کن که خداوند در شبانه‌روز 
آنان فرض کرده است. اگر این را 
پذیرفتند» ایشان را آگاه کن که خداوند در اموال آنان 
صدقه را فوض کرده است که از ثرو تمندان آنها گرفته 


می‌شود و برای مستمندان آنها داده می‌شود). 


پنج نماز را بر 


۱- زکات به معنی پاک شدن و افزون شدن است و معنی شرعی آن برآوردن پاره‌ای از اموال و دادن به ققراء است 


زکات فرض است بر کسی که عاقل و بالغ و مسلمان بوده و مالف نصاب باشد؛ یعنی 


آن مقدار مال داشته باشد که بر 


طبق شرع زکات بر آن واجب باشد» و شرط دیگر آن است که یک سال تمام از آن گذشته باشد. 


O‏ ی OOO‏ به معنی ثبوت و تحقق است 


و در شرع به معنی تأ کید و لزوم حک 


کم می‌باشد. واجب به اصطلاح علمای حنفیه ثبوت مّکد به دلیل ظنی راگویند و 


گاه در ر ثابت اطلاق کرده می‌شود به دلیل قطعی که آن را فرض ان 
زکات یکی از ارکان اسلام است که منکر آن کافر می‌گردد و هر کس از ادای آن امتناع ورزد» کشتنی است. . چنان 


که ایوبکر صدیة 


تی یه با کسانی که از ادای زکات سرباز زده بودند؛ قتال کرد. نزد اکثر علما» فرضیت زکات در سال 


دوم از همجرت بوده است» البته روایاتی مبنی بر فرضیت آن قبل از مجرت و یا در سال نهم همجرت نیز موجود است؛ 


لکن صحیح؛ همان سال دوم هجرت است. 
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۲ - دا حفص بن عمر: حدتاشبه» عر 
محمد بن ان له بن موقب» عن موس بان 
لح عن بيآیوب ڪه 1 ِِ 


ر که که بر د به شا ؛ 


ام 


رثقیم الصا وتوني الرگاة: وتصل الرحم» 


مر کے هر مر ارہ ر وا ام 


وقال بز : لا شعبة : حدشّا محمد بن عتمان 


یو هو وور اقا ر مس او 
وه متا نم : آنهما سمعا مؤسى بن طلْحَة» 
قال یوعد الله : أخش, أن کون EF‏ غر 
مه 4 د ي 3 
محفوظ »› إنماهو عمرو. [انظر: ۵۹۸۲ ۵۹۸۳ أخرجه 
مسلم: ۱۳ بدون ذکر ر ماله. 


۰ ارب. 


۳ 8 


۱۳۹۷ - حَدگني محمد بن عّدالرحیم : حدگنا ان بن 


مسلم وتا وهی عن ییحی پن سعید پن حَيانَ» عن 


۳ م 


آبي زرعَةء عن أبي هریرة هه : أن ری ی ال 
ققال: دلي علی عَمَلء إا عماته خلت الْجنَةّ. قال: 
رمد الله لا شرك به شاه تیم الملا » المکتوب 


مرحم 


مره مر کرو ما 


رودي الرگاءً د الْمفروضَةء وتصوم رمَضان» . قال: 
والّذي نمسي يَده» لا آزید علّی هذا . لما وی ۽ قال 


مک ما مریم 


الي :) من سره نینط إلى رل من أل اج 
لر إل تا 


کے ور ق ر 


حدشا مسدد؛ عن یی عن آبي خن قال: 
عن التي 8 بهنا. [آخرجه مسلم :6 ۱ 


۶ و مم 


أخبرني ابو زرعة 
بزيادة رول تقر رت 


۶ - از ابو ابوب که روایت است که گفت: 
O‏ 
ول خدا یا و فر مود 


به بهشت در آورد. ر 


همچنین پیامبر مه فرمود: از ۳ حاجتی رگ 
است - و فرمود - این که خدای را بپرستی و به او 
چیزی را شریک نیاوری» و نماز بپا داری و زکات 
بدهی و صلَةٌ رحم بجا کنی». 

هز گفته است: شعبه ما را روایت کرده است: از 
محمد بن عثمان و پدرش عثمان بن عبداللّه که ا 
دو نفر از موسی بن طلحه شنیده بودند که این 
حدیث را ابو ایب انصاری روایت کرده است. 

ابو عبداللّه (امام بخاری) می‌گوید: می‌ترسم از 
این که نام محمد (بن عثمان) اشتباه باشد و نام وی 
عمرو است (یعنی عمرو بن عثمان). 
۷ - از TT‏ روایت است که گفت: 
بادیه‌نشینی نزد پیامبر ماد آمد و گفت: مرا به کاری 
هدایت کن که چتون بدان عمل کنم» به بهشت در آیم. 
آن حضرت فرمود: «این که خدای را بپرستی و به او 
چیزی شریک نیاوری. و نماز فرض را ادا کنی و 
کات بدهی. و ماه رمضان را روزه بگیری». 


وی گفت: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که 


ین پیام) زیادت نکنم. 


آنگاه که وی پشت گردانیده پیامبر 5 فرمود: 


> (از آنچه گفتی با در رساندن | 


«آنکه شاد می‌گردد که به سوی مردی از اهل بهشت 
نظر کند. بايد به سوی این مرد بنگرد). 

حدیت کرده انیت ما را هنوخ از بحیی» از ابو 
حيّان که گفته است: همین حدیث را ایو ژرعه از 


لاله . 
امب 3 خخ داده است. 
چ ر سے جر 
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۴ - کتاب زکات 


س مس - میس ام 


مر جر و ت 


جمرة قال : سمحت ابن عباس رضي الما يمول : 
دم وقد دیس علی اي 138 تقالو : يا رسول الله 


ا خرس مر رش 


نهذ لحي من ريتة؛ قدحالت بسا وك > کفار 


امن 2 هو و مر 


. وا تخلص ی الا في الشهر الحرام »متا 


کک ۰ » قال درک 


1 إلا الله -وعقَد مک سوقم الصلاةء اء 


مرحم 


رگا وا وه سس 2 عنشم. ناکم عن 
ند لتم واشره ان 

وقال سیَان رب اعمان عَن حمّاد: و الایّان 
ال : شَهادة EEE‏ ۱ 


٠ ۰ ۱۷‏ وقطمة الذباء في الأشربة و۳۹ . 


. [راجع: ۳ آخرجه مسلم : 


ا یالما سکم بن انم + ارفا شعیب 
ابن آبي مرت عن الزهري: حا یله بن یله 
م ك ووو 


ان عة بن منود : آن آبا هیر ظ قال : لماتوفي 


سول الله 49 وگ آبوبکر تیه وگفرمن گفرّمن 
المرب ققال مه کف قَاتل الاس ؟ وقدمّال 
سول الل 4 : مرت أ : ن آقاتل لاس حتی یلوا لا 
1 إلا الل و و 
۲ بحقّه» وحسابه على له ) . [انظر: ۶ ٩۲‏ عبات 


آخرجه مسلم : 


e 


۳ 


وانظر و ف الاعتصام بالکتاب والستة » باب ۲۸ 


مع احدیث الاتي] . 


۸ - از ایو شمه روایت است که این عباس 
رضی‌الله‌عنهما گفت: نمایندگان قبیلة عبدالقیس نزد 
پیامبر مد آمدند و گفتند: یا رسول اللّ همانا ما از 
قبیلة ربیعه هستیم و ميان ما و توء کافران قبيلة مُضر 
حایل شده‌اند و ما نمی‌توانیم نزد تو بيايیم به جز در 


ماه حرام. پس ما را چیزی بفرمای تا از تو فرا گیر 


نم 


ریم 
و کسانی رأ که در عقب گذاشته‌ايم به سوی آن فرا خرانیم. 
آن حضرت کا فرمود: «شما را به چهار چیز امر 
ˆ واز چهار چیز منع می‌کنم: ایمان به خداء و شهادت 
این که نیست معبودی بر حق به جز خدا - ان 
حضرت انگشت خود را چنین بست - و بپا داشتن 
نماز و دادن زکات و دادن خمس (پنجم حصه از 
غنایم) و شما را از (استعمال ظروف مشروبات 
جون) دتاء و خنتّم و نی یر و مرَفتُ منع می‌کنم). 
شلیمان و ابو تعمان روایت کرده‌اند که حَمّاد گفته 
- الانمان باللّه: شهادة آن لا اله الا الله - (با حذف 
واو که - و شهادة ان لا اله الا ال 
۹ - از ابو هريره ا e‏ 
آنگاه که رسول الله به وفات کرد و ابوبکر اة 
خلافت رسید و کسانی از عربها کافر شدند. عمر 


س به (ابو 


- روایت شده است). 


وبکر) گفت: چگونه با این مردم 
می‌جنگی؟ در حالی که رسول الله و فرموده 
است: 

۰ نی با مردم بجنگم که - لا 
اله الا اللّه - بگویند و کسی که آن را بگوید جان و 
مال خود را از من نگه می‌دارد مگر به حق اسلام و 
حساب (نهان) وی با خداست». 
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۱:۰ - فقال : وله لاقاتلن من فرق ین الصلاة 


و 


والزگاة. لرگاة خی امال اه ومني عاق 


و ور 2 محر و و 


a‏ . قال 


مرو 


EEE ڭه‎ 


۷۸ *. اخرجه مسلم (۲۰) مع الحديث السابق ] . 


Es ۱4۵٩ [انظر:‎ . 


۲- باب: البيعة 

ا او 
« فان تابوا وأقاموا الصلاء واوا الرگاة فاخوانکم في 
الذین 4 (الربة: ه ] . 
۱ - حا ان مر قال : حي آبي 
اسماعیل» . عن فیس قال : قال جویر له : بایعت 
اي 49 على ام الصا تاه لرگاد: رصح کل 
مسلم. [راجع: oV‏ . أخرجه ملم : 9٩‏ 


۳ 
ام مانع الزْكاة 


ا  ".‏ و 


۳ و 


ا ر میان ابویکر و عمر رضی‌الله‌عنهما دربار کسان 
که هر کس - لا اله الا الله 
ِ تیه چنین استدلال کرد که در آن حدیث لفظ - الا بحقه 2 


جنگ با آ 


را نظر ر به حدیت مدکور که 


۰ - ابوبکر له گفت: به خدا سوگند با کسی 


که (برحسب فرضیت) میان نماز و زکات فرق 
بگذارد قتال خواهم کرد. همانا زکات حقی است بر 
مال ‏ و به خدا سوگند که اگر (به فرض) برغالة 
ماده‌ای را که به رسول الله مهه می‌دادند به من 
ندهند با آنان قتال خواهم کرد. 

عمر که گفت: به خدا سوگند این حکم قتال 
جز آن نبود که خداوند سینة ابوبکر 2 له تیه را گشاده 
بود و پذیرفتم که حق با او بوده است. 

ا 

بيعت به شرط دادن زکات 
اگر توبه کردند و برپا داشتند نماز راو دادند 
پس برادران شمااند» (التوبه: ۵). 


(یس 
۱ - از جریر بن عبداللّه جاه روایت است که 
گفت: من با پیامبر که بیعت کردم بر این که نماز 


باب - ۳ 
و فرموده خدای تعالی: «کسانی که جمع می‌کنند 


نی بود که | ز قبول زکات امتناع کرده بودند. عمر له 
لله - بگوید جان و مالش مصون است» جایز نمی‌دانست 
چ آمده است یعنی مگر په حق آن» یعنی 


ا کات جر ئی که افق تصاض و دمت و کروی وھکر ر اک ا ات رحا اک و تان 
زکات نیز درا ین استشنا شامل بوده و جان و مال کسانی که زکات نمی‌دهند» مصونیت ندارد. وی همچنان زکات را به 
نماز قیاس کرد» همان گونه که امتناع | ز نماز از نظر صحابه کشتنی است» کسی که از دادن زکات امتناع می‌ورزد» نیز 
قابل کشتن است و نماز حقی بر بدن است و زکات حقی بر مال. سرانجام عم تسلیم رأی و اجتهاد ابوبکر 
زرف ادها شد. 
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و ره ۶ 


شم مه سا با شوت 
رون لوبة: ۳4 ۳۰ . 


ام یم 


۰ - خداالحگم بن افع # خرن شعیی حا 
آبوالزناد : أن علرحمن بن هرمز الاخرج حده: : أنه 
سمع آبا یره یفول: : قال ابي 8 : «تاتي الابل 
على صاحبها علی یرما گنت( ول یط فا 
نها و باخقانیا. وتاتي تم علی صاحبها على 
یرما گات الم بط فیح . تطوء باطلافها» 
رطخ بقرونهاء وقال : من حه أن حلب على 
الماء). قال : ولا بني کم وم امه باه حملا 
علی ره هیا یو + امد اور : لا لك 
لباقت ولا اني رضم علی ره له 


ما رم 


افو :منك کل من له 


و م2 و 


را ول : + با محمد 
شیتّا» قد بلَنت). زراجع: ۰۲۳۷۱ آخرجه ملم : ۹۸۷ مطولا 


باختلاف ] . 


۳- حا عا یبن عبداللّه : حدگنا هاشم بن 


بشارت ده ایشان را به عذابی دردتاک. روزی که آتش 


دوزخ بر آن اة SS‏ ۰ 
رویها و پهلوها و پشتهای ایشان. اين ا 
برای خود جمع کرده بودیده پس بچشید وبال آنچه 
جمع می‌کردید» [التوبه: آیات: ۴ و ۱/۳۵ 


ست آنچه را 


۰ وه فرمود: «شتران (در روز قیامت) نزد صاحب 
خویش می‌آیند در حالی که از آنچه در دنیا بودند؛ 
قوی‌تراند. اگر صاحبش حت زکات آنها را نداده باشد» 
او را زیر پای خویش لگدمال می‌کنند. و گوسفندان 
نود صاحب خویش می‌آیند و قوی‌تراند از آنچه در 
دنیا بودند اگر چنانچه حق زکات آنها را نداده باشد. 


او را با شمهای خویش لگدکوب کرده و با شاخهای 


خویش می‌زنند - ان حضرت فرمود - و از حق انها 
این است که بر سر آب دوشیده شوند» (و به 
محتاجان داده شود). 


و سپس آن حضرت فرمود: «کسی از شما در روز 
شارت یت در ال که کدی بر کر ھان 
باشد که صدایی دارد و او فریاد زند که: يا محمد 
(شفاعت من کن) و من بگویم: - برایت کاری کرده 
نمی توانم و (امر خدا را) به تو رسانده بودم. و کسی 
از شما نیاید که شتری بر گردنش نهاده باشد که آواز 
بکشد و او بگوید: - یا محمد - و من بگویم: برایت 
در برابر خداوند کاری کرده نمی‌توانم همانا (امر 
خدا را) به تو رساندم). 


۳ -=- از او و هريره خا روایت است که رسول 


-١‏ اکثر اهل سلف برآنند که آیهٌ مذکور» مسلمانان و اهل کتاب را شامل می‌گردد و برخی برآنند که در شأن اهل 


کتاب است و دربارة مالی اس که زکات آن را نداده باشند چنان که در حدیث عمر تا 


بش آمدهه و مالی که زکات آن 


داده شده باشد ولو در زیر زمین مدفون باشد» شامل این وعید ۳ لقاری). 
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الاسم : دنا عبدالرحمن بن عبداللّه بن دیتار عن 
أبيه» E‏ 


E e‏ کک 


و 


ر 
قول : ما ا گنر ؛ تلا : لا يخن این 
يلون . الایهٌ رآل عمران: ۰۱۸۰ زراجم: 
مسلم : ٩۸۷‏ بقطعة ‏ ترد في هذه الطریق و الأقرع)] . 


۱ آخرجه 


- ام لياف 
ول التي ۸# : « یس فیما دون حَمُس أواق صدٍ. 


1 ۱:۰ «ح«ِ ی 


6 


ت 
EB‏ ۳ 


وه e‏ . قال : ابن عم 
رضي الله عَنهما AER‏ تنَا 


سم سے 2وو 


کان هذا قبل آن رل الزگاةء لما آنزکت جع له یر 
للاموال . زانظر: ٤٤۹٦۱‏ ]. 


۶ وم م 


۵ - حا اسحاق بن يزيد : خر ا شبن 


ص 


إسحاق : قال الأورَاعي ا ی کر أن 


الله ی فرمود: «خداوند کسی را که مالی داده است 

و او زکاتش را نداده باشد. آن مال در روز قیامت به 
۽ شکل ماری سیاه در می‌آید که 
دو نقطه سیاه وحشتناک 


سر آن موی ندارد و 
NT‏ آن مار 
در روز قیامت بر گردنش حلقه می‌زند و صورتش را 
نیش زده و سپس می‌گوید: من مال تو هستم» من 
گنج تو هستم». سپس 

۳۳ ا آنانی که بخل می‌ورزنده. (آل 
عمران: ۸ 


سپس آن حضرت تلاوت کرد: 


باب ۴۰ 

مالی که زکات آن داده شده باشد. گنج نیست 

نظر به فرمودهٌ پیامبر َة : «در مالی کمتر از پنج 
اوقیه صدقه 0[ 
ي ۳ روایت است که گفت: 
آگاه کن که می‌گو ید؛ر کسا: نی که زر و سیم می‌آندوزند 
و در راه خرا خرج نمی‌کنند» (التوبة: ۳۴ 

این عمر رضی‌اللّهعتهما گفت: کسی که از آن 


توان و انم 


۴ ا 


: و زکاتش را نداد یس وای‎ e 
اَی وعیب قبل از نزول آیةٌ زکات بود. و چون ایهُ زکات‎ 
فرود آمد» خداوند زکات را پاک کنند؛ اموال گردانید.‎ 


سار 


۵ - از ات 
3 فرمود: لر مالی که کمتر از پنج آواق (نفره) 


ابو سعید ید روایت است که پیامیر 


۱- ترجمۀ کامل آي مذکور: نپندارند آنانی که بخل می‌ورزند به آنچه داد خدا از فضل خود که آن بهتر است مر 


ایشان راء بلکه آن بدتر است مر ایشان را. به زودی طرق کرده شوند به آنچه بخل کردند به آن؛ روز قیامت. مر خدا 
راست میراث آسمانها و زمین و خداوند به آنچه می‌کنید ۲ گاه است. 

2 ۳ ۳ ۰ a 
اوقیه جمع اوافی است و هر اواق معادل تقریبی» ۸ کرام است. و يا معادل چهل درهم.‎ -۲ 
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مم ر ۰ کو او 


َرَو بن یج بن مار ار عن یه یی بن ار 
ابن آبي الْحَسّن : : سم با سمید يرل : قال 
اي 8 : و س فما دون خن س آواق صقَةء و 
امه یم و 


فیما دون خُمس دود صدقَة» ولیس فیما دون خمس 


٤ 


وس صَدكّة). زانظر: ۱6۷ هی ٤‏ . آخرجه 


ےك ای ی و جر مر 


سلم:۷۹). 
۷ - دا علي: سمع هشیمه آخرتا مین 
e‏ + مررت باه , قذ نا بابي در 


, فلت له مَانرلك مترلك ها ؟ قال : کے 


رقم 


بالشام: قاختلفت آنا ومعاوية في: «لنین يرون 
الق والفس؟ رلا وی افسي سيل ال4 


(التویة: ٤‏ ۳] . ال ماو رت في آهل الاب : 
رت فيا وفیهم» گان ني ویینه في دالا وت بای 


مان فد يشکوني: کب الي مان أن فتم انیت 


ققدستها گر علي الاس حٌى انیم لم تروني سل 


که ت 


لك اس« 9 


۳ اش سم ۰ .عم 


علي حبشیا [انظر: e‏ 


۷ - دا عاش خد ا عبدالاعلی: حدقا 
الجريري» عَن آبي العلاء» عن الأحَف بن فیس قال : 


د 


باشد. زکات نیست و بر کمتر از پنج شتر زکات 


تیست و بر کمتر از پنج وسق (غله) زکات نیست.' 
INF‏ و oT‏ 
اه 


یه ملاد 9۵9۹۰ 
ایتحا منزل گزیدی؟ وی گفت: من درشام بودم و 
دربارة آين آیه که می‌گوید: «کسانی که زر و سیم 
می‌اندوزند و در راه خدا خرج نمی‌کنند» با معاویه 
اختلاف نظر پیدا کردم. معاویه می‌گفت که: این ایه 
دربارة اهل کتاب فرود آمده است. و من گفتم که: 
دربارء ما و ایشان فرود آمده است. و همین مساله 
وجي اق بین هرن و ای شد 

ماویه به تمان کا تر شت و از من شکایت 
کرد» و عثمان به من نوشت که رهسپار مدینه شوم. 
یه زمر می E‏ 
آمدند و گویا آنها پٍ پیش از این مرا ندیده بودند. از این 
مساله به عثمان ياد کردم وی مرا گفت: اگر ‏ 
می‌خواهی کناره گیر و در نزدیک مدینه اقامت گزین. 


۱ و همین امر است که مرا بدین منزل کشانیده است. و 


اگر فردی حبشی را بر من امیر گردانند. گفته‌اش را 
۰ ِ ۲ 
می‌شنوم و از وی اطاعت می‌کنم. 


۷ داز اتف بن قیس روایت است که گفت:در 
میان گروهی از قریش نشسته بودم که زاگاه مردی 


۱ - وسق معادل شصت صاع است و هر صاع معادل تقریبی سه کیلوگرام 1 
۲- ابرذر غفاری خا E NS‏ 9 1 اندوختن ثروت بیش 

ری SE‏ که جمهور اه 
مخالف بودند. همین امره سبب شد که عشمان له او را از مدینه دور کند تا باعث اختلاف مسلمانان نشود. . طبری 
بعتقد است که او از نظر خویش بازنگشت و حضرت عثمان طش 


نمرنه‌ای از اختلاف اجتهاد است (اقتباس از تیسیر القاری) 


نیز او را به این کار مجبو مجبور نساخت و همین 
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ودي إسحاق بن مَنصُور: : آخبرتا عبدال صد 


قال : حدگني آيي + حدكا الجرتري : حلا وال بن 
الشخیر: حتف ین یس یم قال: جلت إلى 
تلامن فرش ٠‏ فجاء رجل؛ > خشن الشعر والّّاب 
والهيئةء حتی امعم سل نم قال : بش رالگانزین 
رف یت له يم ميو على له 
اي دهم نی يرج من دض گنه وبوطم علی 


۳ 
کم 2 م2 


تعض گفه حتی پخرج من حَلمة گدیه ,یت . گم وی 
قر ی وآئا لا آدري 
مر هي ملت که: لا آری الوم إلا قد گرهوا اي فت؟ 
قال : انهم لا عقون شا [أخرجه مسلم: 4۹۲ بطوله مع 
الحديث الآتي ( 0۱۰۸ ] . 


۸ -قال: لي خليلي قال : فلت من خلیلك ؟ قال: 
اي 39 رم بان بْصحد». قال: فنظرت إلى 
الشمس مَابقي من الا ای رون الہ 38 
برسي في اجک لت : عم . قال :وما حبذ لي 
مثل أحد ده کل إلا ئلاةدتنیر»- رن مولاء 
یوت یحو الس .لا والّه و 
دیا ,ولا آستفتیهم عن دين ا ا 1Y‏ 
آخرجه مسلم: ٩۶‏ بقطمة ‏ ترد في هذه الطريق .ولکنه في کتاب الزکاة 


بزیادة ر ۳۲ ) ] . 


درشت موی و درشت جامه و درشت قیافه وارد شد 
و نزد آنها ایستاد و سلام کرد و سپس گفت: زر 
اندوزان را از سنگهای تفسیده از تف آتش دوزخ آگاه 
گردان که بر نوک پستانهای هر یک از ایشان نهاده 
می‌شود تا از استخوان غضروفی شانه‌هایشان پیرون 
آید و سپس بر استخوان غضروفی شانه‌هایشان 
گذاشته شود تا از نوک پستانهایشان بیرون آید و 
سنگها در اضطراب باشند از یک سو به سوی دیگر. 
سپس وی پشت گردانید و رفت و در مقابل ستونی 
نشست. من هم به دنبال وی رفتم و نزدیک وی 
نشستم و هر چند نمی‌دانستم که او کیست. به او 
گفتم: گمان نمی‌کنم که گفته‌هایت مردم را خوش 
آمده باشد. وی گفت: این مردم چیزی نمی‌دانند. 


۸ - ابوذر گفت: دوستم به من گفت: گفتم: 
دوست تو کیست؟ وی گفت: پيامیر به فرمود: ای 
ابوذن آیا کوه احد را می‌بینی؟». من به سوی آفتاب 
تگریستم که چه مقدار از روز بای مانده است و 
گمان کردم که رسول اللّه ی برای حاجت خویش 
مرا به جایی می‌فرستد. آن حضرت فرمود: «دوست 
ندارم که به اندازه کوه احد طلا داشته باشم. ا 
که تمام آن را (در راه خدا) به مصرف برسانم به جز 
از سه دینار). 

ابوذر گفت: این مردم نمی‌دانند که ثروت 
اور فا مر د ا اوه 
نمی‌طلبم و نه ھ هم دربارة كِ از آنها فتر فتوا می‌طلبم تا 
آن که خدای را ملاقات کی 


0 ای مژمنان صدقه‌هایتان را با منت نهادن و آزار رساندن از بین مبرید» همچون کسی که مالش را برای نمایاندن 
صدقه به مردم انفاق می‌کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد. پس داستان او مانند - سنگ صافی است که بر روی 


ج 
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۵- یاب: (نقاق 
انمال فی حقه 


۹- دتا محمد بن المکی: حدلنایحی عن 
سماعیل قال : حدني یس » عن ابن مَسعود خ#ه قال : 
سمت الي هه قول :لا حسّد إلا في انين : جل 


آّاه الله مالا EE,‏ وج انا 


ا 


غ رو 


الله حكمة فهو يفضي بها ویعلمها». [راجع: ۷۳. أخرجه 
مسلم: A‏ 


-٦‏ باب: الريّاء في الصدقة 


صے 


موه ظا ايها الذي آملوا لا لوا صدقاتكم بان 
والاّی - إلى قوله - الک افرین» . [البقسرة: ۲14] . 
وقال : یعاس رضي اما : : إصلدا) 
ك وقال عكرمَة: «رابل) مطرشد 

وال ال 


۰ ۷- تاب: لا دقدل الله 
صدقة من غلْول, 
ولا یل إلا من گسب طیّب رک «قول منروف" 
ومغفرة من مت بها ای لی قول : (حلیم) 
ابقر ۳۹ 


باب - ۵ 
مصرف مال در حق آن 
۹ - از این مسعود له روایت است که از 
پیامبر و شنیده است که می‌فرمود: «نیست رشکی 
مگر در مورد دو کس. مردی که خداوند به او مالی 
داده است و او در راه حق آن را به مصرف می‌رساند 
و مردی که خداوند به او دانشی داده است و او بدان 
عمل می‌کند و به دیگران تعلیم می‌دهد». 


باب - ۶ 
ریاء در صدقه 

به دلیل فرموده خدای تعالی: «ای مسلمانان» 
صدقه‌هایتان را با منت نهادن و ازار رساندن از بين 
مبرید .. - تا - خدا گروه کافران را هدایت 
نمی‌کند».۱ (ايقرة ۳۶۴( 
این‌عباس یه گفت: و یعتی نیست بر آن 
چیزی. و كِ" گفت: «وابل» باران سخت. و 
ا نم آب» شینم. 
باب - ۷ خداوند صدقه‌ای را که از خیانت در 

مال غنیمت باشد نمی‌پذیرد 

و نمی‌پذیرد به جز از کسب حلال» به دلیل 
فرموددٌ او تعالی: «گفتار خوب و آمرزش» بهتر از 
صدقه‌ای است که در یی آن آزاری باشد و خدا 


بی‌نیاز و بردبأر است) (البقرة: (TY‏ 


< آن خاکی پاشیده باشند. آنگاه با ران درشت دانه‌ای بدان در رسید و سخت و صافش بر جای گذارد. ریا کاران بر 
ِ از دستاورد خود دست ندارند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌کند. (البتره: «(TF‏ 
داستان صدقات آنان که مالهایشان را برای کسب خشنودی خدا و استوار داشتن دل خویش در مراتب ایمان 


2 اسان باع فافع در ای است که (وایل ) بعنی باران درشت 


شت دانه‌ای د بر آن تیاو آنگاه میوه‌هایش را 


دو چندان به بار ر نشانده پس اگر با ران درشت دانه‌ای هم به آن نمی‌رسید (طل) باران ریزه‌ای برایش بس بود و خداوند 
به آنچه م کنید بناست (القرة: ۲۹۵) (تفیر المنیر: ترجمه استاد عبدالرؤف مخلص هروی). 
۰ چ می تسب بب E‏ کر سر و تن هن 
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۸سیاب 


[ الصدقة من کسنب طَبّب 


ر 


لقولہ] : وويريي ي الات وله لا یحب کل گار 
2 تشر 9 الصَالحَات وکام الصا 


وس ور 


هم یحزنون» [البقرة: ۰۲۷٩‏ ا 


e ۱:۰‏ سَمع آبا للضر: حتتَا 


مه 


موان هن دار عن یه عن بي 


لح اي : قال رول ال8 : : (من 


مر مر پر ره 


سس یل 


و وا ال ور ووره ر 


یتقبلها بیمینه › ثم یربیها لصاحبه ؛ ما 


يرني اه وه 


ر ویو 


مر جاح 


> حتی تون مل الجبل». 


اه یمان عن ابن دیتار . وقال ورگاء : عن ابن 


دینار ٤‏ عن سعید 


اي 


۳ 


سك 


بخ جسار: هن 


هر ره 


ورواه ملم بن بي 2 مریم » وريد بن اسلم. وهيل 
همم ای در عن التبی 2 . ۾ 
۰ اخرجه مسلم: ۲٩۰۱6‏ . 


٩‏ - باب: الصدقة بل الرد 


ee 


م 


يفول : ( تصدقوأء 


لهاي علیکم رَمَان؛ يَمشي الرجل 


باب - ۸ 


صدقه از کسب پاک و خلال . 

به دلیل فرمودة او تعالی: «و (خداوند) صدقه‌ها 
را افزونی می‌دهد و خداوند دوست نمی‌دارد هر 
ناسپاس گنهکار را. به تحقیق کسانی که ایمان آوردند 
و عملهای نیک کردند و برپا داشتند نماز را و دادند 
زکات راء مر ایشان راست ثواب ایشان نزد پروردگار 
ایشان نیست ترسی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک 
شوند (البقرة: ۲۷۷). 
۱۴۹۰ - از ابوهریره طط روایت است که رسول 
الله و فرمود: «کسی که به قدر خرمایی از مال پاک 
صدقه بدهد - و خداوند به جز مال پاک را 
لا نمی‌پذیرد - و همانا خداوند آن را با دست راست 
خویش می‌پذیرد و سپس آن صدقه را برای 
صاحبش می‌پروراند چنان که یکی از شما کزه 
اسبش را که از شیر باز مانده می‌پروراند تا آن که 
بسان کوه بزرگ می شو د». 

متابعت کرده است (عبدالرحمن راوی را) 
سلیمان از این دان ورقاء گفته لست: این دان اد 
سعید بن یسار از ابو هريره اه از پیامبر ما 
روایت کرده است. مسلم بن ابی مریم و زید بن اسلم 
و شهّیل از ابو صالح »از ابوهریره حه > مین 
یو روایت کرده است. 


باب - ٩‏ 
صدقه دادن قىل از رد شدن آن 
۱ - از حارثه بن هب روایت است که گفت: از 
پیامبر و شنیده‌ام که می‌فرمود: «صدقه بدهید» 
همانا بر شما زمانی فرا می‌رسد که مرد با صدقه‌اش 
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ی ی 


بان ق اا یوم تلاا جلي به 
2۷۱۷۲۰6 اخرجه مسلم: ۱۰۱۱] . 


مر یت کم و 


۱:۱۳ - حدنا آبو امان : آخبرنا شعیب: حدنا آبو 


الزئاد» عن عّدالرخمن ؛ ٠‏ عن آبي ره قال : قال 
اي : لاقو مالاع ی یر فيكم الال 
چ م مر مق هس 5 م هام م ر ا ت 

فيفيض › e‏ وحتی 


مه رر پە 


O .Ae زرجم:‎ 


۳ - حَدنا عبداللّه بن محمد : حًا بر عاصم 


التبيل : اسان بن بغر: ا ا : حا 
خر و ا 


محل بن خلیة لطايي قال + سمفت عدي ُن اتمه 


یو : کت عند ول ال 38 جَاءءرجْلان. 
و ال ولا تریشکر تطح السبیل» . ققال 


م2 2 و 


سول الله 8 : J:‏ ما طع السبیل : ها بني علیلت 


یر + ی رج العیر إلى ما عبر فير رگ 
ال ١‏ إن لاه لا شوم حى طوف آحدگم بم بصدة 
ایجد من قبلا م تم لیقفن احدکم بين 4 ر 


ھر ا از ہ رظ اشد ور ۳ 4 


لیس په ويه حجاب» ولا ترجمان یترجم له نم 


یثوکن که: الم اوتسلت مالا؟ قلرکن: بى قم 
مولن : الم ازسل یل رسولا ؟ قلیولن: بلی» 


ره ظره م 


نرعن بمنه قاری إلا ال تم ینْظر عن شماله قلا 


ام مر 


و 


رم و ي 2 
ری الا الار َي احدکم ساره ولو بشق تمرة» 


پیا می‌رود و کسی را نمی‌یابد که صدقه‌اش | بپذیرد. و 
sS‏ او را هی گو ید که: اگر دیروز می ‌اوردی» 
می ر تت ۳ بدان نیازی نیست». 


لات 


میان شما زیاد گردد و لبریز شود تا آن که 
مال نگران است که چه کسی صدقه‌اش را می‌پذ برد 
. وحتی آن را عرضه می‌کند. لیکن کسی که بر وی 
عرضه می‌کند به او می‌گوبد: مرا بدان نیازی نیست». 


فرمود: و ر مال 
صاحب 


۳ - عدی بن حاتم کا گفت: من نزد رسول 
الله به بودم دو مرد آمدند که یکی از فقر شکایت 
داشت و دیگری از دزدان و راهزنان. رسول الله 5 
فرمود: «اما راهزنی اندک 
ی میت 


رود بدون ضام و بناهنده خو اهد رقت» و اما 
۳ “ر 1 ب چ 2 


زمانی بر تو خواهد 
که به سوی مکه 


فقر و فاقه به تحقیق که قيامت برپا نمی‌شود تا آن 
قته که یکی از شما با صدقهٌ خود برود و بگردد لیکن 
کسی را نیابد که صدقه را از وی بپذیرد. سپس (در 
قیامت) هر یک از شما به حضور خدا می‌ایستد در 
, حالی که که ميان او و خداوند حجابی نیست. و نه هم 
ت جما > که ترجمانی کند. سپس خداوند به او 
می‌گو د یا با برایت مالی نداده بودم؟, می‌گوید: آری» 


داده بودی. سپس خداوند می‌گرید: یا برایت 


تا تم جذ یک یه [انظر: )وود ههج رسولی نفرستاده بودم؟ می‌گوید: آری» فرستاده 


Torq ۴ 


آخرجه مسلم: ۰۱۰۱۹ مختصراع 


. 2۷۵۱۲ ۷۳ ۹۵۱۳ ۲ ۰ 


بودی. آنگاه وی به جانب راست خود می‌نگرد. 


لیکن به جز آتش چیزی نمی‌بیند بعد به سوی چپ 
تش چیزی نمی‌بیند. پس هر 
دوزخ نگهدارد ولو با 


دادن صدقه‌ای هر چند به اندازه نیمه خرما باشد و 


خود می‌نگرد. به جز تة 
یک از شما بايد خود را از اتش 
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ی و م۶ وه 


برد عن آبي بر عن آيي موی ه. عن اي 8 
قال ی ۰ یه 
کی ا وس هر رل و 
الرجال وکَذْرة السََاء) 
أخرجه ملم: 99 3 1 


ےت 


[ انظر في اللکساح » باب : ٩‏ 


۰- باب: الوا انار ولو 
بشق تمرق . والقلیل 
من الصدقة 


موس و وس 


« وسل الذين ون نالیم اب اء مراد الله 
وتنیتامن آنشهم4 [القرة: ۰۲۱۵ ۰۲۲۱۱ إلى قوله: 
من کل ارات . 


م گم 


۱:۱۰ - دشا یله بن سعید: : حا آبواشنتان 


الحگم هوابن دنل ه ابصنري 


سلَيمَانَ» عن آبي وائل ؛ عن آيي وه تال E‏ 


کے 


: حدشاشعية ۰ عن 


اگر ان ر هم نیایده سختی خوش بگوید». (تا 
تیازمندی را دلجویی کند). 


۴ - از ابو موسی له روایت است که پیامبر 


ج فرمود: «مردم را زمانی فرا می‌رسد که مرد با 


صدقه‌اش که طلا است گشت می‌زند و کسی را 
نمی‌یابد که صدقه را از وی بگیرد. و مردی تنه 
دیده می‌شود که چهل زن او را دنبال می‌کنند و بدو 
پناه می‌برند و این از سبب کمبود مردان و افزایش 


زنان است. 


داب و۲ 
از آتش دوزخ دوری جویید هر چند با نیمی از 
خرما و صدقة اندک باشد 


ناشی از دل خویش مانند صفت باغی ایت به 


جایی بلند که رسید به آن بارانی عظیم. پس آورد 


میوه‌های خود را دو چندان» و اگر نمی‌رسید آن را 
بارانی عظیم پس شبنم کفایت می‌کرد و خدا به 
آنچه می‌کنید بیناست» (البقرة: ۲۶۵). 

بای دوست می‌دارد یکی از شما که باشد او را باغی 
از درختان خرما و آنگور. می‌رود زیر آن جویهاء مر او را 
هست در آن با از هر جنس میوه‌ها» (البقر: ۶۶ 
آنگاه که ی صدقه تازل گردید ما بارکشی می‌کردیم 
(تا مزد بگیریم و صدقه بدهیم). مردی آمد و صدقة 
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ترت آية الصقّة. كنا نحامل > فقجاء رجل فتصدق بشي ۶ 


یر . فقالوا : مرا رجا لتق بصاع» قالوا: 
إن الله ني عَن صاع هَناء رت : اين مود 

وین من مومت في الصدقات وین لا یُجدون 
إلا جهدمم> . الایةٌ [التوبة: ۲۷۹ (انظر: 61٤١١‏ 6۹۹۸ 
۰4 . آخرجه مسلم: ۱۰۱۸ بزيادة] . 


7 گ 


الاعمنش: » عن شقیق. ۳ 


ع 


قال : گان سول 8 اماب ال انطلى حشٌا 
إلى السوق» امه صي ب المد را بَنضهم وم 
لَّمائّة ألْف. [راجسع: ۱4۱۵ آخرجه ملم ۱۰۱۸ مطولا 
وباخلاف]. َ 

۷ - حدتا سلیمان بن حرب e‏ 
إسْحَاق قال : معطت الله ب مَل قال: سمحت 
عدي ین انم قال + سمت ول له قول: 


او ارو بشق تمرة). [راجع: ۱۶۱۳ آخرجه ملم 
باختلاف ] . 


رم وه وور مس خرس 


e E ۱۶۱۸ 


نمی شغ ر اه رضي الله عن 


کے 


قالت : خلت متا لها ال » ثم نجد عندي 


شیا غر تمر ای زیم فقَسمتها بین ابسَيهاء 
کل منها ات فد کت نَل اي ؛ َة وَسَلَّم 
علا قار ققال : : ومن ابتلي من هذه السات بشيء 


کن که سرا من الثار). [انظر: 24٩‏ آخرجه مسلم ۲۹۲۹] . 


فراوان داد (منافقین) گفتند: وی ریا کاری کرده است. 
مرد دیگری نرق و یک صاع صدقه داد. گنتند: 


خداوند از د بک صاع صدقة وی بی‌نیاز است . از؟ 
اه ای ازل شید 

«آنان که عیب مو کتند رغبت کنندگان را از 
ا در فا و ع م کد اق را که 
نمی‌یابند مگر (مزد) مشقت خود را» (التوبه: ۷۹)'. 
۶ - از ابو مسعود انصاری اة روایت است 
که گفت: آنگاه که رسول اللّه که ما را به صدقه امر 
می‌کرد. یکی از ما (فقراء) به بازار می‌رفت و 
بارکشی می‌کرد و به مقدار یک مد مزد می‌گرفت (و 
از آن صدقه می‌داد). امروز کسانی از آنان» صد هزار 
دارند. 
۷ - از عدی بن حاتم مه روایت است که 
گفت: از رسول الله مه شنیده‌ام که می‌فرمود: «از 


تش دوزخ دوری جویید ولو با نیمی از خرما باشد». 


۸ - از عایشه رضی‌الله‌عنها روایت است که 
ي گفت: زنی همراه دو دختر خود نزد من آمد و 
تقاضای صدقه کرد. من به جز از یک خرما نزد خود 
چیز دیگری نداشتم همان خرما را به وی دادم و او 
ان را ميان هر دو دختر خود تقسیم کرد و خود از ان 
جیزی نخورد. سپس برخاست و برآمد. بعد پیأمبر 
ا نزد ما آمد و بر ما سلام کرد. من از ماجرا 
آگاهش کردم. فرمود: «کسی که به چیزی از این 
دختران ازموده شود» ایشان او را حجابی از اتش باشند». 


۱- در تفسیر کشف الاسرار میبدی در شان نزول این ایه امده 


1 


است؛: وقتی آن حضرت می خراست به غزای تبوکث 


کک تجهیز لشکی باران را به صدقه دادن تشریق کرد و هر کس به اندازه توان خود صدقه آورد. مردی که 


صدقة فراو! 


ن داد چنان که در آیهٌ شریف بدان آشاره شد» عبدالرحمن بر ن عرف برد که چهار هزار درهم یعنی نیمی از 


دارایش را آورد. ابو عقیل انصاری که مردی پر و درویش بود؛ همه شب را آپکشی کرد و مزد وی دو صاع خرما 
. 
شد که یک صاع آن را صدقه داد و صاع دیگر را به زن و فرزند خود گذاشت. 
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۱- بّاب: اي الصدقة افضل › 


وصدقة الصحیح 


ا . الآية (السافقون: 0۰ و انبر 
آمنوا فا مما راکم من قبل آن اني يوم لا یح فیه ولا 
له ۱ الاية [البقرة: ۲۲۵۶ . 


۱:۹ - حا موسی بن إسْمًاعیل: + حا عبدالواحد: 


ل و 


دا عَمَارة بن الماع اون عه 1 
هريره ف قال : جاء رجل إلى الي ل فق ال : یا سول 
اللهء ايالصق دام اج ES‏ و 
صحیح شحیح؛ خی اقفر وم الفتی . ولاثنیل 
تى إا بلقت الحلقوم. فلت: : لان گڌاء ولشلان 
گا وقد گان لشلان). [انظر: yT‏ 


[1 ۳۲ 


۰ - دنا موسی بن إسماعیل : حا بُو عون 
عن فراس ۰ عن الشعبي ۽ ڪن سروق ؛ ن عانشة زضي 
الله عَنَّْا : ابض آزوا الي 4# فلن دق 

سرع بك لحوقا ؟ قال ی تا توافت 


> قعلمتًا بعد: نّا 


فعلمتا 


2 


يذرعوتها» فگائت سودة آطولهن یدا 
ات طول يدها الصدقة روگات رارقا به 
رات ا (أخرجه مسلم: ۲4۵۲ مخصرا ] 


باب ۰ 
کدام صدقه بهتر است و صدقة کسی که 
حریص و تندرست است ۱ 
نظر به فرمود؛ او تعالی: «خرج کنید از آنچه 
روزی دادیم شما را پیش از آن که بیاید یکی از شما 
را مرگ» [المنافقرن: e‏ 
و فرمود؛ او تعالی: «خرج کنید از آنچه روزی 
دادیم شما را پیش از آن که بیاید روزی که خرید و 


ستی‌ای» (البقره: ۲۵۴). 


فروشی نیست در آن روز و نه دو 


1۴۹ وه ا روایت است که گفت: 
مردی نزد پیامبر مه آمد و گفت: با رسول الله کدام 
صدقه بیشتر ثواب دارد؟ 

آن حضرت فرمود: «آن که صدقه بدهی در حالی 
که تندرست و حریص هستی و از ناداری می‌ترسی 
و در انديشة آنی که توانگر شوی. (در صدقه) مهلت 
مده که روح به رگ گردن تر برسد (یعنی دم مرگ) و 


تو بگویی که این قدر به فلان داده شود و آن قدر به 
فلان در حالی که مال از آن فلان (ورثه) است. (اگر 


نخواهد بیش از یک سوم وصیت تو را اجرا 
نمی‌کتد). 

۰ = از ز عایشه رضیاللعنها روایت است که 
گفت: بعضی از زنان پیامیر 5 َة به پیامبر ية گفتند: 


ینا کدام یک از ما (پس از وفات تو) زودتر به تو 
پیوندیم؟ (یعنی زودتر می‌میریم). 
آن حضرت فرمود: «کسی که دستش درازتر 
است». زنان پاره‌ای از ی گرفتند و دستها را اندازه 
از دستهای دیگران بود 


یس از (مرگ زیتب) دانستیم که مراد از درازی دست 


کردند. دست سوده و 
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در صدفه نو ده سس زیرا وی قبل از ما به آن 


حضرت پیوست و صدقه را سخت دوست 


أذ 7" ۱ 
ھی داستت. 


باب - ۱۲ 
صدقة علنی و آشکار 
و گفتهةً خدای عزوجل: رآنان که انقای می‌کنند 


۲- باب: صدقة العلانية 
تس از رهم و ae‏ و رگ سگم ۳ 
وله : < الّذين ون أموالهم بالیل والتهار سرا 
عَلانیة6 .-الی وله - ولا هم يحرَنُون# . (القرة: 


[Y€ 


مالهای خود را به شب و رون پنهان و آشکان پس 
مر آنها راست مزدشان نزد خدای‌شان و نیست بیمی 
بر ایشان و نه ایشان اندوهنا ک شوند» (البقره: ۲۷۴). 


۳ - باب: صندقة الستر باب -۱۳ 
صدقة پنهانی 
وفال: بُو هريره هه عن الي 108 : «ورجل و الو هزره E‏ گفته است که پیامیر ع 
مدق بصَدقة قَأخْمَاهَاء حسّی لائعلم شماه مَاصَعَّت فرمود: «مردی که صدقه می‌دهد و آن را پنهان 


يميه ). [ راجع : 1۰ ] . می‌کند به گونه‌ای که دست چپش نمی داند که دست 
رو بر 4 مر .گر سرد راستش جه داده است (د ز رستاخیز در سابة 
وقال الله تعالی : ظإن تبدوا الصدقات فنعما هي وان دس ٠‏ ر روز رستاخیز در سایه 


رحمت خا قرار می‌گیرد) و گفتهٌ او تعالی: «اگر 
ظاهر کنید صدقه‌ها را پس نیکو چیزی است آن» و 


هرت مر قام 


4 ر ی ۳ ی 
تخنوها وتوئوها لْْقَراء هو خی رلکم» (البقرة: ۲۷۱] . 


اگر ینهان دارید ان را و بدهید ان را به درویشان پس 


آن بهتر است مر شما را) (البقره {VY‏ 


۱۴ - یاب: إذا تصدق باب‎ -٤ 
على غني وهو لالم اگر کسی به توانگری صدقه بدهد و‎ 
نداند که او توانگر است‎ 


فا 


مر تیم ور مس ام مس مرت مره و رہ وق 
- حدا أبو الْيّمّان: آخرتاشعیب: حدئاا 2 
۲ - حدئنا بو اليمان خیرنا سعیب بو ۱۳۱ ۳ کر وا و و 


جحش قبل از ساثر همسران آن حضرت در سال یست با پپست و یک در دوران خلافت عمر يه وفات کرده است 
و سوده در سال ۵۴ در زمان معاویه در گذشته است. 
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لاه عن الاعرج» عَن أبي هریرة خه : أن رسُول اللّه 
#8 قال : «قال رجل: لاتصدکن ب بصَقّة َرَج 


2 ر و 


بصدکته . قوضعها في ید سارق؛ ۱ 


2 


a ۱ 


عرص مر چام 


مر و 


ماو 4 تال : 


م صے 


1 : 0 کک لگن ستل 


ص رم 


باو را او و ي 


بتحدئون ET‏ قال ۱ 


علی سارق؛ وعلی ون وعلی غَني» قأني : : فقيل له : 
أ 


e‏ : لله ان کک 


جص 
مس همم 


e‏ ا [أخرجه مسلم: 


۲[ 
-٥‏ باب: لذا تصق علّی 
ابنه وهو لا بشعر 
TT ۱:۲‏ کک 


ت مه 3 


ر u‏ رل“ 


صدقه بدهد و با صدقهً خویش برآمد و (نادانسته) 


صدقه‌اش را به دست دزدی داد. چون بامداد فرا 
رسید.‌مردم گفتند که: صدقه‌اش را به دزدی داده 
است. وی گفت: بار الهاء تویی سزاوار ستایش» و 
من باز صدقه می‌دهم. وی باز با صدقَةٌ خویش 
برآمد وآن را به دست زنی زنا کار داد. چون صبح قرا 
رسید مردم گفتند: وی دیشب به زنی زناکار صدقه 
داده است. وی گفت: بار الھاء تویی سزاوار سفایشی: 
بر زنی زتاکار صدقه دادم» و من باز صدقه می‌دهم» 
وی بار دیگر با صدقه‌ای بر آمد و آن را به دست 
توانگری داد. چون صبح فرا رسید مردم گفتند: وی 
صدقه‌اش را به توانگری داده است. 

وی گفت: بار الها؛ سزاوار حمد تویی. من 
صدفه‌ام را به دزدی داده‌ام و به زنی زنا کار داده‌ام و به 
توانگری داده‌ام. 

او را (در خواب یا رویا) نموده شد و به او گفته 
شد: اما صدقه‌ای به دزد؛ شاید او را از دزدی یاک 
سازد. و اماء برای زنی زنا کار؛ شاید او را از زناکاری 
پاک سازد. و اما برای توانگر؛ شاید او را پند و 
عبرتی گرده و از آنچه خداوند بدو بخشیده است؛ 


انفای نماید.» 


باب - ۱۵ 
کسی که بر پسر خود صدقه ندهد و نداند 
۲ - از من بن يزيد که روایت است که 
گفت: من و پدر و پدر بزرگم با رسول الله به بيعت 
کردیم. (پدری یا آن حضرت) زنی را برایم 
خواستگاری و برای من به نکاح گرفت. من جریان 
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از ٠‏ اہ با قال وتا رش 


س 


و حاص ی سول الله 38 ؛ ققال E‏ 


و | 


۱۳۹ - یاب: 


الصدقة بالیمین ۱ 7 


۳ - حدتنا مدد : حللا یی عن یله قال :. 


حي یبن دمن » عن حقص بن عاصم. 
عن آبي هریرة ند عن اي 9 قال سب لیم 
ای في ظله یوم الط : مام عدذل» 


‌ ی ۳3 اوررق 


وتاب تا ني عباده الله ول قلبه ملق في 
المساجد» وَرَجُلان تَحَابا في له » اجَعا عله وتقرقا 


ام 


عليه وجل عله ارات لصب وجمَال. . ققال: 


1 کمن سک ۳ 


م سے رظ ےم م 


تا عا . ا ا ا ۱۰۳۹۱ TE‏ 


الشمال] . 


وب 


مر مق 


ا ق a‏ + سمفت حارة ن وضب 


شکایت 


از پدرم را نزد آن حصرت مطرح کردم زیر 


پدرم پزید دیتارها را برای صدقه برآورده بود و نزد 


مردی در مسجد گذاشته بود. من هم رفتم و از آن 
دینارها به خود (صدقه) گرفتم و با همان دینارها نزد 
یدرم آمدم. پدرم گفت: به خدا سوگند که من 
خواستم تو از آن دینارها بگیری. 
چون نزد رسول الله َه دادخواهی کرد آن 
حضرت فرمود: «ای يزيد ِ ِِ است 


گرفته‌ای». 
باب - ۱۶ 


۳ زورره چ روات است که اسر 
ید فرمود: «هفت کس اند که خداوند تعالی از سایة 

د بر ایشان سایه می‌افکندء در آن روز که هیچ 
سایه‌ای نیست به جز سایة خدا: امام عادل. و جوانی 
که در عبادت خدا پرورده شده است و مردی که دل 
او در مساجد آویخته است و دو مردی که محض 
می‌شوند و از هم جدا می‌گردند. و مردی که زنی زیبا 
و عالی نسب او را به زنا دعوت کند و نپذیرد و 
صدقه بدهد و آن را چنان پنهان دهد که دست چپش 


نداند دست راستش چه داده است. و مردی که در 


می ر یر د). 
۴ مه ز حارثه بن وَطب خراعی اه روایت 
است که شنیده است از پیامبر یلو که می‌فرمود: 
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م و 


الْخراعي طه يمول : + سمحت الي 88 ول : (تصدفوا» 


ای عیکم ما يشي الرجل بصدکته. قول 
الرجل: لو + جت بها بالامس لشلتها منك اما یوم 


لا حَاجَة لی ی [راجع: ۱۱۱ آخرجه مسلم ۱۰۱۱] . 
۷- باب: مَنْ آمر خادمه 
بالصدقة ونم اول بنفسه 


م وو و كي دو ير و 
وقال أبوموسّى » عن اي 28: «هوَأحَد 
الْمتصدقین) . زراجع : ٠١۳۸‏ ] . 

0 مک اور قرو فرع یم مر ی قو مر و 
۵ - حدئنا عثمان بن آبی شیبه : حدئنا جریر» عن 


مه ۶ مهم را مهم هه ی مه ی سیر 2 
منصور؛ is‏ 


TESS تما‎ 


وج آجره بنا : وللخازن مل ذلك , لا 


سر بت ار ترش گم [انظر : ی NE‏ 
۰ ۱ ۲۰۵( آخرجه مسلم: ۱۰۲ ]. 


۸- تاب: لا صدقة 
إلا عن هر غی 
من تی وهر محاح؛ أو هه محتاح آوعلیه تین 


الدين أحَق أن یقضی من الصقه لسن وال رر 


ر م 


عليه لیس لَه آن یتلف وال الاس . 


وقال الي : : (من أخذ آموال الاس ر یرید افیا 
له ال . و راجع : ۲۳۸۷ ] . 


«صدقه بدهید که بر شما زمانی قرا خواهد رسید 


که مردی با صدقه‌اش برود ( که صدقه بدهد) و مردی 
به او بگوید که اگر صدقه‌ات را دیروز می‌آوردی 
می‌پذیرفتم ولی امروز مرا بدان نیازی نیست». 


باب ۶ ۲ 
کسی که به خادم خود بگوید که صدقه بدهد و 
به دست خود صدقه ندهد 

و ابو موسی گفته است که پیامبر مه فرمود: 
«وی یکی از دو صدقه دهنده است». 
۵ - از عايشه رضی‌اللّهعنها روایت است که 
رسول الله یه فرمود: «اگر زنی از طعام خانة خود 
صدقه بدهد که به قصد ضایع کردن آن نباشد» ثواب 
آنچه صدقه داده است به وی می‌رسد و ثواب آن به 
شوهرش [نیز] می‌رسد که آن را به دست آورده است 
و همچنان است برای کسی که آن را نگهداری کرده 
است و ثواب یکی از ثواب دیگری چیزی کم 
ا 


باب ۱۸ 

صدقه نیست. مگر این که 

صدقه دهنده توانگر باشد 
کسی که صدقه بدهد و خود محتاج است و یا 
خانواده‌اش محتاج است و یا قرض‌دار است. ادای 
قرض از صدقه و آزاد کردن غلام و بخشش ضرورتر 
است و همچر صدفه بر وی رد است و او را حقی 
تا 
و مر فرموده است: وکسی که اموال مردم 


را می‌گیرد و قصد دارد که آن را تلف نماید خداوند 
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إلا آن يون معروقا بالصبر قيشر علی تفسه, ولو 


کان به خَصَاصة) گفعل يي بر ڪه حی تمدق بماله» 


مرح محر ما ص 


رگذلك از الأنصار المهّاجرین . 
۳ هی التبي هن إصضَاعة ال لبم له أن بضیع 
و ای سا . [راجع : ۸4۶ ] . 


مر چم 


۶ و وم 


وقال : مب بن مالك ڪه : فلت :یا سول اللّهء ان 
من توتي أن حلسم من مالي فد ای الله وی 


مر رم ۸4 ر 


سولق ۽ قال : « مسك عَليك بعض مالك فهو خير 


و 


لك . قلت : في اسهم الذي بعَیبر [ راجع : 


. [YoY 


۱:۳۹ جک داز : أخبرتا له ن ور ٠‏ عن 


الزهري قال : أخبرتي سعید ن الْمسَیب : :اه سمع آبا 
هر عن اي تال + خير الصکة ما گان عن 
ظهر غتّی. وایدا بمن تعولع. [انظر: ۵۱۶۲۸ ۵۳۵۵ 
۴۹ وانظر فی الوصایا ‏ باب ٩‏ 2 ۱ 


- ۷ 


م2 
حدتّا هشام؛ عن آییه: عن حکیم بن حزام ۵۶ عن 
اي 8 قال: وا الما خر من اليد ای وابداً 
ور مس ره و 


بمن تعول» وعالقه عن ظهرغتی ومن تلف 


5 3 رم 9 چم 


يحقه الله ومن یسفن يغنه ال 
رجن ۶۰ خقصرا]. 


کے ر ے تی 


دنا موسی بن استماعیل سل وهب : 


[ انظر في الوصایا : باب ٩‏ 


او را تلف می‌کند,. مگر آن که صدقه دهنده به 


شکیبایی معروف باشد و نفس خود را ایثار کند در 
حالی که خود نیازمند است مانند عمل ابوبکر ۶ 
آنگاه که .هه اموال خویش را صدقه واه و 
همچنان ایثاری که انصار در برابر مهاجرین کردند. 
یه 
و کسی حق ندارد که به سیب صدقه اموال مردم را 
ضایع گرداند. و کعب بن , مالک له گفته است: 
گفتم: با رسول اله بخشی از تبة من آن است 
که از مال خود دست یکشم و آن را در راه خدا و 


رسول او صدقه کنم. آن حضرت فرمود: «بخشی از مال 


E 


ب 5 و 3 ۲ 
خویش را برای خود نگهدار و این برای تو بهتر است». 
ا بخش راکه از غنیمت خیبر به 


رسمده۰ نگه می‌دارم. 


۶ - از ابوهریره ل روایت است که پیامبر 
ا فرمود: «بهترین صدقه آن است که از وی 


توانگری باشد و از خانواده‌ات آغاز کن. 


۷ - از حکیم بن جزام له روایت است که 
پیامبر كَل فرمود: «دست بالا بهتر است از دست 
پایین و صدقه را از خانواده‌ات آغاز کن و بهترین 
صدقه آن است که زاد توانگری باشد. و کسی که 
بخواهد خداوند او را از خواستن صدقه باز دارد. 
خداوند او را باز می‌دارد. و کسی که بی‌نیازی کند. 
خداوند بی‌نیازش می‌کند». 


1 در یکی از غزوات که ابوبکر زی همه مال خود را صدقه داد. آن حضرت از وی پرسید: برای خود و 


ی ۴ کد کنت: خدا و رسول او را. 
ا دو سم 


یاران آن حضرت است که در عقبهٌ انی حاضر گردیده» لیکن از جملۀ سه کسی است که از شرکت در 
س توبه کرد و آیه نازل شد و توبه‌اش 


ی قبول گردید. . (شرح شیخ الاسلام) 
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۸ -وعن وهَیْب قال : أخبرا هشام عن أيه » عر 
آبي هريرة خن : عن بهڌا. زراجع: ۱٤١١‏ ] 


r 


4 - - حلا بو مان قال : حدگنا حمادبن زید. 
ع عن تافع > عن ان عم رضي ال عنما قال : 
ممت الي هن 

و لاتا عبدالله بن مه . عن مالك عن تَافعء 


عن داهن عَم رضي اله هم : آن سول الله 4 


مر ال مس مر وم ار ري 


قال» رخو على لت ودگر الصدقء والتعقف 

A EE اد السلی»‎ SA CE : الال‎ 

هی الْمْفقتة e‏ [أخرجه مسلم: 

۱ ګګ‎ aA 
باب: المتّان بما اعطی‎ - ٩ 

لقوله: « این ون الم في سبیل اللّه ثم لا 

ا ما نو مود دی ۳ e‏ ۳ 


۰- باب: من آحب تخجیل 
الصدقة من دومها 


۰ - حللّاآبوعاصم» عن عمرَ بن سعید» عن ان 
بي که : أن عة بن لتارت ظا حل قال اا بَا 


و ر 


اي 9 نتسه قارع مدع ل ف ۱ : 


۸ - از ویب روایت است که گفت: هشام از 


پدر خود روایت کرده که ابوهریره که همین 
حدیث را روایت کرده است. 

۹ - از آیّوب. از نافع روایت است که ابن عمر 
رضی‌اللّهعنهما گفت: از پیامبر َه شنیده‌ام. و 
روایت شده از مالک از نافع» که عبدالله بن عمر 
رضی‌اللّه‌عنهما گفت: رسول الله مه در حالی که بر 
منبر بود از صدقه و عفت نفس و سوال کردن یاد کرد 
و فرمود: «دست بالا بهتر است از دست پایین» دست 
بالا نفقه دهنده است و دست پایین سوّال کننده».۱ 


کاپ - ۱۹ 
متت‌گذاری کننده به آنچه می‌دهد 
و فرمود؛ او تعالی: «کسانی که مالهایشان را در 
راه خدا انفاق می‌کنند و سپس در پی آنچه انفاق 
کرده‌اند منت و آزاری در میان نمی‌آرند» آنان اجرشان 


را در نزد پروردگارشان دارند» (البقره: ۲۶۲). 


وف 
کسی که شتاب در صدفه را 
در روز آن دوست می‌دارد 
۱۴۳۰ - از عة ین حارت ج روایت است که 
گفت: پیامبر بَا نماز عصر را بر ما گزارد و سپس با 
شتاب به خانه‌اش رقت و در اا درنگ نکرد و 


شتاب چه بود؟) آن حضرت فرمود: من خورده و 


۱- مولانا عبدالرحمن جامی در رسالةٌ «اربعین حدیث» آن را چنین به نظم آورده است 


مج ی 


وین غنا را به پیش خواننده 
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و وص و e‏ مر مر و < ا م ت مره 
حرج ققلت» أو قيل له ققال: « كنت خلت في ابیت 
تبرا من | لصَقة و فک ۲ هت آن یه قَقَ مه . زراجع: 


{A01 


۱- بّاب: التحريض على 

الصندقة والشقاعة فيها 
۱ - حدقا مسنلم: : حلا شعة : حا عدي» »ع 
میدن جب حابن عباس رضي لها قال : 
خر اي یم عید» صلی کمن کم یصل قبل 
ولا بد ثم مَال علی شاه وه بلال» قرع 
وآمرن آن یسفن قَجنلت ره تلفي القلب 
والخزص 


کاب العیدین( ۱۳ )کاملا] . 


. [راجع: ۹۸. آخرجه مسلم 6 مطولاً بقص. وهو في 


3 حَدگنا موسی بن إِسْمًاعیل : حا عبدالواحد : 


م کہ مش وا و 


~~ ۲ 


کر 


حا آبوبردة بن عبدالله بن يي برد : حدئتا ابو برده بن 
بي موسی» یهن قال : گا سول له إا 
جَاءء السائل» لته اجه قال : ( اشقعوا 
واه رتقضي الل على لسَان َيه ما شا . 


ےم 


[انظر: ۷ yey A‏ أخرجه مسلم ۲۹۲۷ . 

۳ - حلا ده بن اقضل : : أخرتًاعبدة عن 
شام ء عن قَاطمَة؛ عَن سم رضي الله نها قالت : : قال 
یی 8 ولا وکي کیوگی عَلبكه. 

حدا عْمان بن آيي شیة» عن عبدةَ وقال 9 حصي 
تخصي له عيّك» . [اتظر: ۱2۳6 0۲۵۹۰ ۲9۹۱ 
آخرجه مسلم ۰۲٩‏ ۱۰ مظر لا 


ریز طلایی را 


ناخوش داشتم که شب را در خانه‌ام صبح کند و آن را 
تقسیم کردم». 


پاپ - ۲۱ 
تشویق به صدقه و وساطت در آن 

۰۱ - از این عباس رضی اللّهعنهما روایت است 
که گفت: پیامبر ول در روز عید برآمد و دو رکعت 
نماز گزارد. و نه قبل از آن نماز گزارد و نه پس از آن, 
و سپس به سوی زنان رفت که در صفهای پسین 
بودند و بلال آن حضرت را همراهی می‌کرد. آن 
حضرت زنان را پند و اندرز داد و فرمود که صدقه 
بدهند. پس زن بود که دستبتدها و گوشواره‌ها را 
می‌افکند. 
۲ - از ابو رده بن ابی موسی روایت است که 
ندر وی کک گفت: آنگاه که سائلی نزد رسول اللّه 
د می‌آمد و یا از آن حضرت حاجتی می‌خواست» 
آن حضرت می‌فرمود: «شفاعت کنید پاداش داده 
می‌شوید». و خداوند هز آنچه می‌خواست بر زبان 
پیامبر خود جاری می‌گردانید. 
۳ - از اسماء رد ضى اللهعنها روایت است که 
پیامبر ية به من گفت: «سر کیسه را مبند[بخل 
مکن] تا بر تو [در رزق] بسته نشود». 

حدیث کرد ما را عثمان بن ابی شَیِبّة از عَبْدَة (به 
روایت فوق) که آن حضرت فرمود: «مشمار (صدقه 


را) که خداوند بر 
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تو می‌شمارد). 
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۲ - باب: الصنقّة 
فيما اسنقطاع 


۶ - حدتا آبوعاصم عن ان جریْج. و حدني 
محمد بن عالرحیم» > عن حجاج بن مُحمّد عن ابن 
جریج قال : آخبرني ابن آيي ملیکة عن عباد بن ده 
ان لیر خر عَن آسماء بذت آبي بكر طف : نها 
جات إلى اي 9 تقال ۰« لا توعي قيوعي الله 
ارس اتم زراجع: ۰۱۶۳۳ آخرجه مسلم: ۱۰۲۹ 
مطلاً] . 1 
۳ - یاب: 
الصندقةٌ تفر الخَطيئة 

۵ - حا ية : خدتنا جرير» عن الاعمش ی 
آبي واثل . عر حذَيَةً ظه قال : قال عم فا : اه 
حفط خدیت سول الله 4# غن اف ؟ قال: فت: آنا 


ما مر 


یرس 


أحْظه کم قال . قال : ك عليه لجری ۶ کف ؟ قال: 
قلت: : فة لرجل في أهله وولده وجاره نکفرها الصا 


ب 


EE‏ : قد گان يقول: 
۱ لصا رال لام بالمعروف واللهي عن الْمنگر - 


قال : لیس هذه آرید. ولكي ريد الي تضوج گنوج 
خر , قال : : فلت :لیس لت بهایا ر مین باس 
RES 2‏ > قال 4 0 
.لس لیس تال لاسرم يعلق 
آبدا . قال : قلت: أجل . که أن نله من اباب ؟ مما 


لستروق: :س > قال : قال > ققال : : عمر له . . قال: 


تت ین 


فلا علم عمر من تحني ؟ قال : :م کمَا ان دون عد 
کل ول أي خدتنه حدیگا لیس بالأعاليط . زراجم: 
oe‏ . آخرجه مسلم ۱66 مطولا لاف ) . 


۳۳ 
صدقه به قدر توانمندی 
۴ - از ِ بن ژیر روایت است که اسماء 
اه نزد پیامبر ِا آمد و آن حضرت 
ا نگاه مدار که خداوند (برکتش را) از 


تو نگاه می‌دارد و صدقه کن آن قدر که در توان تو 


بت ابی بک < 
فرمود: «مال 


اسن 


باب - ۲۳ 
صدقه. گناه را می‌پوشاند 
۵ - از ز ابو وائل روایت است که خذیقه یه لاش 


گفت: عمر کا گفت: کدام یک از شما حدیث 
رسول الله ا را در مورد - فتنه - به خاطر دارد؟ 

من گفتم: من آن را به خاطر دارم همانگونه که 
پیامبر عة فرموده است. 

وی گت هماتا و که در روات حدمت جرات 
داری» بگو که چیست؟ 

گفتم: فتنة (عمل ناشایست) مرد 5 
فرزند و همساية او ا 


که بر زن و 
ثر می‌گذارد آن را نماز و صدقه 
و امر به معروف جبران می‌کند. 

سلیمان (راوی) می‌گفت که ابو وائل گفته است 
- نماز و صدقه و امر به معروف و نهی از منکر - 

عمر تفه گفت: هدفم از آن این فتنه نیست» 

بلکه چنان فتنه‌ای است که بسان موج دریا موج می‌زند. 

من گفتم: تو را از آن فتنه باکی نیست ای 
امیرالممنین؛ زیرا میان تو و آن فتنه دروازه‌ایست 
بسته شده. 


وی گفت: آیا آن دروازه شکستة می‌شود یا 
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£ - باب: من تصدق 
في الشرك ثُم اسنلم 


رن مە 


AR‏ : حدتتامشام : حا 


معمر» ڪن الزهريء عن عروةًء عن حکیم بن حزام فّه 


قال : قلت يا سول الله اا کے کے با 
في اجاهلّة من .رَد وصلةرحم. ۰ قل 


فیها من أجر ؟ تقال الي 488: «آسکنت على ما سلف 
من خیر). [انظر : 
ملم: ۱۲۳ وله رواية فيها زيادة] . 


۰ ۷۲۵۳۸( ۲ . آخرجه 


8 أجر الخادم إِذا 
تصدق بأمر صاحبه غیر مقس 


رر فرص و ۳ 


۱:۳۷ ۳ دحا جریر عن 


ماه ف ي ت 


گشاده می‌شود؟ 
گفتم: گشاده نمی‌شود بلکه شکسته می‌شود. 
وی گفت: و چون شکسته شد. هرگز بسته نمی‌شود. 
گفتم: اری. جنین آسښست: 
ابو وائل می‌گوید: ما می‌ترسیدیم که دربار آن 
دروازه از خذیفه سوّال کنیم. به مسروق گفتیم که او 
سوال کند. مسروق سوال کرد. حذیفه گفت: مراد از 


ابو وائل می‌گوید: ما گفتیم: آیا عمر می‌دانست 


که آن دروازه چیست؟ گفت: آری» چنان که 
دننک که مشب خیش از ا اک 

و من به عمر حدیثی گفتم که در آن هیچ 
اشتناهی تسه 

یاپ ۲۴ 
کسی که در حال مشرک بودن صدقه داده 
و ی 

۶ - از حکیم بن جزام که روایت است که 
کف شا کنو ا وسو ل الله مق ؛ آیا در عبادة تی که در 


جاهلیت کرده‌ام چون دادن صدقه و آزاد کر دن بنده و 
به جا آوردن صل رحم» کدام ثوابی می‌بینی؟ پیامبر 
يد فرمود: «اسلام آوردی! به اضافةٌ اعمال نیکی که 
در گذشته انجام دادی!». 


باب - ۲۵ 
ثواب خادمی که به امر آقای خود صدقه بدهد 
بدون قصد ضایع کردن آن 


۷ - از عایشه رضی‌الله‌عنها روایت است که 
رسول الله 3 فرمود؛ «اگر زن از مواد خوراکی 
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الله عنها قالت: قال رسول الله 8ة : إا تَصدقت المراة 
ر سے ا 


من طعام ژوجها: + شیر مفسلق E‏ 
ولزرجها بمّا کسب. وللخازن مل تلد . [راجع: 


۱:۵ . أخرجه مسلم: 4{ 


یر ی 


“© 


ET‏ »عن 
SS E‏ 


ص 
۰ وش مهم هم م کے 


هنيآ له ی 
[انظر: ۲۲۹۰ ۹ وانظر في الرکاة : باب: ۷ آخرجه 
مسلم:۱۰۲۳] . 


1 در 
الْمراة إذا تصدقت 
وا طعمت» من بیت زوجها 4 بر متا 


رم و عم 4 


۱:۳۹ - حدگندا آدم : حش اه متا مور 


والاأعهش: ٠‏ عن آبي واثل ٠‏ عَن مسروق؛ عن عالشة ۳ 


رضي الله نها عن الي ٠‏ تعني : ول تصدفت 


م میور 
المرة من یت وجها». [راجع: ۵ آخرجه مسلم 


(er 


ی ور وه یه 


الاعمتن + عن شقیق ۱0 


هو 


الله نها قالت : قال اي 2 وت امه من 


مە ر 2 و و 


بیت زوجها: . غير مفسدة: گان لها آجرها. وله مثلهء 


للخازن مثل دللت» ١‏ ی اتب ولها بما قت OR‏ 


چم 


ی ۱:۰ احرج لم: °{ 


متعلق به شوهرش صدقه بدهد و هدف او از این 
کاره ضایع کردن‌آو صریه زدن به أقتصاد و مال 


شوهر| نباشد. ثواب ان برای وی می‌رسد و برای 
شوهرش می‌رسد که آن را به دست آورده است و 


برای نگاه دارنده آن نیز مثل و ثواب می‌رسد». 


۸ - ار ز ابو موسی ا روایت است که پیامبر 
كت فرمود: «خزانه دار امین مسلمان که اجرا می‌کند 
- و شاید چنین فرموده - که می‌دهد. آنچه به او امر 
شده به طور کامل و فراوان و با طیب خاطر به کسی 
که به [دادن آن به] وی امر شده یکی از دو صدقه 


دهنده است؛). 


اب 
ثواب زنی که از خانه شوهر صدقه یا 
مواد خوراکی می‌دهد که قضد ضایع کردن 
نداشته باشد 


۹ - از ابو وائل. از مسروق از عايشه 
رضی‌اله‌عنها روایت است که 
این بود که هرگاه ز 


پیامبر 3 فرمو د:رهدفش 


زن از خانه شوهر خود صدقه بدهد). 


۰ - از شفیق از مسروق» از عايشه رضی‌الّه‌عنها 
روایت است که پیامبر به فرمود: «اگر زن از خانهٌ شوهر 
خود مراد خوراکی بدهد که هدف از آن ضایع کردن مال 
شوهر نباشد برای آن زن ثواب است و برای شوهرش 
ثواب است و برای نگاه دارند؛ آن مثل آن شواب است 
برای شوهر بدان سبب که آن را به دست آورده است و 
برای زن بدان جهت که آن را نفقه کرده است». 
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مر مس مر هی وم م چ م ۳ 


منصور» عن شقیق . ۵ 2 


پء هی ام 


یت ETT‏ 
وللازن شل نت . زراجع: ۱۶۲۵ . آخرجه ملم : 


چم 


[MY 


¥ - باب: قول الله تعالی: 
«فامّا من اعطی واتفی, 
وصدق بالحتی » فسنیسره للیسرٍی» وَأَمَامَنَ تخل 


ت مر مرف وو 


واستفتی. وگ ذب بانشنتی سس للسری» 
[افیل:۱۰۰۵ ] 


« الم أعط سفق مال لا 


عم 


اتن خن بن يي مد اي فا مه 


آيي هرر هه : نالي 39 قال: :ما من یوم یصیح 


العباد فيهء لا ملگان یتزلان, E‏ : الهم 


اعط منت علنا. وول لاخ رال : أعط منسکا 


لما . [اخرجه سلم ۱۰۱۰]. 
۸ -: یاب مَل 
امتصتق والبخیل 


تہ 


۱:۳ بت ا دوس سا ۲ وعبت. دا ایس 


طاوس: + عن آبيهء عن آبي هريرة نه قال : قال الي غم 
«مکل البخیل والْمتصدّق. کم مل رجلین عنما ان 


من حدید ۹ 
و دشا یمان آخرتا شعت ؟ بر بو الزناد: ن 


و 


عبدالرخمن حه : أنه سمع آبا هیر ند E E‏ 


۱ - از عایشه رضی‌اللّهعنها روایت است که 
پیامبر يد فرمود: «اگر زن از مواد خوراکی خانة 
خود صدقه کند که که قصد ضایع کردن [مال شوهر را] 


نداشته باشد. او را ثواب است و برای شوهرش 

ثواب است؛ زیرا آن را بدست آورده است و برای 

نگاه دارند آن مثل آن ثواب است». 

داب - ۲۷ فرمودة خدای تعالی: «هر که صدقه 
داد و پرهیزگاری نمود» 

و باور داشت به بهترین پاداش خداوند» پس 
آسان می‌سازيم آسایش او را. و ام کسی که بخل 
ورزید و خود را بی‌نیاز دانست و دروغ پنداشت پس‌او را 
برای دشواری مهیا می‌سازیم» (اللیل: آیات: ۵ تا ۱۰). 

«بار الها؛ صدقه دهنده را عرض بده). 

۲ - از ابو هريره له روایت است که پیامبر 
ية فرمود: «روزی نیست که بندگان در آن صبح 
می‌کنند مگر آن که دو فرشته فرود می‌آیند که یکی از 
آنها می‌گوید: بار الها؛ برای 
عوض آن را بده. و فرشت دیگری می‌گوید: بار الها؛ 
مال ممسک (و بخیل) را تباه گردان». 


کسی که صدقه داده. 


باب ۲۸۰ 
متال صدفه دهنده و بخیل 
۳ -- از 1 روایت است 
که پیامبر 3 فرمود:رمثال صدقه دهنده و بخیل 
مثال دو مردی است که زره آهنین پوشیدهاند». 
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سول له 48 ول :مل البخیل والمتفق > کل 
رجلین ٠‏ علهما جتان من خدید» من دیما إلى 


تراقیهما کت یکلا میلست کرت 
ا حثی ضدي باه تحضو ارم ie‏ رائ 
البخيل : فلا یرید آن ینز فق يت لا رقت کل حلقة 
مور ور وس 

مکانتها: تا رای 

ا e‏ 2 
[انظر: O a‏ ارج 
۱ باختلاف] . 


6 - وقال حنظلّت عن طاوس : جتان . 


۶ ۶ م 


وقال اللَيث: : حدشني عفر ۽ عن ابن هرمزه سمغت 
آبا هریر ظط » نالي : جنٌان. [راجع: 6۳ ۱. 
آخرجه مسلم :۹ 20۵۱۱1۷ 


۹ - تاب: صدقة 

نف تج 
لقوله تعالی : ظا ی الذي ن وا آفقوا من يات 
- ای قوله - ان الله ني حبن4 [البقرة: 


ما تم - 


[WY 


۴ - و و2 از طاوّس: - سان 


ية شنیده است که 


ا 
ټڅ شنیده و او از رسو ل الله 5 


می‌فرمود: «مثال صدقه دهنده و بخیل مثال دو 
مردی است که زره آهنین به تن کرده‌اند که از سیته تا 
گلوگاه (ترفوم) ایشان را پوشانیده است» و چون 
صدقه دهنده صدقه می‌دهد» زره آهنین گشاده 
می‌شود - و سراسر پوست وجودش را فرا می‌گیرد 
تا آن که بند انگشتان و اثر قدم او را نیز فرا می‌گیرد و 
ن بخیل بخواهد که صدقه بدهد هر حلقةٌ آن در 
1 خود جمع می‌گردد و تنگ می‌گردد و چون 
می‌خواهد که آن را گشاده کند. نمی‌تواند». 
متابعت کرده است حسن بن مسلم (ابن طاوّس 
را) از طاوّس در لفظ - جين - یعنی دو زره. 
- روایت کرده 
و لیث گفته است: جعفر از ابن هرمز روایت کرده که 
وی از ابوهریره ظا شنیده که از پیامبر و لفظ - 
ان - را روایت کرده است (یعنی دو زره آهنین). 


ا 


صدقة که زادة کسب و تجارت است 
به دلیل فرمود؛ او تعالی: «ای موّمنان نفقه کنید 
در راه خدا از پا کیزه‌ها و بهترین آنچه کسب می‌کنید 
و آنچه از زمین برای شما بیرون آورديم و قصد 
مکنید به چیزهای بد و نامرغوب که از آن نفقه کنید 
و حال آن که خود گيرنده آن نمی‌باشید مگر آن که در 
گرفتن آن چشم بپوشید. و بدانید که خدا بی‌نیاز 


ستوده کار شنت (بقره: {۶V‏ 


Maktaba Tul ۲ 


٥‏ - دنا ملم بن ابراهیم: دشا شبه: حدقا 
سعیدین آيي برد عن آييه» عن جده» عن ابي هة 
قال + وعلی کل ملم صدقَ). ققال : اي الله من 
لے ۳۹ 
لم یج ؟ قال: «یعمَّل ده قنع تفسه ویتصدن). 
قالوا: قِنْ میج ؟ قال: «یعین دا الْحَاجة ال وف». 
قال : قَان لم یجد ؟ قال: «قلیعمَل بالمعروف وليك 
عن الشر نما له صَدقَه. [انظر: ۰۲۲. أخرجه مسسلم: 
۰۸ بلفظ مخلف ] . 


۱ - باب: قذر کم بُعْطّی من الرَكَاة 
بح ِ شاه 


م مهم 


خالد الْْنء. عن حفصَة بنت سیرین» 


ت 


رضي الله نها قالت : مث إلى ية الآنصارية بان 


کت وی عانشة رضي الله عنم » ققال اي 
: « عدکم شي . فلت : لا کک 
مو تلا تال + وهات قذ بت مَحلهّا. ۱ 


ove 6‏ . آخرجه مسلم ۰۷۹ ۰ 


یاب - 


بر هر مسلمانی صدقه است و کسی که چیزی 
نيابد. کاری پسندیده انجام دهد 


۵ - از سعید بن ایی رده از پدر او از جد او 
روایت است که پیامبر مد فرمود: «بر هر مسلمانی 
صدقه أست). 

گفت: اھ یامه چو اگر کی براق صدقه 
چیزی نیابد؟ 

آن حضرت فرمود: «با دست خویش کار کند و از 
آن بهره گیرد و صدقه بدهد. 

گفتند: اگر (کار) نیاید؟ 

آن حضرت قرمود: «نیازمند ستم رسیده‌ای را 
کمک کند). 

گفت: اک ر آن را هم نیاید؟ 
فرمود: «عمل به معروف کند [و بدان فرمان 


دهد] و خود را از شر نگهدارد؛ زیرا این کار برایش 


صدقه به شمار می‌رود). 


باب - ۳٣‏ چه مقدار زکات داده شود و چه مقدار 
صدقه, و کسی که گوسفندی صدقه داده باشد 
۱۳۴۶ - از حَقّصه بنت سیرین روایت است که ام 
عطیّه رزضی‌اللّه عنها گفت: برای تیه انصاری (یعنی 
ام عطیه) گو 
را به عايشه رضی‌اللّهعنها فرستاد. سپس پیامبر 5 
پرسید: «آیا نزد شنها جیزی هست؟) عايشه 


سفندی فرستاده شد و او مقداری از آن 


رضی‌اللّه‌عنها گفت: چیزی نیست به جز مقداری 
۳ 


گوشت از آن 5 


گو سفند که که نْسیبه فر ستاده است. 


آن حضرت فرمود: «بیاون همانا به محل إو 
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۲ - داب: زكاة الوّرق 


ەق 


e ۱1:۷‏ کک عن 


دري تال :قال ولا و و 


خمس دود صَدَقَّة من الإبلء ا 


و 
ت ۳ منم سح 


آراق صدقَه» ولس فيما دون خَضته ای مت 

حدکنا محمد بر الى : حا لاب قال : 
حي یحیی ابن سید قال : أخبرني عمرو: : سمح آباه: 
عن آبي سمیدففهه سمط اي 8 : بهتا. . [راجى: 
۱۶۰۵ . اخرجه مسلم ٩۷۹‏ ] . 

۳ - تاب: 
العرض فى الرْکَاة 
۳ و ور م ¢ م 2 
وقال طاوس: قال ما4 لأهْل من: انثوني 


#حر 


بعرض» E A‏ في اللي کد 


الشعير وال آهون عَلَيكُم ؛ و لاحاب اي 
بالْمدينة . 


وقال الي هة :وأا خالد: : ققد احتّس آدراعه 
نی سا . زراجع: ۱4۹۸ ] . 
سے سے + و ‌ 2 
وقال اي ظا : «تصدفن ولومن حلیکُن). 


.] ٩۸:عجارز‎ 


جایگاه] خود رسیده است».۱ 


باب ۳۲ 
زکات نقره 
۱۴۴۷ کارا یی ا روایت است که 
رسول الله و فرمود: «در کمتر از پنج شتر زکات 
نیست و در کمتر از پنج اوقية ۲ نقره زکات نیست و 
در کمتر از پنج وسق " مواد خوراکی زکات نیست. 
(به ستاد دیگر) از ابو سعید روایت است که وی 


از پیامبر ی همان را شنیده است. 


یاب - ۳۳ 
غير نقدینه در زکات 

طاوّس گفته است: معاد لته به مردم یمن 
گفت: جامه‌های کوچک و مستعمل را در عوض جر 
و جواری (دْرَت) به طور صدقه (زکات). برایم 
بیاورید ( که نظر به دادن غله) برای شما آسانتر است 
و برای یاران پیامبر یر که در مدینه‌اند» بهتر است. 

و 3 فرمود: «ولیکن خالد (ين ولید) 
ابزار آلات جنگ را در راه خدا نگهداشته است» ۴ 

و پیامبر ا برای زنان گفت: «صدقه بدهید» هر 
چند از زیورات شما باشد». 


ان حضرت میان صدقةٌ فرض (زکات) و غير آن 


۱- یعنی آن گوشت که صدقه است برای تو است و هدیۀ تو برای من درست است؛ زیرا < خوردن صدقه بر آن 


حضرت حرام بود. 
۲- اوفه معادل چهل درهم است. 


O ا‎ 


۴- زکات سانان ۱ ز ابزار آلات جنگی خالد بن ولید زکات می‌طلبیدند و او ابا می‌ورزید. آن حضرت فرمود که وی 


آنها را در راه خدا نگهداشته است. (تسیر القاری) 
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e بت‎ 


ررض 


مر سا هلحم 


ا + خاي آيي قال : ` 


امه : آن آتسا که حدگه : أن آبا کر د: :کک 


مر 2 رم 2۰ ۰ رروو ۰ 


۱۳ :وومَن بت صفْته بنت 


وه وم وم ۳۹ 


مَخَاض و بست عنده» وعنده بنت لبون» لپ سل 
منه» سس عشرين رهما آز شین انلم 


یکن عنته بت مخاض علی وج وت نون 


ادر و ےر 2 


نجل هه ولبس مه شي نم [انظر: 6۵۰ اف 
3 و بط ۰ Û ۱۵۵۵ fof‏ بجع و ۱ 


۷۸ ۹۵0 وانظر في الرکاق باب : ۳۱ ] . 


ررر ام 


۱:۹ فا ۱ موی 


هم یمه سل نف 


فَرأی أنه نش بت 
و و یره وآمرهن أن یتصدفن قاتا اه 
لى وآشار آیوب إلى أدنه والی حلقه . زراجع: ۹۸. أخرجه 


مسلم: ۸۸6 وهو في كاب العیدین (۱۳) بزيادة ] . 


فرق نگذاشت 


ت جنان که بودند زنانی که گوشواره و 


ص 


گردنبند می‌افکندند و آن حضرت طلا و نقره را در 
زکات از غير تقدیته خاص نگردانید». 


۸ - از یامه روایت است که انس کے گفت: 
ابوبکر خی برای وی (فریضهٌ زکات را) نوشت 
چنان که خدا و رسول او د امر کرده بودند: «کسی 
که زکاتش به بنت مَحاض (شتر ماده یک ساله) 
رسیده باشد و - ینت مخاض - نداشته باشد و - 
بنت لبون - شتر ماده (دو ساله) داشته باشد - بنت 
لبون - از وی قبول شود و زکات گيرنده برایش 
بیست درهم یا دو گوسفند بدهد. و اگر نزد مالک 
زکات - ینت مخاض نباشد به وجهی که در زکات 
فرض است و - ابن لبون - (شتر نر دو ساله) داشته باشد 


- این لبون از وی قبول شود و به او چیزی داده نشو د. 


۵۹ - از این عباس رضی‌اللّه‌عنهما روایت | 

که گفت: گواهی می‌دهم بر این که رسول الله 25 

نماز (عید) را بر 
که زنان خطبه‌اش را نشنیده‌اند نزد آنها رفت و بلال 


پیش از خطبه خواند و چون دریافت 


همراهی می‌کرد جامه‌اش را گسترد 


که آن حضرت را د 


(تا صدقه جمع کند). آن حضرت زنان را پند و اندرز 


داد و به صدقه امر کرد و بودند زنان که می‌انکندند. 
ایوب (راوی حدیث) به گوش و گردن خود اشارت 
کرد (یعنی زیورات گوش و گردن خویش را صدقه 
می‌کردند). 
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وج 


ر یم مرج وه مه 2 e“‏ 
۰ - حدتتا محمد بن غبداللّه الاصاری قال: 
حدني بي قال : حدتني مامه : آن آنسا کچ حدئه : آن آبا 


ر و رة 


بکر چ : کتب له اسي قسرض رسول الله 28 :ولا 


يجمع ین متفرق» ولا یشرق ین مجتمع: شیاه 
الصدقت) . 


کے ےہ م 1 


[راجع: ٤ ٤۸‏ ؟] 


e 
اجان ن ند‎ 


وقال طاوس وعَطاء: لا علم الحَلیطان آموالهمَا» 


س م و و و ی و وو بر ارچ 
ی 


o‏ هار2 و 


۱۶۱ - حلا محمد بن عَبْداللّه قال : حلني بي 


ص 


قال + خدگلي مامه : أن انا حدگه : آن با ره : کت 
ل اي رض سول الله 8 وا امن علطین, 


۳ 


داب - ۳۴ 


ميان متفرق جمع نشود! و 
ميان مُجْتمع تفریق نشود ۲ 
از سالم از ابن عمر رضی‌اللّه‌عنهما. از پیامبر 


ا به مثل آن روایت شده است. 


۰ - از انس E‏ روایت است که گفت: ابوبکر 
باه به وی نوشته بود آنچه را که رسول الله ما 
(در زکات) فرض گردانیده بود: 

«میان متفر ق [مال دو شریک که جدا جداست ] 
جمع نشود و میان مجتمع[مال دو شریک با هم 
یکجا می‌باشد] تفریق نشود به سبب ترس. (از کمی 
و زیادتی) در صدقه». 

باب - ۲۵ 

زکاتی که از مجموع مال دو شریک است هر 
دوی آنها به مقدار شرکت خود مساوات کنند 

و عطاء و طاوس گفته‌اند: هرگاه دو شریک 
مقدار مال متعلق به خود را بدانند (در گرفتن زکات) 
مال ایشان جمع نشرد (از هر یک جدا زکات گرفته 
شود). 

و شفیان گفته است: زکات واجب نمی‌شود تا هر 
یک از آن دو شریک» چهل چهل گوسفند نداشته باشد. 
۱ - از انس له روایت است که ابویک اه 
دربارةٌ آنچه رسول الله يه فرض کرده است به او 
نوشته بود: «زکاتی که از مجموع مال دو شریک 


بت یعتی اموال دو یا چند تفر را در نصاب زکات با هم جمع نکند به طور مغال زکات گوسفند از چهل تا صد و بيست 
گوسفند یک گوسفند است. زکات ستان نباید گوسئندان متعلق به چند نفر را یکجا کند و از صد و بیست گرسفند یکی 


زکات بگیرد. 


یی رجات بان بابد کسی راکه صد و بیست گوسفند دارد» چهل , چهل شمار کند و 


بگیرد (تیسیر القاری). 


ز آن سه گوسفند زکات 
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مر هزم مر ما رح 


نم اجان بيهم لسوت [راجع: ۶۸ ۱۶] . 


۲ - باب: زكاة الابل 


e‏ هم 
درء ر وأبوهريرةء که عن 


ر 


ذگرء ابویٌکر وا 
اي رر (NE ٠٤۸‏ 
۲ - حدقا علي بن له : حا الوليد بن 


۰ 


مسلم : حا الاوراعي قال : دشي ان شهاب » عن 
عطاء بن یزید. عن آبي سَعید الخدري ڪه : : آن آعراياً 


ما مر 


رو ها 


سال سول الله 4# تن اهجرة: ققال تنس 7 
شانها شید هل لت من إبل ودي متا . قال: 
نتم قال: و ال من وراه البتار» نله لن بعرلة 
من عملك شع . وط پل SSE e‏ # 


مسلم: ۱۸۹۵]. 


۷ ~ باب: 
من e‏ نلعت عنده صدقة 
بنت مَخَاض ولیست عنده 


رر وت 


£۳ - حََامحَمبن عَبْداللّه قال : حدشني آبي 


قال ك : أن اسا عه حده : e‏ 


r ص‎ 


آنها به مقدار سهم خود مساو بانه 


ست هر دوی 


پرداخحت کت 


۲ - از ابو سعید شُدری له رواب بت است که 


گفت: مردی بادیه‌نشین از رسول الله ميه دربارة 
هچرت سژال کرد. آن حضرت فرمود: «رجمت بر 
وه این مسالة دشواری آمست آبا شتر داری که از آن 
صدقه بدهی و 

وی گفت: آری۔ 

آن حضرت فرمود: «از آن سوی ببتار ؟ عمل 
(نیک) می‌کن [یعنی در هر جایی که بودی هر چند 


دور هم باشد]» همانا خداوند از تواب ل 


چیزی کم نمی‌کند). 


باب - ۲۷ 
کسی که تصاب زکات او. به - بنت مخاض - 
رسیده باشد و او - بنت مخاض - نداشته 
باشد 


سار 


۳ - از انس یه روایت | 


فريضه زکات را به او نوشت. چنان که خداوند به 
تن خود ما امر کرده اتنت: «کسی که تصاب 


7۱ یعتی ی گر دو شریکد دویست گوسفند داشته باشند» زکات آن دو گرسفند است که سهم زکات هر یک از آنها 


TT E‏ وی واجب گردد. 


۳- عرب» شهر و ده‌ها را بحار می‌گریند» چنان که مدینۀ منوره را بحیره می‌گویند. (تیسیر القاری) 
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لت عنده من الابل سک الجعة. ولنست عند 


و و نے ا ا 


جدعة: وعنده حقةء نها بل منه الحقَة ویجعل 


E‏ ۱ أو عشرین درهما» ومن 


بعت عنده صدقة الحقة » ریت عند اه وعنده 


هر ام POE TEY‏ مرو و 


الجذعة بل منه لجع وينطيه اد 


مر چم ۵ ۾ مر م رح 


عشرین درهما أو شاتین ون يلقت علد مه 


من وم و موم و 


الحقة» ولیست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت 


لبون ونطي شاتینآز عشرین رها e‏ 


را وم غرم و و رو 


صدفته بت لیون» وعنده حقَة» انها قبل منه لحم 


مرو ۰ ماو مر و مرا رو ع ا 


وینطیه الق عشرین رهم أو شاقن e‏ 


براوق ۾ مس رو ےمم و و م واو ور 
6 و ولیست عنده» وعنده ينت مخاض۽ 
منج 
وم و و ور وه 


انه بل مه بت مَحَاض» ويعطي مها عشرین در 


و مره 
ای شاد 


و سایین)- 


7 


[راجع: ۱۶۸ ] . 


۸ - باب: ركَاة الْعْتْم 


Ey \fof 


BETEN EE EE 


م ر 


وجهه إلى البحرين : 


هذه فریضه الصٌة. اني فرض رسو الله ف على 


ص مر 


۶ ۶و ۰ ۳ مق رم + 
المسلمین» اي رال ها سول من سئلهامن 


ےر 


المي على تارمن سل تیا تاه 


تر ماده چهار ساله) زسیده 


شتران وی به زکات جذعه (شتر 
باشد و جذعه نداشته باشد. وَجّه (شتر ماد؛ سه ساله) 
تیه اس کت از وی کول کرد ید ام فا ور گج 
اگر در رمةٌ خود داشته باشد و یا بیست درهم بدهد. 

و کسی که نصاب شتران وی به زکات جقّه 
رسیده است و حقه نداشته باشد و جذعه داشته 
باشد. جذعه از وی قبول شود و زکات ستان به او 
دو گوسفند یا بیست درهم بدهد. 

و کی که ساب شاق ری به کات 


رسیده است و - جقه - نداشته باشد» و - بنت لون - 


4 
- حهه - 


داشته باشد. - بنت لبون -از وی قبول شود به علاوه دو 
گوسفند یا بیست درهم نیز بدهد. 

و کسی که نصاب شتران وی به زکات - بنت لبون - 
E‏ و 
قبول شود و زکات ستان به او دو گوسفند یا بيست درهم 
بدهد. 

وکسی که نصاب شترا 


رسیده است و بنت لبون نداشته باشد بلکه بنت مخاض 


ن وی به زکات - بنت لبون - 
داشته باشد. ت قاف -از وی قبول شود به علاوه 


لر تست درهم یا دو گوسفند نیز بد هد ). 


داب - ۳۸ زکات گوسفند 
۴ - از انس اه 


اتشر E‏ 
اه > چون او را (غرض جمع آوری زکات) به 


مه روایت است که گفت: ابوبکر 


بحرین فرستاد. این نامه را به او نوشت: 

«اين همان زکات فرض است که رسول الله ا 
بر مسلمانان فرض گردانیده است و چنان است که 
خداوند پیامیر خود را بدان دستور داده است؛: 


چون از مسلمانی بر وجه و ترتیب مشروع آن 
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یط : «في ريع وعشرین من الابل ما دوتها. من 


ك من کل نس شا ات خمسا وعشرین 
ی نس وکلاثین تفه بت مخاض [5 نشی ؛ انا بت 
تا ولاف لیس ریقف بنت ون 5 نشی » 
قدا بلقت ست رامین إلى س تن نها حقة 0 


الجمَلء » إا بلقت واحدة تین إلى غنس سین 


9 


قفیها جذعة: لت سيَني - ستا بای 
تعن قیها تون بلقت (حدی وسين إلى 


٠ 


عشرين ومائةقفیها حقتان طروكا الجَمّل . قذا زادت 


س موم 


وم ۰ 


على عفرین ما قفي کل یمین بنت لبون وقي کل 


م ام 
ي رم وم ماو 


نس حول یکن سإلا ر من بل لیس 


cel» 


فاص الا و . قاذا بلقت خمسامن 
لابن کی اد . وفي صدقّة الم : في سانمتها دا 
ات رم إلی عشرین رما شا إا ات علی 
عشرین ومائّة إلى ماتین ين شاتان. فاد اد على مائتین 


م / ۳ 


إلى ثلاث مائة یه گلا شیاه فا ات علی ثلاث 


ی 


مائة في کل مائة اه اذا گات س ائمة رل فص 


من ری شا واحدة لیس فیها صد؟ هرا و 


وم و 


e‏ تک تک لاتم 
مالس نی ی ا 


3 


. [راجع: 4۸ 16]. 


زکات خواسته می‌شود. بايد که بدهد. و اگر بیش از 


آن خواسته می‌شود بايد ندهد. 

تدای باس و ار شرا کت از از راک 
گوسفند است. و در پنج شتر یک گوسفند است و اگر 
تعداد شتران به بیست و پنج یا سی برسد. زکات آن 
کبک مخاض = ماده ایم تن ود کر ای آن به 
سی و شش تا چهل و پنج برسد زکات آن یک بتت 
لبون است. که ماده است. اگر تعداد آن از چهل و 
شش تا شصت برستن زکات آن یک حمه است که 
زمان حمل گرفتنش باشد. اگر تعداد آن از شصت و 
GS Ss‏ 
است. اگر تعداد شتران از هغتاد و ژ 
زکات آن» دو - بنت لبون -است 
و یک تا صد و بیست باشد. زکات آن دو حه است 


که آماد حمل گرفتن باشد. و اگر تعداد شتران زیاده 


شش تا نود برسد» 


. اگر تعداد آن از نود 


از صد و بیست باشد. در هر چهل شتر (مازاد صد و 
بیست شتر) یک بنت لبون و در هر پنجاه شتر (مازاد 
صد و بیست شتر) یک جقّه به زکات آن افزوده می‌شود. 

اگر کسی چهار شتر داشته باشد در آن زکات 
نشین مگر آن که خواسته باشد چیزی (صدقه) 
بدهد. و اگر تعداد شتران به پنج برسد. زکات آن یک 
گو سفت است. 

در صدقة گوسفند: از چهل تا صد و بیست 
گوسقند. یک گوسفند است و اگر تعداد آن تا 
دویست گوسفند برسد زکات آن دو گوسقند است و 
زیاده‌تر از دویست تا سیصد گو سفند زکات آن سه 


گوسقند است و اگر زیاده از سیصد باشده در هر صد 
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۹ - باب: لا وّحَذ في 


کے 


الصدقة هرمة" 


ء و م کرو 


ولا دات عوار. و الا ما شاء المصدق. 


مر مه م2 و 


: حدنا محمد بن له قال : حدلني آيي قال‎ - ٥ 
حدئي امه : آن آنا گنه حدگه : أن آبا یک رنه کب‎ 

امي نله وله 48 :ولا يرج في اه 
هرمة» ولا ڏات عوار» ولا تسس الا مشاه 


ET 


المصدیی) . 


و یاب: آخذ 
العتّاق فى الصدقة 


مر رہ 


۰ - حدتّاآبوالیمان : آخیرنا شعیب» ۶ 
(ح) 1 
وقال لت : حدتي عبدالرختن بن حَالد» عن ان 


شهاب , عن عبداللّه بن داهن عة بن مود 4 


آبا هريره هه قال : قال آبویکر فد : : وله لو مَموني 
اقا کوایودرتها ی سول ال 2 انیم على 
ممما [راجع: ۱6۰۰.اعرجه سلم : ۰ مطولاً] . 

۷ - قال: عه : ما هللا آن رأ الله 
شرح در آبي بکر خهه بلتئال ‏ عرفت أنَةالحق. 
زراجم: ۱6۰۰ آخرجه مسلم : ۰۲۰ هطولاً ] . 


عن اضر 


گو سفند زکات آن یک گوسفند است. 
اگر کسی کمتر از چهل گوستند داشته باشد در آن 


زکات نیست مگر آن که صاحبش بخواهد که صدقه بدهد. 


کات نقره» چهلم حصه است (دو نیم درصد). 
اگر مقدار آن صد و نود درهم باشد در آن زکاتی 


نیست. مگر آن که بخواهد صدقه بدهد. 


باب - ۳۹ 
به زکات گرفته نشود: 
حیوان پیر 
و ناقص و نه بز تر مگر آنکه گیرندگان زکات» 
خواسته باشند. 


اي ۱ 
نس چو روایت 


۵ - از از 


اف به او آنچه را خداوند به رسول خود امر کرده 


یت اس که گفت: انویکو 


بو نوشته است که:«حیوان پیر و ناقص و بز ره به زکات 
گرفته نشود؛ مگر آن که زکات گیرنده خواسته باشد.» 


باب - ۴۰ 
گرفتن بُزغاله به زکات 
۵۶ - از ابوهریره ا تا اه که توق 
کک گفت: به خدا سوگند اگر بزغاله‌ای را که آنها 
(مانعین زکات) به رسول‌الله صلی‌الله‌علیه و سلم 
می‌دادند به من ندهند به سیب این ع مماتعت. با آنها 


خواهم جنگ 


۷- عمر له گفت: چیزی نبود بجز آنکه ديدم 
ماو 


وة را (برای تصمیم)به 
جنگ گشاده بودو دانستم که همان حق با وی بوده است. 


که خداوند سینهة ابو: 
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u 3‏ اب تخت کرد 
امُوّال النّاس في الصدقة 


۸ - حا مه ب بنطام: حدگنا يزيد بن زریم : 
خرن فقاسم. فراع کی 
ابن له ُن صيفي» ۽ عن آبي مد عن ان عباس 
رضي الله عم : سول له سابع مادا 
على الَيْمَن» قال ولتت علی قوم أل كاب» 
لیکن أو مدوم له ال إا عرفو ال 
َاخرهم: قد كرض علییم عنس ملوات في 
ومهم ولیلهم. » إا لوا قأخبرهم أن الله قرض 
عم زامن نالم ورد علیفقراتی؛ قاذ 
اطاخوا بء خْ منهم» وتوق گرائم وال تاس 
زراجع: ۱۳۹۵. آخرجه مسلم: ۱٩‏ ] . 


۲ - یاب: ليس فیما 
دون خمس زود صدقة 
ہکےہ مر 2 و وو - سر ي ے 9 
مد ن دامن آبي صما الازني» عن 


آبیه : حن آبي مد دري ه: : نرسو الک 18 


r 


قال : :ولس فیتا دون مه سق من اش ده 


مت هی مه ۳ 


ویس فيا درد نس آواق من الورق مه ولش 
نیما دون نس دود من الإبل سک [راجع: ۵« 
اخرجه مسلم ۹۷٩‏ ] . 
۳ - باب: رَكاة ابقر 
وقال بو حمید : : قال اي 8# :ولاغرقن» ما جاء 


ر 2ے 


الله رجل بقرة له تکار ویقال + جوار. «تجارون4 


گر صر ی مقر 


وتحل: 0۳] : ترقعون أصواتکم كما تجار البمَرة . 


باب ۴۱ 
بهترین اموال مردم به زکات گرفته تشود 
۸ - از این‌عباس رشا وه کت اش که 
گفت: آنگاه که رسول‌الله و معاذ را به یمن فرستاده 
فرمود: «توبه نزد مردمی می‌روی که اهل کتاب‌اند. 
نخستین کاری که می‌کنی آنست که باید ایشان را به 
پرستش خدای فراخوانی. اگر معرفت خدای را 
حاصل کردند» آگاهشان کن که.خداوند در شبانه‌روز 
پنج نماز را بر ایشان فرض کرده است. و اگر بدان 
عمل کردند. آگاهشان کن که همانا خداوند زکات را 
بر اموالشان فرض کرده است که به فقیرانشان داده 
می‌شود. و اگر بدان اطاعت کردند از ایشان زکات بگیر و 


از آن بپرهیز که بهترین اموال مردم را به زکات بگیری. 


باب- ۴۲ 
به کمتر از پنج شتر زکات نیست 


۹- از ابوسعیدشدری چک روایت است که 


رسول الله ا فرمود: «بر کمتر از نج وسق خرما 


زکات تیست و بر کمتر از پنج آوفیه نقره زکات 


نیست و بر کمتر از پنج شتر زکات نیست». 


باب-۴۳ زکات گاو 
ابوحمید گفته است: پیامبر و فرمود: «مردی 
را می‌شناسم که (در قیامت) به پیشگاه خداوند 
می‌آید که با گاوی همراه است و آن گاو آواز می‌کشد.» 

(امام بخاری می‌گوید:)لفظ جوار- (عوض- ځوار 
که در حدیث آمده گفته می‌شود (و به معنی آواز گاو 
است) چنانکه لقظ انز در سوره (النحل: ۵۳) 
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۱:۰ - حلا عمربن حقص بن غیاث: حدنا آبي: 
دا الأعمش + عن الْمَعرور بن سويد» عن آبي ذر ده 
قال : یت إلى ی هه . قال : «والّذي تفسي بده. 


آو: واأذي لا له یر - اگما علف مان رجُل 
تون کی > آوبقّ أو عنم لا بودي حمَهاء لا ني 


بها يوم الْقيامَةء ا و 


وو رو 2 


باخقافها وتنطحه بقرونها > کلمَا جازّت أخراها ردت 
له الا حتی یی بین الاس ۱ 


رواد یکر عن آيي صالح؛ > عن آبي هریرة فاه عن 
ای 3 . [انظر: ۱۱۳۸ وانظر في ال زكاة : باب ۳۳۹ آخرجه 


ل ۹4۰ مطولاً و باخلاف] . 
6 - باب: 
الرْكَاة على الاثارب 
وقال الى 488 : و له أجران: أجر الب والصئت) . 
[راجع: 1 


رر ەق 


۱:۱ و سا کک عر 


دج و E‏ ملع ار ارب مالا 
من تخل CE RS‏ معا 


السجد. وان رسنول له 49 له یشرب من ماه 


بدین عبارت آمده است- «آوازهای خویش را بلند 
می نند چنانکه گاو آوازفن را بلند می‌کند». 
بت است که گفت- :زد آن 


۰- از ابوذر له رواد 
حضرت رفتم و فرمود: «سوگند به کسی که جانم در 
قیضهٌ قدرت اوست يا فرمود: سوگند به آنکه جز او 
معبودی نیست يا چنان که سوگند یاد نمود که نیست 
مردی که دږ شتر» یا گاو یاگو سفند داشته و زکات آن را 
نداده باشد» مگر آنکه وی در روز قیامت با همان 
حیوان آورده شود. در حالی که آن حیوان قوی‌تر و 
فربه‌تر است از آنچه بوده و صاحب خویش را 
باسمهای خویش لگدکوب نموده و با شاخهای 
خویش ضربه می زند. و چون یک حیوان نوبتش را 
بگذراند. دیگری آغاز می‌کند تا آنکه خداوند داوری 
را در ميان مردم به پایان برساند.» 


بُگیر از ابوصالح» از ابوهریره» از پیامبر به روایت 


کرده تن 


باب- ۴۴ 
زکات بر وابستگان نزدیک خویش 
و پیامیر 3 قرموده است: «یرای چنان کسی دو 
ثواب است: تواب رعا بت اقارب و ثواب زکات». 
۱ - از اسحاق‌ین عبدالله بن ابی طلحه روایت 
یک کی او ایی یی مالک ری الد کو کد 
می‌گفت: ابو طلحه در مدینه تست به سائرانصار 
بیشتر می‌داشت و بهترد ین دارایی او تیرحاء بود که در 
روبروی مسجد قرار داشت و رسول الله مه به آن 


داخل شده و از اب پاکیزه آن می‌نوشید. انس 
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فیها طیب . قال آتس : لما أثزلّت هذه الاي : لن الوا 
ری تفقوا مسا جون» . كام و لح ای سول 
له ا تال : سول له لت رال یل 
وان تالو نی توا ماْجُوت» . وان آخب 


3 3 و همم 


نولي اي روهام له » آزجوبرها وذخرها 
علد الله » فَضعها » یا سول الله » حت ارال الله . قال: 
قال سول له 88 ریخ لك مال راب »الا مال 
رایع وذ ممما فلت > وني آری آن تجعلها في 
الافربین» . ققال أبو طَلْحَةً : فلا سول اله ؛ فقسمها 


وطلحَة في آقاربه وبني عم 
اررق 


نت 


۹ 


gose ont نفک ا‎ e انظسر:‎ 


۲4۹۸ : ول .وانظر في الوصایا . باب ۱۳ و ۱۶. آخرجه مسلم‎ ٩ 


مرا و ره 3ء و‘ سوم 


۲ ا آي میم وت نج 


نخنري ج طن : ع رر اللہ ی ی ری 


رح 
ام موم 


E 


«یا م ٠‏ الاء تصدفن؛ اي رایتکن أكَر أهل التّار 1 


گفت: چون اَي «لن تنالوا البر حتی تنفعوا مما 
تحبون» فرو فرستاده شد. ابو طلحه رضی الله عنه 


برخاست و گقت: یا رسول الله! خداوند می‌فرماید: 
«لن تنالوا البر حتی تنفقوا ممّا تحبّون» (هرگز به 
نیکوئی و نیکوکاری نمی‌رسید تا آنگاه که از آنچه 
دوست می‌دارید. خرج کنید) و همانا دوست 
داشتنی ترین مالم در نزدم بیرحاء است و من آن را 
در راه خدا صدقه می‌کنم و به ثواب و ذخیره آن در 
پیشگاه خدا امید می‌دارم. پس يا رسول‌الله هر طور 


که خداوند تو را می‌فرماید با آن باغ معامله فرما. 


رسول‌الله به فرمود: «بّه به!ء این دارایی ثمربخش 
است. این دارایی ثمربخش است و هر آنچه تو 
. گفتی. من شنیدم و همانا نظر می‌دهم تا آن را در 
میان اقارب خویش توزیع نمایی.» 
اپوطلحه گفت: همچنان می‌کنم يا رسول‌الله. 
ابوطلحه آن باغ را میان نزدیکان و عموزادگان 
خویش تقسیم کرد. 
روح» عبدالله راوی را متابعت کرده و گفت: یَحیی 
بن یحیی و اسماعیل از مالک چنین روایت کرده‌اند: 
رایح- (عوض لفظ - رایح - که در حدیث آمده 
است یعنی مزد و پاداش آن به تو برمی‌گردد). 
۲ - از ابوسعید شدری کا روایت است که 
گفت: رسول‌الله ييه در روز عید 
او راز ا ت میک از را کار 


مردم را وعظ کرد و امر کرد که صدقه بدهند و فرمود: 


قربان يا عید 


«ای مردم صدفه بدهید.» و بعد نزد زنان رفت و 
گفت: «ای گروه زنان صدقه بدهید» همانا شما را 
ديدم که بیشتر اهل دوزخ بودید.» 

زنان گفتند: جرا جنان است يا رسول الل ؟ 
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و ۳ 


فقلن : وت : 3 فغرن للم 


ےہ م ور 
ما ریت من تاقصّات عفل ودينء 


وتکفرن العشیر» 
انقب للب رل الحَازمء من إحداگُن» E‏ 
الشاء) . ثم الصرف» لا صار[لی مترده. جاءت 


ر و موق و 


هه ار ین مود تسا عليه ۰ فقيل > ارو 
اللّه» هذه یّب. ققال J:‏ أي ینب ) . قیل : مر این 
ره ول ی ا ا قالت: یا 
يا إك مرت الوم بلس رگا عندي حلي 

م فو مر و | 


لي 9[ و : أنه وولده 


احق من تفت به عم فمال اي 33 :«صدق این 


مر و م 2 


مسعود ده زوك وک احق من تفت به همه 


[راجع: ۴۳۰۶ . آخرجه مسلم ۰ مختصرا وبزيادة تفسیر ر تقصان العقبل 
والدين ) ] . 


٥‏ - یاب: لیس على 


رم مه ۸ 25 


۱:۹۳ - حدقا آدم : حدشاشعة : حا الله ین 


مسا و و و 


دیثار قال : سمعت سيان بن يسار عن عراك بن 
لك عن آبي هریرة ڪه قال : قال كي 8 ۳ 


و . [انظر: ۱6۹6 
اخرجه مسلم : ۲ 


. ۹A۲ 


آن خضرت فر مود وسار لح لعنت می‌گویید 


کفران نعمت شوهر می‌کتید و من ناقصات عقل و 
دینی را ندیده‌ام که از یکی از شماء هوش و خرد مرد 
عاقلی را زودتر برباید.» ۱ 
سپس آن حضرت از فضلی برگشت و آنگاه که به 
منزل خود رفت. زن ابن‌مسعود نزد آن حضرت آمد 
و اجازه طلبید. به آن حضرت گفته شد: یا رسو ل الل 
زاش آمده است. فرمود: ر کدام زیتب؟» گفته شد زن 
ابن‌مسعود. فرمود: «آری» او را اجازه بدهید.» به او 
اجازه داده شد و او گفت: ای پیامبر خداء هماناء تو 
امروز به صدقه امر کردی و من زیوری دارم و 
می‌خواهم آن را صدقه کنم. لیکن ابن‌مسعود 
می‌گوید که او و پسرش مستحتتراند که بر ایشان 
صدقه کنم. 
پیامبر ا فرمود: «این‌مسعود راست گفته است. 
شوهر تو و پسر تو مستحقتراند که بدیشان صدقه 


کنی.,۱ 


باب- ۴۵ 
ی ات زکات ندست 
۳ از آبوهریره Es‏ روایت ست که پیأمیر 
ا فرمود: «بر اسب شخص مسلمان E‏ غلام وی 


زکات نیست.» 


۱-در مذهب شافعی که به همین حدیث استناد شده است» زکات بر شوهری که محتاج باشد رواست. اما آیوحنیفه و 


امام مالک و به رواید 


یتی امام احمد زکات واجب را بر شوهر فقیر منع کرده‌اند و این حدیث و حدیث دیگری راکه بعدا 


می آید» در مورد صدقه نفل دانسته‌اند. . لفظ صدقه» هم بر زکات فرض اطلاق می‌شود و هم بر صدقهٌ نفل. 
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7 - باب: لیس على 


محر ۳ 


۱:۹ دا ۱ کر عن 


ام 


تيم بن عراك قال : حدني آيي > عن آبي هريرة هه » عن 


ر هي ي 
۰ کے ر مء 


ا ا 


ا ي ي 
وه 


عن الال Rs‏ 


صتّفي عبده ولا في ره [راجع: ]٤١۳‏ . 


E, 
هريرة نه‎ 


۷ - باب: 
الصدقة علی النتَامُی 
6 - حدقا معاد بن قضالة: : حدتناهتام عن 


قرو وم م 


یحبی ؛ + عن هلال بن بي میم : دا عطاء بن بسار: 
سمع آباسَعيد الخدري فیک دث : یه 


جس دات يوم علیامتره وجلستا وک ققال : اي 
ما اگم م بندي ما علکم من رة 
الا وزتهام . ققال رجا" : يا رسول الله : أويأتي الْحَيرُ 
بالشر؟ کت ی اء + ققیل له + ماشائلت. نکلم 
اي 9 رلا يلمك ؟ ره > قال: قح 
غثه الحا ين السائل) ۳ 
اه لا ياتي الْحَير باس ول ما يبت ریم یلآ 
یلم که شترا و اسَنتْ 
خاصرتاها لت عبن لس 5 لطت وبالت 
رت ول هتا اضر لو قحم صاحب 


شنم ای منک یم ان یل - و 


اء فقال :رآ 


کما قال : اي فا - وله من یاخله بت حه گالّذي 
یال وّلایشیم 3 ركو شهد عليه یوم لیاسو 


[راجع: ۹۲۱. آخرجه مسلم: ۲۱۰۵۲ 


باب- ۴۶ 

۳۳۱ ور ۳ م9 
۴ - از ابوهریره کک روایت است که پیامبر 
ی فرمود: «نه بر غلام شخص مسمان زکات است 


و نه بر اسب وی.» 


یاب ۴۷ 

صدقه بر یتیمان 
۵- از ابوسعیدخدری مه روایت است که 
گفت: پیامبر بی روزی بر منبر تشست و مادر 
اطراف وی نشستیم. آن حضرت فرمود: «همانا از 
آنچه پس از خود دربار؛ شما بیم دارم» گشایش 
خوشیهای دنیا و زرق‌وبرق آنست.» 
مردی گفت: یا رسول‌اله آیا نیکی (مال دنیا که 
نعمت است) با بدی می‌آید؟ پیامبر و سکوت 


7 کرد. به آن ی شد: حال تو بر چه عتوال است که تو 


با پیامیر ب له سخن می‌گویی و او با تو سخن نمی‌گوید؟ 
سپس دیدیم که بر آن حضرت وحی فرود می‌آید. 

رة کن ست؛ آن حضرت عرق خویش را پاک 
کرد و فرمود: «پرسنده کجاست؟» و چنین می‌نمود 
که آن حضرت از سوال وی خشنود شده است و 
سپس فرمود: «همانا نیکی با بدی نمی‌آید و مثال آن 
بهار است که 

فرط پرخو 0 
می‌رساند. مگر حیوانی که سبزه (خضیره) می‌خورد 
تا انکه پهلوهاش پر می‌شود و سپس روی به افتاب 
می‌ایستد و سرگین می‌افکند و بول می‌کند و سپس 
به چریدن شروع می‌کند. به تحقیق که مال دنیا سبز 


وو رو باند و (حیراام را از 
مو گشد و یا به سرحد مرگ 
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۸ - اب الرْکَاة علّی 
الوج والانتام في الخجر 


قاله بو سید عن ای ظا . [راجع: ۳۰۶ ] . 


۲ اسب ص: خدتنا أبي: سا 
الأعمش قال : حلني شقیق» نمرون الْحَارث؛ 
عن ریب امرأة عبدالله رضي اله عنم . 

قال : قَذگرنه لابراهیم: فحني إبراهيم» عن آبي 
عبيدةء» عن عصروبن الحارث» عن ريب امرأة 
عَبداله , بمثله سا . قالت : کت في الْمَسجد» ۰ قرایت 


اي 13 قال رصن وکو من خلیکن)». . وانت 


زيب ثنفق علی عبدالّهویتام في حجرهاه > قال: ققالت 
لمبْداللّه : سل رسو ال 98 : ايجزي عي أن لفق 
لت وعلی یام في حجري مالس ؟ فقال : سلي 
نت سول الله 8 تاطلنت تیان ET‏ 
نردم الآنصار على اباب حاجتهامفل حَاجنيء قمر 
علا لین بلال > فا : سل اي 9 : آيجزي عني أن شق 


علی زوجي ويام لي في حَجريء وتا e‏ 


۱۳ ققال :مر هما) . قال: : زيب . . قال: 


«أي الزیانب ». قال: اما عَبداللّه. قال: «نعم لها 


است و شیرین» و صاحب مسلمانٍ آن را نیکویی 
است از آنچه از مال خویش به مسکین و یتیم و 
مسافر می‌دهد. 

- یا چنانکه پیامبر يه فرموده است: کسی که مال 
را به ناحق از آٍ خود می‌سازد. مانند کسی است که 


می‌خورد و سیر نمی‌شود و همان مال در روز 
قيامت بر وی شهادت می‌دهد.» 


باپ- ۴۸ 
زکات بر شوهر و یتیمانی که از ایشان 
سرپرسفی می‌کند 
و ابرسعید از پیامبر د روایت کرده است. 
۶۶ > از اع از شی از عرو سارف از 
زینب همسر عبدالله رضی‌الّه‌عنهما رواد بت است که 
گفت:اعمش گفت: این حدیث را به ابراهيم اظهار 
کردم. 1 براهیم ار زابوعبیده از عمروین‌حارث.از زینب 


همسر عبدالله به مثل 1 ین حدیث روایت کرده که ده هر 


دو یکسان‌اند. 
زینب کته است: من در مسجد بودم و دیدم که 
9 
۱ پیامبر ا فرمود: رأء ی گروه زنان صد قه ند شید 


هرچند از زیورات شما باشد.» 
ی 
می‌کرد و او به عبدالله گفت: از رسول الله ا يه سوال 
کن! آیا همین مرا کقایت می‌کند از صدقه (زکات) 
خود بر تو و یتیمانی که در پناه من‌اند نفقه کنم؟ 
سال کن. 

(زینب می‌گوید) من نزد رسول‌لله ‏ رفتم 
انصار را دیدم که پر در خانة آن حضرت در انتظار 


عبدالله گفت: تو خود از رسول‌اله 


وزنی از 


می‌باشد و او هم مانند من حاجتی دارد. بلال از کتار 
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آجران» جر الْقَرابة ِِ«« . [انظر ی الزکاة . 


باب > 4 . أخرجه مسلم: ٠‏ 


۷ - حدکنا مان بن آبي شيبة: تایه غن 


8 ET 


قح ام 


يي سلمت. » ما هم بني ۶ قال واتي عز .لك 
EEE‏ [انظر: ۳۵۳۹۹ ۰ ایس 
4 
٩‏ - باب: قول الله تعالی: 
(وفي الرقاب. الله ِ 


رالتوبة: ٩۰‏ 
نيع : پعتق من زگاة 
ماله ويخطي في الْحَج . 
وقال الْحَسَنٌ : إن اشر 
شل ني فلس لني کریځ لت رئا 


ی آباه من الرگاة جاز 


الصدقات ت للفتراء» رالتوبة : ]٠٠‏ الایةٌ» في ایا اعطت 
ا ۲ 
رتال الي 18 : ون خالذا احتبس آذراعه في سبیل 
ال . ۱ 
اي لاس : ما اي على ال 


ما گذشت. ما به او گفتیم: از رسول‌ال 295 سژال کن 
که آیا بر من همین کفایت می‌کند که بر شوهر خود و 
یتیمانی که در پُناه من‌اند نفقه می‌کنم؟ و به او گفتیم: 


وال کرد. آن حضرت فرمود: «آن دو زن کیستند؟» 
بلال گفت: زینب اس آن حضصرت فرمود: : کدام 
زینب؟ بلال گفت: زن ا (بن‌مسعود). 

آن حضصرت فرمو د «اری» و او را دو یاداش است؛ 
یاداش قرابت و پاداش صدفه (زکات)» 

از رس بت ام ساد ووایت است که ام 
سلمة رضی‌الهعنها گنت: گفتم: يا رسول الله آیا 
هرگاه بر فرزندان ابوسلمه که فرزندان من‌اند نفقه 
کنم» ثوایی به من داده می‌شود؟ 


نققه می‌کنی پاداشش برای تو داده می‌شود. 


باب - ۴۹ 
فرمودة خدای تعالی: 


«برای خرج کردن در جهت آزادی برده‌ها و برای 
وامداران و برای خرج کردن در راه خدا» (التوبه: ۶۰) 
E SS‏ 
استناد آي مذکور از زک ت مال خرد) آزاد کردن برده 
و کمک به روندگان حج را حکم می‌کرد. 

حسن (بصری) گفته است: اگر کسی پدر خویش را 
(که برده است) از مال زکات تیه رواست و از آن 
به مجاهدین داده می‌شود و به کسانی که حج 
نکرده‌اند. و سپس این آیه را خواند: 

نیست که صدقه‌ها برای فقیران است» 


جر این د 


ت 


(التوبه: ۶۰) 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


#۶ سم 


وش م 


ف خن زا : أمررسول 


ره ظ ره 


اب :ال ر :ما 


رت ور وو 


قم ان جمیل إلا اهكان قير اغا له ورس 
را ال : اكم لس ون الا قداحبس أذراعة 


اه في سل ال وا اسب عباطب : 
مم سول 3 هي عله مد ده ومئلها معها). 


 ییآ عن‎ e 


صو ۋر 


آخرجه مسلم: ۹۸۳] . 


ر انر ف لزکاة باب : ۳۳ ۱ باب : ۰۸٩‏ 


وقال ابن جریج : حت عن الاعرج بمثله . 


چم چم مر 


0 — باب: الاستعفاف عن المسالة 


۱4 حلا عبدالله بن وف : خبرنا مالك؛ عن 


ابن شهاب» عن عَطاء نز اي + عن أبي سعيد 
الخدري هه : کاس من انار :و رول ال 18 


افزود: به هر یک از آنچه یاد شد 


و سپس حسن 
زکات رواست. و پیامبر مه فرموده است: «همانا 
خالد زره‌های جنگی خویش را در راه خدا 
نگاهداشته است.» 

و از ابرلاس یاد شده که گفته است: پیامبر مه ما را 
بر شتری سوار کرد که بطور صدقه برای حج داده 
شده بود. 

۶۸- از ابوهریره ماه روایت است که گفت: 
گفته شد: این‌جمیل و خالدین‌ولید و عباس بن 
عبدالمطّلب از دادن زکات سرباز زدند. 

پیامبر که فرمود: «ابن‌جمیل که زکات نمی‌دهد جز 
آن نیست که وی فقیر بوده و خدا و رسول اوء وی را 
غنی گردانید (باید زکات بدهد) و اما خالد. بر وی 


گرفتن زکات دستور داد و برایشان 


ستم نکنید؛ زیرا وی زره‌ها و وسائل خویش را در 
راه خدا نگهداشته است و اما عباس بن عبدالمطلب 
که عم رسول الله و است بر اوست زکات 
[مفروض]. همراه مثل آن که از روی کرم و 
جوانمردی آنرا پرداخت می‌کند ], متابعت کرده است 
را وی راء این‌ابی‌الزناد از پدر خود.. ابن‌اسحاق به 
روایت از اپی‌الزناد گفته است: «براوست. همراه مل 
آن» (بدون لفظ - صدقه -) و ابن‌جریج گفته است: 
از اعرج به مثل حدیث مذکور شنیدهام.: 
باب - ۵۰ 
امتناع از گدایی 

۹ - از ابوسعیدخدری هه روایت است که 
گفت: کسانی از انصار از رسول‌اله ی چیزی 


طلبیدند. آن حضرت به آنان بخشید و باز طلبیدند و 
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قاعطاهم »> تم سالوه قاخطاهم» , گم سألوه قاعگاهم 
حتی نفد ما عنده» ققال : و ما يون عندي من خر قلن 


۳9 


م مر ور و خر و رح وم همه 


SG pC se 
آدخره عنکم » من ینف یه له ومن يستخن‎ 


و 


یه ال ی ۳ وما اعطي 


خیرا وأوسَم من الصبر). [انظر: ey‏ اخرجه مسلم: 


. [19 


ور ت 


ادخ لاخ 2 E‏ 
الله قه قال : :و والّذي هسي ییده: لان ياځ آحدکم 


خر 
2 م و 


0 5 يطب علی ظهره خبر له من آن ياتي رجلا 
قیال Th‏ [انظر: ٤۸۰‏ ۹ ۲۰۷ ٤۷م‏ 


اخرجه مسلم: ۱۰۸۲ ] . 


۱- دنا موسی: حدّا ویب : دا هشام» عن 

يه عن الزر نن الوم + . عن النبي هه قال : (لأن 

ياد ادم حه تباي ية الطب على هره 

تب یاوه E‏ 
التاس» أعطوه أو معو . [انظر: 5۲۰۷۰ ] . 


مسر و ور و 


۷۲ - حا بان : أخبرتا ال : آخبرنایونس: 
عن الزهري > عن عروة بن لیر ٠‏ وسعيد بن المَیب» 
E e‏ 


E EE قال و‎ 


ا 


بسحاو تنس بر له فه ومن أخَذه باشراف تفس لم 


باز بخشید و باز طلبیدند و باز بخشید تا آنچه نزد آن 


حضرت بود تمام شد. و سپس فرمود: «اگر نزد من 


بیشتر از این می‌بود 
کس که عفت پیشه کند (سوّال نکند) خداوند به او 


از شما دریغ نمی‌کردم و هر 


عفت می‌بخشد و هر کس استغنا ورزد. خداوند او را 
بی‌نیاز می‌کند. و هر کس که شکیبایی کند. خداوند 
به او شکیبایی می‌دهد. و خداوند ج کسی را 


عطایی بهتر و نیکوتر از شکیبایی ارزانی نکرده 
است.) 
۷۰- از ابوهریره لاه روأ بت است که رسول الله 


ي فرمود: «سوگند به ذاتی که نفس من در ید 
که اگر کسی از شما 
ی 
تا از انت که نزد کسی برود و از وی سوال کند که 


یه او جیزی ند هد ۳ ند هد.) 


قدرت اوست ریسمان خود را 


۱ - از زبیرین‌عوام ا روایت است که پیامبر 
ب فرمود: «اگر کسی از شما ریسمان خود را بگیرد 
و پشتارة هیزم بر پشت خویش کشد و آن را بفروشد 
و خداوند آبروی او را بدان وسیله حفظ کند. برای او 
بهتر از آن است که از مردم سژال کند» به او چیزی 
بدهند يا ندهند.» 

۲- از غروه‌ین‌رُییر و سعیدین‌مُسَیّب روایت 
است که حکیم‌ین حزام اا گفت: من از رسولالل 
ية سال کردم و 
و باز چیزی داد و باز سوال کردم و باز چیزی داد و 
سپس فرمود: «ای حکیم» همانا این 


برایم چیزی داد و باز سوّال کردم 


مال میات 
شیرین 51 لذت بخش تن و هر که آن را به 


سخاوت نفیں بخشنده می‌گیرد در آن به او برکت. 
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يار له فيه» الذي یاک ولا الد المليا حير 

ید السفلى» . قال :حکیم : فلت ارول 
والّذي بل بالحق > لا رزا أحدا بعد شا . حتی آقارق 
ال . ان یو یکره ید و حکین ی افتطاه نی آن 
همه مإ مره اء طبه قابی این مه 
یا . قال : اي هدک یا متفر امین علی 
حکیم » أي أعرض عليه َقَه من هذا ايء قبابی آن 


ت ویو رم 


یاخده قلم رآ حکیم دا من لاس بع سول الله 


هه حت توفي . [انظر: ۰۳۲۷۵۰ ۰2۳۱۳ 126۱ آخرجه 
ملم ۰۱۰۳۵ تختصرا ] . 


۱ - تاب: من اعطاه 

سنا ولا ناف تفس 
۱:۷۳ - خن یی بن بگیر: : حدلنا لت عن 
یوئس عن الزمري» ۰ عن سالم : آن عبدالّه ین مر 
رضي اله هما قال : : سمعت عمر يمول + گان رسول الله 
ليام افو : قط من موف هي 
ال : خی إا جاءل من هذا المال اشي وأنت غیر 
مرف ولا ساقل» وا اينه تنل . 


[انظر: e‏ . أخرجه مسلم (Neto:‏ 


داده می‌شود و هرکه از روی حرص و از می‌گیرد در 
آن به او برکت داده نمی‌شود و او همچو کسی است 
که می‌خورد 


و سیر نمی‌شود. همانا دست بالا بهتر 

است از دست پایان.» 

حکیم گفت: یا رسول الله سوگند به کسی که تو را به 

حق برانگیخته است که پس از تو تا زمانی که از این 

دنیا جدا شوم. چیزی از کسی نمی‌گیرم. 

ا حکیم را می‌طلبید تا به او چیزی بدهد 
و او ابا می‌ورزید که از وی چیزی بگیرد. سپس عمر 
له وة او را می‌طلبید که به او چیزی بدهد. لیکن او 

ابا می‌ورزید که از وی چیزی بگیرد. عمر گفت: ای 

گروه مسلمانان! من شما را بر حکیم گواه می‌گیرم که 
حق او را از همین مال غنیمت می‌دهم و او از گرفتن 

آن ابا می‌ورزد. 

یم پس از پیامبر ی هرگز از کسی چیزی 
نگرفت تا آنگاه که جهان را بدرود گفت.» 


باب- ۵۱ 
کسی را که خداوند بدون سوّال و طمع چیزی 
ارزانی دارد (۱) 
۳ - از عبدالین‌عمر ا روایت است که 
عم ره که گفت: رسولالله َه به من چیزی می داد 
من گفتم: به کسی بده که اژ من فقیرتر است. 
آن حضرت فرمود: «اين را بگین و چون از این مال 
چیزی برایت داده شود و ترا در آن طمعی نباشد و نه 
هم سؤال کرده باشی» آن را بگیر. در غیر آن دنبال آن 


مرو. 
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2 E e ۱:۷ 


ام 


e E‏ رن مر 
قال اي 8ة E e‏ 


یوم القيامة لیس في وجهه مزْعة لحم ). [انظر: ۱۷۵ 
۸ اخرجه مسلم: ۱۰6۰ ] . 


۱:۷۰ - وقال: إن الس دنو یوم لیام ی 


ووم وع 


کک بادم» 


rig ۶ ۳ و‎ 22 


ود ۳ : حي اين آيي جعفر : 


قشم لیقضی بين الق . قينشي سی ياد بحقة 


الاب یوم یه الله مقاما مَحموداء بحمّده هل 
نج هم 

ای ی اه مها ماش غ E‏ 
ندال شنم آعي زر عم موه س 


۾ ەع 


ابن عم رضي اله عنم عن اي 28 : في الْمَسالة. 


زراجع: ٤‏ ۱۶۷. آخرجه مسلم : ۰ باختلاف ] . 


۳ - باب : قول الله تعالی : 
}لډ بسالون الناس الحافا» [البقرة: ۲۷۳ ] . 
وگول اي 6 : ووّلا یجد غتی یفیه ). 


E 
. کسی که برای مال‌اندوزی سؤال می‌کند‎ 
| از عبدالله‌بن‌عمر رضی‌العنها روایت‎ - ۴ 
که پیامبر یه فرمود:‎ 
«کسی که پیوسته از مردم سؤال می‌کند. چون روز‎ 


قیامت فرا رسد در روی وی پاره‌ای گوشت نیست.» 


۵- و آن حضرت افزود: «به تحقیق در روز قيامت 
آفتاب به اندازه‌ای نزدیک می‌شود که عرق تانیمهٌ گوش 
ی رت 

می رسد در ال ِِِ از ادم امه کمک می خواهند E‏ 
میس ای 4. و بعد از محمد م .» 

عبدالّه (ین صالح) اقزوده ام از لیت از ابو جعفر 
روایت است که گفت: وان حضرت شفقاعت می کند 
می رود تا آنکه حلقَهٌ درواز بهشت را می‌گیرد و در 


۳ آنکه ميان مر داوری شود! 


آن روز است که خداوند او را به مقام محمود 
[نزدیکی خداوند» شفاعت عظمی] برمی‌انگیزد. و 
ی در آن روز گرد آمده‌اند او را سپاس 
می‌گویند.," و شلی گفته است: از هیب از 
نعمان‌ین‌راشد از عبدالّ ین مسلم برادر زهری» از 
حمزه روایت است که از ابن‌عمررضی‌الّهعنهما 
شنیده که از پیامبر د این مسأله را روایت کرده است. 


باب- ۵۲ 
فرمودة خدای تعالی: 
«با اصرار از مردم چیزی سژال نمی‌کنند» (البقره: 
۷۳) و اینکه معیار توانگری چند است. 


۱-واز عذاب عرصات رهایی یابند 
۲-در باب ۵۳ این عبارت: و قال مُعلی 


... تا- فیالمسألة - سهواً تکرار عبارت آخر حدیث ۱۴۷۵ آمده است. 
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م یر مه 


e‏ ا عن تما ا 


ن شتی طا رھ د 
زراجع: ۶۷ ۱] . 
َو الله على : $ للفراء لین آخصروا في 


سیل الل إلى وله - - انال به 6 [البقرة: ۲۷۳ ]. 


۱1۷۹ - دشا حجاج بنمنهال : حدقا شمه : خْبرني 

محمد بن زیاد قال + منت با هرن عن اي 19 
فال: « السلكي الذي ؛ رده الاک و الاتان. 
ولکن المسنکی الذي لس خی ويستحيي » أن لا 
ال کاس رنحاقا» . (انظر: ۳۱۷۹ 4۵۳۹۰ . وانظر في 

الزكاة » باب or:‏ . آخرجه مسلم: ۰۳۹ ۰ مطرلا ] . 

۱۷۷ - حدگا یعقوب بن ابراهیم: حدکنا إسماعيل این 
عل : حدقا خالد الْحفاه : عن ابن ن آشوع : عن الشمبي: 

حي کاب ی بن شا قال : كب معاوية إلى 


خیرم رو 


کب الیه شاف یک گر 


مر مر هام 


السرّال» ‌ 


الطريق وجاءت مختصرة عنده في الأقضية (۱۲)] . 


ا Aff‏ رت شون ۳ قط ت ق هنه 


۸ - دا محمد بن غرير الزهري: دنا یوب 


ابن ابرآهیم » ا عبن صالح بن کسان ؛ عن ابن 
شهاب قال : آخبرنی عامر بن سعد» عن آبیه فال: أعطم 


رسول الله فة رهطا وآنا جالس فیهم» قال: رل رول 


و فرمود؛ پیامبر 35 : «و توانگری‌ای نمی‌یابد که او 
را بی‌نیاز گرداند.» و فرموده خدای تعالی: «صدقه 
برای فقیرانی 
نمی تو انند در زمین به سفر بپردازند. آنان را از 


است که در راء خدا محصور مانده‌اند و 


چهره‌های‌شان می‌شناسی. با اصرار از مردم چیزی 
نمی‌خواهند. و هر مالی که انفاق می‌کنید خداوند 
به آن داناست» (البقره: ۱۲۷۳ 

۷۶- از آبوهریره واه روایت است که پیامبر 
3 فرمود: «مسکین کسی نیست که او را یکی دو 
لقمه بازگرداند بلکه مسکین کسی است که ثروتی 
ندارد و از [از سوّالگری] احیا می‌کند» یا به اصرار و 


ایرام از مردم سوال نمی‌کند.» 


۷۷ - از شعبی که کاتب مغیره‌بن‌شغبه بود روایت 
است که گفت: معاویه به مغیره‌ین‌شعبه نوشت که 
آنچه را از پیامبر و شنیده است» بنویسد. وی 
برایش نوشت: از پیامبر و شنیدم که می‌فرمود: 
«خداوند این سه خصلت را بر شما ناخوش می‌دارد: 
گفتار ببهوده و ضایع کردن مال و بسیار سوال کردن 


را.» 


نت است 


۸ - از سعد( ن‌ابی‌وقاص) ۶ نة فة رواد 

که گفت: رسئول الله ا باه کوش ا من در ميان 
ایشان نشسته بودم چیزی داد لیکن از میان آنها 
مردی را واگذاشت و به او چیزی نداد که از نظر من از 
همگی بهتر بود. من به حضور رسولالله َو ایستادم 


۱ یه (۲۷۳) ۱ 
۱۳ می‌کردند. 


لقره؛ در ر شأن اهل صفه است؛ یعنی تقرییچهارصد تن از مهاجرانی بودند بسیار فقیر که در صتۀ 
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الله 4 منم رجلا لم يعطه» وه و عَجهم إليء ققنت 


ار روط رو 


ی سول الله 389سا ملت : مالك عن فلان. 
وال اي ار ما ؟ قال :و و سلما . فال: 0 


و راو 


لیا ابي ما ألم فیه لت یا سول ال مالك 
عر فُلان وله اي لارء مسا ؟ قال: «آو مسنلما). 
قال : 1 ا کک فلت : پا 


مر مر مرس و 


مر ووو 


زنل . يعني : : فقال ۳ 9 
اخب ليم حي أن یگب ني الار علی وه ». 


وعن بيه عن صالح؛ عن إسْمًاعيل بن محمد أله 


قال : سمعت آيي یخدث ها . قال في حدیشه: : فضرب 


a 


ےے رە 3 


رو له کک قمع حي وگفي» ء ثم قال: 


ئآ ند ی اي ری 
م۱۱۹۹ 

قال آبو عبد الله کیک وا» : بو (مكبا) : 
گب الرجل إا گان له عير واقع علی آحد. فاد رقع 


الفنل. فلت که له لوجهه :کهآ 
قال: : وب له تست 


[راجع: ۲۷. آخرجه 


E اي‎ 


و آهسته به ایشان گفتم: فلان کس را چرا ۰ 
؟ ان حضرت 


خدا سوگند که کن" او را ممن می‌دانم: 


فرمود: «یا مسلمان |زیرا مسلمان گفتن شخص از مؤمن 
گفتنش بهتر است. چه مسنمانی او شکار است اما 
ایمان. موضوعی نهانی است که جز خداوند کسی آن را 
نمی‌داند]. مناي سکوت کردم. سپس شناخت من از 
وی مرا بر آن داشت که بگویم: با سلاف فلان کس را 
چرا واگذاردی؟ به خدا 1۷ من او را ممن می‌دانم. 
آن حضرت فرمود: «یامسلمان). گفت: من اندکی سکوت 
سل یس سس آن داشت که 
بگویم: یا رسول الله! فلان کس را چرا واگذاردی؟ به خدا 
سوگند 5 که من او را ممن می‌بینم. فرمود: «یا مسلمان» 
یعنی» سه بار این موضوع تکرار شد و سپس فرمود: «من 
به مردی می‌بخشم که مردی دیگر نسبت به وی نزد من 
دوست داشتنی تر است. از ترس آنکه مبادا بر رویش در 
جهنم افکنده شود. (زیرا او ضعیف‌الایمان است). وی 
شیر جوا براهیم) از پدر خود از صالح روایت کرده که 
اسماعيا ل بن محمد گفته است: این حدیث را از پدر خود 
شنیدهام. چنانکه وی در حدیث خود گفت که (سعد 
چنین گفته است): رسول‌اله 4 دست خود را در ميان 
شانه و گردن من زد و سپس گفت: «ای سعد همانا من به 
مردی می بخشم ...» 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: لفظ - فَکْیکبوا- (که 
در حدیث- بْب - آمده است) به معنی- قلبوا- است» 
ا جال تس رونت تانق 
«شکناه (۱) چنان است که چون گوبند: ات الرْجل. هرگاه 
فعل او بر کسی واقع نشود و اگر فعل بر مفعول واقع شود 
چنین گفته می‌شود: کته الله غلی وجهه - یعنی خدا او را 
بر روی انداخت و یه آنا- و من او را انداختم. بعنی - 


اکب - فعل لازمی است. و کت ¬ فعل متعدی. 
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۹ - تا اسمَاعیل بن عَبْداللّه قال: حَدّني 


مالك عن آيي الزند. عن الاعرج ۽ عن ابي هیر اه : 
نرسو الله 4# قال : : لیس کین اي طوف على 

التاس رة له والأقان» ونر واشنرتان . 
ولکن المنکین : الذي لا یجد غتی یه ولا بلط به 


«۶۷٩ ا ا [راجع:‎ Rls 


اخرجه مسلم: ۱۰۳۹ ] . 
کو ووه ت 


مر رم 


حدتنا الاعمش: E‏ 4 
اي 48 قال : ولان یِاخذ حدکم حبلَه, ثم یفدو - 


اه قال إلى الجَبَلِ ؛ فیط . فییسع» اكل 


ویتَصدق رکه میسن الاس ». [راجع: ۷۰ 
اخرجه مسلم: £۲[ 


- باب: خرص لمر 


سم مق م2 


۱:۸۱ - حدا سهل بن بکار: حا وهیب» عن عمرو 
ابن یحیی ٠‏ عن عباس الساعدي ۰ عن آبي حمَيَ د 
الساعدي» قال: : روا مح اي 8 وتو , لا 
جَاء وادي الرى» إا اشرآّفي دیق لها: تقال: 
اا لأصحابه : «اخرصوا». وَحَرص رسول 


ار ا 


عَشرة أوسق» تال ل : « أخصي ما يخرج منها». لا 
یا بو قال : و أمَّاء ها سب اليل ريح شدیدةه قلا 


اظ مر غم قر ماس ر کے 


یقومن حد: ومن گان معه بمیر قلیعقله) . قعمَلنَاهاء 


رت ريح شديدةء E‏ اه ب طيء. 


و ا 


E‏ ی EE‏ وگساء بر 


ابو عبداله گفته است: صالح‌ین کیسان از زهری 


اد : ګر مو د. e‏ و 
و وک وی ی کو کا 
بازگردانند ولیکن مسکین کسی است که مالی 
نمی‌یابد که او را بی‌نیاز گرداند و از حال وی کسی 
آگاه نیست که به او صدقه بدهد و او خود از مردم 


سوال نمی‌کند.» 
۸۰- از ابوهریره اه روایت است که پیامیر 
3 فرمود: «اگر کسی از شما ریسمان خود را بگیرد 


و صبحگاهان- گمان می‌کنم که به ادامه فرمود: 
رهسپار کوه شود و هیزم جمع و فراهم کند و 
بفروشد و از آن بخورد و صدقه بدهد بهتر از آتست 


که از مردم سوال کند). 


باب- ۵۴ 
۱ - از ابوحمیدالشاعدی له روایت 
گفت: ما با پیامبر که 


است که 
در غزوه تبوک جهاد کردیم و 
چون آن حضرت به وادی الَرّی رسید. زنی را دید 
که در باغ خود است. پبامبر به به یاران خویش 
گفت: «خرمای باغ را تخمین کنید!» رسول الله ا آن 
را ده وسق تخمین کرد و به آن زن گفت: «خرماها را 
( که چیدی) اندازه کن که چه مقدار می‌شود.» و 
هنگامی که ما به تبوک رسيديم آن حضرت فرمود: 
آگاه باشید که امشب بادی سخت تند می‌وزد و هیچ 
یک از شما ایستاده نشود و کسی که با خود شتری 


دارد. زانویش را نسندد.) 
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وگب له ب حرهم» فلا آتی وادي ری قال للم : «گم 
EE‏ : عة آوسق» خرص سول ال 
َة ال اي اي َمل إلى المَديةء قمن 


رد نکم یج مىي یل » . ما - قال ابر 


کار کسَهة مها - رف علی الْمَديسَّة قال : هله 
ر رو در 


طا Ea:‏ : رها ی ا وح آلا 
آخبرکم بخیر دور الصا » . قال وم .قال :دور 


ء 2 و و ۾ 2 و ام 


بني النجار » شم دور بشي عبدالا اشهل» صم دور بسي 


ساعدة» ینانز وفي کل دور 


سے ما مر 


الآ از و خے 8 ر انظر : ۰۳۱۹۱۰۱۸۷۲ 
۱ 044۲۲ . . انظر قي افبت باب ۰۲۸ والهاد والسير : 


باب ٩۱‏ و ۱۳۹ . آخرجه مسلم: ۰۱۳۹۲ متصرا ] . 


رم مر و 


۲ - وقال : یمان بن بلال : حي عمرو :وم 


مر قح 


دار بني الحارث : م بني اعد » 


یه ما و چ وام م و 


وفالسلسان : عن سعد بن سعید ؛ عن عمارة بن 


ما زانوان شتران را بستیم. باد تندی به وزیدن آغاز 
کرت مردی ایستاد و باد او ر به کوه طىْ افکند. 
پادشاه ایله قاطری سفید و پوشاکی برای پیامبر 35 


هدیه فرستاد و نوشته بود که مردمش در جای خود 
۱ 


می‌مانند. 
زمانی که آن حضرت به وادی‌القری برگشت. به آن 
زن گفت: «باغ تو چه مقدار خرما حاصل داد؟, وی 
گفت: ده وسق؛ جنانکه رسو لاش به کخمین کرده 
بود. 

پیامبر به فرمود: «من به سوی مدینه شتابان روانه 
می‌شوم» و هر یک از شما که قصد همراهی مرا داردء 
باید بشتابد.» 

(امام بخاری می‌گوید): ابن‌تکار راوی حدیث کلمة 
را بر زبان آورد که معتای آن مواصلت به مدینه 
است. آنگاه آن حضرت فرمود: «اين است طابةه و 
زمانی که کوه اد را دید فرمود: «اين همان کوهی 
است که ما را دوست می‌دارد و ما آن را دوست 
می‌داريم. و آیا شما را از بهترین سراهای انصار آگاه 
نگردانم؟» گفتند: آری. ۰ 
آن. حضرت فرمود: سراهای بنی‌نجاره سپس 
سراهای بنی‌عبدالاشهل» سپس سراهای بنی‌ساعده 
یا سراهای بنی‌حارث‌بن‌خزرج؛ یعنی در همه 
سراهای انصار نیکویی است.» 

۲- سلیمان‌ین‌بلال گفته است: عمرو به من 
چنین گفت: سپس سراهای بنی‌حارث و بعد 
بنی‌ساعده. (با پس و پیش عبارت قبلی) و سلیمان, 


۱-یعنی مردم او جزیه می‌دهند» و جزية ماله سرانه‌ای است که از جانب دولت اسلامی بر اهل کتاب که در سرزمین 


اسلامی زندگی می‌کنند؛ وضع می‌شود. 
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ری عن عباس ؛ . عن آیبه؛ 
ماو مړ رو در 


جبل بسا ونح 


عن ای ها قال: راخ 


قال آبو عبد ال ۱۳ 


رم مر سر و پم و رس 2e‏ 


الم یک عله حائط کم یل دیق 


۵ - داب: العشنر فیما 
ای من ما الستماء , 
وباثماء الجاري 
نی مر وه 2 ار وم مت 
ول ير عمر بن عبدالعزیز في الحسل شيا . 


وهب قال وی تس وق ۰ عن ری > عن 
سالم بن هن یهن عن عن ای 8ا قال : و ينا 
AEE SB‏ وما سقي 
انح نص الم 


قال بو عبد الله : ها تضیر الاول. . لاه لم یوقت 


2 ر و 


في الاول؛ يني حدیث ابن عمَر: « وفیما سقت السماء 


مره هم 2و 
العشر) . وين في هَڏا ووقّتَء والزيادة مقبولة والمفسر 


مر او 


ی ي على الم 13 رواه أل ات ؛ : کماروی الَا" 


ین عباس اي هلم يمني که وقال 
بلال: فد صلّی» قَأخد بقل بلال؛ ورل قول ال 


ا ۶ 
) سها بن‌سعد) یقن بدین‌گونه روایت کرده أاست 


کو ص که مارا دوست میا و مان 
وشت ی دار 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: هر بوستانی که 
گرداگرد آن دیوار باشد. آن را (حدیقه) یعنی ياغ 
گویند و اگر آن را دیوار نباشد حدیقه نگویند.۲ 


باب- ۵۵ 
عشر[ده یک] از زمینی که از آب باران و 
آب جاری آبیاری می‌شود 


و غمراین عبدالعزیز در عسل چیزی (از غشر واجب) 
نمی‌دید. 

۳ - از سالم بن‌عبدالله روایت است که پدرش 
(ابن‌عمر) رضی‌اللهعنهما گفته که پیامبر ی فرمود: 
«زمینی که از آب باران و چشمه‌ها آبیاری می‌شود 
یا زمیتی که مرطوب و نمناک است. در آن عُشر 
است و زمینی که توسط دلو (چاه) آبیاری می‌گردد. 
در ان تمه غر اس ۳۸ 

ابوعبدالله (امام بخاری) می‌گوید: این تفسیر حدینی 
اس که ا ماق غد و دار هدفه رید شر و 
۽ انیم‌عشر) تعیین نشده بود و همین حدیث را که 
ابن‌عمر روایت کرد: «در زمینی که از باران آبیاری 
می‌شود. عشر است» (وجوب و محل آن را) بیان و 
تعیین کرد. زیادتی (چون ذکر عشر در حدیث 


۱- یعنی عرض کلمهُ «جبیل که در ر حدیث روایت شده بود کلمهٌ «جبل » را روایت کرده که هر دو کلمه به معتی کره 


است. 


۲-جرن لفظ حد یقه از در متن حدیث آمدهه آن را شرح داده و باغ» معنی کرده است. 
۳سعشر دهم حصة محصول یا یک دهم آن است و نیم عشر مراد از آن پیستم حصه محصول یا یک بیستم آن 


است. 
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٩‏ - باب: لیس فیما 
6 - حنتامسدد: حدتایجی: حدسا مالك 
قال : حي من له رنب آبي 
صعصعة عن أبيهء عن آبي سعيد الخدري هه »عن 
اي 18 قال ویس فيما آقل من مه آوسق مق 


عي 2 


ولا في قل من مه من الإيل دصق ولا في آل 


من خمس أواق من الورق صدفه. (راجع: ۱6۰۵ آخرجه 
۳ 1۷۹ بلفظ ( فیما دون )0 . 
[قال أبو عَبّد الله : هذا تسیر الأول دا قال : « لیس 
بما راد هل السب أو بینوا]. 
۷ باب: أخذ صدقة 
۽ 2 
التمر عند صرام النخل 
e‏ روت ۳۹2 ے 
ول رل الصبي یمس تم الصدقه 
مر یم وء و و م2 


۵ - حدقا مرن محَمدین الْحَسَن الأسدي: 


< 


دنا بي : حلا راهيم ن مان عن محمد ينن 


32 


زياد » عن ابي هريره هه قال : گان سول الّه يؤت 


این‌عمر, و ذکر نصاب در حدیث ابوسعید) مقبول 
است. چنانکه فصل‌بن‌عباس روایت کرده که پیامبر 
د در درون کعبه نماز نگزارد و بلال گفته است که: 
آن حضرت در آنجا نماز گزارد. بتابراین به گفتة بلال 
اعتبار داده شده ( که زیادت نماز گزاردن است) و گفتهٌ 


فضل ترک گردید.۱ 


باب- ۵۶ 
در کمتراز پنع وق ی 
بت است که 
پیامپر ۳ فرمود: «در ۷ از وسق زکات 
نیست و در کمتر از پنج شتر زکات نیست و در کمتر 
از پنج اوقيةٌ نقره» زکات نیست.» 


ابو عبدالله گفته است: این تفسیر اول حدیت است که 


فرموده است: «در کمتر از ینج وسق زکات نیست.» 


باب ۵۷ 
گرفتن زکات خرما هنگام چیدن از درخت. 
و آیا کودک به حال خود گذاشته شود که از خرمای 
درخت بچشد؟ 
۵- از ابوهریره که روایت است که گفت: 
«چنان بود که در موسم چیدن خرما؛ خرماها نزد 


۱-در اصول فقه گفته‌اند که اگر دو حدیث با هم معارض می‌گردند که یکی منبت 


مثبت باشد و دیگری منفی» حکم بر 


بت می‌شود و همین دو حدیثِ فضل و بلال را مثال آورد‌اند که مئال کمی و زیادتی هم می‌تواند باشد. 


(تیسبرالقاری) 
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مر مر هام هن مره مرمع 


دما مره قجعلها في فيه» قنظر له سول الله 8# 
فأخرجها من فيه › قال : وم عل انال محمد ل 
أكون الصِدقَة» . [انظو: ۱ ۷ نخرجه مسم: 
۹ باختلاف وباطزم بأن آخذ التمرة اطسن ] . 


۸ - باب: من باع تماره 


او تحله 


سم و 


أو أرضه أو ۷ وقد وجب فيه العش رآ و الصئة» 


ام مر مر ر ر 


ادى الگا من یره أو باع ثماره ر 


جب فيه 


ےت 
ar‏ 


الصدفه 
بے ما ام و و کے مس ی مه وم 
ات 


وع e‏ ر ۶ 7۶ هم نایب 


ر شر مر 2 ہے 


۱:۸۹ - حدا حجاج ٠‏ حدشاشعة آخبرني مدق 
ابن ديار : سمحت ابن عم رضي الله ِا : ٠‏ هی اي 
کر ی ستاو ماد ره ار 
صلاحها, قال : وحتّی تذهب عاهنه) . [انظر: 0۴۹۸۳ 
۸ 2 ۰۷۷۸۷ 3۷۲6۹ . آخرجه مسلم: ۶ ول 


الیوع (۰۵۱ 9۷ ) ] . 


خرما می‌آورد تا آنکه خرماها نزد آن حضرت توده 


می‌شد و حسن و حسین رضی‌الله‌عنهما با خرماها 
بازی می‌کردند. یکی از آنها خرمایی گرفت و در 
دهان کرد» رسول‌اله َه به سوی وی نگریست و او 
خرما را از دهان بیرون آورد. سپس آن حضرت 
فرمود: «آیا نمی‌دانستی که اولاد محمد که صدقه 
نمی‌خورند؟» 


یاب ۵۸ 


کسی که میوه یا درخت خرما یا زمین و محصول 
خود را بفروشد که در آن مشر یا زکات واجب شده 
تاش زکات آن را از غير چیزی که فروخته است 
بدهد و یا اینکه میوه‌ای را که در آن زکات واجب 
نشده است. بفروشد (این‌گونه معاملات رواست) و 
فرموده پیامبر َة : «میوه را تا آنگاه که سلامت آن 
ظاهر نگردد (به پختگی نرسد)» نفروشید. 

(امام بخاری می‌گوید:) آن حضرت فروش میوه راپس از 
ظاهر شدن سلامت آن بر هیچ کس منع نکرد و بر کسی که 
زکات بر وی واجب گشته و با نگشته» خاص نساخت ۱ 
۶- از عبدالّین دیتار روایت است که 
این عمررضی الهعنها گفت: پیامبر م3 فروش میوه را 
منع کرده است تا آنکه سلامت آن ظاهر گردد. و 
چون از آن حضرت سوّال شد که مراد از سلامت 
میوه چیست؟ فرمود: «تا آنکه آفت و فساد آن از 
میان برود» (به پختگی برسد)(۱) 


۱-کرمانی می‌گوید که ابن‌بطال گفته است: مراد مژلف (امام بخاری) رد است بر شافعی؛ زیرا وی فروش میوه را پس 
از ظاهر شدن سلامت آن منع کرده است تا آنکه زکات آن را ادا نماید. (تبسیرالقاری) 
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تا ن يي رياح i,‏ 


ابن له رضي له هم : تھی اي 188 ی انار 
رو ص و ۳ 


۾ 
حتی يبدو صلاحها. انظر: ۰۰۲۱۸۹ ۰۰۲۳۸۱۰۴۷۱۹ 


۰ 3۲۳۷ آخرجه مسلم : ۱۵۳٩‏ وف الیوع(۰۸۱ 01۰۳]. 


ر کے کم و 


EAA‏ - حدّا فتيبةء عن مالك. عن حمید, عن انس 
ابن مالك طنه : رسو الله 149 ھی عن تیم ار سی 


سم 


هی . قال : ی ی ۷ [انظر: ۲۱۹۵ 0۲۹۹۷ ۲۱۹۸ 


۸( . آخرجه مسلم ۱۵۵۵ بزيادة ] . 


٩‏ - یاب: هَل تشنتري 
[الرجل ] صدقد 


سے رص ر مر 


ولا با س أن يشتري صدقته غیره. لان اي 48 نما 


و فا ما رو 


هى المتصدق حَاصة عن الشرام. ولم ينه غیره. 


۱:۸۹ - حدلنا یحیی بن بگیر: حدگااللیت: عن 
عفيل » عن ابن شهاب ؛ عن سالم : نله ن عمر 
رضي الله عنم : گان یحدث أن عَمَر بن لطاب نصدق 
قرس في سیل الله قوجدهیاعغ اراد ن رة فم 
اتی التي 48 کاستامره» ال :لا تعدذفي لك ». 
ڏبڌلك گان انعر رضي له نیال یراع شا 
تصدق به إلا جعله و [انظر: ٣۷۷٥‏ ۲۹۷۱ 
٩‏ أخرجه سلم : ۲ 

۰ -حدتا عبداللّه بن يوسف: آخبرتا مالك ن 
آنس» عن زید بن اسلّم» عن آبیه قال : سمحت عمَر ظا 
ود : حملت على فرزس في سبیل اللّهء فَأضَاعَه الذي 


۷ - از رضی‌الّعنهما روایت 
است که گفت: پیامبر ا ر وست 35 از فروش میوه منع کرده 


است تا آنکه سلامت آن ظاهر گردد. 


او 
۸- از انس‌ین‌مالک یه روایت است که 
گفت: رسول الله و از فروش میوه منع کرده است تا 


اک وگ گرد 


(راوی گفته است:) تا آنکه سرخ شود (یا زرد و 
سا 


باب - ۵٩‏ 
آیا صدقه‌دهنده. صدقه‌اش را بخرد 

و باکی نیست بر کسی که مالی را بخرد که دیگری 
صدقه داده باشدء زیرا پيامبر ا صدقه‌دهنده ر 
بطور خاص از خریداری صدقه‌اش منع کرده است» 
نه دیگری را. 
۹- از عبدالین‌عمر رضی‌العنهما روایت 
صدقه کرد و سپس دید که آن اسب فروخته می‌شود 
و قصد کرد که آن را بخرد و نزد پیامبر مَل آمد. آن 
حضصرت او را فرمود: «به صدقه‌ات باز نگرد.» و به 
همین سیب بود که این‌عمر رضی‌الهعنهما آنچه را 
صدفه داده نود نمی‌خرید مگر آن را در صورتی 
می خرید که باز صدقه بدهد. 
۰ - از عمر وة روایت است که گفت: برای 
کسی در راه خدا اسبی صدقه کردم. وی اسبی را که 
نزدش بود ضایع نمود (لاغر کرد). قصد کردم که 
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رتور رو ور و 


گان عنده» قاردت آن آشتریه. وظتنت أنه ییمه ییعه برخص ؛ 
قسانت اي ل تقال لا تشتره: ولاتخذافي 
صدقتل وزن آعطاگه درم ان ان في ده 


گانتاند فسي قین» . [انظسر: وی EFI‏ ۷ 


چم سر 


. اخرجه ملم ۰ بذکر( کالکلب.‎ . Sy 


۰ - باب: ما بذکر في 


الصدقة لذبي 48 ( واله) 


ام سے اسر تیم ۶ م2 وه 


۱-حدتا آدم : حدقا شعبة : حا محمد بن زیاد 


لے م ۳ 


قال : سَمعت أا هریرة هه قال : الحسنبن علي 
رضي اله عنهما ES‏ 
ققال :اي 8 : «کخ کخ) . لیطرحها حَهّاء ثم قال :وأ 


رس هم 


شرت نا لا تاک الصدة. زراجع: ۱6۷۵. آخرجه مسلم: 
۹ بلفظ رارم بها . آما علمت ) ] . 


3ے 


۱ - باب: الصدقة على 
موی اواج 


د پن عم 


فوشن ۽ عن ان شهاب رضي اَن خگي له 
عن ان عباس رضي اله عم قال e‏ 
رن هه مرج هل جح ي 


.سس سح 
قال : يط : «علا ام بجلدها) . قالوا: 


e 


غ 


مه ؟ قال : ما رم اَذه . [انظر: Re‏ 
۲ أخرجه مسلم: ۹۳ ۳)]. 


موضوع را از پیامبر مه سژال کردم. آن حضرت 
فرمود: «آن را خریداری منماء و به صدقه‌ات رجوع 


نکن. ولو که به قیمت یک درهم برایت بدهد؛ زیرا 
رجوع‌کننده به صدقه. بسان رجوع‌کننده به ق خود 


اتترت رم 


باب ۶۰ 
آنچه دربارة صدقه به پیامبر 5 
(و آل وی) گفته شده. 
۱- از ابوهریره کی روایت است که گفت: 
صدقه برداشت و در دهان کرد. پیامیر اة فرمود: 
«کِخ كخ (آن را بینداز).»' تا آنکه آن را یرون افکند و 
تس 2 حصرت فرمود: «آیا ندانسته بودی که ما 


صدقه نمی‌خوریم؟» 


ا 
صدقه بر کنیزان آزاد شدف زنان پیامبر 5 ۱ 
۲ - از این‌عباس رضی اللهعنهما روایت است که 
گفت: پیامبر يه چنین دریافت که گوسفندی خود 
مرده برای کنیز آزاد شد؛ میمونه (همسر آن حضرت) 
صدقه داده شده است. پیامبر و فرمود: «چرا از 


4 4 
است خود مرده. 


آن حضرت فرمود: «همانا خوردنش حرام است). 


۱-لفظ ( کخ) فارسی است که غرض عتاب کودکان به کار می‌رود و با خطاب آن» به کودک می‌فهمانند که چیزی را 
در دهان تکند و با آنچه در دهان کرده بیرون افکند و این لفظ در هرات مورد استعمال زیاد ددارد. در تسیرالقاری 


گفته شده که این حاجب آن را در اصو 


وان یی دز ره که ری ات و ات رس ری دز باب -من تکلم 


بالفارسیة- در آخر کتاب جهاد آورده است و کلمه‌ایست که برای زجر کودکان می‌گویند. 
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۳ - دا آدم: حلا شه : حا الحگم» عن 
راهیم عن الاسنود ء عن عَائَة رضي الله عَنهّا: نها 
e‏ أن شري یر رشن E‏ موی أن یشترطوا 
کال ها ابي 8 : 

ها هللا لسن ََق» . قالت واي الي 
۳ ۳۹ فلت لت :هلا ما دق به علی بریرةء قال: 


«هُولها مک وکام [راجع: ۰4۵5 وأخرجه مسلم: 
۵ بدون ذکر قدية الولاء و آخرجه مسلم : 0/۱ - 


¥ باب: 5 


تحولت #۳ 


۶ و 


عانشة رضي الله عن > فقال دوم کي 
فقالت: لا »الا شيء به بعکت به یا یه من الشاة ة اسي 
یکت بها من الصدكة» ققال وا قذ بلقت محل. 
[راجع: 6 . رجه مسلم: ۰۷۹ f‏ 


است که گفت: عایشه 


۳- از اسود روایت 
رضی اللهعنهما قصد آن کرد که بَرْرَّه را (که کنیز بود) 
بخرد و آزادش کند. مالکان وی ولاء او را برای خود 
شرط نهادند. عايشه رضی‌الله‌عنها از موضوع به 
پیامبر به یاد کرد و آن حضرت ب فرمود: «او را 
خریداری کن و همان نولا برای کسی است که 
او را آزاد کرده است.» 

عايشه رضی‌العنها گفته است: مقداری گوشت 
برای پیامبر که آورده شد. و من به آن حضرت 
گفتم: این گوشتی 


شنده استت: وی فرمود: «برای او صدقه است و برای 


است که برای بریره صدقه داده 
ما هد بده.) 


یاب ۶۲ 

اگر صدقه تغییر یاید 
۴- از أءْعطیه انصاری رضی‌ال‌عنها روایت 
است که گفت: پیامبر و بر عايشه رضی‌الّعنها 
درآمد و گفت: «آیا نود شما چیزی موجود است 
وی گفت: نه» بجز آنچه نسيبة (امعطیه) برای ما 
فرسفاده است. و آن از گوشت همان گو سفندی است 
که تو از صدقه برای او فرستاده بودی. 
آن حضرت فرمود: «همانا آن صدقه به محل خود 


رسیده ا 


۱-ولاء میراث برده آزاد شده است که اگر وارث شرعی نداشته باشد» برای آزادکنند؛ وی می‌رسد. 

۲-فرق میان صدقه و هدیه آنست که صدقه عطایی است برای ثواب آخرت که برای گیرند؛ آن نوعی خواری 
به‌شمار می‌رود. اما هدیه تملیکک به غیر است به واسطهٌ اکرام و تقرب به وی و مکافات آن در دنیا نیز میسر است و 
منت آن نمی‌ماند در حالی که منت صدقه تا آخرت باقی است. بنابراین سزاوار نیست که جز خداکسی را بر رسول‌اله 
صلی ال عله وسلم منتى باشد. بنابراین صدقه بر آن حضرت حرام گردیده است. 

آنچه بر نسیبه (عطیه) صدقه داده شد» در واقع به ملکیت وی درآمده و او می‌تواند که بفروشد و يا هدیه کند و 
آنگاه که هدیه کند از حالت صدقه تغییر می‌یابد و خوردن آن بر کسی که صدقه روا نیست» روا می‌گردد. 
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۵ - حلا یحی بن موسی : حداوکیع: ا 
عم عن فاده ء عن آنّس طه: آن اي 36 آتي با بلحم: 
تصدق به علی بریرٌ. قال : «هو علیها صَدَ» وهر کا 
۳۳ فد ِ 7 
هدیه )). 

ور ب ا 


وقال أبو داود: أنأنا شحية عن قَادة: سم ناء 


عن اي ا . [انظر: ۲6۷۷ل. أخرجه مسلم: ۱۰۷6 بافظ 
راهدت)). 


۳ - باب: خن الصدقة 
فن الاقام 

وثرد في المَقَراء حیت کاوا . 

۹ - دشا محمد: آخیرکا عبْداللّه : أخبرتا زگریا 
ابن ٳسحَاق» عن حى بن عداللّه بن صيفي» عن آبي 
مد رین اس نف عباس ري لل عن 
ما قال: قال رول الله 4 لاذ ين جل » حي ية إلى 
یمن : اتلد ESE‏ إ5 ف 
قاذعهم إلى : أن شهدا أن لا رکه إلا له رن مدا 
رسول الک هم اطاوا کلف بذللت قاخزهم اه 
قد رض عم نس متلوات في کل مق 
هم أطاعوا لك بذلك» قأخبرهم أن الله قدفرض عله 
أطاعوا لك بذلك» ااك وگرائم آموالهم» وق َو 
۵ اخوجه مسلم:۱۹]. 


او 


مت 


۵- از انس روایت است که گفت: برای 
پیامبر مد مقداری گوشت آورده شد که برای بریره 
صدقه داده شده بود. آن حضرت فرمود: «آن برای او 
صدفه است و برای ما هدیه.» 

ابو داود گفته است: شعبه ما را خبر داده از قتاده که 


یاپ 7۴ 
گرفتن صدقه از توانگران و دادن آن به 
نیازمندان. هرکجا که باشند! 


۶ - از ابومعبد مولای‌این‌عباس روایت است که 
ابن‌عباس رضی‌اللهعنهما گفت: آنگاه که رسول‌اله 
َيه معاذین‌جبل را به یمن فرستاد به او گفت: «تو 
نزد کساتی خواهی رفت که اهل کتاب هستند و چون 
بدیشان رسيدي آنها را به شهادت کلمة -لاالهالا ال 
و انمعدا رو ل‌اله- فراخوان» و اگر در این از تو 
اطاعت کردند» ایشان را آگاه کن که همانا خداوند در 
شبانه روزی پنج نماز بر ایشان فرض کرده است و اگر ذر 
این از تو اطاعت کردند. آنها را آگاه کن که همانا خداوند بر 
آنها زکات را فرض کرده است که از توانگرانشان گرفته 
می‌شود و به مستمندان‌شان داده می‌شود. و اگر در این از 
تو اطاعت کردند. (در گرفتن زکات) از گرفتن بهترین 
اموالشان بپرهیز و از دعای مظلوم بترس؛ زیرا میان او و 
خداوند حجابی وجود ندارد., 


۱-نقل صدقات از شهری به شهر دیگر به مذهب امام ایوحنیفه بر وفق مذهب امام بخاری است» در حالی که در 


مذهب شافعی روا نیست (تیسیرالقاری) 
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£ ~~ باب: صلاة 4 الامام 


9 بدعائه لصاحب الصدقة 


رم و ووو م زور 
وقوله : «خذ من آموالهم صدکهة 1 هم وتزکیهم 


بها ول عم لت سکن [التربة: .]1٠۴۳‏ 


9 


۷ - دنا حفص بن عمر: حدلنا شمه عر" 
عمرو» عن عَبّداللّه بن آبي َوقی قال : گان اي 18 زد 
تاه وم بصقتهم قال :الهم صل علی آل ُلان». 

قاناه آبي بصَدکّه. ققال : ر الُم صل علی آل أبي 
آوفّی). (نظر: ۰1۱۹۰ ۱۳۳۲ 4 چ 


1۷۸ 


6 - یاب: ما د ۲ ستخرج 
من البحر 
وقال ابن عباس رضي اه : لیس العنبر برگازء 


ہے سے و اد مر رک چ 


هو شيء دسره البحر. 

وقال الحَسَنَ : في الب لولس ءانا 
جع اي 188 في الرگاز امن لیس في الذي باب 
في ام 


۸- وال الک : حدگني جطقربن رييعةء عن 
عبدال رمن بن هرمز ڪن آبي هر عن اي 
1 :نرجلا من سي إسلراتيل» سال بض بسي 
یل بان یلق الف ديتار» ها له , رج في 
الط رقم یجد ما » ادخب ماه تال نها 
آلف دیتاره ری بها في البخره ترچ لرجل الذي 
ان اس فا بالخشبة کات لافده حا - قذگر 
الحدیث فلا اشر EE‏ ر EY‏ 


EY ۰ ۳ YEE ۲۲۹۱ 


آن حضرت فرمود: «بارالها؛ بر آلأبی 


باب - ۶۴ 


نماز امام و دعای وی برای صدفه‌دهنده 
و فرمودهً اوتعالی: «بگیر از اموال ایشان زکات تا 
پاک‌سازی ایشان را و با برکت‌سازی ایشان را به ان 
و دعای خير کن بر ایشان. هر آینه دعای تو سبب 
آرامش دلهای ایشان است» (التوبه:۱۰۳) 
۰۷ - از عبدالهاین‌ایی آوفی ج و 
گفت: انگاه که 


بت است که 
E‏ ی 
85 آمدند. آن حضرت فرمود: «بارالها؛ بر آل فلان 
رحمت کن.» و پدرم با صدقةٌ خود نزد آن حضرت رفت. 


آوفی رحمت کن.» 


باب-۶۵ 
آنچه از دریا برآورده می‌شود 

و ابن‌عباس رضی‌اللهعنهما گفته است: «عنبر در زمره گنج 
مدفون نیست و آن چیزی است که دریا بیرون می‌انکند. 
و حسن گفته است: در عنبر و مروارید مس (یک 
پنجم) است. (امام بخاری می‌گوید) پیامبر که 
زکات گنج مدفون را خمس تعیین کرده است و نه 
سم 

۸- از ابوهریره مه روایت است که اس 
و فرمود: «مردی از بنی‌اسرائیل از از 
بتی‌اسرائيليها؛ هزار دینار قرضه طلب کرد و 
برایش قرضه داد. سپس وی (برای ادای 0 به 
سوی دریا روانه شد ولی کشتیی نیافت. وی چوبی 
را گرفت و آن سوراخ کرد و هزار دینار را در آن 
درآورد و به درا افکند. مردی که او را قرضه داده بود 
راف 
خانوادة خویش هیزم فراهم کند -تمام حدیث را 
بیان کرد- و چون چوب را شکست. مال را در آن یافت.» 


برآمد و ناگاه چوبی دید. آن را برداشت 
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وقال مالك وابن |ذریس: الرگاز دفن الْجَاهليّة» في 


قلیله وگیره الخمس ولیس الْمعُدن برگاز. 
ود قال الي 48 في ادن : ر( جار وفي الرگاز 
ا ا ا 
وأځڏ عمر بن عبدالعزیز من الْمَعادن» من كل ماين 
وقال الْحَسن : ما گان من رگاز في أُرْض الْحَرْب فيه 
ار ها و 
وَجدتَ الق في آرض ۱ وان E‏ 


العدو فیها الخمس . 


وقال بعض الاس : الْمَعدن رگاز مل دفن الْجَاهلبّْة: 


لأنه يقال : رز الْمعدن ادا حرج من شي*. قيل له: قد 
۳2 سر + و رف ار e E‏ 
يقال لمن وهب له شيء. أو ربح ریحا گثيراء أو کر 


مره ؛ آرگزت نم ناض ؛ وقال: لا باس أَنْ یمه قلا 
ل 


يودي الخمس. 


باپ- ۶۶ 
در زکاز (گتج مدفون) خُمس (یک پنجم) است 
مالک و این‌ادریس گفته‌اند: رکاز گنجینهٌ مدفون 


دوران جاهلیت است. اندک باشد یا زياد و معدن در 
زمره رکاز نیست. و پیامبر و دربار معدن گفته 
است: «هدر انش( و در رکاز حمس است.» 

عمرینعبدالعزیز در معادن از دو صد حصه پنج 
حصه گرفت " حسن (یصری) گفته است: گنج مدفون 
اگر در زمین حربی (نامسلمان) پیدا شود در آن 
حمس است و اگر در زمین مسلمان پیدا شود در آن 
زکات است. اگر مالی را در سرزمین دشمن یافتیء آن 
را بشناسان [چه شاید مال مسلمانی باشد] (تا اگر 
صاحبش مسلمان بود به وی برگرداند) و اگر متعلق 
به دشمن باشد بر آن حمس است. (امام بخاری 
مر گوید): گفته‌اند :معدن رکاز است و مانند گنجینة 
مدفون دوران جاهلیت؛ زیرا گفته می‌شود. 
-آژکّالمعدن- وقتی که از معدن چیزی کشیده شود. 
(یعنی ‏ رکاز و معدن دارای. یک معنی و یک 
حکم‌اند). در پاسخ وی گفته می‌شود: برای کسی که 
چیزی بخشیده شده است و يا بهرة فراوان برده است 
نید کی که جوا کا عفر که فک 
کرت بکار می‌رود (پس می‌بایست تابع مس 
می‌بود). ؟ سپس (بعضی مردم) قول خود را تقض 
کرده و گفته‌اند: باکی نیست که آن رکاز را پنهان کند و 


4 


خُمس آن را ادا نکند. 


۱-یعنی در آن زکات نیست. 
۲-یعنی دو و نیم درصد. 


۳-مراد از بعضی مردم که گفته است» کنایه از امام ابوحنیقه است و مذهب او آنست که معدن نیز تاع حمس است. 


۴-اجماع به آنست که چنین امور تابع چهل حصه یک حصه است یعنی تابع زکات دو و نیم درصد است 


(تیسیرالقاری). 
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م ر 


۱:۹۹ - دنا عبدالّه بن یوسف : خرن مالك » عن 
ابن شهاب » عن سعیدن اسب ون آبي سم ابن 
عبدالرحمَن ۰ عن ابي هرر ڪه : : أن سول الله 8# قال : 

/ ا جبارء والبثرجباز؛ والمَعَدن جبارء وقي 
الرگاز الَحْمُس). [لنظر: ۲۳۵۵ و ار 
سلم: : 


.  ]) ۰ 


۷ - باب: قول اللّه تعالی: 


«والعامدین علبها4 [التوبة: ٠١‏ ] 


مق ما مر کے ام 


ومحامة المصدقین ين مح الاما م 


اس 


ی رن یه E‏ انا 
آخبرتا هشابن عروةّء عن یه عن أي حميّد الساعدي 
طن قال : + ال سول الله 89 زجلا من الأسد على 
صدقات بني سیم يدع ابن ال » قلها جاء حاسبه. 


زراجع: ٩۲۵‏ . أخرجه مسلم: ۲ مطولاً ] . 


۸ - پاب. استخال یل 

الصدقة وانیانها لابتّاء السبیل 
0 - حا مسد حا بی عر شاه خنقا 
اده عر آنس هه : آن ناسا من عريَة » اجتووا امد 
رخص لوم سول الله 48 نی إبل الصدكةء e‏ 
من انها وأبوالها .تلو الراعي واستافوا الذود» فارسل 
سول الله 3 قتي بهم قمع اندم وارجلم 

E‏ وترگهم الحرة بون الحجارة. 
ابع آبوقلایة وحمید وثابت» عن آنس. رراجع: 


۳۳ 


9۹ - از ابوهریره خن روایت است که رسول الله 


ی فرمود: «هلاک شدن توسط حیوان هدر است و 
افتادن در چاه هدر است و هلاک شدن در معدن هدر 


اسست ۱ 


سینت 


باب- ۶۷ 
فرمودة خدای تعالی. 
«صرفب صدقات برای تحصیل‌کنندگان صدقه» 
(التویه: ۶۰) و حساب دادن زکات ستانان با امام. 
۰ ۰- از ابوحمیدالشاعدی فة روایت است که 
گفت: رسول الله « مردی را از قبیلۀ آسد که ابن سيه نامیده 
می‌شد مأمور جمعآوری زکات مردم بن یسیم گردانید و 
انگاه که وی باز آمد. آن حضرت با وی محاسبه کرد. 


باپ- ۶۸ 

استفاده از شتر صدقه و 

شیر آن برای مسافران 
۱ از انس‌پن‌مالک و وزات است که 
گقت: مردانی 
مریضی هواگردشی دچار شدنده رسولالله 3 برای 
آنها اجازه داد که به گله گاه شتران صدقه بروند و از 
شیر و پیشاب آنها (داروگونه) بنوشند. آنها شترچران 
را کشتند و شترا ا ریو . رسول لاله کا به عقب 
ایشان فرستاد و آنها را آوردند و دستها و پاهایشان را بريد 
و چشمهایشان را میل کشید و ايشان را در سنگستان 
مدینه افکند. که سنگها را به دندان گرفتند. متابعت کرده 
است (راوی را) ابوقلابه و خَمَیّد و ثابت از انس. 


از قبیلۀ غریته (که به مدینه آمدند) به 


۱-یعنی در تمام حالات مذکور ضمان و جبران نیست. 
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یل اة ده 


ے تیم 


10۲ ق بن المنذر : حلا اولي : حدشا 


بو مرو الاوژاعي: : حلي اسحاقبن له ابن آبي 
طلحَةّ: وس تدای 


i اسف [انظر:‎ a 


صرح مر 


1۸۲۵۵۲ آخرجه مسلم : ۹ بدون تسمية عبد | لله ] 


۰ - باب: قرض 
صدقة ال لفطر 


۰ ے4 


اا وعظاء: وان سیرین : صدفه 


الفطر فريضة 


ا عن أيه ڪن ان مر رضي هت قال: 


م 
و مر مر و 


رض سول 8 الط صاعا من تم آو صاعَا 
من شعير؛ على لد والح والذگر وی :راتفر 
والکبیر »من امین مر وی بل خروج 


و 


: حدشا 


الاس إلى الصتّلا. 
۹ 2 اخرجه مسلم: ۹۸۶ و : ٩۸٩‏ ۰ مقطا . 


[انشر: ۱۵۰۶6 ۱۵۰۷ هاگ 


باب- ۶٩‏ 
داع کردن امام. شتر صدقه را با دست خویش 
CMT‏ بویت ارگ 
گقت: عبدالله پسر ابوطلحه را صبحگاهان نزد 
رسول الله که بردم تا او را تحنیک" کند. آن حضرت 
را دیدم که پارءٌ آهنی در دست دارد و شتران صدقه 
۾ داده شده را داغ می‌کرد تا از دیگر 2 شتران باز شناخته 
شوت 

یاپ- ۷۰ 

فرضیت صدقة قطر 

ابوالعالیه. وعطاء و ابن‌سیرین صدقة فطر را فرض 


دانسته‌انر ۲ 


۳ - از ابن‌عمر رضی‌العنهما روایت است که 
گفت: رسوللله کیل کات فطر را پر هر برده و آزاد و 
مرد و زن و خورد و بزرگ مسلمان به مقدار یک 
صاع خرماء یا یک صاع جو فرض گردانید و دستور 
داده که قبل از برآمدن به نماز عید داده شود" 


۱ -تحنیک» شیوهٌ معمول در میان مسلمین بود که کردکث نوزاد را ا نزد آن حضرت می آوردند و آ ان حضرت خرمایی 


e 


از اينکه در صدقهُ فطر لفظ ¬ فرض آمده» امام شافعی و امام احمد و به روایتی 
yT‏ امام مالک سنت مؤکده است. . صدقة فطر به مذهب حنفی واجب 


امام مالک به فرضیت آن قابل 
جب است نه فرض؛ زیر 


کم انب یل که خر واحد اسب بات رمید استه هه یل ی که فرقیت آن ثابت می‌شد. 


٣-یک‏ صاع معادل تقریبی سه کیلوگرم 


است. (ترجمه انگلیسی بخاری) 
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۱ - تاب: صدقة الفطر علی داب- ۷۱ 

العبد وغبره من المسلمین صدقه فطر بر دنده و غیر از وی بر مسلمانان 
۶ - حدگا عداللّه بن پوسف: أخبرًا مالك عن ۱۵۰۴- از ابن‌عمر رضی‌العنهما روایت است که 
> عن ان مر رضي الله ها : أن سول الله 4 گفت: رسو لاله ا زکات فطر را به مقدار یک صاع 
ق ض رک نطر. صاعا من مر أو صاعا من شعیر. خرما یا یک صاع جو بر هر مسلمان آزاد و بنده و 
ع کار ذگ راو ی من سل [راجع: مرد و زن فرض گردانیده است. 


orf‏ اجه سای ۳ وبقطعة أ ترد في هذه الطریق برقم 


. {41 


۲ - باب: صدکة یاب ۷۲ 
الفطر صاع من شد شعیر صدقه فطر یک صاع جو است. 


۵ - دایص : حلا سقیان» عن زیدین ۰۵ ۵۰- از ابوسعیدشدری له روایت ت است که 


من عیاض بن له آبي سعید مه قال : گفت: ما صدقة فطر را در زمان رسوللاله و3 یک 


گام الق امن شبر. [انظر: ۱۵۰٩‏ صاع جو می‌داديم. 


۸ ۱۵۱۰ . آخرجه مسلم : ٩۸۵‏ مطولاً بذ کر معاوية ] . 


۳ - تاب: صدقةً باب- ۷۳ صدقة فطر یک صاع طعام 
الفطر ,صاع من طعاهر (مواد خوراکی) است. 
۱ ۱9۰ - حدنا له بن یوسف : رتا مالك عن 0۶~ از ابو سعید خدری رضی‌الله عنه روایت 
ید نسم است که گفت: ما زکات فطر را (در زمان پیامبر مَل ) 
ما و ور یا یک صاع قروت (گشک) یا یک صاع کشمش 
أو صاع من تمرء أو صاعا من أقط» > آو صاعا من زییب . می‌دادیم. 
[راجع: a ٥‏ . رجه مسلم: ۵ بذكر معاوية ] . 
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Vg‏ باب: صدقة 
الفطر صاعا من تمر 


باب- ۷۴ 
صدقة فطر یک صاع خرما است 
۱-۷ لها آعمد ین يوش : حدا لك عن ۷- از عبدالله‌بن‌عمررضی‌اللهعنهما که گفت: 
افع : آن عَبدَاللّه ف قال : اي 49 بزگاد لفط پیامر ل دستور داد که صدقةٌ فطر را یک صاع 
صاعامن تمر أو صاعامن شعیر. قال الله ف : خرماء یک صاع جو بدهند. 
فجعل لاس عدله مین من حنطة . [راجع: ۱۵۰۳. آخرجه عبدالّه اه یه گفته است: مردم آن را معادل دو مد 
مسلم: ۹۸۶ و ۹۸٩‏ بقطعة ‏ ترد في هذه الطريق] . (نصفب کت کر 


باب- ۷۵ 


۸ .- حدگنا له بن مشیر : + سمع يزيد العَذني: ۸ ۰- از اش و اه روایت است که 


۵- باب: صاع من ربيب 


حدکنا سفیان» عن یدب بن سم قال : : كي عیاض بن 7 گفت: 

داهن آيي سرج » عن آيمي سَعید الْخدري یه قال : ما در زمان پیامبر بء یک صاع طعام یا یک صاع 
کنیا في رمان اي ۸9 امن طنام .ماع خرماء يا یک صاع جو یا یک صاع کشمش 
ی ۳ می‌دادیم و چون دوران معاویه آمد و گندم از شام 
جاه ماو رجات اس قل: : زیم آمن فا رس ۳ من یک مد گندم را برابر دو مُد 


يعدل مدین. [راجع: ۱۵۰۵. أخرجه مسلم: ۹۸۵ ۰ بزيادة (فتما می‌دانم.! 
أن فلا أزال أخرجه كذلك) € 


۷۹ 2 یاب: دان- ۷۶ 


الصدقة قبل العيد صدفه قدل از عید 


ی موم 


۹ - دا آدم: حا حقص بن مسر حر ۱۵۰۹- از ابن‌عمررض‌اللهعنهما روایت است که 
موسی بن عب عن افع ٠‏ عن ابن عمررضي له گفت: پیامبر ب زکات فطر را قبل از بیرون آمدن 
اناي 8 مر برگاة الفطر, قبل روج الاس إلى مردم به نماز عید امر کرده است. 

الصلاة . [راجع: ۰۱۵۰۳ أخرجه مسلم: ۰۹۸۲ وبقطعة ل ترد ي 


هذه الطريق برقم 44{ 


- امام ابرحنیفه که تعیین صدقةٌ فطر را به مقدار نیم صاع گندم جایز دانسته» همین قول معاویه را حجّت گرفته است. 
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۰ - حدتنا معاد بر فضالة: حدّا آبو عم عر 
ده عن عیاض بن له ُن سعد عَن آبي سعید 
الخدري ڪه قال : کا خرج في عهد سول الله وم 
الفطر سا من طام . وقال آبو سعید : وگان طعامَّا 


الشعير والزیب: والاقط ونر [راجع: ۱۵۰۵ . آخرجه 
مسلم: ۹۸۵ اختلاف ۲ 


۷ - باب: صدقة الفطر 
على الحر والمملوك 
وقال الزهري» في الْمَمل وی للتجارة: یزکی في 
الْجارة. ویرکی في الفطر. 
۱ - حا و الفمان: نا حابن رند : حٌا 
أيوبء عَن تانع. نان عُمَرَ رضي له سا قال : 
فرض اي 8# مه الفطر. آوقال: رمضان» على 
لت »سود ام و و 


موه 


چو م 


اذا ر ري فاخ a‏ . فَاعوَر 


E 
کا ني خي‎ 
وان ابن عمررضي اله عنما : يعطيهاالَذين‎ 


2 ۰ مخ و 
وکانوا یعطون قبل الفطر يوم أو يومين. إراجع: 
۳ اآخرجه مسلم: ٩۹۸٤‏ حختصرا: وأخرجه : ۹۸۲ بقطعة م ترد في 
هذه الطریق]. 


اد 
۰- از ابوس عیدخدری کت روایت است که 
گفت: ما در زمان رسول‌اله ا در روز عید یک صاع 
طعام صدفه می‌دادیم. و ابوسعید گفته است: طعام 


ما در ان زمان جو و کشمش و قروت و خرما بود. 


باب- ۷۷ 
صدقة فطر بر آزاد و غلام 


و ژهری در مورد غلامانی که برای تجارت‌اند گفته 
است: به هنگام فروش آنها زکات داده شود و به 
هنگام فط زکات فطر داده شود. 

۱- از نافع روایت است که ابن‌عمر 
رضی‌العنهما گفت: پیامبر مه صدقهٌ فطر را - 
گفت - صدقةٌ رمضان را بر مرد و زن و آزاد و غلام! 
به مقدار یک صاع خرماء یا یک صاع جو فرض 
گردانیده است. سپس مردم نصف صاع گندم را با 
یک صاع (از دیگر خوراکیها) برابر کردند. 

این‌عمر رضی‌الهعنهما. صدقةٌ فطر را خرما می‌داد و 
چون مردم مدیئه با کمبود خرما مواجه شدند. وی 
چو ید 

ابن‌عمر صدقه فطر خورد و بزرگ را می‌داد تا آنکه 
صدقه فطر فرزندان مرا (فرزندان نافع) نیز می‌داد. و 
این‌عمر رضی‌العنهما صدقهٌ فطر را نه کسانی 
می‌داد که آن را می‌پذیرفتند. و صدقهٌ فطر را یک یا 


دو روز قبل از عید می‌داد. 


۱-نزد امام ابو حنفه (رح) مراد از وجوب بر غلام» وجرب بر مولای اوست» زیرا غلام فاقد مالکیت است و مراد از 


آن غلامی است که در خدمت است نه برای تجارت. 
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۸ - باب: صنقة الفطر 


علّی الصغیر والكبدر 


کر و 


: حدتتا مسدد : ور ۰ عن عیدالله قال‎ - 1o1 
حدئني افع » عن ابن مر رضي ال عَلهمَا قال : فرض‎ 

رسول الله 8# صَدكة الفطرء > صاعامن شعير أو صاعا من 
مر ۰ علی الصخیر والگبیر ٠‏ والحر مود . (راجع: 
9.۳ . خرجه مسلم: ٤‏ وآخرجه ایض A7:‏ بقطعة م ترد لي هذة 


الطریق ] . 


باب ۷۸ 
صدقة فطر بر خورد و بزرگ است 
۲ - از ابن‌عمر رضی‌العنهما روایت است که 
گفت: رسولاله که صدقة فطر را به مقدار یک صاع 
جو. یا یک صاع خرما بر کوچک و بزرگ و آزاد و 
غلام فرض گردانیده است. 
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بسم‌الله الرحمن‌الرحیم 


وقول الله : ورڈ یج تن تلع 
إلبه سَييلاَوَمَن کر إن له ني عن الحَالمي) . 
عمران: ٩۷‏ ] 
101۳ - دنا له بن وف : آخرتا مالك عن 
اين شهاب؛ عن سلَیان بن ساره عن له بن عباس 
رضي الله هم قال : ال دیف سول الله 19 
جات امرآةمن حَشعم» َمل ال نبا تنظ 
یه وَجََل ابي #8 صرف وج القضل إلى الق 
لاغي لت E‏ با 


9 وت وی رت 


6 ۱2۳۹۹۰۱۸۵۵ ۳۷۲۸ آخرجه مسلم: ۱۳۳۶ ]. 


بسم‌الله الرحمن‌الرحیم 


۵-کتاب حچ 


باب-۱ 
و فرموده خدای‌تعالی: «و (حق) خداوند بر مردم 
حج خان کعبه است. البته هر کس که بتواند به آن راه 


است. (آل‌عمران: )٩۷‏ 

۳- از ای انی رضیاث‌عنهما روایت 
است که گفت: فضل (برادر من) بر پشت سر 
رسول‌اله که بر مرکبی سوار بود. زنی از قبیله 
حُشْعَم نرد آن حضرت آمد. فضل به سوی وی 
نگریست و او به سوی فضل می‌نگریست. ر 
ور ها ایحا جک وا و 
TT‏ 
که مردی کهنسال است دریافته و او نمی‌تواند 
خودش را بر مرکب نگهدارد. آیا من از جانب او حج 
بگزارم؟ 

آن حضرت فرمود: «اری» و اين واقعه در حجةالوداع 


۲ 
بود. 


1¬ حج در لغت به معنی قصد است و در اصطلاح شرع: قصد خاص به سوی مکان خاص و رکن. پنجم از ارکان 
اسلام است و در تمام عمر فقط یک بار فرض است. . فرضیت با« 
اجماع امت ثابت است. دربارة زمان فرضیت آن اختلاف است و اکثر برآنند که حج در سال ششم از هجرت فرض 
شده است. فرضیت آن بر کسی است که آزاد و عاقل و بالغ و تندرست باشد و از عهدهُ مصارف سفر حج و نفقة 


وابستگان خود تا زمان برگشست» برآمده بتواند. 


۲-نظر به مذهب امام مالک نیابت در حج جایز نیست اما جمهور فقهاء آن را جایز می‌دانند (تسیرالقاری). 
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۲- یاب: قول اللّه تعالی: 
«یائولن رجالا وعلی کل ضامر 
ما سا هرق وا هم مر ام ها مس ار و و 
تین من کل قح عمیق ليشهدوا منافم آهم4 «خح: ۲۷. 
. 
<« فجاجا4 [نوح: ۲۰] : الطرق الواسعة. 
1 مر ي جر ورن و يْ یس e‏ ى 
6 - حدئنا آحمد بن عیسی : حدئنا ابن وهب؛ عن 
ینس عر این شهاب: ان الم نله بن عمر 
ء مرو و و ار ره رو ِ ف ور و ر 
آخبره : آن ابن عمر رضي اله عنهما قال : رایت رسول 
الله 88 يركب راحله بذي الحليفة » ثم يهل حتی توي 
[راجع: ۰۱۹۲ وأخرجه مسلم: ۰۱۱۸۷ أخرجه أيضا: 


۱۳ بقطعة م ترد في هذه الطريق ۲ . 


ا 
به قائمه . 


۱5۹۰ متا بانیم آخرش الوید: حسشا 
الاوزاعي : سمع عطاء: ید عن جاب رن دلگ 
رضي الا : أ لال سول الله مسن ذي 


و ا 


ا حی توت به ال 


رواه ار واین عباس رضي الله عنم . 


۳ باب: الحج على الرحل 
۲ -.وقال آبان: حَدتن مالك بن ديار عن الْمّاسم 
ري کک 


“7 


ابن محمد عن عائشة 
مَعَها آخاها عبدالرحمن 


على قتب 


باب-۲ 


فرمودة خدای تعالی 

«می‌آیند به سوی تو پیاده و بر مرکبهای لاغر سواره 
می‌ایند از هر شاهراهی دور تا به بینند سودهایی که 
برای ایشان است.» (الحج: ۲۷) 

«فجاجاء [در سوره نوح: ۰ به معنی راه‌های گشاده است. 
۴ - از ابن‌عمر رضی‌العنهما روایت است که 
گفت: رسولالله ية را در موضع- دوالحلیفة-! 
دیدم که بر مرکب خویش سوار می‌شد و سپس 
تهلیل (اعلال)" ی کت ۶ آنکه. بر مرکب: خود 
راست قرار می‌گرفت. 


۵- جابرین عبدالله رضی‌اللهعنهما گفت: همانا 
رسولالله ية از موضع ذوالُلَيقة املال می‌کرد 
(صدایش را با تلبیه بلند می‌کرد). آنگاه که راست بر 
راحلةً خود قرار می‌گرفت. انس و این‌عباس 
رضی‌الّهعنهم نیز همین را روایت کرده‌اند. 


باب ۳ 
حج بر پالان شتر 
۶- از عايشه رضی‌العنها روایت است که 
گفت: پیامبر وء عبدالرحمن برادر او را او 


عم فرستاد و عبدآلرحمن او را از موضع تنعیم " په عمره 
آورد و وی را (بر پشت سر خود) : بر پالان شتر سوار 
E‏ ۱۳ یالانهای شتران را. 


۱-ذُوالحلیفه موضعی است بر سر راه مدینه به مکه که حدود شش ميل با مدینه فاصله دارد و آن محل میقات اهل 
مدینه است که از آنجا احرام حج یا عمره يا حج و عمره را می‌بندند. 


۲-تهلیل یا اهلال» بلند کردن آواز به تلبیه گفتن است. 


۳-تنعیم» موضعی است که با مکه حدود سه میل قاصله دارد و آن میقات اهل مکه است. 
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وقال: عمر فة : : شدوا ارال في احج انه 
الجهادین . 
عمر] . 


[راجع: ٤‏ . آخرجه مسلم: ey‏ قصة 


زرم : : حلا رین ثابت» ۱ 
آنس قال : حج آنس على رخل » رم یکن شحیحا» 
EE Ma‏ 
راملته. 

۸ - حدتّا عمرو بن علي : خدتا بو عاصم تس 


يمن بن نابل : دا لاسمین محمد, عن عانشة رضي 
الله عنْها نها قالت : با رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر؛ 

e RR 
e التعيم». تأحتها عل تا و‎ 
. ] آخرجه مسلم: ۱۲۱۱ مطولاً‎ 


6- یاب: 
فضل احج المبرور 
۱۹۹ و حدگا إبراهیم بن 
سعد عَن الزمري؛ ء عن سَعید بن لیب ۰ عن آبي 
یره قال + سل اي : اي تال فل ؟ 
قال: « ان ا ور قیل :نم من ۲ قال : «جهاد 
في سل الّ». قسل: ثم مدا ؟ قال ۲ 
زراجع: ٩‏ ۲. آخرجه مسلم: ۸۳ ] . 
۰ - حا عبدالرحمن بن مار حدٌا خالد: 


عائشة ام ل ال قالت: پارسول 


خَد (برای سفر حج) محکم ببندید و همانا حج یکی از 
دو جهاد است. 


۷- از ثمامه‌ین عبدالله‌ین‌انس روایت است که 
گفت: ان بر پالان شتر حج (سواره) گزارد و او 
شخصی بخیل نبود و می‌گفت که رسولالله و بر 
پالان شتر» حج (سواره) گزارد و آن شتر شتر باری بود. 
۸- از قاسم‌پن‌محمد روایت است که عايشه 
رضی‌الهعنها به آن حضرت چنین گفت: یا رسول الف 
شما مردها عمره کردید و من عمره نکردم. آن 
حضرت فرمود: «ای عبدالرحمن» خواهرت را با 
خود ببر تا از موضع تنعیم عمره بگزارد». وی او را بر 
پشت سر خود بر شتر سوار کرد و او عمره گزارد. 


باب ۴ 


فضیلت حچ مبرور ' 


. ۹- از ایوهریره تب روایت است که گفت: از 


فرمود: «ایمان به خدا و رسول او.» گفته شد؛ بعد از 
آن؟ فرمود: «جهاد در راه خدا.» گفته ل بعد از آن. 


فرمود: «حج مبرور.» 


۰ - از عايشه بنت طلحه روایت است که عايشه 


امالمومنین رضی‌الّعنها به آن حضرت چنین گفته 


است: 


۱-حج مبرور» آن است که خاص برای رضای خدا و بر وفق سنت نبوی يدون ارتکاب گناه ادا شود. (ترجمه 


انگلیسی بخاری) 
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۱ میقات» موضعی است که حاجیان از آتجا‎ ¬١ 
۷ نزدیکترین میقات «تنعیم»‎ 


الله رى الجهاد أل الم أئلا جاهد؟ قال : ولا ء 
نکن افطل الج احج مر (انظر: ۱ 


۲۸۷۵ ۸ 


ویو 


101 - حادم تایه داس رابو 


مت 


e e کک‎ 


اه مه 


وی کنن انق AY. < e‏ 


آخرجه مسلم: ۱۳۵۰ ] . 
۰-یاب: فرض مواقیت 
الحج والععرة 


۱-۰۳۲ - حدقا مالك بن إسْمَاعيل : حدشا هیر قال : 


حدتتي ريد بن جیر هقی عْالّهبن مر رضي ال 
عنیما في مزلم وک عاط وسادق. فا دمن‌آین 


سس 


يجوز أن آعتمر؟ قال : : رها سل لال تبن د 


راء ٠‏ ولال اديك ا اة ولال شام البح 


[راجع: ۱۳۳ . اخرجه مسلم: ۴ . 


باب. قو ده تغانی «ووو 
فان خبر الزاد لتلوی4 [القرة : 4¥( 


و 


۱۹۳۳ - حلا یحی بن بش + دهع راء 


ن عرو ن دیا عن عکرمة عن ان اس رضي . 


م ى 


ل e‏ ۳ ررر a‏ ی 


الله عنهما قال کل ین تشرد وت 


ویقولون: کح حن اس ون دوا مکة سل الاس 
ان الله ای + : ودرا خر ار زاد لوی . 


رواه این عة عن عمرو؛ عن عکرمةء تسا 


ما می‌پنداریم که بهترین عمل جهاد است آیا ما زنان 
جهاد نکنیم؟ آن حضرت فرمود: «ولیکن بهترین 
جهاد» حج مبرور (مقیول) است.» 

۱ - از ابوهریره حه روایت است که گفت: از 
پیامبر چا شنیدم که می‌فرمود: «هر که خاص برای 
خدا حج بگزارد (و در ایام حج) مجامعت نکند و 
فسق نورزد. از حج باز می‌گردد مانند روزی که از 
مادر زاده شده است.» 


بای ۱۵ 
تعیین میقاتهای حج و عمره 

۲ - از زیدین‌جیّیر روایت است که گفت: وی به 
متزل عبدالّهین‌عمر رضی‌ال‌عنهما رفته است که در 
آن خیمه‌ها و سراپرده‌ها بوده است او از وی سژال 
کرده بود: از کجا بایست احرام ر بست؟ وی گفت: 
رسولالله و برای مردم نجد. موضع تن و برای 
مردم مدینه. موضع ذوالحلیفه و برای مردم شام 
موضع جُحفه را تعیین کرده است. 


یاپ ۶ 
فرمودة خدای تعالی: 
با خود (در سفر حج) توشه بردارید. همانا بهترین 
توشه اخرت تقوی است.» (البقره: ۱۹۷) 
۳ - از ابن‌عباس رضی[لّعنهما روایت است که 
گفت: مردم یمن به حج می‌آمدند و با خود توشه 
نمی‌گرفتند و می‌گفتند: توکل ما به خداست و چون 
به مکه می‌رسیدند از مردم سژال (تکدی) می‌کردند» 
خداوند این آیه را فرود آورد: «با خود توشه بردارید, 


حرام می‌گیرند. این میقات‌ها در گرداگیرد مکه تین شده که 
1 کیلومتر تا مکه فاصله دارد و دورترین آن «حدیبيه» است که ۲۲ کیلومتر تا حرم فاصله 
دارد. محدودة میان این مرزها و مکه «حرم» و ماورای 7 آن سرزمر حا 


و ماورای آن «سرزمین آفاق» است. 


ا امد 
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۷- باب: مُهل اهل 


مَكَة للْحَج وانعمرة 


کے رر 


۱۹۳ - حدنا موستی بن اٍسمَاعیل : حدقاوهیب: 
دنا این طاوس» عن آييه» عن ابن عباس قال : ن الي 
رقت لال اة دا الحليقة» ولاضل الام 
الْجحم ولال جد رن اْمتازل؛ ولال اليم یلملم. 
هن هن من نی علهن من غیرهنه مت 
ونر ومن كان دود ذلك کمن حب انا حتی هل 


مک من مکٌة. [انظر: ۱۵۲۹ ۲۹٥۱ل‏ هل ۸٤0‏ 


أخرجه مسلم: ۱۱۸۱ ] . 


۸- باب: میقات اهل الْمَدينَة 


ولا بهلوا قبل ذي الحلیفه 
۵ - حدقا له بن وف : خر مالك عَن 
تافع؛ ندال ن عمّر رضي ال عَلا ی 
الله 9 تال: هل هل لسن ذي انسلیقه ول 
أل الشام من اة وهل تجد من قرن» . 


قال عنداللّه : يعني أن سول الله هه قال ل هل 
ین ي [راجع: ۱۳۳. أخرجه مسلم: ۱۱۸۲]. 


حدیت را ابن‌غیَیْنه (سفیان) از عمرو از عکرمه 
بطور مرسل (بدون ذکر نام این‌عباس) روایت کرده 


سیت 


ای 

میقات احرام حج و عمره برای مردم مکه 
گفت: پیامبر و میقات مردم مدینه را- ذوالحلیفه 
- و از مردم شام را - جحفه و از مردم نجد را- 
قن‌المتازل - و از مردم یَمَن را - يَلَمْلّم- تعیین کرده 
است. 
این میقاتها برای همان مردم است و همچنان برای 
هي گذرند. کسی که در محدوده ميان مکه و میقات 
است» میقات وی از همان جایی است که به سفر 
آغاز کرده» چنانکه میقات مردم مکه مکه است. 


باب ۸ میقات مردم مدینه. و پیش از موضع 
ذوالحلیقه احرام نبندند 

۵- از عبدالین‌عمر رضی‌العنهما روایت 

است که گفت: همانا رسول‌اله د فرمود: «مردم 

مدینه از - ذوالخلیفه - و مردم شام از غه و 

مردم نجد. از فزن احرام ببندد.» 

ر عبداله گفته است: برايم خبر رسیده که رسول‌اله جر 


فرمود: «مردم یمن ان یلملم احرام ببندند.» 
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4 باب: مهل اهل الشنام 


ی ور فد 


- ی ا 


الشام الجَضة. اک تاد اش 
یلملم هن آهن» ولمن آتی علبهن من غير آفلهن؛ لمن 
گان یدلج ونر E‏ دی له سن 
أهله , وکا حٌى هل مك يلون مها . [راجع: 6 ۱9۲. 
اخرجه مسلم: ۱ ۱ )1 - 0 


۰- باب: مُهل اهل نجدٍ 

۱۹۳۷ -حداعلي : دا سْفیان» حفظناه من 
لزهُري: + عن سالم» ٠‏ عنالیه. وت الي 38 زراجع: 
۳ آخرجه مسلم: ۴ مطرلاً]. 

۸ - حا احمد: : دا این وب قال : َخبرني 
يونس حن ان شهاب» عن سالم نله »عن 
آب ند + سمت رول اله یش مل افل 
اة رایمه مهل آهل الشام مت وهي 
جح وأهل تجد قَرن). 


صم 


قال هم و عنهما : رَعمُوا أن اي 6 
۳ رو موه رام میس چ و ۴ 
قال - ولم أسمعه-: « ومهل آهل امن یلمکم». رراجع: 


۳ آخرجه سلم: ۱۱۸۲ . 


قات من خرف 
۶ - از ابن‌عباس رضی الله عنهما ا 
گفت: رسولاله ية میقات مردم مدینه را 
و شام رل جُحفه و از اهل تجْد را 
قرن‌المنازل» و از اهل یمن راء يَلَمْلّم تعیین کرده 
است. این میقاتها برای مردم همان مناطق است و 
برای کسانی است غير از ایشان که به قصد حج و 
عمره از آن مناطق می‌گذرند در محدوده 
حَرَم (بین میقات و مکه) است از همان محل احرام 
می‌بندد»چنانکه مردم مکه از مکه احرام می‌بندنر' 


باب- ۱۱ 
میقات مردم نجد 
۷- از سالم روایت است که پدرش (عبدالله بن 
عمر کا ) گفت: میقاتها را پیامبر کا تعبین کرد. 


۸- از سالم‌ین‌عبدالله روایت است که پدرش 
. واه گفت: از رسول‌اله ا شنیده‌ام که می‌گفت: 
«میقات مردم مدینه, دوالحلیفه و میقات مردم شام 
همه که آن جُحْفُه است و میقات مردم نجد قَرْن 
است.» 

ابن‌عمر رضی‌الله‌عنهما گفته است: مردم پنداشتند که 
پیامبر َة فرموده است و من از آن حضرت نشنیدم 
اینکه: «میقات مردم یمن یلملم است.» 


۱ -در مذهب امام ابوحنیفه هر کس که به عزم جج یا تجارت و غیره می‌خواهد وارد مکه شود باید از یکی از این 
میقاتهاء احرام بگیرد. . در سار مذاهب احرام مخصوص حج و عمره است «رسالة مناسکث حج مولانا 


عبدالرحمن جامی» 
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۱- باب: مهل من کان 
دون الْمواقيت 
۹ - دشا َة : خد را ی عن عمرو» عن 
طاوس: عن ابن عباس رضي الله عنهمَا : آن البي ك 
وقّت لاهل المَدينة دا لحم » ولاهل الام اجه 
ولاهل لمن یلملم : ولأهل تجد قر ڦهن هن . ولمن 
نی لب من غرآهلهن ء ممن گان بريد اج والعمرةًء 
حى ان ال مک هون 


[IAL : 


۳ << 


[راجم : ۱۵۲6 . 


۲ - تاب: مُهل هل الْيَمَن 


کر وص م 9 


۰ حل ا e‏ 


مه ورام چ e‏ 


عنیمَا اه رک ونر لتت 5الت 
ولال الم اة ولال جد رن امازل ولامل 
الیمن يكملم؛ هن لأهلهن؛ ولك ل آت آئى عَلبهن من 
غیرهم ممن را احج وَالممْرةء نا دون درك 
من بح انا .ی آهل مک من مه [راجع: ۱۵۲6 


آخرجه مسلم: 4 


۳ - باب: 
ذات عرق لأهل العراق 


pe 2 


1o۳1‏ - حدگني علي بن ملم : دتتا عبدالله بن مير 


باب- ۱۱ 
میقات کسی که پیش از موضع میقات 
(به سوی مکه) است 
۹ - از ابن‌عباس رضی‌اللّه عتهما روایت است 
که گفت: به تحقیق پیامبر ية میقات مردم مدینه را 
دُوالخْلیفه» و میقات مردم شام را جُخنه و میقات 


مردم یمن را یلم و میقات مردم نجد راقن تعیین 
کرد. این میقاتها برای مردم همان مناطق است و 
برای غیر از آن مردم. که به قصد حج و عمره از آن 
مناطق می‌گذرند. کسی که پیش از این میقاتها (بین 
میقات و مکه) است از همان مواضع احرام ببندد تا 
آنکه مردم مکه از مکه احرام می‌بندند. 


باب- ۱۲ میقات اهل یمن 


۰ - از این‌عباس رضی‌العنهما روایت است که 
4 گفت: به تحقیق پیامبر مه برای مردم مدینه 
والحَلیفه و برای مردم شام جحفه و برای مردم نجد 
زن‌المنازل و برای مردم یمن یلم را میقات 
تعیین کرد. این میقاتها برای همان مردم است و برای 
هر کس دیگر غیر از ایشان که به قصد حج و عمره از 
آن مناطق بگذرد» کسی که پیش از این میقاتها (به 
سوی مکه) باشد از همان جایی که به سفر آغاز 
می‌کند. احرام می‌بندد تا آنکه مردم مکه از مکه 
احرام می‌بندند. 
باب ۱۳ 
میقات مردم عراق ذات عرق است. 

۱و اتوم رش ادا ووایت اس که 
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جر مه وم 


حدا یال عن اني ا 


قال : مج هذان الممران, و ققالوا : یا آمیر 
مین وله 48 خد لاهل تجد قرئا . وهو 
جورعَن طریقناء وا رن قرا شق E‏ . قال: 


ص ےم 


ار روا ها من طریفکم. قحلم ذات عرق . 


6 - ناب: 


لمح لے مرج 


ا تد بن ۱[ 
بالل بن سل ذلك . [راجع: .]۸٤‏ آحرجه 
مسلم ۱۲۰۷ بقطمة ليست في هذه الطریسق . ولكنها في الحج برقم 


f“) 


0- باب: خروج الثبي 8 
على طریق الشجرة 


9 


۱9۳۳ - دشا إبراهیم ب بن المنذر: خد ارين 
عیاض > عن عیدالّ عن نافع » عن عبداللّه بن عَمَر 
رطي له عنم : نرسو اله 4 گان یج من طرین 


السجرة: وا رجع صَلّى بذي ان یطن الوادي : 


مس مر شم و و 


گفت: آنگاه که این دو شهر (کوفه و بصره) فتح 
شدند» مردم نزد عمر لته آمده و گفتند: ای 
امیرالمومنین. همانا رسولالله و برای مردم نجد 
قزن را میقات تعبین کرده است و آن موضع به سوی 
دیگر راه ما واقع است و رفتن از راه قَرْن بر ما دشوار 
است. عمر که گفت: به موازات قن محلی را 
ببینید که بر سر راه شما باشد. و ذات عرق را برای 


باب - ۱۴ 
۲- از روایت است که عبدالله‌بن‌عمر 
رضی ال عنهما گفت: رسول الله ا در موضع بطحاء 
(رودی که در سنگلاخ باشد) در ذوالحلیفه شتر خود 
را خوابانید و در آنجا نماز گزارد. و عبدالّین‌عمر 
رضی اللهعنهما نیز چنان می‌کرد. 


ایا 
برآمدن پیامبر ية بر راه شجره 
۳- از نافع روایت است که عبداللهبن‌عمر 
رضی‌اللهعنها گفت: همانا رسولالله له (از مدینه به 
عزم حج) از راه شجره بیرون می‌آمد [واز راه مرس 
وارد مدیته می‌شد و چون رسولالله یه به شوی 
مکه بیرون می‌آمد در مسجد شجره نماز 


وپات . [راجع: 4۸۶ وانظر في احح . باب ۶ ۲. ع ۳ € 
LL‏ راجع: وانظر في اخج , باب می‌گزارد]'. چون (به مدینه) برمی‌گشت در 
آخرجه ۷ باخحلاف وقطعة بىذي احليفة ) فى اه 2 
۳ ( صلی 3 خج ذوالحلیفه مرکز وادی نماز می‌گزارد و در انجا شب 
{K(f}‏ ۱ 
می‌کرد تا صبح می‌شد. 
¬١‏ 2 حدیت ۳ سطر ۴ بعد از لفظ - طریق‌الشجر و - ین عبارت که از متن مانده است»؛ آورده شود: - 


ویَدخل م“ ن طریق المُعَرّس و aT‏ 0 


شد. 
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۲ - باب: قول الذي 6 : 
۳ لعقیو 1 واد مبارك» 


۱۹۳۶ - حدقا الْحُميّدي : حلا ید وبر بن بکر 
ليسي قالا : حا الازاعيقال : حدگني یخی قال : 
حَدني عکرمة: : همع ابن عباس رضي اله هم 
:اه سمع عم ظهه قول : : سمت الي 189 بوادي 
اقيق یقول :وني له آت من ريي تال : صل في 
هدا الوادي السبارك. وفل: : عَمْرَةّفي حَجَة. . (اتظر: 


. rer drrrv 


۱۳۵ - خدتنا محمد بن آبي بکر: حقافتیل‌بن 


اھ و 


سلیمَان: حَدتنا موسی بن عقب قال : حدکني سالم بن 

E‏ عن النبي 8# : أنه رؤي وهو في 

معرس بذ الْحليقة ن الوادي» ق 3 : ك یطحاه 
بدي 


ودد آتاخ بنا الم یخی بالمتاخ الذي کان عبداللّه 


رم م2 ما و 1 ڪر مرا مر مر و 
ينیخ» ۰ ری معرس رسول الله 8ة وهو سمل من 


المبجد الذي ببطن اوادي هم ون الطريق ۰ دس 


من ذلك . وراجع: 4۸۳. اخرجه مسلم: ۱۳۸5 ] . 


۷- باب: سل انخلوق 

ثلاث مرات من الاب 
۲ - قال بو عاصم : آخرنا ابن جرنج : أخْبَرّني 
۱ ۳ 7۳ ۳ ۱ 
لممرنه: : أرني التبي 189 حین یوحی اه . قال: يتما 
e LEGS‏ 


۱- عقيق» وادی‌ایست که با مدینه چهار میل فاصله د 


یاپ ۱۶ 
فرموده پیامیر بی : عقیق وادی مبارکی است! 


۴ - از این‌عبّاس رضی‌الّه‌عنهما روایت است که 
وغ مر یواست که رکفت بیان 
کک در وادی عقیق شنیدب که می‌گفت: ,اتب 
آینده‌ای(جیرئیل 2 از جانب پرودگار من آمد و 


گفت: در این وادی مبارک نماز بگزار و بگوی: 


عمره‌ای در چ یسور 3 


۵- از موسی‌بنعقَبْ از سالم‌بن عبداله روایت 
است که پدر او گفت: پیامبر وه فرموده که وقتی آن 
حضرت در موضع مُعَرّس در ذوالځليفة در مركز 
وادی» بوده است به وی (در خواب) نموده شد که به او 
گفته می‌شود: به تحقیق که تو در بطحای مبارک هستی. 
همانا سالم در موضعی ما را از شتر فرود می‌آورد که 
عبدالله (بن‌عمر) فرود می‌آمد -به تبعیت از محلی 
که پیامبر ئ در آن فرود آمده بود- و آن محل 
پایین‌تر از مسجدی بود که در مرکز وادی واقع بود و 
در مسافت میان راه و درون وادی قرار داشت 


ابا 
3 0 خود دویی از جامه سه بار 
۶- از صفوان‌بن‌یعلی روایت است که گفت: 
کی به عمر تمه گفت: باس کے را در هنگامی‌که 
بر ایشان وحی می‌شود برایم نشان ده. زمانی که پیامبر 
ا در جعرانه بود و تتی چند از صحابه با وی بودند 


ارد. (تیسیرالقاری). 


۲-ظاهر آن است که این نماز برای احرام بوده است. (تیسیرالقاری) 
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۳ ی ۳1 صه رح ر مق يم هار فقو 
فقال : یارسول الله » کیف تری في رجل أحرم بعمرة؛ 
ر ےد 


رهومَضَمُخ بطیب ؟ کت اي 9 سَاعةه فجاءه 
لري قاشار عر إلى نلی: ای وی 
سول الله 18 کوب قد آظلبه» قاذ دحل رأ 

سوسحم لو ر ثم سري 
قال : « ین اي سل عن ال اني برجل » فقال : 
اغسل لیب الذي بلك کات ترت واثزع نك 
اة راصح في نت گما صت في حَجل. 
فلت لمَطاء : رل حي ره یف لات 
ا قال: 7 َم . (انظسر: 06۱۷۸۹ ۱۸۵۷ ۳۲۹و 


۵ . آخرجه مسلم: ۱۱۸۰ بذکر ((عمر ) ] . 


۸ - باب: 
اليب عند الإحرام 


و سم 2 و 


ویس له اراد أن یحرم ویترجل ویدهن 

وقال ابن عباس رضي الا : یشم الحرم 
رانء ينظ في المراة یداو مايال : لت 
والسمّن. 

وقال عطاء: : يحم یلیس همین 


وطاف اين عمَرَ رضي الله عنما وهو مخرم» وقد 


حرم على بطنه بوب . 


م 


احرام عمره بسته و با خوشبویی آلوده است. چه 
حکم می‌کنی؟ پیامبر و زمانی سکوت کرد و 
سپس بر وی وحی آمد. و عمر به َعُلی اشاره کرد و 
یعلی آمد. و بر رسولالله ی جامه‌ای سایبان بود. 
وی سر خود را داخل سایبان کرد و رسول‌اله ول را 
دید که رخسارش گلگون شده است و صدای نفس 
کشیدنش بلند است و سپس که آن حالت برطرف 
شد. آن حضرت فرمود: 

«کجاست آن مردی که درباره عمره می‌پرسید؟» 

آن حضرت فرمود: «همان خوشبویی بدن خویش را 
سه بار بشوی و جٌبّه را از تنت درآور و در عمرٌ خود 
همان کن که در حج خود می‌کنی» (ابن‌جریج 
می‌گوید:) به عطاء گفتم: هنگامی که آن حضرت امر 
کرد که سه بار بشوی؛ مراد از آن پاک کردن است؟ 
گفت: آری. 


باب ۱۸ 

خوشبویی به وقت احرام 
و چون قصد احرام کند. چه بپوشد و (قبل از احرام 
می‌تواند)موی را شانه کند و چرب نماید. 
و این‌عبّاس رضی اللهعنهما گفته است: مُحرم (احرام 
گیرنده) گل را می‌بوید و در آینه می‌نگرد و با روغن 
زیتون و کره (مسکه) خودش را درمان می‌کند. 
و عطاء گفته است: مُحرم انگشتر می‌پوشد و همیان 
می‌بندد. و ابن‌عمر رضی‌اله‌عنهما طواف کرد و 
مُحرم بود و به شکم خود جامه‌ای بسته بود. 
و عايشه رضی‌الله‌عنها در پوشیدن تبان (ازار کوتاهی 
که تنها عورتهای مغلظه را می‌پوشاند) برای کسانی 
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وم تَر اه رضي الله نها بان باس للّذینَ 


مرا مر مر و 


یرحلُون هودجها . 


۷ - حلا محمد بن یوسّف: حدلتاسفیان» عر 
منصور» عن سعید بن جپیر قال : گان ابن عمر رضي ال 


رەل م2 


نما یمن بالزیت . تاره لنراهیم > قال : ماتصتم 


بقَوله : 

۱۹۳۸ - حَدلني الاسود, عن عانشة 1 رضي له یا 
قالت : : کال آنشرالی وييص الب في مقارق ول 
۰ ۵ [راجع : ۲۷۱ . آخرجسه ملم : 


0۳9۱۹۰ - 
م 


E‏ » قالت : کاا رن اک 
ای ا گیل آن رات [انظر : 
EAA 1‏ اع ج و 


۵۹۳۰ ۵۹۲۸ ۵۹۲۲ ۷۵ 
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۹- تاب: مَنْ اهل مدا 
۰ - حلا مب : : آخبرئا ابن وب عن يوس عن 
ان شهاب» عن سالم» > عن یهن قال : ا 
الل بلس رانظر: ۱۵۶٩‏ 2۵۹۱6 ۵۹۱۵ آخرجه 
سلم: ۶ مطولً ] . 


که هودج او ۳ می‌بستند» تا کین نمی‌دید. 


۷ از منصور روایت است که سعیدین جبیر 
گفت: این عمر رضی اللّهعنهما (به هنگام احرام) موی 
خویش را با روغن زیتون (فاقد خوشبویی) چرب 
می‌کرد. (منصور می‌گوید) از این موضوع به ابراهیم 
(نضمی) یاد کردم. وی گفت: تو را باکت او چه کار است: 
۳۸- از اسود است که عایشه 
رضی‌الله‌عنها گفت: گویی همین اکنون به سوی 
درخشش خوشبویی بر فرق رسول‌اله 3 می‌نگرم؛ 
در حالی که مُحرٍم بود. . 

۹ - از عايشه رضی‌الّعنها -همسر پیامبر 3 
روایت است که گفت: من بر رسول‌اله علا در 
هنگامی که احرام می‌گرفت و آنگاه که حلال می‌شد 
پیش از آتکه بر کعبه طواف 


روایت 


ك یرون می‌آمد) پر 


باب- ۱۹ 
کسی که تلبیه (لَبّیک ..) گوید و 
موی زا به هم چسبانیده باشد 
۰ - از سالم روایت است که. پدرش (ابن‌عمر) 
و گفت: از رسول‌العلیه‌وسلم شنیدم که تلبیه . 
می‌گفت. و مویهای وی به هم چسبانیده شده بود. 


۱-مراد از خوشبویی مالیدن آن پر بدن است چنانکه در حدیث سایق گفته شد که درخشش آن را در فرق آن . 


حضرت می دیدم. یعنی پیش از احرام (تیسیرالقاری) 
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۰ - یاب: الاملال 
عند م نج . ذي ال وه 


e ۶ ۶ 


۱-۰۶۱ - حلا علي ندال : دا موسی بر عة : 
سمعت سالم بن عبداللّه قال : سمعت ان عمّر رضي الله 

وحدنا عبدالله بن مَسْلمَةء عن مالك» عن موسی 
ین هن الم بن عبدالله :سم باه ول ما 
هل رس الل لا من عند المنجد: بشي مج 
ذي الحلَيمة . وتات رو 0 ۱ 
۱- باب ما لا يليس 
اْمحرم من التباب 


ر وو 


۱۹:۲ - حدلّا عبدالله بن یوست : آخرنامالك» عَن 
افع > عن عبدلّه بن عَمَر رضي اله هم : أن رجلا 
قال : يا رسول الله » میس الْمُحرم من الاب ؟ قال : 
زو لل 9ه: لاس الُم ولا الاثم ولا 
السراريلات» ولا »ول لاف ادا 
جد لین لس خن تیاس من 


و و مر 2 و 2a‏ 3 


کت ولا لوا من الثياب يتا مه 1 أو 


ورس). [راجع: ۶ أخرجه مسلم: {YY‏ 


۲- باب: الرگوب 
والازتداف ف ۳ 


e ت‎ 


وهب ين جرير: : دتا آبي» ٠‏ يونس اي »عن 
ا ك 


ها فص 


یاب- ۲۰ 
E‏ 
۱- ا گفت: از ابن عمر ماه 


کا گفت: رسول اله . احرام نگرفت مگر از 


وت 


E 
جامه‌هایی که مُحرم نمی‌پوشد‎ 
از عبدالّاین‌عمر رضی‌العنهما روایت‎ -۲ 
است که مردی گفت: یا رسول‌اله محرم چه نوع‎ 
جامه‌هایی بپوشد؟‎ 
ی ور‎ 


کلاء دراز: و موزه نپوشد. مگر کسی که نعلین (کفش 


7 بی‌رویه) .نیابده وی بايد موزه‌ای را که می‌پوشد 


قسمت بالای آن را قطع کند تا پایین‌تر از شتالنگ 
(قوزک پای) قرار گیرد. و جامه‌هایی را نپوشد که 


بدان چیزی از زعفران و ورس رسیده است.» 


بابپ>۴۳ 
سوار بر مرکب, پشت سر کسی در حج 
۳ ۱۵۴۴- از ابن‌عباس رضی‌اله‌عنهما روایت 
است که گفت: آسامه اه از عرفه تا مُردلفه» بر 
پشت سر رسول‌اله و بر مرکب سوار بود و سپس 
ی فضل, از مُزدلفه تا منی بر پشت سر آن حضرت بر 
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سے 


من عَرقة إلى امد شم أردف المَضل. 
مره إلى متی » قال : قکلاهما قال اتر 


ی 


ا E‏ [اطحدیث: ۰۱:۳« انظر: 


۹۹ . آخرجه مسلم ۱۲۸۰ بلفسظ حدیث ۱۳۹] ۲ 
اخدیت: ۱۵46 انظر: ۱۹۷۰ 2۱۸۵ 2۱۹۸۷ آخرجه مسلم 


(0 ۸۱ 


اه 
من الثّیّاب والأزدية وآلازر 
ولتت مامت رضي الله نا الاب اسر وهي 


محر وقالت : لالب ولا رقم ولا تلبس توا 
برس ولا زعفران . 

وقال : جابر لا ری المعصقر طيًا. 

وم تشر عائشة نش باس بالحلي» ولتوت السود 
والمورد. والخف للمرأة. ۱ ۱ 

وقال : ابراهیم: لا باس أن يبدل ناه . 
۱9:۰ - دا مُحَمدبْن آبي بر السدمي: : کی 
فضیّل بن سلَيْمَان قال : : کي موس بن حب قال: 
آخبرني کریب » لب عباس رضي اف نها 
قال : الطلق اي ها من امد یمرج وان 


لے ج مر وو ری 6 مرو 


وس رازه ورداءه» هو وأصحابه؛ َم يه عن شي» من 

الأردية والازر لیس > إلاالمرعقر ةاي ترتع علی 
اْجند تایح بدي الحليقة» رکب راحهه ا 
ستوی غ ولد بده ولك 


ہے ےا گام ر ع مھ میس 


لخمس بقينَ من ذي ال دم مک لار ال علو 


فرکب 


سوار بود. هر دوی آنها گفته‌اند: پیامبر فة 
پیوسته تلبیه می‌گفت تا آنکه جمر؛ عَقَبّه را رمی کرد. 


باب- ۲۳ 
آنچه مُحرم از جامه‌هایی چون رداء 
و ازار می‌پوشد 

و عايشه رضی‌اللهعنها جامة زردگون پوشیده بود در 
حالی که مُحرم بود. و گفت: مُخُرم صورت خود را 
نپوشد و برقع بر روی نیفکند و جامه‌ای نپوشد که با 
ورس و زعفران رنگ شده باشد. جایر گفته است: من 
جامة مُعَصفر (زرد و سرخ) را خوشبو نمی‌شمارم. 
و عایشه رضی‌الهعنها در پوشیدن زیور و جامهٌ سیاه 
و سرخ و کفش چرمی برای زن مُحرم باکی نمی‌دید. 
و ابراهیم (نخعی) گفته است: در عوض کردن جامه 
(احرام) باکی نیست. 

۴۵- از عبداله‌این‌عباس رضی‌اله‌عنهما روایت 
است که گفت: پیامبر ب از مدینه روانه شد» پس از 


انکه موی را شانه کشیده و چرب کرده بود و ازار و 


رداء خود را پوشیده بود و اصحاب نیز با وی بودند. 
آن حضرت کسی را از پوشیدن رداء و ازار منع نکرد بجز 
جامهٌ رنگین شده با زعفران که بر پوست اثر می‌گذارد. 


آن حضرت در دوالحلیفه صبح کرد و بر مرکبش 


سوار شد تا آنکه به یّداء رسید. در آنیجا او و یاران 
وی اهلال کردند (احرام گرفتند) 3 یدنه (شتر قربانی) 
خود را قلاده کرد' و آن زمانی بود که پنج روز از 
ذی‌فعده مانده بود. 


۱-سنون آنست که بر گردن حیوان قربانی؛ قلاده می‌اندازند تا مشخص شود. 
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من ذي الْحجة. قطاف لت وس ینالصا مرو 
ولم يحل من .لته مرن بط که 
علد الحجون وهو مهل بالحج» ولم یقرب الکعبة بعد 
طوافه بها خی رجَمٌ من عرفة. وآمر أصحابه أن يطوفُوا 
بالبیت 9 حالص والمروةء نم یقصروا من رژوسهم ۰ 
یو وڏل ك لمن م يکن مه لا من 
گات مه اماه قهي ل حلال؛ الطب ایب [انظر: 


yrs 10 


٤‏ - پا مات 
بذي اڏ َة ظ j‏ ا 
واه هم ما وق ر ا 
قاله ابن عمر رضي الله عَنهما » عن النبي 3 . ر راجع: 
۴[ . 


ِ ۳ : دشا هشام بن 


E‏ ۹ے 


ا و مه تال TE‏ 
تیه تا وبذي اه ركن ء کم بات ّى 
أصبح بذي الْحليفةء ؛ لما رکب رح واستوت به نع 


[راجع: ۱۰۸۹ . اخرجه مسلم: ۰ باختلاف ] . 


آن حضرت زمانی به مکه رسید که چهار شب از 
ذی‌حَجه گذشته بود. وی بر خانه کعبه طواف کرد و 


ميان صفا و مروه سعی نمود" و به سبب یت که با 
خود آورده بود حلال نشد آ. سپس آن حضرت به 
بلندترین محل مکه به نزدیک حجون فرود آمد و به 
نیت حج اهلال می‌کرد و بعد از آن طواف (قدوم) 
که کرده بود به کعبه نزدیک نشد تا آنکه از عرفه 
بازگشت و یاران خویش را دستور داد که خانه را 
طواف کنند و بین صفا و مروه سعی کنند و سپس 
موی سر خویش را قطع کنند و پس از آن حلال 
شوند. البته این حکم برای کسانی بود که با خود 
حیوان قربانی نیاورده بودند که آن را قلاده کنند. و 
کسی که زنش با وی بود مجامعت او حلال گردید و 
استغمال خوشبویی و پوشیدن جامه [نیزاروا گردید. 


باب- ۲۴ 
کسی که شب را در دوالځلیفه صبح کرد 

و این را این‌عمر رضی‌الهعنهما از پیامبر به روایت 
کوده است. 

۶- از محمدین‌مُنگایر روایت است که 
سین مالک کف گفت: پیامبر ل (نماز پیشین‌را) 
در مدینه چهار رکعت گزارد و (نماز عصر را) در 
ذوالخلیفه دو رکعت گزارده سپس شب را در 
ذوالحلیفه گذراند تا آنکه صبح شد و آنگاه که بر 
راحلة (شتر) خویش سوار شد و شتر راست ایستاد» 
تلییه گفت. 


۱-طواف میان کره صفا و مروه را سعی گویند. 


۲-روا نیست که کسی که با خود هدی (قربانی) آورده است؛ حلال شود؛ یعنی از احرام بیرون آید تا آنکه قربانی به 


محل ذبح در نی برسد. 
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۳ 
ر ره قرو 


ری تلا مرن الك رضي هه 
0 ۽ قال 2[ 
[راجع: ۱۰۸۹ . أخرجه مسلم: ۰ باختلاف] . 


-٥‏ باب: رقع الصوّت 
بالاهلال 


۸- حدقا سلیمان بن حرب: حا حمادین 


ید عَن آیوب عن بي قلایة عن آئس رضي له عه 
قال : صلی اي 439 بالمَدية ال را والعصريني 


و و و2 ۰ 


الْحلْمَة رکعتین وسمم یمرو ها جمتا. 


ژاخرجه مسلم: ۰ باخحلاف ] 


- باب: اتلبیة 


e 


er‏ از“ 


افع E TT‏ 
سر ل ۵ :كك لیم یت , كيلك لا رت لت 
يك لح اشنم کل والملك لا قریل کل ». 

. (AE of [راجع:‎ 


6۰ - حلا مجم محمان پوسف > e‏ 


الاعمش + عن عمَارةء عن آبي عطي ۰ عن عَائشَة رضي 
الله نها فالت یقت اه 
ك الله یت ليك لا شري ك کلت ليك > إن الْحَمد 
ولمم کل ». ا ر ا نالع 


EY‏ صعته گفت: پار کا نماز پیشین ۳ در ماي 
چهار رکعت و نماز عصر را در ذوالځلیغه دو رکعت 
گزارد. (ابوقلابه گفته است) گمان من بر آتست که 
(انس گفته است:) آن حضرت يهو شب را در آنجا 
گذراند تا آنکه صبح شد. 
یاب ۲۵ 
بلند کردن آواز به تلبیه 


یت است که انس تسه گفت: 


۸ - از ابو قلابه رواد 
پیامبر و نماز پیشین را در مدینه چهار رکعت و 
نماز عصر را در ذوالځلیفه دو رکعت گزارد و آواز 
بلند (تلبی) آنها را (به نیت) حج و عمره با هم 


ی و۳ 


باب ۲۶ 


9۹ - از نافع روایت 
بز رضی‌العنهما گفت: رسولالله که (چنین) تلبيه 
می‌گفت: ریک الم نیک یک لا شریک لک 
لیک لیالد و النَعْمَةَ لک و المُلک لا شریک 
آک٠‏ 


ابوعطیه روایت است که عايشه 
رضی‌اللهعنها گنت: همانا می‌دانم که پیامبر َا 
چنین تلبیه می‌گفت: «آییک آللَهُمٌ یک لبیک لا 
ریک لک لبیک ان الحَمْدَ و التعْمَةٌ لک.» 

متابعت کرده است (سفیان ثوری را ابومعاویه از 


۰-- از 


ك ترجمه: به اطاعت حاضرم بارالها به اطاعت حاضرم؛ به اطاعت حاضرم. تو را شریکی نیست به اطاعت حاضرم؛ 
همانا که ستایش و نیکویی برای تو است و پادشاهی از آن تو است و تو را شریکی نیست. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


ع هس میم و و و 


e‏ ا : سمحت خیمة؛ عن 


۷ .: باب التحميد 
والشسبیح والتکبیر» بل یل 
الاملال عد الرکوب على الاب 
۱ - دنا موسی بن اسماعیل : خلقا وهب 
خدگ آموب. عَن آبي IS‏ رضي له عنه 
تاه ی 
أرَاء والعصربني اه رکتین :م بات بای 
أصبح؛ گم رکب ی اموت په علی یناه حم ال 
وسح وک البح وره امل ابیت 
ل دما مرس حلواء ی گان یرم َو او 
بالْحَج. قال : حابي 88ات يده ماه بح 


رسول الله 8 امد ٤‏ کین لَحيّن. 


قال آبو عبّد الله : قال بعضهم E‏ ۳ 


رجل› عر انس . زراجع: ۱۰۸۹. آخرجه مسلم: ٩٩۰‏ خحصراع. 


اعمش و شغبه گفته است: سشلیمان از کت 
ابوعطیه» از عایشه رضی‌الله عنها روایت کرده است. 


باب- ۲۷ 
تحمید و تسبیح و تکبیر قبل از تلبیه 
هنگام سوار شدن بر حیوان 

TT‏ بت است که انس ه گفته 
است: رسول‌اله که نماز پیشین را در مدینه چهار 
رکعت گزارد و ما با وی همراه بودیم و نماز عصر را 
در ذوالحلیفه دو رکعت گزارد و در آنجا شب را 
گذراند تا آنکه صبح شد. سپس سوار شد تا آنکه به 
بیداء رسید و خداوند را حمد (الحمدالك) و تسبیح 
(سبحان‌اله) و تکبیر (الله اکبر) گفت و سپس برای 
حج و عمره تلبیه (لَبّیک ...) گفت و مردم هم برای 
هر دو (حج و عمره) تلبیه گفتند. چون به مکه 
سیدیم به مردمی که (قربانی همراه نداشتند) 
دستور داد و آنها حلال شدند تا آنکه روز ترویح 
(هشتم ذی‌حجه) فرا رسید (مردم احرام بستند) و 
برای حج تلبیه گفتند. پیامبر ول با دست خویش 
شتران قربانی را که ایستاده بودند ذیح کرد. و 
رسول‌اله کال (در روز عید اضحی) در مدینه دو 
قوچ ابلق (سیاه و سفید) را ذبح نمود. 

ابوعبدالله گفته است: این حدیث را بعضی کسان از 
ایوب. از مردی (بدون ذکر نام) از انس روایت 


کرده‌اند. 
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۲۸ -یاب: من اهل 
حين اسنتوت به راحلثه قائمة 


۲ - حا أبوعَاصم: تابن جرع قال: 


اف 


آخبرني صالح بن گيسَانء عن نافع » عن ابن مر رضي 
ا : أل اي 889 حین سوت بهراحه 
قَائمة . زراجع: ۱۹۹ آخرجه مسلم: ۱۱۸۷] . 


۹ - باب: الاهلال 
۶ نتقیل الْقلّة 
۳ - وقال أبومَعْمّر: خد اعبدالوارٹ : دشا 


یر عن افع ؛ قال : ان عُمَرَ رضي ها 
إا صلی بلْعْاةبذي ال » مر براحتهقرحلتا» ثم 


مس مر چم 


رکب » 5إا استوت به اتف اقب قانه میب نی 
یله یل ها طوی یات به 


مه و ماع هم و 


حتی یصیح » دا صلی لاه اغتسل» وزعم آن رسول 
e‏ ۱ 


5 أخرجه مسلم: Cua‏ 


م میم 


6 - حدنا يمان بن اود آبوالریع 8 
ی > عن افع قال: : گان ان يلا :1 


سے ملد 


ادن ۹ 


ني مج ذي لح تب لي » میرب وا استوت 


به راحله انم رم کم قال : متا رابت اي 8 


[راجع: .4٩۱‏ آخرجه مسلم: ۱۲۵۹ بقطعة ليست في هذه 
الطریق ] . 


يات 


کسی که تلبیه گوید هنگامی که 
شترش راست به ایستد 
۲ - از ابن‌عمر رضی‌اللهعنهما روایت است که 
گفت: پیامبر و2 هنگامی که بر شتر خود سوار شد 
و شتر راست ایستاد تلبیه گفت. 


باب- ۲۹ 
تلبیه گفتن. روی به قیله 
۳ - از ایب روایت است که نافع گفت: هنگامی 
راحلة (شتر) او را بیاورند» و 
ت ایستاد 


گزارد» امر کرد که 
آوردنك. سپس یشان شد و چون راست 
در برابر قبله قرار گرفت و پس از آن پیوسته تلبیه 
می‌گفت تا آنکه به حرم مکه رسید. سپس تلبیه را 
قطع می‌کرد تا آنکه به وادی ذی‌طوی (نزدیک مکه) 
با 
چون نماز صبح را گزارد» غسل کرد و گفت که 
رسول لله کل چنین کرده است. 

متابعت کرده است (عبدالوارث را) اسماعیل ١‏ 
هت 


که این عمر 9 عرم سفر مکه و 
خودش را با روغتی که بوی خوش نداشت چرب 
می‌کرد: سپس به مسجد ذوالحلیفه می‌آمد و در آنجا 


نماز می‌گزارد» سپس سوار می‌شد و چون شترش 
رسول الله ية را دیده‌ام که چنین می‌کرد. 
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۰ -یاب: ال 

إا انحدر في الوادي 

605 - حدیا محمد بن الْسّی قال : : حي ابن آبي 
عدي ۽ عن ابن عَون؛ عن مجّاهد قال : ا عند ان 
عباس رضي هت قدگ رال : آتّه قال: 
موب ی عه گافن . فقال : ابن عبّاس :لم 
سس رلکتقال: : «آماموسی: 5 گائي رنه رز 


انحر فيالوادي بلي [انظر: ۸۳۳۵۵ ۲.38٩۱۳‏ . 


مم و 
۱ باب: کیف تهل 
الحائض والفسناء ؟ 


ہے ع هم ورد و ۳ 


مر : تلم به» واستهلتا وألا الهلال ن کل 
الظهور؛ واستهل المطر : حرج من السخاب . 

« وما اهل لیر الله به رالائدة: ۳ ] . وهوم 
استهلال الصبي . 
ا : حا مالك عن 
ابن شهاب؛ عن عروء ‏ بن لیر عن عَانشَة رضي الله 
عهاء زرم ی 5 : خَرجنا مح اي في 
حجة ال » اه بحمرةء م قال اي 88« من گان 
مه قلا بالج مع سره گم سل حى 
يحل ملهمّا جمیعا». دنت مکة وآنا خانض» وکم 
الف بات ولان لصا لو كوت ذلك إلى 
الب تقال : «القضي رأسك ؛ وامتشطي» الي 
بالحج» ودعي اسر مَل > ّا فضا الج 


باب ۳۰ 
تلبیه هنگام فرود آمدن در وادی 
۵- از مجاهد روایت است که گفت: ما نزد 
آین‌عباس رضی الله عنهما بودیم 
ميان آمد. گفتند که آن حضرت فرمود: نب دو 


چشم او کافر نوشته شده است.» ابن‌عباس گفت: من 
از آن حضرت نشنیدم ولی شنبده‌ام که آن حضرت 
به گفت: اما موسیعیو: گویا به سوی او 
می‌نگرم که وقتی در وادی فرود می‌آمد. تلبیه 
می‌گفت [شاید بوسیلة وحی خبر داده شده باشد].» 


یاب- ۳۱ 
ر ی و مسا 
- اهل - یعنی سخن زد به آن. و کلمات: 
TT‏ 
واستهل المَطرٌ به معتی برامدن از ابر | 


ˆ «و ما ال یره به» [المائده: ۱]۳ 


وَهُرَ منْ استهلال البّی. یعنی کودک هنگام زاده 
شدن: آواز بلتد کرد (اظهار حیات نمود) 
۶- از عروه‌ین‌زتیر روایت است که عايشه 
رضی‌العنها -همسر پیامیر کل - گفت: در (سال) 
حجةالوداع برآمدیم و به نیت عمره اهلال می‌کردیم 
سپس پیامبر يد فرمود: «کسی که هدی (قربانی) با 
رد ورد سا ا ع عم وهی فان وه 
وتا آنکه هر دو را ادا نکند. از احرام بیرون نیاید.» 
من به مکه آمدم و حایض بودم نه خانه را طواف 
کردم و نه میان صفا و مروه سعی کردم. آزاین وضع 


۱-مراد از 
نشود به اسم خدا (حرام أست گوشت آن). 


کلم - اَهَل - آواز بلند کردن به نیت احرام است. چنانکه معنی آیهٌ مذکور چنین است: آنچه آواز بلند 


Maktaba Tul Ishaat.com 


آرسلني لبي اة مع عبدالرحمن بن آيي بكر إلى التعیم » 
َاعتَمَرت, کال : هذه مگان عَمرتلك» . قالت : : قطاف 


مر رم و 


لیاوا لوا رة لت وین الصا وانمروة شم 
لو ثم طاقوا طواق ین جوا من می. وم 
لین جوا اج والْشْرة نما طافوا طوافا واحدا 
زراجع: ٤‏ ۲۹. آخرجه مسلم: ۰۱۲۱۱ 


٣‏ - یاب: من اهل في رَمَن 
الديي ® کاهلال النبي 4# 
قاله ینعم رضي ال ما عن البي 4 . راجع: 
Toft. ۳۴‏ [{. 
۷ - حَبّ المکي بن إنراهيم » عن ابن جریج» قال 
عطاء : : قال جاب رضي الله عله : آمر الي هه ین 
تیم على |خرامه وگ قول سره 


erer Prot مورک ماش‎ Mov. 


1٩۸ [انظر:‎ . 
۳۰ 


ق 
رطف 


مطرلاً ] . 


۴ انظر فی ایض باب ۷ و۲۰. آخرجه : ۱۳۹۹ 
وانظر في و۲۰. اخر 


۱-یعتی حلال شو و از احرام بیرون آی. 


«موی سر خود را بگشای و شانه کن' و 
بگیر و از عمره درگذر.» ۱ 
من چنان کردم و چون حج گزارديم. پیامبر 5 
عبدالرحمن‌بن‌ابوبکر را همراه من به -تتعیم-۲ 
فرستاد و من عمره کردم. 

آن حضرت بيد فرمود: «اين عوض همان عمرةٌ تو 
است.» آنهایی که احرام عمره گرفته بودند» کعبه را 
طواف کردند و میان صقا و مروه سعی نمودند و 
سپس حلال شدند (از احرام بیرون آمدند) و پس از 
آنکه (در روز نحر) از منی برگشتند. طواف دیگر 
کردند ولیکن کسانی که برای حج و عمره احرام گرفته 
بودند (از هر دو نسک حج و عمره) یک طوأف کردند. 


کت 


یاب ۳۲ 
کسی که در زمان پیامبر ب مانند پیامبر 15 


إحرام گرفت و این را ابن‌عمر رضی‌اللّهعنهما از 


پیامیر 2 روایت کرده است. 


۷ - از جابر که روایت اسب که گفت: پیامبر 
وای و ل ار اوک وا 


۲- تنعیم» مرضعی است در دو سه میلی مکه و تزدیکترین محل جل به مردم مکه است و مردم مکه از آنجا احرام 


می‌بندند (تیسیرالقاری). 


۳- آنگاه که پیامبر صلی انهعلیه وسلم احرام گرفته بود کسی از آن اطلاع نداشت که نیت حج کرده است یا عمره» قارن 
است يا مفرد. علی رضی‌الْعنه که از یمن به حج آمده بود و حیوان قربانی همراه داشت» به هنگام احرام» احرام آن 


حضرت را نیت کرده بود. 


۶-سراقه همان کسی است که از آن حضرت دربار تداخل افعال حج و عمره سژال کرده بود که این حکم برای 
همان سال است يا دائم. آن حضرت فرموده بود که برای دائم است (شرح شیخ‌الاسلام) 
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Ae روو‎ 


۸ - حدقا الحسن د بن علي الال هي : حدا 


لے 


عبدالصمد : دا سَلیم ین ان قال : سمعت مُروان 


4 


الأصمَرَ عن لس بن مالك رضي الله عله ال : دم لي 

رضي الله عله ؛ على اي 189 من اَن » ققال :ّا 

أمللت ). قال : بم ال به الي 33 . قال :ولان 
معي اي لاحللت». 


ق 


ا > عن ابن جریح: : قال ه اي 
j‏ بت هللت يا علي) . قال : باعل به اء 
قال رتاش وامکٌت حراماً کما انت». (أخرجه مسلم: 


[1e 
حدتنا محمد بن یوسف: حدگنّا سقیان؛ عن‎ - ۹ 
7 کک‎ 
بعتي اي ای قوم تن‎ 

تشه تا :با آمللت» . فلت 
مت الال ی 33 > قال ولمم نی 
لت : لا قاترني لت بالیت وبلتنا والمروه. گم 


آمرني قاحللت ات من وني » هي أو 


دم عم رضي الله عله قال : إن تاخ بکتاب الله 


انه یمرن نا بالتمَام > قال اللّه: را اسر ۱ الج اواس 


د 


O TT e 


اخرجه مسلم: ۱۲۲۱ ] . 


5 (قربانی) همراه داری؟» گفتم: نه 


۸ از انس مالک لته روایت است که 
س یں ر 

گفت: علی کا از یمن (به مکه) نود پیامبر 2 

آمد و آن حضرت به او گفت: «به چه نیّتی احرأم 


گرفته‌ای؟» وی گفت: به همان نیّتی که پیامبر ا 
بدان احرام گرفته است. 

آن حضرت فرمود: «اگر با خود هذى (قربانی) 
3 نیاورده بودم از احرام بیرون می‌آمدم» 

محمدینبُکر به روایت از جریج افزوده است: پیامیر 
ية به او گفت: «هدی (قربانی) با خود داشته باش و 
چنانکه هستی. در احرام خود باقی قی باش.» 

پیامبر ي کی تا 
آنجا برگشتم آن حضرت در بطحاء بود و فرمود:ربه 
چه نیّتی احرام گرفتی؟» گفتم: مانند احرام پیامیر 
ية احرام گرفته‌ام. فرمود: «آیا با خود هدی 


4- از ایو ز مز سی ا 7 روایت 


. آن حضرت مرا 
فرمود و من طواف خانة کعبه و صفا و مروه را انجام 
دادم. و سپس مرا فرمود و من از احرام بیرون آمدم و 
) از اقوام خود رفتم. ات 
-یا- سرم را شست. زمانی که عمر ۶ تیه به خلافت 
رسید. گفت: اگر از کتاب خدا حکم بگيريم همانا 


نزد زنی 


خداوند ما را به تمام کردن حج و عمره امر می‌کند» 
چنانکه خداوند گفته است: «حج و عمره را برای 
خدا تمام کنید.» (البقره: 2 و اگر از سنت پیامبر 
ا حکم بگیریم آن حضرت حلال نشد (از احرام 
بیرون نیامد) تا آنکه هدی را (در روز نحر) ذبح کرد. 
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۳۳ سیاب: قول الله » تعالی: 


رض وق 


(نحح اشهر معلومات 
من قوض فیهن لح فلا رٿ ولافسوق ولا جدال في 
لح [الیقرة: ۱۹۷ ] . 
«يسالوتك عن الاهلّة قل هي مواقیت لاس 
رالحج» (البقرة: ۸٩‏ . 
وقال ابن عم رضي الله عنهما : آشهر الحح شوال 
وذو الْعدة و وعشرمن ذي الح لْحَجة. 


2 


وقال ابن عباس رضي اله ما : من الستة أن لا 


کے وی ا 
وگره عتما رضي الله عنه : آن يحرم من خراسَان آو 
کرمَان. 


۰ - حَدلّا محمد بن بشار قال: حدكني آبویکر 
الحتفي : حا قلح بن تد : سمغت القَاسم ین 
مُحَمّد. عن عَائشَة رضي اللّه نها قالت: وت 
رسول ال 8 في اهر الحج؛ ولبالي احج وحرم 
احج نا برف , قالت: فرج ای آصحابه فقال: 
دمن کم ين منم معه هدي» قاحب أن يجعلا نو 
فليفعل»› ومن گان معَه الذي تلا ». 
قالت : لاخذ بها والتارك لها من 


ام سول له ورجال من ناب تالف 


رو و 


وکان معهما هي قلم یقدروا علی الْعمرة: قالت: 
دحل علي سول الله 8# ون آبکي » ققال : «مَا يبكيك 


ن أصحابه ٤‏ قالت : 


۱-همچنان در احرام باقی بماند 


باب ۲۲ 

فرمودة خدای تعالی: 
«زمان حج ماه‌های معلوم‌اند. پس هر کس که در این 
ماه‌ها حج را بر خود فرض گرداند باید که از اجماع و 
ملاعبت با زنان بپرهیزد و سخن ببهوده نگوید و جنگ 
(جدال و مناقشه) نکند., (البقره: ۱۹۷) [و فرموده او 
تعالی] «و از تو از (حکمت) هلال ماه‌ها سوال می‌کنند. 
بگوی که آنها (نشانهای) تعیین اوقات است برای مردمان 
و برای (دانستن) حج.» (البقره: ۱۸۹) 
و این‌عمر رضی‌الله‌عنهما گفته است: ماه‌های حج 
شوال. و ذی‌قعده و ده روز از ذی‌حجه است. و 
این‌عباس رضی‌الهعنهما گفته است: در زمره ستّت 
e‏ بجز از ماه‌های حج احرام نگیرد. و 
عثمان طسب ار گرفتن از خراسان یا کرمان 
(یعنی مناطق دوردست) را مکروه می‌دانست. 
امه EE‏ 
همراه رسول‌اله ا در ماه‌های حج و شبهای حج 
روانه شدیم و در متزل سرف (شش میلی مکه) فرود 
آمدیم. آن حضرت به سوی یاران خویش رفت و 
گقت: 
«کسی از شما هی (قربانی) با خود نیاورده است و 
۱ 
این کار را بکند و کسی که هی همراه دارد» این کار 
رانکنر ' 
گروهی از یاران آن حضرت گیرندة بودند و 
گروهی ترک‌کنندء آن و اما رسول‌اله م و برخی از 
ياران ن وی که توانایی داشتند و قربانی همراه آورده 


Maktaba Tul Ishaat.com 


با هتاه). قلت سمت فوك لاصخابلك» قمنضت 
الم , قال :وما شائك» . فلت : لا أصلّي , قال : «قلا 


BS ©“ 


يضيرك إا لت امن بتات دم كب لك 


ما گب عله » وني في حجتك وس الله ان 


پرزقکیها. 


قالت و ۳ 
و 


24 وی 


في اف ال خره بر 
دعا عبالرحمن ن آبي بكر » قال :«خرج باختك من 


لهل بحر ل ثم افرغا: ثم انیا ماهتا » قتي 
حى نی 


و 


ا 
انکا 
قالت: فَخْرجتا» حى لذا فرغت» وفرشت من 
الطواف» ثم جه سجن کقال: «حل رخشم). گت 
نم ند بالرحيل في آصحابه. اَل لاس مر 


مر کرام 


متوجها إلى امد 
ما مر و و 


ضير : من از یضیر ا : ضار يضور 


ضورا؛ EET‏ [راجع: ۲۹6 . أخرجه مسلم : . 


2۱۳۹ 


بودند قادر نشدند که (تنها) عمره را انجام دهند.! 

عايشه رضی‌الهعنها گفته است: رسول‌اله مه بر من 
درآمد و من می‌گریستم. آن حضرت فرمود: « ای 
این تو را چه چیز می‌گرباند؟» گفتم: من آن سخنی 
من از گزاردن 


را که به یاران خود گفته‌ای» شنیده‌ام. 
عمره منح شده‌ام. فرمود: «تو را چه واقع شده 
است؟» گفتم: نماز نمی‌گزارم. ۲ فرمود: «اين وضع 
تو را زیانی ندارده تو هم یکی از دختران آدم 
می‌باشی و خداوند بر تو مقدر کرده آنچه را بر زنان 
مقدر کرده است» همچنان در احرام حج خود باقی 
باش و نزدیک است که خداوند تو را عمره نیز 
نصیب گرداند. » 
عايشه رضی‌الله‌عنها گفته است: ما برای حج (به 
سوی عرفات) روانه شدیم و (پس از وقوف در 
عرفات) به متی رسيديم. از حیض پاک شدم و 
سپس از منی روانه شدم و خانهٌ کعبه را طواف 
افاضه کردم. سپس با آن حضرت در گروه آخر (از 
بازگشت‌کنندگان حج) برآمدم تا آن که در موضع 
ی فرود آمد. و ما نیز فرود آمدیم و ایشان 
عبدالرحمن‌بن‌ابوبکر را فرا خواند و به او گفت: 
«همراه خواهرت از حرم مکه بیرون رو و او بايد 
برای عمره احرام بگیرد و چون از عُمره فارغ شدید 
به همین جای بيایید و من منتظرم تا شنا برگردید.» 
عایشه رضی‌اللهعنها گفت: ما (از حرم مکه) بیرون 
رفتیم تا آنکه از عمره و طواف فارغ شدم سپس 
سحرگاه نزد آن حضرت آمدم. آن حضرت فرمود: 
ریا فارغ شدید؟» گفتم آری. آن حضرت په اران 


۱-می‌بایست که حج و عمره را در یک احرام انجام دهند. 


۷-کنایه از حیض است. 
حصب وادی‌ایست ميان می و مکه. 
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- باب: الثمتم والاقران 
والافراد بالحج 


11 ك 7 : حلا جریر: عن منصور» عن 


e و‎ 


ابراهيم؛ ٠‏ عن الأسود» عن عانشة رضي الله عها: 
خرجا مع اي لھ ولا ری إلا هن .لافس 
تطوقا بالیّت اي من تم يكن ساق اي أن 
یحل حل میک ساق نی الم سفن 
تخل » قالت عانشة َة رضي الله عنها : فقحضت قلم 
اطف بالیت ٠‏ ما کات زگ » الْحصبة ۰ قالت :یا 
رسوا الله زجع الاس ره وَحَجّة؛ رارج آنا 
بحجة؟ قال :وما طت ليالي دسا مک فلْت: لاء 
قال : :ابي نع آخيك یشیم > قاهلي بعمرة» ثم 1 
موعدک گذا وگذا» . قالت صفية 2 ما راز ني الا خابستهم» 
قال : « عقرّی حلقی ات وشن . قالت: 
قلت: بلی» قال: « لا با س الفري» . قالت عالضة رضي 
اله نا تن اي 1 


سبط علا اونا مصعدة وهو منهبطمنهًا. [راجع: 


1 4 وم دمن مک وتا 


خویش اجازه حرکت داد مردم روانه شدند و او هم 
۱ 


رهسیار مدینه شد 


باب- ۳۴ 


قمتع. اقران در حج " و فسخ حج برای 
کسی که هدی (قربانی) ندارد. 
۶۱- از آسود روایت است که عايشه 
رضی‌اللهعنها گفت: به همراه پیامبر م از مدینه 
روانه شدیم و بجز از حج در انديشة دیگری نبودیم. 
هنگامی که به مکه رسیدیم» بر کعبه طواف کردیم 
پیامبر 9 فرمود: کسی که با خود هَذْیْ (قربانی) 
نیاورده است. از احرام بیرون آید» پس کسی که با 
خود هدی نداشت از احرام بیرون آمد و ژنان آن 
حضرت نیز هدی نداشتند. 
عايشه رضی‌العتها گفت: من حایض شدم و کعبه را 
طواف نکردم. آنگاه که شب حَصْبّه [شب پس از 
شبهای تشریق که حجاج در وادی محضصب گرد 
می‌آیند | فرا رسید. گفتم: یا رسول‌الّه مردم با ادای 
حج و عمره برمی‌گردند و من با ادای (تنها) حج 
برمی‌گردم. آن حضرت فرمود: «آیا در شبهایی که به 
مکه آمده بودیم طواف نکردی؟» گفتم: نه. 
ان حضرت فرمود: «همراه برادر خود به موضع 
تتعیم برو و از آنجا حرام عمنره بگیر» و سپس 


ضیواست و گردان آن. 
۲-حج تمتم: کسی که با خود قربانی ند 


۱-آخر حدیث درباره کلم - 


گوسفندی واجب می‌گردد که باید ذبح کند. 


ارد از میقات» احرام عمره می‌گیرد و پس 
می‌آید و در روز هشتم ذی‌حجه از خود مکه احرام حج می‌بندد و 


از ادای عمره از احرام بیرون 
و اعمال حج بجا می‌کند و در روز نحر بر وی 


حج قران: رای کی امک و این منطو وم سم و شون امس وراه زره که تسام ابا 
ی ار و می‌شود. 


جج افر 
e‏ 


: برای کسی است که حج را در مرق آن ادا کند و بعد از احرام بیرون آید و سپس به میقات رود و از آنجا 
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6 آخرجه مسلم: ۱۲۱۱ 


101۲ - حدقا عبدالله بن یوسف : آخرنا مالك عَن 
آبي الأسود» محمد بن عبدالر حمن بن ول عن عروة 
ابن الزییر» عن عَائشَة رضی الله نها نا قالت : خرجتا 
مَم رسول الله 149 ام حجة اوداع » متا من هَل بحمرةه 
ومتامن هل بحجة وعمرة: وم من أهل بالحج» وال 
سول له 9 تج اما من هل بلح . آو جَمَم 
۱ الج ال لم یحو حی یماح إراجع: £ 
آخرجه مسلم : 


2۸ 
۳ - حدقا محمدبن بشار: : حدکتاغندر: شتا 


مره 


۵ عن علي ين حسین ۽ عن مرو ین 


مرح ام 


eT eA‏ ما رای 
علي اهَل بهما. ليك بعمره وَحَجة» قال : ما گنت لاع 


اف عقّری؛ حلقي ؛ کلمات عتاب آمیز اماي 
۲-زیرا طواف از حایض ساقط است. 
۳-عتمان رضی 


است (تیسیرالقاری) 


وعده‌ گاهت فلان جای است.» سپس صفية (همسر 
حضرت) گفت: نمی‌پندارم مگر اینکه آنان را 
ماندگار نماییم. 
آن جضرت فرمود: حَلقی' آیا در روز نحر 


طواف نکردی.» گنت آری کرده‌ام. آن حضرت 
فرمود: «باکی نیست. بروید ۲.» عايشه رضی‌اللعنها 
گفت: پیامبر د هنگامی مرا (در بازگشت از عمره) 
ملاقات کرد که او از مکه به سوی بلندی روانه بود و 
من بر وی فرود می‌آمدم - یا چنین گفت - 
سوی بلندی روانه بودم و او فرود می‌آمد (شک 
راوی). 

۲- از عروة‌ین‌زبیر روایت است که عایشه 
رضیلعنها گفت: به همراه پیامبر کل در سال 
حجةالوداع روانه شدیم» در میان ما کسی برای عمره 
احرام گرفته بود و کسی برای حج و عمره احرام 
گرفته بود و کسی برای حج احرام گرفته بود و 
رسول‌الّه و برای حج (حرام گرفته بود ولیکن 
کسی که برای حج احرام گرفته بود يا برای حج و 
عمره یکجاء از احرام بیرون نیامد تا آنکه روز نحر فرا 
رسید. (دهم ذی‌حجه) | 

۳- از مروان‌بن‌حکم روایت است که گفت: من در 
محضر ا حار ود و مان 
گم تمع و جمع بين حج و عمره (حج‌القران) منع 
e‏ این حالت را دید به نیّت عمره و 
حج احرام گرفت. سپس گفت: من سنّت پیامبر اه را به 


سکن کسی ترک تمر کنو ۲ 


اللهعنه بر این نظر بود که انچ حر زان آن حضرت واقع شده بود» به همان سال اختصاص داشته 
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2 ۶ 


سة اي 8 لول آخد. [انظر: ۱۵۹۹ آخرجه مسلم: 


۴ بحوه ] . 


کے ‌ م یس 


6 - حدنا موسی بن اسماعیل : حدتّاوهیب: 
حدنا ان طاوس» عن آییه. عن ابن عباس رضي ال 
عنهما قال : کانوا یرون أن العمرة في أشهر الحج من آفجر 
الفجور في الارض , ویجعلُون المحرح صَمَراء ویمولون 
إا ردیر وَعَقًاالأئز؛ واسلخ صَمَر. حلت الحمرَة 
لمن اعتمر. داي 9 وأصحاب صيبحة رابت مهلین 


بالحج؛ أمرهم أن یجعلوها عمرة. فتعاظم دلك 


۳ 2 ا ي ولي‎ e 
عنْدَهم» ققالوا: يا رسول اللّه» أي الحل؟ قال: «حل‎ 


2 
کلّه). [راجع: ۱۰۸۵ آخرجه مسلم: ۱۲4۰ . 


ہر و 2رہ 


۵ - حدتا محمد بن ای ٠‏ دشا ندر : 2 
شعبة» عن یس بن مسلم» عن طارق بن شهاب 
آبي موسی نله قال : دت على اي 8 مره با 


[راجع: ۱۵۵٩‏ آخرجه مسلم: ۰۱ مطرلاً ] 


. حدتنا إسماعيل قال : حَدگني مالك‎ - ٩ 

وحدکا عبدالّه بن ُوسف: آخبرتا مالل» عن 
ان » عن ابن عمرعن حَفصَة رضي اله عنهم» روج 
8 نها قالت : یا سول له ما شان الاس لوا 
ey‏ اي کیت 


1 سي وقلّدت قديي» قلا احل خی انحر». [انظر: 
eS‏ در EEA‏ وود . آخرجه مسلم: ۱۲۲۹ ] . 


۴ - از این عباس رضی ال عتهما روایت است که گفت: 
در دوران جاهلیت چنین پنداشته می‌شد که احرام گرفتن 
برای عمره در ماه‌های حج. از بزرگترین گناهانٍ روی زمین 
به‌شمار می‌رود و ماه صفر را ماه حرام قرار داده بودند و 
می‌گفتند: انگاه که زخم پشت شتر (از بازگشت سفر حج) 
بهبود یابد و اثر آن از بین برود و ماه صفر بگذرد. عمره 
برای کسی که عمره کند» حلال می‌شود. 

پیامبر که و یاران وی» صبح چهارم ذی‌خجه در حالی 
که برای حج احرام گرفته بودند وارد مکه شدند. ان 
حضرت به یاران خویش امر کرد که حج خویش را عمره 
بگردانند. 7 yy‏ 
با رسول الل از کدام احرام حلال شو ریم؟ فرمود: «از همه 
ها حلال شوید.» 9 و امیزش با زنان) 


| 0 


آمدن از احرام دستور داد.! 


۶۶- از این‌عمر روایت است که یه 
رضی‌اللهعنها -همسر پیامبر کل - گفت: يا 
رسول‌الله» مردم را چه واقع شده که بعد از عمره از 
احرام بیرون آمدند و تو همچنان در احرام هستی؟ 
آن حضرت فرمود: «من موی سرم 1 درهم بسته‌ام و 
قربانی را قلاده کرده‌ام تا آنکه قربانی را ذیح نکنم از 
احرام بیرون نمی‌آیم.» 


۱-ابرموسی از یمن برگشته و در حال احرام نزد آن حضرت آمده بود. 
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هم مر 


e ~101۷‏ سل ضعیه: آخرنا آبو جمرةه 


صربن عمْران الضبعي» > قال :منت هان ني ناس 
فسالت ان عباس رضي للع » قمرني» قرآيسافي 
متام : نجل لي ور وش 

ارت ان باس تنال: : سه اي کا ققال 
لي : م عدي ابل لت سنا مالي > قال شعبة : 
فقت : لم ؟ قال للريا الي ریت [انظر: ۱۹۸۸ . 
اخرجه مسلم: 6۲ ۱۲]- 


۸- حدلناآبو نیم : لا آبو شهاب : قال: 


کر + سوه 


وم هم 


ا هلق : خدگني ج ابر بن 
له زضي اله حنم : أ حج م لبي #8 يوم ساق 
دتم رکذ فا بالج سر » ققال : :لهم أحلّوا 
" من (خرامکم بطواف ات وین اسا ولو 
i,‏ ا حلالاء سی دا گان یوم و 
اهلوا بالج واجعلوا اي قدش بها َة . الوا: 
كيف تجعلها منْعةء وقد سما الحح ؟ كقال: «افْلُوا ما 
آمرتکنم فلولا آئي سَقَّت اهدي لعلت مفل الذي 
آمرنگم» ولکن لا حل مي خوام لى یلم ال دي 
ی [راجع: ۱۵۵۷ آخرجه مسلم: ۱۲۱ ] . 


۱-روز ترویح» هشتم ذی‌حجه است 


۲-یعنی ثواب آن نظر به قلت مشکلات احرام کمتر است. 


۷- از شفبه روایت است که ابوخمره 
نصربن‌عمرانالصبعی گفت: من حج تم کردم و 
مردم مرا از آن منع کردند. در مورد آن از اپن‌عباس 
رضی‌العنهما سوّال کردم وی مرا بدان امر کرد. 
سپس در خواب دیدم که مردی مرا می‌گوید: حج تو 
مبرور و عمره تو مقبول شد. سپس این‌عباس را از 
خواب خود خبر دادم. وی گفت: این موافق سنت 
پیامبر 9 است و سپس گفت: نزد من بمان تا از 
مال خود برای تو سهمی تعیین کنم. شعبه می‌گوید: 
ابوجمره را گفتم: چرا چنین گفت؟ 

وی گفت: نسبت خوابی که دیده بودم. 

۸- از ابوشهاب روایت است که گفت: من به 
قصد مت سه روز قبل از روز ترویح! وارد مکه 
شدم تا عمره را ادا کنم. گروهی از اهل مکه به من 
گفتند: اکنون حج تو مانند حج مردم مکه می‌گردد.۲ 
من نزد عطاء رفتم تا از وی فتوا بگیرم. وی گفت: 
جابربن‌عبدالله رضی‌الهُعنهما که با پیامبر وق حج 
کرده بود و در آن روز هَذْیْ با خود برده بود. گفته 
است که صحابه تنها برای حج احرام بسته بودند. آن 
حضرت فرمود: «از إحرام خود بیرون آیید و پس از 
آنکه طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه را انجام 
دادید و موی سر خویش را کوتاه کردید. حلال باقی 
باشید تا آنکه روز ترویح فر رسد و آنگاه به حج 
احرام بگیرید و آنچه 
بگردانید., آنها گفتند: چگونه آن را مُتعه بگردانيم در 
حالی که آن را (هنگام احرام) حج نامیدیم؟ ۱ 

آن حضرت فرمود: «هر آنچه گفتم بدان عمل کنید و 


را که بدان آمده‌اید مُتعه 
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وه 5 


۹ - حدقا تیه بن سعید : حا حجاج بن محمد 


الأعورُ عن شعبةًء عن عمرو بن مره عن سحيد بن 


اسب قال : تلف علي وتان رضي ال ء 1 
ضقان في الْمتعَةء » تقال علي: : ما رید الا آن 


چ 


هی عن ار عله ای 8 > تا رآی ذلك عَلي اَهَل 
بقم اضعا : زراجع: ۴ آخرجه مسلم: ۱۲۲۳ Ni‏ 


dos 


o‏ باب: من لبی 
بالحح وستماه 


رر وا فص مر وه اه ءي ت 
ی و بت 0 ِ_ 


۰ ور و 


رسول الله ار ول 


رضي اله حنم e‏ 
ما o‏ و 5 سے ت 


يك ای كيك بالج > مرا رسوا و جع 


عمرة. [راجع: ۹ . أخرجه مسلم: 1 مطولا » و 
اجج( ٤‏ 1)] . 


2 2 ۳ 

- باب التمتع 
۱ - حدتنا موسی بن اسماعیل : حدگتا همام» عن 
اد قال : حدکنی مطرف» عَن عمُران که قال : تسا 


اگر من با خود دی (قربانی) نمی‌آوردم» من نیز به 
مانند آنچه به شما گفته‌ام عمل می‌کردم. لیکن حلال 
0 
هدّی به محا و SE‏ 


و دی میب ی روات ابیت که 
گفت: علی و عثمان رضی‌اللهعنهما اختلاف کردنده 
آنها در موضع عسفان بودند و موضوع مورد 
اختلاف مت حج بود" علی گفت: مقصد تو 
چیست که از امری منع می‌کنی که پیامبر ب بدان 
عمل کرده است؟ و چون علی عمل عثمان را دید 
برای حج و عمره هر دو احرام گرفت. 


باب- ۳۵ 
کسی که برای حج تلبیه گوید و آن را نام گیرد 
۰- از جابربن‌عبدالله رضی‌اله‌عنهما روایت 
است که گفت: ما همراه رسولالله ية آمدیم و 
می‌گفتيم: لک الهم لک بالحج. (به خدمت حاضریم: 
ّا پروردگارا! به خدمت حاضریم برای ادای حج). رسول الله 
ا به ما دستور داد و ما آن را عمره گردنيدیم. 


باب ۳۶ 
ِ_ 
۱ - از عمران یه روایت است که گفت: ما در 


۱ در بعضی e‏ در آخر حدیت ۸ این عبارت آمده است: قال ابوعبدالله. ابوشهاب: لیس له حد یت 


مس الا هذا. 


۲- عة ی یمنی جبع میان حج و عمره. 


یعنی امام بخاری گفته | ست: ابوشهاب بجز همین حدیث» دیگر حدیثی مسند ندارد. 
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, قل الْعران, قال رجل برآیه یه ما 


على عَهد سول اللّه 28 


شاء . انظر : ۸ *. آخرجه مسلم: 7 


۷ - باب: قول الله تعالی: 
< لك لمن نَم يكن اهله حاضبري 
المسجد الحرام» [البقرة: ۱۹5 ] . 
۲ - وقال بو گامل یل بن حُسین البمنري: 


و 


حدتاآبوممشر : دنمان ن غيّاث» عن عکُرمَة 
ی این عباس رطي اطه عنهما : آه ملع مه او 
قال: هل المهاجرو ن والانصار وآزواج اي 8 في 
حَبة اوداع وتا + لسالسامکه قال و 


0g ڪڪ‎ 


49 : جرا لاک بالحی عَنْرة إلا مق 
الْهدي» . قطنا بيت وبالمتا اوه , وت اشتاء. 


مر و و 


وسا الاب وقال ند الّدي اه لا بح که 


9 مرو مس ور و و ۳ 2 


حتی یلع اي مَحله». نم آمرنا عشیة لتروية آن هل 
بالج > إا فرغنا من المناسك > جشاة تتا بات 


می 


وبالصقًا وروت دتم باعلا ندیه ما تال 


آیة قرآن نازل شد لیکن مردی هر آنچه خواسته بود 
به ری خود کی 


باب-۳۷ 

قول خدای تعالی 
«اين حکم (تمتع) آن راست که نباشد خانواده وی 
باشنده مسجد الحرام» «البقره: ۱۹۶ 
۲ - از عکرمه روایت است که گفت: از این عباس 
رضی اللهعنهما دربارء تمم حج سؤال شد و او گفت: 
مهاجرین و انصار و همسران پیامبر َل در 
حجةالوداع احرام بستند و ما نیز احرام بستیم» چون 
به مکه رسیدیم رسول‌اله ا فرمود: «احرام حج 
خویش را عمره بگردانید. بجز کسی که هَذّی را قلاده 
گرده است:ه 
ما خانة کعبه را طواف کردیم و طواف ميان صفا و 
مروه را انجام دادیم و با زنان خویش نزدیکی کردیم 
و جامه‌های خویش را پوشيديم. آن حضرت فرمود: 
«بر کسی که هی فلاده کرده اسخه روا نیست که از 
احرام بیرون آید تا آنکه هَدّی (حیوان قربانی) به 
محل خود برنسد.» 
سپس آن حضرت در روز ترویح" ما را امر کرد که 


احرام حج بگيريم. و چون از مناسک حج فارغ 


گشتیم» آمدیم و کعبه و صفا و مروه را طواف کردیم 


۱-فمن تمتع بالعمرة الى الحج. 


۲ -پرشیده نماند که قرآن ناطق به وجوب تمتع نیست. و گفته‌اند اول کسی که آن را متع کرد عمر رضیافعنه بود و 


او به ملاحظهٌ قصور در ر انجام آن که مردم به رنج و زحمت نیفتند. حح افراد را بهتر می‌دانست و فهمید 


ا گیگ 


آن حضرت به حج تمتع» برای دفع اعتقاد فاسد عهد جاهلیت بوده است و پس از وی عشمان و معاویه و این‌زییر 
رضی‌اله عنهم از آن منم کردند (تیسیرالقار ری و شرح شیخ‌الاسلام). 
تب فرویج؛ دز کسرع ا چن ترجمه شده: آخر روز ترویح یعنی بعدازظهر و در 


تیسیرالقاری» شب هشتم ماه ذی‌الحجه» ترجمه شده است. 
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الله ای : < فما استیسرم من الذي من لم یجد قَصيَام 
که ايام في احج وس وا زجش» [البقرة: ]1۹١‏ : 
ی انسارکم؛ له تجزي» قجمعوا نسکین في عام» 

لعج ونشتره, کال تیار نيکبه »رس 
ي 9 ,وبا لاس عبرأل مک قال الل لك 
من تم یکن آهله حاضري المسجد الحرام» (البقرة: 
0۹۹ اهالح تي کل ای : في کابه شوال 
نت والح کتک في هه الط عليه 
دم أو صوم م رارکت الجمَاع» سوق المَعَاصي» 
والجدال المراء. 


۳۸ - باب: الاغتسال 


E 


و همانا حج خویش را تمام کردیم و بر ما فربانی 


«پس لازم است آنچه سهل باشد از قربانی» پس هر 
که نیابد پس لازم است روزه داشتن سه روز در وقت 
حج و هفت " روز وقتی که بازگردید. (البقره: 4۶ 
یعنی به سوی شهرهای خویش بازگشتید. 

, (ابن‌عباس در تفسیر هذى -یعتی حیوان قربانی گفته 
است) در قربانی» گوسفند کفایت می‌کند و آنها در 
یک سال میان دو شک حج و عمره جمع کردند. و 
به تحقیق خداوند جمع میان حج و عمره را در کتاب 
خود آورده است و پیامبر او ی آن را سنّت گردانیده 
است و آن را برای مردم بجز اهل مکه مباح گردانیده 
است. چنانکه خداوند فرموده است: «اين حکم ان 
راست. که نباشد خانواد؛ وی باشندة مسجدالحرام.» 
(البقره: ۱۹۶) و ماه‌های حج که خدای تعالی در 
کتاب خود ذکر کرده است. عبارتند از: شوال» 
ذی‌قعده و ذی‌خجه. و کسی که در این ماه‌ها حج 
تمتع کند» قربانی» یا روزه بر وی واجب می‌گردد. 
ابن‌عباس در تفسیر الفاظ یه حج می‌گوید: ارف 
یعتی جماع. و فسوق به معنی معاصی یا گتاهان 


انت حدال» منازعه و مباحثه است: 


باب-۳۸ 
غسل هنگام ورود ده مکه 
۷۳- از نافع روایت است که گفت: آنگاه که 


۱-مراد از سه روز روزه داشتن پیش از بیرون شدن از احرام است و مستحب آنست که روزهای هفتم و هشتم و نهم 


را روژه بگیرد 


: ۲-بقدمةً آیةٌ مذکور چنین است: پس هر که بهره‌ور شد به ادای عمره سپس به ادای حج (یعنی تمتع کرد یا قران) 


پس لازم مسا 
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رک یرب نان تال : گان این مر رضي له 
سا اظ میت 


9 نیشن ا ۱ آخرجه مسلم 


{۹ 


۹- باب: دخول مک نهارا او نَنْاٌ 
سیگ و . ۳[ 
بات النبي 16 بذي طوی حتی بح ثم دخل 


ره هم مس وو 


مک مک وان ابن عمررضي اله عنهما یمه 


۶ م 2و ا 


۶6 حلا مسد : : حدئتا یحی » عن عَیدالّه قال: 
کک ISL‏ 


اام ل ول ور 


مر ريت [راجع: £۹۱ . أخرجه مسلم: 


. 0۵ ۱۹ 


e ¥‏ ۶ ۶ لے 


ن¿ يدل مكة 

۵ - حا راهيم ُن السُذر قال : حكني من 
قله ڪي تال ناي ن ِد يف 
ال ان سول الله يذل من 1 
يحرج من لَب السفلى. ا او 
۷ مطولا ] . 


۰ داب: من این 


2 
= 


ابن‌عمر رضی‌الهعنهما به نزدیکترین موضع حرم 
دو 
ذی‌طوی ! بسر می‌برد» سپس نماز صبح را در آن جا 
e u,‏ 
پیامبر خدا مَل چنین کرده است. 


۴۳ 

ورود به مکه به هنگام روز و شب 
پیامبر َي در ذی‌طوّی» شب را گذراند تا آنکه صبح 
کرد و سپس وارد مکه شد و این‌عمر رضی‌العنهما 
نیز چنان می‌کرد. 
۴- از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی‌اللهعنهما گفت: پیامبر به در ذی‌طوی» شب 
+ کرد تا آنکه صبح شد و پس از آن وارد مکه شد. 
نافع می‌گوید: و ابن‌عمر رضی‌العنهما نیز 
می‌کرد. 


وت 
از کدام جهت بايد وارد مکه شد 
۵- از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی الله عنهما گفت: رسول‌الّه و از سمت و سوی 
یه بالا وارد مکه می‌شد و از راه که پایین از مکه 
خارج می‌گردید.۲ 


۱-ذی‌طرای نام محلی است در مکه که دارای چاه مشهوری است» که در روزگار رسول الله صلی ال علیه وسلم این 


محل در خارج مکه قرار داشت و اکتون در محدود؛ مکه واقم | 


ست. (ترجمه انگلیسی بخاری) 


۲- نيه به معنی کوه و راه و پشته است و ترجمۀ عبارت مذکور در ترجمه المسجد چنین است: داخل می‌شوند از 


مقابر علیا و خارج می‌شوند از باب شبیکه. 
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۹ 2 تا ملد بن سرهد البصنري: حا 
ی من له متام هن انر ری لا 
لْهَا : سول 189 لمکم گناه. من اة 
لي الي بایطحاه. ورج من له سفلی. (راجع: 

۸۶ احرج اف ۷ مطولاً ] . 
قال أبوعبد الله : گان يقال : هُوَمسَدد گاسمه, قال 
بوعَبد ال + سعفت یی بن مین ول مضت ی 
او و 


ابن سید شرل : و ان مس دا یه في يه فحده 


ی ق لك رما أباليء . كتبي گانت عندي أو عند 


رو رم رم وه میم 


۷ - حلا الْحميدي وحم نمی قال : : حدئتا 
سقیان بن عيينَةً عن هشام بن عروة: عن أبيه» عن 
عَائشة رضي الله نها : اي 8 لما باه إلى مک 


کل من آعلاهاء وخرج من سفله. وانظر: : ۱۵۷۸ 


ENA Noy‏ وه ۱ “EET‏ ۲۹۱ أخرجه 
مسلم: ۱۲۵۸ ] . 

مه هه یی و وم ا کی و 

۸ - حدثنا محمود بن غيلان السروزي : حدثنا آبو 

اسامة: + حدنا هشام بن عروةه عن یه عن عائشَة رضي 

الله عنها : اي 189 لام انح من گتاء سوخرج 


من کُدا -من اعلی مکٌة. زراجع: ۱۵۷۷. اخرجه مسلم: : 


۸ بدون ( وخرج. . .) ] - 


۹ - حا ی حا ابن وهب: آخبرتا 


عمرو؛ عن هشَام بن عروة» عن ييه » عن عَائشَة رضي 


الله : أن اي م # دحل عام لح من -گداء أعلّى 


چم 2 


۶ ءارق 


قال مشام : وگن عرو یل على کلتیهما من گذاء 


باب -۳۱ 


از کدام جهت بابد از مکه خارج شد 

۶- از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی‌الّهعنهما گفت: همانا رسول‌اله 95 از ارتفاع 
کذاء از ثتیة بالا در وادی بطحاء وارد مکه شد و از 
گفته می‌شد: [راری این حدیث که نام وی مس وه 
است] مانند اسم خود راست گفتار و راست‌کردار 
است. ابوعبداله گفته است: از بحیی‌بن معین شنیدم 
من نزد من باشد یا نزد وی. 

رضی‌اللهعنها گفت: همانا زمانی که پیامبر ميه به 
مکه آمد. از بالای مکه وارد آن شد و از پایین مکه از 
آن خارج گردید. 


روابت است که عايشه 
رضی‌الهعنها گفت: پیامبر ب در سال فتح مکه از 
راه کدّاء وارد مکه شد و از راه دا (با ضمة دال) از 
بالای مکه خارج گردید. 


۸- از عروه 


۹- از عروه روایت است که عایشه 
رضی‌الهعنها گفت: پیامبر 5 در سال فتح مکه از 
راه دای بالای مکه وارد شد. 

هشام گفته است: از هر دو راه کدای و گدای 


وارد مکه می‌شد و بی بیشتر اوقات از راه کداء وارد 
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وکدا. راما یدخل من گداءء وگائت آفربهما إلى 


[ راجع: ۱١۷۷‏ . أخرجه مسلم: ۱۲۵۸ ] . 


منزله ‏ 
۱5۸۰ - حا له بن الاب : : دشا حانم» 
عنهشام > عن عروة: 8 تخل ابي 138 عام قشم من 


گذاء؛ من أعلی مک 


EG‏ من گت وکا ریما إلى 


منزله . [مرسل. راجع: ۱۵۷۷ . آخوجه مسلم: ۱۲۵۸ ] . 


اہ 


۰۱ - حدتتا موسی ها وت : حا هام 
عن یه : دحل اي ا عام انح مر گداء. وکان روء 
منت اء رگن کت رتیل من کته 
ار ی منزله ۹ 
قال آب و عبد اللّه : گداء وکُدا موضتان. 


۷ خرجه مسلم: ۱۲۵۸ ] . 


[مرسل . راجیع: 


۲ - یاب: فضل مکة 


ویتیانها 


مه ح ص 


وقوله تعالی: E‏ 
نوا من مام راهيم سای وعهنگا ای راهم 
وال هراي لاه وال کف رگم 
السجود . قال : یراهیم رب أجل هذا بلدا آشا 
وارزق هله من ارات من من منم نله وَاليَوْم الآخر 
قال ومن كر قاس لبلا ئم أضط رة ای عَذّاب انار 
ويس الْمَصير. و ره قح ابراهیم اعد من الت 
رامعل انَل مارك نت میالم رسا 


راجعلتا مسلمین لك ومن ذریتا أمة ملمة لك وآرتا 


مناسکتا رب عليتا تلف آنت الوب الرحیم4 . [البقرة: 


.]۱۲۸- 1۳۹ 


می‌شد که نزدیک منزل وی بود. 


۰- از هشام روایت است که مروه گفت: پیامبر 
اد در سال فتح مکه از راه گداء بالای مکه وارد 
شد: 

هشام گفته است: عُروه اکثراً از راه کداء که به منزل 
وی نزدیک بود وارد مکه می‌شد. 


۱- هشام از پدر خود عروه روایت کرده است 
که: پیامبر وق در سال فتح مکه از راه گدای وارد مکه 
شد و عروه از هر دو طریق به مکه وارد می‌شد و بیشتر 
اوقات از راه کداء داخل می‌شد که به منزلش نزدیک بود. 
ابوعبدالله گفته است: کداء و کداء دو موض‌اند. 


باب ۳۲ 
فضیلت مکه و ساختن آن 

و گفتهٌ اوتعالی: «و آنگاه که قرار دادیم کعبه را مرجع 
مردمان و محل امن و بگیرید از جای قدم (ایستگاه) 
ابراهیم نمازگاه و وحی فرستادیم به سوی ابراهیم و 
اسماعیل که پاک سازید خانهٌ مرا برای طواف‌کنندگان و 
اعتکاف‌کنندگان و رکوع و سجده کنندگأن. 

«و آنگاه که گفت ابراهیم: ای پروردگار من! بساز این 
مکان را شهری باامن و روزی ده ساکنان وی را از 
میوه‌ها و روزی ده آن را که ایمان آورد از ایشان به 
خداو روز بازیسین. فرمود خدا: و کسی که کافر شود 
بهره‌مند گردانمش اندکی» پس به بیچارگی برانم او را 
به سوی عذاب آتش و وی به جای بازگشت است.» 


(البقره: ۱۲۶) 
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۲- حَمّد: دا ِِ 


قال متا این له وضي ن اال 3 


ر 


بنیت الک َب اي 4# عباس تلان انحجارت 


تال ل تسش 8 اجتل رل علی ربك > فحْر 


رص و 


ی الاروض ٠‏ مخت هیاسمه فقال  :‏ أرني 
ٳراري). E‏ [راجع: 6 آخرجه مسلم: ۰ 


ت 


\oAY‏ — ح حدتا عبداللّه بن ملم > عن مالك » عن ابن 


ور 2 


شهاب عن سالم ندال : له محمد بن 


اي بکر: أخبر عیدالله بن مره عن عائشة نش رضي اف 


2 م ۶ 


لها روج ال : نرسو اله 18 قال لیا :رلم 
نري أن فد ما بوا لب ٠‏ افتصروا عَن قواعد 
ابراهیم) . فلت یا سول الله » ألا تردها علی اعد 
براهیم» قال :۱ ولا ان مك بل لقعت . 


فقال + داهن ك ۰ 


من من هس لا آن تاک 


مم غلی اعد [براهیم. [راجع: ٩‏ أخرجة مسلم: 


[IY 


«آنگاه که بلند می‌کردند ابراهیم و اسماعیل بتیادهای 


آینه تویی شنوای دانا» (البقره: ۱۲۷) 


«ای پروردگار ما و بگردان ما را فرمانبردار خودت و 
از اولاد ما بکن گروهی منقاد خودت. و بنما ما را 
طریق عبادتهای ما و به مهربانی بازاً بر ما بدرستی 
که تویی توبه‌پذیر مهربان» (البقره: ۱۲۸) 

۲- از جایرین عبدالرضی‌اله‌عنهما روایت 
است که گفت: آنگاه که کعبه ساخته می‌شد. پیامبر 
ول و عباس رفتند و سنگ انتقال می‌دادند. عباس 
به پیامبر که گفت: ازار خود را بیرون آور و بر 
عقب‌گردن خود بگذار [و سنگ را بر روی آن بگذار 
و چون چنان کرد] ناگهان بیهوش بر زمین افتاد و در 
حالی که چشمانش به آسمان می‌نگریست. گفت: 
«ازارم را به من بنمای» و آن را بر خود بست. 

۳ - از عبدالّه‌ین‌محمدین‌ابویکر روایت است که 


عبدالله‌بن‌عمر او را خبر داده که عايشه رضی‌الّه عنها- 


اهمسر پیامبر م - گفت که رسولالله ية به او 


گفت: «آیا نمی‌بیتی که قوم تو (قریش) در تجدید 
بنای کعبه بر اساسی که ابراهیم گذاشته بود کوتاهی 
کردند. من گفتم: یا رسوا نی بر اساسی که 
ابراهیم نهاده بود برنمی‌گردانی؟ 

آن حضرت فرمود: E‏ به کفر (عصر 
جاهلیت) نمی‌بودند» این کار را می‌کردم.» عبدالهین 
عمررضی الّهعنهما گفت: اگر عایشه رضی‌اللهعنها این 
مرضوع را از رسولالله 25 شنیده است پس دلیلی 
نمی‌بینم مگر آنکه رسول‌اله ماه استلام آن دو گوشة 
کعبه را که متصل حجر است بدان سبب ترک کرده 
است که براساس قاعده ایراهیم تجدید بنا نشده 
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۶ - حدقا مسدد: حدنا ابوالاخوص: حت 
آشعث» عن الأسود بن يزيد عن عائشة نف رضي الله عنما 
قالت : سات الي 988 عن افجذره آمن ات هه قال : 
(نعم) . . فلت : قما یم موه في لت و قال: ( إن 


e قلت‎ . e 
شاؤواء ر اقوت د ت لا‎ 


م 


عر رر 


قااف آن تنکر فلوییم. أن آدخل الْجَدر في اليّت» 


وآن الصق بَابَه بالازض). [راجسع: ۱۲٩‏ آخرجه مسلم: 
[IY‏ ۱ 1 


یم مء 


e ت حا عیدین‎ \oAe 


سے و مخ رح مت 


بط 9 بپ#ب۳ ۳ لت 


el‏ ره علی سا ی هسام رن 


سم وو 


مت ند ۱7 


"۱۳۳ ۱۳۹ 


ی یم 


۲ - حدشا بيان بن عَمرو: : دنا پزید: : حا 
جربرین حازم : حلا یزید بن رومان. عن عروة؛ عن 


2 


عَائشةٌ رضي الله عَنها : أن التبي 8 قال ها :0 عَائشة» 


رضی‌اللهعنها گفت: از پیامبر که دربارهة دیوار گرد 
(نزدیک کعبه) سوال کردم آیا آن از کعبه بوده است؟ 


آن حضرت فرمود: «آری» گفتم: چرا آن را داخل خانه 
نکردند؟ فرمود: «قوم تو از عهده مصارف آن کوتاه 
۰ آمدند.» گفتم: پس چرا دروازءُ آن از سطح زمین بلند 
است؟ 

فرمود: «قوم تو این کار را بدان سبب کردند که هر که 
را بخواهند که داخل خانه شود بگذارند و هر که را 
نخواهند نگذارند و اگر قوم تو به عهد جاهلیت 
نزدیک ا و می‌ترسم که این کار بر دلهای 
ایشان دشوار 
خانه می‌آورم و دروازه‌اش را همسطح زمین می‌کردم». 
۵- از عايشه رصی‌الهعنها روایت است که 
گفت: رسولالله و به من گفت: «اگر قوم تو به کفر 
نزدیک نمی‌بود خانة کعبه را ویران می‌کردم و آن را 
بر اساسی که ابراهیم علیهالصلوةوالسلام بنیان نهاده 
بود تجدیدبنا می‌کردم. همانا قریش در ساختمان 
آن کم آوردند (مصارف‌شان از انداز؛ لازم کم آمد). و 
من در عقب آن دروازه‌ای می‌گشودم.» ابومعاویه 
گفته است: لفظ -خلفاً- [در متن حدیث] به معنی 


رن در آن صورت ساحه دیوار را اندرون 


دروازه است. 

مق 3 خروه. وات است که اكه 
رضی‌اللهعنها گفت: پیامبر يه به او گفته بود: «ای 
عایشه اگر قوم تو به دوران جاهلیت نزدیک 


۱-حجر؛ در شمال خانه کعبه» اندرون دیواری است که آن را «حطیم» خوانند و غالبا به اسماعیل مضاف است و آن 


رس اال کر زر الج 
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هدم خلب تاش 7 
وج کین ابا ضرف ویابا عَربياًء قبلشت به 
آساس ابراهیم » . لت الذي ملس لیر رضي ا 


مره قاچ سم 


عنهما على هدمه. 

قال یزید: : هت ابن لبر حي همه واه 
E‏ وقدرایت اساس إبراهيم» 
حجارة گاسنمة الابل . 

قال جریر قلت له : : أن مَوْضعه؟ قال : آریگه 
ان خلت مه الحجر؛ قاری مگان» تال : ها 
۳۹ . قال جریر: کت من الحجر س فرع نو 
[راجع: ۱۲ 1 ۳۲ . 


۳ - یاب: فضل الحرم 
وقوله تعالی : وت مرت آن اد رب هَذه ده 


الذي مهاوه کل شي وأسرت أن کون من 
Ma‏ التحل: ]۹١‏ . 


تیبرت موو ر اھ 8 که را وا عادو 
آنچه را از خانه خارج ساخته بودند اندرون می‌آوردم 
و آن را همکف زمین می‌ساختم و بر آن دو دروازه 
می‌نهادم دروازة غربی و دروازه* شرقی» تا آنکه با 
بنای ابراهیم مطابق می‌آمد.» 
همین امر این‌زبیر e‏ 
ان كه را وات يايد 

یزید گفته است: من به هنگام و یران کردن و آبادکردن 


بر آن داشت که 


آن توسط ابن‌زبیر حاضر بودم و او بخشی از ججر را 
اندرون کعبه آورد. و همانا من بنیاد بنای ایراهیم را 
دیدم که سنگهای آن مانند کوهان شتر بود. 

چریر گفته است: به يزيد گفتم: جای بنیاد ابراهیم 
کجاست؟ یزید گفت: اکنون به تو نشان می‌دهم. با 


وی به حجر درآمدیم وی به جایی اشارت کرد و 


جریر گفته است: به اندازه شش گز یا همین مقدار از 
حجر فاصله داشت 
باب- ۴۳ 
فضیلت زمین حرم 


و گفته او تعالی: «-بگو یا محمد- جز این نیست که 
فرموده شد مرا که عبادت کنم خداوند این شهر را 
(یعنی مکه) آنکه محترم ساخت آن را و به تصرف 


۱-عبداله‌ین ژییر از آغاز حکومت یزیدین معأو یه علم استقلال در مکه برافراشت و حدود ده سال ستقلانه حکومت 
کرد. پدر وی زیر یکی از عشر؛ مبشره و مادر او آسماء و دختر ابوبکر صدیق رضی‌العنه است. وی در اثر جنگهای 
پیاپی خونین در سال ۷۴ در زمان عبدالملکک‌بن‌مروان خلیفةٌ امری توسط حجاج‌بن بوسف به قتل رسید و همین حجاج. 
بنای کعبه را که توسط ابن‌ژییر صورت گرفته بود منهدم کرد و کعبه را بر بنای قبلی اعمار نمود. عبدالملک با شنیدن 
حدیث عايشه رضی‌العنها از عمل خود مینی بر امر انهدام کعبه پشیمان گردید. در زمان عباسیها خواستند تا کعبه را 
ویران کرده و بر بنای ابن‌ژبیر بنیاد کنند ولیکن امام مالک با آن مخالفت کرد و بنای کنونی کعبه همان بنای 


حجاجبن پرسف است. 
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وقوله جل ذکره: «أولم لمکن هم خرن آمنایجبی 
یه مرا ت کل شيء رزقا من دا ولکن رهم لا 


ون القمص: 0۷] . 


۷- تا علي ب عدله: حلا جري وس 
عبدالحمید << > عن 


مر مر ار هر اه و و نز 


کے که وه ددع ول و 
ولا یر ید ولا بط لته لا من عر . زراجع: 
۱۳۶۰۹ . آخرجه مسلم: ۱۳9۳ مطولا. وقطعة الفعح ولا هجرة في 


الامارة( ۲1۸۵ . 


4 باب: توریث دور 

مكة وبیعها وشرانها, 
وان اس في المَنجد الحرام ‏ #شواه خَاصة له 
و ین گترو رمدو حن یل له 


ر 


لدزب اماد بطم طن قب ايچ 


زاخج: ۲۰] . 


البادي : الّاری معکوفا: موسا 


گرم 


۱9۸۸ . حدشّا أصبغ قال : أخبَرّني ابن وب ع 
یوس عن ابن شهاب ‏ عن علي بن حسیّن» عن عمرو 
ابن حمَان عن آسامة نید رضي اله عنهما أنه قال: با 


ع کے 


رسول له ی ول فيدر مک ؟ فقال :وهل ترك 


و 


مسلمانان.» (النمل :1( " و گفتۀ خداوند جلذکر 
«آیا جا ندادیم أيشان را در حرمی امن رسانیده 
ق تس رز 
نزد ما. لیکن بيش بیشتر ایشان نمی‌دانند» (القصض) (AV:‏ 
e‏ 

«به تحقیق که خداوند این شهر را حرام گردانیده 
است» خار آن بریده نشود و شکار آن زمانده نشود و 
آنزا فا ای ر 


باب ۴۴- میراث گرفتن خانه‌های مکه و 
خرید و فروش آن 

و اینکه همه مردم در مسجدالحرام یکسان حق 

دارند» خاصتاً به دلیل فرموده خدای تعالی: 

«هر آینه آنانکه کافر شدند و بازمی‌دارند از راه خدا و 

از مسجدالحرامی که گرد انید ها ر برای مردمان 

یکسان. آنجا متوطن. و صحرانشین و جر که خواهد 

آنجا کجروی کردن به ستمکاری» بچشانیم او را از 

عذاب درددهنده.» (الحج: (YA‏ 


یم آن را : 


- البایی- (که در آیه است) به معنی-طازی- است 


۵۸ -- از 


شت 
عمروین‌عنمان از اا د 
رضی‌اله‌عنهما روایت است که وی (در روز فتح 
مکه) گفته بود ریا رسول‌اللّف در کجا منزل می‌کنی» 


در خانهٌ خود به مکه؟ آن حضرت فرمود: «آیا عقیل» 


۱-آيهٌ اول باب ۴۳ اشتباهاً ای ۱ ۱ سورد (النحل) قید شده در حالی که آیهٌ مذکور آيةٌ ٩۱‏ سور (النمل) است. 
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عقي من ریاع» أو دور) ۵ وا مقیل ورث با طالب» 
EE‏ ول EFE e‏ 
هو وطالب ولم رنه حمر ولا علي رضي اله عنما 


شا > لاما انا منلمین 3 گان عقیل وطالب گافرن. 


خر ا اي 


كان مر الاب هه ول : لایرث الْمؤمن 
الگافر. قال : ابن شهاب : وگ وا یتاوتون ول له 


تعالی : وین وا وهاجروا وَجاهدوا باموالهم 
مود و 


ا راذن اوا رنئصروا أو لك 


بعضهم آولیاء ء پعض6 . الاية. رالأنفال: ۷۲] . رانظر: 


۳۱ ۲۸۲ ۷۹6 اخرجه مسلم: ۱۳۵۱ ]. 


ملک یا خانه‌ای باقی گذاشته ۲ و عقيل و 
طالب از ز ابوطالب میراث ث گرفته بودند و جعفر و 
علی‌رضی‌العنهما میراث نگرفتند؛ زیرا آنان 
مسلمان بودند و عقيل و طالب کافر,؟ 

و عمرین عطاب له یه می‌گفت: مسلمان از کافر 
خدای تعالی را تأویل می‌کردند: «هر آینه آنان که 
ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند به 


مال‌های خود و جانهای خود در راه خداء و آنان که 


جای 0 دادند. این جماعه بعضی ایشان 
دوستان بعضی دیگراند.» (الانفال: ۷۲) 
ا باب - ۴۵ 
۰ - باب: درول النبي # مكة فرود آمدن پیامیر ی در مکه 
۹ - از ابوهریره اه وه انیت است که کف 
هنگامی که پیامبر َي قصد داشت که وارد مکه 


۹ - تا آیوالیمان: خرن کی الزضري 
ال: ديآ سم رنه قال : قال سول 
شود» فرمود: ران شاءالّه» فردا منزل مادر خیف بنی 
کتانه خواهد بود؛ جایی که بر کشر سوگند یاد کرده 


Es 
بودیك)‎ 


بل 8 حي راد دوم كه :مزا عدا ۰ إشاء 
الل بخف بني کنات تسوا على الكش . 

[انظسر: 
مسلم: .]1۳١ ٤‏ 


۳ 2۷6۷۹ EYA FEYAE OFAAY A10۹4 


۱-بعضی گفته‌اند که این سرایها که بدان اشارت فرمرده در اصل مالکیت هاشم‌پن عبدمناف بوده است که پس از وی 
به عبدالمطلب رسیده بود و او آن را در میان اولاد خود تقیم کرده برد که حصه‌ای از آن به عبداله پدر آن حضرت 
رسید و آن حصه» حق آن حضرت بوده و در همانجای متولد شده است 

۲-در وقت فوت ابوطالب» عقیل و طالب کافر بودند. طالب در غزوة بدر کشته شد و عقیل در سال صلح حدیبیه 
مسلمان شد و او خانه‌ها را به تصرف آورده بود. سپس ابوسفیان خانه‌های عقیل و همه مهاجران را تصرف کرد و 
فروخت. لکن آن حضرت از روی کرم و عفو از آن درگذشت (اقتباس از تیسیرالقاری) 

۳-مراد از آن پیمان کافران قریش است که در جهت تجرید و تحریم بنی‌هاشم یا بنی عبدالمطلب در سال هفتم بشت 
عقد کرده بودند. به موجب این پیمان که آن را در داخل کعبه آویخته بودند» همه سلمانان و همه فرزندان عبدالمطلب 
و حی کسانی را که اسلام نیاورده بودند مانند ابوطالب جبراً از منازل‌شان بیرون کرده و به دره‌ای انتقال دادند که به 
شعب یا درة ابوطالب شهرت یافت. این واقعه در سال هفتم بعشت رخ داد و به مدت دو و یا سه سال دوام کرد. 
مسلمانان از 99(_ م بودند و سختیها و مصائب و درد و رنج زیادی کشیدند و از شدت 
گرسنگی ترد یک به ملاکت رسیده بودند. هت و راک مزع ری ار کاس افش که 
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۰ - حدنا الحت دي: :دا الولید + حدگتا 
الأوراعي قال : حي الزهري» ۽ عن آبي سلمة» عن بي 
هریرة نه قال + قال اي 23 » من لد یوم خر وهو 
بمتی : خن کازلون عدا یف بني کتالة دا 
ساعل اش يني ذلك اسب ورك ان 
eT‏ 
دلب اوي لْنطلب : أن لا یت اکحوهم 


۳ 


1 ر 


مر 


یایعوهم ی نوا یم اي 3 
وقال سلامةء عن عقيل . ویحی ابن الضحال. عن 
الأوزاعي : نی ان شهاب : وقال: روت 

المطلب. 
قال أبو عَبّد الله : ني الطب )شب 


۹ آخرجه مسلم: ۱۳۱6 ] . 


زراجع: 


4 تاب: قول الله تعالی: 
‌ ولد قال راهيم رب 


س بے س مر و و 


اجعل هذا لب آمنا واجنبني وبي ند الاصتام رب نهن 
سل کر اس قن ٽي ينعي رلك 
غنوزرحيم. اي سکلت من یبود غرني زج 
عند یت المحرم ريا ليقيموا الصلاة قاجعل أشدة من ناس 
تهري لبهم . ِ ۱ 


مر مر 


الایةٌزیراهیم: ۳۵ -۳۷] . 


۰- از ابوهریره یه روایت است که گفت: 


پیامبر 5 فردای روز نحر (سیزدهم ذی‌حجه) که در 
نی بود فرمود: «ما فردا فرود آینده‌ايم بر 
که بر کفر سوگند یاد کرده 
بودند.» یعنی موضع مُحَصب که در آن قبایل قریش» 
و کنانه علیه بنی‌هاشم یا بنی‌عبدالمطلب یا 
بنی‌المطلب پیمان بسته بودند که با ایشان نکاح 
نکنند و خرید و فروش ننمایند» تا آنکه پیامبر 35 
را به آنها تسلیم نمایند. و سَلامه از قیل و 
یحیی‌این‌ضحاک از اوزاعی روایت کرده‌اند که 
ابن‌شهاب گفته است: بنی‌هاشم و بنی‌المطلب 
(عوض بثی عبدالمطلب). 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفت: بنی‌المطلب» بیشتر 


مقرون به صواب است. 


باب-۴۶ 
فرمودة خدای‌تعالی: 
«و یاد کن» چون گفت ابراهیم ای پروردگار من» بکن 
این شهر را جای امن و دور دار مرا و فرزندان مرا از 
آنکه عبادت بتان کنیم (ابراهیم: ۳۵) ای پروردگار 
من» این بتان گمراه کرده‌اند بسیاری از مردمان را پس 
هر که پیروی من کرد پس هر آینه او از (آل) من است 
و هر که نافرمانی کرد مره پس هر آینه تو آمرزندء 
مهربانی. ای پروردگار ماء هر آینه من ساکن ساختم 
بعضی از اولاد خود را به وادی بی‌زراعت نزدیک 
خانة محترم تو. ای پروردگار ما تا برپا دارند نماز رل 


ا E‏ کرت ای ام 


زیاد می‌کرد. . در سال دهم بعشت در مورد این پ 


پیمان میان کافران قریش اختلاف افتاد و خواستند که آن را نقض نمایند و 


چون پیمان‌نامه را برداشتند دیدند که آن را موریانه خورده است بجز جای نام خدا. 
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باب: قول الله تعالی: 
۶ جعل ال الْکعَة السنت 
انحرام قیاما للناس 
والَهر اْحرام اهدي والقلاند ذلك تنلموا أن اله يعم 
ما في السمََات و في الأرض وان الله بل شيء ءعليم) 


[الماندة: ۹¥] , 


¥ 


۱ - حلا علي بن ندال : حدیا سقیان: خد 
زياد بن سند: ڪن الزهري» عن سعید بن الس عن 
آي مرن عن اي 1 قال: ES‏ ۳ 


ەه 


السويقتين من ا لْحبشّة). [انظر: ۹۹ . أخرجه مسلم: 
°4{ 


۲ - حلا یحیی بن بگیر: حدقا اللیت» عن 
یل » عن ابن شهاب 3 عن عروة 3 ٤‏ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


و و ام Sop‏ 


وحدني محمد بن مقاتل قال + آخبرني عبدالله» هو 
ابن المبارك . قال خسن آبي فتاه عن 
الزعري عن عة عن عانشة رضي الله نها قالت: 


O RTE‏ وگان یوما 
۶ مرو چم 


کح تسر فيه الكعبة > قَلما فرض الله رمان قال رسول الله 


و مرظق مر قرو ی 


۷ ۰ NETE 
۳۸۳۱ ۲۰۰۱۲ ۲۰۰۱ ۱۸۹۳ یره [انسر:‎ 


fo:‏ 6 آخرجه 


۱ -ذوسرنقتین یعنی کسی کے ار بای ای رار اتر 


پس بگردان دلهایی چند را از مردمان رغبت‌کننده به 
سوی ایشان و روزی ده ایشان را از میوه‌ها تا بود که 
ایشان سپاسگزاری کنند. (ابراهیم: ۳۷) 


باپ- ۴۷ 
فرمودة خدای تعالی 
«گردانید خدای تعالی کعبه را که خانةٌ بزرگوار است 
سبب انتظام امور مردمان و ماه حرام راء و قربانی را 
و آنچه در گردنش قلاده اندازند. این بیان برای آنست 
که تا بدانید که خدا می‌داند آنچه در آسمانهاست و 


آنچه در زمین است و تا بدانید که خدا به همه‌چیز 


داناست (المائده: )٩۷‏ 
۵۱- از ابوهریره اه روایت است که پیامبر 
ا فرمود: «ذوسو ِمَتَبْنٌْ» که از حبشه است؛ کعبه را 
خراب خواهد کرد».! 


روایت است که عایشه 
رضی اللهعنها گفت: مردم روز عاشورا را قبل از آنکه 
رمضان فرض گردد. روزه می‌گرفتند. و این همان 
روزی بود که کعبه در آن روز پوش می‌شد. و چون 


۲- از عروه 


خداوند روز رمضان را فرض گردانید» رسول الله 
5 فرمود: «کسی که می‌خواهد (روزه محرم را) 
روزه بگیرد روزه بگیرد و کسی که می‌خواهد آن را 
ترک کند» ترک کند. 
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۳ - حلا احمَد : حدها آيي: حدکنا زيراهيم» 
عن الحجاح بن حجاج ؛ عن فتادة ؛ عن عبدالله بن آبي 
عة عن أبي سميد الخدري له » عن الّبي 2 قال : 
ام 8 8 مه واو ر رهت وو مو بے لوق ر 
«لیحجن البيت وليعتمرن بعد خروج یأجوج رَمأجو. 
تابعه آبان وعمران» عَن تاد 
ر وق و ما وم و فص رو 
وقال عبدالرحمن› عن شعبة قال : « لا تقوم الساعة 
2 اه و ی من 
حتی لا یحج الیت)). والاول أکر. 


مر رم ق رە مره ها مر 
سمم فتادة عبدالله , وعبدالله آبا سعید . 


۸ -یاب: کسنوة الْكَعبَة 
۶6 - حدگا عبدالله بن عبدالوهاب: حدگنا خالد ین 
الْحارٹ: حا سان : حا ا غ آبي 
رال قال : جت إلى شيبة . 
حلا سفيان» عن واصل » عن آبي 
وتلقال: جلست ن 


قال: مد جکس هذا المجلس عمّر فة ققال: لد 


2 و 
وحذتا قبيصة : 


مر مقر وه و 


2 ت آن لا دع فیها صفراء ولا بیضاء إلا قسمّه . قلت : 
مد كلم یفعلا» قال: همّا المُرآن دي بهمًا. 
زانظر: 0۷۲۷۵ . 


۳- از ابوسعیدشدری اة روایت است که 


پیامبر َة فرمود: «پس از خروج یأجوج و مجو 
حج و عمره گزارده می‌شود.," متابعت کرده است 
(عبدالهین‌ابی‌عتبه را) بان و عمران از تاده. و 
عبدالرحمن به روایتی از شعبه گفته است: «قیامت 
برپا نمی‌شود تا آنکه حج خانۀ کعبه گزارده نشود.» 
(یعنی حج متروک گردد). امام بخاری می‌گوید: 
روایت اول» بیشتر است. 

فتاده. از عبدالّین‌ابی‌غتبه شنیده و عبدالله از 


ابوسعید خدری شتیل ه اس 


باب- ۴۸ 
جامه پوشاتیدن کعبه 

۴ - از ابووائل روایت است که گفت: باری با 
شیبه در داخل کعبه بر کرسی (صندلی- چوکی) 
نشسته بودم. شی گفت: همانا عمر کک در همین 
جا نشسته بود و گفت: به تحقیق قصد آن کرده‌ام که 
در داخل کعبه زرد و سفید (طلا و نقره) را نگذارم 
مگر آنکه آن را تقسیم کنم. من گفتم: همانا دو یار تو 
(قبل از تو) این کار را نکرده‌اند. وی گفت: آن دی 
مردانی‌اند که من از ایشان پیروی می‌کنم.۲ 


۱-یعتی با خروج يأجوج و مأجوج» حج و عمزه گزارده می‌شود. و یأجوج و مأجرج نام شقومی است؛ از اسماء 
عجمی و آنها نزدیکك به قیامت خروج می‌کنند. (تیسیرالقاری) ۱ 

۲-مراد از آن دو یار» پیامبر صلی ان علیه وسلم و ابوبکر رضی‌اللهعنه است. مردم در آن زمان بطور نذر مالی به کعبه 
می‌فرستادند و آنچه از احتیاج زاید بود به داخل کعبه ذخیره می‌کردند. کرمانی گفته است که هدایا را در صندوق 
می‌انداختند و دربانان کعبه میان خود تقسیم می‌کردند و عمر رضی‌العنه خراست که آن را میان مسلمانان تقسیم کند. 


(تیسیرالقاری) 
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٩‏ -: باب هدم الَْعیة 


قالت : عائشة رضي للع قال البي 8 ( يغزو 


ig‏ ف 


جیش الْكَعبةء ضف بهم) . [راجع: ۸( 


س م ٠.‏ 


: حلا یحی بن سعید‎ : e 
حدتا یالب الاخنس: : حدگي ابن آبي ملي عن‎ 

ابن عباس رضي اله عم عن اي لا قال: اي به 

O, i 

۹ - حَدلنا یخی بن بگیر: : حدگّااللیت» عن 

ونس عن ان شهاب» عن سعید بن لیب أن آبا 


از 


هريره ظا قال : : قال سول له 28 :یخرب الْكَعبة ذو 


8 ەە 


السویقتین من الْحبشة». [راجع: 10%4 . أخرجه مسلم: 


۹-۹ 
5۰ - باب: ما ذُکر فی 
الحجر الأسنود 
5 یس وی 


رضي الله عله : ی ال 2 رار ت سس 


ررق سے 


ای ال [انظر: ۱۰۵( Ei‏ 
شل (YY.‏ 


باب- ۴۹ انهدام کعبه 
عایشه رضی‌العنها گفت که پیامبر ی فرمود: 
«لشکری بر کعبه حمله می‌کند و آن لشکر در زمین 


فرو برده می‌شود.» 


پیامبر و فرمود: «گویی همین اکنون به سوی آن 
مرد سیاه افحج " می‌نگرم که سنگ سنگ کعبه را 
برمی‌کند.» 

۶ - از ابوهریره یه روایت است که پیامبر 
فرمود: «دسُوَیقتین» از حبشه کعبه را خراب 
می‌کند.» 


ا 
آنچه دربارة حجرالاسود گفته شده است 
۷ - از عابس ین ربیعه روایت است که گفت: عمر ` 
ا به سوی حجرالاسود آمد و آن را بوسید و 
سییر EE‏ هت E‏ 
از تو زیانی می‌رسد و نه نفعی» و اگر نمی‌دیدم که 
رسول‌اله 2 تو را می‌بوسید من نمی‌بوسیدم.» 


۱-افحح؛ کسی است که در رفتار جلو پاها را نزدیکک بگذارد و پاشنه‌ها را دور. 
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۱ -یاب: (غلاق البنت. 


۰ 


ابیت اه 


مرو و 


۱۹۸ - عفن سید : حدقا اللَی؛ ۰ هن ابن . 


و ۹ 


شهاب. عن سالم» ۶ عَن یه هل : دخل رسول 
2ء ر 9 


هنت ے موس رند یلال رلاڈ نن 


مرم ۳ 


تلقیت بلالاً کا و سل ولال اء 


رص ۵ هو 


قال : : نیم » »ین العَمودين یمین (راجع: ۳۹۷ . أخرجه 
مسلم: ۱۳۲۹ ] . 


۲ -یاب: الصئلاة فى 
الكعية 


مر و وم 


8۹ - دا ادن محمد : خر عبدالک 
۾ م ل مس 
آخبرتا موسی بن عقب ء عن تافع ۽ عن ابن مر رضي الله 
e‏ اتی تیل ان سب 
خی هی مج مره یرم و 
راید مب رب وتان 
فيصلي› »یخی الْمگان الذي أخبره بلال : أن رَسُول الله 
#9 ی فبه» ولیس علی أحَد باس آن يصلي في أي 
تواحی الت شاه. زراجع: ۲۹۷. آخرجبه مسلم: ۱۳۲۹ 
باختلاف ] . 


باب ۵۱ 

بستن دروازة کعبه و نمازگزاردن در هر جای 
خانه که بخواهد 

۸- از سالم روایت است که پدرش (این‌عمر 
مه ) گفت: رسول الله 35 به شائةٌ کعبه درآمد» و 
اا و بلال و عثمان‌بن‌طلحه نیز درآمدند و 
بر خود بستند. و وقتی دروازه راگشودنده 
من نخستین کسی بودم که به کعبه درآمدم و با بلال 
روبرو شدم و از او سژال کردم که: آیا رسول‌الّه َا 
در کعبه نماز گزارد؟ گفت: آری. در ميان دو ستون 


دروازه را 


یمانی (یعتی پشت به درواز؛ کعبه). 


باب ۵۲ 
نماز در کعبه. 
9۹- از ی هر وقت که 
عنهما داخل کعبه می‌شد. با ورود 


7 روبرو می‌رفت و دروازه کعبه را پس پشت 


1 قرار می‌داد و می‌رفت تا آنکه میان او و دیوار پیش 
روی او» نزدیک به سه گز مسافت می‌ماند و در آنجا 
نماز می‌گزارده و قصد وی همان جایی بود که بلال 
او را خبر داده بود که رسولالله مه در آن نماز گزارده 


است. 


(نافغ می‌گوید:) بر کسی باکی نیست که در هر جای 
خانه که بخواهد. نماز بگزارد. 
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۳ - یاب: من لم تخل 
ی 


ركان ان مر رضي الل ننا سج کی ولایشسل 
۶ = بیدا مسد : حا ال یداه : د 
ستاعیل آي الد هنال أبي وی قال : 
مرول له 8 > اف بالييت . ملاع 
لتقام رین وت من من الاس تال له 
رجل: ال سول له 9 له قال: لا «نظر: 


. ۲۵۵ ۵ ATV 


6 - یاب: من كبر 

في نوّاحي الْکعبة 
۱ دا ایو معمر: حدها عالوارت؛ خد 
آیوب : دنا عکرمة» عن این عباس رّضی الله غنهما 


2 مر و 


قال : إن سول له ۰ 8 ما قدم. آبی آن یدخل الي 


یه لاله ام قأخرجَت» E‏ 


إبراهيم واسماعیل في آیدیه الأزلام؛ كقال: سول 


9 


ل 8 - أ کک 


عم 


و سل یه 


آخره ] . 


[راجع: ۳۹۸ آخرجه بت ۱۳۳۱ بت 


باب- ۵۲ 
کسی که به خانة کعبه داخل نمی‌شود و 
این‌عمر رضی‌الته‌عنهما زیاد حج می‌گزارد. 
لیکن به کعبه داخل نمی‌شد. 

۰- از اسماعیل‌ین‌ابی‌خالد روایت است که 
بی اوفی گفت: رسولالله و عمره کرد و 
بر کعبه طواف نمود و در عقب مقام ابراهیم د 
رکعت نماز گزارد و با آن حضرت شخصی بود که در 


عبدالّه ینار 


حال نماز او را از مردم شتره می‌کرد (مانع آن می‌شد 
که کسی از پیشروی‌شان بگذرد). مردی به 
این‌ابی‌اوفی گفت: آیا رسول‌اله وق به کعبه داخل 
شد؟ گفت: ێی. 


باب- ۵۴ 
کسی که در اطراف کعبه تکییر بگوید 
۱ - از ابن‌عباس رضی‌اله‌عنهما روایت اشت که 
گفت: آتگاه که رسول‌اله يه وارد مکه شد. از 
درآمدن به کعبه که در آن بُتها بود ابا ورزید. و امر 
کرد و آنها بیرون آورده شدند. و صورت ابراهیم و 
اسماعیل را که در دستهایشان تیرهای فال وبد بیرون 


آوردند. سپس رسول الله 3 فرمود: رخداوند 


مشرکان را بکشد به خدا سوگند. همانا می‌دانستند 
که ابراهیم و اسماعیل هرگز با تیرها فال نمی‌گرفتند.» 
سپس آن حضرت به خانهٌ کعبه درآمد و در اطراف 
آن تکبیر گفت و در آنجا نماز نگزارد. 
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0۵ — باب: کیف 


کان بُ رل 


مم اوەر و 


۲ - اسان بن سر باه انس او 
هو ابن ده عن آیوب» ڪن سید بن ير > عن ابن 
عباس رضي اله نا قال : قدم رس ول الک 4ة 
وأصحابه. فقال الم ر کون : شم علیکم وقد 
رتم حمی ی رب ام هم اي 38 أن روا 
لاشواط لاک شرا این این .کم 

۳ 


به آن بام أن لا واط کلها إلا الابقاء ۳ 
e9‏ مرهم ا شو 
1 (انظر: ۲۵۹ 1۹64 ۷۰ خرجه مسلم: 


. ] بزيادة‎ YY 


0 - باب: استلام 
الحجر السود حن 
بقدم مک 

رل ما طوف یرل تلا 
۳- حدتا آصب ب بن اقرح : : آخبرني ابن وَهْب» 
عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب , عن سالم > عن أبيه قه 
قال : رت شون الله 4# حون يقتم مک زد تلم 
ار ی : یب تلا اطوّاف من 
اس یم [انظر: ۱۱۲۰6 ۱۱ ۱۱۷ 166 1۱. آخرجه 
مسلم: ۱۲۱]. 


باب- ۵۵ 
رمل چگونه آغاز شد' 
این عباس رضی‌اله‌عنهما روایت است که 
گفت: رسول‌اله و و اصحاب وی به مکه آمدند. 
مشرکان گفتند: گروهی آمده‌اند که تب یشرب ایشان 


۲ - از 


را سست و ناتوان کرده است. پیامبر جر به یاران 
خویش گفت که در سه شوط (دور) نخستین طواف» 
رَمُل کنند و ميان هر دو رکن (رکن یمانی و رکنی مه 
حجرالاسود در آنست) بطور عادی راه بروند. و آن 
حضرت را چیزی مانع تشد که امر کند در همه 
شوطها رمل کنند. بجز شفقت و مهربانی (برامت) 


یاب ۵۶ 
استلام حجرالاسود هنگام رسیدن به مکه ۲ در 
نخستین طوافی که می‌کند و رمل در سه دور 
اول طواف 
۳ - از سالم روایت است که یدر وی لے 
گفت: رسول‌اله و را زمانی که به مکه آمد دیدم 
که در نخستین طوافی که کرد حجرالاسود را بوسید 
و در سه طواف از جملةٌ هفت طواف» رمل کرد. 


۱-رمل؛ به معنی شتافتن و دویدن متوسط و جنبانیدن هر دو دوش است و خاص 


ن برای مردان است نه برای زنان و 


هدف از آن قدرت‌نمایی بوده است و در سه دور اول طواف اجرا می‌شود. . نزد حنفیه جنباندن دستها است» و نرد 


۳ 
۲-استلام؛ با کف دست مسح کردن و بوسیدن است. 
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والْعمَرّة 


6 ۰- حَدتني محمدين سلام: حَدتنا سریج ابن 


الان وت 9 ۽ خن این عصر رضي 


أربحة» في خوت 


۳ من ا E‏ 
[راجع: ۳( آخرجه مسلم: ۲ (-. 


چ عي ی 


î e‏ »عن 
آییه E e‏ 


ام مور و 


ا 8 ات و 


ما م 


قال : فما لتا وللرمّل» ما كتا رايا به الهش رکین. 


رہم و و و 


ود أهَگهم الله فم قال : : شي مت الي 4ء قلا 


تحب أن ٿنرگ . [راجع: ۱5۹۷ آخرجه مسلم: ۷۰ ]- 


م رر رم 


٦‏ ۰ - دا مسد یور ای من یله 


عن افع + عن ان عَمَرَ رضي اله عنم قال : ماترکت 


استلام لین الرکتّن. في شدة ولا رَخاء؛ مد ریت 
وو 
قال إلا گان نشي ایکون سر لامنتلام E‏ 


ت . اخرجه مسلم ۱۲۹۸ ] . 


باب- ۵۷ 
رمل در حج و عمره 


۴- از ابن‌عمررضی ‌اللهعتهما روایت است که 
گفت: پیامبر کد سعی کرد (تند رفت) در سه شوطه 
و در چهار شوطه دیگر مشی کرد (به حالت عادی 
راه رفت.) متابعت کرده است (شَیج را) لیث و گفته 
است: کثیربن فرقد از تافع» از ابن عمر رضی ال عنهما؛ 
از پیامبر و روایت کرده است. 


۶۵- از زیدین اسلم روایت است که پدر وی 
گفت: عمرینخطاب اء رکن (حجرالاسود) را 
خطاب کرد و گفت: اما به خدا سوگند. می‌دانم که تو 
سنگی هستی. که نه زیانی می‌رسانی و نه نفعی» و 
هرگاه نمی‌دیدم که پیامبر و تو را بوسیده است» 
من تو را نمی‌بوسیدم. و آن را بوسید و سپس گفت: 
ما را با رَمّل» چه کار است؟ همانا ما (تیرومندی 
خویش را) به مشرکین نشان می‌داديم و همانا 
خداوند آنها را هلاک گردانید. سپس گفت: رَمْل 
چیزی است که پیامبر یه آن را انجام داده و ما 
توافت نداریم که آن را ترک کنیم. 

۶ - از عنَیداللّه از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی‌الهعنهما گفت: من هرگز استلام اين دو رکن 
(حجرالاسود و رکن یمانی) را ترک نکردم؛ چه در 
حال ازدحام و چه بدون ازدحام. زیرا پیامبر مد را 
دیده بودم که ان دو رکن را استلام می‌کرد. 

بیدا می‌گوید: به نافع گفتم: آیا ابن‌عمر میان این 
دو رکن [به حالت عادی راه] می‌رفت)؟ وی گفت: 
همانا بدان سیب به حالت عادی می‌رفت که استلام 


را بر خود آسان گرداند. 
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۸ - باب: اسنتلام الرکن 
بالمحجن 


۷ - دا أ حمَد بن صالح وه سین ت ان 


قالا: دشابن وضب قال: أخبرني پونس. عن این 
شهاب ‏ عن یله نله عن ین باس رضي 
یت لد RR‏ 

دی ۽ عن این أخي اي عن عمه. 
ژانظر: ۱۱۲ 2۵۰ ۱۲۳۲ 10۲۹۳ . وانظر نی العصلاة: 
باب: ۷۸. آخرجه مسلم: ۱۲۷۲ ] . 


4 - تاب: من لم یستلم 
إلا الرکُین امین 
۸ - قال محمد ین بکر: خر لین جریج: آخبرني 
مرن یاهع آيي الشهاء نه قال : ومن يتفي شب 


من یت ؟ .وان ماو یلم ارگ A‏ 
اس رضي هن بآ« 


11۰4 - دا أبو الوليد لت من ان شهب 
عن سالم بن عَبدالله » عن یه ظهه قال : مراي 


تلم من ات إلا رگن ای (راجع: .1۹١‏ آخرجه 
مسلم: ۱۱۸۷ مطول آخرجه مسلم ۱۲۹۷ ) 


باب- ۵۸ 
استلام حجرالاسود توسط چوب خمیده 
۷ - از عبدالله‌بن‌عباس رضی‌العنهما روایت 
است که گفت: پیامبر َه در حجةالوداع بر شتر 
سوار بود و طواف می‌کرد و با چوب خمیده استلام 
می‌کرد. متابعت کرده است (یونس را) 5راوردی از 
پسر برادر زهری» از عم خود (زهری). 


باب- ۵٩‏ 
کسی که یجز دو رکن یمانی را استلام نکرد! 
۸ - از ابوشعثاء روایت است که گفت: کیست که 
چیزی را از (استلام) کعبه را پرهیز می‌کند؟ و معاویه 
رکتهای کعبه استلام می‌کرد. ابن‌عباس 
رضی‌ال‌عنهما به او گفت: این دو رکن (شامی و 
عراقی) استلام نمی‌شوند. وی گفت: هیچ چیزی از 
کعبه متروک نیست. و این‌زبیر رضی‌الهعنهما همه 
رکنهای کعبه را استلام می‌کرد. 
۹ از سالم‌پن عبداله کک است که پدر وی 
(ابن‌عمر) -رضی‌ال‌عنهما- گفت 
پیامبر ب از کعبه استلام کند. بجز همان دو رکن 
یمانی را 


: من ندیده‌ام که 


۱-کعبه دارا رای چهار ستون است که هر یک را رکن گویند. دو رکن یمانی همان است که حجرالاسود در آن است و 
رکن محاذی آن. دو رکن دیگر بنام رکن عراقی و شامی؛ یا هر دو را شامی خوانند. 
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۰ - باب تقبل انخجر 
۰ - دنا خمد بن ستان : حدا يزيد بن همارون: 


آخبرنا ورقاء: أخبرنا ريد بن اسلم, . عن یه , قال . رات 
مرب لطاب ف4 قبل اْحجر. وقال : ولا آني ریت 
سول له قك ما فمك . زراجسع: ۱۵۹۷ آخرجه 
سلم: ۱۲۷۰ 

2-۱ دنا مسدد: حلتا حماد: ۶ عن لیر بسن 


8 م 


عريي قال سل زج لاب مر اش ال عاخن 
اتلام الْحَجَّر > ققال : :ریت سول الله 48 یستلمه 


رف رو ۳ 


ویقبله . قال : فلت : «اریت» ان زحشت» ریت ان 


غلبت؟ قال : اجعل آرآیت بالیمن : رت سول دک که 


مر رز رقم تاو 


نله وه زراجع: ۱۹۰٩‏ . آخرجه مسسلم: ۰۱۲۸ 


باختلاض) . 


الرکن إذا نی عليه 


e << ۱۱ 


خر شاه و ۱۹۰ a‏ ۱۳۷۲ 
باختلاف] . 


باب ۶۰ 


بوسیدن حجرالاسود 
۰- از زیدین‌اسلم روایت است که پدرش گفت: 


عمرین خطاب یه را ديدم که حجرالاسود را 
بوسید و گفت: اگر نمی‌دیدم که رسولالل کر تو را 
بوسید. من تو را نمی‌بوسیدم. 

۱- ژبیرین‌عربی گفته است: مردی از این‌عمر 
رضی‌الله‌عنهما دربار؛ٌ استلام حجرالاسود پرسید. 
وی گفت: رسولالله و را ديدم که آن را استلام 
مت کرد و می‌بوسید: 

آن مرد گفت: او را گفتم: «چه حکم می‌کنی» اگر در 
ازدحام گرفتار شوم و چه حکم می‌کنی اگر در 
رسیدن بدان مغلوب گردم؟۱ 

ین‌عمر گفت: سخن شود را «چه حکم می‌کتی» در 
(شهر خود) یمن بگذاره من (به تو گفتم) که 
رسولالله یو را دیدم که آن را استلام می‌کرد و 


هی بوس 


یاب ۶۱ 
کسی که با رسیدن به حجرالاسود 
بدان اشاره کند 
۲- از عکرمه روایت 
رضی الله عنهما گفت: پیامبر ية کعبه را به سواری 
شتر طواف کرد و هر بار که به سوی رکن می‌آمد. به 
سوی آن اشاره می‌کرد. 


۱-حنیفه گفته‌اند که اگر بوسه بر لب میسر نشود» هر دو دست را به حجرالاسود نهد و بوسه دهد و اگر آن هم میسر 
e Es e ME sS‏ 


جانب حجر کرده و اشارتی بر أ آن بکند (تسیرالقاری) 
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۲ - تاب: التکیبر عند الرکن 
۳ - حدتا مسد : دا خالد بن عبدالله ۳ 


خاند الحذاء عن عكُرمةء عن ابن عباس رضي اله 


و 


ا : طاف اي 8 یت علی بعیر: لای 


رن آشار له بشتي» گان عنده رکب [راجع: ۱۹۰۷. 
آخرجه مسلم؛ ۲ باختلاف ] . 


منز وا 


ابه إبرآهيم بن مان عن خالد الحَڌاء. 


۳ - باب: من طاف بالبیت 


یم م مقر 


< 


5 


الصفا. 


کے 


آخبرني عمروء TT‏ 
لحروةء قال : قاخرئي انه رضي الله عن : آن ول 
شيء بدأ به - حن دم اَي 8 ET‏ 


ور ree‏ 6 م وه مره 


نم کم تكن عمرة. . نم ج آبویکر وعضر رضي ال 


نیما : مثله . م حججت مع آي بي لیر رضي له 
اول شي ده رای . گم ریت المهاجرین ولانصار 


مه مق مر و 


بشعلوئه وقد برشي ي امي : اتب هلت مي وا 


والزنین وفلان وفلان؛ بعمرت E‏ 
حلوا. زخدیت: ۱۱۱6 انظر: 3۱94۱ فدیت: ۱۹۱5 


انظر: ۰۳۱۱۲ ۱۷۹۹. آخرجه مسلم: ۱۲۳۰ مطولا ] . 


باب-۶۲ 
گفتن تکبیر در برابر رکن (حجرالاسود) 
۳- از چکرمه روایت است که این‌عباس 
رضی‌اللهعنهما گفت: پیامبر ول کعبه را به سواری 
شتر طواف کرد و هر بار که به رکن می‌آمد. با چیزی 
که نزد وی بود بدان اشاره می‌کرد و تکبیر می‌گفت. 


استیت 


متابعت کرده (خالدین عبداله ر( 
ابراهیم‌ین‌طهمان از خالدالحداء. 


پاپ -۶۲ 

کسی که با رسیدن به مکه, کعبه را طواف کند 

پیش از آنکه به جا خویش مراجعت کند و سپس 
دو ی ت طواف) بگزارد و سپس به سوی 
کف و 
۴- از محمدین‌عبدالرحمن روایت 
است که گفت: از عروه (دربارءٌ کسی که به مکه 
می‌آید) سژال کردم. وی گفت: عايشه رضی‌العنها 
به من خبر داده است که: اولین: کاری که بدان آغاز 
کرد -هنگامی که پیامبر ا به مکه آمد- آن بود که 
وضو کرد و سپس کعبه را طواف کرد» سپس (این 
عمل آن حضرت) عمره نبود.! پس از آن ابوبکر و 
عمر رضی‌الله‌عنهماء مانند وی حج کردند. 
(مُروه می‌گوید) سپس من با پدر خود زبیر خا 
حج کردم. وی اولین کاری که بدان آغاز کرد طواف 
کعبه بود و پس از آن مهاجرین و انصار را ديدم که 
چنان می‌کردند. و همانا مادرم (اسماء بنت ابوبکر) 


۱ -یعنی فسخ حج به عمره و برآمدن از احرام نبرد؛ بلکه حج قران بود؛ زیرا ۲ 


آن حضرت با رسیدن به مکه اعمال 


عمره ر را انجام داد و بر احرام خود مستمر ماند و در وقت حج اعمال حج نمود و بعد از آن احرام بیرون آمد (شرح 


شیخالاسلام) 
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ام عم 


۱۱۹ - حدتناابراهيم ز بن المنذر: : دا ار وم رد 


مس عم 


آنس: : حلانا موسی بن عقب عن نافع عن عَبدالّه بن 
عمررضی الله عنهما : أن رسوا وله 189 انب اف 


و و ِِ 
والمروة. ی تا ی اون مج 
۱۷ - حدشًا إبراهيم بن المّنذر: خد ا انس بن 


عیاض عن یال عن افع ۰ عن ابن عمَرَ رضي الله 


3 ۳ 


یشب طواف: ويي ری ET‏ 
الَسيل ء ادا AS‏ [راجع: ۰۱۱۰۳ 
اخرجه مسلم: ۱۲۱ . 


€ - باب: طواف 
الّساء مع الرجال 
۱۱۸ - و قال لي مرو بن علي: حدّا بو عاصم 


قال : ابن جرج آخبرتا قال : آخيرني عطاء: معا 
متام اش المع الرجال » قال: کیف مهن 
وق طاف نساء اي هة مع الرَجَال ؟ فلت ید الْحجاب 
رل ؟ قال : ٍي آمري» لد لد آذرکه ند الحجاب . 
فلت ٠‏ یف یالط ارجا ؟ قال میک یالط 
ات عَانتةرضي هن تطوف اجره من الرجال ل 


اطم ؛ ققالت مر : الطلقي نتم یا مالس 


۱-این‌هشام» آمیر مکه در زمان هشام‌بن عبدالملک برد. 


+ أن النبي گا إا طاف یت لاف الاول, ۱ 


به من خبر داده است که: وی و خواهر او و زتیر و 
فلان و فلان احرام عمره بسته بودند و آنگاه که 
حجرالاسود را مسح کردند (و ميان صقا و مروه 
سعی نمودند) از احرام بیرون آمدند. 

رضی اللهعنهماگفت: همانا رسول‌اله و هنگامی که 
طواف حج و عمره کرد در اول زمان قدوم خود. در 
سه دور طواف سعی کرد (تند رفت) و در چهار دور 
دیگر مَشی کرد (به حالت عادی رفت) و سپس دو 
رکعت نماز گزارد و بعد ميان صفا و مروه طواف کرد. 
۷- از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی‌اللهعنهما گفت: همانا پیامبر َة هنگامی که 
خانهٌ کعبه را در اول زمان قدوم خود طواف می‌کرد. 
در سه دور اول با رفتاری تند حرکت می‌کرد و در 
چهار دور دیگر مشی می‌کرد و در طواف میان صفا - 
و مروه در محل جریان آب می‌دوید. 


باب- ۶۴ 

طواف زنان با مردان 
۸ - این جرَیح گفته است: عطاء به من خبر داد 
که چون ابن‌هشام " طواف زنان را با مردان منع کرد؛ 
SEES‏ 
َة با مردان طواف کرده‌اند. 
(ابن جُرَیج می‌گوید) من به عطاء گفتم که آیا طواف 
زنان آن حضرت با مردان بعد از نزول یه حجاب 
بوده است یا قبل از آن؟ عطاء گفت: بجان خودم, که 
آن را بعد از نزول حجاب دیده‌ام. به عطاء گفتم: 
چگونه زنان با مردان آميخته می‌شدند؟ وی گفت: 


زنان پیامبر 5 
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ھ و رقم 


قالت: عك ویت» وکن یخن کرات بالّل. 
يطفن م الرجال. ولکنهن کن إا ا »قم 
حتی یخن وأخرج اجان 

وکت آتي عانشة ان یبن یر > وهي مُجاورا 
في جوف گر فلت + وما سای ؟ قال: : هي في فب 


تُركية» لاغشا ومایتا وینها غَيردّلك» ورات 
لیا درا مورا . 


۹ - حدتا إسمَاعيل: : حا ماه عن محمد ن 


عبدال رمن بن ول ۰ عن عروة : بی یی عَن زک 
بنت آبي سامت عن الما رضي اله ناء زج 
اي 38 قالت : شکوت ای سول الله 48 آي 

آشتكي . ال : «طوفي من وراه الاس وانت را 


قط سول الله 18 بط اي إلى جلب ای 


م 


وهویتراً: :«والطور. رکتاب مور [راجع: 16 6. 
اخرجه مسلم: ۷۹ بدون ذکر (المبع)ع . 


6 - باب: الکلام في الطواف 


ای 


خر عن ابن عباس رضي ال نما : أن الي قا مر 


اق 


وهو ب 


مر و 


ف بالگ يسان ربط یده إلى اسان بسیرأو 


زنان با مردان آمیخته نمی‌شدند و عايشه 


رضی ‌اللهعنها جدا از مردان طواف می‌کرد و با آنها 
یکجا 


نمی‌شد. چنانکه زنی به او گفت: ای 
, امالممنین بيا برویم تا حجرالاسود را ببوسیم. وی 
گفت: تو بری ولیکن او خود از رفتن ابا ورزید. و 
زنان آن حضرت. شب هنگام بطور پوشیده و 
ناشناخته بیرون می‌رفتند و با مردان یکجا طواف 
می‌کردند و چون می‌خواستند به خان کعبه درآیند. 
انتظار می‌کشیدند تا مردها از آنجا بیرون آیند. 
(عطاء می‌گوید) من و عبّیدین‌عمیر نزد عايشه رفتیم 
و او در موضع جوف ثبیر بود. به عطاء گفتم: 
حجاب وی چه بود؟ گفت: وی در خیمهٌ کوچکی 
ردک کان رای و ی بت ماو هسام با 
او چات دگ ر رد و درا او را دیدم که سرخ‌گون بود. 
۹- از زا - همسر پیامبر كو - 
است که گفت: من از مریضی خود به رسولالله 
علیه‌وسلم شکایت کردم. آن حضرت فرمود: «از. 


روایت 


۱ . عقب مردان و سواره طواف کن». من از عقب مردم 


طواف کردم در حالی که رسول‌اله مه در آن هنگام 
در کار کعبه نماز می‌گزارد و سورة «والطور و کتاب 
مسطوره را می‌خواند. 


اب۴ 
سخن زدن در طواف 
۰ - از ابن‌عباس رضی ‌اللهعنهما روایت است که 
گفت: پیامیر ڪا در وقت طواف کعبه بر کسی 
5 شت که دست خود را به وسیلۀ بند چرمی با 
ریسمان یا چیزی دیگر به کس دیگری بسته بود. 
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بخيط أو بشيء غير لك > عه الي ف ده ثم قا 


سے 


( فده بیده). 


خر 


ژانظر: ۱۱۲۱ 1۷۰۲ ۷۰۳۴ 


0 - باب: ذا رای سبرا او 
شتا يكره في الطواف قطعه 


مس مس 


سلیمَانْ الاحول» بت » عن ان عباس رضي له 
عا : اي 89 رای رجلا طوف باب بزمام آو 


غیره» ۳ [راجع: 15۲۰ . 


¥ باب : لا نطوف بالبیت عریان, ولا 
EEE‏ 


بحج مشرك 
۲- حدنا یحیی بن بگیر: : حا ات : قال 


و قال ابن شهاب : ني مي د بن عبدالرحمن : 
أن أباهريرة أخبره : نا بكر لین 4ب سفي 
الحَجة اي مره لبها سول له قبل حَجة اوداع - 


و ەر 


یوم ره في رهط ین في التاس: : ألا ؛ لا یحج بعد 
و [راجع: . 


آخرجه مسلم: ۱۳٤۷‏ ] . 


۸ - باب: دا وقف 
فى الطوّاف 
وقال عطاء: فیمن يطو ف مام الصلات؛ َو یدق عَن 
مگانه : ۰( سلجم إلى فطع عله . 


کور اڑے ۶ 


رت عون عم وَعبدالرحمَن بن آبي بر 


پیامبر و آن را با دست خویش قطع نمود و گفت: 
«با دست خویش او را به دنبال خود بکشان.» 


باب ۶۶ 
اگر کسی در وقت طواف تسمه و یا چیزی 
سا 
۱۳01۳ 
دیگر (کعبه را طواف می‌کند). آن حضرت آن را قطع کرد. 


داب- ۶۷ کسی که برهنه است کعبه را طواف 
نکند و مشرک حج نکند 
۲- از و له روایت است که گفت: 
ابویکر صدیق یه 
او را امیر گردانیده بود. و آن قبل از حجةالوداع بود 
ابوهریره را با گروهی در روز نحر فرستاد که مردم را 
بعد آگاه گردانند که: هیچ مشرکی پس از امسال حج نکند 
و هیچ برهنه‌ای بر کعبه طواف نتماید.! 


در آن حجی که رسول‌اله که 


مت 
اگر کسی طواف را متوقف سازد 
و عطاء گفته است: اگر به هنگام طواف اقامت نماز گفته 
شود یا کسی از موضع طواف خویش دور کرده شود 
آنگاه که نماز را سلام می‌دهد به همان جایی بازگردد که 
طواف را قطع کرده بود (بقیهٌ طواف را کامل کند.) 


¬ د فت ر از بر آن برخی از قبایل عرب برهنه طواف می‌کردند. مردان در روز و زنان در شب. و می‌گفتند» در 
e‏ بدان گناه کرده‌ايم طراف نمی‌کنيم. تا آنکه این آیة کریمه نازل شد: «انماالمشرکون نجس فلا يقربوا 


المسجدالحرام.» 
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۹ - باب: صلی الذي 5 
لسبوعه رکعتین 


ەر 3 


مر ا س چ ەو و رو و 
وقال نافع : کان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل 
نو یره 
سبوع رکعتین 


يقول: جزثه الْمکتوية من رکعتّی الطّواف ؟ تال : الستة 
وم لے 8 


افطل کم طف اي 108 سبوعا قط الا صلی رکعتین. 


بر راد و 


۳ - حدتا یه بن سعید: تا سفیان» عن 
چ عم ول رم ره و جر ار 
عمرو: سألا ابن عمررضي الله عنهما : یم الرجل على 


امرأته في الْعمرة قبل أن بطوف ین الصا والمرود؟ 
ر 


قال : قَدم رسو ل الله 8 قطاف لت سبْعّاء م صلّی 
حَلف الْمقَام رکعتین» وطاف بين الصا والمروة» وقال: 
قد گان تکم في رَسول الله إسوة حَسَتَة الأحزاب : 
۱ راجع: ۳۹۵. اخرجه مسلم: ۱۲۳۴ ] 


۶ - قال: وساألت جابر بن عبدالله رضی الله عنم 


9 


9 


ققال : لا يقرب امرآنه حى یط وف ین الصمّا والمروه. 
[راجع : .]۳۹٩‏ 


از ابن‌عمر و عبدالرحمن‌ین‌ابوبکر رضی‌للهُعنهم 
همانند این یادآوری شده است. 


باب ۶٩‏ 
پیامبر َة در هفت ذور طواف. 
دو رکعت نماز گزارد! 
و نافع گفته است: ابن‌عمر رضی اللهعنهما در هر هفت 
دور طواف دو رکعت نماز می‌گزارد. اسماعیل بن 
أمیّه گفته است: به ژهری گفتم: عطاء می‌گفت: نماز 
فرض» دو رکعت طواف را کفایت می‌کند. وی گفت: 
پیروی از سنت بهتر است. و پيامبر 3 هرگز هفت 
دور طواف نکرده است مگر آن که در پی آن» دو 
رکعت نماز گزارده است. 
۳ - از شقیان روایت است که مرو گفت: من از 
ابن‌عمر رضی‌اللهعنهما سوال کردم که: آیا در زمان 
عمره رواست که مرد با زن خود مجامعت کند. قبل 
از آنکه میان صفا و مروه طواف کند؟ وی گفت: 
رسولاله اه به مکه آمد و خانة کعبه را هفت بار 
طواف کرد و سپس در عقب مقام ابراهیم دو رکعت 
نماز گزارد و میان صقا و مروه طواف کرد. و سپس 
ابن‌عمر (این آیه را) خواند: 
«همانا رسولالله و (در اعمال و اقوال) برای شما 
مقتدای نیک اسنت» (الاحزاب: ۲۱) 
۴-(عمروبن دینار) گفت: من از جابرین‌عبداله 
رضی‌اله‌عنهما (مسألة مذکور را) پرسیدم. وی گفت: 
به زن خود نزدیک نشود تا انکه ميان صفا و مروه 
طواف (سعی) کند. 


۱-دو رکعت نماز بعد از طواف نزد حنفیه و مالکیه واجب است. به دلیل آنکه آن حضرت و صحابه بدان مواطت 
کرده‌اند. و نزد شافعیه سنت است. حنفیه و مالکیه می‌گویند: مواظبت یا عدم ترک یک بار از جانب آن حضرت» 


علامةٌ وجوب است (تیسیرالقاری). 
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cen 


2 یاب: من لم 
قرب اند 


م وم ق هت ê‏ مر عم ححم ع رم و مر مر وم و 
وم طف حتی یخرج إلى عرقةّ ویرجم بعد الطَواف 
الأول . 

E ۳ 


۵ - حا بن يي بکُر: حدھا فسیل: حدقا 


گر ےم هاگ فرصم و 


2 


موسی بن عقب : أخبرني کریب» عن عبدالّه بن عباس 
رضي کک قال : e‏ 9 ۳ 


ہے هار مقر مر روم 


ص 


رجم من عرفة. 5 .(tofe‏ 


۱- باب: مُنْ صلی ركعت 
الطوّاف خارجا من المسجد 


وصلّی عمر له خارجا من الحرم. 


سا و 


۱۳۹ - حدا عبدالله بن یوسف : آخبرتا مالك» عن 
محمد بن عبدالرحمن » عن عروة : عن زینب» عنام 
سم رضي الله نَا وت 
[اخرجه مسلم: ۷۹ باختلاف ] 

)وی مین خوب : حفشا آبو مروان: 
ی ابن آبي زگ لقن . عن‌هشام» » عن عروة» عن 
اله رضي اله ناء زع اي : أن رسول الله 


و و 


قال : : وهوب CA‏ ی 
طاقت بات » وآرادت روج »ققال : لها سول الله 
: :إا تست تلا المع قطوني على يميرك 
ار ف . فلت ذلك Ea,‏ 


خرجت. [راجع: 4۹6 . اود ۷ باختلاف] . 


باب- 


کسی به کعیه نزدیک نشود 

و طواف (تطوع) نکند تا آنکه (در روز نهم ذی‌حجه) 
به سوی عرفات اید و بعد از طواف اول (طواف 
قدوم) باز گردد. 

۵- از عبدالّین‌عباس رضی‌الّهعنهما روایت 
است که گفت: پیامبر یف وارد مکه شد و طواف 
(قدوم) کرد و ميان صفا و مروه سعی نمود» و پس از 
آن طوافی که کرده بود به کعبه نزدیک نشد تا انکه از 
عرفات بازگشت. 


باب- ۷۱ 
کسی که دو رکعت طواف را خارج از مسجد 
گزارد و عمر به آن را خارج از حَرّم گزارد. 


۶ - از عروه از زینب روایت است که اة 
رضی‌العنها گفت: من (از مریضی خود) به 
رسولالله جر شکایت کردم. (ح) از شام از عروه 
روایت است که ام‌سلمة رضی‌الّهعنها - همسر پیامپر 
- گفت: رسول الله ا در مکه بود و قصد 
خروج از آنجا را داشت» و آمسلمه (نسبت مریضی) 
کعبه را طواف نکرده بود و قصد برآمدن از آن را 
داشت. رسول‌اله مهه به او گفت:رآتگاه که اقامت 
نماز صبح گفته شود به سواری شتر خود طواف کن 
و آن وقتی است که مردم نماز می‌خوانند.» 


ااه جتان کرد و او دو رکعت نماز (طواف) را 
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۲- باب: من صلی ركعتي 
الطوّاف خلف ا 


۱۳۷ م حدتناادم : حا شمه : حا عمروبن ديار 


دل اي ارف 


حرج إلى سا رکذ قال کل قد 6 ني 
رسول الله أسوة حستَة4 والاحزاب: . [راجع: ۳۹۵ . 
أخرجه دی 


۳۵ 


۳- باب: الطوّاف 


بعد المع والعصر 


و هل رح مر 


وگان ابن عمررضي ال عنم هم يصلي ركعي الطراف 
مالم طلم الشمس. وا رب ماهس 
TT‏ 


r~ 


و عمرلبصري : خلت زیدین 
زریع: ن خيب عن عطاه» عن عووةه عن عانق 
رضي الله عَنها : ناسا بات بد تاه لس 
تم عدوا إلى ار حتی إا لمت الشمس قاموا 
ْصلون. ققالت عانقه رضي الل ی : قعدوا» حتی إا 
گائت اس اي نکر فيا اسلا اون 

۵۹ - حدا إبراهيم بن الْمنذر: دنا بو طنرة: 
دا موس لب عن افع : أن عَبْداللّه رضي ال 
عله قال + سمت اي ی عن اس : عند طلوع 
الشمس» وعند غرويهًا. [أخرجه مسلم: ۸۲۸] . 

۰ - حَدني الْحَسَن بن محمد هر الرَعقَراني 
مها عیدةٌ ین مد علي تین نون 


زا ا 1 2 7 


باب - ۷۲ 


کسی که دو رکعت نماز طواف را 
در عقب مقام ابراهیم گزارد 
۷ - از ابن‌عمر رضی‌اللهعنهما روایت است که 
گفت: پیامبر بهد وارد مکه شد و هفت بار بر کعبه 
٠‏ طواف کرد و در عقب مقام ابراهیم دو رکعت نماز 
گزارد و سپس به سوی صفا برآمد و همانا 
خدای‌تعالی گفته است: «همانا رسول‌الّه (در اعمال 
و اقوال) برای شما مقتدای نیک است.»» (الاحزاب: ۲۱) 


باب- ۷۳ 

طواف پس از نماز صبح و عصر 
و أبن ‌عمر رضی الله عنهما دو رکعت نماز طواف را 
پیش از طلوع آفتاب می‌گزارد. و عمر بعد از نماز 
صیح بر کعبه طراف کرد و سپس سوار شد تا آنکه 
دو رکعت تماز (طواف) را نه «ذی‌طوی» گزارد. 
۸- از عروه روایت است که عايشه 
بر کعبه ی و 
نشستند و آنگاه که ا > طلوع کرد ي به نماز 
۲ 


ا واعظ 


۹- از نافع روایت است که عبداللهین‌عمر 
رضی‌العنهما گفت: از پیامبر َه شنیدم که از نماز 
در وقت طلوع آفتاب و غروب آن» منع می‌کرد. 


۰ - از عبدالعزیزینژفیع روایت است که گفت: 
عبدالّبن‌ژتیر رضی‌العنهما را دیدم که پس از نماز 
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۱۳ دنر os‏ 
ی هرد سوق 


9۹۰ . آخرجه مسلم: ۸۵۰ ]1 . 


[راجع: 


۶- باب: الْمریض 

وف راکب 
۳ -_- حلي سحَاق الواسطي: حا خالد. عر 
ال الْحَثاء عن عكرمَة؛ عن ابن عباس رضي اة 


هر رو 9 


عنهما : سول الله 48 طاف بالیت» وهی یره 


لما اتی علی الکن نار له بشي» في ده 
زراجع: ۱۹۰۷ . اخوجه مسلم: ۲ باختلاف ] . 


مس ەش 


۳ - دنا عبدالله بن ملم : خدگنا مالك» عن 
محمد بن عبدال رمن بن توقّل » عن عروة» عن ینب 
اة آم سکم عنام سلمة رضي الله نها قلت: تن 
إلى رسول > قال : (طوفي من وراء 
فت سول اله 4# بصي إلى 
جنب یت ویر بالطور. وکاب مَسطور. راع 
6 آخرجه مسلم: ۱۲۷۲] . 


الاس رت راکب 


o‏ ~~ تاب: سقانة الحاج 


ر وق 


eT‏ : حدشا آیو 

رة: حدکنا عييدالله» عن افع + عن این مر رضي ال 
عنهمّا قال : : اسان لاس بن دلب رطي اله عله 
رسُول الله 48 « پیت بمکة » يالي منی من أجل 
سقایه تن که و تن 2 آعرجه 


ص 


مسلم: 1 


(پیش از طلوع آفتاب) می‌گزارد. 


۱- و عبدالعزیز گفت: عبدالله‌بن‌زبیر را دیدم که 


بوا ار یر دو کت ا ی کو وی ا 
بود که عایشه رضی ‌اللهعتها به او گه گفته بود که: همانا 
پیامبر که به خان او نمی‌آمد. مگر آنکه آن دو 


رکعت را می‌گزارد. 
باب- ۷۴ 
مریض سواره طواف کند 


ی رس ولا 3 ی طواف 
کرد در حالی که بر شتر سوار بود و هر باری که به 
رکن (حجرالاسود) می‌آمد با چیزی که در دستش 
بود به سوی آن اشاره می‌کرد و تکبیر می‌گفت. 
۳ - از آمسلمه رضی‌الُعنها روایت است که 
گفت: رسول الله ب را آگاه کردم که مریض می‌باشم. 
آن حضرت فرمود: «در عقب مردم» سواره طواف 
کن.» من طواف کردم 9 حالی که رسول الله ا دز 
کنار کعبه نماز می‌گزارد و سور «والطور. و کتاب 
مسطوره را می‌ خواند. 


باب- ۷۵ 
تدارک آب برای حاجیان 

۴- از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی‌الّهعنهما گفت: عباس‌بن‌عبدالمطلب از 
رسولالله و اجازه خواست تا شبهای متی را در 
مکه بگذراند و این بخاطر وظيفهٌ آبرسانی وی 
بود(حجاج را از چاه زمزم آب می‌داد). آن حضرت 
يه به وی اجازه داد. 
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٥‏ - حا باق : دشا خالده عن خالد 


اه ڪن عم نان عباس رضي ال عنما : 


سول الله 4 جَاءً إلى لس قاش قى > تقال 
الاس : يا ضل الب إلى لت ,کات سول اله 29 
بشراب من عندها . فقال د« اسقني ) ). قال: با وسون 
ال هم یجتلون یدیم فيه . قال : استني ). . شرب 


ور 


له گم تیم ٠‏ وم یسَون ومون فا ؛ ققال : 
(اعملول نکم على عَمَلِ مالح). تم قال : « ولا آن 


7 


E A E 


عاتقّه» وأشار ای عاتقه 


سام 


. يعني : 


0 - باب: ما جَاء في هرم 


مر ر د 2 


۱۳۹ - وقال عبتان : خرن عذال : آخبرئایونس» 


عن‌الزري : قال آنس بن مالك : گان بو درطل 
تدش TT‏ و 


م 
ج اھ ع تیر مر 


زمزم » کت نتب E‏ ر 


ری دري فم اط م اذ دي ترج ی 
الستماء و انیا : اتح › 


١. مطولآ]‎ ۱٩۳ مسلم:‎ 


[راجسع: 4 أخرجه 


۵- از چکرمه روایت است که این‌عباس 
رضی اللهعنهما گفت: رسول‌اله مه به سقایه (جای 
نوشیدن آب زمزم) آمد و آب خواست. عباس گفت: 
ای فضل» برو پیش مادر خود و برای رسول‌اله جر 
از نود وق آبه نیاو ان رت موجه ور هی 
- "و برایم نده.) 


عباس گفت: یا رسول‌الف مردم دستهای خویش را 
در آن درآورده‌اند. آن حضرت فرمود: «از همین آب 
برایم بده.» 

آن حضرت از آن آب نوشید و سپس به سوی چاه 
زمزم رفت که در آنجا آل‌عباس ورم آب می‌دادند 
و مشغول آیکشی بودند. آن حضرت فرمود: «کار 
کنید؛ زیر همانا عمل نیک انجام می‌دهید.» سپس 
فرمود: «هرگاه مغلوب (رقابت) دیگران نمی‌شد ید» 
فرود می‌آمدم و حتی ریسمان را بر این می‌نهادم.» 
ا وی و رنه رن اهروت کرو 


باب- ۷۶ آنچه دربارة زمزم گفته شده است 


۶- از انس‌ین‌مالک کا روایت است که 
گفت: ابوذر می‌گفت که رسول‌الّه مه فرمود: «سقف 
خانه‌ام (در شب معراج) گشوده شد و من در مکه 
بودم. جبرئیل ی فرود آمد و سینه‌ام راگشود و آن 
را با آب زمزم شست. سپس طشت طلایی آورد که 
از حکمت و ایمان مملو بود و آن را در سینه‌ام فرو 
ریخت. سپس سینه‌ام را به هم پیوست. بعد دست 
مرا گرفت و مرا به سوی آسمان تزدیک بالا برد. 
جبرئیل به دروازه‌بان آسمان نزدیک گفت: دروازه را 
بگشای. وی گفت: گوینده کیست؟ گفت: جبرئیل.» 
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وري 


۱۳۷ خن بحد ها A‏ هو این سلام :خر القزاري» 


ر تیم 


e‏ + عن الشعبي: : یعاس رضي اله َا 


حَدله قال : سقیت رسول الله ل 25 من رمرم فشرب وهو 


قال عاصم) : حاف عکرما ماکان بو مک الا علی 


و 


بعیر . زراجع: ۵1۱۷+ آخرجه مسلم: ۲۰۲۷ بدون قول عكرمة]. 


۷- باب: طواف الْقارن 

۸ - حَدّا عبدالله بن یوستف : آخرنا مالك عن 
ان شهاب. عَن رو عن عَاَة رضي الّهعنها: 
خرجات سول الل في حجه رتم تاتا 
و ثم قال : ۱ «مَن امه عذي که لالج 
نحل حى يحل ما . تقدشت مک 
وا حاص قلما قضیا حجا: نيع رن 

إلى میم ارت تقال 39 :هذه مگان تاد 


E 


ام مر وعو 


م23 


ا یواست ررجم: 4 آخرجه 
مسلم: ۱۲۱۱ ] . 


فلاا ا : حدقا ابن علیق 


ابوت عن افع : أن ابن عَمَرَ رضي اله عنهما : دخل 
ورو 


نحل وظهره في الدارء ال :نی لا 


۷ - از ابن‌عباس رضی‌الّعنهما روایت است که 


حالف اساد آب نو یلد 
عاصم گفته است : عکرمه چنین سوگند یاد کرده 


استت ۰ در آن روز آن حضرت ایستاده نبود بلکه لر 


شتر سوار بود. 


پاب- ۷۷ 

طواف قارن (کسی که حج و عمره را جمع کند) 
۸- از عروه روابت است که عايشه 
رضی‌العنها گفت: همراه پیامبر بيه در سال 
سپس آن حضرت گفت: «کسی که هَذّی (حیوان 
قربانی) همراه دارد. باید برای حج و عمره احرام 
. بگیرد و از احرام بیرون نیاید تا آنکه از هر دو احرام 
بیرون بیاید.» به مکه که رسیدم من حایض بودم و 
چون حج خویش را تمام کردیم آن حضرت مرا 
همراه عبدالرحمن به «تتعيم» فرستاد و من عمره 
گزاردم آن حصرت ا گقت: «اين عرض همان 
عمره تو امن 

آنهایی که برای عمره احرام گرفته بودند طواف 
کردند و سپس از احرام بیرون آمدند (و بار دیگر 
احرام حج گرفتند) و سپس طواف آخر را وقتی 
انجام دادند که از مِنی برگشتند. اما کسانی که بین حج 
و عمره جمع کرده بودند (حج قران) فقط یک طواف 
کردند. 


۹- از روایت است که گفت: عبدالله 


ا 
2 


وی در سرای بود. وی (به پدر خود) گفت: همانا 
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آمن آن یکُون الام بين الاس قال» و قيصدولك عن ال ست؛ 
فلو أَقمت ؟ فال: قد حرج رسول له قحال کار 


وو > س فا و 4 مق 
رسول الله 5 : «لقد كان آكم في رسول الله إسوة 
مرن اله و ای ووه و و 

حجاًء قال : تمد قاف لها طرافا واجدا. [انظر: 1۹٤١‏ 


CAV COAST AVY ۱۷۸۵ ۴ 


م 


حسة@ . 


۱۸4 4۱۸۳ ۰۱۸۱۴ ۸۱۲ ۸ 


۵ اخرجه مسلم: ۱۲۳۰ . 


3ad یم‎ 


۰ - حدتّا فة : حداالیث» عن‌تافع: آابن 


4 


2 و ۰ 
الحجا- بان 


عمررضي الله عنهما راد لح عَام رل 
لیر » نی له: دالاس گان یم قال وا تاه 
أن يموك ؛ تقال : «َ گان کم في سول الله و 
حستَة6 [الأحزاب : f1‏ أصتم ا 2 E‏ 
اللمق. اي اشهدكم آئي قد أرجت عر ثم فرج. 
گا بظاهر اليْدَاء؛ قال : ما شان الحج والعمرة 


ما ي e‏ مر يعو و 
إلا واحد» آشهدکم أي قد أوجبت حجامم عمرتي» 
وآهدی هدیا اشیَراه بقدید, ولم یزد علی لك قم 


خر مر و میت و مر 4 و مر و مر وم مه و مرف و مس و 
حر رمتل من شي وه وم تلق ر 


م م 


هم وه مر وت ه 2 مو ص ےه 
يقصر؛ حتی كان یوم التحر» فنحر وحلق» ورأی أن قد 


امسال میان مردم امنیت نیست و جنگ است و این 
حالت تو را از مکه مانع خواهد شد. هرگاه ماندگار 
شوی؟ (و سفر نکنی بهتر است). 

ابن‌عمر گفت: به تحقیق رسول‌اله 2 به قصد حج 
برامد لیکن کافران قریش میان او و ميان کعبه حایل 
شدند. اگر میان من و کعبه حایلی پدید آمد» همان 
کاری را خواهم کرد که رسول‌الله به کرده است. «به 
تحقیق رسول‌الّه (در اعمال و اقوال) برای شما 
مقتدای نیک است.» (الاحزاب: ۲۱) و سپس گفت: 
من شما را گواه می‌گیرم که عمره را با حج بر خود 
واجب گردانیدم. وی سپس وارد مکه شد و یک 
طواف برای حج و عمره انجام داد.۱ 

۰- از نافع روایت است که گفت: این‌عمر 
رضی الله عنهما قصد حج کرد؛ در آن سالی که حجاج 
بر ابن‌زبیر حمله کرده بود. به ابن عمر گفته شد: مردم 
می‌گویند که میان آنها جنگ واقع شدنی است» و ما 
می‌ترسیم که مانع ورود تو به مکه گردند. ابن‌عمر 
گفت: «به تحقیق شما را در رسولالله (در اعمال و 
اقوال) اقتدای نیک است.» (الاحزاب: ۲۱) اگر چنان 
شد. همان می‌کنم که رسولالله ول کرده است. و به 
تحقیق شما را بر خود گواه می‌گیرم که من عمره را بر 
خود واجب گردانیدم. 

وی هَذّیی راکه در موضع قدید خریده بود (به سوی 


۱-مراد از طواف اول در حدیث مذکور نزد امام اپرحنیفه» طراف افاضه است که رکن و فرض حج است و زمان 
انجام آن از طلرع فجر روز نحر تا آخر ایام تشریق است. سعی میان صفا و مروه» نزد ابرحنیفه از واجبات حج است 
که ترک آن با قربانی جبران می‌شوده لیکن نزد ائمۀ دیگر از فرایض و ارکان حج است. قارن به مذهب امام ابو حنیفه با 
ورود به مکه دو طواف و دو سعی می‌کند یعنی اول طراف و سعی برای عمره می‌کند و بعد طراف قدوم و سعی میان 
صفا و مروه می‌کند و طواف قدوم یا طوافالتحية نزد حنیفه سنت است و نزد مالک واجب است. و برای اهل مکه 
طراف قدوم نیست. قارن به مذهب شافعی و مالک و احمد یک طراف قدوم و یک سعی» تمام کند و در همان احرام 
به افعال حج مشغول شود و عمره در حج داخل می‌گردد چون داخل شدن وضو در خسل. 
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ی طواف اج والحمرة ة بطواقه الائول» وقال ابن عَمَرَ 
رضي اله عنهما : ذلك َمل سول له 49 [راجع: 


۱۳۹ . اخرجه مسلم: ۱۳۰( 


VA‏ ~ تاب: الطواف 
على وضوء 


حرا ۳ دب عیسے : حا ابرم وهب 
قال : أخْبَرني عمروبن الْحّارث ؛ عَنمُحنّدبن 


رت و م2 


عدالرحمن بن وقل رش : E‏ ی 
قفال :حح اي 19 قفارتي عانتاضي له 


و 


عنها : ا رل شيب به حي قدم له توص ن طاف 


--۱ 


بالییت؛ اک ره ثم حج اب ریک رطق ۰ فان 
رل شي تابه لطواف ات نم ۹ 


عمر اه سل دلك؛ تم حح عنمن اء 3 ره 


رمع وی 


شيب به لاف بالیّت e‏ 


ارام نان لش اه ارف یت ا 


عمرتّ ریت انمهاجرین والانصا رون ذلك ثم 


و عم و 2 ور وك 


لم نکن مر م آخر من ریت تعل لك ابن عمَر» نم 
آم یتقضها عم وا ان رهم لا یلو ولا 
أحد ممن مضی ؛ .ما انوا دون بشيء: حى يضعوا 
آفدامیم من الّوّاف بالییت» رة وقد رایت 


مکه) راند و بیش 
تکرد و | 
موی نسترد و کوتاه نکرد تا آنکه روز نحر (دهم 
ذی‌حجه) فرا رسید. آنگاه قربانی را ذیح کرد و موی 


از آن کاری نکرد. و هدی را ذیح 
ز آنچه بر وی حرام شده بود حلال نشد و 


خویش را سترد و باور بر ان داشت که طواف حج و 


با خمان ار اف دا اه اس و 
هرد از و اف ای 8 


باب ۷۸ 
~\FF‏ ووز و تین نوفلالقرشی 
است که: وی از عروةین‌زبیر (دربار؟ حج آن 
حضرت) سوّال کرد و او گفت: پیامبر 5 حج کرد و 
عایشه رضی‌الله‌عنها به من گفت: هنگامی که آن 
حضرت به مکه آمد اول کاری که بدان آغاز کرد 
وضو بود. پس از آن خانه را طواف کرد و قصد وی 
(تنها) عمره نبود. پس از آن ابو بکر حي حج نمود 
او کاخ که ان ار ک هو اک ور شاد وق 

8 3 سالك - ی 

نیز پس از وی 
چنان کرد. پس 1 ز آن عنمان ۶ وڅ حچ گزارد و او را 
بود و سپس عمره تا رد پس ازن سای 
ابن عمر چ ا بی چنین کردند. پس ا ز آن با پدرم؟ 
زبیرین عوام له 4 حج گزاردم و اولین کاری که بدان 
آغا زکرد طراف ب پر خانهبود و سپس عمرذ [ننه] هم 
نبود. پس از آن قاو ا ا 
چنین می‌کردند و سپس عمر؛ [تنها] نبود. و آخرین 
کسی ر ديدم که چنان ج گزارد. این عمر بود 
و او حج را به عمره فسخ نکرد" و این ابن‌عمر است 


تن ۲ خی و تشه روخ رون : و ۲ ۲ 
- برخی از شارجن بخاری» تا اینجاأ را کته عايشه دانسته‌اند و برخی دیگر بیان حج ابوبکر و عمر را نیز د 


ف 
عايشه شامل می‌دانند و کفتار تعذی 


تایه O‏ 
۲-یعنی از حرم 


مر ۶ 
ر گفته 


ر! به عروه نست می‌دهند. 


۳ 2. ۳ ص ع 8 را‎ 4 e 
یرون نیامد و بعد از عمره که کرده بود» عمره دیچر نکرد (ترجمه انکلیسی نجاری)‎ 
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آمي وخالتي» حین تَقدمان ابندگان بشيء ول من 


لس تطوقان به مامالا تحلان . [راجع: 1£ 
أخرجه مسلم: : ۵ مع اطدیث الاتي]. 


امي : ها الت هي رخا 
وال بر وان فلا بششوهه لام جوا لرن 
جل 


السابق] 


14۲ ج وقد أخبرتني 


[راجع : ٠١١١‏ . آخرجه ملم ۱۲۳۵ مع الحديث 


۹ - باب: وجوب 
الصقا والمروة. 
وجعل من شعائر الله 


کے 


۴ - حدقا ابو الیسان :خر تا شعت عن 
لزري: قال :منت عاة رضي له نها 
منت لها : ریت کول هی : لد لستا والعروة 
من شائ لقن خی لت ام کل جاح عله 
نیرف بها ( البقرة : ۱۵۸] وله ما علی اد 
جناح آن لا طوف بالص َو قالت: : پفس ما قلت 
ا ان يا هذ و گات گما ار له گنت لا 
جناح عله آن لا طوف بها بهماء ولکنه آنزلت في 
لانصار. گانوا قبل نیلوا يلود امه 
اي گائوا رها عند الس کانمن ق ا 
طوف باس واتروه, تلم انوا الوا رسول ال 


مر ۶ 


ف عن لت قالوا یارسُول الله اک حرج ان 


ی ام 


که در میان‌شان حاضر است. و از وی نمی پرسیدند. و 
از گذشتگان احدی را نمی‌توان سراغ کرد که به مکه 
پای نهاده باشند و بجز طواف خانه به چیز دیگری آغاز 
کرده باشند و پس از آن احرام بیرون نمی آمدند. 


۲- همانا من مادر خود (اسماء) و خالهٌ خود 
(عایشه) را دیده‌ام که او و خواهرش» و زبیر و فلان 
و فلان احرام عمره گرفته بودند و پس از آنکه 
حجرالاسود را مسح کردند. از احرام پیرون آمدند 


باب- ۷۹ 
وجوب صفا و مروه. و اینکه از شعائر خداوند 


گرداندده شده است 


۳- از عروه روایت است که گفت: از عايشه 
رضی الّعنها سژال کردم و به او گفتم: در تفسیر این 
فرموده خدای‌تعالی چه می‌گویی که می‌فرماید: «به 
کرم که و موه او ایا شاه ای انیس 
پس کسی که حج خانة کعبه کند یا عمزه نماید. بر او 
گناهی نیست که در ميان این هر دو طواف کند» 
(البقره: ۱۵۸) 

(عروه گفت:) به خدا سوگند (به استناد ی مذکور) 
بر کسی گناه نیست که میان صفا و مروه طواف نکند 
(یعنی این عملی است مباح نه واجب). عايشه گفت: ای 
پسرخواهره چیز بدی گفتی. اگر معنی آن چنان بود که تو 


آن را تاويا ل کردی» می‌بایست چنین می‌بود: 


- بر او گناد هی نیست که میان این هر دو طواف 
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مه موم 


سے e‏ ها خرس 


الت انت رضي له وقد زو الل 2 


. لیس لأحد آن رل لوف ی‎ ah 


و 


م آخبرت آب رن عبدالرحمن تقال : ان ملعم 
مت هی : ولد سمعت رجالاً من ال العلم 


بل خرون : نلاس إلا من دگرت عانشا تمعن ادهل 
مء طونم لت والمرود. ل ما كر الله 
تعالی الطواف باليّت» وم یذر الصفا والمروة في 


ارآن. قالوا : ا رَسول له تلاصا ام 
0 تلع 
اس ور شا له الایهٌ. 

قال ویک : قاسمم هذه الاية تزلت في القریقین 
لیم في یناوجون نطو باه 


سے 


و 


بالصا والمروة؛ والّذين یطوُون تم تحرجوا آن یطوفوا 
هي الإسلامء من أجل أن الله بای مر بالطراف 
ات . وم یذکر الصا حتی دگر ذلك بعد ما دگر 
الطّواف بالیّت . (انظسر: ۰ هو EEA‏ 


اقرجة فلي ۷۷ 1 . 


e: 


- ولیکن این آیه دربارةٌ انصار تازل شده است. آنها 
ت از کاک ماوت بای بسن بت مایت 


تلبیه می‌گفتند. یعنی برای همان بُتی که در موضع 
«مشلّل» نهاده بودند و آن را می‌پرستیدند. و کسی که 
, برای (منات) احرام می‌گرفت گناه می‌دانست که 
ميان صفا و مروه طواف کند. آنگاه که ایشان اسلام 
آوردند. در این مورد از رسولالله اه سژال کردند و 
گفتند: یا رسول‌الّه ما (قبل براین) طواف بین صفا و 
مروه را گناه دانسته و از آن دوری می‌جستیم. سپس 
خداوند تعالی این چ تیه ڑا ازل کرو به درستی که 
صفا و مروه از نشانه‌های خداوند است.» آية. عايشه 
رضی الله عنها گفت: به تحقیق که رسولاله 35 
طواف بین صفا و مروه را شْنّت دانسته است و بر 
هیچ کس اجازه نیست که آن را ترک نماید. 

(عمروه می‌گوید:) سپس ابویکرینعبدالرحمن را (از 
گفتة عایشه) خبر کردم. وی گفت: به تحقیق که من 
چنین چیزی نشنیده‌ام ولیکن از مردانی که اهل علم 
بوده‌اند شنیده‌ام که می‌گفتند: تمام مردم - 
کسانی را که عايشه ذکر کرده- به بت منات اهلال 
می‌کردند و همه آنها صفا و مروه را طواف می‌کردند . 
و چون خدای‌تعالی طواف خانه کعبه را یاد کرد و از 
صفا و مروه در قرآن یاد نکرد. مردم گفتند: یا 
0 از ۳ یی ۱ 
زل کردمه طواف کعبه را ذکر 
i‏ 
گناهی است که میان صفا و مروه طواف کنیم. همان 
بود که خدای‌تعالی این ايه را نازل کرد: ` 

«به تحقیق که صفا و مروه از نشانه‌های خداوند 


خداوند در ۱ 


است». ابوبکربن‌عبدالرحمن گفت: من می‌شنوم که 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


۰- اب: ما جاء فی السغی 
ین الصقا وَالْمَروة 
وقال ابن عم رضي ال سا د من دار شي 
عباد إلى زقاق بني ابي حسين . 


مر 2 قرو و قرو 


£ - حدتا محمد بن عیید نیون : حدتنا عیس 
وش حال ن مره عن ام ۰ عن ابن 


یمام و 


مر رضي ال عم قال : گان سول له 8 اف 
سراف الأول حب کل وى ارت ی 


المسيل إا طاف بين الصا والمروة. قل لتافع 


SE مرچ‎ _ 


الله يشي إا بع رک ايتاني ؟ قال: : لا إلا آن 
براحم على الرکن: نله تی تلم 
[راجع: ۱۹۰۳ و ۸ ]1 . 


۶ مس و 


6 - حلا علي بن له + جا اسف ل کرد 


عمرو بن دیتار قال سنا ابن عم رضي الله هم » عن 
رجل طاف یت في 2 ,وم بطف این ۲ لمش 


¢ م2 


والْمروةء بي ری ؟ ال + قدم اي 18 » قاف 


: گان 


نزول این آیت دربارهٌ دو گروه بوده است. گروهی که 
از طواف بین صفا و مروه در دوران جاهلیت دوری 
چُسته و آن‌را گناه می‌شمردند و گروهی که در آن 
دوره آن را طواف می‌کردند و سپس طواف آن را در 
اسلام گناه می‌دانستند و این بدان سبب بود که 
خداوند به طواف کعبه امر کرده بود و از صفا ذکری 
نکرده بود تا آنکه آن را نیز» ذکر کرد بعد از آتکه 


طواف کعبه را ذ کر کرده بود. 
باب - 
آنچه دربارة سَعی میان 
صفا و مروه آمده است 
واین‌عمر رضی الله عنهما گفت: سعیی. از سراأی 
بتی‌عبّاد تا کوچۀ بنی‌ابی‌حسین است. 
۴- از عبیدال‌ین‌عمن از نافع روایت است که 
ابن‌عمر رضی‌الهعنهما گفت: رسول‌اله 2 هنگامی 


که طواف اول را کرد سه دور اول را تند می‌رفت و 


. چهار دور دیگر را مشی می‌کرد (یعنی به روال عادی 


که بین صفا و مروه طواف 
رھ نز مروخیم بط تس ی ی تم 
(یعنی نزدیک به دویدن). (عبیدا می‌گوید:) به 
نافع گفتم: آیا عبداللهين‌عمر چون به رکن یمانی 
می‌رسید. مشی می‌کرد؟ گفت: نی» مگر آنکه پورشی 
و شلوغی مردم بر رکن می‌بود» و رکن را ترک 
نمی‌نمود تا آنکه آن را استلام می‌کرد. 


می‌رفت) و زمانی 


ابن‌عمر رضی‌الله‌عنهما دربارهٌ مردی سوّال کردیم که 
در احرام عمره. کعبه را طواف کرده و بین صفا و 
مروه طواف نکرده است. آیا وی با همسرش آمیزش 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


a a 


الصا والَْروة سب : قد گان کم في رَسُول اللّه 
اسوة تة [الانحزاب: ۷ ۲ ]. [راجع: ° آخرجه مسلم: 
(TE‏ 

3 - سالا جابر بن له ضي الله هم قال : 


۳ ۳ 
م ےم مه 


و و کے مهو 
لا بقربتها حتى بطوف بين الصما والمروة. زراجع: ۹١‏ ] . 


سے کی ا مه و ای ق ور 
۷ - حدٿا المکي بن براهیم » عن ابن جریج قال : 
مت وق وق سر م ا اه ا ی و 
اخبرتي عمرو بن دینار قال : سمعت ابن عمر رضي الله 


کے و مه 


رکعتین»› ثم سعى بين الصفا والمروة» ثم تلا: وقد 
گان کم في سول الله إسوة حسنَة . ولاحزاب: ۲۱ . 
[راجع: ۳۹۵. آخرجه مسلم: ۱۲۳4 بزيادة ] . 
۸ - حدقا احمد بسن محمد: أخبرتا غبدالله: 
أخبرتّا عاصم قال: فلت لانس بن مالك له نتم 
ی ی دب 
تکرهون السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم؛ لانها 
گائت مر شعانر الجاهلية» حى انرّل اللّه : إن الصا 
ام یه مت 6ص م2 
جاح عليه أن یطْوف بهما4 . [البقرة: ۱۵۸ . [انظر: 
5 ۶ اخرجه مسلم: ۱۲۷۸ ] . 
کے سے ەو .2 م وور و ےه 
۹ - حدئنا علی بن عبدالله: حدتناسفیان» عن 
عمرو » عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عد عنهمًا قال : 
نما سعی رسول الله 488 بالییت» وبين الصفّا والمروة, 
یی ان اع ا 
عطاء عن ابن عباس : مله . [راجع: ۱۰۲ آخرجه مسلم: 


5 1 


کند؟ وی گفت: پیامبر کل وارد مکه کشت و هفت 


دور کعبه را طواف کرد و در عقب مقام ابراهيم دو 
رکعت نماز گزارد و هقت بار بین صفا و مروه طواف 
نمود (و گفت): «هست شما را به رسول الله پیروی 
نیک.» (الاحزاب: ۲۱) 

۶- (عمروین‌دینار می‌گوید): ما از 
ارفا رعی ااا مزال کرد وک 
گفت: به زن خویش نزدیکی نکند تا آنکه میان صقا 
و زوه طوافا ند 

۷ - از عَمروبن‌دیتار روایت است که گفت: از 
ابن‌عمر رضی‌الهعنهما شنیدم که می‌گفت: پیامبر 
بيو وارد مکه شد و کعبه را طواف کرد. سپس دو 
رکعت نماز گزارد و بعد ميان صفا و مروه سعی نمود 


" و" سپس این‌عمر تلاوت کرد: «هست شما را به 


رسول الله پیروی نیک» (الاحزاب: ۲۱) 

۸- از عاصم روایت است که گقت: به 
انس‌بن‌مالک اة گفتم: آیا شما سعی میان صفا و 
مروه را ناپسند می‌دانستید؟ وی گفت: آری؛ زیرا از 
شعار دوران جاهلیت بود تا انکه خداوند نازل کرد: 
«به درستی که صفا و مروه از نشانه‌های خداوند 
است. پس اگر کسی حج خانۀ کعبه کند و یا عمره 
بجا آرده پس بر او گناهی نیست که بین این هر دو 
طواف کند., (البقره: ۱۸۵) 

۹ - از این‌عباس رضی‌العنهما روایت است که 
گفت: رسولالله 95 بدان سبب در طواف کعبه و 
میان صقا و مروه سعی می‌کرد تا نیروی خویش را 
به مشرکین نمودار سازد. حخمّیدی افزوده است: 
سفیان به ماگفت که عمرو به ما گفت که وی از عطاء 
شنیده است که ابن‌عباس مثل آن راگفته است. 
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إلا الطواف بالییّت واا سعی علی غير وضو بین الصا 


ا 
ا ارامھ واش 


ب 


بالست: .ولا بين الصا والمَروت. قالت : کوت ذلك 


یو 


ی رول الہ 39 » قال + «افعلي ما یل لح ۰ عير 


نا تطوفي انیت حن موري . [راجع: ۲۹6 آخرجه 
مسلم: ۱۲۱۱ ] . 


ص مرت وه 


۱ -حدتنا محمد بن الى : تاهاب . 
قال :قال لي خی E‏ : دسا 


۳ و قرع و 


عم قال EEE‏ 


مع أحد مهم هدي غيرالبي 38 لح ردم علي من 


ین مهدي تال : اعاتا المرب ايه 


ا مر را مر رو 


امال 389 آمنحاه أن پجعلوها عر واه 
يقصروا ولوا لا من گان مه الذي ۰ فقالوا : تطلق 
ی می ودک دشن للع اي 48 تقال :لو 
اشقیات من آمري ها سرت ما اهتیت» وگول ان 
مَمي الهدي لاحلنت» ). وحاضت عائمَة َة رضي الله 
ی ٠‏ قسکت المتاس کی رال نف بالیّت. 
لما مرت طاق بات ۰.قالت یا سول الله 


تشون بج عة ول بخ 


6 رن 


باب- 


حایض تمام مناسک حج را بجای آورد 
ند طراف E‏ کمیه و اک عضو ماو صفا و 
مروه سعی کند. (بر او باکی نیست). 
۰- از قاسم روایت است که عاش 
رضی اللهعنها گفت: من به مکه آمدم و حایض بودې 
نه به خانه طواف نمودم و نه بین صفا و مروه سعی 
کردم و از این وضع به رسول الله یه شکایت نمودم. 


آن حضرت فرمود: «همان کاری را بکن که حاجیان 


می‌کنند بجز آنکه خانه را طواف مکن تا پاک شوی.» 


۶۵۱- از جایرینعبدالّه رضی‌اله‌عنهما روایت 
احرام گرفتند و با هیچ یک از ایشان دی (حیوان 
ا 
قربانی) نبود بجز پیامبر مه و طلحه جیه 
سا 
رح و ) از یمن آمد و دی همراه خود آورده بود؛ و 
گفت: احرام گرفته‌ام بدانچه پیامبر که احرام گرفته 
3 باران خود ر فرمود که حج 
خویش را عمره بگردانند و طواف کنند و سپس 
موی خویش را کوتاه ک- کتند و از احرام بیرون آیند. 
بجز کسی که قربانی با خود آورده است. آنها گفتند: 
چگونه به سوی منی برویم که از آلات مردی ما منی 
بچکد . و چون این خبر به پیامبر ب رسید فرمود: 
«اگر قبل از آن می‌دانستم آنچه بعد از آن ات 
قربانی با خود ن نمی‌آوردم و اگر قربانی با خود نیاورده 
بودم» از احرام بیرون می‌آمدم.» 


۳ 


مناسب تشت. 


. ۲-یعتی بیرون آمدن از آحرا 


۱-یعنی چون پس از بیرون آمدن از احرام با زنان خریش نزدیکی کتیم» قریب‌العهد به جماع می‌باشیم و رفتن به نی 
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موی ره عو و ت ا فر یر و 


[راجع: ۷ وانظر في العمرة : باب 4 


110۲ -حدتا مومل بن هضام : حا سماعیل» عن 

او ی قان E‏ 
دنت امرأة؛ فلت فصر بني خلف .فحت: أن 
ها گات تخت رل من آصخاب رل له لا رذ 
قراس سول الله الي عة غروة. وگانت آختي 
مه في ست غروات» قالت : كنا اوي الکلمی e‏ 
على الى سات أختي رس الله ققلت :هل 
علی بح باس للم یک لها جلاب أذ لا خرچ ؟ 
E E‏ 
و 6 ها ENE‏ 
یات عات اوه ات رای اد 
سول له 4 آبدا الا قالت : بابي ملا : لسمعت 
لو الله یش ول کف وگ ؟ قالت: نعم» باي 
فقال : « لتخرح الَواتق رات الشدور. أو الْحَواتق 
وذوّات انخدور. والسظر + فشهدن الخ ِ 
اشلمین؛ وین ترل ال ض النّسکی». ؟ َتَلت: 
آلحانتض ؟ ققالت : آولیس تشهد رف وتشهد گذا: 
۰ باختلاف] . 


e‏ [راجع: ؛ ۳۲. آخرجه مسلم: 


عایشه رضی‌اللهعنها حایض شد. وی همه مناسک 
حج را بجای آورد بجز آنکه به خانه طواف نکرد و 
شد. خانه را طواف کرد و گفت: 


چون از حیض پاک 
یا رسول‌اله. شما با حج و عمره‌ای که کردید 
بازمی‌گردید و من فقط با حجی که کرده‌ام 
بازمی‌گردم. آن حضرت. عبدالرحمن‌بن‌ابوبکر را 
فرمود که با وی به «تتعیم» برود. و او پس از حج 
ا 
۲- از حقصه روایت است که گفت: ما دختران 
جوان خویش را از بیرون آمدن (در نماز عید) منع 
می‌کرديم. باری زنی آمد و در قصر بنی‌خلف (در 
بصره) منزل کرد و گفت که خواهر من همسر یکی از 
اصحاب رسول‌الّه ميه بوده که در دوازده غزوه 
همراه رسو لاله مه جهاد کرده است و خواهر من که 
در شش غزوه با وی همراه بود» گفته است: 
- ما زنان» زخمیها را درمان می‌کرديم و بیماران را 
پرستاری می‌نمودیم - و خواهرم از رسول‌الله 235 
پرسیده بود که: آیا پر یکی از ما گناه است که اگر 
چادری نداشته باشد (به نماز عید) بیرون نرود؟ آن 
حضرت فرمود: «زتی که همراه وی است. از چادر 
خویش او را بپوشاند تا در مراسم خير و دعای 
مسلمانان حاضر گردد.» 
آنگاه که که ام عطیه رضی له عنها آمدء از وی سوا 
سیا- سوال کردیم وی گفت- و او هزگز لفظ 
یاد را بر زبان نمی‌آورد مگر اینکه 
می‌گفت: پدرم فدای وی. ما به او گفتیم: 9 
شنیدی که رسول‌اله عة چنین و چنان گفته است؟ 


ل کردم 


رسولاله 


گفت: آری۔ پدرم فدای وی. آن حصرت فرمود: 


«دختران نوجوان پرده‌نشین میات دختران نوجوان» و 
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۲- باب: الاهلال من 


النطحاء وغترها, 


pe 


تخو لانو نورت ده قال 


لاس ت ae‏ ےک ا 


رال الماك 4 عن عطاء ٤‏ عن جابر ظه : قدا 


مھ عر 


۲ مع الي تاحلء » حتی یوم وی Ka‏ 


بظهر» نا بالحح. 


ر 3 ره م »ر 3 ۳-1 ےم ۳ 
وقال آبوالزییر » عن جابر: هللا من البطحاء. 
رن کرام ور قزر مه م 
وقال : : ید بن جریج لابن عمر رضي له ما : 
رآیتك 5 كنت بم اهَل الاس زد رو هلال وم ثهل 


22 


أنت حتی يوم الروية » قال : قم ای بهل ی 


تبث به راحلته . زراجع: ۱11 


پرده‌نشین‌هاء و زنان حایض باید در مراسم خير و 
دعای مسلمان حضور یابند و زنان حایض از 
مصلای (عید) گو شه بگیرند.» من به او گفتم: آیا ق 
حایض (هم حاضر گردند)؟ گفت: آیا در عرفات 
خاضر نمی‌شوند؟ و در فلان جای و فلان جای 


حاضر نمی‌شوند؟ 


یاب- ۸۲ 
احرام از بطحاء و دیگر مواضع برای اهل مکه 
و حاجیانی که به منی می‌روند 
از عطاء سوال شد که آبا مجاور (مکه) برای حج 
. تلبیه بگوید؟ وی گفت: این‌عمر رضی‌العنهما در 
روز ترویح (هشتم 


(ظهر) ر 
ی کته امک از ما رو ابنت کردم که از 
کا گفت: همراه پیامبر ی وارد مکه شدیم (و 
بعد از عمره) از احرام بیرون آمدیم تا آتکه روز 


ذی‌حجه) چون نماز پیشین 
را خواند و بر مرکب خود سوار شد تلبیه 


ترویح فرا رسید و آنگاه مکه را پشت سر گذاشتیم و 
برای حج تلبیه گفتیم. ابوزییر می‌گوید که جابر گفت: 
از بطحاء تلبیه گفتیم. عبّیدین‌چریج به ابن‌عمر 
رضی‌اللهعنهما گفت: تو را ديدم که در مکه بودی و 
مردم با دیدن هلال ذی‌حجه تلبیه می‌گفتند و تو تا 
رسیدن روز ترویح تلبیه نمی‌گفتی. 

وی گفت: من پیامبر بد را ندیده‌ام تا آنکه بر مرکب 
خویش (به قصد سفر) سوار نمی‌شد اینکه 
صدایش را به تلبیه بلند کرده باشد. 
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و ام ام هام 


۲ ی دا هب محد: حا سای 


لازرق: خن ستيان عن عبدلتریزنن ركم قال: 
سَألْت آنس بن مالك فاه فلت : آخبرني بشيء عقته عن 
التي ها : ین صلی اه والتصر یوم اوه قال : 


بمتیء فلت : این عى الیرم الشر ؟ قال: 
بلاط »تقال : افعل مايقل آمَراول. [انظر: 
و ۱ AVA‏ آخرجه مسلم: ۱۳۰۹ ] . 
۱۹۹ - حا علي : سم آبا بر بن عیاش :حا 
عبدالعزيز : آقیت نس 

ENE e, 
عبدالعزیز قال + خرجت إلى نی بوم لو .انیت نب‎ 
تا علی حمار: لت : ین صلی اي 488 هذا‎ 
. الیرم ار ؟ قال : انظر. حیث يلي آمراول تصل‎ 


زراجع: ١٠۵١۳‏ . أخرجه مسلم: ۹ مطرلاً ] . 


۶ - تاب: الصلاة بمنی 

ا زوین رو ولل ی کک ا ا اي 
SS‏ 
ا HS‏ 
9 و ویک ور وعتْمَان صدرا من خلاقه. 
[راجع: ۱۰۸۲ . آخرجه مسلم: ۱۹6 ] . 


کم م 


۱ - حدتتاآدم : حلا شعبة» عن آبي إسحاق 
الهمداني؛ عن حارلة بن وهب الخرّاعي ڪه قال : "۳ 


باب- ۸۳ در روز ترویح (حاجی) 
نماز پیشین را به کجا بگزارد 


۳ - از عبدالعزیزینژفیع روایت است که گفت: 
از انس‌بن‌مالک یه سوال کردم و به او گفتم: از 
چیزی مرا آگاه کن که از رسول‌اله و دریافتی که آن 
حضرت در روز ترویح. نماز ظهر و عصر را به کجا 
گزارد؟ وی گفت: به منی. گفتم: نماز عصر را در روز 
تفر به کجا گزارد؟ گفت: در آطح. و سپس گفت: 
چنان عمل کن که امرای (حج) تو می‌کنند. 

۴ - از عبدالعزیز روایت است که گفت: در روز 
ترویح به سوی منی رفتم و با انس مواجه شدم که 
خری سوار بود و می‌رفت. به او گفتم: پیامبر که 


نماز ظهر امروز را به کجا گزارده است؟ 


رک تا یات شا ای 


یاپ ۸۴ 

نماز در منی 
که گفت: رسول‌اله 25 (نماز چهار رکعتی را) در منی 
خلافت خود [در شش سال اول] نیز دو رکعت گزاردند. 


۶- از حارثتبن وهب شزاعی روایت ات .که 
گفت: باس ا بر مادرمی» که جمعیت ما پیشتر 


١-روز‏ تفر» روز چهارم از نحر (چهاردهم ذی‌حجه) است که حاجیان از لی برمی‌گردند. 


۲- با ختم حدیت ۱۹۵۴ جزء ششم از سی جزء صحیحالبخاری ختم می‌گردد. و جزء هفتم آغاز 
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ما اه مر اه ارام روت ام اش مس مرا ۳7 و ره 


زراجع: ۱۰۸۳ آخرجه مسلم: ۱۹۲ ] . 


۱5۷ - حرا قییصة بن له حا ِ فان غ 


الاخمش؛ » عن |براهیم» ٠‏ عن دنم بن ید ڪن 
باه قال : لمع اي 8 کین ومع آبي 
بکر اه رین ونم ره رت ثم تفرقت بم 
.یت حلي من آرم رمان مان (راجع: 


۱۰۸۶ . أخرجه مسلم: ۹[ 


۰ - باب: صوم یوم عرفة 


۱۰۸ = حلا علي نحل : حدا سفیان» عن 


لزضري : حدنا الم قال: : سمعت عمیرا. مولی ام 
ال عن آم ال : شك لاس یوم عَرقَة في صَوم 
التي اه بت إلى الي 498 بشراب فشری.. «نظر: 
E E A‏ رج 
سلم: ۱۱۲۲ ] . 

» 


م۰2 


A"‏ ¬ باب: التلبية والتكبيرء 
5 غدا من منی إلى عرقة 


ما 


۹ - حدا عبدالله بن پوسف : آخبرنا مالك » عن 
محم نيب الَفي: هسال اس بن لوصا 
غادیان من متی ای حرفة :یف کشم تون في هتا 
الوم مرول الل ۲18 ال : کال ال لد 
کر علیه :یرم 5 ره قلاینکوعلّه. زراجع: 
۹۷۰ خر جه م ۵ . 


و امتّیت ما بهتر بو ردو رکعت گزارد. 


۷ - از عبداله (بن‌مسعود) پات اه 
که گفت: ما با پیامبر ية (در منی) دو رکعت نماز 
ِِِ ِ با ابو یکر و دو رکعت گزاردیم و با 
عمر که دو رکعت گزاردیم» سپس شما (در نماز 
به منی) شیوه‌های مختلف در پیش گرفتید. ای کاش 
از این چهار رکعت (که با عثمان گزاردم) نصیب من 
دو رکعت قابل قبول باشد. 
باب- ۸۵ 
روزه روز عرقه (نهم ذی‌حجه) 

۸- امّالضل (مادر این‌عباس) گفت: مردم در 
روز؛ٌ روز عرفه پیامبر به شک کردند. من برای 
پیامبر د (در آن روز) نوشیدنی‌ای فرستادم و وی 


آن را نوشید. 


باب-۸۶ تلبیه و تکبیر. در 

صبح روزی که از منی به عرفات روند 
۹- محمدین‌ابوبکر ثقضی گفته است که وی در 
بامداد روزی که با انس‌بن‌مالک از مثی روانهٌ عرفات 
بودند. از وی سوّال کرده است که: شما در همین روز 
به همراهی رسولالله و چه نوع اعمالی انجام 
می‌دادید؟ 
وی گفت: کسی ازما که تلبیه گوی بود تلبیه می‌گفت 
و بر او اعتراضی نمی‌شد. و کسی از ما که تکبیرگوی 
بود. تکبیر می‌گفت. و بر وی اعتراضی نمی‌شد.! 


۱-یعنی در این روز هم گفتن تلبیه (اللهم لبیکت) و هم گفتن تکبیر (الله‌اکبر) جایز است و رد است بر کسی که گفته 
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صحیح الیخاری 


¥ د 

e 
حل حلا عبدللّه بن پوسف که آخبرتا مالك عن‎ - 
ابن شهاب» عن سّالم قال: : كب عالسك إلى‎ 
الحجاج: : أن لا یخالف اين عمر في اج » فَجاء اين عم‎ 
رضي اله هم وآنا مه یوم عرق حين رالت‎ 
ی » قصاح عند سرادق الحجاج. > فخرج وعلیه‎ 


ملحفة معصفرة. قال : ما لیا با عدالرحمن ؟ فقال : 
رو گنت لس > قال + هق الساعة؟ قال : 


عم » قال : قنظرني حى آفیعض على رسي ژ 


مر س و م۶ 


م خر 
رل نی خرج الاح تسا 
ان كنت ريد الس قافصر اجه رعجل الوقوف. فَجَعل 
ری عدالّه قلا رآی ذلك دا + قال: صدق . 


[انظر: ۱۱۹۲ ۲ 


جه و 
ر يني وين ارم فقلت : 


AA‏ - باب: الوقوف علّی 
الدابة بعرقة 


۱ - حلا له صلمهة: عن مالك . عَن آبي 


اضر عن عمیر مولی عبدالله بن ماس : عن آم 


عم 


الْمّضا ینت الحارث : أن اسا الوا ناه یوم عرفَ 
في صوم اي 33 ققال : بعضهم هو صائم؛ وقال 


باب- ۸۷ 


راهی شدن به سوی عرفات در نیم روز 


۰- از سالم روایت است که گفت: عبدالملک 
(خلیفه اموی) به حجاح (والی مکه و امیر حجَاج) 
این‌عمر اه در روز عرفه آنگاه که آفتاب ميلان 
کرد در حالی که من أو ر همراهی می‌کردم در 
نزدیک 
حالی که پوشاکی سرخ‌گون بر تن کرده بود و گفت: 
ی ابوعبدالرحمن. چه خر است؟ وی گفت: 


سرایرد؛ حجَاج فریاد زد. حجاج برآمد در 


بشتاب (به سوی عرفات) اگر می‌خواهی از سنت 
نیمه روز)؟ گفت: آری. حجاج گفت: پس مرا مهلت 
بده که بر سرم أب بریزم و بعد بیرون آیم. این‌عمر از 
مرکب فرود آمد و ایستاد تا آنکه حجاج بیرون آمد و 
او در ميان من و پدرم به راه افتاد. 

> و ا) کته‎ E 
شتاب حجاج (یا کنجکاوی) به سوی‎ 


کی ی و 


عبدالّاین‌عمر نگریست. چون عبدالله متوجه وی 
شد به او گفت: سالم راست می‌گوید. 


باب- ۸۸ 
ی 
۶ - از زا بنت حارت روایت است که 
گفت: گ گروهی از مردم که در روز عرفه نزد وی بودند 
در مورد روز رسول‌اله کا اختلاف کردند. برخی 
گفتند که وی روزه دارد و برخی گفتند که روزه ندارد. 


< است در این روز تله 


تلبیه را قطع کند. 
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٩‏ - باب انم 
ن لصلتینبرق 
سس عنهما » إا مه الصلاة مع 


مخ مره قح 


Ty 
قال : أخبرني سالم: أن الحجاح بن یوسف» عام رل‎ 
این ۳ رضي اهنا » سل له کف مت‎ 
قال الم : إن کت رید الس‎ ٩ في الْمَرقف يوم رة‎ 


2 8 اواو 


جر بالصلاه یرم رل . قال د لب وه 


صدق» هم اوا يمون ین ال الم في اس 
لت لالم 


ما مر هر 


و ا مر و 


: قعل ذلك رسو ل الله 8 ؟ ال سالم: 


ا و 
وهل عون فى ذلك الاستّه. [راجع: (e‏ 


۹ باب: قصر 


انحْطبة بعرقة 


E e - ۳‏ عن 


6 چم ام 


و زیت اکت یر 


احج ّما گان یوم عرق جاء ابن عمَررّضی الله 


۳ ا 24 وا و 
اه انامه حي راغت الشمس. أو ژالت. 


مه وه موم ر مه ره واه رصم مر 2 ر ۳ ۲ ت ۱ 

بعضهم: لیس بصالم ؛ قازسَلت اه بمدح لبن . وه من قدحی شیر به ان حضرت فرستادم و او که بر 
ین فش ا ا و TT‏ ۱ 
واقف علی بعيره فشربه . [راجع: ۹١۸‏ . أخرجه مسلم: 
۹۳ ۵" 


شتر خودسوار و در حال وقوف بود شیر را نوشید. 
1 باب- ۸٩‏ 

جمع ميان دو نماز در عرفات 
و ابن‌عمر رضی‌اللهعنهماء وقتی نماز جماعت وی 
(در عرفات) فوت می‌شد آن دو نماز را جمع می‌کرد 
(پیشین و عصر را یکجا می‌گزارد). 
۲ - از ابن شهاب روایت است که سالم گفت: در 
آن سال که حجاج بر این‌ژییر رضی‌العنهما هجوم 
آورده بود» از عبدالابن‌عمر رضی اللهعنهما سوال کرد 
که در روز وقوف به عرفه چه باید کرد؟ سالم گفت: 
اگر می‌خواهی از سنّت پیروی کنی» در وسط روز 
(شدت گرما) تماز یجان 
عبداللهبن‌عمر گفت: سالم راست می‌گوید. 
همانا مسلمانان در پیروی از سنت. نماز پیشین و 
عصر را جمع می‌کردند. ابن‌شهاب گفته است: به 
سالم گفتم: آیا رسولالله به (در روز عرفه) چنان . 
کرده است؟ سالم گفت: در این امر متابعت 


نمی‌کردند بجز ستّت آن حضرت را. 


باب- ٩۰‏ 
کوتاه کردن خطبه در عرفات 
۳ - از سالمبن‌عبدالله (بن عمر) رضی‌اللّه عنهم 
روایت است که گفت: عبدالملک‌بن‌مروان به حجاج 
نوشت که در امور حج از عبداللهبن‌عمر پیروی کند. 
و چون روز عرفه فرا رسید. ابن‌عمر رضی‌اله‌عنهما 
آمد و من با وی همراه بودم. در این وقت که 
خورشید از وسط آسمان میلان کرده بود در نزدیک 
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من ام ی رم مه 


e‏ : آین هذا ؟ فخرح البه» > ققال: این 

عم الواح قَقال: ان ؟ قال: تَعَم» قال: آنظرني 
ايع علي هلر رضي هه تا حى 
خرح نيون ابي E‏ گنت ید آن 
تصیب السك الیو قاقصر اة عل الوفوف. قال 


مه و وم ا 
ابن عمر : صدق . [راجع: ۱1۷۰]- 


[باب التعجیل الى الوقف ] 


۱ - باب: الوقوف بعرقة. 


رم مر 


ی تخاس بان : تا 


۾ وم 9 


تا 


e e‏ و 


بعیرا ليء e‏ ااا را 


حیمه حجاج بانگ برآورد که: این مرد کجاست؟ 


حجَاج به سوی ابن‌عمر برآمد. وی به او گفت: روانه 
شو. حجاج گفت: همین اکنون؟ گفت: آری. 

حجاج گفت: منتظر من باش تا بر خود آب بریزم 
(غسل کنم). ابن‌عمر رضی‌الّه‌عنهما از مرکب فرود 
آمد تا آنکه حجاج بیرون آمد و او در ميان من و 
۳ 
از سنت پیروی کنی» پس خطبه را کوتاه کن و به 
وق در عات کات کی انعم کسام 
زاست کته است 


باب - شتاب در موقف 


ياب ٩۱‏ 
وقوف به عرفات! 
۶۴- از متیرین‌شطيم ا روایت است که 
گفت: من (در روزگار قبل اسلام) شترم را جستجو 
۳ از جبیرین‌مطعم (به سلسله سند دیگر) 
روایت است که گفت: من شً شترم راگم کرده بودم و در 
۶ روز عرفه رفتم که آن را پیدا کنم. پیامبر و را دیدم 
که در عرفات ایستاده است. من گفتم: به خدا سوگند 


ِ- عرفات؛ محل مشهور ر اجتماع حاجیان در مسافت بیست و پنج کیلومتری 2 شرق مه معظمه موقعیت دارد و زمان 


وقوف جر آن بعد از زوال روز نهم ذی‌حجه است تا پیش ! ا دهم ذی‌ححه. 
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ام قوس 


بر ۳ لت : هذا واللّه من اأ بش » قماشانه ههنا. که این مرد «حُمّس» است. در اینجا چه کار می‌کند؟۱ 
[آخرجه مسلم: ۱۲۲۰ ] . 


۵ - دنا قروة بن آيي الْمفراه: حَدکَا علي ین ۱۶۶۵- از هشام‌ین‌غروه روایت است که شروه‌گفت: 
و عن هشام بن عروة: قال عروةٌ: گان الاس در دوران جاهلیت مردم بر کعبه در حالی طواف 


يَطوفُون في اْجاهليّة را الا الْحمْس رالحمس فریش می‌کردند که برهنه بودند بجز از حخمس. مس 
وماولنت: وکَانت لا لخن ۶ ج بون عم یعنی فریش و آنچه از قریش زاده شده است. و 


2 ۶ ۵ ل 


بطي جرج لاب یط وف فیماء وْطي ار مس بر مردم بخشاینده بودند. مردی از حمس به 
وتاب روف ,ل ان ی شای ای یک جا ای یداد کور قاط را ا 
E SEs sS Sl CES‏ 
ا . " در آن طواف نماید و به کسی که حمس جامه‌ای 
نمی‌داد» وی خانة کعبه را برهنه طواف می‌کرد. 


قال : وأخبرني أبي» عن عائشة رضی اللّه عَنْهّا : أن 
e‏ 7 ۴ انبوه مردم (پس از وقوف) به عرفات. برمی‌گشتند و 


هذه الآية رت في الحمس: نم آفیضوا من خی 
أقاض الاسر ژالبقرة: .]۱۹٩‏ 
8 او ي هر مر و ےق لے مرحم 
قال : کانوا یفیضون من جمم › قدفعوا إلى عرقات . سس ۳ ۲ 
اک ۲ اللهعنها گفته است که این آبه درباره قر م فد 
[انظر: .٤٤ ٥۲۰‏ آخرجه مسلم: ۱۲۱۹ ] . عنها ین یه دربار ۳ 
نازل گشته است که می‌فرماید: ویس باز گردید از آنجا که 
باز می‌گردند عام مردمان» (البقره: ۱۹۹) إقوم حُمُس در 
۷ 


قوم حمس (پس از وقوف) به مزدلفه برمی‌گشتند. 
(غروه می‌گوید:) پدرم به من گفت که عايشه 


مُزدلفه " وقوف می‌کردند و از آنجا به وی ملی 
برمیگه نا وبا این [فرمان ] به عرفات رانده شدند. 


١‏ حمُس» به معنی شدید و سخت‌گیرنده بر نفس است و قریش به همین نام لقب گرفته بودند. در دوران قبل از اسلام 
که طرایف را رات وای کر داد قریش بدانجا نمی‌رفتند و می‌گفتند: ما از حَرم بیرون نمی آییم؛ زیرا 
ایشان خود را از دیگران برو کیرد و لمل اه می‌خواندند و در مزدلفه وقوف می‌کردند که در محدودة حرم است. 
أن حضرت هر چند متعلق به قرم حمس یعنی قریش بود؛ در آن زمان با مردم در موقف ابراهیم (ع) در عرفات وقرف 
می‌کرد؛ و همین امر موجب تعجب شخصی شده بود که به وقت جستجوی ثتر خود آن حضرت را در عرفات دیده 
بود یعنی مرد قریشی در اینجا چه کار می‌کند ؟! (اقتباس از شرح شیخالاسلاع). 

۲-مزدلفه نام محلی است میان عرفات و ملی» که حاجیان پس از غروب آفتاب روز نهم ذی‌حجه از عرفات به سوی 
مزدلفه که حدود سه میل از آن فاصله دارد برمی‌گردند و نماز شام و خفتن زا در آنجا جمع می‌کنند. وقوف در مزدلفه 
واجب است و زمان آن از طلوع صبح صادق تا طلوع آفتاب است» و سپس به سوی نی حرکت می‌کنند تا پس از 
رمی‌جمر عقبه» قربانی‌های خود را ذبح کنند. : ۱ 

۴-ینی؛ محلی است در سه میلی شرق مکه که حاجیان به روز هشتم ذی‌حجه پس از طلوع آفتاب بدانجا می‌روند و 
شب را در انجا می‌گذرانند و در بازگشت از مزدلفه به تاریخ دهم ذی‌حجه در آنجا قربانی می‌کنند. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


ذا رت 
نی شرا کرت 


ےم 


e‏ قال : یس الق ا 


قال هشام : وال وق الق قال َجوة: سم 
رالجمیم فقجوات وفجاء 3 وگلك رَه رةورگاء. 


(متاص) یس حینْ فرار [۹ ۳۲۹۹ E‏ اخرجه مسلم: 


.] ۹ 


- باب: لول 

3 وجمم 
۷ - حدا مسد : حلا حماد بن زید» عن یی 
ابن سعید» عن موسّی بن عقب 3 عن ریب موی این 


عباس کک 


یس مم 


تتوضا» فلت : ا رسول له » انصلّي ؟ قنال: «الصلاة 


آمامل) . [راجع: ۱۳۹. أخرجه مسلم: ۰ مطولا واطج 
۳۷3 
۸- حَدلنا موسی بن اسماعیل : حدا جويرية: 


کک E‏ تم 


e2‏ ور وه 


تار خر ی نا سل 


٩۲ باب-‎ 


در بازگشت از عرقات شتاب کردن 
۶ - از هشام‌بن‌غروه روایت است که عروه گفت: 
از آسامه سوال شد و من در آنجا نشسته بودم که: 
رسول‌اله یه در حجةالوداع آنگاه که (از عرفه) 


۳ گقت: آن حضرت با رفتاری متوسط سیر 


می‌کرد (نه خیلی آهسته و نه تند) و چون راه فراخ 
می‌بود» شترش را به تندی می‌راند. 
هشام گفته است: لفظ -نْصّ- (در حدیث) به معنی 
تندتر است. و لفظ عْجْوَة- (در حدیت) به معنی 
جای فراخ است. و جمع آن -فْجَوات- و فجاء- 
است و همچنان است لفظ رکه و رکاءٌ- لفظ 
-رمتاض» به معنی گریز است. و (لیس حین فرار) 
یعنی آنگاه هنگام قرار 

باب - ٩۳‏ 
فرود آمدن میان عرفات و جمع (میان نمازها) 
۷ - از امه نتوین اه روایت است که گفت: 
آنگاه که رسول الله کل از عرفات برگشت. راه دره 
کوه را در پیش گرفت و در آنجا قضای حاجت کرد و 
وضو نمود. من گفتم: یا رسول‌اله آیا نماز 
می‌گزاری؟ فرمود: «نماز در پیش روی تو است.» 
(یعنی مزدلفه). 


۱۶۶۸- از نافع روایت است که گفت: عبدالهین‌عمر 
رضی‌الّه‌عنهما نماز شام و خفتن را در مزدلفه جمع 
می‌کرد و به همان دره کوهی که رسول‌اله ياد رفته 
بود می‌درآمد و در آنجا قضای حاجت می‌کرد و 
وضو می‌نمود. لیکن نماز نمی‌گزارد تا آنکه به 
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+ مج م 


حتی بصلي بجمم . زراجع: ۱۰-۹ . آخرجه مسلم: ۷.۳ 
متصرا) . 
۹ - حدّا فة : : دنا إسْمَاعيل بن حفر عر 


محمد بن آيي رل عن ریب مولی ان باس »عن 
سم بن ید رضي الله همه قال : ردفت سول له 
که من عرقات. فلم بلع سول له 9 انب لایس ِ 
الذي دون المزدلقه, ناخ الُم جاهء فصت عله 
الوضوء: تتوضا وضوء خفیقا . لّت: الصلاة يا سول 


و 


الله ؟ قال : « الصلاء أمَامككٌ» . رکب سول ال 8 


ی نی نله ی ثم ردف افطل سول اله 1 
عدا جمم . [راجع: ۶۹ of‏ آخرجه مسلم: A‏ 
وراج (0۲۷۰)]. 


ره ی 


۰ - قال کریب : قاخرني له ين عباس رضي 
الله عنهما عن القضل سول الله 8 مء E:‏ 
حتى بل الْجمرةٌ. [راجع: 66 ۱۵. آخرجه مسلم: ۱۲۸۱]. 


۶ - باب: أمر التب 
بالسكيّة عند الاقاضتة, 


واشارته کک 
سويد گي تر یر یقاب 


اخبرني میدن یره موی وال الكُوفي : حدني ابن 


قمع ا 4 و وراءه زجرا شهیدا» وضربا وصوگا 


۹ - از ی رضی‌الّه‌عنهما روایت است 
که گفت: 
مرکب سوار شدم. هنگامی که رسو لاله مه به معبر 


من از عرفات بر پشت سر رسول‌اله فة بر 


چپ کوه نزدیک مزدلفه رسید. شترش را خوابانید 
و در آنجا پیشاب ب کرد و سے سپس آمد. من بر وی آب 
وضو ریختم و a‏ و وضوی سبک نمود. 
سپس گفتم: با رسول‌اله نماز می‌گزاری؟ فرمود: 
«نماز در پیشروی تو است». سپس رسول الله ا 
سوار شد تا آنکه به مزدلفه رسید. و در آنجا 
نمازگزارد. سپس بامداد شبی که آن حضرت در 
مزدلفه بود فضل (بن‌عباس) بر پشت سر رسولالله 
ية بر مرکب سوار شد 


$Y‏ کُریب گفته 
رضی اللهعنهما از قول فضل گفت: رسول الله مد (در 
مسیر راه) پیوسته تلبیه می‌گفت تا آنکه به جمر؛ 


است که عبدالل‌ین‌عباس 


(عقبه) رسید. 


٩۴ باب-‎ 


امر کردن پیامبر َيه مردم را به آرامش و 
اشارت کردن به ایشان با تازیانه 


۱- از این‌عباس رضی العنهما روایت است که 
گفت: او همراء پیامبر 5 در روز عرفه برآمد و 
پیامبر به از پشت سرشان صدای زدن و تند راندن 

شفران را شید آن حضرنته با N‏ یه برض 
مردم اشارت کرد و گفت: «ای مردم» آرامش را حفظ 
کنید؛ زیرا در شتاب (راندن شتران) نیکو یی نیست.» 


«او ضعو أ» (که در آیه است) به معنی: اسرعوا؛ است؟ 
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للایل . » شار بسوطه ایهم » وقال : « أيها الاس“ 


Ca 


پالسکیة »ادايريس بالایضاع). (أوضَعوا): 


لاک (التوبة : 6۷] ماسح يكم . 


ا رفجرًا خلالهمًا) زالکهف : ۳۳] e‏ 


٩‏ - بّاب: الجمع بين 
الصنلاتین بالمزدلفة 


ےہ کے 


۱۷۲ - حدلا عبدالله بن یوسف : خرتا مالك» عن 


موسی بن عقة عن ریب عن امه بن زد رضي اله 
هه ا سمعه يول : دع سول الله 09 من رکه 


وور ق ت 


رل الشعب» ٠‏ بل فم توضا وکم يبغ وضو قلت 
له : الما ؟ كمال : « الصلاء آمامكك». 


جاه المزدلعةء توا قاسبغ .ثم آقیمت للملا فص 
المغرب 3 ثم ناخ کل( انعر في مه 3 ثم آقیمت 


۳۹ ۳ ون 


۱ لاء » قصل ولم یصل بینهما. زراجع: ۱۳۹ آخرجه 


فسلم: ۰ باختلاف : و اخج ( ۷۹ ]1 . 


٩‏ - یاب: من جمع 
بیتهما ولم يتطوع 
۴ - دنام : خن اين يي ذلب. عن لزهري؛ 


عن سالم بن عبدال» عن اين عم ر رضي العم قال : 


موه 


جَمح اي ين نرب وانسشاء بجمم» > کل واحدة 


2 ماو 


مه وت ولا على إل لوح 


۲۱ . آخرجه مسلم : ۷۰۳ باختلاف] . 


[راجع : 


یعتی شتاب کنید. «خلالکم» از - تخلل بینکم- 
گرفته شده است؛ یعتی: درآمدن ميان شما: «و البته 
مرکب می‌تاختند میان شما» (التوبه: ۴۷) 

رو فحْرنا خلالهما»؛ یعنی: «و جاری ساختیم میان 
آنها جوی آب, «الکهف: ۳۳) 


یاب - ۹۵ 

ات 
۲ - از آسامه‌ین‌زید رضی‌الهعتهما روایت 
ل e‏ 
فرود آمد. در آنجا پیشاب کرد و سپس وضو نمود و 
وضوی کامل نکرد. من به آن حضرت گفتم: آیا نماز 
است؟ فرمود: «نماز در پیشروی تو است». سپس آن 
حضرت به مزدلفه آمد و وضو کرد و وضوی کامل 
نمود و بعد اقامت نماز گفته شد. آن حضرت نماز 
شام گزارد» سپس هر کس شتر خود را در محلش 
0 سپس اقامت نماز گفته شد و آن حضرت 
ا ر و و این دو نما نمازی 
نگزارد. 


ر 


باپ- ٩۶‏ 
کسی که ميان دو نماز جمع کرد و 
نماز نفل نگزارد 
۳ - از ابن‌عمر رضی‌الله‌عنهما روایت است که 
گفت: پیامبر وق نماز شام و خفتن را در مزدلفه 
جمع کرد و به هر یک از این دو نماز اقامت جداگانه 
گفته شد و در ميان این دو نمازه نمازی نگزارد و نه 
هم پس از این کول کرد 


ت است که 


۴ - از ابوایوب انصاری لته 3 روایت 
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i‏ : خگني یوب 
الأنصاري : سول له 89 جع في حَجّة اوداع 
المفرب وَالعقَاءً ءبالمزدلقة. (انظر: 244۱4 وانظر في 
مواقيت الصلاة باب ۲۰ . أخرجه مسلم: ۱۲۸۷ ] . 


۷ - باب: من ادن واقام 
لكل وَاحدو منهما 
۱۷۰ ۳ دح زین 7سا این 


ال ج ا م سیر کت وفريامن 


مر 


لك . MT‏ لصتل فرب وصلی 
تارتین 


ادن وم 


4ء و 


> ثم دعا بحشائه شی م مر ری - 
قال عمرو: لا أعلم ال الا من زمر ۰ تم صلّی 
العشاء ركعتين» . لما طلم اج قال اي 19 گان لا 
بصي هذه الساعة إلا هذه الصلا في هتا المگان من 
هذاالیوم. قال عبداللّه: : هما صلاتان تحَولان عن 
رفتهما :ما التفرب بن اياي اسان 
والقجر حي یبرع جر . قال ريت اي یف 3 


(انظر: ۱۹۸۲ ۴ آخرجه مسلم: ۹ تحخصوا . 


گفت: رسول‌اله و در حجةالودا نماز مغرب و 
عشاء (شام خفتن) را در مزدلفه جمع کرد. 


یاب- ٩۷‏ 
کسی که به هر یک از این دو نماز 
اذان و اقامت گفت 

۶۷۵- از عبد الرحمن‌ین‌یزید روایت است که گفت: 
1 عبداله (ین‌مسمود) که مه حج گزارد و ما به وقت 
اذان خفتن يا نزدیک به اذان» همراه وی به مزدلفه 
آمدیم. وی مردی را امر کرد تا اذان و اقامت گفت. 
سپس ا شام زا کاود وور ا دو رکعت 
(ستّت شام) را گزارد. سپس طعام شب طلبید و 
خورد. سپس امر کرد -گمان می‌کنم- مردی را و اذان 
و اقامت گفت. 
(مولف می‌گوید:) عمرو(ین‌خالد) گفته است: 
نمی‌دانم شک (گمان می‌کنم) را مگر اینکه از زیر 
(راوی) بوده است. سپس نماز خفتن را دو رکعت 
گزارد و چون صبح دمید. گفت: همانا پیامیر يلد در 
این ساعت هرگز نماز نمی‌گزارد مگر همین نماز را در 
همین جای و در همین روز؛ یعتی در مزدلفه به روز 
دهم ذی‌الحجه. 
عبدالله (این‌مسعود) گفت: این دو نمازی‌اند که از 
وقت معیّنٌ خود تغییر کرده‌اند؛ نماز شام پس از 
رسیدن مردم به مزدلفه (به وقت نماز خفتن) و نماز 
صبح به مجرد دمیدن صبح. و سپس گفت: پیامیر 
ية را دیدم که چنین می‌کرد. 
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۸ - اب: من قدم ضعفةً 
آهله بلیل, 


قفون کک ريذعُرن غات كَ ۱ 


وس وق 1۱ کت 


وم رو و وم ور وو عع 


عمر رضي الله عنهما يقدم مه أهلهء قیقف ون عند 
اْمشعر الحرا بل یگ دالیم 
م رد تل ان یف الما ول آم ؛ فمنهم من 
روم من ےه وق ها هه همم E‏ 
یقدم منی لصلاء الهجر » ومنهم من یقدم بعد دلك : فادا 
ا مد دا و من ات و خسن و هت 
قدموا رموا الجمرة. وکَانْ ابن عمر رضي الله عنهما 
يمول : آرخص في أولك رسول الله . زاعرجه سلم : 
۱۱۳۹۰ 


۷ جد خ تس ان بن سرت ریا حساد بر 
و مر و در ی ۳ ۹ 
زید. اک( ِِ 
0 ارج مس ۴ بزب ادة. و .و ۱۲۹۶ 
مطولاع. 


۳3 


۷۸ - دنا علسي: حل اسان قال: أخبرّني 


وور ۰۶ رز 
عبيدالله بن آبي يزيد : سَمع ابن عباس رضي الله عنهما 
يمول : أا ممن دم لبي 19 اة في ند 
أهله . [راجع: ۱۹۷۷. آخرجه مسلم: ۱۲۹۳ و مطولاً ۱۲۹6]. 


۹ - حلا مسدد» عن‌یجی» عن ابن جریج قال : 


صلکی عبداللّه موی اسماء : عن اسماء+ اه نت له 


پاپ ۹۸ 
کسی که اقراد ناتوان خانواده‌اش را شبانگاه. 
تا در مزدلفه وقوف کنند و دعا کنند و پیش فرستد 


۰ 
- از سالم روایت 
رضی اللهعنهما افراد ناتوان خانوادة خويش را پیشتر 
می‌فرستاد. آنها در مشعرالحرام مزدلفه شب را 
وقوف می‌کردند و خدای عزوجل را در آنچه به 
خاطر ایشان می‌رسید. یاد می‌کردند و سپس پیش از 


سوی می بیرون آیده از مشعرالحرام به منی 
برمی‌گشتند. کسانی از ایشان به وقت نماز صبح به 
منی می‌رسیدند و کسانی دیرتر از آن می‌رسیدند و 
چون به منی می‌رسیدند. رمی جمر (عقبه) 
می‌کردند. و ابن‌عمر رضی‌الّه‌عنهما می‌گفت: درباره 


آنها (که از مزدلفه پیشتر به مثی بروند) رسول‌اله 


ا احازه داده است. 
چکرمه 


رضی‌الهعنهما گفت: 
. مزدلفه فرستاد. 


پیامبر ب مرا شبانگاه از 


این‌عباس رضی الّه‌عنهما گفت: من در زمره کسانی 
بودم که پیامبر 292 در شب مزدلفه مرا با افراد 
ناتوان خانواده‌اش (به منی) فرستاد. 

۹- از عبداله غلام آزاد شده از اسماء اه 


روایت شده که او در شب جمعه. در مزدلفه فرود آمد 
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ت مت تصلي 4 فت سا ثم 
قالت کی کب هر فلت: لاء قصلت 
ساعة ثم قالت: هل غاب الْقَمَرٌ ؟ فلت : 
قارتحلواء قارتحلتا ومضیا. > حتى رمّت الْجَمْرةّ 


رجت قصلت الصبّح في مزلي کلت کی : يا هاه » 
را إلا قد غلسا, قالت :اي ان رَسول الله ظا َذن 


1 
ال . [اخرجه مسلم: ۱۲۹۱ ] . 


کر ور 


۰ - حدتا محمد ا : حا 


ري ا ات ا ر ھر 
جمم» روگات کته » قأذن لها. [انظر: ۶۱٩۸۱‏ 


اخرجه سلم: ۰ بزيادة ] . 

۱۸۱ - حلا آبو عم 1 
1 رضي الّه نها قالت : اقا 
المردلة. ات الي 9و نت له 


. التاس ٠‏ وگائت امرأة بطيئة > نله قَدقَمَّت قبل حط 


لاس ؛ وآقمئاحتی آصبحنا تحر کم دقعنا بتعه, قلان 


قاسم بن محمد عن عائشة 


مر مر 


۳4 


احب 


ورم 


ون استانت رول الله 189 ما استاانت سو 


اي من مفروح به . [راجع: ۱5۸۰ آخرجه مسلم: ۱۲۹۰] . 


۹- باب: متی يصلّي 
القجر بجنع 
۱۸۲ - حلا مرن حلص بن غیاث : حدگنا أي : 
حلا الاعمش قال: حدگنن ماع خن 
عر علدالله یه قال : ما رآبت اي 398 صلی صلا بير 
ميقاتهاء إلا مین جع نرب والعشاء» وصلّی 


و برای ادای نماز ایستاد و ساعتی نماز گزارد و سپس 
گفت: ای پسرک من ! آیا ماه غائب شدا! گفتم: نه. باز 
مدتی نمازگزارد و بازگفت: ای پسرکم! آیا ماه از نظر 
وم ناپدید شده! گفتم: بلی. گفت: پس حرکت کنید. و ما 


کرو کے کک ا 
و نماز صبح را در منزل خود گزارد. من به او گفتم: 
ای بانو! ما در e‏ 

کت ای سرک مرج + همانا رسول الله َة اجازه داده 


ات 

۸۵- از قاسم. روایت است که عایشه 
ئشة رضی‌اللهعنها گفت: سوده» در شب مزدلفه از پیامبر 
1 
. گراتبار و کند رفتار بود. آن حضرت به وی اجازه داد. 


رضی ‌اللهعنها گفت: ما به مزدلفه فرود امدیم.سوده از 
پیامبر ب اجازه خواست تا پیش از هجوم مردم (به 
منی برود- و او زنی گند رفتار بود- آن حضرت به 
: وی اجازه داد و او قبل از ازدحام مردم روانه شد و ما 
تا صبح در مزدلفه ماندیم و سپس با روانه شدن آن 
یم. اگر من هم همچرن سوده از 
رسول الله اه اجازه خواسته بودم» خوشی آن از هر 


حضصرت روانه شد د 


باب- ٩۹٩‏ 
نماز بامداد در مزدلفه چه زمانی گزارده شود. 
۲ - از عبدالهین‌مسعود اه روایت است که 
گفت: من هرگز ندیده‌ام که رسول‌الّه َه تمازی را در 
غير وقت آن گزارده باشد. بجز دو نمازی که ميان 
شام و خفتن جمع کرد و نماز بامداد را که قبل از 
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جر قبل میقانها. زراجع: ۱۹۷۵. أخرجه مسلم: ۱۲۸۹ ] . 
۳ - حا عندالله ب رجاء: حدتنا (سرائیل» عن 
SEs e.‏ 


هت بان ر والعشاء مهماه E‏ 


الجر حي طح القجر-قائل یولع اجره وقائل 
قول لم طلم اج شم قال : سول الله 3 قال: 
ِن مالسلا وا عن وتيا . في هَذا الْمگانء 
فرب فا لاتم اس جما نى يوا 
وَصَلاة الجر هذه الساعَة ‏ . ثم وقف حثی سره ثم 
قال : وان آمیر موی اقاض ان آصاب الس .ق 
ي آقوله گان سر آم دم ان لم يرل يلبي 


سے رم ی ام 


آدري 


3 مم 


حى ری جنر لب یوم ار . [راجع: ۱۷۵ . آخرجه 
مسلم: ۹ تحتصوا ] 


۱ ۰ - تاب: متّی 
بدقع من جمع 


۹ - حلا حَجاج بن منهال: دتا شي من آبي 


۰ و ور 


إسحاق : سمت رون ون يمول : شهدت عمر 
یه صل بجنم لصح . ثم وتف تقال : إن المشركين 


وقت آن گزارد. 


۳ - از عبدالرحمن‌بنیزید روایت است که گفت: 
همراه عبدالله (بن‌مسعود) رضی‌الّه روانۀٌ مکه شدیم 
و آنگاه که به مزدلقه رسیدیم وی دو نماز (شام و 
را گزارد و به هر 


یک از این دو نماز اذان و 
دو و نماز طعام 


خفتن) را 
اقامت جداگانه گفته شد و در میان این 
شب خورد. سپس هنگامی که صیح دمید» نماز 
صبح را گزارد و آن زمانی بود که کسی می‌گفت صبح 
دمیده است و کسی می‌گفت ندمیده است- و سپس 
گفت: همانا رسول‌الّه به فرموده است: «اين دو 
نمازه در همین مکان از وقت معین تغییر کرده است؛ 
نماز شام و خفتن. و مردم نباید تا زمان تاریکی هوا 
به مزدلفه وارد گردند و زمان ادای نماز صبح همین 
وقت است.» 
می اب مت و و کف کد اترک هرا روش خد 
و بعد گفت: اگر امیرالممنین. همین حالا (در 
سپیده‌دم) روانه (منی) شود سنت را رعایت کرده 
است. نمې دانم قول ابن‌مسعود مقدم بود یا برآمدن 
له ۱ 


آنکه در روز نحر a‏ جمرة عقبه را رمی 


کرد. 


تا 
چه وقت از مزدلفه بايد راهی شد 
۴- از عمروین‌میمون روایت است که گفت: 
غر را ديدم که نماز صبح را مزدلفه گزارد و 
سپس ایستاد و گفت: همانا مشرکان تا زمانی که 


۱-یعتی همان لحظه در سپیدهدم که اپن‌مسعود رضی‌الله‌عنه درباره عشمان رضی‌اله‌عنه صحبت می‌کرد؛ وی برآمد 


روان هنی شد. 
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مد ل و ل | 
بير ون اي 38 خالقهم. ثم آقاض قبل آنتطلع 


از . [انظر: ۴۸۴۸ ] . 


۱ - باب: الثَلْبية 
والتکبیر غداة النحر, 


جين يري جنر الاریداف في اسر 
۱۸۹۵ ك دتا بو عاصم الضحاك بن مَخْلّد : آَخیرتا 


ەم ری 

ابن جريج ؛ ۽ ڪن عطاهه نان عباس رضي اه 
انالبي 898 اتف لضن ,خر له + آنه تم یرل 
بای ی( لخستر و [راجع: ۱۵۲6. أخرجه مسلم: 
۱ و: ۱۲۸۰مطولا] . 


۲ ۱۸۷ - حلا عير ین حوب: حدشا وهب 


ين جر جر : حا آي + عن یوئس س الايلي» 2 من لزهري" 


ESE‏ سی فاخا گرد اھ 


من عرفة إلى الْمرلة: ثم رف ال من امه ی 
می » قال : کلاهُما قال : مرل الي 198 لب ي سى 


اه مرح و 


ر 


[راجع: ۰۱۵4۳ ۱۵46 : ۱۲۸۰ مطولا. وآخرجه: ۱۲۸۱] . 


۲ - باب: « فمن تمتع 
بالْعْمُرة ی الحج 


ما اسر من الذي منم يج د قَصيّام لا ۰ ة أيام في 


پیامبر َة بر مرکب وار بود. 


آفتاب طلوع تمی‌کرد» از مزدلفه روانه نمی شدند و 
می‌گفتند: تابان شو ای کوه ثبیر!" و همانا پیامبر 2 
با یشان مخالفت کرد و پیش از طلوع آفتاب از 


پاپ- ۱۰۱ 
تلبیه و تکییر بامداد روز تحر هنگام رمی 
جمرة (عقبه) و سوار بر مرکب در پشت سر 
دیگری رفتن 


۵ - از این‌عباس رضی‌اله‌عنهما روایت است که 
گفت: پیامبر اء فضل (ین‌عباس) را بر مرکب بر 
پشت سر خود سوار کرد. فضل خبر داده است که آن 
حضرت (در مسیر راه) پیوسته تلبیه می‌گفت تا آنکه 
جمره (عَقّبه) را رمی کرد. 

۶ ۱۶۸۷- از عبیدالله‌بن‌عبدالله روایت است که 
ابن‌عباس رضی‌للعنهما گفت: 
,. رضی‌الهعنهما از عرفات تا مزدلفه بر پشت سر 


یه کی 


سپس آن حضرت. 
فضل را از مزدلفه تا منی بر مرکب بر پشت سر خود 
سوار کرد. و هر دوی آنها می‌گفتند: پیامبر بيه (در 
مسیر راه) پیوسته تلبیه می‌گفت تا آنکه جمرةٌ 
(عقبه) را رمی کرد. 


باب ۱۰۲ 
«پس هر که بهردور شد به ادای عمره سپس 
به ادای حج (یعنی تمتع کرد یا قران) 


۱-مشرکان در ایام جاهلیت تا زمانی که آفتاب طلوع نمی‌کرد بر کوه ثبیر نمی‌رفتند (تیسیرالقاری) 
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مر مر مر رو 


احج وَسبة إا رجعتم تلك عضرة کملَة لك لمن کم 
يكر أهله حاضري الْمَسجد الحرام والبقرة : 11۹ 


3A۸‏ - حدتنا اسحاق بن متصور ار نار 


ھر م 


أخبرنا شعة: لا أو جَمْرةَ قال : سات ابن عباس 
رضي اق لْهَا عن عة قاري ياء وسال عن 
اي تقال :فا جور هوشر في تم 
قال افو نت اي لنم کان 


ء و ك روتک رک م د 


سنا يادي : سح مبروز: ومتعه متقبلة > قات اب 


ەل ےو 


عاس رضي اله عم حدلته: ققال + الله أك َة 
أبي الاب 


۲ پر ار مرو ره وه ها اوه را و 
قال : : وقال آدم ووهب بن جریر وغندر عن شعبه : 
ورف کي ےر ایو ي ۳ 


عمرة متقبلة . وحح مبرور. [راجع: ۱۷ . آخرجه مسلم: 
۲ باختلاف ] . 


۳ - باب: رکوب البدن 
لقوله : وانبدن جعلناها کم من شَعَائر الله كم فا 


وو و 


خر کرو نم اله ليها صواف إا وت جوا 


تلا مها وأطعموا القانع وان ذلك سخرتاه کم 
مر هر فقس 


کم تشکرون تن یال الوم ولا دموا ولکن 
يال وی منکم گذلك سح لم کرو له عی ما 
هداکم وبشر المخستین» اج ۰۳٩‏ ۲۳۷ . 


قال مجاهد : ميت ادن نها . والقانع: 


زر ور و 


السائل. . والمعتر : اي بایان من ني أر ققبر 
وشعائر: تنم ادن واستحت ال" . والْعتيق: ید 


۱-یعتی در ایام حج» قبل از حج» عمره را انجام دهد. 


تیاید یس لازم ابیت روره داشتن سه روز در وقت 
0 بازگردید از سفر: این یک 
خانواده وی ا جد وال مء (البقره ه ۶ 

۷۶۸ از ابو جمره روایت است که گفت: درباره 


ده روز تمام است 


حج تمتع از ابن‌عباس رضی‌اللهعنهما سؤال کردم 
وی مرا بدان امر کرد" و از وی دربار؛ قربانی سژال 
کردم. وی گفت: در قربانی» شتر یا گاو یا گوسفند 
> است و با شریک شدن در خون (شتر یا کاو) است. 
ابوجمره گفته است: کسانی حج تمتع را 
نمی‌پسندیدند. من در خواب رفتم و در خواب دیدم 


که کسی بانگ می‌زند: - حج مبروژٌ و عمرة مقبولة. 
نزد این‌عباس رضی الله عنهما رفتم و او را آگاه ساختم 
وی گفت: 


اشاکین این سنت ابوالقاسم است. ادم و 
ومب‌بن‌جریر و غُندن از شعبه چنین روایت, 
کرده‌اند: عمرهٌ قبول و حجی مبرور 
پاپ ۱۰۳ 
سوار شدن بر شتر و گاو قربانی. 
به دلیل فرمودة او تعالی: 

«و شتران قربانی را ساخته‌ايم برای شما از شعائر 
خدا. شما را در آن نیکی است. پس یاد کنید نام خدا 
را بر نحر آنها بر چهارپای ایستاده. پس چون به زمین 
افتد پهلوی آن بخورید از آنها و بخورانید درویش 
بی‌سوّال را و سوّال‌کننده را. همچنین رام گردانیدیم 
چهارپایان را برای شما. نود که شکر کنیده «الحج: ۳۶) 
«نمی‌رسد به خدا گوشتهای قربانیها و نه خونهای 
اینها ولیکن می‌رسد به وی پرهیزگاری از شم تا به 
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من الْجَابرة» ویقال: وجّت » سَمّطت ای الازض. 
ومنه وجبت الشمس. 


۹ حدقا عبدالله بن بوسف: آخرنا مالك عن 
ای ااه عن الاعرج» عَن آبي هیر #ه: آن سول 
للّه و رای رجلا یسون ونکت فقال: (ارکیها. ال : 
ی بدنة. ققال : «ارکنه. قال : هبدن قال: 
E‏ . في الَا أو في ای زانظر: ۱۷۰5 
۵ ۷ ول کک (YY‏ 


قال : کا کا ما انی رای ره 


یسوق بنة» ققال i‏ . قال :اد قال: 


«ارکیها »۰ قال : تاد قال : «ارکیها». لاتا . رانظر: 
٤‏ ۹ آخرجه مسلم: ۱۳۲۳] . 


۱-یعنی به اشاره و کنایه سؤال کند نه بطور صریح. 


بزرگی یاد کنید خدا را به شکر آنکه راه نمود شما را 
و بشارت ده نیکوکاران رأ» نت 0۳۷ 
مجاهد گفته ابیت ندن: یعنی د 


شتران. به سیب 
جسامت و تنومندی آنھاء به این اسم تامیده شده 
است. و لفظ -قانعم- به معنی سائل است. و لفظ 
-معتر- کسی است که از روی طمع به قربانیها 
نزدیک شود چه فقیر باشد و چه غنی" و لفظ 
-شعاثر- ۰ هدف از آن عظیم شمردن و نیکو 
گردانیدن بُدن» است. و لفظ -العتیق- مراد حفظ 


آزادی آن از تسلط جټاران است. و گفته می‌شود 


-وَجَبَّتٌ یعتی بر زمین افتاد. و لفظ 
-وَجَیت‌الشمس- از آن مأخوة است یعنی آفتاب 
پایین افتاد (غروب کرد). 
۹- از ابوهریره مه روایت است که گفت: 
پیامبر ی مردی را دید که پُدنی (شتر قربانی) را 
می‌راند. به او گفت: «بر آن سوار شو.» وی گفت: این 
دته است. آن خضرت فزمود: ور آن سوار شو» و 
برای بار دوم یا سوم به او گفت: «بر آن سوار شو» 
وای بر تو.» 

۰- از انس خا روایت است که گفت: پیامپر 
ی مردی را دید که پُدنه‌ای را می‌راند به او گفت: 
«بر آن سوار شوه وی گفت: این بُدنه است. آن 
حضرت گفت: «بر آن سوار شوم وی گفت: این بُدنه 
است. آن حضرت گفت: «بر آن سوار شو»؟ برای سه 
بار این سخن را تکرار فرمود. 
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٤‏ - باب: من ساق 


و ۵ ه سم مس 


الیدن معه 


۱تسا تایح بن بکیر: شالت عر" 
یل عن ان شهاب» عَن سالمبن عبْداللّه : نان 
مر رضي ال ها ال :تم سول له 1 في یه 
اوداع رة لیالحج» وآهتی, قساق الذي من 
ذي الْحليقة » وید رسول الله 48 أهل بالحنرة. شم هل 
بالخج سم ناس مع اي 88 اة إلى الح 
گان من الاس من دی قسَاق هي ومنهم من لم 
هد لما قدم اي 488 مک قال لتاس : «مَن ان 
با 
ER‏ رمن لم یکن منم آضدی» قلیطف بالِیت 
ويالصقا ولمروه. ولیتم ول ثم هل بالج 


عح وت e‏ 


و یم سکن خی رس 
رل شي هلوت رتیت فرگع حین 


lt 


قطی طواق بات علد المقام ركن . ٠‏ م سَلّم قانصرف 
ای الصا قطاف بالصفا امه سب اطواف . تم کم 


يحلل من شيء حرم مه حتی قطی حَجه» 1 
و ار , وآقاض قطاف بالییت» ٿم حل من کل شي» 


ق مت افیا 
حرم مه 4 ول مش ل امن سول له من دی 
وسَاق الْهُذي من النّاس. [أخرجه مسلم: ۷ . 


۱-حلال شدن به معنی از احرام بیرون آمدن است 
۲ -مشی» رفتار عادی است. 


باب- ۱۰۴ 
کسی که دن را با خود بیاورد 
۱ - از این‌عمر رضی‌اللهعنهما روایت 
گفت: رسولال ية در حجةالوداع از پیوستن عمره 
به حج متمتع شد و قربانی کرد. و هی (قربانی) را 
از موضع ذوالخلیفه با خود آورده بود. 


رسول‌الّه به در آغاز برای عمره احرام گرفت و 


ت است که 


سپس برای حج احرام گرفت و مردم نیز همراه پیامبر 
يه از پیوستن به عُمره به حج متمتم شدند. از 
کسان همراه آن حضرت. کسی بود که دی گرفته و 
با خود آورده بود و کسی بود که هی نگرفته بود. 
زمانی که پیامبر و وارد مکه شد به مردم گفت: 
«هرکس از شما که با خود هٌدی آورده است» حلال 
نشود از آنچه حرام شده است از آن" تا آنکه حج 
خود را تمام کند و هر کس از شما که با خود هذى 
تیاورده است. باید بر کعبه طواف نماید و میان صفا 
و مروه طواف کند و موی خویش کوتاه کند و حلال 
شود و سپس برای حج احرام بگیرد. و کسی که 
نتواند هی قربان کند. در ایام حج سه روز روزه 
بگیرد و وقتی به خانهٌ خود برمی‌گرده هفت روز در 
آنجا روزه بگیرد.» 

از این روء آن حضرت هنگام ورود به مکه طواف 
کرد و اولتر از همه رکن (حجرالاسود) را استلام 
نمود. سپس سه دور اول طواف را تند رقت و چهار 
دور دیگر را مشی " کرد و آنگاه که طواف خانه را 
انجام داد. در نزدیک مقام (ابراهیم) دو رکعت نماز 
گزارد و بعد سلام داد و به سبوی صَفا آمد و میان 
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۳ 


ی e‏ 
م E‏ ی 
عنهما ؛ عن رسول الله 358 . [اخرجه مسلم: ۱۲۲۸ ] . 


۰ - باب: من اشتری 
الهدي من الطریق 
۳ - حا و اشنمان اسا کی ابوب 
عن نافع قال : قال : ال ندال بن مر رضي له 
عنهم لأبيه : آقم اي لا امنا أن صد عَن یت + قال: 


ال گما عل رسول الله 48 سوک قال ال : «لَقَد 
E‏ کک 


وم و سم 


ا 


خر کی ا کن هن لح وش وقال : ما 
E NOE‏ 
ید . ثم دم قطاف همطاف راحداء لمحل ۳ 


مر اج شم من 
[راجع: ۰۱۱۳۹ آخرجه مسلم: ۱۲۳۰ ] . 


حل منهمّا جمیع 


صقا و مروه هفت طواف کرد سپس حلال نشد از 


آنچه بر وی حرام شده بود تا آنکه حج خود را تمام 


کرد و قربانی خود را در روز نحر (دهم‌ذی‌حجه) ذبح 
نمود و سپس (از منی به مکه شتافت) و بر کعبه 
طواف افاضه کرد" و بعد حلال شد از آنچه بر وی 
حرام شده بود و کسی که هدی گرفته بود و با خود 
آورده بود. همان‌گونه عمل کرد که رسول‌اله اة 
کرده بود. 
۲ سس از عر وه روایت اشن که عايشه 
رضی‌الهعنها او را از پیوستن مره پیامبر م3 به 
بح خبر داده است که: مردم همراه آن حضرت نیز 
متمتع شدند. مانند آنچه سالم از ابن عمر اة از 
رسول الله و خبر داده است. 

باپ- ۱۰۵ 

کسی که در مسیر راه هدی بخرد 

۳ - از نافع روایت است که عدالله بن عبدالله 
با 
نیستم که تو 
این عمر "۳ در آن ا e‏ 
7 رسول الله ی کرده است. به 5 تحقیق که خداوند 


گفته است: «هر آبنه هست شما را به رسول الله 
پیروی نیک» و من شما را گواه می‌گیرم که همانا 
عمره را بر خود واجب گردانیدم. 

وی به عمره احرام بست " و سپس برآمد تا آنکه به 


۱-طواف افاضه؛ يا طراف زیارت با طواف رکن؛ سومین فریضةٌ حج است و واجب است که در ایام نحر انجام شود 


و پس از انجام آن زن بر وی حلال می‌شود. 
۲- از اینجا جواز 


احرام بستن پیش از رسیدن به میقات معلوم شد. 
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- تاب: فن آشعر 
وق بني اف کح 


:انعر زضي انإ اتی 
من المديتة لد وأشعرة بذي الْحلبْمّة طمن في شق 


۳ و و2 ر 


سم این بل ورجا لالب ارگ 


e‏ مص 


۶ 1140 -حقاأخمَدبن مسد : اخرنا 


بل : اخرتامعت» عن الزري» »عن عروةبن 
زیر عن المسنور ینم وان قال : خرچ اي 
رمن له من اديه في بضع عر ماه من ۱ 
اصخابه: حتی إا او بذي الْحلْقَّة» 5 َكَد اي4 
لهدي راش وأحرم بالعمرة. [اخدیث: ۱۹۹۶ انظر: 
A11‏ ۲۷۱۲ ۲۷۲۳۴۱ ول EVA‏ رویط 

وانظرفي الوضوء باب ۷۰- اج .باب ۱۰۸]. [اطدیست: 
۵۰۵ انظر: ۲۷۱۱ ۲۷۴۲ ۵۱۵۷ 6۱۷۹ ۳۱۸۰ 


کہ ۳ 


۰ - حدتّا بو نعم : حدکا آفلی » عن سم عن 
عَائشَة رضي الله نها قالت : لت ادن اي 1 


ا 


ي > ثم لها واشعرها وآهداها: قما وم عله يا 
گان احل ه. [انظر: ۱۹۸ 0۱1۹4 201۷۰۰ ۱۷۰۱۱ 


. 8] 5٩ ۲۳۱۷ ۱۷۰۵ ۷ ۳ 


بیداء رسید. در آنجا برای حج و عمره احرام بست و 
گفت: حالت حج و عمره هر دو یکی است. سپس 
از موضع قدید هدی خرید؛ و بعد وارد مکه شد. 


وی برای هر دو؛ حج و عمره یک طواف (قدوم) کرد 
و حلال نشد تا آنکه از هر دو نسک (حج و عمره) 
یک جا حلال شد (سپس از طواف زیارت). ۱ 


داب ۱۰۶ -کسی که هدی‌رانشانی کند و درو الحلیفه 
ی هی 

و نافع گفته است: ابن عمر رضی الله عنهما وقتی 
هدی را از مدینه می‌برد در موضع ذوالحلیفه آن را 
قلاده می‌کرد و تشانی می‌نمود و جانب راست 
کوهان شتر را با کارد می‌زد و روی آن را به سوی قبله 
می‌گردانید و آن را فرو می‌خوابانید. 


۴ - از مسور ین مخرمه و مروان روایت 
است که گفته‌اند: پیامیر به با بیش از هزار تن از 
یاران خویش در سال حدیبیه از مدینه برآمد تا آنکه 
به ذوالحلیفه رسیدند. پیامبر مه در آنجا هدی را 
قلاده و نشانی کرد و برای عمره احرام بست. 


۶ - از عايشه رضی الله عنهما روایت است که 
گفت: من گردن بندهای شتران قربانی پیامبر ملاو ر 
با وسک ود نام سیی اھ کر خفن 
قلاده کرده و نشانن نموده و به سوی (مکه) فرستاد» 


۱- قلاده کردن و فرستان قربانی به مکه در حالی که خود عازم حج نگردد» موجب احرام نمی‌شود. 
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۷ - باب: فثل القلائد 
لنبدن والبقر 
۷ - حدا شندد: حدنا یی » عر عییداللّه قال : 
فلت :با رسشول للم ماشان ناس حلواوکم 
تحلل آز 
أحل ّى احل من احج . [راجع: ۱۵۹1 آخرجه مسلم: 


1 ۹ 


نت؟ قال : د ٳٿي لبدت رأسي وقلدت هَڏييء قلا 


۶و ر مر کے 


- خدگنا عبدالّه بن یوسف: : حدسا الث : 


حدنا ابن شهاب. عن عروةء وعن عضوةشت 
عبدالرحمّن : ناه رضي الله َه قالت EET‏ 
هن کیت میم ۱۳ 
يجنب شيا مما یجبه المخرم. 
مسلم: ۰۱ ]. 
۸ - باب: |شنعار ادن 


[راجع: ۹ ۱ آخرجه 


وقال عروة؛ عن المسور ڪه فد النبي غ الذي 


وأشعره وأحرم بلْعمرة. زرج : ۰۱۰۹6 ٠۹4١‏ ) . 


۹ - حدکّا عبدالله بن مسلمة: : حدگنا افلح بن 

أ ۱ 
لت تلا مدي الي 8لم نت لتق » آو 
نها . تم بعت بها إلى لت وآقام بالمدیتة. قما حرم 


۵ [راجع: ۱۹۹ . آخرجه ملم : 
۹ 


۱- در اشعار» یا نشانی کردن حیوان قربانی» علما 


را اختلاف است. نزد شافعی سنت است و از 


باب -۱۰۷ 
بافتن قلاده (گردن‌بند) برای شتران و 
گاوهای قربانی 


گفت: من گفتم: یا رسول اللی مردم رأ چه واقع شده 
است که از احرام بیرون آمده‌اند و تو از احرام بیرون 
نیامدی؟ 

آن حضرت فرمود: من موی سر خود را به هم 
چسپانیده‌ام و هدی را قلاده کرده‌ام و حلال 
نمی‌شوم تا آنکه (از نسک عمره با) حج حلال شوم. 
۸- از عايشه رضی الله عنهما روایت است که 
گفت: پیامبر وه از مدینه قربانی می‌فرستاد و من 
قلاده‌های قربانی‌شان را می‌بافتم. سپس آن حضرت 
از چیزی از آنچه محرم باید بپرهیزد پرهیز نمی‌کرد. 


باب -۱۰۸ 
نشانی کردن شتران قربانی ' 


ِ ۰ یه ۰ من 
و عروه گفته است که مسور کک گفت: پیامبر 8 


قربانی را قلاده نموده و آن را تشانی کرد و برای عمره 
٠‏ احرام بست. 

۰ ۱۶۹۹- از عايشه رضی الله عنهما روایت است که 
گفت: من گردن بندهای قربانیهای پیامبر و را 
بافتم» سپس آن حضرت آنها را نشانی کرد و قلاده 
نمود- یا گفت- من قلاده کردم - و سپس آنها را په 
خانه‌ی کعبه فرستاد و ان حضرت در مدینه اقامت 


ابوحنیغه منقول است که اشعار مکروه است. طحاوی که از امه حنیفه است می‌گوید که امام ابرحنیفه اشعار زمان خود 


را از جهت سد باب تعیب حیوان و تضبیم قربانی پیش 
می‌پندارد (تیسیر القاری) 


از ذبح که منم 


آن از طریق شارع معلوم شده است؛ مکروه 
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۹ - تاب: من قَْ الْقَلائد بنده. 
مر ی وو ي ووو هي سا و صا م و 
اس 9(_ 
له بن آبي بكر بن عَمروين حرم > عن عمرة بت 
عبدالرخمن اه : أن زياد بن آيي سفیان : کب إلى 
عائشة ٤‏ رضي اللّهعها: الب عباس رضي ال 
تنل و سم و ری 


جح ام 


یل ات یه 
ETE‏ تحرالهدي. 


آخرجه مسلم: ۲۱ ). 


هاش ۰ ۱ 


۰ - یاب: تقلید الْعْم 


ےہ 


۱-- حا آبولیم: : حدس ا الأعمُّش› 
إبرآهیم» عن الأسود؛ عن عانشة رضي الله عَنْهًا قالت: 
EOI EE E‏ 
۹ بزيادة ] . 

۲_- حا أو اعمان : خن عبدالواحد: دا 
الأعمش : حا إبرآهیم» > عن الأسود» عن عائشة رضي 


و £ 


الله عنها قالت : کت اقلا لي 8 » ملد 


داأشت و چیزی که بروی حلال شده بودء حرام 


نگردید. 


پاپ - ۱۰۹ 

O 
داده انیت که:‎ 
عنهما گفته است: کسی که فردانی (به مکه)‎ 
می‌فرستد» بر وی حرام می‌شود آنچه بر حاجی‎ 
ر حرام می‌شود تا آنکه قربانی وی» ذبح گردد.‎ 

عمره گفت: عايشه رضی الله عنهما گفته: چنان 
¡ قربانیهای پیامبر يو را با دستان خویش بافته‌ام و 
سپس رسول الله بد آنها را با دستان خود قلاده کرد 
و بعد قربانیها را همراه پدرم (به مکه) فرستاد. و بر 
کرده بود تا آنکه قربانیها ذبح شدند. 


روایت 
سب ین بوسفیان يه ا 


باب - ۱۱۰ 
قلاده کردن گوسفند قریانی 
۱ ۰ - از عايشه رضی الله عنها روا بت است که گفت: 


پیامبر د گوسفندان قربانی راء یکبا بارگی به مکه فرستاد. 


گفت : من برای گوسفندان قربانی پیامبر 355 


در حالی که 


با خانوادة خویش مقیم بود و حلال. 
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عنم ویقیم في أهله حَلالا. [راجع: ۱۱۹۱. اخرجه مسلم: . (غیر محر بود). 


19 ۰۱ 


میم ۳ 


۳ ۰ - حلا آبواشنتان : حدشا حا حا 
مصور ابن المعتمر. 

ا : آخبرا سفيان» عن منصور» 
عن إبراهيم کک رضي الل ته 
قالت + كنت آفل قلائد اي یت بهاء ثم 
یمک حلالا, [راجع: e‏ 


مس یو ور 


۰ ۰ - حدثتا اپو نیم : حدتا زگرياء عن عامرء عن 
و س : لت لذي 
الک د هب 
اخرجه مل oT‏ 

۱ - باب: القلائد 

من العهن 

۱۷۰۰ - حلا عمرو بن علي 
حدا اين ون» عن الاسم ء عنم مین رضي الله 
عنها قالت : : قتلت کلانها من عهنن گان غندي : [راجع: 
۰ اخرجه مسلم: ۱۳۲۱ مطولا ] " ِ 


- ٩ [راجع:‎ ۱ 


کے وم وو ووے 


: حدشا معاذ بن ا 


۳ - تاب: تقليد ان 


م یم 


۱۷۳۰۹ سل امم : هوایسن سلا 


رم 


: را 
عبدالاعلی بن عَبْدالأعلی ‏ ۽ عن معمر ۽ عن یی بن آيي 
گتیر. ٠‏ عن عکرمة» عن آبي هویرة ڪه : نبي ال 39 
رأی رجلا یسوی ند قال ۰ « ارگبها». قال ١‏ ها بتک 
قال: «ارکیها». قال: فلقد ریت راکها. بسابر لت 


۳ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: من برای گوسفندان قربانی پیامبر ی 
گردن‌بند می‌بافتم و آن حضرت گوسفندان را 
می‌فرستاد» و سپس حلال باقی می‌ماند. 


گفت: من برای قربانیهای پیامبر 295 باقتم» یعنی 
گردن‌بندها را قبل از آنکه احرام بندد. 


باب - ۱۱۱ 
گردن‌بندها از پشم 
۵ - از ام المومنین عایشه رضن الله عنها 
روایت است که گفته: گردن‌بندهای حیوانات قربانی 
را از پشمی که در دسترسم بود می‌بافتم. 


باب - ۱۱۲ 
آویختن کشف (بر گردن حیوان قربانی), 
۶ - از عکرمه روایت است که ابوهریره له 
گفت: پیامبر َيه مردی را دید که بدنه (شتر قربانی) 
خویش را می‌راند. فرمود: «بر آن سوار شوه وی 
گفت: همانا این شتر برای قربانی است. آن حضرت 
فرمود: «بر آن سوار شو». به تحقیق دیدم که آن مرد 
بر شتر سوار بود و پیامبر به را همراهی می‌کرد و 
کفش بر گردن شتر آويخته بود. 
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موه ظ ح ‏ عم 


تال ی . قال : فلقد رآیته راکبها» > اي الّسي 


و ق ر ] 


مار 


حدنا عنمان بن عمر: أخبرتا علي بن ابر عن 


حى » عن عکرمة» عن آبي هریرة اه عن البي 48 . 
زراجع: ۱5۸۹ وف مق ۲( . 


۳ - باب: الجلال لین 
ماه ظ هت ر مه رام و2 مره 
وان اين عم رضي الله عنهمّا لا بشق من الجلال 
لا موضح السام و تحرها نع جلالهَ اء مَحَاَة آن 


یشتها الدم ثم تایه 


کم 


۱۷۰۷ - حًا ية : حدکنا سفیان» عن ابن آبي 


س ۽ ناهد عن دال رمن ن آبي یی 4 عن 
علي ظا قال : آمرني رول الله 8 سدق بجلال 


ت 


ادن الي نحرت وبجلودهًا. [انظر: O‏ 
YAY‏ ۸ ,: راظر فا رکاة :ساب ۱ . أخرجه 


مسلم: ۱۳۱۷ ] . 


٤‏ - باب: من اشتری 


هدیه من الطریق وله 


۸ ۰ - حدا إبراهيم بنالسذر: : حدنا بو صَمرة: 
حدت موسی ن هه عن افع قال : ردان مر رضي 
اله عنهما الْحَج؛ ٠‏ عام حَجة الحرورية . في عهد ابن لیر 
کک کک E‏ 


ارو 


ال راخت بات کنات شهدم ئي 


مثانغت کردذة ات (مغم ر ۱ محمك نن فان ' 
ا E‏ 
از ایوهریره اف از پیامبر م (حدیث فوق را) 


بارک» از یحیی از عکرمه 


روایت کرده است. 


باب - ۱۱۳ 
پوشش (جل) برای شتران قربانی 
ابن عمر رضی الله عنهما جل شتر را نمی‌شکافت. 
بجز جای کوهان آن را. و چون شتر را قربانی می‌کرد 
جل آن را 


بر می‌داشت. از ترس آنکه خون حیوان جل آن 


را نیالاید و تباه نکند. و سپس جل را صدفه می داد. 


۱۷۰۷ - از على له رو ات است که گفت: رسول 
الله وق امر کرد که جلهای شتران قربانی و پوستهای 


آن راصدفه بدهم. 


باب - ۱۱۴ 
کسی که قربانی‌اش را در مسیر راه خرید و 
آن را قلاده کرد. 
۸- از تافع روایت است که گفت: ! 
رضی اللهعنهما در ان سال قصد حج کرد که خَروریه 
(خوارج) در زمان این‌ژییر رضی‌العنهما قصد حج 
کرده بودند. به ابن‌عمر گفته شد: همانا جنگ و کشتار 
ميان آنها واقع شدنی است و بیم از آن داریم که مانع 


(ورود توبه مکه) شوند. وی گفت: «هر آینه هست 


مبارک است. (تیسیر القاری) 
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آوجبت عمرت حتی إا گان بظاهر یداه قال : :اشا 


B~ 


الح امه الا واحد, نهد آئي فد تفت حَجة 
مم عمرة وآهدی هدیا مدا شترا تی قدم. تطاف 
بالییت وبالصق: وم یزد على دللك» ولم يحلل من شيء 


| سے‎ a 
حرم مه حتى يوم الح لی ر رای ی‎ 


a 
] ۱۲۳۰ تميق [راجع: ۱۹۳۹. أخرجه مسلم:‎ 


۰ - باب: بح رل لب 


ی ۱ 
یحبی بن سعید تا 27 


۶ ور 


سمت عانقة رضي الله نها ول : حرجا مع رَسُول 
الل . » لحَمُس یی من ذي الق »لا ری إلا الْحج» 
توا من مک مر رسو ل اله 8 من لم يكن مه 
هدي إا طاف وَسَمَى يبن الما والمَروة نیح ل؛ 
قالت : قدخل علبتا یوم لتخربلحم بر ققلت : ما هڌاء 
قال : حر سول اله ا عر آزواجه 
A E‏ 


على وجهه. [راجع: ٤‏ ۲۹. آخرجه مسلم: ۱۲۱۱ ] . 


شما را در رسول الله پیروی نیک.» 

من در چنان حالتی. کاری می‌کنم که آن حضرت 
کرده است و شما را شاهد می‌گیرم که همانا غمره را 
بر خود واجب کردم و چون به پیداء رسید گفت: 
حالت حج و عمره یکسان است» من شما را گواه 


می‌گیرم که حج و عمره را با هم انجام می‌دهم: وی 
قربانی را که خریده بود قلاده کرد و به سوی (مکه) 
راند و آنگاه که به مکه رسید. بر کعبه طواف کرد و 
ميان صفا و مروه سعی نمود و بیش از این کاری 
نکرد و حلال تکرد بر خود از آنچه حرام شده بود تا 
آنکه روز نحر فرا رسید. سپس موی سر را تراشید و 
قربانی را ذبح کرد و باور داشت بر اینکه طواف حج 
و عمره را با همان طواف اول انجام داده است و 
سپس گفت: این چنین کرده است پیامبر م . 


دباب- ۱۱۵ 
ذب کردن مرد گاو (قربانی) را از جانب 
زنان خویش بدون دستور ایشان 
۰۹ ۰ - از عمره بنت عبدالرحمن رواد بت است که 
عایشه رضی‌العنها گفت: ما همراه پیامیر 3 
زمانی برآمدیم که پنج روز از ذی‌القعده مانده نود و 
9 
2 مر کرد که کسی که وت 


r 
ذی‌الحجه) برای ما گوشت گاو آورده شد. من گفتم:‎ 
این چیست؟ گفت: رسول‌اله 25 از جانب زنان‎ 


خویش ذبح کرده است. 
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۰ - تاب: انح 
في محر الْبي 18 بمنی 


۰ - دشا سحاق بن یراهیم: : سمع الد بن 
الحارث : حدکنا یله بن عم ءعن نافم: نله 
رضي ال نها گان رفي الم 

قال یله : محر رسول اللّه 8 . [راجع: ۹۸۲ ] ۔ 
۱- حا إبراهيم بن السذر: و بر 
عیاض : دنا موسی بن عقبة: عن افع : : آن ابن عم 
رضي هن گان مٿ بذه من َنم من آخراللّل» 
ی بل به محر اي 3 مح جاج فیهم الْحر 
والمملوك. 


. ] ٩۸۲ [راجع:‎ 


۷ - باب: من تحر 


هدده بيده 


کوج 


یرم ےم م 


ی مر ا 


رر ای بات وضحی بالَْديتة 


ره سره 


کېشين املح آفرتین مرآ زراجع: ۱۰۸۹ آخرجه 
مسلم: ۰ ٩٩‏ بقطعة نم ترد في هذه الطریق ] . 


۸- تاب: تحر الابل مقیدة 
۳ - حا عبداللّه نم مَنلمة: خنگنایزیدین 


ما هو ق م2 


زریع» عن یونس » عن یادن جر قال : رآیت ابن عمر 


ا e‏ ت (عمره) را ِ ِ 
حدیت را بر هماز ا ۱ ۱ 
(بدون کم و زیاد). 

باب ۱۱۶ 


ذبح قربانی در قربانگاه پیامبرِ در منی 
۰- از نافع روایت است که گفت: عبدالله 
(بن‌عمر) رضی‌اللهعنهما در قربانگاه ذیح می‌کرد. 
عبیدالله گفت: یعنی قربانگاه پیامبر و 


۱ - از نافع روایت است که گفت: ابن‌عمر رضی 
الله عنهما در آخر شب قربانی خود را از مزدلفه 
هماه حاجیانی که در ميان آننها آزاد /5 غلام 
بود‌می‌فرستاد تا آنکه به منحر (قربانگاه) پیامبر اد 


داخل می شد 


باب-۱۱۷ 
کسی که قربانی خویش را به دست 
خود ذیح کرد 
۲- از ابوقلابه روایت است که انس طا 
حدیث را یاد کرد و گفت: پیامبر و با دست. 
خویش, هفت شتر را که ایستاده بودند. ذیح کرد. و 
در روز عید (اضحی) دو قوچ ابلق (سیاه و سفید) رأ 


در مدینه قربانی 


. لمه د. 
یگ 


باب- ۱۱۸ 
ذیح شتری که یک پای آن بسته شده است. 
۳ - از زیادین‌جبیر روایت است که گفت: 


این‌عمر رضی‌اللهعنهما را دیدم که بر مردی گذشت 
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بے و 


رضي الله عنهما ‏ « آنی علی رجل قد آناخ بده ینحرها: 


ورو ا ع ےر عفر و و 
قال اها اما معدم سله محمد 


۳2 


و و مر وی 
وقال شعبة: عن پوس : آخبرني زياد . 
» باب ۱۱٩‏ آخرجه مسلم: ۱۳۲۰ ] . 


[ انظر في الحج 


۹ - باب: تحر الیدن قائمَة 


۱۳ 
وقال ابن عَمَرَ رضي الما : ستة محمد 8 
[راجع و ۶ 
۳ و و 2 ۳ رل مهو ما ۶ 
[احج: ۳۹ : قیاما 


ی ا 


۵ تا سول بن بکاو سل ما وهیب» عر 
یوبن بي قلابة » عَن نس ڪه قال : صلی اي هد 
الطَْرَبالمَديّة رخّا والتصوّبني اة رکتین. 
قبات بهاء ٠‏ مامح رکب راح ELE‏ 


مر مرکا ۳ 


ویسبح ؛ لمعلا علی لته لبیبهما جَميعًا با 


ی ای << 


۸ با ۰ ضرا 


و 


۵ 2 حلا مسل : : دا سماعیل» کر ابوت 
عن ابي قلایق عن س بن مالك هه قال ضاي اي 
شمه 


ا طهر نید ری العصربني اه رکتین 


وڪن آیوب» عن رَجُلء » عن انس ط4 : میات تی 


که شتر خود را خوابانیده بود تا آن را ذیح کند. او را 
sS‏ 


روایت است ۱ e‏ 


داده است. 


باپ- ۱۱۹ 

ذبح بُدن (شتران قربانی) به حالت ایستاده 

و این‌عمر رضی الله عنهما گفت: این سنت محمد له 
است. و ابن‌عباس رضی الله عنهما گفت: «و صواف» 
(الحج: ۳۶) یعنی شتران قربانی در صف ایستاده 
بودند. 

۴ - از ابوقلابه روایت است که انس عْه گفت: 
پیامبر و نماز پیشین را در مدینه چهار رکعت 
گزارد و نماز عصر را در ذوالحلیفه دو رکعت گزارد و 
ات 
بر شتر خود سوار شد و به تهلیل و تسبیح ! آغاز کرد 
و آنگاه که به بلندی بَیداء ۳ حج و 
عمره‌هر دو؛ تلبیه گفت و زمانی که به مکه داخل 
شد به یاران خود امر کرد که از احرام بیرون آیند. و 
پیامبر َة هفت شتر قربانی را که ایستاده بودند. به 
دست خود ذبح کرد. و آن حضرت در عید اضحی در 
مدینه دو قوچ شاخدار سیاه و سفید را قربانی کرد. 

۵- از انس‌بن‌مالک اه روابت است که 
گفت: پیامبر که نماز پیشین را در مدینه چهار 
رکعت. و نماز عصر را در ذوالخلیفه دو رکعت گزارد. 
و از ايوب و از مردی (که شاید ابوقلابه باشد) 


۱-تهلیل گفتن لاله لااللی و تسبیح» گفتن سبحان الله ست 
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میمصت 


آنستوت به لیا أل مره وه [راجع: ۱۰۸۹. 
آخرجه مسلم: ۹۰ 
و 
۰ - داب: لا بعطی الْجرَارُ 


من الهدي شیثا 


جک ۶ مرت ره یم 


محمد بن گثیر: آخبرنا سفیان قال: 
آخبرني ابن آبي تجیح» » عن مجاهد» عن عذال رمن ن 
بي یی عن عَلي ڪه قال يکي الي 38 فقت 
على اش :اي نت لوا لم مرّني سم 
جلالها رجلود. [راجع: ۱۷۰۷. آخرجه مسلم: ۱۳۱۷ ] . 


۹ - حل 


مجاهد. TT‏ عن علي ڪه 


و 


تال اني 9 أن آرم علی ادن ولا آعطي 
علّها شا في جزارتها. زراجع: ۱۷۰۷. آخرجه مسلم: 
{IY‏ 

۱ - باب: بتصدق 


بجلود الهدي 


ر کر کے 


۷ ات حلا مسد : دات هن ابن جرع 
قال : اخبرني اسن بن نلم وعبالگريمالجَوري اد 
مجاهدا آخرهما : أن وحن بن آبي یکی رة : أن 
عل رضي ات اي 9 نیش على 


ره فار وا رم مر قزر رح اج 


بدنه» س e‏ 


مر ام ر ا 


a 


وات اتک اف کے کت سپس آن حضرت 


شب را در ذوالخلیفه گذراند تا آنکه صبح فرا رسید و 
آنکه به ّیداء رسید و در آنجا برای عمره و حج احرام 


یتسد 


قاب- ۱۴۰ 


برای کشندة شتر,. از قربانی چیزی داده نشود 


۶ - از عبدالرحمن‌ن‌ابی‌لیلی روایت است که 
تیه گفت: پیامبر َة مرا فرستاد و من از 
قربانی شتران سرپرستی کردم. آن حضرت دستور داد و 
من گوشت قربانی را بخش کردم و سپس مرا دستور داد 
و من جلها و پوستهای شتران را تقسیم و توزیع کردم. 


ا کنت: :ار کل مرا امرکره که از قربانی 
شتران سرپرستی کنم و به ذیح کننده شتران چیزی از 


باب- ۱۲۱ 
پوست قریانی صدقه داده شود 
۷ - از عبدالرحمن‌بن‌ابی‌لیلی روایت است که 
مه گفت: 
پیامبر که او را امر کرد بود که از شتران قربانی وی 
سرپرستی کند و تمام شتران را قسمت نماید؛ یعنی 
گوشت و پوست و جل آن را. و برای کشتن آنها 
چیزی بطور مزد (از گوشت و پوست قربانی) داده 


نسود. 
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۲ - باب: نتصدق 


بجلال البدن 


بر عق قرو 


۸ - حدثٌا آبو نعیم : حا سيف بن آيي سیم 
قال : سمعت مج‌اهدا ول :حي ان آي تی : أن 
با فتی نی مک 


هه م 


[NV [راجع: ۱۷۰۷ ا‎ E 


۳ -باب: «ولذ وا 
راهيم مان بت 


وی 


آن لا تشر ك بي شیثا رطهريتي للطاتفین والقّائمين والرگم 


السجود ون في الاس باجح یو رجا وعلی کر 
طامریاتین من کل فج عَمیق . لیشهدوا انم لیم 


یگ سم لله فیلات على مَارزقهم من 
یتلوم رآطعدوا اس الق .شم 


یتضوا له تیم ورف ورم روا بات اليبق . 
ذلك ومن یم حرمات الله ق یرک عند ر ) [الحج: 
-۳۰۱] . 


باب- ۱۲۲ 
جلهای شتران قربانی صدقه داده شود 
۸- از ابن‌ابی‌لیلی روایت است که علی چ وت 
گفت: پیامبر َة صد شتر را قربانی کرد و مرا امر 
کرد که گوشت شت آن را تقسیم کنې و تقسیم کردم 
سپس مرا امر کرد که پوستهای آن را تقسیم کنم و 
یم کردع: 


باب ۱۲۳ 


«و یاد کن چون مین ساختیم برای ابراهیم موضع 
من هیچ چیزی را و پاک کن خان مرا برای 
طواف‌کنندگان و ایستادگان و رکوع‌کنندگان و 
ٍ سجودکنندگان. و آوازده در ميان 4 
دور. تا حاضر شوند نزدیک فایده‌ها برای خویش و 


بیایند پیش تو پیاده» و سوار بر هر شتر 


یاد کتند نام خدا را در روزی چند دانسته شده و بعد 
از وی بر ذیح آنچه خدای تعالی روزی داده است 
ایشان را از قسم چهارپایان مواشی» پس بخورید از 
آن و بخورانید درماند؛ درویش را. باز بايد که دور 
کننده چرک تن خود راو به وقا رسانند تذرهای خوه 

راو طواف نمایند به ای بن خانة قدیم. اینست حکم و 
هر که تنظیم کند شعاتر خدا راء پس این تعظیم کردن 
بهتر است برای او نزدیک پروردگارش, و حلال کرده 
شده برای شما مواشی(چهار پایان)» مگر آنچه 
خوانده خواهد شد بر شما. پس پرهیز کنید از پلیدی بتان 
و بپرهیزید از سخن دروغ. (سورة الحج: آیات ۲۶ تا ۳۰) 
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۶ - باب: وما اکل 
من ابن وما نصق 


رد و 2 ۶ ی ی ت ۰ ین و a‏ 
وقال عبيدالله : اخبرني نافع ۽ عن ابن عمر رضي اله 


رو ور وق همم © م۰2 روم و 2 
عنهما : لا يؤكل من جزاء الصید والنذر. ویژکل مما 
سوی ذلك . 

وقال عَطاء: یاک ویطعم من المتعة . 


یم وی 3 


حلا خمطاء : 
کا لا اکل من لحوم بدا وق ثلاث می فرخص نا 


مر 2 سے هم 


2 #۶ و 
لی 4# قال : «گلوا تور . فلا وترودّا. 

فلت لعطاء : آقال : حّی جا امد قال: لا. 
[انظر: Jeet CTA.‏ ۷۰+ ی ۷۴ بلف_ظ 
(نعم)) بدل ( لا) ] . 


گم 


۰ - دنا الد بنمَخد + حدتاسلمان قال : 
حي ی قال: + کي عم ی د سمعت ما 2 
رضي الله نها تقول : رامع رول اله 48 لس 


بقينَ من ذي الْقَعدَةء ولا ری إلا لح حتّی لد دوا من 


E گام‎ 


مک ۽ مر سول الله امن میک مه هي( اف 
بالّت» م حل ٠‏ قالت عائشة رضي الله نها : قدخل 
لا یرم اسر بلحم يقر لت : ما هذا؟ فقیل: : بح 
ی 8 من آزواجه. 

Am 


[راجع: ۲۹6. أخرجه مسلم: 


یاب ۱۳۴ 


آنچه از شتر قربانی خورده می‌شود و 
انچه صدقه داده می‌شود 

عبدالله گفته است: نافع مرا خبر داده که 
این عمررضی‌الهعنهما گفت: خورده نمی‌شود از 
9 جزای شکار و نذر و خورده می‌شود غیر از 
اینها.' و عطاء گفته است: از قربانی حج تمتع (و 
فران) خورده شود و بخوراند. 

۹- از عطاء روایت 
رضی اللهعنهما گفت: ما از گوشت قربانی خود که در 
منی بودیم بیش از سه روز نمی‌خوردیم. سپس 
پیامبر 5 به ما اجازه داد و فرمود: «از آن بخورید و 
توشه بگیرید.» ما هم خوردیم و هم توشه گرفتیم. به 
عطاء گفتم: آیا جایر گفته است: تا انکه به مدینه 


است که جابرینعبداله 


می‌آمدیم؟ وی گفت: :نی (چنین نگفته است.) 


Tot‏ ۳ است که عايشه 
رضی‌الّهعنها گفت: همراه پیامبر مد زمانی برآمدیم 
که پنج روز از ذی‌القعده مانده بود و بجز اراد حج 
گمان نداشتیم تا آنکه به نزدیک مکه رسید یم. آنگاه 
رسولالله ول امر کرد که کسی که همراه خود هی 
(قربانی) نیاورده است» پس از طواف خانۀ کعبه (و 
سعی میان صفا و مروه) از احرام پیرون آید. 

عايشه رضی‌الّهعنها گفت: روز نحر (دهم ذی‌الحجه) 
که فرا رسید. برای ما گوشت گاو آورده شد. گفتم: 
این چیست؟ گفته شد: پیامبر 35 از جانب همسران 


روایت 


خویش ذیح کرده است. یحیی گفت: این حدیث را 
که برای قاسم یاد کردم وی گفت: عمُره این حدیث 


۱ را به وجه درست آن به تو گفته است: 


۱-یعنی کسی که در احرام بر وی قربانی جزای شکار و نذر لازم آمده» خود از آن گوشت نخورد. 
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۰۵ - یاب: الذیح 


o e, 


بل الحلق 


مر رو 


۱~ حدا محمد بن داهن خوشب : : دا 


هشیم : أخبرتا متصورء عن عطاه نان عباس رضي 


و مرو وم 


الله عنهما . 
اه ی بر مود شیر وا ی عم 
قال: ستل النبي 888 عمن حل بل أن یذیح» 
ونحوه. ققال : ( لا حرج» لا حرج). [راجع: ۸6. آخرجه 
مسلم: ۱۳۰۷بزيادة ]. 


ەشوو ق م 


4 - حدتا آحمد بن پوس : : آخرتا ویر ع 


عبدالعزیز بن ريع + عن عَطاء؛ عن ان باس رضي اه 
و 2 


علا : قال رل لي 8 : : زرت قبل رمي قال: 
( لا حرج). قال: فا تال: (« لا 


حرج). قال : ڏبحت قبل آن آرمي, قال: ( لا حرج). 


۰ کک آخبرني 


ال ی : حدني ان خیم . عن عطای 
عن ان عباس» ۰ عن ای 18 ار 
ریب : دنا این خیم » عن سعید بن جبير» عن ابن 
باس رضي اله ها ٠‏ عن اي 3 [أخرجه مسلم: 
۳۰۷ بلفظ تلف ] . 

0 E BT 


عن عَطاء؛ عن جابر که عن التي 1 . 


۳ - ددا محمد بن المتتّی: حدا عبد الأعلى : 
ول مه وم 


حا ال e‏ عن ان عباس رضي اله عنهماً 


باب- ۱۲۵ 
ذبح قربانی پیش از تراشیدن سر 
۱ از عطاء روایت است که ابن‌عباس 
E‏ گفت: از پيامبر م (دربارة 
سوال شد که بیش ا 
تقدیم و تأخير بعضی اعمال 
حج) آن حضرت فرمود: «باکی نیست» باکی نیست» 


تراشیده (یعنی در مورد تقد 


۲- از عطاء روایت است که این‌عباس 
رضی‌العنهما گفت: مردی به پیامبر کل گفت: 
طواف زیارت کردم پیش از آنکه رمی کنم. پیامبر 
د فرمود: «باکی نیست». 
کسی گفت: سرم را تراشیدم قبل از آنکه ذیح کنم؟ 
فرمود: «باکی نیست». کسی گفت: ذبح کردم پیش از 
آنکه رمی کنم؟ فرمود: «باکی نیست». عبدالرحیم 
رازی» از این‌ختيم از عطاء از این‌عباس 
رضی‌الّهعنهما. (حدیث فوق را) روایت کرده است. 
قاسم‌ین بحیی. از ابن ٹیم از عطاء» از این‌عباس. از 
پیامبر که حدیت فوق را روایت کرده است. 
عفن گفته است: گمان می‌کنم؛ ریب از این شیم 
از سعیدین جبّیر از ابن‌عباس رضی‌اللهعنهما از پیامبر 
ية (حدیث فوق را) روایت کرده است. 
خماد از قیس‌بن‌سعد. و عبّادین‌منصون از عطاء از 
جابر له از پیامبر فة روایت کرده انیت 
۳- از عکرمه روایت است که ابن‌عتّاس 
رضی اللهعنهماگفت: از پیامبر و سوال شد و کسی 


۱-امام بخاری از طرق مختلف حدیث آورده است که در تقدیم و تأخیر اعمال مذکوره باکی نیست. ائمه ثلائه و 
امام ابو یوسف و امام محمد نیز به همین نظراند. لیکن امام ابوحنیفه به استناد حدیث دیگری که از ابن‌عباس روایت 
شد» تقدیم و تأخیر در اعمال مذکور را تابع دم یعنی قربانی می‌داند. 
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قال : سل التبي هه قال : زت بحت ا ام 5 ی و ال 
( لا حرج). قال : حلقت قبل آن أنْحرَء قال: « لا حرج). 
[راجع: ۸6. آخرجه مسلم: ۱۳۰۷ بلفظ مختلف] 

1 


9 و 


۶ - دا بان قال : آخبرني آبي؛ عن شجة؛ 
عن قيس بن نلم من طایق ن شاب نی 
موسّی له قال : قدضت على رو الله 98 وضو 
البطحاء. ققال: : احججت) با :دمم قال :يما 
ال ات : یل هلال گإهلال يط ال 
(احسثت» اطلق » قطب یت وبالستا والمر .ثم 
یت امن ماه بني يس فلت رأسي, کم امللت 
بالحج» نت آفني به الاس » حتی خلافة عمر له 
و ققال : ان تأخذ بكاب ال انه یأمرتا 
بالتمام» وان تاذ بسته سول له 189 رول اه 1 
لم يحل خی بل الذي محل [راجع: ۱۵۵٩‏ آخرجه 
مسلم: ۲۱ ]. 


۲ -.یاب: من لبد راسه 
عند الإحرام وحلق 
۵ - دا بل بن یوسف: آخرنا مالك عر 


7 ۹ 


نان ٠‏ عن ابن عمَرَ عن حفصة رضي اه عم یا 


۱-اشارت است به آية: وأتمتوالحج و العمرةلل. 


گقت: پس 


حضصرت فرمود:ببا کی نیست.» کسی گفت: سرم ر 
از آنکه ذیح کنم؟ فرمود: «باکی 


تراشیدم پیش 


تسش 


۴ - از ابوموسی ا ووایت است که گفت: 
نزد پیامبر و که در بطحاء (مکه) بود رفتم. آن 
حضرت فرمود: «آیا قصد حج کرده‌ای؟» گفتم: آری. 
فرمود: «به چه نیتی احرام بستی؟» گفتم: به همان 
نیتی لبیک گفتم که پیامبر ب ب احرام گرفته 
است. فرمود: «کاری نیک کردی» برو خانة کعبه و 
صفا و مروه را طواف کن». (ابوموسی می‌گوید:» 
پس از آنکه نزد زنی از قبیلة بنی‌قیس رفتم. وی 
چید و سپس احرام حج گرفتم. 
و من بدین روش مردم را فتوا می‌دادم تا آنکه دوران 
خلافت عمر له فرا رسید. چون از این حکم به 
وی یاد کردم گفت: اگر از کتاب خدا بگیریم. ما را به 
اتمام حج و عمره امر می‌کند! و اگر از سنت 
رسولالله 5 حکم بگيريم. همانا رسول‌اله ی تا 


زمأتی از احرام بیرون نیامد که قربانی به محل خحود 


حشرات موی سرم را چ 


رسید (حج و عمره را در یک احرام گزاره) ۲ 


باب ۱۲۶ 
کسی که موی سر را در وقت احرام با هم 
as‏ کچ 


۵- از این‌عمر که 4 روایت 
رضی‌الله عنها گفت: گفتم: یا رسو ل الل مردم را چه 


۲-از اینجا معلوم شد که تراشیدن سر که از احرام بیرون آیند؛ بعد از ذبح قربانی در ملی است (شرح شیخ‌الاسلام) 
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تخل تم سر فل نا 2 


هديي » لا احل حتی انْحَر). [راجع: ۱۵۹۹ . آخرجه مسلم: 
۹ 


۷ - یاب: الحلق 
والتقصیر عند الاحلال 


و مس م ھا 


۱۳۳۹ دا بو یمان + آخبرنا شعیب بن آيي حَمرَة: 
قال نافع : گان ابن عَم رضي الله عهِمَا رل خو 
رول الله کا فی جنه ونطر: ۷۲۹ 0۱۱126۱۰ 
ھک 


افع E TT‏ 
الله تال :للم ام لمح ین) . قالوا: 
لین ارس ود الله .قال :الم ازم 
الْمحلقی). قالوا : لین یا رسو الله bS:‏ 
امین 

وقال اللی: : حلي افع : N‏ 
رم 

قال : وقال عييداللّه : حدکني افع » وقال في الرابعة: 
«والمتَصرین». افر ما هت "۳ 
۸ - حا عباش بن الولید: : ۷ ۳۷ 
فصل : حدقا مار باقع عن يي نع ڪن آي 
هبر #ه قال: قال سول الله 4# : « لیم اغف 


للمحلفين» . قالوا : ولمقصرین . قال : « الُم اغفر 
للْمحلمَينَ» . قالوا : ولمقصرین ۰ قالا تلا . : قال : 


وللستمرین». [أخرجه مسلم: ۲{ 


حالت است که پس از عمره از احرام پیرون آمدند و 
تو از احرام وا بیرون نیامدی؟ آن حضرت 
فرمود: «من موی سرم را چسپانیدم و دی را قلاده 
کردم و از احرام بیرون نمی‌آیم تا آنکه قربانی را ذیح کنم. 


باب- ۱۲۷ تراشیدن و کوتاه کردن موی 
هنگام بیرون آمدن از احرام 
۶- از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی الله عنهما می‌گفت: رسولالله و در حج خود 
(پس از اتمام حج)» موی سر خود را تراشید 


۷- از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی‌العنهما گفت: همانا رسول‌اله ی گفت: 
«بارالهاء بر تراش‌کنندگان رحمت کن.» گفتند: یا 
رسولاله» و بر کسانی که موی خویش کوتاه 
کرده‌اند. نیز دعای رحمت کن. آن حضرت گفت: 
«باراله بر ترأشر ش‌کنندگان رحمت کن.» گفتند: بر 
کسانی که موی خویش را کوتاه کرده‌اند. نیز دعای 
رحمت کن. آن حضرت فرمود: «بر کوتاه‌کنندگان 
موی نیز.» لیث گفته است: نافع به من گفت: «خداوند 
بر تراشرکنندگان رحمت کند» یک یا دو پار 

و عُبّیدالله گفته است: نافع به من گفت: آن حضرت 
بار چهارم «کوتاه چ و راگفته است. 
E E‏ خی روایت است که گفت: 
رسول الله ا گفت: «یارالهاء تراش‌کنندگان موی را 
بیامرز.» گفتند: برای کوتاه‌کنندگان نیز دعا کن. آن 
حضرت برای تراش‌کنندگان موی سه بار دعا کرد و 
سيس کت «برای کو تاه کنندگان ی 


۱-از این حدیث معلوم شد که تراشیدن موی» افضل است از کوتاه کردن آن و گفته‌اند؛ متمتع بعد از فراغ از عمرهه 


موی را کوتاه کند 
کوتاه کردن موی است. 


و بعد از اتمام حج» موی را بتراشد تا هر دو حکم را عملی کرده باشد. اما برای زنان بطور مطلق 
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و ۶ و م2 


۹ - حدتا عبداله بن محمد بن آسماء + سا 


رم 1 


جويرية بن م اء عن ناف : : له بقل 


خن الي 4# رطانق من آمحابه وقصر بحضهم . 


زراجع: 4 VY‏ 7 ۳۰ مطلاًو: ۶ 10 


۰ - حا و عَاصم» عن ابن جریج » عن لسن 
۽ عن طَاوس» > عن اين عباس عن معاوة که 
ل : فصت عن سول الله 8 بمشقص . [أخرجه مسلم: 


(E1 
باب: تقصد‎ - ۸ 
الْمتمتم بعد الْعْمْرَة‎ 
3 حلا مح کک‎ - 1 
و‎ fe» و سے کی کے‎ 


E‏ اکم 8ة اتر 
اب یط نیت وبالستا والص وه میحر 


ويحلقوا أو يقصروا. 


ن: حدئنا موسی بن عقبه : 


. [oto [راجع:‎ 


۹ - باب: الرْبارة 
یوم النْحر 
وقال رات عن عانشة: وان عباس رضي ال 


عنهم: اي یار ی الیل . 


ویذگرعن آي حسان. عن ان عباس رضي اله 
عنهما : ناي 8 گان ور یت يم منی 


۷۲ - وقال نا آبونيم: ستاو عن 


۱-روز نحر یعنی روز قربانی که مصادف با دهم ذی‌الحجه است و طواف را در 


۹- از نافع روایت است که عبدال‌ین‌عمر 
رضی‌الْ‌عنهما گفت: پیامبر که و گروهی از پاران 
وی سرهای خویش را تراشیدند و برخی دیگر موی 
خویش راکوتاه کردند. 

۰- از ابن‌عباس روایت است که معاویه 
رضی الله عنهم گفت: موی سر رسولالله مو را با 


پیکانی یهن کو تاه کردم. 


باب-۱۲۸ 
کوتاه کردن موی مُتَمِتّع بعد از عمره 
۱- از کُریّب روایت است که ابن‌عباس 
رضی‌اللهعنهماگفت: آنگاه که پیامبر ميه وارد مکه 
شد به یاران خویش امر کرد که طواف کعبه و صفا و 
از احرام 9 
بتراشند و يا موی را کوتاه کنند 


مروه ر انجام زگ 99 ۲۷ و سیس 


سر خویش را ب 


یاب ۱۲۹ 
زیارت روز نحر! 

و ابوژبیر از عايشه و ابن‌عباس رضی‌الّه عنهم روایت 
کرده است که: پیامیر 35 طواف زیارت را تا فرا 
رسبدن شت بد اک ات اخت. 
از ابوحشان یاد شده که ابن‌عباس رضی‌اللهعنهما به 
او گفت: پیامبر یه در روزهای منی بر کعبه طواف 
می‌کرد. 


۲- از نافع روایت است که این‌عمر 


آن روز که به اجماع امت فرض 


است بنام طراف روز نحر و طراف افاضه و طواف رکن و طراف صدر نیز می‌گویند. 
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عبیداللّهء عن نافع عن ان عم رضي اله عنهمَا : أنه 
طاف طواا راحداء تم يقیل؛ E‏ 


مر هر ره 


ره عبدالررًاق : آخرنا یله [أخرجه مسلم 
۸ ۰ بنحوه هرفوعا] . 
۳ تن قاتا وین بن بگیر: خد ا الث عر 
جعقر ابن ری عن الاعرج قال : حدشي أبوسلمة بن 
عبدالرحمّن: : عَانة رضي له قالت: حَجَجَا 

نی 3 تم تخر فحاضّت صفية. قاراد 
الي امنا ما ید رل من أله » فک با وسول 
الله نها حائضر قال : « حابستتا هي). قالوا: ول 
الله آقَاضت يوم خر قال : «(اخرجوا). زراجع: ۰۲۹۶ 
ردان ۱۳۰۱ باختلاف : وهو تي اخج (۳۸۲)] . 

ویذگر عن الْماسم؛ وعروت والأسودء عن عائشة 


۰ - باب: إذا رمی 


بعد ما آمسی, 
أو حل بل آن يبح ناسا او جاملا. 
6 - حَدنا موسی بن ٍسمَاعیل : دشا وهیب: 
یعاس یه ما با رضي 
َنُا : أن الي اقل له : في ال الق ورن 
رالديم خر مال : ( لا حرج). [راجع: .۸٤‏ آخرجه 
مسلم: ¥ (I‏ . 


ما ار 7 


e e جه‎ ۱۷۳۵ 


رضی اللهعنهماء همانا یک طواف کرد سپس قیلوله 
(خواب نيمةٌ روز) می‌کرد سپس به منی می‌آمد 
یعتی در روز نحر. 

عبدالرزاق» از عبیدالّه روایت نموده و حدیث مذکور 
را مرفوع روایت کرده است.۱ 

ت است که 
عایشه رضی‌اله‌عنها گفت: همراه پیامبر کا حج 
کردیم و در روز نحر طواف افاضه کردیم. صَفیّه 
(همسر آن حضرت) حایض شد و پیامبر مه از وی 
خواسته بود» همان خواسته‌ای که مرد از زن 


VT‏ از ابو سلمه: بن‌عبدالرحمن روابت 


می‌خواهد. من گفتم: یا رسول الله وی حایض است. 
آن حضرت فرمود: وآیا او ما 
می‌دارد؟» گفتند: با رسول الله در روز نحر طواف 


را (از رفتن) باز 


افاضه کرده است. آن حضرت فرمود: «رهسپار 
شوید.» و از قاسم و غروه و اسود یاد شده است که عايشه 


رضی‌اللهعنها گفت: صَفِيّه در روز نحر طواف افاضه کرد. 


یاب ۱۳۰ 
کسی که بعد از شام (مغرب) رَمْی کند 
یا سرش را بتراشد قبل از انکه قربانی کند. از روی 
۴- از طاوسن روانت است که آنن‌عیاس 
رضی‌الّه+عنهما گفت: همانا دربارهٌ ذبح و تراشیدن سر 
و رَمُی و تقدیم و تأخیر آنها به پیامبر ية گفته شد. 


آن حضرت فرمود: «باکی نیست» 


ری اعتهما گفت: از 


یا در روز نحر در 


۱-حدیث مرفوع آنست که سند آن به پیامبر صلی ال علیه وسلم برسد. 
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سم e‏ 2 مس 


"۳ کال 3 قال : رای 
قال: «اذبح ولا حرج). وقال: میت بعد ما مْسَیْت» 


فقال : لا حرج». [راجع: ۸4] . 


۱ - باب: الْقتبّا على 
الدابة عند الْجمرَة 


شم 


e‏ و 
عمرو: ES. IEE‏ 


اوه فان ره :کم آشعن فحلفت بل أن بح 


قال: « اذبح ولا حرج). قجاء آخر ققال: لم آشعر 


نحرت بل أن آرمي, قال : ( ارم ولا حرج». قمّاسئل 
يومد عن شيء فدم ولا خر الا قال : ۱ افْعل ولا حرج». 
[راجع: ۸۳. آخرجه مسلم: ۱۳١١‏ ]. 


۷ ~~ ای ی سمید : حلا آبي: 
حلا ابن جریج + حلي الزهري ٠‏ عن عیسی بن لح 
ناهن عمروبنالعاص رضي الل عة :له 
شهد الي یب یمحر تام اه رج ل قتال: 
کت آخسب آن گذا بل گنا» ثم قام خر قال : کت 


آخسب آن گذا قبل گڏاء حلفت قبل نس تحرت یل 
آن آرمي» وأشبَاء ڏلك» ۰ قال : الي 8# : «افعل ولا 


ا م ورل ٤‏ 


حرج). هن کلهن کم سل یذ عغن شيء إلا قال: 


دیست.) 

مردی از آن حضرت سال کرد که: سرم را تراشیدم 
قبل از آنکه قربانی کنم؟ فرمود: «حالا قربانی کن و 
باکی نیست.» کسی گفت: رمی کردم (سنگریزه 
افکندم) پس از شام. آن حضرت فرمود: «باکی 


نیست.) 


باب ۱۳۱ 
فتوا بر پشت حیوان در تزدیک جمره 

۶- از عبدالهین‌غمرو (بن‌عاص) رضی الله عنهم 
روایت است که گفت: رسول‌اله م در حجةالوداع 
(در نزدیک جمره) توقف کرد. و مردم از وی به 
سوال آغاز کردند. مردی گفت: نمی دانستم» سر خود 
را تراشیدم قبل از آنکه ذبح کنم. آن حضرت فرمود: 
«ذبح کن و باکی تیست». ِ آمد و گفت: 
نمی‌دانستم ذبح کردم پیش از آنکه ری کنم. آن 
حضرت فرمود: «رَمی کن و باکی نیست.» و هر آنچه 
دز ووا کی و تا عبر مال دوا شرت 
فرمود: «بکن و باکی نیست.» 

۷ اک مس تن‌طلعه. روایت .ایت که 
عبداللهبن‌عمر و بنعاص رضی اللّه عنهم گفت: در 
روز نحر حاضر بوده که پیامبر ی خطبه خوانده 
است. مردی ایستاد و گفت: من می‌پنداشتم که این 
عمل باید قبل از آن عمل انجام شود. سپس مردی 
دیگر ایستاد و گفت: من می‌پنداشتم که این عمل 
باید قبل.از آن عمل انجام شود: (مرد اول گفته بود) 
سرم را تراشیدم قبل از آنکه ذبح کنم. (مردی دیگر 
گفته بود) ذبح کردم پیش از آنکه رمی کنم» و همچو 
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«فعل ولا حرج). [راجع: ۸۳. آخرجه مسلم: ۱۳۰۹ . 


مر یس 


۸ - حدتنا اسحاق قال : را هقف بر 
ابراهیم : حابي عن صالح ؛ عن ابن شهاب: 
ی ی ی ع 
عو الا ری کال ا 
فا على تاه » قَذكرَ الحَدیت. 
تابه َعْمر عن الژفري. [راجع: ۸۳. أخرجه مسلم: 
۳ 
۲ - تاب: 
نضلبة ابام منی 

۹ - حَدنا علي بن دال : : حدلني یخی بن 
سحید + دا فطیل بن عَرْوَان : دتا عکُرمَة» عن ابن 
عباس رضي اه عَم : نرسو الله 4# خطب الاس 


یوم لح تقال : « یا ها الاس أي یوم هذا». قالوا: 


يوم خرام» قال: ۱ قاي بد هُذا». قالوا: بد حرام ` 


قال اس . قالوا او سین :قان 


۳ و ¢ ا ص ق 9 


ان في بلدکم هُذا. ی کوک هه 
قاعادها مرار 

نم رقم رس تقال : « الم هل بلقت لیم هل 
نت قال : ابن عباس رضي الله عنهما : قوالّذي تمس 
کا 
[انظر: 6۷۰۷۹ . 


سوّالاتی مطرح می‌شد. 

پیامبر به فرمود: «حالا بکن و باکی نیست» برای 
همه این افعال. در آن روز هر آنچه از آن حضرت 
سوال شد. فرمود: «بکن و باکی نیست.» 

۷۸ - از عیسی‌بن طلحه ین عبید ال روایت است که 
عَمُروبن عاص رضی‌الْعنهما گفت: رسول‌اله ا 
در حالی که بر شتر خود سوار بود توقف کرد. (و 
راوی) حدیث مذکور را ذکر کرد. 


باب- ۱۳۲ 

خطبة ایام بنی 
۹- از عکرمه روایت است که این‌عباس 
رضی‌الهعنهما گفت: رسول‌اله که در روز نحر (دهم 
ذی‌الحجة) برای مردم خطبه خواند و فرمود: «ای 
مردم امروز کدام روز است؟» گفتند: روزی از 


روزهای حرام است (یعنی قتال در آن حرام است). 


فرمود: 1۳ بن کدام شهر است؟» گفتند: شهر حرام. 
فرمود: «این کدام ماه o‏ ماه حرام. 
فرمود: «به تحقیق خونهای شما و مالهای شما و 
آبروهای شما بر (یکدیگر) شما حرام است. مانند 
حرمت همین روز شما در همین شهر شما در 
همین ماه شما.» و چندین بار آن را تکرار فرمود. 
سپس سر خود را بلند کرد و گفت: «بارالها؛ آیا ابلاغ 
کردم ایا ابلاغ کردم» ابن‌عباس رضی اللهعنهما گفت: 
سوگند بدان ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست که 
این سخن آن حضرت وصیتی برای امت اوست, که 
ی ایا ا ی ی مرا با کیب 
بعضی از شما گردنهای بعضی دیگر را بزند.» 
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۰ - حدقا حقص بن عمر: حدتنا شب قال : 


ست مر مره مر ره 


آخبرني مرو قال : سمخت جابر بن زید قال :مت این 
عباس رضي له عنهما قال + سمتت البي 188 یب 


راچ 
بعرفات . 
ب 

زار مره ور وم ے 


تابعه اين عيَة عن عمرو. 
6 ۵۸۰ ۵۸۵۳ آخرجه مسلم: ۱۷۸ مطولاً] . 


یہ 


زانظر: ۹۸61“ 1۸6۳“ 


2 
حدشافرة 0 ل 


عبدالرحمن بن أبي بر عن ابي بکُرة, ورج ل أفْضَل 
oS‏ خَطَا 


ام و یم 


ا ۹ ۳ قَسَکت ح ا 2 E‏ 


سمه؛ قال: « اليس يوم الح . نا : بلی. قال: « أي 


شهر متا . فل : الله ورسوله أعكم» ٠‏ قَسکت حتّی ی 


4 ق اقا 


قال : آي بکد ذا لت اله رسو اعم کت حنی طا 


۶۶ ,و 


و سس قال: الست بالبلدة ة الحرام». 


فلا : بلی » قال : «قَان دمّاء اکم ES‏ 


e‏ ھک 


قال : «اللهم اشهد الشاهد الْعَائب» ب 
یت 


۳۹ 


آوعی من سامع» گلا جوا بندي کاراه ربا 
کم رقاب بض »۰ [راجع: 1۷. أخرجه مسلم: ۱۷۹]. 


۰ از جابرین‌زید روایت ت است که این‌عباس 
رضی‌اللهعنهما گنت: شنیدم که پیامبر و در 
۰ عرفات خطبه می‌خواند. متابعت کرده است (شعبه 


را) ابن عییْنه از عمرو 


۱ از محمدین‌سیرین روایت است که 
عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکره از آبی‌بکره مرا خبر داده است 
و مردی که در کت 
روایت کرده که ابی‌بکره که گفت: پیامبر و در 
روز نحر برای ما خطبه خواند و فرمود: «آبا می‌دانید که 
امروز کدام روز است؟؛ گفتيم: خدا و رسول او بهتر 
می‌دانند. آن حضرت سکوت کرد تا آنکه گمان بردیم» 
می‌خواهد که آن را بنام دیگری بجز نام آن بخواند. سپس 
گفت: «آیا روز نحر نیست؟» گفتیم: اری. فرمود: این بن کدام 
ماه است؟ گفتیم: خداو رسول او بهتر می‌دانند. ان 
ا سکوت نمود تا انکه گمان بردیم می خو اهد 
را بنام دیگری جز نام ان بخواند. سپس فرمود: ایا ماه 
دوالحجه نیست؟ گفتیم! آری. فرمود: «این کدام شهر 
است» گفتيم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. آن حضرت 
سکوت کرد تا آنکه گمان بردیم می خواهد آن را به نام 
دیگری بجز نام آن بخواند. سپس فرمود: وآیا بیت‌الحرام 
(شهر حرام) نیست.» گفتیم: اری. 
آن حضرت فرمود: «همانا خونهای شما و مالهای شما 
بر شما حرام است. مانند حرمت همین روز شماء در 
همین ماه شما و در همین شهر شما تا آن روزی که 
پروردگار خو یش را ملاقات کی آیا ابلاغ کردم.» 
گفتند: آری. ان حضرت فرمود: «بارالهاء تو خود گراه 
باش. پس باید هر حاضر ابلاغ کند بر هر غایب و بسا 
یبی که احکام به وی رسیده نگاه‌دارنده‌تر و فراگیرندهتر 
از سامعی است ( که از من شنیده)» و پس از من به کفر باز 
نگردید که بعضی از شما گردن بعضی دیگر را بزند.» 
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ی ام ورو و 


و ۶ م2 وه 


ره و وم 2 و م م 


هارون ۳ 
ابن عَمَرَ رضي ال عم قال : قال اي 9 بسشی: 
درون اي بوم هد . قالوا اا کال : 
ارم حرام نون اي بل هذا . قالوا: الله 
وَرسوله اعلم. قال «بلدخرام» درون آي شهر 
هد1 . قالوا: الله ورسوله اعلم. قال :« شهر حرام 
قال : لاله خرم عَلیکُم دماءکم وآموالکم 
٠‏ > گحرمة یومکم هَڌا» في شهرکم ها في 
لکن 
e‏ : أخبرني نافم» عن ابن عم 
رضبي ها : وقف اي ايوم الح ريي 
GG‏ 
احج الأكر. قطفق ابي 8# يون : « الم اشهّذ». 
ودع الاس كقالوا: : هذه حجةالوداع . [انظر: ۰۳ 6 
FATA VAS ۴‏ ۷۷ ۷۰ وانظر في العلسم » 


باب ۳۰ . آخرجه مسلم : ٩‏ بقطعة ليست في هذه الطریق ] . 


۲ - از محمدین‌زید روایت است که این‌عمر 
رضی الله عنهما گفت: پیامبر بد در منی (در خطبه) 
فرمود: «آیا می‌دانید که امروز کدام روز است؟» 
گفتند: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. آن حضرت 
فرمود: «پس امروز روز حرام است. و آیا می‌دانید که 
این کدام شهر است؟» گفتند: خدا و رسول او بهتر 
می‌دانند. فرمود: «شهر حرام است و آیا می‌دانید که 
این کدام ماه است؟» گفتند: خدا و رسول او 
می‌دانند. فرمود: «ماه حرام است.» و سپس فرمود: 
«به تحقیق که خداوند حرام کرده است بر شماه 
خونهای شما و مالهای شما و آبروهای شما را مانند 
حرمت همین روز شما در همین ماه شماء و در 
همین شهر شما.» 

پیامبر گر در روز تحر (دهم ذی‌الحجة) در ميان 
جمرات ایستاد؛ در همان حجی که گزارد و همان 
سخنانی که یاد شد و فرمود: «امروز روز حج اکبر 
سپس پیامبر 5 بدین کلمات آغاز کرد که 
«بارالهاء باش و با مردم 0 ِ و 


اس 
ست.)) 


تااس 


9 اکبر اقرال مختلفی است: : بعضی گویند که روز نحر (دهم ذی‌الحجة) را 
چ و ا قران 


عرفه را حج ا کب رگفته‌اند. برخی همه روزهای حج را 


سج اکبر گریند و برخی روز 
حج اکبر است 


و حج اصغر استه و پعضی از حچ آکبر همان حجی را مراد ی‌اند که ریک رش اه در ان سم 
کرده است به دلا ل فرمودة خدای تعالی که می‌فرماید: و اءذان مر ن الله و رَسولهزلی الناس يوم الج الا کبر (التوبه: ۳) 
ترجمه: «و خبر رسانیدنست از جانب خدا و رسول او به سوی مردمان روز حج بزرگ». و اینکه می‌گویند اگر حَج به 
روز ز جمعه تصادف کند حح ا کر است با یت ات و ی 
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۳ - یاب: هل ببیت 


(صحاب الستقایة 


کک 


- ۳ 


مه و ور ما و ر 
ر اد 
و ر 


رضي اله عَنهمَا رخ ضر 9 ا i:‏ 
آخرجه مسلم: ۱۳۱۵ مطولا]. 


صتخم 2 ۰ مب کت مر 2 قرو و 


اخبرا ابن جریج : NUE‏ من این 
: آن اي هة آذن . [ ۱۳ أخرجه 


و رم م2 


عمر رضي اله عنهما 
مسلم: {IPY‏ . 


کید و مر 2و 


حدگنا عیْداللّه قال ی خاخ يب 
عنم : نلاس هه اسان اي 4# ليت بمكة 
الي منی. من أجل سقایته. ذنله. 


مر قرع روم وه »ت 


یمه أبو أسَامة» وعقبة بن خالد. و 


زراجع: 6 ۳ آخرجه مسلم: ۱۳۹۵ 1 


۶ - باب: رمي الجمار 


جار : رمی النبي یرم م لح ضحی. ورمی 


۱۷:۹ حدتت آبونعیم: : حلا معر» عن ويره قال : 


باب ۱۳۳ 
آیا آب رسانان و جز از ایشان 
در شبهای منی در مکه باقی مانند؟! 


۳- از نافع روایت است که این‌عمر 
ˆ رضىاللهعنهماگفت: پیامبر ك به آنها رخصت داده 


7 


مج 


رضی الله عنهما گفت: ا و اجازه داده است. 
۴۵ ۱۷ - از نافع روایت است که این عمر 
یه 


رضی‌العنهما گفت: همانا عباس َة از پیامبر 
يه اجازه خواست که در شبهای مثی در مکه بماد 
و آن به دلیل وظیفهٌ آب‌رسانی وی بود. و آن 
حضرت به وی اجازه داد. 

ا کد ود ماه و 


غقبه‌ین خالد و ای وضمرة. 


باب- ۱۳۴ 
ری جمار (سنگریزه افکندن) 
و چایر گفته است 
چاشت زهی کرد و سپس (دز ایام تشریق) پس از 
میلان آفتاب (یعنی بعدازظهر) رمی کرد. 
است که وبره گفت: از 


ت: پیامبر لو در روز نحر به وقت 


f۶‏ از مسعر روایت 


“شب در می گذراندن» نزد جمهور علماء واجب است و نزد امام وو ات نزد جمهور حکم باقی 
ماندن در مکه در شبهای ينی خاص به اهل سقایه یعنی کسانی که وظیفهٌ آب‌رسانی را به عهده دارند می‌باشد و بعضی 


حکم را 


عام گرفته و معذورین را نیز شامل می‌گردانند. 
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سات ابن عمررضي اله عنما : مى آرمي الْجمار ؟ 
قال + 0 رمی لمات كارمة» اعد عل لاله > قال: 


مس سم مر مره 


کنا تحير » ادا رات الشمس رمَا . 


۵ - باب: رهي انجمار 
من بطن الوادي 


گت ۶ رت وه هم مرج 


محمد بن گثیر: آخبرتا سفیّان» عن 
الاعمش ؛ + عن إبرآهيم» عن دال رحن نید فال : 
رم ال من بط الراديء تقأت یا با حدالرحمن 

نرتسن وا ققال: الذي لیر 


چھ مر ۵ مه 


دا مقام الذي نزت عليه سور لیر ۳ 


-- ۷ 


وقال عبدالله بن الولید: حدگنا سفیان: دشا الاعمش: 


بها . وانظر: ۱۷6۸ ۳۱۷۵۰:۱۷6٩‏ آخرجه مسلم: ۱۲۹۲]. 


۳ - بّاب: رمي 
الجمار سم حمنیات 
رم واه و هس ره وی ر 2 زر 
دكره ابن عمر رضي الله عنهمّا ۰ عن اللبي ف . 
[راجغ: ۱۷۵۱ ] . 
۸ - دنا حکاشب» عن 
: نی إلى الجر کی 
۳[ 
وقال : هکذّارمی الذي آلزلت عله سور ره ۳ 
[راجع: ۱۷۶۷ . آخرجه مسلم: ۹۹ ]. 


ابن‌عمر رضی‌اللهعنهما پرسیدم که چه وقت ری 
جمار کنم؟ وی گفت: هر زمان که امام تو رَمُّی 


می‌کند. تو هم رمی کن. من بار دیگر از وی سوال 
کردم وی کف ما (در ایام تشریق) مراقب وقت 
بودیم و چون آفتاب میلان می‌کرد رمی می‌کردیم 


باب- ۱۳۵ 

رَمّی جمار از میان وادی 
۷- از عبدالرحمن‌بن یزید روایت است که گفت: 
عبدالله (بن‌مسعود) از وسط وادی رّمی کرد. به او 
گفتم: ای ابوعبدالرحمن همانا مردم از بلند وادی 
رَمی (جمرهٌ عقبه) می‌کنند. وی گفت: سوگند به 
ذاتی که بجز او خدایی نیست. همین جای. موضع 
رمی کسی است که سورة البقرة بر وی نازل شده 
است E‏ _ 
عبدالّ‌ین‌ولید گفت: شفیان از اعمش همین حدیث 
را روایت کرده است 


باب ۱۳۶ 
ری جمار با هفت ستکریزه 


این نکته را ابن‌عمر رضی‌ال‌عنهما از پیامبر جر 
روایت کرده است. 

BE ENR‏ سین ریات ار که 
چون عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما به (جمرة 
GTS‏ ۷ 
سگ ی انکند و 
سپس گفت: همچتان رمی کرد کسی که سور . 
-البقره- بر وی نازل گردید (صلی الله عليه و سلم). 


جانب راست خود قرار داد و هفت سنگ 


۱-وجه تخصیص به سور (البقره) بدان سب است که اکثر احکام مناسک حج در آن بیان شده است. 
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فی ۰ حعل ابیت عن یساره 


9۹ - حدگتا شعبة: کک 


او مس و 


ت مر ام 


تست کا و کر ۳ 


سم سے 


و مق هر 


+ هت متام اي آرت له سور یر [راجع: 


۷,. اخرجه سلم: ۱۲۹ ] . 


2و 


۸ - باب: یک 


و ور ھم مه رم 


قال ابن عم رضي اله هم » عن النبي ۰8 


۱۷۹5۰ - دا مدد » عن عبدالواحد : حا عمش 
قال : سمت الحجاج يفول على الم السورة اي 


رهق رالسور اسي یذگر نها آل عضران: 


م 2 2 لے و 


رالسورة اني یذگر ها اه قال :رت ذلك 
لربراهیم. ققال: 
حلي عبدالرخمن بن يزيد : همع ان سود 


رم رص 8 میس 


رضي الله عنه» حين ری جَمرة الق » قاط 


الوادي» تی إا خی بالشجرة اعتَرَصَها ۰ فرمی بسبع 
ر ص رک و ۶ 


حصیات ؛ ب رمع کل ماه ثم قال : من ها هناه 


نيال یر ام الذي کت لبه سوره ره 
. [راجع: .۱۷٤۷‏ أخرجه مسلم: ۰ بتقديم النساء على آل 
عمران ] . 


یاب- ۱۳۷ 
کسی که رمی جمرة عَقَبّه کرد و کعبه را به 
جانب چپ خویش قرار داد. 
۹- از عبدالر E‏ روایت است که وی 


ماو ا 4 حچ گزارد و اینمسمود را 
دید که با عفت سنگریزه جَمرةالکبری را زمی می‌کرد 
eê E‏ 
جاتب راست خویش قرار داد و سپس کت این 
موضع رمی کسی است که سورة البقرة بر وی نازل 
شده است. 


باب- ۱۳۸ 
با هر ستگریزه -الثاکبر- گفته می‌شود 
که ابن‌عمر رضی‌العنهما در این مورد از پیامبر 235 

روایت کرده است. 

۰-- از اعمش روایت است که گفت: از حجاج 
شنیدم که بر منبر می‌گفت: سوره‌ای که در آن سبقره- 
ذکر می‌شود و سوره‌ای که در آن -آل‌عمران- ذکر 
ای را کی ان ا قوف 
از این موضوع به ابراهیم (نخعی) یاد کردم. .وی 
گفت: 
9 بن يزيد به گفته است که وی ابن‌مسعود 
لته را همراهی می‌کرده است و او هنگام رمی 
جمره عْتّبه به درون وادی آمد تا آنکه با درختی 
مقابل شد که در آنجا بود و سپس هفت سنگریزه 
افکند و با هر سنگریزه تکبیر (الاکیر) می‌گفت. 
جز او خدایی 


تسسمت ۷ 


بن گفت: سوگند به ذاتی که 


Beh‏ -حجاج ابن یوسف نایب عبدالملک خلیفة آموی در ر مکه معظمه برد. وی نام سوره‌ها را یاد نکرد و بر خلاف قرل 
جمهور عمل کرد. و موضعی از آن سوره‌ها را یاد کرد که در آن قصه‌های بقره و آل‌عمران و نساء آمده بود. 
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۹ - باب: من رمی 
جمرة العقبة ول قف 


۳ هو همع 8 مه وم 9 ۶ هل 
قال ابن عمررضي الله عنهما عن النبي ظة . رراجع: 


۰۱ و . 
۰ - باب: لذّا رمی 
الجمرتین, 
يقوم ويسلهل» مستقبل القبلة 


ام وه 


۱۳۱ - حدتنا مان بن آبي شي : : دا طلحهبن 
یحی : خدگا پوس » عن الزمري؛ عن سالم عن این 
کک : أنه گان رمي اجره ایا سیم 

حصات» یگبرعلی اثر کل حصاء م ب یشم سی 


١‏ شوم متقبل القبلة » یوم طويلاًء ویدعُو 
دیرف یدیه. تم رمي الوسعی لاحات الشمال 
یستهل. شوم متفه تیش وبلا رو 
ويرفع يديه » ویقوم طویلاًء د م يرمي جمرة ات العقّبة من 
طن الواديء ولا قفا عندحاء ثم صرف ول 
مکذا ریت ال 8 ی [انظر: ۲۱۷9۲ وانظر ئي الحج , 


باب ۱۳۹ و 11۷5۳1۳۹ 


کسی در این موضع ایستاد که سور بقره بر وی تازل 


شده اد 
باب ۱۳۹ 
کسی که جمرة عقبّه را رمی نمود و 
توقف نکرد 
این را ابن‌عمر رضی‌العنهما از پیامبر َة روایت 
کرده اش 
پاپ ۱۴۰ 


کسی که دو چمره (غیر جمرۀ عقبه) را رمی 
کند و در زمین به ایستد و روی به قبله باشد. 


۵۱- از سالم روایت است که این‌عمر 
رضی‌الّهعنهما گفت: ابن‌عمر رضی ‌اللهعنهما با هفت 
سنگریزه سجَمَرةالدنیا-را (که نزدیک مسجد خیف) 
است. رمی می‌کرد و در پی هر سنگریزه الاکیر 
می‌گفت. و سپس پیش می‌رفت تا به زمین هموار 
می‌رسید و دير زمانی روی به قبله می‌ایستاد و دعا 
می‌کرد و هر دو دست را بلند می‌کرد پس از آن 
-جمرة وسطی- را رمی می‌کرد. سپس جانب چپ 
را می‌گرفت و به زمین هموار می‌رفت و روی به قبله 
می‌ایستاد و دیر می‌ایستاد و دعا می‌کرد و دستها را 
بلند می‌کرد و دیر می‌ایستاد. پس از آن -جَمرهٌ 
ذات‌العَقّبه - را از وسط وادی رمی می‌کرد و نزدیک 
آن توقف نمی‌کرد و سپس برمی‌گشت و می‌گفت: 
پیامبر که را دیده‌ام که چنین می‌کرد. 
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۱ - یاب: رقع اليدين عند 


جمرَة الدْیا والوسطی 


۷۴ - ۲ : حدني 


2 ان رمي اج‎ : a 
کر یفن عما م یشنم نون ؛ فقوم‎ 


۹ مت 


بو e‏ ا 


7 


رو و ر و 


0 دس ررقم یه ثم 
رمي اجره نات له من بطن الواديء لاقف 
عندّها و : هگا ریت سول له یل 0 


[راجع: ۱۷۱( 


۲ - یاب: الدعاء 


کا کر ریم 


۱۳۳ وقال شم : حلا عنمان بن عمر: آخبرنا 


ر عن الزري: SS men‏ 


lens 


ر وےر ٣‏ ص sS‏ 


قاری تاه کت رقف تفیل 
اه رافعا هت ۰ وگان بط الوقُوف؛ ا 
ر عو رفو ي 


جر ره سم حَصّات» یکر کلماوهین 
بحضاة: م حدر دات اليَسّارء ما يلي الوادي, قققت 


باب- ۱۴۱ 
دستها را به دعا بلند کردن. نزدیک 
جمرةالدنیا و وسطی 
۲ - از سالم‌بن‌عبدالله (ابن‌عمر) روایت است که 
گفت: ۱ 


عبداللین‌عمر رضی‌الّهعنهما با هقفت 
سنگریزه -جمرةالدنیا- را رمی می‌کرد و سپس در 
پی هر سنگریزه تکبیر می‌گفت و سپس پیش 
می‌رفت تا به زمین هموار می‌رسید و روی به قبله 
دیر می‌ایستاد و دعا می‌کرد و دستها را بلند می‌نمود 
و سپس همچنان -جمرةالوسطی- را رمی می‌کرد» 
و بعد جانب چپ را می‌گرفت و به زمین هموار 
می‌رفت و روی به قبله می‌ایستاد و دير می‌ایستاد و 
دعا می‌کرد و دستها را بلند می‌نمود و سپس از مان 
وادی -جمرة ذات‌العقبه- را رمی می‌کرد و نزدیک 
آن توقف نمی‌نمود و می‌گفت: رسولالله ب را 
دیده‌ام که چنین می‌کرد. 


باب -۱۴۲ 


دعا به نزدیک دو جمره 


۳- از ژهری روایت است که گفت: زمانی که 
رسول اله کی جمرهای را که تزدیک مسجد ما 
است رمی می‌کرد هفت سنگریزه می‌افکند و با 
افکندن هر سنگریزه الله‌اکبر می‌گفت» سپس رو به 
پیش می‌رفت و روی به قبله می‌ایستاد و دستها رأ به 
دعا بلند می‌کرد و در آنجا دیر می‌ایستاد. سپس به 
سوی جُمرةٌ دوم (جمرةالوسطی) می‌آمد و با هفت 
سنگریزه رمی می‌کرد و با هر سنگریزه الله‌اکبر 


۱-ابن‌عمر رضی‌الْعنهما در زمان خود در میان صحابه اعلم اهل مدینه بوده است» و پسر وی سالم» نیز یکی از 


فقهای مدینه بوده است. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


مستقبل القبلة رافعا يديه یحو م ياتي الجَمرة اي عند 
لب قیرمیها بسع حمیات؛ یک عند کل حصناة ثم 
Es‏ 


هدا عن أيه رھ 


رکال ابن عضی ية [راجع: ۱۷۵۱ ) . 


۳- باب: | لیب 


مه و 


بعد رمي الجمار. 
e - 4‏ 


مه سم 


ماد ول ی تا رضي الله بانط ولا: 


یت رسو الله يدي ان حين أحرم» ولحل 


حي أحَل ES Er‏ . [راجسع: 


۹ اخرجه مسلم: ۱۱۸۹]. 


٤‏ - باب: طواف اوداع 


۱۳۵5۵ - دا م : حلا سيان با زد بو | 


متصل وادی است به نشیب می‌رفت و روی به قبله 
می‌ایستاد و دستها را بلندکنان دعا می‌کرد و سپس به 
جمره‌ای می‌آمد که نزدیک به است 
(جمرهالعَقبه) و با هفت سنگریزه رمی می‌کرد و با 
افکندن هر سنگریزه -الله‌اکبر - می‌گفت و سپس از 
آنجا برمی‌گشت و نزدیک آن توقف نمی کرد. 

ی گفته است: از سالمبن عبداله شنیدم که بثل 
این حدیث را از پدر خود (ابن‌عمر) از پیامبر 35 


روایت می‌نمود و این‌عمر خود چنین می‌کرد. 


باب- ۱۴۳ 
استعمال خوشبویی بعد از رَمْی جمار. و 
تراشیدن سرء قبل از طواف افاضه 

۴ - از عبدالرحمن بن قاسم روایت است که وی 
از پدر خود (قاسم) " شنیده است که او بهترین مردم 
عصر خود بوده و می‌گفته که از عايشه رضی‌الّعنها 
شنیده که گفت: من با هر دو دست خود بر رسولالله 
اه آنگاه که اراد احرام کرد. و زمانی که از احرام 
بیرون آمد» خوشبویی مالیدم» پیش از آنکه طواف 
(افاضه) کند. 
عايشه رضی‌العنها (با گفتن این حدیت): 
دستهایش را دراز می‌کرد. 


باب ۱۴۴ 
طواف وداع 
گفت: TT‏ وخ 


۱-قاسم بن محمد بن اپوبگر صدیق رضی اللهعنه» یکی از فقهای سبعة مدینه بوده است. 
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نیک ون آخر عهدهم بالییّت. الا آنه خف عن 
الحائض . (راجع: ۳۲۹. آخرجه مسلم: ۱۳۷۸ ] . 


1۷٦‏ - حدگا أصبغ بن الفرج: خر ابن وب عر 
عَمروبن الخارث, عن اد : أن انس بن مالك هه 
حدگه: ی ل مى ار والتمن والتفرب 
رک .شم رکب ای یت 
قطاف به. o.‏ 


و ۳ 


تابه ال : حدني ال عن سعیده عن كتَادةٌ: 
أن تس بن مالك ند ۹9 نابي . « 


۳۳۷۹ 


0 - باب: إا حاضت 

الْمراة نعد ما آفاضت 
۷ - حدگتا عبداللّه بن یوسف: أخبرتا مالك» عن 
عدالرخمن بن لاس عن آیه عن عائشَة رضي الله 
لها : : منت حي روج اي 8 خاضت» 
ارت ذلك لرسول اله 8 كقال: «أحابستنا هي». 
قالوا: : افد اقاضتء قال : (فلا (د. [راجع: ۲۹4. 
اخرجه تیه ۹ باختلاف ۽ و (1۳۸۲]. 


- ۱۷۵٩ ۸ 


e 


رضي اله نها : عن او طاقت: نم خاطت: قال 
ی نر قالوا : لااد بقولك نع ول زید. قال: 


خر مر مگ ی 


ذ دم المَديتة وا ققلموا لمَنة قسالوا؛ فان 


والشنتان: : حا ا 1 


کہ مرن مق 


روراء خالد وقادة, عن عکُرمة. 


کعبه را طواف کنند بجز آنکه ایر 
حایض. ساقط گردیده اشتتتاه 


ن طواف (وداع) از 


۵۶- از انس‌ین‌مالک E‏ یه روایت است که 
گفت: پیامبر فة نماز پیشین و عصر و شام و خفتن 
را گزارد و سپس در موضع مُحَصَب اندکی خوایید و 
پس از آن سوار گردید و رهسپار کعبه شد و کعبه را 
طواف کرد (طواف وداع) متابعت کرده است 
(عمروین‌حارث را) لیث. از سعید از تاده. و 
۱ کرده 


با مت 
انس‌ین‌مالک سک از پیامبر بي روایت 


آتبنجه: 


باب- ۱۴۵ 
اگر زن بعد از طواف افاضه حایض گردد 
۷-- از قاسم روایت است که عات 
د گفت: صَفِيّه بنت خیّی» همسر پیامیر 
ية حایض شد. من از این واقعه به رسول‌الله 2355 
یاد کردم. آن حضرت فرمود: «وی ما را ماندگار 
خواهد ساخت؟» گفتند: همانا وی طواف افاضه کرده 


ست. أن حضرت فرمود (پس ماندگار نمی‌سازد.» 


۸ ۱۷۵۹- از عکرمه روایت است که گفت: 
سوال کردند که طواف (افاضه) کرده و سپس حاأیضص 
شده است. او به آنها گفت: (بدون طواف وداع) 
برگردد. آنها گفتند: ما فتوای تو را نمی‌گیریم» و 
فتوای زید (بن‌ثابت) را ترک نمی‌کنيم. 

ابن‌عباس گفت: آنگاه که به مدینه برگشتید. از این 
مسئله بپرسید. آنها (در مدینه) از کسانی سوّال کردند 


که در میان ایشان ام شیم (مادر انس‌بن‌مالک) نیز 
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ہے یس 


۰ - حل حالم 4 اهيب : تابن 
طاوس » عن آییه» عن ان عباس رضي اله ما قال : 
رخص انش ان تفر لا افاضت ورسي. 6 اخرجه 


{TYA مسلم:‎ 


مم اررق 4 


۱ - قال : وسمعت ابن مرول ١‏ لاتنفر» ثم 


سمغته ر قول بر اي لین [راجع: 
۳۳۰ 


مک 4 ٤‏ مر مر زر 
۲ - دا آبوالعمان: دا آبوعوانة» عن 
2 متصور, نهیم عن الأسود» عن عانشة رضي الله 
عنها قالت : رام اي 48 ولا ری إلا لح 


مهم 


۳1 1 ۳ رین الصا والمروة وکم 


۰ گان مال ٣ي“‏ اف مه گان معه مر نساثه 
و من من 
صرق ۵ ےرل وم 


e 
هي» تسکت متاس گنا من حجنا قلما گان یله الْحَصبَة»‎ 
سر قالت :یا رسُول الله . كل اصحایك تج‎ 
بح وره غري »ال :ما کت تطوف انیت الي‎ 
قدمتا». ال :«قاخرجي مح آخيك إلى‎ 
اشيم کالي ره وتوعداه مک گذا رگته.‎ 
ن إلى التنعيم» » الت بعمْرَة‎ 
وخاطت صفية بنت حي » تقال الي مق : «عقری‎ 
. حلقّی کل لحابستا اء اما گنت طت یوم لحر‎ 
قالت ل :قلا بًاس» اثقري . قلقیته مصعدا‎ 


على اهل مک وآنامطاً او مومس 


وقال مسسدر: «(قلت: لا . تابه ویر عل 


َخْرجت مع عبدالرحمَن 


بود. و او حدیت صَفِيّه را یاد کرد. خالد و قتاده نیز 
همین از عکرمه روایت کرده‌اند. 
طاوس 


۰-- از ی روایت است که این‌عباس 
رضی‌اله‌عنهما گفت: برای زن حایض که طواف 
افاضه کرده است. اجازه داده شده که (بدون طواف 
وداع) برگردد. 

۱- طاوس گفته است: از ابن‌عمر شنیدم که 
می‌گفت: (در آن حالت بدون طواف وداع) برنگردد. 
و سپس از وی شنیدم که می‌گفت: همانا پیامبر ما 
برای ایشان اجازه داده است که برگردند. 

۶٩‏ از اسود روایت است. که عایشه 
رضی اللهعنها گفت: همراه پیامبر مه برآمدیم و بجز 
حج گمان دیگری نمی‌کردیم.' زمانی که پیامبر ا 
به مکه وارد شد بر خانهٌ کعبه و ميان صفا و مروه 
طواف کرد و از احرام بیرون نیامد. و هَدّی (قربانی) 
همراه وی بود. زنان آن حضرت که با وی همراه 
بودند و اصحاب وی طواف کردند و آنهایی که با 
خود هذى (قربانی) نیاورده بودند از احرام بیرون 
آمدند. او (یعنی عایشه) حایض شد. ما مناسک 
حج‌مان را انجام دادیم» و چون شب خصبه. شب 
مراجعت فرا رسید. عايشه گفت: يا رسول‌الّه همه 
باران تو با انجام حج و عمره برمی‌گردند بجز. من 
( که عمره نکرده‌ام). آن حضرت فرمود: «در آن شبها 
که ما به مکه آمده بودیي تو طواف کعبه نکرده 
بودی؟» گفتم: نی. فرمود: «با برادر خود عبدالرحمن» 
به موضع تنعیم برو و از آنجا برای عمره احرام بگیره 
و وعده‌گاه تو فلان جای و فلان جای است.» 


من با عبدالرحمن به موضع تنعیم رفتم و برای عمره 


۱- زیرا غمره» در ماه‌های حج معهود نبود. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


منصور؛ في قوله : (لا). زراجع: ۲۹6. أخرجه مسلم: 


1 

۲ - باب: من صلّی 

العصر یوم الثفر بالابطم 
۲ تا محمد بن له + حا اسحاق بن 
ِ :اسان اور <<« 


توص ۶ م 


2 نمی رم فد : بمتی» 


قلت: ین على یوم ار ؟ قال : بالاع, 
افعل ما یفعل أمَراؤك ۱ [راجع: ۳ اخرجه مسلم: 
4{ 


رر ره و 


۵۶ - حدآنا تال بن طالب : دتا ابن مب 
قال : : أخبرني عمرو بن الْحارث : أن اده حدله» أن انس 


ین مالك رضي الله عله حه + عن اي 48 أنه صلّی 
۳ والْمَشرب والمتاء ورقدرفدة 


احرام گرفتم. صَفِيّه بنت خیّی حایض شد. پیامبر 
ی فرمود: «عقَرّی حَلفّی آ تو ما را در اینجا ماندگار 


ساختی» آیا در روز نحر طواف نکردی؟» وی گفت: 


آری. طواف کردم. 


آن حضرت فرمود: «پس باکی نیست. روأنه شوید». 


عایشه رضی‌العنها می‌گوید: (پس از انجام عمره) 
در حالی با پیامبر به ملاقی شدم که وی بر اهل 
مکه بالارونده بود و من فرودآینده و یا (شک راوی) 
من بالارونده بودم و او فرودآینده. 

و مُسدّد گفته است: (پاسخ حَفصه به آن حضرت 
چنین بود): «گفتم: نی» (عوض: گفتم: آری) که در 
متن آمده است) و متایعت کرده است ملد را در 


لفظ «گفتم: ِی» جریر از منصور. 


باب- ۱۴۶ 

کسی که نماز عضر را در روز ذقر 

(مراجعت از متی) در ْح گزارد 
۳- از شفیان ثوری روایت است که 
عبدالعزیزین‌رفیع گفت: از آنس‌بن‌مالک سوّال کردم 
که مرا از چیزی خبر کن که از پیامبر و دانسته‌ای, 
اینکه: آن حضرت در روز ترویح (هشتم ذی‌الحجة) 
نماز پیشین را در کجا گزارد؟ وی گفت: در منی. گفتم: 
نماز عصر را در روز نف در کجا گزارد؟ گفت: در 
ابطح. و سپس گفت: چنان عمل کن که امرای تو 
می‌کنند. (از امیران حج پیروی کن) 
۴ - از قتاده روایت است که انس‌بن‌مالک یه هه 
گفت: پیامبر ‏ نماز پیشین و عصر و شام و خفتن 
را گزارد و در موصع مُحَضصّب» اندکی خوابید. سپس 


۱-لفظی تأسف‌گونه است. 
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بالمحصب » تم رکب |لی ابیت قطاف به رراجع: ۱۱۷۵5 . 


۷- ِ تب 


که عطق وه 


آییه » عن عاش رضي له نا قالت لا منوا 


وو و 


ر ايء » کون سمح لخروجه» ّي بالایلم. 
[أخر جه مسلم: ۲۱ 1( . 


ص ا 


- حا علي بن عَبْداللّه + حداسميّان» قال 
عمرو: عن عَطاءِ؛ عن ان عباس رضي الله عَهمَا قال : 

لبس التحصيب بشّيءء اما مول تزکه رسو ل الله 
3 ا 


۸ - باب: النرُول 
بذي طوّی 
ندنل مک رلتژول بالبطحاء اي بذي لْة. 


ے موم مر 
پا ت رگ 


ادا رجع من مکة. 


0 مرح 


۷ - حَدَ إبراهيم بن ار حلتا ایو ضمر و 
دنا موی بن له عن افع : أن این مر رضي ال 
عنهما : گان یت بذي طوی» بين القیتین» نم یل من 
اة اني باعلی مء وگان دادم مکة. خاجا او 
ِِ مغ اه إلا لباب السَجده ُميذْخُل» 

اني رن لاود داب م طوف + سبعاد اانا 
رااش فت سا سب 3 
ينطلق بل آذ یرجع إلى منزله > فیط وف يبن الصا 
نموه وان دادر عن الح ج آوالنرة آناخ 
اطتاه. اسي بني الحلڊقةء الي گان اي 4# يخ 


به عزم کعبه سوار شد و بر کعبه طواف کرد. 


باب- ۱۴۷ 

مُحَصب (۱) 
۵ - از هشام. از پدر وی روایت است. که عایشه 
رضی‌اللهعنها گفت: این منزلی بود که پیامبر مَل در 
آن فرود می‌آمد تا برآمدن (از منی به مدینه) بر خود 


آسان گرد داند. د یعنی در ابطح. 
VF‏ از عطاء روایت سنت که آبن‌عباس 
رضی اللهعنهما گفت: فرود آمدن در مُحَضب چیزی 


(از مناسک حج) نیست. بلکه آن محلی است 


رت ۳ ۳ 
رسو ل الله َة دران فرود امده است. 


باب - ۱۴۸ 
منزل کردن در ٍیطوی 

پیش از داخل شدن به مکه و منزل کردن در بطحایی 
که در ذوالخلیفه است» هنگام بازگشت از مکه به 
سوی مدینه. 

۷- از نافع روایت است که گفت: این‌عمر 
رضی الله عتهما در موضع ذی‌طْوٍی در ميان دوئییّه. 
شب می‌کرد. سپس از یه (کوه) بلند مکه وارد مکه 
می‌شد و چون به عزم حج يا عمره وارد مکه 
می‌شد. شترش را نمی‌خوابانید. بجز در کنار درواز 
مسجدل(الحرام). سپس وارد مسجد می‌شد و به 


آغاز می‌نمود. سپس هفت طواف می‌کرد؛ سه دور 
ان را سعی می‌کرد (تند می‌رفت) و چهار دور دیگر 


را مشی می‌کرد (به حال عادی می‌رفت). بعد از آن 
برمی‌گشت و دو رکعت نماز می‌گزارد. سپس روانه 
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بها. (راجع: ۰۶٩۱‏ و: 4۸6. آخرجه مسلم: ۱۲۵۹ بقطیة 
لیست في هذه الطریق . وآخره في احج (۶۳۰) من حدیث (۱۲۷) 


۸ - حدگنا عبدالله ب اماب + جرا خالد: بر 


۷. 3 


الخارث قال : سل عيداللّه عن المحصب E‏ 
عبیداللّه عن افع قال که سول له 39 ومز 


۳ e 


وابن عمر . 

عن افع: Eng‏ 
بَا يني المحصب » لمر ی أخسبة قال: 
فرب قال خالد : لااكافي الما ْج 


هجعة ت لت عن اي . 


٩‏ - باب من زل بذي 

طوّی إا رَجَع من مکة 
۹ - وقال: محمد بن عیسّی: دا حماد» عن 
یوب عَن نع + عن ابن عم رضي اله هم : أنه ان 
إا أل بات بني طوی. حى إا اصبح دخل» ولتت 
نی طوی وات بها ی یه وان یر اي 
ان یل لك . [راجع: .4٩۱‏ آخرجه مسلم: ۱۲۵۹ ] . 


می‌شد و قبل از آنکه به منزل خود برگردد. ميان صفا 
و مروه طواف می‌کرد. و اگر از حج يا عمره 
برمی‌گشت. شتر خود را در بطّحائی که در ذوالخلیفه 


۶۸- از خالدین حارت روایت است که گفت: 
دن در مْحَضصّب از عبیداله سوال شد» 
ت کرد د که رسو لاله ا و 


عمرواین عم در آن منزل کرده‌اند. 


دربارة منزل کر 
عبیداله از نافع روایت 


و نافع گفته است: این عمر رضی‌العنهما در آنجا؛ 
یعنی مُحَضَبْ نماز پیشین و عصر را می‌گزارد و 
می‌پندارم که نماز شام را هم گفته باشد که: 
(می‌گزارد). 

خالد گفته است: در گزاردن نماز خفتن» شکی ندارم 
و در آتجا خوایی سبک می‌کرد و می‌گفت که پیامبر 


3 چنین کرده است. 


باب- ۱۴۹ 
کسی که در ذی‌طوای منزل کرد. 
آنگاه که از مکه برگشت 


۹ - از نافع روایت است که گفت: زمانی که 
این عمر رضی‌اللهعنهما به مکه نزدیک می‌شد. در 
ذی‌طوی شب می‌کرد تا آنکه صبح فرا می‌رسید و 
آنگاه که از مکه برمی‌گشت بر ذٍی‌طوی می‌گذشت و 
در آنجا شب می‌کرد تا آنکه صبح ة فرا می‌رسید. و 
یادآور می‌شد که پیامبر عا چنان کرده است. 
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۰- یاب: التَجارة 


ایام الموسم 
لیم في ۱ ِ ت‌ِ ۱ 


و ۰۶ 


قال عَمرو بن دیتار: لا اس ا : گا 


ھت 


دو المَجاز E‏ اس في لْجاّة +قلماتاه 
لک تحت نت ۳ 
[انظر: u‏ ۳ 


۱ - یاب: الادلاج 


من المحصب 


زارو ر و 


۱- حلا عمر؛ بن حص : : حا آبي + حا 


الأعمَش: : حدني إنراهیم» ٠‏ عن الانوده عن عائقة 
رضي الله نها قاات : خاضت مت ار تقالت : 


ما آرّاني الا حابستَکُم » قال الي 8: «عفوی حلقّی,. 


اطاقت یوم النْخر». قیل: نعَم» قال: (قاثفري). 
[راجع: ۷۹6. اخرجه مسلم: ۱۲۱۱ ] . 

۲ - قال آبوعبد اللّه: وَرَادّني محمّد: حَّا 
محَاضر: حَدقّاالاعمش. عن راهم عن‌الأسود» 
نان رضي الله نها فلت : خرجنامع سول الله 
a‏ » قلمّا قدستاه e‏ ۳ 
لی ری مر بتک بقل :گنت 
طفت یوم خر . قالت: کت ین 
لت: یا سول له يلم أكُن خلت > قال: 


ا 


«قاعتمري من العیم) . فرح مها آخوها قلقیناه 


یاپ ۱۵۰ 


تجارت در موسم حج و خرید و فروش در 
بازارهای عهد جاهلیت 


او روو تیار روات است که اعا 
رضی‌اللهعنهما گفت: دُوالمجاز و عکاظ؛ تجارتگاه 
مردم در دوران جاهلیت بود» و چون اسلام اج 
مردم را از معامله در آن بازارها خوش نمی‌آمد ۲ 


آنکه این آیه فرود آمد: «ئیست شما راگناهی در آنکه 


از پروردگار خویش روزی طلب کنید.» یعنی در 
موسم حج. (البقره: ۱۹۸) 
باب- ۱۵۱ 
روانه شدن از مُحَصَب در آخر شب 

۷۱۸ از اسود روایت است که عایشه 
رضی‌اللهعنها گفت: صَفیّه در شب نفر (مراجعت) 
حایض شد و گفت: گمان می‌کنم شما را در این جای 
ماندگار خواهم ساخت. پیامبر ولو فرمود: «عقری 
کلف ابا دو ووز تحر طواف ک ده است گر گفته شو: 
آری. فرمود: «پس مراجعت کنید.» 

۷۴ از اسود روایت است که عایشه 
رضی‌اشعنها گفت: همره. پيمیر و از میت 
برآمدیم و بجز از حج یاد نمی‌کردیم» زمانی که به 
مکه رسیدیم» آن حضرت ما را فرمود که از احرام 
بیرون آییم و چون شب تفر (مراجعت از مکه) فرا 
کج ن اد ییامبر که 
فرمود: «حلّْی عفرٍی» بجز آن نمی‌پندارم که وی 
شما را در اینجا ماندگار کند.» و سپس به او گفت: 
«آیا در روز نحر طواف کردی؟» گفت: بلی. عايشه 
رضی‌الّ‌عنها می‌گوید: گفتم: یا رسول‌اله من ا 
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مدل تقال : « موعدکه مان کَذا وگ . (راجع: ۲۹6 احرام عمره بیرون شد هام. فرمود: «از موضصع تنعیم» 
آخرجه مسلم: 7.۱۲۱۱ ۱ ۱ عمره کن» و برآدر وی با وی پرامد و در اخر شب با 


آن حضرت ملاقی شد و آن حضرت غرمود: 
«وعده‌گاه تو فلان جای و فلان جای است.» 
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رقال ابن عَمَرَرَضي الله عنهما : لیس َحد لا له 
ورد . وقال ابن عباس رضي اله هم ی 


2 مر مره و 


آقريتها في کاب الله : «وآتموا الج وانةل 
رالبقرة :041 


مر مس وو 


۱۷۷۳ حدتّا عبدالله بن پوسف : أخبرتامالك» ع 


سمي» موی آبي بکر بن عبدالرحمَنء عن آبي صالح 


ا عن آبي هریرة اه : سول لو قال 


ele e مہو‎ Os 


لحم إلى العسرة ة كمارة لما بینهما, والحج اه ور 
یس له جزاء إلا الْجِنة 4. [أخرجه مسلم: ۱۳4۹ ) . 


ناغم 


(VVE‏ - کد أ أخمدین محمد : آخرتا عدالله: 


و 


خر ابن جرج : ن مهن خالد » سأل ابن عمر 
رضي الله ها و فقال : لا 
س .قال عکرمة: قال ان عسَر: اي بل آن 
بچ رتال کک نی ٍسحاق: حدگّني 


۳ اي 


حلا عرو نعلي + حلا بو عاصم : َخبرتّا ابر 


بسم‌اله الرحمن‌الرحیم 
۶- کتاب مره 


باي 

وجوب غمره و فضیلت آن 
و ابن‌عمر رضی الله‌عنهما گفت: کسی نیست که بر 
وی حج و عمره واجب نباشد. و این‌عباس 
رضی‌الّ+عنهما گفت: همانا در کتاب خدای عروجل» 
مره همراه با حج ذکر شده است." ډو تمام کنید 
حج و عمره را برای خداء [البقره: ۱۹۶] 
۳- از ابوهویره له روایت است که رسول‌اله 
فرمود: «از مغمره تا عمرهٌ دیگی کفارة گناهانی 
است که ميان دو عمره واقع می‌شود. و حج مقبول 


را پاداشی جز بهشت نیست.) 


باب-۲ 

کسی که پیش از حج عمره گزارد 
۴- از عکرمه‌ین‌خالد روایت است که: 
ِِ مره پیش 6 حج. از ابن‌عمر 7 

سوال کرد . وی گفت گفت: در آن با کی تیست. 
ی ی قبل از آنکه 
چچ کند. عمره کرد ابراهیم بن سعد از این اسحاق 
روابت کرده که عکرمه‌این خالد گفت: مثل این 


چون شمره قرین جع فرض آمده است» آن هم فرض تعییر شده است و امام شافعی با تسکک به همین حدیث» 


عمره را فرض دانسته است. در مذهب امام احمد دو روایت است. . در مذهب امام ابوحتیفه و امام مالک عمره سنت 


است و دلیل ایشان حدیث ابوهر بره ۱ است که آن حضرت فرمود: «الحج فريضة و العمرة تطوع» شرح شیخ‌الاسلام و 


تسیر القاری) 
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یج : قال عکرمة بن خالد : سألت ابن عمرّ رضي ال 
ت د م 


۳- پاب: 


کم اعَتَمَرَ الي 8 


۰ 


۵۰ - حدَا فة : خدتا جریر» عن مصور» عن 
مجاهد قال : دخلت أا وعروة د ن الزبير اجه فا 
اه ن مر رضي لقع جالسًإلى ره 
A A ERR‏ 
قال : الاه عن صَلاتهم» ققال: بدعة. تم قال له: گم 
اعَمرَرَسُول الله 8# ؟ قال: أريعا: إحدَاهن في زجب . 
رها أن برد علیه . انظر: ۲۲۰۴ . اخرجه مسلم: ۱۲۵۰ مع 
الحديث الآتي ] . ۱ 


الحجرةء ال عروةٌ: i‏ لس لا کی 


ما ول بو دامن »قالت: E.‏ قال Ee‏ 
سول الله 48 مار رات |خداهن في 


رجب . . قالت > مااعتمر عمرةً 


إلا وه شاه وما ی في زجب قط. [انظر: 9۷۷ص 
(Vat‏ د. أخرجه مسلم: ۵ مع احدیث السابق] . 


۷ - حدکا یو عاصم: اخراا بن جرع قال 
خرن طا عن عروة ن لیر قال : سألت عائمة 
رضي الله ها قالت : ی رسالل 18 في 


[راجع: ۱۷۷ آخرجه مسلم: ۵ مطولا ) . 


رجب. 


۳ 


حدیث را از ابن‌عمر رضی‌الّه‌عنهما سوال کردم. 
باب ۳ 

پیامبر کل چند عمره گزارده است 

۵- از محاهد روایت است که گفت: من و 


عروبن‌الژتیر . به (نبوی) 
عبدالله ین عمر رضی‌الّهعنهما در آن جای بود و 


مسحد درآمدیم. 
نزدیک حجرۀ عايشه نشسته بود و برخی از مردم در 
شت) را می‌گزاردند. 

ماد ای از تاد آناڻ پرسيدیم. گفت: این کار بدعت 
ابیت باز راش و 
تمود؟ گفت: چهار که 


مسجد نماز ضصحی (جان 


أ ا چند عمره 
کی در ماه رجب بود. و ما 
۱ 

۷۶- (أدامةٌ حدیث مذکور) مجاهد گفته است 
(در این هنگام) آواز مسواک آم‌الموّمنین عائشه 
حجره‌اش شنيدیم. عروة گفت: ای مادرم! یا 
امالمومنین» آیا نمی‌شنوی که ابوعبدالرحمن چه 
می‌گوید؟ گفت: چه می‌گوید؟ گفتم: می‌گوید که: 
رسول‌اله مد چهار عمره کرده است که یکی از آن در 
تن 
أمالمۋمنین گفت: 
ایوعبدالرحمن (این‌عمر). آن حضرت عمره‌ای نکرده 
که وی (آین‌عمر) در آن حاضر نبوده باشد. لیکن آن 
حضرت در ماه رجب هرگز عمره نکرده است. 


را در 


کنل سب 


خداوند رحمت نر 


بت است که غروه‌ین‌زتیر گفت: 
از عايشه رضی‌العنها سوال کردم. وی گفت: 
رسول‌اله اه در ماه رجب عمره نکرده است. 


۷ - از عطاء رواد 
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۸ - حا خسان بن خان: حدتنا همام» عن 


ص ا رم 


اده : سالت آنسا رضي الله عله : گم ارس ؟ 


۶و 


قال : آربعا: e‏ 
امش کون و a‏ 

aT 
EAS VY 2 فلت : گم حج؟ ون ا‎ 


۹ ۵ آخرجه مسلم: ۱۲۵۳ بزيادة ] . 


۳ 


۹ - حدا آبو الوليدء » هشام بن عَبدالْملك : : حدقّا 
همام عن لاد قال : : سال اسا ظط ال : اعتمَرَ 
لبي 86# حيث ردوهه ا وعمرة 


و 


في نی ال مرمع خجته . . [راجع: ۷۸. أخرجه 
مسلم: ۱۲۵۲ 


۰ - دتا هدبة: دنا همام وقال: اعمَر آریع 
عمّرفي ذي الق إلا اني ارم حجنه : عمرله من 


الحدييةء ومن العام لمقبل » ومن الجنرائة بت قسم 


2 و ےر 


نان حن ی 05 کت . [راجع: ۱۷۷۸ . آخرجه 
سلم: ۱۲۵۲ 


ت ۶ مه وه و 


۱۸1 - حدا آحمدبن عنْمَان: : حدکتا شریح بن 


۱-پیأمیر صلی التهعله وسلم در سال ششم هجرت با بیش از هزار تن از 


۷۸- از قتاده روایت است که گفت: از زانس له 
سوال کردم که: پیامبر ول چند عُمره کرده است؟ 
گفت: چهار شا مره حدیبیه در ماه ذی‌القعدی 
+ آنگاه که مشرکان او را مانع شدند" و مره دیگر در 
ماه ذی‌القعدهٌ سال بعد که با مشرکان صلح کرد ۲ 

عمره جُغْرانه آنجا که آن حضرت غنایم را تقسیم کرد 
و می‌پندارم که غنایم غزوة حنین بوده است. "گفتم: 
آن حضرت چند حج کرد. گفت: یک حج (با عمره). 
۹ - از قتاده روایت است که گفت: از انس اه 
سوال کردم. وی گفت: پیامبر و عمره کرد؛ آنگاه که 
مشرکان او را مانع شدند. و سال بعد آن» عُمرهٌ 
قضصای خذیبیه. و عمره‌ای که در ذی‌القعده (در 
بازگشت از جُعرانه) گزارد و غمره‌ای که با حج خود 
ادا کرد. 

۰ - از هُدّبه» از حمام (به سلسله اسناد قتاده) 
یت است که انس گفت: آن حضرت چهار عمره 
کرد که در ذی‌القتعده بود بجز یک عمره که با وی (در 
ذی‌الحجة) بود: مره خدّیبیه, عمرهٌ سال بعد آن و 


روا 


غمره‌ای از جعرانه؛ جایی. که غنایم غزوهً حنین را 
تقسیم کرد» و عمره‌ای که با حج وی بود. 
۱- از ابواسحاق روایت است که گفت: ۱ 


ز باران خویش به عزم عمره روانهٌ مکه شد. 


مخالفت مشرکان مکه سیب شد که آنها در موضع یه رقف نمایند و سپس مذا کراتی میان آنها در آنجا صورت 
گرفت که منجر به پیمان صلح خدّییه گردید. به موجب پیمان مذکور توافق شد که سلمانان در آن سال وارد مکه 
نشوند و سال بعد برای چند روز معین غرض ادای عمره به مکه وارد شوند. . پیامبر صلی‌الهعلیه‌وسلم در موضع 
دی از اخرم رون اما و فر انی وین را ذبح کرد و سر خویش را تراشید و یاران وی نیز چنان کردند؛ و سپس 
بطور صلح آمیز به مدینه برگشتند هر چند دو رکن عمره که طواف ف کعبه و سعی میان صفا و مروه است انجام نشد ولی 
نسبت گرفتن احرام و طی مراحل و قربانی و سر تراشیدن آن را عمره شمرده‌اند. 

۲-اين همان عمره‌ای است که به موجب پیمان صلح حذیبیه انجام شد و آن را عمرةالقضاء نیز می‌گویند» یعنی قضای 


عمره سایق است. 


این عمره در سال هشتم هجرت پس از فتح مکه و غزوهٌ حنین در ماه ذی‌القعده واقع شد. 
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و 


اسحاق قال : 3 میت روا ار و مجاه 4 ۳۳ 


ام سول الله ل في ذي اه فا فان 
سَمفت ابا بن عازب ف ول : : آعتمر رسوا ل الله 88 


في ذي ده قبل أن يحج مین . [انظر: ۱۸66 ۳۲۹۹۸ 


۱۷۸۳ آخرجه سسلم:‎ ۵ YY T4 
. بقطعة م ترد في هذه الطريق]‎ 
کين‎ ۹ 
باب: عمرة‎ -٤ 
فی رمضان‎ 


= 


روو و 


يمول : ر 8 
عاس سیت اسمها: ماس آذ تج مه 


2 


e 


قالت :ان ا اض ركه ابو لان واش لرَوجها 
وابنها» وترلاضحا نضح علّه. قال: : إا گان 


مان اعتمري فيه رفي سنج . آو 


تس فان [انظر: 2۱۸۳ . آخرجه مسلم: ۱۲۵۹ ]. 


ی سوّال کردم آنها گفتند: 


َة در ذی‌الفعده عمره کرد قبل ب آنکه 


و ابواسحاق می‌گوید: از براءبن‌عازب لته 


رسو لاله اه 


مکی رسو ل الله ا در ماه ذی‌القعده 
دو مره کرد قبل از آنکه حج کند. 


شنیده‌ام که 


باب ۴ 
عمره در ماه رمضان 
۲- از عطاء روایت است که گفت: این‌عباس 
رضی‌العتهما ما را خبر داده و می‌گفت: رسولالله 
کی به زنی از انصار که نام او را ان‌عباس گفته است 
و من فراموش کرده‌ام فرمود: «تو را چه چیز مانع 
شد که با ما حج کنی؟» وی گفت: ما شتری آبکش 
داشتیم پدر فلانی و پسر او -کنایه از شوهر و پسر 
وی نی ۳ 


۳۳9 فرا رسید» در آن 


برای من کل اقنتتان آن 
حضصرت فرمود: اه > 
ماه عمره کن, همانا عمره رمضان برابر حج است.» یا 
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۵- پاب: الْعمرة ليله 

الحصبة وغبرها 
۳ - ۱ : آخبرتا آبومعاوية: 
حدنا متام عن أبيه» عن عانشَة 4 رضي الله نها : 


اص 


رجنام سول الله ها رای لهلال ذي اج ۰ فقال 
آنا :من اب منگم آن هل بالحج یل ون اخب 
آذ بهل بره لم )یشرت فلولا أئي نیت لالت 
بحر . قالت : ما من مل بش وم من آقل بح 
رت مت أل بر اي رم عرقة‌وآنا حائض؛ 
كوت إلى اي 18 ققال: «ارفضي شنرلد۰ 
وانقضي راك e‏ نّا ان 
ل لحم أرسل معي رن ن إلى التعيم ‏ , فاهللت 


بعمرة مکان عمرتی . زراجع: ۲۹6 آخرجه مسلم: 1۱۲۱۱ . 


7- باب: عمرّة التنْعیم 
۶ - حا علي بن عبدالله ‏ سا اس ال عر 
عمرو : سمع عمرو بن وس : : أن عبدلرحمن ب بن آي بر 
رضي اه عنم یره : انالبي 38 مه ان بردف مان 


باب- ۵ 
غمرة شب حَصبه (شب حرکت از منن) 
و دیگر ایام 
۳ - از عايشه رضی‌العنها روایت است که 
گفت: ده همراه رسوا لالله مد زمانی (از مدینه) برآمدیم 


که هلال ذی‌الححه ر در پیش داشتیم (اواخر 
ذی‌القعده). آن حضرت به ما فرمود: «کسی از شما که 
می‌خواهد به حج احرام بگیرد؛ باید احرام بگیرد و 
کسی از شما که می‌خواهد برای عمره احرام بگیرد 
باید برای عمره احرام بگیرد. و اگر من هَذّی (حیوان 
فربانی) با خود نمی آوردم برای عمره احرام می‌بستم.» 
عايشه رضی‌الهعنها گفت: در میان ما کسانی بودند 
تا .روز 0 
و به ام که شکایت کردم. آن حضرت فرمود: 
«از مر خود درگذر و موی خود را بگشای و شانه 
کن و احرام حج بگ گیر. آنگاه که که شب خصبه فرا رسید» 
آن حضرت. ا را همراه من به تنعیم 
فرستاد و من برای عمره احرام بستم؛ عوض عمر . 
خود (که فوت شده بود). 


باب ۶ 
عمره از تنعیم 
۸۹۴-_ از عمروین‌اوس روایت فت که 
عبدالرحمن بن ابو بکر رضی الله عنهما أو ر خبر داده 
است که: همانا پیامبر یه او را فرمود. که عایشه را 
بر پشت سر خود بر مرکب سوار کند و از موضع 
تنعیم او را به عمره آورد. 
شفیان (راوی حدیث) باری چنین گفت: -سَمعث 
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وا و 


ای ار : سمفت عضرا: گم سمعته من 


عمرو. زانظر: ۲۹۸۰ . آخرجه مسلم: ۱۲۱۲ ] . 
۱۷۸۵ ی تور محمد بن الم : حا یالاب ب ین 
عبدالمجيد عن خبیب المعلّم ‏ عن عطاء : خدگني جابر 


این عبدالل رضي الله عنهمَا : آن ي اهل وأصحابة 


ام ره 


لے ت رم 


رح وا يمن هي تقال : 
منت بقل به سول الله .ان اي هه ية آذن 
لامنخاه یجعلوها عة یل یت « تم قروا 
یحو منم له قالوا: تطلق إلى مى ونر 
ادا یقط لع اي 238 تقال :« لواستَقكت من 
آمري ما نیرت ما هت ولولانْعي الهَدي 


ر 


لأخللت. وأن عَائغة َة ات سكت المناسك كلها 

ق الم تن بالیت. قال: قلا مرت وطاقت 

قالت : ِا سول الله » ون بعموة وَحَجة وانطلق 

بالخج ؟ مر دال رمن بن اي یک ان یشوج متا إلى 

ای ی که وا 9 

ان مالك ابن شم لقي اي 6 وهو بالمقبة وضو 
او 


پرمیها , فقال : کم هذه ای سول الله ؟ قال yy:‏ 


بر للابد». زراجع: ۱۵۵۷ وانظر ‏ المسرة باب : ۰۱۱ 
اخرجه مسلم: ۱۲۱۹]. 


عَمراً- از عمرو شنیدم و چندین بار چنین گفت 
سسَمعَْهُ من عمرو- شنیدم آن را از عمرو. 
۵- از جابرین عبدالله رضی‌الّعنهما روایت 
است که گفت: همانا پیامبر و و یاران وی برای 
حج احرام بستند و هیچ یک از ایشان بجز از پیامیر 
5 و طلحه با خود هذى نیاورده بودند. و علۍ 
زین آمد ربا ریم پود و گفت که من 
به همان نیتی احرام گرفتم که رسول اللا احرام 
گرفته است. پیامبر که به باران خویش اجازه داد که 
حج خویش را به عمره بدل کنند؛ یعنی بر خانه کعبه 
طواف کنند (و ميان صفا و مروه سعی نمایند) و 
سپس موی خویش کوتاه کنند و سپس از احرام 
بیرون آیند. بجز کسی که هُذی (قربانی) همراه دارد. 
باران آن حضره رن 
کار ات کی اومایی توش سی کد ان کر 
که به پیامبر و رسید فرمود: «اگر قبل بر آن 
می‌دانستم آنچه را بعد از آن دانستم» با خود دی 
نمی‌آوردم. و اگر با من هَدی نمی‌بود از احرام بیرون 
می‌آمدم.» عايشه حایض شد. وی همه مناسشک را 
انجام داد بجز اینکه بر کعبه طواف نکرد؛ و چون از 
حیض پاک گشت و طواف (افاضه) کرد گفت: یا 
رسول الف همگی شما با ادای عمره و حج 
برمی‌گردید و فقط من با ادای حج برمی‌گردم. 

آن حضرت عبدالرحمن‌بن‌ابوبکر را با وی همراه 
کرد که با عايشه به عم برود. و عايشه پس از ادای 
حج» در ماه ذی‌الحجه عمره کرد. سُرّاّهاین‌مالک 


مزا 


ابن جخشم پیامبر کل را در عَقّبه ملاقات کرد که آن 


۱-چون از عمره بیرون میآمدند و می‌توانستند با زنان خویش معاشرت کنند و باز به زودی احرام حج می‌بستند» این 


سخنان کنایه آمیز را پر زبان آورند. 
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الحج د بغدر ,هدي 


و و مج وه و و هرت 


۹ - حدتا محمد 


ےہ م وی 


بن المتتی : حدئتایحیی : حدئنا 
هشام قال : آخبرني بي قال + آَخبرتني عَائشَة رضي ال 


عنها قالت : خَرَجتا سل هلال ني 
احج > ققال سول الله 148 :من أحب أن يهل بحمرة 


تین > ومن اخب با یی تیه تنیز وکولا آي 
أهديت لاهللت بعمرة). . قمنهم من هل بعضر بعمرة» ومنهم 

من أل بحجة» وکنت مت أل شرفت تنل ان 
ادحل که ارگ مره رانا حافض » قشگوت 
َلك إلى رسول الله فة ال : ۰«دعي عمرتك» وانقضي 
راسك وامتشطي» واهلي بت قعل ا 
له له ال معي عاخن إلى الم 
ردق قاعّت بعمرة مگان مرا > ی الله حَجهٌا 


وعمرتها: میک في ی من هي 4 ولا صدقة 
ولا صوم. زراجع: ۲۹6 آخرجه مسلم: ۱۲۱۱ ] . 


حضرت ری می‌کرد. وی گفت: ایا این (عمر؛ٌ قبل 
از حج) خاص برای شماست يا رسول‌اله؟. آن 


حضرت فرمود: «یی» این برای همه است و برای 
همیشه.» 
باب - ۷ 
عمرة پس از حج بدون هَّذی (قربانی) 

۶ - از هشام از پدر وی روایت است که عایشه 
رضی اللهعنھما گفت: ما با رسول‌اله ی شبی چند 
قبل از روّیت هلال ذی‌الحجه برآمدیم. رسولالله 
فرمود: «کسی که می‌خواهد برای عمره احرام 
یره بايد انحرام بگیرد و کسی که می خواهد بای 
حج احرام بگیرد باید برای حج احرام بگیرد و اگر 
من با خود هذی نمی‌آوردم؛ برای عمره احرام 
می‌بستم.» کسانی از آنها برای عمره احرام گرفتند و 
کسانی برای حج احرام گرفتند. و من از کسانی بودم 
که برای عمره ٍحرام گرفتم و قبل از آنکه وارد مکه 
شوم حایض شدم. روز عرفه در حالی مرا دریافت که 
حایض بودم و من از این وضع به رسول‌اله کا 
شکایت کردم. آن حضرت فرمود: «از عمره‌ات 
درگذر» و موی سر خویش بگشای و شانه کن و 
(سپس) برای حج احرام بگیر.» 

من چنان کردم و آنگاه که شب خضُبه فرا رسید آن 
حضرت عبدالرحمن را همراه من به تنعیم فرستاد. 
(راوی گفته است) عبدالرحمن 
خود بر مرکب سوار کرد و او برای عمره احرام 
گرفت؛ عوض عمرهٌ وی (که فوت شده بود) و 


ن او را بر پشت سر 


خداوند حج و عمره‌اش را ادا نمود و در آن چیزی از 
َذّی (قربانی) و صدقه و روزه در ميان نبود.» 
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عون ۱ 

وعن ان عون» عن لبراهیم» عن الأسود قال: 
قالت عائشَة رضي الله نا : ا رسول اللّه» یصندر الاس 
گن وامشنلد؟ تفيل لها: «اظري» ادا 
طهرت فا خيجي ی عم قاهليء 1 مایت بمگان گڌاء 


رنه علیقذر تقد آ مب زراجع: ۲۹. أخرجه 
مسلم: N1‏ . 


4- باب: المعتم إا 
طاف طواف العمرة 


و و وه 


۷۸ - حدّاآبونیم: حدتا افلح بن حنیّد» عن 


م 


القاسم» ٠‏ عن عَائشَة رضي الله نها قالت: : خرجنا مهلین 


بالحج في آشهر الحج؛ رحرم الحج ۽ فزلنا سرف» . 


ما رم ۵ 


ال اي لاحاب مد زاع 
UT E‏ لش ۰ ومن گان مَعَه هدي تلا . 
رکنم الي و4 ورجال من آصحابهوي فُوة ايء 


وم 


مره وم و 


قم تن هم عر تخل علي الٽبي 38 وآنا آنکي» 
تقال :ما يکيك ) . قلت: سععتّلك تقول لاصحابكك ما 


لت تست ره قال: :وما شاك . قلت: لا 
أصلّي» قال قلا يضرك؛ » آنت من بات آدم» کب کب 

ليك ما کب علیهن" فکوني في حك ا 
ان رکه . قالت :کت حتی فا من من » قرلا 
السخض: تا E E e‏ 


باب ۸ 


تواب عمره به اندازة رنج و زحمت است 
۷ - از این‌عون» از قاسم‌بن محمد روایت بت است و 
از این‌عون. از ابراهيم از اسود روایت بت است که گفت: 
عايشه رضی اللهعنها گفت: یا رسو ل الله مردم با ادای 


دونشک (حج و عمره) برمی‌گردند و من با ادای یک 


شک (حج) برمی‌گردم. به وی گفته شد «منتظر 


باش و چون پاک شدی به تنعیم برو و از انجا احرام 
بگیر و سپس به فلان جای نزد ما بیاء و ثواب آن به 


اندازه نققهٌ تو است یا به اندازه رنج و زحمت تو.» 


باب ٩‏ 
عمره‌کننده. زمانی که طواف عمره را انجام 
داد و سپس (از مکه) خارج شد. آیا همان 
برای طواف وداع کقایت می‌کند. ۱ 


۸- از قاسم روایت است که عایشه 
رضی‌العنها گفت: در حالت احرام حج» و در 
ماه‌های حج به سوی اماکن حج برآمدیم. و زمانی که 
به منزل سرف فرود آمدیم پیامبر 5 به یاران 
خویش گفت: «کسی که هی (قربانی) با خود ندارد 
و می‌خواهد که حج را عمره بگرداند باید این کار را 


بکند و کسی 


که هدی با خود دارد» این کار را نکند.» 
و همراه پیامبر مد و تنی چند از یاران ثروتمندش 
قربانی وجود داشت. پس برای آنها مر (جداگانه) 
وه 

پیامبر ی در حالی نزد من آمد که من می‌گریستم. 
ر وا سم ا کج ا 
آنچه را به یاران خویش می‌گفتی» من از عمره منع 
شدم. آن حضرت فرمود: «تو را چه واقع شده 
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سے ور ۶ وم 


الحرم هل رة ر م افرغا من طوافکم. » آنتظرکُمَا ست؟» گفتم: نماز نمی‌خوانم. فرمود: «اين حالت 
ها هتا». ی في وف الیل تال + «فَرتْمَا» E‏ برایت زیانی ندارد تو در زمره دختران آدم هست ۰ 


۳1 تلف و 8 ها یک تفا 
عم »نات بالرحیل في آصحابه, ارتل الاس ون ین ای کی و له ین یکی ونان نز 


طاف لت بل اه المح ٠‏ ثم حرج موَجباالی نوشته شده است. در احرام حج خود می‌باش» 

تددیی. است که داو ف ا e‏ 
المَدیَة. [راجع: ۲۹۶ آخرجه مسلم: ٩۲۱۱‏ ] . زديك ر کعره ر 2 E‏ 
۰ گرداند.» 


من در (حرام حج بودم تا آنکه از منی برآمدیم و به 
مَحَصب و فرود آمدیم. آن حضرت عبدالرحمن را فرا 
خواند و فرمود: «تو و خواهرت از زمین حرم بیرون 
روید و او باید از آنجا برای عمره احرام ببندد. سپس 
که از طواف خویش فارغ شدید " من در همین جای 
منتظر شما هستم.» ما در نیمه شب برگشتيم. آن 
حضرت فرمود: «آیا فارغ شدید؟» گفتم: آری. 

آن حضرت به یاران خویش بانگ زد که (به سوی 
مدینه) حرکت کت کنند. عامة مردم و کسانی که قبل از 
نماز صبح بر کعبه طواف کرده بودند. کوچیدند و 
سپس آن حضرت رهسپار مدینه گردید. 


۰- باب: یفعل في باپ- ۱۰ 
۹ - حلا آبونیم: دنا همام: حدناعَطاء ‏ ۱۷۸۹- از شفیانین‌یعلیبن‌اییه روایت است که 


مرو مر ره رم 


قال : حدکبي صفوان بن يعلى بن أ - يعني عن آییه: پدرش گفت: مردی در جُعرانه نزد پیامیر او آمد که 
نجل ی الي 39 وموبالجنراند. ول وله جه (جامة گشاد) بر تن کرده بود و اثر خوشبویی 
گر نخلوق. آقال: مرت ققال: کف شا مرتي ان - خلوق یا شفره از وی به مشام می‌رسید و گفت: 
امع في ری ؟ فا له علی اي .سر چگونه امر می‌کنی که در عمره خود بدان عما ل کنم؟ 
کوب روت آي قذ ریت اي 8 وقد ازل عليه خداوند بر یام 2 وحی فرود آورد. آن حضرت 
الوخي. فال عمر: تال اس ان تن ر إلى يف با جامه‌ای پوشیده شد. 

(یعلی می‌گوید) من دوست داشتم پیامبر د را در 


۱-طواف عایشه رضی ضی‌اللهعنها برای عمره بود و طواف عبدالرحمن» طواف وداع بود. 
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سے 


وذ آنل الله علیهالوخي ؟ فُلت: :نعم قرقع طرف 
ارب ترت الب له عطیط - وأحسبة قال - گفطیط 


ایک ب :أي لسن عن له ؟ 

اخلع ال وافسل ال لوق عنلت.رانق 
مر مر مر و 

الصفرة. اصع في رل ما تصلم في حجلنه. 

[راجع: ۱۵۳۹. آخرجه مسلم: ۱۱۸۰ ] . 


۰ - دا عبدالله بن پوسف: آخبرتا ماللك» عن 
هام بن عرو ا ان : فلت لَالشَة رضي الله 
ناء روج اي 9 راوشد حدي السن : آرآیت 
قول الله تارك وتعالی : ورن الصا والمروة من تس 
ال كن حال امک جاح عله آنا 
ای کت شات 
عائشة : گلا و مات ما2 تقول گات لا جاح عله 
نیلف بهما ما نزت هذه اليه في الأنصار: 


و و2 ررض 


گانوا بهلون لمتاة کته نو ید ۰ 


واه بر وان 
ننک مر تاره 


تعالی : 8إ الصا والسریة من شما الله تنج 
لاعتم قلا جاح له أن طوف بهما» 


رام رص ایق لے بے rp E‏ 


زاد سفیان وآبو معاويةٌ» عن هشام : ما آتم الله حج 


امری ؛ ولا حمر رت زراجع 
۳ اخرجه مسلم: ۱۲۷۷ ] . 


بیاء آیا خوشحال می‌شوی که پیامبر م را در 


حالتی ببیتی که بر وی وحی فرود میاید؟ گفتم: آری. 


عُمر گوشه جامه را بر زد و من بسوی آن حضرت 
نگریستم. وی خرناس (خرخر) می‌کرد. 

راوی می‌گوید: گمان می‌کنم یعلی گفته است: آواز 
خرناس وی بسان آواز شتر جوان بود و چون آن 
حالت از وی دور شد. فرمود: «کجاست کسی که از 
عمره می‌پرسید؟ جْبّه را از تن خود بیرون آور و اثر 
خوشبویی را از بدن خود بشوی. و رنگ زرد را از 
خود دورکن و در عمره‌ات چنان کن که در حج خود 
می‌کنی.» 

۰- از هشام‌ین‌عروه روایت است که پدر وی 
گفت: من به عایشه رضی‌اله‌عنها همسر پیامبر و 
گفتم -در حالی که در آن روزها نوجوان بودم - که: 
مویازه ا ی و اک و وال چ 
می‌گویی که می‌فرماید: «هر آینه صفا و مروه از 
نشانه‌های خداست. پس هر کس که حج خانه کند با 
عمره بجای آورد. پس بر او گناهی نیست که میان 
این هر دو طواف کند.» (البقره: ۱۵۸) 

ین آیه) بر هیچ کس چیزی (از گناه) 
نمی‌بینم که ميان صفا و مروه طواف نکند. 

عايشه گفت: نه چنانست. اگر چنان می‌بود که تو 


من (به موجب | 


سا یر ر او گناهی 
هر دو طواف 


مورد انصار نازل شده است که برای نت منات لبیک 


نیست که میان این تكد ان آبه در 


می‌گفتند و منات در موضع دید قرار داشت و آنها 
گناه می‌دانستند که ميان صفا و مروه طواف کنند» و 


آتگاه که اسلام ۳ در آن مورد از رسو لاله 3 
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۱- باب: متی 


۸ و $ 
يحل المعتمر 
وقال عطاء: عن جَابر رضي الله عله : مر ابي 48 


اص قرع e‏ هرق 


آصحابه أن ن یجعلوشا عم رده #عطوق واه کم وا 
ولوا [راجع : ۰۱۹۵۱ ۱۷۸۵ ]. 


إسمَاعيل» عن عَبّداللّه بن أبي آوقی قال: اعتَمَرَرَسُول 


لوحت مه لم OE‏ 


و تى الصمًا مالس رود واتاهامعه: وکنا نسترهم من آهل 


سم 


مک آن یره آحد؛ تقال له صاحب لي + اقا نع 


۳ 


الکَمَةَ ؟ . قال: لا . [راجع: ۱۹۰۰ . 


ب 


۲ - قال : : فحدتا ما قال لخديجة ؟ . قال: (بشروا 


سوال کردند و خداوند تعالی این آیه را نازل کرد: 
«همانا که صفا و مروه از تشانه‌های خدا است» پس 
هر کس که حج خانه کند و یا عمره بجای آورد پس 
بر او گناهی نیست که ميان این هر دو طواف کند.» 

سفیان و ابومعاویه به روایت از هشام افزوده‌اند: 


خداوند حج و عمرهٌ مردی را که ميان صفا و مروه 


باب ۱۱ 
چه وقت عمره‌کننده از احرام بیرون آید؟ 

و عطاء از جابر کے روایت کرده است: پیامبر مُا 
به بارا خویش امر کرد که حج شویش را عمره 
بگردانند. و طواف کنند» سپس موی خویش را 
کوتاه کنند و از احرام بیرون آیند. 

اسماعیل است که 
عبدالهاین‌ابییأْفّی گفت: رسول‌اله ی مغمره کرد و 
ما با وی عمره کردیم. وقتی وارد مکه شد. طواف 
کرد و ما با وی طواف کردیم» و به صفا و مروه آمد و 
ما نیز همراه وی آمدیم و ما او را از (خطر) مردم 
مکه زیر پوشش گرفته بودیم (تا شناخته نشود) و 
کین یو ی و اع کته اه 
رفیق این بی آوفی به اوگفت: آی آن حضوت به خن 
کعبه درآمد؟ وی گفت: نی. 

۲- رفیق او گفت: بگوی که درباره؟ خدیجه 
ست؟ گفت که ان 
حصرت فرموده است: «خدیجه را به خانه‌ای از 


۱-- از روایت 


(همسر آن حضرت) چه گفته ا 


مروارید در بهشت بشارت دهید که در آتجا نه بانگ 
و فریادی است و نه رنج و زحمتی.» 


۱-اين همان عمرةالقضاء است که به موجب صلح حذییه در سال هفتم هجرت انجام شد. در آن زمان مکه در 


تسلط مشرکین بود. 
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۲۳ - حا الْحمَيّدي: مور 2 سقیان» عن مرو بن 


دیثار قال : سالا ان َُورضي اف تا .عن رجل 


کے رهم 


طاف یت في مر 9 بين الصقّا والْمَروةء 
يت ری ال دم اي 4# قطان یت سب 


وی خلف المقام رکعتین 1 وطاف ین الصا والْسَروة 


ام رارق 


با ود گان كم في رسنول الله وة حَسته. . [راجع: 
9 اخرجه مسلم: 6 ۱۲۳ ] . 


۶ - قال: وسألنا جایربن عبدالّه رضي ال 


عنهما . فقال : ییحی يطوف ین الصا مرو 
[راجع: ۹ . 


کم ك عم 


۰۵ - حا محمد بن بشار : حگاخنتر: حدشتا 


ا 2 


شعبة» e‏ من این شقاب عن 
e E‏ ققال : e‏ 


ل ام 


فلت : : نعم . . قال: «بتا افللت» . قلت: لَك بإهلال 
E a‏ «احَنت؛ طف بالیت 


6 ت 


وبالصمًا وال کک طف ب الت وبالم 


م عم ام 


تايه CE‏ فقال : 


بذ نک کاب ال مر ام > وان آخَذنا بقول 


2 


الب #8 اه م يحل حتى یلع الهدي محلّه زراجع 


۱99۹ . آخرجه مسلم: ٩‏ ۷ + 


۳- از عمرویندینار روایت‌اشت که گفت: از 
این عمر رضی‌الّهعنهما دربارء مردیش‌وّال کردیم که 
ور ر و اف و 
مروش‌عی نکردداشت. آیا او به زن خود (به قصد 
جماع) نزدیک شود؟ وی گفت: پیامبر َة وارد مکه 
شد و خانۀ کعبه را هفت بار طواف کرد و میان صقا 
و مروه هفت بارش‌عی نمود (و هر آینه هست شما را 
بارش‌ول الله پیروی نیک). 

وی سار کشا ای مس له وا ار ای 
عبدالله رضی‌العنهماش وال کردیم. وی گفت: تا 
آنکه طواف(ش‌عی) بین صفا و 


خویش نزدیک نشود. 


مروه را نکنده به زن 


۵ - آزابوموشی اشعری واه روایتاشت که 
گفت: من در موضع بَطحاء ء نزد پیامبر اة آمدم و 
او هجو نم تک وی ریا فک 
حج کرده‌ای؟» گفتم: آری. فرمود: «به چه نیتی احرام 
بسته‌ای؟» گفتم: به همان نیّتی احرام بسته‌ام که پیامپر 
ية إحرام بسته‌اشت. فرمود: «کاری نیکو کردی: بر 
خانه کعبه و صفا و مروه طواف کن وش‌پس از احرام 
بیرون ابا ۱ 

پس بر خانه کعبه و صفا و مروه طواف کردم وش‌پس 
نزد زتی از قبیلهُ قي قیس آمدم. وی مویش‌رم را پالید و 
حشرات آن را چیلش‌پس احرام حج گرفتم. من (بر 
آن حضرت) مردم ر | فتوا می‌دادم تا آنکه 
زمان خلافت عمر فرژش‌ید. عمر گفت: اگر از کتاب 
خدا بگیریم» همانا ما را به تمام کردن حج (و بیرون 
و اگر به قول پیامپر 


وفق آمر 


۱-آن حضرت چون دریافت که ابوموسی با خود هدی نیاورده است» امر کرد که از احرام بیرون آید. 
۲-حاصل کلام عمر رضی‌الله‌عنه آنست که بیرون آمدن از احرام عمره و به تعقیب آن (حرام گرفتن به حج» خلاف 
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- حدا مد بن عيسّى : حا ابن وضب: 
نا عنرو. عن أيي السود : ناه مول امه 


د ق مر مس چم ی 


بت أيي بكر له : آنه گان یسم آسماء 7 


تول کلما مرت 
اجون - 
۳9 کو او 


رت آنا وتي اه رالد رفن لت 


ما مر مره 


ی a‏ ماللا من نيال [راجع: 


۵ . آخرجه مسلم: ۵ مطولاً عن عروة ]. 


۲- یاب ما قول 
(ذا رَجَعَ من انح 


5 العمرة آر الغزر 
۷ - حَدتَا عبدالله بن پوسف: : آخرتا مالك ع 


۳ 
۶ م 


نان > عن له بن عَم رضي له عم : أن رع ول 
الله که کان ۱ إا ققل من غزو أو حج او عمرة یر عَلی 


ر 


کل شرف من الارض تلات تکیرات» يمول : « لا ره 


إلاا لوا شريك له ها ف وله الحسد» 1 
على گل شي قدین يود تابون ابو سَاجدون 


ور رو سے ص را 


لربتا حامدون» صدق الله وعدي ونصر عبده. وهزم 


ر 


£47 0-۸6 71445 زانظر:‎ es 


.]۱۳ ٤ خر جه مسلم:‎ Ao 


به (یعنی عمل وی)' تمسک کنیم» آن حضرت از 
احرام بیرون نیامد تا هَدّی به محل ذبحرش‌ید. 

بماء نشت ابویکر روایت 
هر بار که 


۶ - از عبدالله غلام‌اش 

ات که گفت: وی اش ماء شنیداشت که + 
از حجون می‌گذشت. می‌گفت: صلوات خدا باد بر 
رش‌ول او محمد در همین جای با او منزل کرده 
بودیم و در آن روز ماش‌بکبار ِ حیوانات 
ش‌واری ما کم بود و توشه‌ش‌فر ما اندک. من و 
خواهرم عايشه (صدیقه) و زبیر و فلان کس و فلان 
کس عمره کردیم و آنگاه که خانة کعبه را لمس کردیم 
از احرام بیرون آمدیم و در آخر آن روز برای حج 
کر و 


a 
در بازگشت از حج یا از عمره یا‎ 
از غزوه چه گفته می‌شود.‎ 
از نافع روایت اشت که عبدالین‌عمر‎ -۷ 
رضی ال عنهما گفت: پیامبر که هر زمان که از غزوه‎ 
یا حج یا عمره برمی‌گشت. پر هر بلندی زمینش»‎ 
تکبیر می‌گفت وش‌پس می‌گفت: «لا اله الا الله و حد؛‎ 
و هل کل‎ PA 
شیءٍ قدیر. آیبون تابون عابدونشاجدون ربا‎ 
ی وهی بت و‎ ae 


نکر ره ۲ 
الاخزات و حده.) 


۱-در اینجا اطلاق قول بر فعل آمده است. 


۲-نست سزاوار عبادت مکر خداوند. او یکتاست و او را شریکی لیسته: پادشاهی از آن اوست و همه ستایش او 


راست و او بر هر چیز توانا است. ما رجوع‌کننده توبه کننده‌ایم 


خرد 


. عبادت‌کننده سجده کننده‌ايم و نا گوینده‌ايم پروردگار 


را. خداوند وعده‌اش را راست کرد و بنده‌اش را یاری ر رساند و گروه‌های کافران را به تنهایی شکست داد. 
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۳- باب: استقبال الحاج 
القادمين دِ ی تس 


و ور 4 ا 


ashe‏ مر رم 


عنم قال هه له اي 
عبدالْمطلب» > قحمل واحدا بین یدید واغر خلقه. [انظر: 


0 16 


-٤‏ باب: القدوم بالغداة 
۹ - حا خمد بن الحجاج: حدشا اتس بن 
عیاض ٠‏ عن یال عن افع » عن ابن عمَر رضي الله 
E‏ : سول اللہ 38 گان إا خر ای مكة بصني 
في مسجد جر ولا رجع صّی بذي اه طن 


الوادي: وتات ختی يصح . [راجع: ٤۸٤‏ . آخرجه مسلم: 
۷ بقطعة لیست في هذه الطریق, وقطعة ( ذي اخليفة) في الحج 


-) ۶۴۰۱۸ 


۱ ۳ 


باب: الدخول بالعشي 

۰ - حلا موسی بن إسماعیل : حلا همام» عن 
اسحاق بن عَبداللّه ن أبي طْحَة . عن آنس له قال: 
کان اي 188 ایطرق آهل گان یل إلا دراو 


عشة. [أخرجه مسلم: ۶۸ ]. 


¬1 


باب: لا نطرق 
لها نَع الْمَديئة 


سے هة 


۱ - حلام مسلم بن ایراهيم : حکتات حه عن 


ياب ۱۴ 


استقبال ورود حاجیان و سوار شدن سه نفر 
بر یک مر کب 

۸ - از این عباس رضی اللهعنهما روایت است که 

گفت: آنگاه که پیامبر يه وارد مکه شد. کودکان 

بنی عنامالب از وی استقبال کردند و آن حضرت 

یک کی از ایشان را در پیش روی خود و یکی دیگر را 


بر پشت سر خود بر مرکب سوار کرد. 


یاپ ۱۴ 
یه ى اق وای تن ک۶ ی 
رضی اللهعنهما گفت: رسولالله به هنگامی که 


سوی مکه بیرون م ی آمد. در مسجد شجره نماز 
می‌گزارد و آنگا ه که (ار ز مکه) برمی‌گشت. در موضع 
ذوالخلیفه در ميان وادی نماز می‌گزارد و شب را در 


آنجا می‌گذراند تا بامداد فرا می‌رسید. 


باب ۱۵ 
وارد در آخر روز 
۰ - از عبدالّین‌ابی طلحه روایت است که انس 
ا کنت: ا 6 
هنگام به خانهةٌ خویش داخل نمی‌شد بلکه در آغا 


روز یا آخر روز به خانةٌ خود می‌آمد. 


َة (در بازگشت از سفر)4 شب 


باب ۱۶ 
مسافر با رسیدن به شهر. شب هنگام نزد 
اهل خانة خود نرود 
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محارب» عن جابر رضي الله عله قال :هی التبي قآ 


ى E.‏ زراجع: ۶۳ . آخرجه مسلم: ۰ وقي 
الرضاع ( 66 ) . وفي المساقاة ( ۱۰۹ ) بقطعة ليست في هذه الطريق في 


الإمارة ل( ۱۸۱)) . 


1 تاب: من أسرع 


ناقته لذا لَغْ الْمدیتَة 


۲- حدکنا سعید بن آيي مریم خر ادي 
جَعفر قال : أخبرني حميد: أله سَمع تسا رضي اللّه عَنه 
و گا سول اله 1۱48 قدم من سره گام 
درجات المَديةء کک ك 


ام 


0 


حدقا فتية: تج حا سماعیل» عن خمد عن آلس 


قال : جدرات . تَابعه الحارٹ بن غمیر. زانظر: 2۳۱۸۸ 


۸-. باب: قول 
الله تعالی: 
(وأئوا الننوت من أبوابها) 
[اليقرة : ]۱۸٩‏ 


۳ ۰ - حدتنا أبُوالوليد : دنا شعبةء عن آبي 
إسحاق قال + سمت الا رضي الله عنه ول o‏ 
هذه یت گات الاتصار إا جوا قجاووا, کم 
دح من قبل رب یتهم ولکن من طهورا: قجاء 


رجل من الانصار قح من قل باه تاه یر بدللت» 
فلت : ویس الب بان تا ییوت من ظهورا رلکن 


ان انى واثو یوت من رای لقرة ۹ ](. 


گفت: پیامبر 5 (ذر زجحت او سق شت امدن ر 
اهل خانةٌ خود را (بگونة ناگهانی) منع کرده است. 


باب- ۱۷ 
کسی که با رسیدن به شهر. 
شتر خود را تند براند. 

که انس E‏ هه گفت: 
آنگاه که رسول الل از سفر برمی‌گشت و بلندیهای 
مدینه به نظر وی می‌رسید. شتر خود را تند می‌راند 
و اگر بر مرکبی غیر شتر سوار می‌بود. آن را سرعت 
حَرّگها) 

ابوعبدالّه (امام نجاری) گفته است: حارث‌بن‌عُمّیر به 


۲ ۰ از خمید روایت است ک 


می‌بخشید. ( 


روایت از خمّید افزوده است: (حرّکها من خّها) 
یعنی به سبب دوستی مدینه. حیوان را سرعت 
می‌بخشید. حدیث کرد ما راء تیب از اسماعیل» از 
حُمَید که انس گفت: دیوارهای مدینه (را می‌دید) 
(عوض بلندیهای مدینه را می‌دید) متابعت کرده 


است خمید را حارث بن‌عمیر. 


یاپ ۱۸ 
فرمودة خدای تعالی: «و بیایید به خانه‌ها از 
درهای آنها» 
۳ - از ابواسحاق روایت است که براء E‏ 
گفت: این آیه دربار؛ ما نازل شده است. زمانی که 
انصار از حج باز می‌گشتند. از دروازه‌های پیش روی 
خانه. داخل نمی‌شدند. بلکه از عقب خانه داخل 
می‌شدند. و مردی از انصار (از حج) آمد و از در 
پیشروی خانه, به خانةُ خویش درآمد. وی با این 


عمل مورد سرزنش قرار گرفت. سپس این آیه تازل 
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[انظر: .٤ ٥۹۲‏ اخرجه مسلم: ۳۰۲۹]. 


4~ باب: السقر 
قطعة من الْعذاب 


۰ - حلا عبدالهٍ بن مس امه : حدا مالك عن 
سس » عن آبي صالح» » عن بي هي له 
عن اي 8 قال اسر قطتامن العتاب: بس 


مس رز 


۱ دا قَضی د م‎ CEE 
. ] ۱۹۲۷ إلى أهله ). (انظر: را . آخوجه مسلم:‎ 


0` 
به اسر یعجل إلى آهله 


تاب: المستافر إا ج 


۵ - حدّا سعیذبن آبي مریم : آخرتا محمدین 
جر قال : آخبرني ريد بن الم عن یه قال : كتمع 


کے میرم قاس و 


EE‏ ۳ > لَه عن 
مت بت آيي عد شموجم. اسع لس ی گان 
ند وب ال رل > فصلّی ارب والْحَمَة > جمم 
یتهما ثم قال : : اي ریت اي 6 : إا جد به السیر أَْر 
و [راجع: ۱۰۹۱ آخرجه مسلم: ۷۰۳ 


و نیست نیکوکاری آنکه به خانه‌ها از عقب 


شد که: p‏ 

پرهیزگاری کند و درآیید به خانه‌ها از راه دروازه‌های 

آن‌ها, (البقره: )۱۸٩‏ 
باب- ۱۹ 


AF‏ از ایو هریره له روایت است که پیامبر 
یه فرمود: «سفر پاره‌ای از عذاب است که یکی از 
شما را از خورد و نوشن و خوابیدن او بازمی‌دارد. 


کاه یکی | 


یس هر ز شما حاجت خویش را از سفر 


برآورده ساخت. باید به سوی خانو اده‌اش بشتاید». 


باب- ۲۰ 
وقتی مسافر از سفر به زحمت افتد به سوی 
اهل خانة خویش می‌شتاید 
۵ از زیدین‌اسلم روایت 
گفت: من در راه مکه با عبدالهین‌عمز رضی‌اله عنهما 


همسفر بودم و چون از شدت بیماری زن خود 
ععیه بت ابید آگاه شف در وفتار خود سرت 
یخشید» تا آنکه شف ی غروب کرد و سپس فرود آمد و 
نماز شام و خفتن راگزارد و میان آن دو نماز جمع 
کرد و بعد گفت: همانا من پیامبر َيه را دیده‌ام که 
هرگاه در سفر شتاب می‌کرد» نماز شام را تأخیر 
می‌کرد و میان نماز شام و خفتن جمع می‌کرد (یعنی 
یکی را پس از دیگری می‌گزارد.) 
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هم سم مر be‏ ۰ وم ھےء سے وم ه 
وفوله تعالی : «قإن احصرتم فما استیسر من الْهُدي 
3 مرو ۰ < 
ولا لوا روسكم حى يلع الد مَل [البقرة: 
۹ 


۵ و 


وقال عَطاء: احصار ِن کل يء یس 


قال آبو عبد اللّه: «حصور4 رآل عمران: ۳۹ : لا 


-١‏ یاب: ادا 
۲ - حلا له بن بُو : ١‏ آخبرتامالك. عن 
افع : خالل ُن عر رضي اله تا حي خرج 
إلى مكة متمر] في ال »> قال : إن صددت عَن لت 
متنت کنا صتتام رسول ال 48 قاملبشنوت. من 


2 
ەر 


أجل رسُول ال كان امل بننرهعام لب 
زراجع: ۱:۳۹ . آخرجه مسلم: [I‏ 


o‏ و و م2 


۰۷-_- حا داهن محمد ین اسماء : دا 


جویرية عن افع : : أن دال بن عبداللّه» وسالم بن 


SES 


۷-کتاب مَحَص را 


و فرمود؛ خدای تعالی: «پس اگر باز داشته شدید 
لازم است آنچه سهل باشد از قربانی و متراشید 
سرهای خود را تا آنکه برسد قربانی به جایگاهش» 
(البقره: ۹۶ 

و عطاء گفته است: اخصار از هر چیزی که او را (از 
انجام مناسک حج) باز می‌دارد مانند مریضی و غیره. 
ابوعبداله (امام بخاری) گفته است: «حصورآ» در 
رآ دعمران: ۳۹) یعنی: : تمی‌آید زنان را. (یعنی نس 
خود را باز می‌دارد). 


باب-۱ 

هرگاه عمره کننده از عمره بازداشته شود 
۶- از مالک روایت است که نافع گفت: 
عبدالله‌بن‌عمر رضی‌الله‌عنهماء هنگامی که به قصد 
عمره در زمان فتنه (مقابلة حجاج با این‌زبیر) به 
سوی مکه برآمد. گفت: اگر از طواف خانه بازداشته 
شوم کاری خواهم کرد که همراه رسول‌اله و 
کرده‌ايم. وی برای عمره احرام بست؛ زیرا رسول‌اله 
َيه در سال خذیبیه برای عمره احرام بسته بود. ۲ 
است که عَبَیداله ین عبداللّه و 


آنها (به 


۷ - از نافع روایت 


سالم‌ین عبدالله او ر حر داده‌اند که: هر دوی 


1-در برخی از نسخ بخاری -کتاب‌المُخضَر- ضبط نشده» بلکه عنوان 


آن -ابواب المُخصر و جزاء الصید- است. 


۲-پیامیر صلی اه علیه و سلم در سال صلح خذیییه از ورود به مکه بازداشته شد که تابع حکم احصار است. و احصار 


به معنی بازداشتن و مانم شدن است 
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e س‎ 


آن 2 ا ی 
تقال e‏ » قحال کار فریش دون 
البيت» تحر ال تحر الي 8 هد وحلق رأة وآشهدگم آئي 
قداوجت المْرةًإذْشَا ال أنطلق؛ » قان خلي بني 


مش وه ار ع 


وین ات مت وان حيل بني ویینه فلت کما قعل 


ا e‏ سار 


AE 2p ere‏ وی مت گم 


NT yT 
خر وأهْدَى» وگان قول : و ی کے ا‎ 


واحدا یوم یُدخل مکْة. زراجع: ۱۱۳۹. اخرجه مسلم: 
۳۰ 


لر 


۰۸ ۰ - حدني موسی بن اسماعیل: سورب 
عن افع : آن بعض بني له قال له : لو أقمت» بهذا. 
[راجع: ۱۰۳۹ . أخرجه ملم ۰ مطرلاً] . 


۹ - حدتنا محمد قال : : حدا یخی بن صَالع : 


کے اع 2 


حدتنا معاوية بن لام : خایحی ین آبي گثیره ۰ عن 


پدر خود) عبدالّاین‌عمر رضی‌الهعنهما- در آن 
شبهایی که لشکر (حجاج) بر ابن‌زییر هجوم آورده 
بود گفتند: تو را زیان ندارد اگر امسال حج نگزاری» 
و ما از آن می‌ترسیم که ميان تو و میان خانة کعبه 
حایلی یدید آید (و نگذارند که تب مکه شوی). 


این عمر گفت: : ما همراه دس لا ۳ 


سال و کا 


َة (برای عمره در 
خدذییه) برامدیم فران قریش در نزدیک 
کعبه مانع (ورود ما به مکه) شدند و پیامبر َة 
. قربانی خویش را ذبح کرد و سر خویش را تراشید 
من شما را گواه می‌گیرم بر اینکه عمره را بر خود 
واجب گردانیدم. ان‌شاءاله من می‌روم و اگر میان 
من دکمبه را از ده طواف میم اگر مان من 

و میان کعبه مانعی وجود داشت» همان کاری را 
می‌کنم که پیامبر مد کرده است. و من با وی بودم. 
ابن‌عمر از موضع ذوالحلیفه برای عمره احرام گرفت 
و ساعتی روانه شد. سپس گفت: حالت حج و عمره 
یکی است و من شما راگواه می‌گیزم که همانا حج را 
با عمره بر خود واجب گردانیدم. ابن عمر از احرام 
حج و عمره بیرون نیامد تا آنکه در روز نحر از احرام 
بیرون آمد و قربانی را ذبح کرد. و او می‌گفت: (قارنِ) 
از احرام بیرون نمی‌آید تا آنکه طواف کند. یک 
طواف. در آن روزی که به مکه داخل می‌شود. (که 
هم طواف تحية است و هم برای عمره) 

۸- از نافع روایت است که گفت: بعضی از 
پسران عبدالّه (این‌عمر) به ابن‌عمر گفته بودند: بهتر 
است امسال در خانه خود باشی (و قصد حج و 
وت 
۹- از 


عکرمه روایت است که این‌عباس 


رضی‌الّهعنهما گفت: رسول‌اله اة (در سال حدّیبیّه 
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ع مر مر ر مر 


نج تور yT‏ 


۲ -باب: الإحصار في الحج 


cp 


ا : جرا الله : 
أخبرتا پوس عن الزري قال : : آخبرني سالم قال : گان 
ابن عَمَر رضي اله یو ل ات تة 
رول ال ۲4 اس حدم عن اج طف بات 
سا ال ین کل شي»ه ی بسچ نا 
ابلا ٠‏ هدي أو يصوم م ان لم جد هدیا . 


وعن عبداللّه: : آخیرنا معمر؛ ٠‏ عن الزضري قال: 
حدني سالم ۽ عن ابن عم تحوه: . [راجع: ۱۰۱۳۹ . آخرجه 
مسلم: ۱۲۳۰ ] . 


۳ -بّاب: الذْحْر یل 


ےکر 


۱ - حدتامحمود : خدکنا عبدالرراق : أخبرت]ا 


مره عن الزهري» عن عروة عن المسور رضي ال 
نت :سول الله 8ا تحر نل انبلق وار 
أصحَابة بلك . [راجع: ۴ ]۱٤۹‏ . 

۲ - حدقا محمد بن عٌدلرحیم : آخبرنا آبوبدر 
شجاع بن الولید. عن عَمَربْن مد الْمَري قال: 


e e 


وحدث ان : له وسالما كلما له ب مر 


9 , فقال mm‏ 
مس مر مر وق 


ر از غمره) بازداشته شد. وی سر خود را تراشید و با 
زنان خویش همبستری نمود و قربانی خود را ذیح 
کرد تا آنکه سال بعد آن عمره گزارد. 


باب -۲ 
احصار در حج 

۰- از زهری روایت است که سالم گفت: این 
عمر رضی الله عنهما می‌گفت: آیا سنت رسول الله 
سنة و شما را بسنده نیست؟ اگر یکی از شما در حج 
(از وقوف به عرفات) بازداشته شود بر خانۀ کعبه و 
صفا و مروه طواف کند» سپس از هر چیز حلال شود 
(از احرام بیرون آید) تا آنکه سال آینده حج کند؛ که 
باید قربانی کند دا ات 
بگیرد. و روایت است مبارک) از 
a‏ 
ابن عمر روایت کرده است. 

باب ۳ 


ذبح قربانی پیش از تراشیدن سر 
در زمان حصر 

۱ - از عروه روایت است که مسور وة گفت: 
رسول الله اة (در حدیبیه) فربانی را ذبح کرد قبل 
از آنکه سر خود راد بتراشد و اصحاب خویش را بدان 
امر کرد. 

۲- از تافع روایت است که گفت: عبدالله و 
سالی با عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صحبت 
کردند. وی گفت: با پیامبر که به فصد عمره 
برآمدیم و کافران قریش در نزدیک کعبه (از ورود ما 
به مکه) مانع شدند. پیامبر به شتر خویش را ذبح 
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مو عو : 
وحلق راسه. زراجع: ۹ آخرجه مسلم: ۰ ]1 . 


٤‏ -یاب: من قال لیس 
على المد تر ندل 


کک عن شيل 1 


عل تدر ماب که تراز 
لك اه يحل ولا ُرجع» ون گان مه هدي وهو محص 
e‏ وان استطاع آن 
< موم لر > 
ره مقر م 
رل مقر توف موم 


ور 


کال ولا قضاء عليه » لانالبي 498 وأصحابه بالحدييّة a‏ 


مه مرو 
روا وا وحلوا من لش بل لاف :5 5 
و 2 ۰و۰ ع 


صل اي[ الت کم بذک ان ی 8 مر ادا 
أن یقض وا شیتا؛ ولایعودواگه؛ والحدييَة خارج من 


الحرم 


ے یم 


۳ - حا إسْماعيل قال: لني مالك عن 


۱- گفته‌اند که این 
و نفل برابر اميخ 


۲- نزد امام ابو حنیفه رحمة الله عليه هدی را جز در حرم ذېح نکند به دلا 


الهدی محله)» و شرح شيخ الاسلام. 


معنی در حج نفل است» نه فرض ؛ زیرا فرض از دما 


کرد و سر خود را تراشید 
یاپ - ۴ 

کسی که گفت بر محصر (کسی که از حج یا 

عمره بازمانده است) بدل (قضایی) نیست 
روح. از شبل از این ابی نجیح. از مجاهد روایت کرد 
که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: 

عوض (قضایی) بر کسی است که برای خواهش 
نفس (مجامعت) حج خود را نقض می‌کند. لیکن اگر 
کسی را معذرتی یا چیزی دیگر از (ادای حح یا 
عمره) باز می‌دارد وی از احرام بیرون آید و قضایی 
نگزارد' و اگر باکسی 2 e‏ 
نتواند ۶ قربانی را به محل آن بفرستد. آن را ذیح کنر" 
و اگر بتواند که قربانی را بفرستد» از احرام بیرون 
نیاید تا آنکه هذى (قربانی) به محلش برسد. 
مالک و غیر از وی (شافعی) گفته‌اند: هی را ذبح 
کند و سر خود را بتراشد. هر کجا که می‌باشد و بر 
وی قضایی نیست؛ زیرا پیامبر و و یاران وی در 


حذ ببیه قربانی کردند و سر تراشیدند و از هر چیز 
حلال شدند قبل از آنکه طواف کنند و هدی به خانة 
کعبه برسد. و پس از آن از پیامبر و ذکر نشده است 
که کسی را امر کرده باشد که چیزی قضایی بجای 
آورد یا عمره را از سر گیرد. و خذیبیه خارج از 


محدوده حرم شین 


۳- از نافع روایت است که گفت: زمانی که 


ش ساقط نمی‌شود ولی در نزد حنفیه» فرض 


(و لا تحلقوا رء‌وسکم حتی يبلغ 
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نان : ناهن مر رضي اله عنما قال, حين 
حرج إلى مک متمرافي لته : إن صددت عن یت 


ےل رر ا 


صتا گنا صا مع رسول الله 3 


موم 2 وه 


٠‏ قأهل بعمرة من 
ال اي 3 گان اهَل ره عام لح من 
الب مرت في مره ال ما آمرهمّا إلا واحد؛ 
ی صحابه ققال : ما آمر تالا وحن اشهدگم 
ا ره ثم طاف هت واا 
واحداء ورأی أن ذلك مجزیا عنه: وآهدی. [راجع: 


۹ اخرجه مسلم: ۱۲۳۰ ] . 


رت 


۵ -یاب: قول الله تعالی: 
«قمن کان منکم مریضا 
أوبه أذى من رأسه تفدية من صيَام و صَقة آو ند » 
[البقرة: ۱۹ ] . 


ی و 


4- مش : آخبرتا مالك عن 
حمید بن یس عن مجاهد, عن عدالرخمن ز بن آبي 
یی عن گب بن جر عَن سود اله ئه 
قال: « لت ااك هواس ). قال : نمیا سول له 
ققال سول الله 8 : « احلق راسك وم کلاة یام 
ها ار ۱۱۳ 


ی 2 2 2 
۹ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ 4۱۵4 ینت ود 


ار 


۵ ۰۳۰۵۷۰۳ 61۷۰۸ . اخرجه مسلم: ۱۲۰۱] . 


عبدالله‌بن‌عمر رضی‌الهعنهما در ایام فتته برای عمره 
رهسپار مکه شد گفت: اگر از کعبه باز داشته شوم 
کاری خواهیم کرد که در همراهی رسول الله به کرده 
بودیم. وی برای عمره احرام گرفت؛ زیرا پیامبر ا 
در سال خذیبیه برای عمره احرام گرفته بود. سپس 
عبدالّین عمر در کار خود نگریست و گفت: حج و 
رگن ابیت یی ورن کر تسه رون 
گفت: حالت حج و عمره یکسان است و من شما را 


ooo 
e یسن برای هر دو رعش‎ 


ا 


پاب-۵ 

فرمودۀ خدای تعالی: «پس هر که باشد از شما 
بیمار یا او را رنجی باشد در سر او, پس لازم 
است عوض آن, از روزه یا صدقه یا قربانی» 

(البقره: )٩۶‏ 
وی (در انتخاب ان) مخيّر است ولیکن روزه برای 
سه روز است ۱ 
۴- از عبدالرحمن‌بن آبی لیلی روایت است که 
گفت: کعب‌بن جر طخ مه اظهار کرده که رسول‌اله 
5 به او گفت: «شاید که شپشها تو را اذیت 
می‌کنند؟» وی گفت: آری» با رسولالكه. رسو لاه 
د فرمود: «سر خود را بتراش و سه روز روزه بگیر 
یا شش مسکین را طعام بده یا گوسفندی قر 
کن.» 


بانی 
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1 -یاب: قول الله تعالی: 
(أو صدة 6‏ البقرة : ۱۹١‏ ) . ۱ 
کک 
9 ار ی 


ورأسي تهاقت قملا ؛ فقال :بويك وال 


َعم» قال قاحلق رسك > أو قال : احلق». قال : : في 
رت هذه یه .من گان منم مریضا أوْبه ی من 
راسه» [اليقرة : ۱۹5) إلى آخرهاء كقال: اي 4: 


ا 4 


۳ أو تمدق برق بين سء أو انسك بما 


میت ام 


تیسر). [راجع: ۱۸۹٤‏ . اخرجه مسلم: ۱۳۰۱ ]. 


۷ - بّاب: الاطعام في 
الفديّة : نصف صاع 


کے ت 


۰۹ - حدتا آبوالولید ٠‏ حدشاشعة عن 


رن بن الأصبهاني عن عبداله بن مقل قال: 
جلت إلى گذب بن عجرة ظههء قسالته عن الفدية, 


ت 


فقال : رت في حاص وهي لکم عَامةء حملت إلى 


۳ 


رول الله 48 رال بتار على وجهي , ققال : ا 


کت آزی الوجم بل بلك ما آری» آو: ۷ کت آری 
الْجَهد بلغ بك ما آزی» تجد شاه. فقلت: لاء قال: 
مش اکن لکل سکن 


نصلف صاع». زراجع: ۱۸۱۶. أخرجه مسلم: ۱۲۰۱]. 


قم لائ یام .ار 


باب ۶ 


فرمودة خدای تعالی «صدقه» و آن طعام دادن 
شش مسکین است. 

۵ - از عبدالرحمن‌ین‌ایی‌لیلی روایت است که 
۰ کعب‌بن عجره گفت: رسول الله ا در خد سيه بر 
بالای سر من ایستاد و پی در پی از سر من شپش 
می‌ریخت. آن حضرت فرمود: «شپشها تو را اذیت 
ی ان فرمود: «سر خود ر بتراش» يا 
فرمود: «بتراش.» 

Ea E a 


ن آیه درباره من نازل نة استت: 
سر او.» تا آخر آیه. سپس پیامبر و فرمود: «سه روز 
روزه بگیر یا یک فرّق (سه صاع) خرما را میان شش 
مسکین صدقه بده یا آنچه میسر می‌شود قربانی کن.؛ 


باب ۷ 
طعام دادن در قدیه! نصف صاع است؟ 


۶ - از عبداله‌ین‌معمل روایت است که گفت: نزد 


کعب بن عجره اف نشستم و دربار؛ فدیه از وی 
سوال کردم. وی گفت: آیهٌ فدیه. خاص دربارةٌ من 
تازل شده است لیکن حکم آن عام است و شما را 
شامل است. 

کعب گفت: نزد رسول‌اله کل برده شدم و شپش 
پیهم بر روی من می‌افتاد. آن حضرت فرمود: «گمان 
نمی‌بردم از این رنجی که تو را رسیده است. -و یا 
چنین فرمود- گمان نمی‌بردم از این مشقتی که تو را 


۱-فد يه جبران عمل ترت شده یا نادرست انجام شده است 


هر صاع معادل تقریبی سه کیلوگرم است. 
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۳ ۶۶ رء 
۸ -یاب:النسک شاد 


e -۷‏ ج E‏ 7 
مه 2 و 


ي ی lL‏ و 
وال سقط علی وجه اش , تقال نیت مس 
قال : :نعم قار أن یلق باه ولم ین ْم 
م یوب وحم علی مع انوا مک ۳۹۳ 


عي ەب 


الله الفدية. امه رسو الله 4# ان بطمم ینس 


دی شاه أو یصوم لاك ایام . [راجع: 6 آخرجه 
مسلم: ۱۲۰۱ 


۸ - وعن محمد بن یوسف: دشا ورقاء, عن 

5 ۶ ور‎ 2 Ber ۳ ۳ ۳ 0 

ابن آبي نجیح › عن مجاهد : اخرتا عبدالرحمن بن آبي 

کی گب بن عجر جه: آن سول الله 4 راه 
وخ ار و و 


وله سقط على وجهه. . . له [راجع: ۱۸۱. آخرجه 
مسلم: ۱ ۰ ]. 


رسیده است. آیا می‌توانی گوسفندی را قربانی کنی.» 
گفتم: یی. آن حضرت فرمود: «سه روز روزه بگیر یا 
شش مسکین را طعام بده و هر یکی را به مقدار 


نصف صاء.» 
س 


باب-۸ 
لفط نُشک. مراد از آن گوسفند است 

۷ از عبدالرحمن‌بن آبی لیلی روایت است که 
کعب بن عجره ا به او گفت: رسول‌اله ی او را 
دیده بود که شپش بر روی وی می‌افتاد و او را گفت: 
«آیا اشپشها تو را اذیت می‌کنند؟» وی گفت: آری. 

آن حضرت به او فرمود که سر خود را بتراشد و او در 
حدیبیه بود و تا آن وقت معلوم نشده بود که ایشان 
(به سبب ممانعت از ورود به مکه) از احرام بیرون 
میایند و تا آن زمان امیدوار بودند که به مکه داخل " 
و مچ ی یه کی ازل کو و 
رسول الله 35 به او آمر کرد که یک فرّق طعام را میان 
شش مسکین صدقه کند. یا گوسفندی قربان کند. یا 


۰ 5 و۳ 
سه رور روره بگیرد. 


۸ - از عبدالرحمن‌بن‌ایی‌لیلی روایت است که 


دید که اشپش بر روی وی می‌افتاد 


مذکور. 


-برای کعب اجازه داده شده بود که نست اشپشهای سر وی از احرام بیرون آید و فدیه بدهد. . سپس همه از احرام 


0 از رفتن به کعبه باز داشته شدند. 
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٩‏ -یاب: قول الله تعالی: 
طقلا رفث4 
رلیقرة: ۱۹۷] 


۹- حدّا سلیمان بن حرب: : ۳ 


منصور» عن آبي حازم؛ > عن آبي هريره رضي الله عله 
قال: قال رسو ل ال 8 :وع نا لت کم 


صت 


و ی E‏ 
۰ اخرجه مسلم: ۰۱۳۵۰ بلفظ (( من آتی) ] . 


زراجع: 


۰ - یاب: قول الله عر وجل: 


«ولا سوق ولا جدال في احج . 
[البقرة: ۱۹۷] 


5 س حلا محمد بن بوسّف : حدتاسعان» عن 
منصور» عن آبي حازم > عن آبي هريره رضي ي الله عنه 


ا 


قال : : ال الي 18 + من ها الْت» e,‏ 


ولم یفسق» رجح گرم وکدثه آمه). [راجع: 10 . أخرجه 
مسلم: ۰ بلفظ ( من أتی ) ] . 


پاپ ٩‏ 
فرمودة خدای تعالی: «فلا رَفْتّ» (البقره: ۱۹۷) 
(یعتی مخالفت زنان جایز نیست) 
ا انش نره ا ورایت استت که وس ول ال 
ية فرمود: «کسی که این خانه را حج کند و (در حال 
احرام) مجامعت نکند و مرتکب گناهی نشود. از 


9 جتان بازمی‌گردد ماتند روزی که از مادر زاده 


دة استة 
یاب- ۱۰ 
فرمودة خدای عز و جل 
«و نه بدکاری و نه یا هم مشاجره کردن در حج» 
(البقره: ۱۹۷) 
AY‏ - از ز انوهر ورایت ته انت که پیامبر 


يد فرمود: «کسی که این خانه را حج کند و (در حال 
چنان) باز می‌گردد مانند روزی که از مادر زاده شده 


است.» 
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بسمالتهالرحمن‌الرحيم 


۱-باب: وقول الله 
تعالی: * لاتَقتلُوا الصئد 


سییر ےه ارا سم مر فا 


وآنتم حرم ومن نله منکم متعم وه مل مال من 


العم کُم به ڏوا عَذل مک هب اة E‏ 


مام تین أو َل ذلك صما يدوق وال ره عقا 


ص e‏ و 


العا ساف ومن عاد يقم له مه ال زيرد 


ام . أحل كم ی روطنامه ماعا كم وللبار 
ر کم مه اما دمحا راو له اي اه 


ص 4 


۶ مه رو 4 
تحشرون) زالائدة: ٩۵‏ ۹5] . 


۲ -باب: ولذّا صاد الحلال 
قاهدی للمحرم الصند اک 


وم یر ان عباس وآنس بلح باس وهوغیر 


۵ مرس 


ااضید: د تخوالابل والقتم ور والدجاج والعل. 


بسمالته‌الرحمن‌الرحيم 
۸- کتاب جزای شکار ۱ 


یاب-۱ 
فرمودة خدای تعالی 
«ای مسلمانان مکشید شکار را چون احرام بسته 
باشید و هر که بکشد آن وا از شما به تصدء پس 
واجب است جزاء و آن جزا مانند چیزی است که آن 
راکشته است از جنس چهارپایان. حکم کند به آن دو 
صاحب عدالت از شماء باشد آن چهارپا قربانی 
رسیده به کعبه یا آن جزا کفارت است طعام فقیران 
یا برابر آن از ز روزه تا بچشد جزای کردار خود را. عقو 
از آنچه گذشت و هر که دیگر بار 
گیرد انتقام گیرد از وی خدا. و خدا غالب صاحب 
انتقام است. حلال کرده شد برای شما شکار دریا و 


کرده است خدا 


کاروانیان و حرام کرده شد بر شما شکار بیابان تا 
وقتی که احرام بسته باشید و بتزسید از آن خدا که به 


سوی وی حشر کرده خواهید شد (المائده: ۰~ ~۶( 


ی 
اگر کسی که در احرام نیست شکار کند و از آن 
شکار به کسی بدهد که در احرام است. از آن 
بخورد 
ں با کین نمی‌بینند که 


و این‌عباس و انسر کسی که در 


احرام اش ذیح کند و حیوان ذیح شده غير شکار 


۱-برخی از نسخ صحیح البخاری؛ کتاب جزای شکار به صورت کتاب مستقل نیامده پلکه - پاب جزای شکار» ضبط 


شده است 
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۸- کتاب جزای شکار 


ب 


«ینه زاندة: [AY‏ توا 


«یعدلون» [الأنعام: ۱] : یجلون عدلا . 


سا ار و u‏ 


بن آبي قادة قال : انلق آبي 2 
الحدبية تا ای پحر رم , وحدت یه 


a ات‎ 


ما س 1 ام مره ے3 


بحتاروخش, o‏ واستعنت 


e, 


بهمق ذييوني. اکتا من که وخشیا آن 
تلم فطلب ی 1 أرق قرسي شاو ویر شا 


بحی: عن a‏ 


e 


د »فلت 


خر صر 


اس و + رسول الله ون 


السلا وَرَحمَة له[ قد أن ب ۳ ۳ 
م و انم خشوا و 


قاتظرهم . لت : يرسو له میت حمَار وخش 


وعندي منه قاضلة؟ ققال للقوم :كلوا». .وهم 
مصرف توت : [انظسم: ۱۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۲ ۵۷۰ ۲ 
ENE ONE 4‏ مگ اون وی 
۱ 7۵4۹۲ ۰ وانظر في اقبة » باب ۵ - الطلاق , باب ۲4 . 


اخرجه مسلم: ۱1۱۹5] - 


باشد مانند: شتر و گوسفند و گاو و مرغ و اسب 
ا eI e‏ 
گفته می‌شود - عدل - یعنی - مثل هرگاه حرف 
عین عَدّل را کسره بدهی - عدُل - می‌شود و هم 
وزن معنی می دهد. «قیاما در (المائده: )٩۷‏ به معنی 
تقرآم اریت مش سیب اقا ن ن 
E ۰‏ ی ۷ 
اک یعنتی: مانند می‌گردانند 
يدر مر هت رش (مکه) شد. یاران 
وی احرام گرفتند و او (حرام نگرفت. به پیامبر 255 
م گفته شده بود که دشمنی از مشرکان قصد دارد بر وی 
حمله کند. پیامبر ا روانه شد. (ابوقتاده گفته 
اننتت»): در ۳ 
بودم» ديدم که بعضی از ز ایشان به سوی بعضی دیگر 
o‏ 


من در میان یاران آن حضرت 


کردم و نیزه‌اش زدم و آن را از پای درآوردم» سپس از 
» یاران خود کمک خواستم لیکن آنها ابا ورزیدند و 
تین همه سا از ت ان ودی ی از آن 
ترسیدیم که از آن حضرت دور مانده باشیم و من 
برای رسیدن به پیامبر ية اسب خود را گاه به 
سرعت می‌تاختم و گاه آهسته. نيمه شب بود که با 
مردی از قبیلةٌ بنی‌غفار برخوردم و او را گفتیم: از 
ا َة در کجا جدا شدی؟ وی گفت: در تمهّن» از 
موضع سْقیا در حال 


ا 
آن حضرت جدا شدم. وی در 
قیلوله (خواب نیم روز) بود. (من به آن حضرت 
پیوستم) و گفتم: یا رسول‌الّه همانا یاران توء سلام 


۱ -یعنی در آیث ٩۵‏ سور مائده که گفته شده: «آزعدل دال صیاماً» یعنی مثل آن روزه بگیرد. 
۲ -یعبی در آیه ۹ سورد المائده: «جَعل الله الكعبة البیت الحرام قياماً للتأس.» یعتی: گردانید خدای تعالی کعبه را که 


خانه بزرگوار 
۳-یعتی در آیه 


است سیب انتظام امور مسلمانان. 


... سورة الاتعام: «ثم الذين کفروا برهم یعدلون.» یعنی می‌گردانند کافران برای پروردگار خود مانند " 


و همتا.یعنی لفظ عدل معانی مختلف دارد و در هر دو آیه» مذکور به یک معنی نیست. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۸- کتاب جزای شکار 


۳ -یاب: لذا رای انمحرمون 

ند کان سا و 1 ۹ 2 1 7 ل 

ع وه و۶ مگ مگ 
المبارك» عن یحبی» عن عبْداللّه بن آبی قَادة: آن آباه 
و ° 41 هن ری ی از همهم برع هد 
حدثه قال : انطلقتا مع اللبي 8# عام الحديية . قاحرم 
أصحابه ولم آخرم: تا بعدو بلق E‏ 
اپ وء م ےہ مره وو وم ار 
تصراصخاي بحتار وش » فجعل بعضهم یضحلل 


ت و اه وم سم ر م رهق 3 


ی عض ٠‏ فتظرت فرأيةء قحَملت علیه امرس فطشه 


عمو 7 e‏ و 5 م 


قاي تسم تابو ن تن امه فم لصف 
سول ال ۰48 وخنیاآن تتح » أرق قرسي شرا 
وسر عله شاو لفیت رجلا من بني غقار في جَوْف 
ال فلت : ین ركت رسو الل ؟ . ققال: ترکته 
هن وونل سا قلحفت سول له 389 ی 


موه موه 


یه , ققلت: دیا سول له إن أصحابك ارسوا رو 


مه وص 2 


لبك السام رخ الله وترکانه رم قذ حَشوا آن 
بتطمهم دیدرت کانطرهم > ففعل» ققلت: یارسُول 
الله إن اصنا حمَار وخش وانْ دنا قَاضلة ؟ ال 

سول له 9 لاحاب : وا وم رو 


زراجع: AYY‏ . آخرجه مسلم: ۱۹۹ 


و رحمت خدا بر تو می‌رسانند و بیم از آن دارند که 
از تو جداو دور مانده‌انده پس منتظر ایشان باش. و 
سپس گفتم: یا رسول الله من گوره‌خری شکار کردم و 
چیزی از گوشت آن نزد من است. آن حضرت به 
همراهان خود گفت: «بخورید» در حالی که آنها در 


یاب ۳ 
اگر احرام گیرندگان شکاری ببینند و بخندند 
و کسی که در احرام نیست بدان توجه کند 


. ۱۸۲۲- از عبدالّین‌اییقتاده روایت است که پدر 


وی گفته است: با پیامبر ی در سال حدیبیه روانه 
شدیم. یاران آن حضرت احرام گرفتند و من (حرام 
نگرفت . از حضور دشمن در موضع عَيقه اطلاع 
یافتیم و ما به سوی ايشان روانه شدیم. اران من 
گوره‌خری, دیدند و بعضی از ایشان به سوی بعضی 
دیگر خندیدند. من نگاه کردم و گوره‌خر را دیدم و با 
اسب خود آن را دنبال کردم و نیزه زدم و آن را از پای 
درآوردم. از يارات خویش مدد طلبیدم. آتان ابا " 
ورزیدند که کمکم کنند. ما همه از گوشت آن 
خوردیم. سپس بر آن شدم که خودم را به رسولالله 
3 پرسانم؛ زیرا 
بودیم. اسپ خود را گاه چهار نعل می‌تاختم و گاه 
آهسته و در نیمه شب با مردی از قبیلهٌ بتی‌غقار 
ملاقی شدم و به او گفتم: در کجا از رسول‌اله ا 
جدا شدی؟ گفت: در موضع تَعْهّن» از وی جدا شدم 
که در حال قیلوله (خواب نیمه روز) در شا بود. 


| از دوری آن حصرت بیمناک 


من خودم را به رسول‌الّه و رسانیدم و نزد وی 
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۸- کتانب جا شکار 


4- باب: لین المحرمُ 
الحلال في قتل الصسد 


جم و مه غرم و 9 


۳ - و حلا علي بن ال : حدقا سفیان : تا 


ره مر 


صالح بن يسان عن ابي محمد عن آبي قتادة ن 
8 بالمَاحَة من دی على كلاف 


5 


قال : كتامَع للبي 


(ح). 
وعدتا علي بن بن عبدالله: حدتاسفیان: حا 
صالح بن كيسان َنآبي مد عن آبي قتادة اد 


ام دم 


قال : كا مع اي ها باقاحه, وس الحرم ومناغیر 
المحرم» ٠‏ فرآیت أصحَابي یتراءون شيا قظرتء قدا 
سوطه - الوا : Ey‏ 


و ےت 


و - يعني وقع سو 
بشی* إا محرمون» فتاوه قأحَنته. مایت السمار 


e‏ ووه 


موه مر اتيت به أصحابي» ال بعضهم : 


a‏ : واه انیت ايقل و 


و و ووم و 


آمامتا. قسالته قال : « لو حلال). 
قال اعمرو: ابوا إلى صالح سوه عَن هتا 
وغیره» ودم علیّا ها هتا. [راجع: ۱ آخرجه مسلم: 


0 ۹ 


و برکت خداوند به تو می‌رسانند و ترس از آن دارند 
که آتها ره دشمن از تو جدا گرداندد پس در انتظار 
ایشان باش. آن حضرت چنان کرد. من گفتم: یا 
رسول‌الّ ما گوره‌خری شکار کردیم و مقداری از 

شت آن نزد ما باقی است. رسول‌اله کف به یاران 
خویش گفت: «بخورید» در حالی که آنها احرام 
گیرندگان بودند. 


یاب ۴ 
نکند کسی را که در احرام نیست 

۳ - از ابومحمد روا بت است کا کا 
گفت: ما در القاحه (سه منزلی مدینه) با پیامبر ما 
بودیم که کسانی از ز ما در حال احرام بودند و کسانی 
در غیر احرام. سپس دیدم که یاران من چیزی را به 
یکدیگر نشان می‌دادند. چون نظر کردم گوره‌خری 
دیدم. 

یعنی (در تعقیب شکار) تازیانه‌اش افتاد. یاران وی 


در این کار کمک.تمي‌کنيم؛ 
احرام هستیم. من خود تازیانه را گرفتم و سپس از 
پشت کوه بر شکار حمله کردم و آن را پی زدم و 


گفتند: ما تو را زیرا در 


سپس آن را د برای باران خود آوردم. برخی گفتند: 
بخورید. و برخی گفتند نخورید. من نزد پیامبر 2 
رفتم که از ما پیشتر رفته بود و از وی سوال کردم. آن 
حضرت فرمود: «از آن بخورید حلال است.» (سفیان 
راوی) گفته است: عمرو به ما گفت: بروید نزد 
صالح» و این مسأله را از وی و کسی دیگر بپرسید. و 
صالح از مدینه نزد ما اینجا (به مکه) آمده است. 
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۸- کتاب جزای شکار 


٥‏ -یاب: لا دش ير امد م الّی 


الصید .لكي تصطاده انحلال 


٠ e - A4 
E 


هم مس ور و 


بي قَادَةَ: أن اه ا :انر 


رو 


قَحرجوا معهء صرف طائقة منم فهم بو كاده قال : 
«خدوا ساحل ار حت لقي . فا وا ساحل البحر» 


مه م 


۳ الا و اد لم یحرم» فیینما 
هم یسیرون إذ رآوا حمر وَحْش» حمل آبوقٌَادة على 
مق تا تاو من لها وقالوا: 


مس عم 


ال خم مد تض رون حَملنا ماايقي من 
لخم لگان: ما توا سول الله لها قالوا رس 
الله رک أحرمتاء وقد گان بو قادة لم يخرم» راسا 


e 7‏ مها قانا» 
ت ئڭ و و ٭ ص مره 


اش و 
مرن يحمل ع أو شار یه . قالوا: لاء قال: 
, وم بقي من کضهه. زراجع: ۱۸۲۱. أخرجه مسلم: 


.) ۹ 


باب- ۵ 

مُحرم به سوی شکار اشاره نکند که غير مُحرٍم 
آن را شکار کند. . 
۴ - از عبدالّهین‌ابی‌قتاده روایت است که پدرش 
۰ گشت: رسول‌اله عار به قصد حج (یعنی عمرةٌ 
Ey‏ اه 
گروهی را که ابوقتاده در میان آنها بود (به راهی 
دیگر) روانه کرد و فرمود: «راه کناره دریا را در پیش 
گیرید تا آتکه با هم , یکی شویم». . آنها راه کتارة دریا وا 
در پیش گرفتند و چون رهسپار شدند همگی احرام 
بستند بجز ابوقتاده. ایشان در مسیر راه گوره‌خران را 
دیدند و ابوقتاده بر آنها حمله کرد و یکی از 
گوره‌خران را پی زد. سپس فرود آمدند و از گوشت 
آن خوردند و بعد گفتند: آیا از گوشت شکار بخوریم 
در حالی که در احرام هستیم؟ اھا شی گوشت گوره 
* خر را با خود گرفتند. و چون به نزد رسولالله 235 
* آمدند. گفتند: یا رسولالله ما در احرام بودیم و 
ابوقتاده در احرام نبود. گوره‌خران را دیدیم. و 
ابوقتاده بر ها حمله کرد و گورشری رایپی زد ما 
ی ی خوردیم و سپس گفتیم: 

نه گوشت شکار بخوریم و در حال احرام 
پس بقیة گوشت را با خود آوردیم. آن 
حشرت رنوت ابا کی او هدما ادا آمر کر 

که بر آن گوره‌خر حمله کند. یا به سوی آن اشاره کرده 
است.» گفتند: آن حضرت فرمود: «از بقیةً گوشت 
آن بخورید.» 
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1 سیاب: نا آهدی للمحرم 


حمارّا وحشیاً حیاً نم قبل 


۵- حدگنا له بن پوسف: آخبرتا متالك» عن 
این شهاب ن من هنن موده 


ما مت 


ان a‏ 3 
ادى سول الله 48 حمارا رشبا َوب الانواء أو 
نع » لما ری ما في وهه قال ۰ «اکم 
توعد انا خر زانظر: ۲۵۷۴(, ۲9۹5 


۲( اخرجه مسلم: ۳ و .- 


۷ - یاب: ما یقتل 
المُحرم من الدواب 
- دنا عبدالله بن پوسف : آخرا مالك عن 
تافم» » عن له ُن عَمَرَ رضي اله نها خآ رسوق 
لقال : : «حَمس من الدواب لیس على المرم في 
لهن جاح 
وَعَن عَبْداللّه بن دیثار» عن له بن عم :أن 
رون له قال. زانظر: ۳۳۹۵*. اخرجه مسلم: 4۱۹4 
مطولا احج ل۷ )] . 


22 


۷ - دیا مسدد دحا ایو عونت عن ريد بن 
جر قال: سَمفت نع ضي هت ایشول: 
حدشي ٳخدى نسوة الي اء عن الي ا :تل 
المحرم). ا ون ا ۳ 
۸ - حدا آصبغ قال: آخبرني له بن وب 
بورش» هن ین شهاب. عَن سالمقال: وی 


وق رو ی رن هو 2 
ابن عمررضي الله عنهمّا ‏ قالت حقصة : قال سول 


باپ- ۶ 
اگر کسی برای مُحرم گوره‌خری زنده 
هدیه بدهد. نپذیرد 


۲۵- این‌عباس ‏ رضی‌ال‌عنهما 


صعب‌بن جثامۂ لیئی روایت است که 


از از 
وی در موضع 
نه آیواء یا وَدان گوره‌خری را برای رسولالله َة اهدا 
کرد. آن حضرت هدیه‌اش را رد کرد و چون در 
سیمای وی (آثار نارضایتی) دید فرمود: «بدان سبب 
هدیه‌ات را رد کردیم که مُحرم هستیم.» 

باب ۷ 

جانورانی که در کشتن آن 

بر مُحرم گناهی نیست 

عبدالّ‌ین عمر رضی‌الّهعنهما روایت 
است که رسول‌الّه ية فرمود: «پنج نوع جانوراند که 


۶- از 


کشتن آن بر مُحرم گناه نیست) و از عبد ال ین‌دیتار 
يد فرمود: (مطلب فوق را). 


۷ - از ابن‌عمر رضی‌اللهعنهما روایت است که 
گفت: یکی از همسران پیامبر کي از پیامبر ئ 
ایت کرد که فرمود: «مُحرِم (جانور را) 

کت 

۸- از عبدالّین‌عمر رضی‌ال‌عنهما روایت 
است که حَمْصة رضی‌العنها گفت: رسول‌الّه لا 
فرمود: «پنج جانوراند که در کشتن آن (بر مُحرم) 
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۸- کتاب جزای شکار 


ی و مر ام من مر 


اف : «خمس من اللواب لا خرج على من هن : 
والحداة؛ وا ورب ولکلب 


۰ [راجع: ° 


چ ےے 


هم رو ۾ ~ ITT‏ 


وهب قال: ا > عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عا نشة رضي الله عَنهَا + سول الله قال: 


پټ مووو ۶ 


حسمن الدواب» كن اس یقتلهن في الحرم: 
الْغراب؛ الحاث, والتفرب» وا ارو والکلیب 
الْعمَور. مست !۲ 

و ۳ مه 


حدّا الاعمّش قال : : حدني[برهيم» وش 
دنه قال : يتما حن مع 1 اي #في ار بمتی 


feo 


توا له ١‏ والمرسّلات». وک یثوماء و اي 
لها من قه» ون اه تزطب یه 


ك :) ِِ e‏ هت قال 


۳۶ ۳ و ود‎ em AE 


یر ٭ ر ے ي 


»وت عليتا حية» 


۱- کک حدني مَالك» عن‌ابن 


شهاب. عن عروة بن لیر عن عالشة رضي له نها 


روج ال هو و اله 8 تال للوزغ: 
(فویسق). ۳ (انظر: 1۳۳۰۹ آخرجه 
مسلم: ۷۲۳۹ 


قال آبو عبد الله : نما روت بهذا آَن منی من الحرم 
وأنهم لم يروا بل الحية بأساً. ركلام أبي عبد اف زيادة من 
بعض النسخ ولیست في اليوينية ولا في الفعح] 


5 8 ا ٩‏ ۳ مج ره 
گناهی نیست. زاغ و زغن و موش و عقرب و سگ گزنده.» 


۹ - از غروه روایت انی که عايشه 
رضی الله عنها گفت: رسو لاله 34 فرمود: «پنج نوع از 
جانوران زیان‌آورند که باید در سرزمین حرم کشته 


وه 2 2 ۳ رح 
شوند: زاغ و زغن و عقرب و موش و سگ گزنده.» 


۰ - از اسود رواد 1 
ا تدم سل دنب ادر در 
غاری بوديم دفعتاً سورهٌ «والمرسلات» بر آن 
۱9 
از دهان‌شان فرا می‌گرفتم و هنوز دهان‌شان از لذت 
آن تر بود که ناگاه ماری بر ما برجست. پیامبر ا 
فرمود: «آن را بکشید.» ما با شتاب دشت به کار 
شدیم. لیکن مار گریخت. پیامبر « فرمود: «مار از شر شما 
ایمن شد. چنانکه شما از شر آن آیمن ی( 

۱- از عروه‌ین‌ژتیر روایت است که عایشه 
رضی‌العنها. همسر پیامبر يه گفت: همانا 
رسولالله ية در مورد مارمولک (چلپاسه) فرمود: 
«حیوان بدی است» و من نشنیدم که به کشتن آن امر 
کرده باشد. امام بخاری گفت: اراد ما با آوردن این 
حدیث آن است که منی در محدوده حرم است و در 


کشتن مار در آنجا باکی ندیده‌اند (اين سخن 


۱ سره ادامة حدیث AAT‏ در برخی از کت میم اج ری این عبارت در ذیل حدیت مذکور آمده أت : قال 


ابوعبد ال انم آرَذْنا بهذ ا منی من 


مَنَ الخرم و ام لم روا لاح باس .. یعنی امام بخاری گفته است: قصد ما از 


ای ن حدیث آنست که نی در محدود حرم است و در کشتن مار در آنجا با کی ندیدند. 
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۸ -یای: لا تعضند 
شنجر الحرم 
وقال ابن عباس رضي الله عنم ۱ عن اي فة : لد 


وم مر هر رو 
یعضد شوک . [ راجع : ۱۸۳6]. 


م ت رم و 


e حدّافية:‎ - ۲ 


مر مر 


ابن سعید» ی : افتنابي نا 
لام حك قول ام به رول له 89 نلشد من يوم 


امتح قمع آاي, ووعاهقلبي. وآبصره عيتاي حينَ 


ما م2 ۶ 


تلم به نهد الله وی عله م تال :إن مكة 


مر سر وه 


رما له ولم یرما الناس» قلایحل لانری بسن 
باللّه یوم الآخر ی 


ورام مر وم مر م۶ و 


شجرة» إن دص لقتال سول ال 49 وا 
و : إن الله آذ ارول 43 وک ادن لک ما ذد لي 


e‏ دز 


سَاعة من هار ود عادت حرمتها ايوم گحرمتها 
بالأمس» وليل الشاهد الْعَائب». 


ققیل لامي شریح : ما قال لَك عمرو ؟ قال: آنا اعلم 
بڌلك منك یا آبا شریح» را ولا 


e 


فاراً ٠‏ ولا فا بخربة. + قوب : بلية. [راجع: af‏ 


وانظر لي جزاء الصيد ۽ باب ۰ ییحی ۶ ]. 


که در برخی از نسخ صحیحالبخاری 

ا میا کون تن 
۱ 

ات 


سب. 


باب-۸ 
درخت حرم بریده نشود 

و از ابن‌عباس رضی‌اللهعنهما روایت است که پیامبر 
د فرمود: «خار آن قطع نمی‌شوده. 

۲ - از سعیدینایی‌سعید مقبری روایت است که 
گفت: ابوشریح عَدَوٍی به عمروین ابی‌سعید. که 
(برای جنگ با ابن‌زبیر) لشکرها را به مکه فرستاد؛ 
کھت ان و بده» سخنی به تو بگویم که 
رسول‌اله ا فردای روز فتح مکه با آن به خطبه 
ایستاد. سخنی که تکلم بدان را گوشهایم شنیده و 
دلم دریافته و چشمانم دیده است. همانا آن 
حضرت» حمد و ثنای خدای را گفت و سپس 
فرمود: «به تحقیق که مکه را خداوند حرام گردانیذه و 


مردم آن را حرام نگردانیده‌اند. بر هیچ کسی که به خدا 


او روز آخرت ایمان دار حلال نیست که در آن 


خونی بریزد و درختی را قطع کند» و اگر کسی جنگ 
رسول‌اله ا را در آن روز به خود دستاویز قرار 
بگویید که: خداوند به رسول خود 2135 
اجازه داده بود و به شما اجازه نداده است. و همانا 


هد به او د 


بود و به تحقیق که امروز همان حرمت آن بازگشته 
است همچون حرمتی که دیروز داشت» پس بايد 


۱-آين عبارت (قال ایوعبدالّه. .) چانکه بیان شد د ر ذیل حدیث ۱۸۳۰ آمده ا است. که البته نسبت اینکه موضع نی 


در آن حدیث مطرح شده است» در آنجا مناسب‌تر می‌نماید. اختلاف دیگر لفظ ما آزونا- است که در : 


نسخ دیگر 


-ایّما ار دنا آمده است. البته ترجمة آن بر وفق (آنما ار دنا-) صورت گرفته است 
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۹ -یاب: لا متفر 


صيد الحرم 


کور و وء 


۳ - حلا محمد بن المشی : دا عد 


حدگا شالد؛ عن عکرمَةء ناښن اس رضي له 
ام ۳ 


نا اي 8 تال له خر مک 
لاحد قبلي» ولا حل لاحد بُدي, مات لي 


مه قوب 5 


عبدالو اب 


بو لام 


وم ره م و مر مر لام 


سَاعة من تهار» لا یختلی علاها» ولا یعضد شجرها. 


غایب است. برساند.» 

به ابوشریح گفته شد: عمرو برایت چه گفت: گفت 
عمرو به من گفت: ای آبوشریح» من این را از تو بهتر 
می‌دانم به تحقیق که حَرّم گناهکار» و فراری را که 
تفر ریخته اد و قاری انار را در کون اد 
نمی‌دهد " (امام بخاری گفته است دة - به معنی 


بلا است. 
باب ٩‏ 


۳ از عکرمه. از ابن‌عباس رضی‌الَه‌عنهما 
روایت است که گفت: به تحقیق پیامبر َة فرمود: 


0 < 
من پر مج سجن 


حلال نبوده است و نه بعد از من بر 


ےو ۰ و 


e ِ‏ . وقال 


ت وه ۳ 


روز حلال بوده است. پس گیاه‌تر آن بریده نشود و 

درخت آن قطع نگردد و شکار آن رمانیده نشود و گم 
شد کسی در آن برداشته نشود مگر کسی که آن را 

بشناساند» ب 

عباس گفت: یا رسول الله مگر گیاه اذخو که کار آمد 


فقال : لا لاخ 


وَعَن خالدء عن عکُرمة قال : هل تدري ما ابش 


e 


صدهًا)؟ انيح من الل ینود مک زراجع 


زرگران و قبرهای ما می‌باشد. آن حضرت فرمود: 
۹ أخرجه مسلم: ۱۳۵۳ بزيادة الفتح وافجرة ] . 


«بجز گیاه إۆخر.» 


۱-عمرو؛ امیر مدینه از جانب یزیدین‌معاویه بود. وی» عبدالله ابن‌زبیر را بدین صفات ناشایست نسبت می‌داد. 
عبدالّه» پسر زبیر است و زبیر در زمره صحابه کرام و یکی از عشر؛ مبشره است. ما در عبدالله» اسماء» دختر ابوبکر 
صدیق رضی‌العنه است. عبدالّه خود صحابی است و بار متعبد و دارای صفات حمیده. عبداله‌بن‌زیر در مقابل 
خلافت یزید علم مخالفت برافراشت و شهرهای مکه و مدینه را به تصرف آورد. لشکریان یزید در سال ٩۳‏ هجری 
(20۸۲) بر مدینه هجوم بردند و برای سه روز شهر را غارت کردند و فجایع زیادی به بار آوردند و سپس به مکه 
حمله کردند و مدت دو ماه این شهر را به محاصره کشیدند که در نتیجة این جنگ» پرده‌های کعبه آتش ش گرفت و 
سرخت. در همین وقت بود که خداوند یزید را 1 علا کته ویو مود پایان یافت. آبن‌زبیر حدود سیزده سال 

حقلانه E N OS‏ ی 


کشته شد و چند روز پر ی از وی مادرش اسماء درکد 
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۸- کتاب جزای شکار 


پاب: لا بحل 
القتال دمکهة 


— 


وقال أو شریح هه عن الي : « لا يفك بها 
دماا. [ راجع : ۱۸۳۲ ] . 


۶6 - حدتتا عنمان د بن بي شي : دنا جریر» عن 


تلور عن مجَاهد» عن طاو س + عن ان عباس رضي 
له ما تال : قال الي رم نت مک «لامجرت 
مد ا e‏ 


ولکن جهاد و وان استنفرتم فانفرواء E‏ 


مس وم ق 


۰ e 


ود e‏ 
ی مق ره و 


بحرمة الله ای وم لاس لایعضدشوکه ولا یتفر 


۰ و اوو و 


صَيْده. ولا يلتقط قط إلا من رها > ولایخلی 


خلاهًا). قال الما : یا سول الله إلاالإذْخرّ انه 
لقینهم ولیوتهم ؛ قال : قال ۰ لاخ [راجع: 


۱۳:۹ . رانظر ی جزاء الصيد» باب ۸ . ارچ بدا ۱۳۰۳ 


واخرج أوله في الامارة(( ۸۵ ] . 


از خالد روایت است که عکرمه گفت: آیا می‌دانی که 
مراد از آن چیست که شکار آن رمانیده نشود؟ یعنی 
انتکه شکار را از سايه دور نموده و خود به جای ان 
۱ 


تات- ۱۰ 

جنگ در مکه روا نیست 

و ابوشریح گفته است که پیامبر ما 
مکه. خون ریختانده نشو د.» 


گرمود. در 


۴- از است که این‌عباس 
رضی‌اللهعنهما گفت: پیامبر ية در روز فتح مکه 
فرمود: 

هجرتی نیست " ولکن جهاد و نیت آن باقی است و 
اگر (به جهاد) 


تحقیق که ار 


طاوس روایت 


فرا خوانده شدید بیرون ابیت و به 
بن همان شهری است که خداوند روزی 
که آسمانها و زمین را آفرید. آن را حرام گردانید و تا 
به روز قیامت به حرمت خداوند حرام می‌باشد. و 
همانا جنگ و خونریزی در این شهر پیش از من بر 
کسی حلال نبوده و برای من نیز حلال نبوده بجز 
اندک زمانی از روز. و این شهر به دلیل 
خداوند. تا روز قيامت حرام است. پس خار آن 
بریده نشود و شکار آن رمانیده نشود و مال افتادة 
کسی برداشته تشود و گیاه‌تر آن قطع نگردد.» 
عباس گفت: يا ا مگر اذخر که آهنگران از آن 


استفاده می‌کنند و برای خانه‌های خویش از ۲ 


۱-یعنی همین قدر هم روا نیت که شکار را پی‌جا کنی و خود در جای آن قرا ر بگیری؛ زیرا این عمل در زمره 
رمانیدن حیوان به‌شمار می‌رود. لیک ن در پاورقی ترجمه انگلیسی صحیحالبخاری گفته شده که عطاء و مجاهد در ا ین 
مورد با عکرمه موافق نیستند تا آنگاه که عمل کسی به مرگ حیوان ینجامد. 


۲ -یعنی پس از فتح مکه از مکه به مدینه هجرتی نیست. 
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۸- کتاب جزای شکار 


۱ - باب: ال جَامَة لمُحرم 


لر مرق قور ر ٠‏ 


وگوی ابن عمر ابه وهو محرم . 


مرس سے سے 


ودای ما لم یکن فيه طیب 


ت 


: حدقا علي بن عبداللّه : بعدتا سقیان قال‎ - ٥ 


مر و 


ِ ات وی 


ور و ۳ ۶ # م 


وهو محرم . مر 0 + عن این 


م cS‏ 
عَباس» قلت : لعلّه س معه مته ۱ [انظر: 0۹۹۴۳۸ 
ae ara‏ م۱۲ Mos o14 AYY‏ 
۵ هل :1۵۷ ۵۷۰۱ . آخرجه مسلم: ۱۲۰۲ ] . 


واه و 


۳۹ - حدنا خالدین مخلد: < 
بلال؛ عن عَلقَمَةَ بن أبي عَلقَمَةَ e‏ 


ا 


الاج ۰ عن ابن بحَية ظا قال : اَم اي8 وهو 


محرم» ۾ بلحي جمّل . في وسط رأسه . [انظر: ۵۹۹۸ , 
وانظر في الطب باب ٩۲‏ . آغرجه مسلم: ۳ بدون ذکر (( ځي 


جل ) وبذکر مكة ] . 

۴ - تات: تزود بج المحرم 
۷ - حدکّا ابو المغيرة دوس بن الخجاج: 
دا الأوزاعي : خدگني عطاء بن بي رباج » عن این 


استفاده می‌کنيم. آن حضرت فرمود: «بجز [ذخر». 


یاب- ۱۱ 
حجامت (خون کشیدن) برای مُحرم 

واین‌عمر پسر خود را داغ کرد. در حالی که مُحرم 
بود. و محرم از 
خودش را درمان می‌کند. 

۵ - از شفیان روایت است که عمرو گفت: اولین 
چیزی که از عطاء شنیدم این بود که گفت: ۱ 
این‌عباس رضی‌ال‌عنهما شنیدم که می‌گفت: 
تم بر 7 2 


ز آنچه در آن خوشیویی نباشد. 


طاوس از ابن‌عباس حدیث ر( روایت ۷ 


حدبث ملک کور راز عطاء و طاوس شنید پاشد. ‏ 


۶- از این ينه که روایت ت است که گفت: 
پیامبر لا حجامت شد در حالیکه در موضع 
هو لخی‌جمل مُحرم بود. و در وسط سر حجامت شد. 


باپ- ۱۲ 
ازدواج مُحرٍم 
۷ از عطاءین ن‌ابی‌رباح روایت است که 


این‌عباس رضی الله عنهما گفت: اد با میمونه 
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اس رضي اننا : ااي اڄ مرن وُو 
a ۸ ۳ e‏ 4ه . خرجه مسلم: 
EE‏ 
۳- باب: ما یھی من 
الطيب محر والمحرمة 
وقالت عَائشَة رضي الله عَنْهَا : لا تلبس المحرمة کو 


e 


بورس آو زعفران. 


رم ما 


۱۸۳۸ : تا اللّیت: 


ي 


رجل ققال 7 > مار اس م ااب 
في الإحرام ؟ تقال اي : لا تلبسا الْقّميصَء ولا 
السراويلات» ولا امن .ولا اراس إلا أن يون 
ایتک تلان ليبس الحميّن» ولیشلعاسقل من 


> 9 م دا 


الگعپين» ولا تسوا شيا مسه زان ولا الوزس ولا 
تكب الم سم ولا لبس این ». 


را رح و وم 2 


تابعه موسی بن عة واسماعیل ب بن ایراهیم بن 


Se 


ن ٍسحاق: : في الاب واْقغازه ین. 


و ص 


وقال عبداللّه : ولا ورس کر : لا تتنقب 


orb ھے‎ 


عمه : وجویریة» وابن 


مر مس 


اسر ولا تس این 
وقال مالك عن نافع. عن ابن عمر: لاب 
ال e‏ رم 


خیم مر مر رو 


۳ [راجع: ۱۳ . آخرجه مسلم: 


۳ ۱ 
ازدواج کرد در حالیکه محرم بود. 


باپ- ۱۳ 
آنچه از خوشبویی برای محرم و 
محرمه منع شده است 


و عايشه رضی اللهعنها گفت: محرمه (زن در حال احرام) 


جامهٌ نپوشد که به وَرّس و زعفران رنگ شده باشد. 
۸- از نافع روایت است که این‌عمر 
رضی الله عنهما گفت: مردی ایسخاد و گفت: يا 
پیامبر مه فرمود: «پیراهن و شلوار و دستار و کلاه 
موزه بپوشد و بخش بالای آن را قطع کند تا پایین‌تر 
از استخوان بند پای (بجلک) قرار گیرد و چیزی را که 
بدان زعفران و یا ورس رسیده باشد. مپوشید. و 
محرمه نقاب بر رخ نزند و دستکش بر دست نکند.» 
متابعت کرده ات (لیث را) موسی‌بن عقبه و 
اسماعیل بن‌ايراهيم‌بن عقبه و جوّیریه و ابن‌عباس در 
ذکر منع نقاب و دستکش. 

و عبیدال گفته است: -ولاورس- یعنی تا لفط 
ورس را (مرفوعاً روایت کرده) و (بقية آن را از 


قول‌این‌عمر) می‌گفت: محرمه تقاب بر رح نزند و 


۱-اين واقعه درزمان عمر(رض) درسال هفتم هجرت بوده است و این روایت از طریق ابوهریره‌و عايشه رضی‌الّه عنهما 
به صحت پیوسته و مذهب حنفیه که نکاح را در ایام احرام روا دانسته» بر اساس همین حدیث است. روایت میمونه 


آنست که آن حضرت در وقت نکاح غیرمحرم بوده است و از ابورافع نیز چنین روایت شده است. برخی قول میمونه 
را بدان سبب بر قول ابن‌عباس ترجیح داده‌اند که وی در این امر دخیل بوده و قول وی بر روایت اجنبی رجحان دارد. 
از سوی دیگر روایت میمونه اثبات نکاح را مؤید است و قول ابن‌عباس آن را نفی می‌کند. پس خبر مثبت مقدم است 
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۸- کتاب جزای شکار 


۷ بدون ذکر العقب ] . 


e‏ << و 
ار و اة وه 


عنهما قال Re‏ نی به 


رول الله 38 تقال :اغسلوة وگتوه؛ ولا قطوا 


Jag‏ عمج ووه 


رأسه» ولا تقربوه طیّا» هی یه ل». [راجع: 
16 . أخرجه مسلم: f‏ 


e - ٤4 


۶ و و و و 


الحمام i‏ ات نك 


رک رو 


۰ - حدتا عبدالله بن وف : آخرنا مالك» عر 


زید بن اسلم» عن ٳبرآهيم بن له ُن خن عن 


یی له نالاس والسنور ین مره اقا 


ابا ققال له بن عباس : یل المخرم رأسه» 


۳ 


وقال مور : لايقسل الحرم رس 


ق ٤‏ ك 
قارسني عبداللّه »ابن الاس إلى ابي ايوب 
رو مرو 


ٍِِِ تایه e‏ تن 


و مره 


Gre ۶ 


ان مت تمس 


E E‏ غق رشم + ي 


اساك کف کان رول الله دیراورم 


ا کا ا ا 


ی خ نکشد. و راوی را ليٿ بنا بی‌سلیم متابعت کرده است. 


۹ از سعیدین‌جیّیر روایت است که ابن‌عباس 
رضی الله عنهما گفت: مردی را که محرم بود» شترش 
افکند و گردنش را شکست (و کشته شد). وی نزد 
رسو ل الله ا آورده شد. آن حضرت فرمود: راو را 
غسل دهید و کفن کنید و سرش را مپوشید و 
خوشیویی به او نزدیک نکنید» همانا که وی 
لبیک‌گویان برانگیخته می شو د.» 


باب ۱۴ 
غسل برای مُحرم 

ی رضی‌اللهعتهما گفت: محرم به حمام 
می‌رود. ابن‌عمر و عايشه در خاریدن (سر و بدن). 
باکی نمی‌بیتند. ' ۱ 
۰ - از عبدالّین‌خنین روایت است که گفت: 
عبدالّین‌عباس و مسورین‌مَخرّمه آنگاه که در ابواء 
بودند. با هم اختلاف کردند. عبدالین‌عباس گفت: 
محرم سر خویش را می‌شوید. مشور گفت: محرم 
سو خویش را نمی‌شوید. 
عبدالله‌بن عباس مرا نزد ابوایّوب انصاری فرستاد. من 
او را در حالی دریافتم که (بر سر چاه) ميان دو چوب 
ایستاده بود و غسل می‌کرد و جامه‌ها را بر خود پرده 
گرفته بود. بر وی سلام کردم. گفت: تو کیستی؟ گفتم: 


منم عبداله‌بن‌خنین. عبدالین‌عباس مرا نزد تو 
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توح یو ايوب ية علی ارب قطاطاء نى بدا لي 


راسه» قال لانتان بصب عله : امب على 
رأسه. ثم حول راسه یدنه قال بهتا ویر وقال: 


خی ی مرو 


مک رهش [اخرجه مسلم: ۱۲۰۵] . 


۵ - تاب: لیس 

الخفین المحرم 
إا لم جد التعلَيْنِ 
۱ - خدن بو الولید: تسا شم َة قال: أخبرني 
عمرو بن دینار: : معت جابربن زد : سمت ان عباس 
رضي همقل + سمفت اي 8 لب پترقات؛ 


ك 
لس سراویل لْمضرم». زراجع: ۶۰ ۱۷. آخرجه مسلم: 
۷۸ 1 

۲- خدکناأحَدبن یونس: حَدنا ابراهیم بن 
سعد : حلتا ابن شهاب, عن سَالم» عن عبْداللّه رضي 
o‏ سل لاله 9 میلس ارم من 
الّاب؟ . تقال : « لا یس اْعَمیصَ» ولا العمَائم» ولا 
لس ویلات؛ ولا الیرس ولائوبا E‏ 
ورس وک جد تین لس این ولیفطنیتا 
نى وتا سقل من النین». [راجع: ۱۳ آخرجه 
مسلم: ۱۱۷۷ ] . 


فرستاده و از تو سوّال می‌کند که رسول‌اله 35 در 
حالی که محرم بود. چگونه سر خود را می‌شست؟ 
ابوایوب دست خویش را بر جامه نهاد و اندکی آن را 
فرود آورد تا آنکه سر وی نمودار شده سپس به کسی 
که بر وی آب می‌ریخت. گفت: بریز. وی بر سرش 
آب ریخت. سپس وی سر خود را با هر دو دست 
مالید و از جلو به عقب برد و از عقب به جلو آورد و 


گفت: من دیده‌ام که اه چنین می‌کرد. 


که آن حضرت 


باب ۱۵۲ 
پوشیدن موزه برای محرم اگر کفش نیابد. 

۱- از جابرین‌زید روایت است که این‌عباس 
رضی ال عتهما گفت: از پیامبر ا که در عرفات 
خطبه می خراند. شنیده‌ام که می‌فرمود: «کسی که 
کفش روبه باز نیاید. موزه بپوشد و کسی که ازار 
(چادر» لنگ) نیابد. سراویل (نوعی شلوار) بپوشد. 
برای محرم.» 

ر ارا 


۲-- یت انست که عبداله‌ین‌عمز 


رضی الله عنهما گفت: از رسو ل الله َا سوال شد که 
محرم از نوع جامه‌هاء چه جامه‌ای بپوشد؟ آن 
حضرت فرمود: «پیراهن و تنبان و کلاه دراز نپوشد و 
جامه‌ای که بدان زعفران و يا ورس رسیده باشد 
کک نبایده موزه بپوشد و بلندی آن را 
قطع کند تا پای 


گت f.2‏ 
جر 


تر از استخوان پای (قوزک پا) قرار 
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الازار فلیلیس السترَ اویل 


هم 


۱۸:۳ * حدتنا آدم : حدشاشعة : خد 0 7 


ديتار؛ عن چاير ين زید. عن این عباس رضي الله ما 


م ا 


قال :اي 4# بترقات قال: TT‏ 


ا 


را قلس السراويلء ون لم جد این َس 
ES‏ ۰ آخرجه مسلم: ۱۱۷۸ ] 


۷ - یاب لبس 
ا 
وقال عكْرمَ: إا حَشي اْعَدوَلس السلاح وافتّدی . 
رلم يبح عليه في الغدية . 
۶ - خد ا عیدالله: : عن اسرائیل + عن بي 
إسحاق؛ عن راء هي 39 في ڏي اء 
ابی آهل مک أن یدعوه یدخل م مکح قَاضَاهُم: لا 
یدخل مک سلاخا إلا في راب . [راجع: ۱۷۸۱. آخرجه 
سلم: ۱۷۸۳ . مطولاً بدون ( ذي القعدة) ] . 


Eo 
ومكة بغیر إحرام‎ 
رل ان عمرء رما أمَرَ ابي 4# بالإهلال لمَن‎ 
یر‎ EY آراذ احج والْعمرةًء‎ 


یاپ ۱۶ 
اگر مُحرم ازار نيابد. سراویل (نوعی تنیان) 
بپوشد 
۴۳ - از 


یزید روایت است که این‌عباس 


ز جابرین 


رضی‌اللهعنهما گفت: پیامبر و2 در عرفات به ما 
خطبه خواند و فرمود: «کسی که ازار (لنگ. چادر) 
نیابده سراویل (شلوار) بپوشد و کسی که کفش 


رویه‌باز نیابد باید موزه بپوشد.» 


باب- ۱۷ 

پوشددن سلاح برای محرح 
ار 
سلاح اح بپوشد و فدیه بدهد. 


دشمن ترسد» 
قول عکرمه در مورد 


فدیه» اند تشده است. 


۴ - از ابواسحاق روایت است که براء ا 
گفت: پیامبر ية در ماه ذی‌القعده» عمر؛ (قضا) را به 
جای آورد و مردم مکه از ورود وی به مکه 
خودداری کردنده تا آنکه آن حضرت و باران وی 
توافق کردند که سلاح را در نیام در آوردی وارد مکه 


شود 


یاب ۱۸ 
ورود به حرم و مکه بدون احرام 
و این‌عمر بدون احرام وارد مکه شد و همانا پیامبر 
احرام را به کسی امر کرده است که قصد حج و 
عمره داشته باشد و از آن برای هیزم‌کشان و غیره 
ذکری نکرده است.! 


امام شافعی و جمعی دیگر بر این نظر موافق‌اند. نزد حنفیه و اما دیگره بر هر کسی که وارد مکه می‌شود احرام 
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۰ - حالم حدتاوهیب: ۵- از طاوس روایت است که ابن ‌عباس 
طاوس » عن أبيهء عن ان عباس رضي اف عنهما : أن رضی‌العنهما گنت: همانا پیامیر 2 برای مردم 
اي # رت لاهل امد ند ولاهل تجد رن مدینه ذوالخلیفه و برای مردم تنجد قژن‌المنازل» و 


انستازل: ولال امن یلملم هنن ولآ نی برای مردم یمن یلمَلم را میقات تعیین کرد. این 


میقاتها برای مردم همان مناطق است و برای مردمی 

غیر از آنها است که از آن میقاتها می‌گذرند و قصد 

حج و عمره کرده‌اند. و کسی که از این میقاتها 

نزدیکتر به مکه باشد از همان جایی که قصد 

می‌کند. احرام بگیرد چنانکه اهل مکه از مکه احرام 
می‌گیرند. 

- حدکنا عبداللّه بن وف : َخرا مالك عن 2۶ از ابن‌شهاب روایت است که انس‌بن‌مالک 


هن من یرهم » یرس > فمن گان 
دون لك فمن حیث انشا. < حى آفل مَکَة من مکٌة. 


زراجع : 6 ۱۵۲ اخرجه مسلم: ۱۱۸۱ ] . 


ما dE‏ اش 
ابن شهاب» عن اس بن مالك هن سول له 8 ا قت ا در سال ل فتح» وارد مکه 


مریم مر همم و 


کل عام سم وعلی رأسه امقر » فما رع جاء رجل شد و بر سر وی کلاه‌خود! بود. چون کلاه را از سر 

قال : إن ان خطل ی باستار له ؛ ال : برداشت. مردی آمد و گفت: همانا ابن خطل خودش 
رل > 1 کته است د ف 

«اقتلوه). (انظر: etra‏ ۸۰۸ أخرجه مسسلم: را در پرده‌های کعبه اویخته است (یعتی بدان پناه 


E . 3 ی سس‎ E 
بغير هذا اللفظ ] . برده است). ان حضرت فرمود: راو را یکشید»‎ ۷ 


۱٩ رن وشن بای-‎ E 
2 باب إذا آحرم جاهلا‎ - ٩۹ 
کسی که از روی نادانی از احکام احرام‎ ۱ 
۱ ۱ , وعلیه قمیص‎ 
۳ و‎ 
و عطاء گنته است ت: کسی که از روی نادانی یا‎ TT ِ 
وقال عطاء: إا تطیب أو لبس جاهلا ار ناسیا فلا فراموشی» خوشبویی بمالد و یا لباس بپوشد بر او‎ 


کفارةٌ عله کفاره نیست. 

< واجب می‌گردد هر چند قصد حج و عمره نداشته باشد» لیکن حنفیه کسانی را که داخل میقات‌اند» مستتنی 
ساأخته‌اند. 

۱ -به محرم روا نیست که سر خود را بپوشاند و اينکه پیامبر صلی‌ائه علیه‌وسلم حین ورود به مکه سر خود را 
پرشانیده» نشانةٌ آن است که حین ورود به مکه غیرمحرم بوده است (از پاورقی ترجمهٌ انگلیسی بخاری). 

۲-پابر صلی نعلیه وسلم هنگام ورود به مکه فرموده بود که کسی را نکشند بجز آنانی که جنگ می‌کنند و چند تفر 
وا که مرتکب جنایاتی سنگین شده بودند استغنا قرار داد که باید کشته می‌شدند» از آن جمله بود: ابن خطل که نام وی 
عبدالعزی بود. وی زمانی اسلام آورده بود و سپس مرتد شد و یکی از انصار راکشت و دو کنیزک خواننده داشت که 
آن حضرت را هجو می‌کردند. آن حضرت هنگامی امر کرد که وی کشته شود که خود از احرام بیرون آمده بود. 
بتابراین» بر کسی که حدود و قصاص را در حال احرام اجرا می‌کند؛ حجتی نیست. 
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۳۷۴ 


میم 


\AfY‏ - حدتاآبوالولید: : دنا همام: یا 


قال : حي صفوابن نکی عن أبيه قال تامع 


و ی ۶ e‏ 


رَسُول الله 88 ال اي صقرة أو 


4 


ص م ق 


تخود گان عمر يمول لي : شحب لول عله اي آن 
ترا ؟ .ول یه شم ی کال : :اصع في 
ر ما کت ي تا a‏ 
مسلم: ۱۱۸۰ مطرلاً ] . 


وم مس م و هه مم عم 


۸ رعَض رجل ید رَجُل» يني قاشع یه 
تابط اي 4 . [انظسر: ۲۲۹۵ “EY AVF‏ 
۳ اخوجه مسلم: ۱۰۷ باختلاف و زيادة, وأخرجه في 
القسامة ( ۲ ۲) بزیاد8]. 


و باب: المحرم 


7 


مر 


يموت بعرفة 
رلم مر النبي 8 آن ب دی عنه ب 


لظ مرو ت 


۱۸:۹ - دا سلیمان بن حرب: : حد ا حما 


به لح 


رام وم و مه 


حماد بن زد 
عن عرو بن ديتار؛ عن سعيد ن جر عن ان عباس 
غ قال : با با جل رقف مع الي 9 بترتت. برقع عر 
راحلته قوقصنه؛ و تال : قافعمشه. تال اي هة : 
«اغسلوه +بماء وسدر» وگنشوه » في تویین. و قال: 


2 رە 
کویبه : E a‏ واه ان الله یه 


۸- کتاں کی شکار 


۷ - از سفیان روایت است که یعلی ووه هه گنت 


من همراه رسول الل با بودم. مردی نزد آن حضرت 
آمد که چبه پوشیده بود و بر آن اثر زردی یا مانند آن 
دیده می‌شد. گر پد ن فر کته ایا دوست 
می‌داری که آن حضرت را زمانی ببینی که وحی بر 
وی فرود می‌آید؟ ر بر آن حضرت وحی فرود آمد و 
چون آن حالت از وی دور شد آن حضرت 
عليهالصلاةوالسلام' فرمود: «در عمره‌ات همان 
کاری کن که در حج خود می‌کنی.» 

۸- (به سلسلهٌ سند حدیت فوق گفته شده 


است؛). 


مردی دست مردی دیگر را به دندان گ گزید (مرد 


آسیب رسیده دستشن , را چنان بیرون آورد که) دندان 
أو را نیز بيرول آورد. پیامبر 2 آن ر (قصاص دندان 


او را) باطل کرد. 


باب ۲۰ 
در مورد محرمی که در عرفات بمیرد. 

و پیامبر کل امر نکرده است که بقيةٌ اعمال (انجام 
نشده) حج از عوض او ادا شود. 
۵۹- از عمروین‌دینان از سعیدین‌جبیر روایت 
است که ابن‌عباس رضی‌الّهعنهما گفت: در هنگامی 
که مردی با پیامبر مد در عرفه ایستاده بود. ناگاه از 
شتر خود افتاد و گردنش را شکست. پیامبر علا 
فرمود: «او را با آب و سدر غسل دهید و در دو جامه 
کفن کنید یا فرمود: در دو جامهةٌ خودش کفن کنید و 


بر او خوشبویی نمالید و سر او را مپوشانید. به 


۱-در بسا از نسخ صحیحالبخاری لفظ -فقال عليه الصلرة والسلام- در اخیر ۱۸۴۷ آمده است که ترجمه‌اش آورده 


شد. 
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وم القيامة يلبي». [واجع: ۹۵ ۱۲. آخرجه مسلم ۱۲۰ ] . 


و ور 


۰ هم دنا سلیمان بن حرب : تا سماد عر 
یوب عن سید بن جر + عن ابن عباس رضي اله 
عنهمَا قال : یا رجل واقفمع اي 148 رة «ذوقع 
عن رات .وال : قاوقصته. ققال الي قفا : 
«اغسلوه اء وسدر» وگو في وين ولا موه 


طیبا» E‏ قان الله یه یو 


انامه مت . [راجع: ۹۵ ۱۲. آخرجه هسلم: ۱۲۰۹ ] . 


۳۱ بت باب: فا 
ا ۲ مات 


آخبرتًا آبو بشر» عن سعید بن جییر ۳ 


ےت 
مره وم بے سے ره قح وو و 


الله عنم : جک ای 8 ۰ فوقّصته تافته وهو 
مخرم مات تقال سول الل 1 :سوه بماء 


وسدر» وگفنوه في كوه ولا سوه بطر بطیب» ولا 


E‏ رورو ووور اور اه ی 


۵ نت ۳ 


۵ اخرجه مسلم: ۱۲۰۹ ]. 


۲- باب: الْحَح 


والنْدُور عن الْمَيّت. 
رح بح غن مرو 


عم 


1۲ - حَدآنا موسی بن اٍساعیل : حدلا ایو عوان 
عن أبي بشر؛ عن سعيد بن جییّر عن ان عباس رضي 


ات انس او 9 


ی 


الله عنهما 


و۳ 


:نامر من جهینة. 


تحقیق که خداوند در روز قيیامت او را در حالتی 
برمی‌انگیزد که لتیک می‌گو ید.» 


۰- از ا ب» از سعیدین سیر ر رواد نت افست: که 


این‌عباس رضی اللهعنهما گفت: در حالی که مردی در 
عرفات با پیامبر ا ایستاده بود ناگاه از شتر خود 
افتاد و گردنش شکست. پیامیر و فرمود: «او را با 
آب و سدر بشویید و در دو جامه کفن کنید و 
خوشیویی بر او نمالید و سرش را مپوشانید و بر او 
حنوط (کافور) نزنید. همانا خداوند او را در روز 
قیامت. تلبیه گویان برمی‌انگیزد. 


e 
طريقة مسنونة مردی که در احرام بمیرد‎ 
از سعیدین‌جبیر روایت است که ابن‌عباس‎ -۱ 
رضی‌الأعتهما گفت: مردی با پیامبر گلا بود و‎ 
شترش گردن او را شکست در حالی که محرم بود و‎ 
مُرد. رسول الله ی د فرمود: «او و را با آب و سدر سل‎ 
دهید و در دو جامۀ وی کفن کنید و بر او خوشبو ب‎ 
نمالید و سر او را مپوشانید. همانا در روز قیامت»‎ 


لبیک‌گویان برانگیخته می شو د.» 


باب ۲۲ 
حج و نذر از جانب مُرده و مرد از جانب زن 
خود حج می‌کند. 


ی گفت: زنی 0 جهن نزد ۳ 
کل آمد و گفت: «مادرم نذر کرده بود که حج کند 
ولی حج نکرد تا آنکه مرد آیا من از جانب او حج 
کنم؟ 
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قعالت: نيرت آن تحج قلم تحج حتّی ماه 
آقاحج نها ؟ . قال : ۰( تعم » حجي عنها: . آرآیت لو گان 
على مك دين کت ضيه ؟ . افضوا له له َو 


بالوقّاء). زانظر : ۳۹۹4 ۳۷۳۱۵ 


۳ - دا یو عاصم: عن ابن جریج؛ عن ابن 
شهاب» عَن سلبان بن يَسَار؛ عن ان عَبَاس؛ عن 
ال بسن عباس رضي الله عنما : أنامرأة(ح ). 
(أخرجه مسلم: ۱۴۴۵(: 

۶ - حدتنا موسی بن إِسْمًاعیل : حدقا عبدالعزيز 
ابن بي سلمة : حلا ابن شهب مانب یار 
عن ابن عباس رضي الله نها قال + جاءت رامن 
عم عام حجة الوم قالت : ا سول له ۰ ان فریضة 
۰ 9« رگا یاک 


ما مرح مر 


e 


rt ۳ U, : 2 


مطولاً ].. 
۶ - باب: حج 
المراة عن الرجل 


۰۵ - دتتا له : بن مسلمة عن مالك عن این 
شهاب » عَن یمان بن ساره عن الله بن اس 
رضي اله عنما ال : اد اقل ريف اي 38 


آن حضرت فرمود: رت از جاتب وی حج کن. چه 
می‌گویی. اگر بر ذمة مادرت قرضی باشد. آیا قروض 
اورا ادا هی کت ؟ یبن وک دای را ادا کشت زیر 


خداوند سزاوارتر است که به حق او وفا شود.» 


باپ- ۲۳ 
حج از جانب کسی که خودش را بر مرکب 
استوار گرفته نمی‌تواند 
بن‌عباس روایت است که 
فضل‌بن‌عباس رضی‌اللهعنهما گفت: (ح) (حدیث 
ذیل را). 


۳- از (عبداله) ا 


نز ر بشت سر پا که 
بر مرکب سوار بود زنی از قبیلة خثعم آمد -اين 
واقعه در سال حجه‌الوداع بود- و گفت: یا رسول الف 
همانا فریضه خداوند بر بندگانش که حج است. پدر 
ر مرا که مردی کهنسال است دریافته» ولی او خودش 
را بر شتر: استوار گرفته نمی‌تواند. آیا اگر از جانب او حج 
کنم» حج وی ادا می‌شود؟ آن حضرت فرمود: ر 


باب- ۲۴ 
حج زن از جانب مرد 
۵- از سلیمان‌ین‌بسار روایت است که 


سر پیام ا که بر مرکب سوار پود که زنی از قبل 


۱-روایت حدیث ۱۸۵۳ از فضل‌بن‌عباس است» و روایت حدیث ۱۸۵۴ از عبداله‌ابن عباس است که بدون واسطه 
است و به طریق ارسال. ترمذی گفته است که این مسأله را از امام بخاری سوال کردم. وی گفت: اصح روایت همانست 
که عبداله‌بن‌ عباس از فضل‌بن‌عباس روایت کرده است «شرح شیخ‌الاسلام» 
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۸- کتاب جزای شکار 


قجاءت ام من عم > قجعَل القضل ینظر الیها وتظر 


یه قجَل الي 1498 صرف وجه القضل إلى الق 
لاخره ققات : یط الله ذرکت آبي شا بر 
لت علی الرأحلة قاس عنه؟ . قال : « نم ). 


رَدلك 3 وداع. زراجع: ۱۵۱۳ آخرجه مسلم: 
ولك في یه الواع. راجح 
{ITE‏ 


o‏ ~~ باب: حح الطتیان 


e E - ۹‏ ن 


سر ما ی 


ly E ا ۱۷۷ ا‎ e 


{€ 


۷ - خدتنا إسحاق : آخبرتا يوب بن إبرآهيم: 
خی شوب E‏ 


ات در زنط عی تاد 
مر فقو مر 


يدي بط الصف الذول؛ ۳ 


مه وم 


تفت مح لاس وراء رو الله 5 


. وقال يونس عن ابن شهاب: : بمشی في حجة 


ام 


الوداع. زراجع: ۷۱ ] . ۱ 
7 


وم هی ت 2 


۸ - حا عبدالرحمن بن يوس : حا حاتم بن 
اسماعیل؛ عن محمد بن یوسف؛ عن السالب بن يزيد 
قال : خج بي مرول اله 49 وآئا ابن سبع سنين . 


۱1۸0۹ 2 خلا سروب زرارة : آخرنا لاسمین 


2 وو 


مالكك» عن الْجعید بن عبدالرحمن قال : : سمعت عمربن 


خثعم آمد. فضل به سوی وی نگریست و او به 
سوی فضل نگریست. پیامبر که روی فضل را به 
سوی دیگر گردانید. ان زن گفت: همانا فریضه حج 
پر پیر مرا دزیافته و او خودهن را بر رکب اکر ر 
گرفته نمی‌تواند. ایا من از جانب وی حج کنم؟ آن 
حضرت فرمود: «اری.» و این در سال حجه‌الوداع بود. 


باب- ۲۵ 
حج کودکان 
۶- از عبیدالهین‌ايی‌یزید روایت است که 
ابن‌عباس رضی اللهعنهما گفت: پیامبر و شبانه مرا 
با وسایل سفر از مُزدلفه (به منی) فرستاد یا گفت: 
پیشتر فرستاد. 


۱ 
۷- از عبدالّین‌عباس رضی‌العنهما روایت 
است که گفت: آنگاه که به سن بلوغ نزدیک شده بودم 
بر خر خود سوار بودم و جلو رفتم در حالی که 
رسولالله به دز منی به نماز ایستاده بود. من از جلو 
بخشی از صف اول نماز گذشتم و سپس از خر فرود 
آمدم و خر مشغول چریدن شد. من با مردم در عقب 
رسول الله ية ملف بستم. 

و یونس گفته است که این‌شهاب گفت: این واقعه در 
مثی در سال حجةالوداع بوده است 


۸- از سائب‌بن‌یزید اه 


روایت است که 
گفت: من (همراه پدر و مادر خود) با رسول ال فا 
حج کردم و در آن زمان پسر.هفت ساله بودم. 

است که 
از عمرین‌عبدالعزیز شنیدم که درباره 


98 از جعَیدین عبدالرحمن روایت 
گفت: 
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دایز يئول لساب بن یز وگان قد حج به في قل 


ما ما مر چم خر م 


3 [انظر: ۹۷۱۲ ۷۳۳۰ 


- یاب: حج الناء 
A‏ - و قال لي امد بن محَمد: : حا راهم 


عن آییه: عن جده : نرق لازواج اي 89 في 
رم ےق E‏ م مگ 


آخر حجَهة حَجَهّاء قبعث معهن عنمان بسن عفان 


بن عوف. 


۱- حدتتا سندد: : حا عبدالواحد: حا خیب 
E‏ کت تفت لح عن اه 


و ر مر رل E‏ 


جاک ؟ ققال e‏ ن الجهاد 
E BR‏ 

وأجمله ا[ : > حج مبرور). ققالت عائشة َة قلالدع 

الحج بعد لا مخت ها من سول اله 8 9 

ِ ۱ ۱ 1 ۰ 


۰ 


ry‏ عن ان عباس 
رضي الله ما قال : قال اي 1 اسف ال 


کے 


نم ني مرم ولا ذل علا رللا وميا 
محرما. ققال رجل: با سول اله ئي ادا اع 
في جیش گذا وكذاء وامرأتي ترید الحج ؟ . ققال: 
(اخرج معا . 
مسلم: ۱۳۶۱]. 


زانظر: ۳۳۰۰۹ ۳۰۹۱ ۵۲۳۳ آخرجه 


سائب‌بن‌یزید می‌گفت که وی همراه با وسایل بار 


سفر پیامبر مَل حج کرده است. 


نا 

ج 0 
۰- احمدین‌محمد مرا گفت: ابراهیم از پدر 
خود از جد خود yT‏ : عمر وة 
در آخرین حج خود برای همسران پیامبر د اجازه 
داد که حج کنند و عثمان‌ینعنان و 
عبدالرحمن‌بن‌عوف را با ایشان همراه کرد. 
۱ - از عايشه بنت‌طلحه روایت است که عايشه 
ام‌المو منیر e‏ : گفتم: یا رسول‌الّف آیا 

ما زنان همراه شما جهاد نکنیم؟ آن حضرت فرمود: 

تي 1 e‏ 
مبرور(مقبول).» عایشه رضی‌اللهعنها گفت: پس ۱ 
آنکه این سخن را از رسولالله ما شنیدم» دیگر 
هرگز حج را ترک نکردم. 
۲- از این‌عباس رضی‌اللهعنهما روایت است که 
پیامبر که فرمود: «زن بدون کسی که محرم! 
اوست. سفر نکند و مردی بر وی وارد نشود. مگر 
اینکه با وی محرمی باشد.» 
مردی گفت: یا رسول الله من قصد کرده‌ام که با لشکر 
چنین و چنان به جهاد روم در حالی که زن من قصد 
حج کرده است. ان حضرت فرمود: «با زن خود به 


حج برو.» 


۰-ذومحرم؛ شوهر یا کسی است که نکاحش دایم بر وی حرام باشد. سفر زن بدون محرم» در بعضی روایات یکك 
شبانه روز است و در بعضی روایات دو شبانه روز و در بعضی سه شبانه روز است و نسبت همین روایات اکثر علما؛ 
سفر را بطور مطلق اعتبار داده‌اند. امام شافعی در سفر حج» وجود محرم را شرط نمی‌داند. بلکه شرط را آن می داند که 
زن به نفس خود ایمن و مطمتن باشد. (شرح شیخ‌الاسلام). 
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۸- کتاب جزای شکار 


۳ - حدٌّا عبان : آخبرنا يزيد بن زریم : أخبرتا 
خبیب امعم » عن عَطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عنهمَا قال : مرج الي 19 من حه قال لام ستان 
الأنصارية : «مَامتعك من الْحج». قالت: آبوفلانء 


ام مرو 


تعني ژوجها. > گان له تاضحان حَج ی حدهما. والاخر 


يسقي آرضالنا . قال :إن عضو في رمضان فضي 


ام 


حَجه أو حَجا مَعيٍ». 
ورو ور مت 
رواه ابن جریج؛ » عن عطاء : سمحت ابن عباس » 
عن البي 8 


وقال : عییداللّه. عن عبدالگریم؛ عن عطاء. ع 
جابر» عن الي 8 . زراجم: ۲ اخرجه مسلم: ۱۲۹ ]. 


A84‏ - حلا مانب حرب: حدقا شج عن 


E‏ عن قرع موی زید قال شرفت ایا 


سے مر مر 


م زام الي نتي عر غزوة, قال: 
ده » و قال: : یخن عَن 
اي 88 » قأعجيتي وانفتتي: نلا افر مره مسیرة 
من لیس مها وجا أو ذوسمخرم» ولا صم ون 
و یی وی نو 


2 رو ت 


۱ م 
e‏ ود الافصی. زراجع: ۵۸5. آخرجه 


مسلم: ۸۲۷ ولي كناب الصیام ( ۱4۰ ) ون احج ٤١ ٥((‏ ) مخصرا ]. 


۳- از عطاء روایت است که ابین‌عباس 
رضی‌اللهعنهما گفت: زمانی که پیامبر َة از حج 
خود برگشت. برای آمینان انصاری گفت: «تو را چه 
چیز از حج باز داشت؟» 

وی گفت: ابوفلان. یعنی شوهر وی دو شتر آبکش 
داشت» که بر یکی از آن دو» حج گزارد و دیگری 
زمین ما را آبیاری می‌کند. آن حضرت فرمود: «عمره 
ی ماه مان سین را سکیم با و سای 
را سیر کیان کر دوش ده 

ز عطاء روایت کرده است که: شنیدم که 


این‌عباس از پیامبر و روایت کرده است. 


این جریج | 


عبیداله از عبدالکریم از عطای از جایر 
ا روایت کرده است. 

۶۶۴- از قَرّعه غلام آزاد شد؛ زیاد روایت است که 
گفت: از ابوسعید که در دوازده غزوه با پیامبر ا 


از پیامیر 


بوده است. شنیدم که می‌گفت: من از رسول 5 
چهار چیز شنیده‌ام - یا چنین گفت- که آن را از 
پیامبر که روایت می‌کند که مرا به شگفت آورده و . 
شادمان ساخته است. اینکه: «هیچ زن» بدون شوهر 
يا مَحرم دائمی دو روزه سفر نکند و در این دو روز 
روزه جواز ندارد: روز عید فطر و عید قربان» و 
نمازی نیست پس از این دو نماز: بعد از نماز عصر تا 
از نماز صبح تا آتکه 
آفتاب طلرع کند و پالانهای شت 


آنکه آفتاب غروب کند و پس 
ر به سوی هیچ 
ae‏ موی ی 
مسجدالحرام (در مکه) و مسجد من (در مدیته) و 


مسج اقصی (در بیت المقد س).» 
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E 


¥ تاب: من در 


الْمشني (لی کب 


مر مر خر مر رو و 


۵ - حدشّا محمد بن سلام شرت روخ ۶ 
حي لسطویل قال ديکات ن لس ده : أن الي 
رای يط ات ین یه قال: : «مابال هد . 
قالوا: تذرَ آنينشي. قال لاله عَن تنْذيب فا 
تفس کي . ۳ [انظر: ۱۷۰۱ . آخرجه 
مسلم: ۲ ۱( 


1 - حا إبراهیم بن موی : آخرنا هشام ین 
وا کے EEE‏ 
یوسف : : انان جرج رم قال : آخبرتي سعيد بن آبي 
کے وي 
ا : يزيد بن بي یب حبر e‏ 
تمشي إلى بيت 
موو 


الله مر نالفي لا الي 8 اس تقال 
: « لنش وگب . قال : وكان أبو اير لا یمارق 


رصم 


م و مر و 


عن عقبة بن عامر قال : درت أختي آن تم 


.و 


حا بعاصم ۰ عن ابن جریج عند یحی بن 

e ۳‏ ےر بز 

و ۳ ار 
الحديث . [آخرجه مسلم: 6 ۱۹6]. 


باب ۲۷ 

کسی که نذر کرد پیاده به کعبه رود 
۵ - از ثابت روایت است که انس ل گفت: 
پیامبر و مردی کهنسال را دید که در ميان دو پسر 
خود برده می‌شد. فرمود: «او را چه شده است؟» 
گفتند: نذر کرده که پیاده به کعبه رود. 
آن حضرت فرمود: «همانا خجداوند از اینکه او نفس 
خود را در عذاب افکند. بی‌نیاز است.» و فرمود که 


سوار شود. 


ایوالخیر روایت است که غقبه‌ین‌عامر 


گفت: خواهر من نذر کرده بود که پیاده به بیت‌اله 


۶- از 


برود و از من خواست که (در رابطه به نذر وی) از 
پیامبر بي فتوا بخواهم و من فتوا خواستم. آن 
حضرت که فرمود: «پیاده رود و سوار شود» و 
اتوالغیر او عة جدا نمی‌شد." از ابوعاصم از 
ابن‌جزیج از یحبی‌بن‌ایّوب» از يزید. از ابوالخیر از 
ود ان ابیت که دت سگرن کک کر 


E 


س 


۱-مقصود از 


آن بیان سماع ابوالخیر است از عقبه. (شرح شیخالا سلام). 
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صحیح البخاری 


۱- باب: حرم الْمدينة 


۳ ره و 


۷ - حل ونان : خدنا کابت بن بزید: 


حا عَاصم ورن الا حول عن آلس ك 
عن اي 9 قال :اديه حرم من گذا الی گذا. لا 


9 اور 


ما ولا یخدث فيها حدث من حدت حدثا 
قْعلیه که الک واللانگة والتاس أجمعی». [انظر : 


yr, 1‏ کک ۹ باختلاف اطوار ] . 
الاح والس گم ره اه 


المخد > ققال : يا نيالنجار» گامئوني ۰4 فقالوا : لا 
تطلب مہ إلا إلى الل کنر یور امش رکینقِشت» ثم 


بالخرب قسویت» وبا مطح فصوا نحل له 


الأمسجد». زراجع: ۶ ۰۲۳ أخرجه مسلم: ۶6 مطولاً ] . 


: قال‎ E ۱۸۹۹ 


وو ل 


ا ایر ۳ 
لد علی لساني». قال: رای اَي 49 ني ره 
الوک ی ا 
المت ققال : « بل شم ۳ [انظر: ۸۷۳ 1 ای ی کیک 


۲ باخحتلاف ] . 


بسمالته‌الر حمن‌الرحیم 


نزد قبيلة ر بنی‌حارثه آمد و گفت: « 


بسمالته‌الرحمن‌الرحيم 
۹- ابواب فضایل مدننه 


یاپ ۱ 
۷- از انسر طا زوا است که پیامبر 35 
فرمود: «حَرّم مدینه از فلان جای تا فلان جای است. 
درخت ان بریده نشود و هیچ بدعتی در آن پدید 
نیایده کسی که در آن بدعتی پدید آورده پس لعنت 
خدا و ملائکه و همه مردم بر او بادا.» 


۶۸- از ا تفه روایت است که گفت: پیامبر 
3 به مدیته آمد و امر کرد که مسجدی ساخته شود 
و فرمود: «ای بنی‌نجار بر من قیست ارد آنها 
گفتند: ما بهای آن را نمی‌خواهيم بجز از خدا. 

آن حضرت فرمود که قبرهای مشرکین برکنده شوند 
و سپس خرابه‌ها هموار شدند و درختان خرما قطع 
گردیده و بر قبلةٌ مسجد ردیف شدند» ۰ 


۵۹ - از ابوهریره خب روایت است که پیامبر 


ی فرمود: «ناحيةٌ ميان دو لابه مدینه بر زبان من 


حرم گردانیده شد" ابوهریره می‌گوید: پیامبر کل 
شما خارج از مرز حرم e‏ حصرت» 
ناحیه را به دقت نگریست و فرمود: «شما در داخل 


حرم ییا 


از اقوام مادری پامبر لیا وس و وي مسجد ملکت | ایشان بود. آن حضرت 


شا از ایشان بخرد ولی آنها زمین را رایگان دادند. 
٣-حَرّه‏ با لابه» دو سنگستان یا سنگلاخ است که به جانب شرق و غرب مدینه واقع است. 
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۹-ابواب فضایل مدینه 


Gr‏ وه و۶ ت مه ۵ ۶ ور 


AY‏ - حا محمد بن بشار: موی 


حدا فيان عَن الاعمش» ۽ عن ٳبرآهيم اي » عن 

ییه. عَن غلي نقه قال : : ما عندتا شيء إلا کتاب الله 
وه الصحقة . عن الي ق :له وم ما مابین 
عاثر إلی گذاء من ادت فا عدکا 1 
8 لم الله وَالمَلانكة لاس اجتمین. لا يمن 


۳۳ 


موه ره . وقال e‏ 


ےچ 


اختر سل تیه لمكة الله والملانكة والس جعي 


< قبل مله صرف ولا عدل . ومن تولی ما بع ان 


موالیه له له اله والْمَلانة رالاس اجسی لا 


وم ووو 


يقبل منه صرف ولاعدل. [راجع: ۱۱۱ ۰ وانظر في 
الاعتصام بالکتاب والستة , باب .٩‏ آخرجه مسلم: ۱۳۷١‏ ول الععق 
(۲۰ ) بلفظ ( ما بین عير لی ٹور ] . 


ر ام مگ 


¥ باب: فضل الْمدیتة 
۰ الاس 


٠ 0‏ سما ات سین سار 
یتول + سمت با رة يول + قال : سوه 
5 ۰« مرت بر ال ار ون یغرب» وهي 
الم تفي الاس كمَا في الکیر عبت الحدين. 
(اخرجه مسلم: {AY‏ . 


۷۰ - از ز ابراهیم التّیی از پدر وی روایت اعبت 
که على وة یه یه گنت: نزد ما بجز کتاب خدا و این 
5 چیزی نیست کدی کی 
«مدینه حَرّم است. و از میان کوه عاثر تا فلان موضع 
ست. کسی که در آن بدعتی پدید آورد یا مبتدعی را 
در آن جای دهد. لعنت خدا و ملاتکه و حمهٌ مردم بر 


صحيقة 


او باد. عبادات فرض و نفل وی پذیرفته نمی‌شود. و 
سپس فرمود: «عهد و امان مسلمانان یکی است 
کسی که عهد مسلمانی را نقض کند. لعنت خدا و 
ملایکه و همگی مردم بر او باد. و هر کس که 
ولاء" را بدون اجاز آزادکنندگان» به کسی دیگ 

انتقال دهد لعنت خدا و ملایکه و همگی مردم بر او 
باد. عبادات فرض و نفل وی پذیرفته نمی‌شود.,۳ 


باپ-۲ 
فضیلت مدینه که مردم (بد) را 
از خود دور می‌کند 
-~\AY!‏ - ازابوهریره جه روایت است که رسو ل‌الله 
شهری هجرت کتم که 
و آن را یثرب می‌گویند و 


ب فرمرد: «مأمور شددام به 
شهرهای دیگر را می‌بلعد 
آن مدینه است: مردم بد را چنان از خود دور می‌کند. 
که کورة آهنگر. چرک وریم آهن را.» 


۱ -یعنی» !گر مسلمانی به کافری پناه می‌دهد بايد به عهد وی اعتار راداده شود و کسی دیگر آن را تشکند. 


۲ -ولاء: حق 


حق ارث غلام آز زاد شده است که اگر وارثی نداشته باشد» کسی که او ر 


را آزاد کرده؛ وارث وی می‌شرد. 


۳و در برخی از نسخ صحیحالبخاری د ر اخیر حدیث ۷۰ ایر ن عبارت آمده است: قال ابوعبدالله: عَدلْ. فداء یعنی 


امام بخاری گفته ات - عذل- که در حدیث آمده است به معنی قدیه است» یعنی آنچه برای رهایی تذس و 


مانند آن داده شود. 
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صحیح البخاری 


۳- تاب: المَدیتة طَابة 


۱۸۷۲ - حَدٌا خالد بن نمخد: حدنا یمان قال : 


خدگني عمروبن یی بان سل ند 
عن بي حميد له : کم اي 189 من وء ی ِ 
رفن على لد ,کال : هذه طب . 
آخرجه مسلم: ۲ مطولا ] . 


زراجع: ۶۱ 


4- اب: لبي المَبينة 


AYY‏ - حدانا له بن پوسف: : را مالك عن 


ابن شهاب ؛ عن سيد نایب ۽ عن آبي حور 
وو وا 


o EE 


E. ۶ 2‏ ل خر مرها مق چم متك 
قال : زسول اللّه ف : «( ما بين لابتیها حرام) . (راجع: 
۹ اخرجه مسلم: ۱۳۷۲] . 


-٥‏ یاب: مَنْ رغب 
عن از * ية 


Se‏ ا 


۱۸۷ - حدّاآبوالیمان : خرن شيب عن الزمري 
قال : أخرني سین سیب : ان آبا هر 4 قال: 
سمفت سول الله 8و : «یثرگون الْمَدينة علی خير 
ما گانتا» یاه لا لاف - بريد عوافي السباع 
والطیر - واخومَ این من مین بری تان 
ای یشقن مهما تیجتنها وحفا, حی له بل 
یه انوداع. . خر علی ومهتا». [آخرجه مسلم: 


۱۳۸۹ 


۵ - حدلنا عبدالله بن یوسف : أخرتّا ماللك» عن 


۱-عبارت -مراد از جانورا ران» در رندگان و پرندگان 


۹-ابواب فضایل مدیته 


یاب - ۳ مدینه طايه است 


۳1 ا ۳2 
۲ از ابو ځمید عته روایت است که گفت: با 
پیامبر یه از غزوه تبوک بازگشتيم تا آنکه به مدینه 


رسیدیم آن حضرت فرمود: «این طابه است.» 


باب ۴ 
دو کوه مدینه 


اا کنت: اگر آهویی راب ۱ 


آن را رم نمی‌دهم؛ زیر ولا مق فرموده است: 
«میان دو کوه مد ينه حرم أست/. 


یاب ۵ 


۴ - از سعیدبن سیب روایت است که ابوهریر 

یه گفت: از E‏ که می‌فرمود: 
«مدینه را در وضع خورب آن ترک می‌کنید و بجز از 
جانوران در ان کسی نمی‌ماند. مراد از جانوران» 
درندگان و پرندگان | تکیت وین ا که از آن 
جلای وطن می‌کنند دو چوپان از قبیله مَرَبُنه‌اند که 
کوسفندان خویش را به مدینه می‌رانند. لیکن آنجا آنجا 

ره جایگاه جانوران می‌یابند تا آنکه به موضع 
تییلوداع می‌رسند و در آنجا بر روی‌هایشان 


می‌افتند و هلاک می‌گردند.» 


۷۵ - از عبدالّین‌ژتیر روایت است که شُفیان بن 


است- سخ ن راوی است 
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۹- ابواب فضایل مدینه 


هشام بن عرو عن عَښدالله بن لیر عن سین بن آيي ابوژهیر گفت: ار رسو ل الله ی شنیدم که می‌فرمود: 


زره له قال : : سمغت سول اله شود :هم «يَمّن فتح می‌شود و گروهی از مدینه با حیوانات خویش 
شرا 6 و او ی و وع و ل E‏ خانواده کا !که از ایشان اطاعت 
٠‏ قياني قوم یسون» َمل ون باهلهم ومن ِ ِِ 1 e‏ 1 
وه مه مه ەر و رص دارند ک که بد جنل مدینه 
۶ عَم ولد 3 ماو وه می ژامی د ر » هرج 


ویو 8 7 مس م 96 باه 3 ۱ 
ما : گروهی با حیوانات خویش یرون می‌روند و خانواده و 
بر و مر ری و و ی رتم ۳ 
ای ریا رم کی کسانی را که از انشان اطاعت ت می‌کننده وامی‌دارند که 
س ار ۹ میحر کم 


لمرد اي کون وبا و بدانجا کوج ج کنند هر ر جند مدینه برایشان بهتر | ی :اکر 


ی دی لیم کو وا با 4 [أخرجه ا و عرای فتح می‌شود و گروهی با حیوانات 
مسلم: ۱۳۸۸ ] . خویش بیرون می‌روند و خانواده و کسانی را که از ایشان 


ایشان بهتر است. اگر ا و شام فتح می‌شود و 


اطاعت ت می‌کننده وامی‌دارند که بدانجا کج کنند مرچند 

کک مدینه بر ایشان بهتر آسخه اگر می‌دانستند. 
-٦‏ یاب: الإيمان دارر 
ا باب - ۶ ایمان به مدینه باز می‌گردد 


۶ و 


۹ - حا زبراهيم بن المنذر: تابن ۶ - از ابوهریره اه روایت است که رسول الله 
عیاض قال : حي عیدالله» عن خیب بسن يو فرمود: «همانا ایمان به مدینه باز می‌گردد 
عبدالرحمن ٠‏ عن فص بن عاصم» ۰ عن أبي م ه: چنانکه مار به سوراخ خویش درمی‌آید.» 

َو الله 19 قال: :دإ اجان تبارززلیالسّینه, 


کم گما ارال إلى جخرها. [اخرجه مسلم: ۱۶۷] . 


۷- باب: ثم من کاد ا 
اهل المدينة گناه کسی که مردم مدینه را بفریید 
۷ - حا حسین بن حریث ار ۷ - از سعد اة روایت است که رسو لال کا 
جعيّد٬‏ عن عانشة قالت : E O‏ € فرمود: «کسی که ا ا 


سے چام چم 


اي #یون: لا يداهل ده احدرلاشسع. متلاشی می شود که نمک ک درا ب متلاشی می‌گردد .1 


رر ا مرو ےل ا 


مایا لملح في الما« [آخرجه مسلم : ۱۳۸۷ بنحوه ] 


١-كلمة‏ با هلمهم- حدیث AY‏ سطر پسج اشتاه است. كلمة درست آن: بأهلیهم- است 

۲-پشبینی آن حضرت بزودی تحقق یافت و کشورهای یمن و شام و عراق فتح گردید. نظر به قول بیضاوی این 

حدیث در رابطه به فتح همان مناطق است که مردم مدینه به دلیل رفاهیت در کشورهای مفتوحه» از مدینه که جوار 
1 رسول‌الله صلی اه عله و سلم است» کوچ می‌کنند. 
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~A‏ باب: اطام المدینة 


e ~ ۷۸‏ زححل ها سيان قاس شهای 


قال : أخبرني عروة: سمحت أسَامة هه قال : رت الي 


سے مھ 


+e ل‎ 


EDEN 


آرّی» اي لازی سَواقح 


۳۹۳ 


سے ھر قود ۱ 


تأبعه معمر و یمان بن گثیر؛ + عن الزهُري. [انظر: 
Ar ۷‏ بو ول و پل مه مین ۸۸۵ 


ره و و 


4- باب: لا بدحل 
النجال الْمديتة 


۹ - دعب یبن عبداللّه قال: حدلني 


إبراهيم بن سعدء عن أبیه عن جده. عن آبي بکرتقه. 
عن الي 4 قال: » « نحل اة رب المسیح 
الال > لها ومد سبع أبوابء علی کل باب ملگان» . 


0 Yo [انظر:‎ 


+ قال‎ + e E 


4 م ه وم 


سل له« : على نقاب امه ماک > لا بدخلها 
اة ولا الدجال). (انظر: 7۷۱۳۳۵۷۳۱ آخرجه 
سلم: ۱۴۳۷۹] . 

۸۸1 : دا الوليد: : دشا 


مت و 


رر فرظ 


ند دس مر 


مك والمدینة. لیس له من نابا شب إلا عليه المَلانكة 


سے مر 


ان » 
کو هت 


- دو قال مدینه 


پشبینی پیابر صلی‌الهعلیه‌وسلم تحقق یافت و اين 


یاب ۸ 
قلعه‌های مدیبه 
هه هد 
پیامبر که بر فراز یکی از قلعه‌های مدینه برآمد و 


۷۸ - از عروه رواد 


فرمود: «آیا آنچه را من می‌بینم شما می‌بینید؟ همانا 
من جای‌های ظهرر فتنه را در ميان ۰ شما 


تسان حای‌های ریزشر E‏ متابعت 
کرده است ت (سقیان را) مَعّمر و سلیمان | تير کثیر از 
ژهری. 
باب- ٩‏ 
دجال به مدینه وارد نمی‌شود 


۹ - از ابوبکره خا روایت است که پیامیر کل 
فرمود: «ترسی که از مسیح دحال اتشت در مدیته راه 
نمی‌یاید و در آن روز مدینه هفت دروازه دارد که بر 


۰ 3 و ۰ 
هر دروازه دو فرشته نکهبان است». 


9 


۳۸۰-_ از آبوهر یره وه روایت است که رسول الله 
4 فرمود: (بر دروازه‌های مد یه فرشتگانی اند که 


در ان طاعون و دجال راه یافته نمی تواند.» 


۰۱- از انس‌ین‌مالک باه س روایت 


ا 


است که 
پیامبر ميه فرمود: «شهری نیست که در آن دجال 
وارد نشود» بجز از مکه و مدینه و بر هر یک از 
راه‌های این دو شهر, فرشتگان صف بسته پاسپانی 


فته‌ها پس از شهادت حضرت عثمان رضی‌الّه‌عنه آغاز 
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۹- ابواب فضایل مدیته 


خیم 


[انظر: ۷۱۲6 


۵ ۶ ره 


رجقات» رب 
۳6 ۷۳ اد . أخرجه ملم (AEF‏ 
۲ - حدتا یحی ہن بگیر: : حا الث عر" 
عقيل » عن ابن شهاب قال : اخرني یله ن ده 
ابن عت نابا سعيد الْخُذري ك قال: E‏ 
1 حديتا ويلا نجل گان فیما خدتنا به آن 


رام وا وف موه عم اه هم 


قال : «يني اج رم هنن نقاب 
المد ید بعض السباخ التي بالمديتة خخ اد 


مرا و رهاو 


رجل هو یر لناس» آو من خير الاس » فقول : آشهد 

أك الدجال اي نع سول وله 8 د حدیگه 
فقول الدجال: اراد یت إن 5 لت مدای ی 
کون في الامر ؟ . فعو لوق : لا ق » له ثم یخیه. 


ام 2 


مول حي یه : وله ما نت قط اشد بصيرةمّي 


+2 وم و 


الوم . فقول الدجال : : أقتله قلا أسلط له [انظر 
۴۳ اخرجه مسلم: ۲۹۳۸ ] . 


۰- باب: الْمَدينَة 
تنفی 


خد تا سفیان ؛ eT‏ اه 


ي و 


جاء آعرايي الي 489 یه علی اسلا قَجاء من الد 


می‌کنند. سپس مدینه با همه باشندگان خود سه بار 
می‌لرزد و خداوند هر کافر و منافق را از آن بیرون 
می‌راند.» 
۲ - از ابوسعیدخدری E‏ روابت است که 
گفت: رسو لال له حدیثی طولانی در مورد دجال 
گقت و ار 
«دجال می‌آید و ورود وی در راه‌های مدینه حرام 


بش است اد اهنا را درت دید 


گردانیده شده است. وی در خارج مدینه در زمین 
شوره‌زاری فرود میاید و در آن روز مردی که بهترین 
مردم يا از بهترین مردم است. به سوی او بیرون 
میاید و به او می‌گوید: گواهی می‌دهم که تو همان 
دجالی هستی که رسول‌اله م از تو خبر داده است 
دجَال به همراحان خود می‌گوید: اگر این مرد را 
بکشم و سپس او را زنده بسازم» در این کار شک 
می‌کنید؟ می‌گویند: نی. سپس دجال او را می‌کشد و 
سپس زنده‌اش می‌سازد و او به هنگام زنده شدن 
می‌گوید: به خدا سوگند که من هرگز تو را بهتر از 
امروز نشناخته بودم (که تو همان دجال هستی). 
سپس دجال می‌گوید: می‌خواهم او را بکشم ولی بر 
او تسلط نمی‌یابم»! 


ای 
مدینه بدکاران را از خود می‌راند 
۳ از جابر E‏ روایت است که گفت: 
بادیه‌نشینی نزد پیامبر مد آمد و با آن حضرت بر 
قبول اسلام بیعت کرد. فردای آن, در حالی که دچار 
عارضهة تب بود آمد و گفت: بیعت مرا فسخ گردان. 


۱-آخر حدیث ۲ در برخی از نسخ بخاری عوض -فلا أُسلط علیه» چنین آمده است: فلا یسلط علیه. یعنی بر او 


تسلط نمی‌یابد. 
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۹ آبوات فضایل مدینه 


موه ققال: أقلني» قاأبی» ثلاث مرار» تال : 
خیم مر مه ام اف ويور 


«الْمّديتة گالکیر تلفي خبقها» ay‏ [انظر 


. ] ۱۳۸۳ آخرجه مسلم:‎ ۲ TION VY 


٠ 


e‏ حدشاشعة» عر 


ی که ي 2 


بت و ا یش ی 


من آمنخابه. تقالت قرقة : تلهم وقالت فرقة: لا 


المَافقی فتین4 وقال 


ردو و ۾ یم عم 


لیم رلت : َا کم في 
الي 4# : « انما تلفي الرجال ما تلفي الا خت 
الحدید). (انظر: 
صر بختلاف ] . 


۰ 69۸4( آخرجه مسلم: ۰۱۳۸۶ 


باب : 
۵- نا عدالّه بن ی محَند: جحد او ایق 


ور ۰ 
جریر: : حللتا آبي : سمت بوش؛ عن ابن شهاب» عن 


اس خا نف اتال :لمم اجتل بالمدية 
E‏ ضقي ما جتلت بمکا من البرک ». 


مي 
مرق وا وه 


و ور مر هگ وم 


تابعه عثمان بن عمر» عن يونس . [آخرجه مسلم : 
۱۱۳۹۹ 
۸ و : خداا اسماعیل بن جقر» عَن 


سے ص e‏ 


خد عن آنس ظة : اا 8 نڏا دم من سره 
ری جذرات سس اوح را وان گان علی 


وم 


(A.۲ e رگا + من‎ 


آن حضرت تقاضای او را برای سه بار رد نمود و 


(یس از باز فش وی) گفت: رمد ينه چون کوره 


آهنگر است که بدکارش را دور می‌راند و نیکوکارش 


ر خالص می‌سازد». 


۴- از عبدالهبنپزید ووایت. است که 
زیدین ثابت خی گفت: آنگاه که پیامبر و به 
جنگ اد برآمد. مردانی از اصحاب وی ( که منافق 
بودند) بازگشتند. گروهی از اصحاب گفتند: 
بازگشتگان را خواهیم کشت. و گروهی دیگر گفتند: 
آنها را نخواهیم کشت. سپس این آیه فرود آمد: «پس 
چیست ای مسلمانان شما را که دربارهٌ منافقین دو 
گروه شدید...» (التساء: ۸۸) و پیامبر ية فرمود: 
«مدیته مردان (یلید) را دور می‌کند همانند آتش که 


جرک ک آهن را دور می‌کند.» 


باب - 
۵ - از ابن‌شهاب. از انس اه روایت است که 
پامبر مه گفت: «یرالها: مدیته را قسبت به برکتی 
که به مکه داده‌ای دو چندان با برکت گردان.» 


پونس. 


۶ - از خمّید روایت است که انس له 4 گفت: 
هرگاه پیامبر به از سفر برمی‌گشت» و به سوی 
دیوارهای مدینه می‌نگریست. شتر خویش را تند 
می‌رآند و اگر بر حیوانی (دیگر) سوار می‌بود آن را 
تلا به خر کت واه داشت و انب نادان سی ردک 


مدینه را دوست می‌داشت. 
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9۹- ابواب فضایل مدینه 


۱¬ باب: كَراهية اب ه 
أن تعری الْمدينة 


۷- حا ان سلام : أخرتًاالْقَراري» عن حمَيّد 
الطويلء > عن نس یه قال : اد و سلة وتو ی 


رص ص 


رب الْسَنجدء تک سول« رى ی 
وقال : يا بني سلمة الا تسین آکارگم فاقوا 


[راجع: ۱۵۵ ] . 


: ۰ 


os ےہ‎ 


عاصم ی E EG‏ 
بيتي ومنبري رو من ریاض اج ومنبري علی 


حوضی). [راجع: ۱۱۹۹. آخرجه مسلم: ۱۳۹۱ ] . 


شمه وه و 


۹ - دادن ٍسماعیل 7 
عن هشام » عن أبيه؛ عن عائشة رضي اللّه عنهّا قالت : 
ما قدم سول اللّه 89 الْمَدینَةٌ عك أبو بكر وبلال, 
کان کر له ای ول 5 


والموت دی من شراك تعله 


مر سر مر رم را 


۳ 


اد وحولي |ذخرو جلیل ۱ 


م 
مگ 


وهل آردن یوم میاه مجنة 


وب شم وین 
#4 5 و هر وم رصح وم 2ے 


)ان شيبة بن رييعةء وه بن رسد نوا 2 


باب ۱۱ 
ناخشنودی پیامیر 3 از تخلبة مدیته 


۷ - از خمیدالطویا ل روایت است که انس وة 
گفت: مردم توس مه می‌خواستند که نزدیک مسجد 
نبوی سکونت گزینند. رسول‌اله مه دوست نداشتند که 
(اطراف) مدینه خالی از سکنه گردد. بنابراین فرمود: 

«ای بنی‌سلمه آیا ثواب گامهای خویش e‏ 
نمی‌کنید؟» ایشان هم در مناز زل خویش ماندندا 


یاب - ۱۲ 


ارات از ابوحریره زا روایت است که پیامبر 


ی فرمود: «میان خانة من و منبر من باغی از 


باغهای بهشت است و منبر من بر فراز حوض من 
(کوثر) اس 


۹ - از هشام» از پدر وی روایت است که عايشه 
رضی‌الّعنها گفت: زمانی که رسول‌اثه که وارد 


مدینه شد آبوبکر و بلال به عارضه تب دچار شدند. 


اکن ا و مرگ 
از ر بند کفش او به او نزدیکتر است. و هنگامی که 


یلال را 7 تب رها می‌کرد با آوازی حزن‌انگیر ر (به یاد 


مکد) می‌خواند: کاش می‌دانستم آیا می‌توانم شبی ر 
در آن وادی بگذارم که گیاهان أُذخر و جلیل مرا در 
میان می‌گرفتند و آیا روزی فرا خواهد رسید که در 
بازار مجه گذر کنم و کوه‌های شامه و طفیل 


ظاهر گردند. و سیس گفت: تاراله یبن زبیعه و 


١-لفظ‏ -فأقاموا- یعنی در منازل خویش مأندند» سهواً در متن حدیت ۱۸۸۷ در سخنان آن حضرت داخل گردیده 


۲-مصراع مذکور سهواً تکرار آمده است. مصراع اول چنین است: کل امري‌مُمَبّح فی أهله که ترجمه‌اش آورده شد. 
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ابن خلب ازج ن ارت ای ازض ارام 


و ےر لک 


قال سول له 39 1 حَبّب إلا المّديتة گحبنا 
کک او اشد الهم ال نا ني صاعتا وقي اء 


رَصَححهّا لاء وال حُمَهَا إلى الجَمة». قالت: 
رت َد رهي ررض ال قالت: قطان 
يجري ي تجلتني شاه آجنا. [انظر: oes FA‏ 
9۷۷ د. 2۱۳۷۲ وانظر ني الیسوع » »> باب ۵۳. أخرجه مسلم: 


۷۲ مختصراً | . 


e e ۱۸۹۰ 


ما و ها مشق 


ستیللت: واجعلمَوتيفي لد رَسولك 38 


مر و مه وه 


E‏ عن روح بن الاسم > عن ريد بن 


وقال هشام: عن زید. عن أييه؛ عن حقصة : 


سمعت عمر ف  .‏ انظر في الجهاد والسیر ‏ باب ۴ ] . 


که ما را از سرزمین‌مان بیرون کردند و به سرزمین 
وباء کشانيدند. 

سپس رسولالله م فرمود: «بارالهه مدینه را 
محبوب‌مان گردان همانگونه که مکه را محبوب ما 
ساخته‌ای يا بیشتر از آن. بارالها به ما در صاع‌ها و 
مدا یمان برکت ارزانی کن و (هوای مدینه را) 
برای ما سازگار گردان و تب آن را به جحفه ببر.» 
عايشه رضی‌الهعنها گفت: وقتی به مدینه آمدیم: 


این جا یکی از پر وباترین سرزمینهای خدا بود و در 


آن رود بطحان جاری بود که آب آن اندک بود؛؟ یعنی 


1 
متعیر و بد طعم بود. 


۰ - از زیدین اسلم از پدر وی روایت است که 
عمر کا گفت: بارالهاء در راه خود به من شهادت 
ارزانی کن و مرگ مرا در شهر رسول خود ِد قرار 
ده. ابن‌ژزیم» از روح‌بن‌قاسم از زیدبن‌اسلم از مادر 
وی روایت کرده که حَفْصه بنت عمر رضی‌اللهعنهما 
گفت: که: از عمر. مانند آن شنیده‌ام. و هشام از زید از 
رخو اھ کوک ی کار ف 


صررصصررصصص هه ل س 


2 2 a 
۱-صاع و مد در آن روزگار» واحد و مقیاس وزن و پیمانه بودند.‎ 
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بسمالته‌الر. حمن‌الر. حیم 


صوم رمضان 
وگول الله ای : E‏ 
لیام کم کب علی این من > AA,‏ قو ن 


. (AY [البقرة:‎ 


عم شم و 


۱۸۹۱ - حدا فتيبة بن سعيد : : خد اإسماعيل بسن 
جعقر؛ عن بي سهیل » دنه عن طلع این 
یال اج و بل کر ار 
الصلاة » قال TT‏ تارج شت س 
ققال : : خرن ما كرض الله علي من تام » ققال : 
«شهر رمضّان الا آن توح شا . فقال : آخبرني بَا 


رال ليم من الرگاة ۰ ققال : ره سول رل 


شرانع لاسام ال : اي . لا أتطوع شیف . 
دلا قص مسا قرض له علي شا . قال سول له 


: «افلح ان صدق ‏ آو: فحَل اجه با صتق . 
[راجع: 4٩‏ . أخرجه مسلم: ۱۱ باختلاقت في وا 


f‏ 2 ی ه ‏ و ام میگ رم 


بسمالته الرحمن‌الرحیم 
۰ کتاب روزه 


یاپ ۱ 
کک ۱ 
فرصيت روزة رمضان 
و فرمودة خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 


آورده‌اید گرفتن روزه بر شما فرض شده است. 


چنانکه فرض شده بود بر کسانی که پیش از شما 
بو دند تا باشد که پرهیزگاری پيشه (البقره: 
(AY‏ 


1- از طلحةبن‌عغبيدالله روایت است که گفت: 
بادیه‌نشین ژولیده مویی نزد پیامبر وق آمد و گفت: 
یا رسول الله مرا از آن آگاه کن که خداوند از نماز بر 
من چه فرض کرده است؟ 

آن حضرت فرمود: «پنج نماز فرض کرده است» مگر 
آنکه نفل بخوانی.» وی گفت: مرا آگاه کن که خداوند 
از روزه بر من چه فرض کرده است؟ آن حضرت 
فرمود: ورو ماه رمضان مگر آنکه روزة نقل 
بگیری.» وی گفت: مرا آگاه کن که خداوند از زکات بر 
من چه فرض کرده است؟ رسول‌اله 3 او را از 
احکام شریعت اسلام آگاه گردانید 

بادیه‌نشین گفت: سوگند به ذاتی که تو را بزرگ داشته 
است. بر آنچه خداوند بر من فرض گردانیده نه 
چیزی می‌افزايم و نه چیزی از آن می‌کاهم. 

رسول الله له فرمود: «رستگار شد اگر راست گفت: 


- پا فرمود- به تهشت درامد اگر واست گفت 


۲-- از نافع روایت است که اين عمر 


۱-فرضیت حج در سال دوم هجرت بوده است 
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نانع : عن ابن مر رَضي له نما قال : صّام اي 


3 ه4 عاشوراء وأمر بصیامه 3 لمَ فرض رعضان رل 
[انظر: 


ار 3 


۱ E 


1 أخرجه مسلم:‎ . t01 CT 


9 ا ۳ 


ور مرش 


ابناً ببي حبیب : اناد که : أن عروهة 


3 مرو ۶ ۶ مه 


اخبره› ن اة رضي الله ها 


+ فا گات کی 


وم عاشوراء في الجاهلية 3 ثم آمر رسوا ۹ ل اللہ 4 بصيامه 


ما ام 
2 چم 


تی رض رمضَان ۰ وقال سول الله 189 : :من شاء 
و » ومن شاء أفطر) 


. [e 


. [راجع: ۱۵۹۲ . أخرجه مسلم 


۲ ِ الم 


رد ی اي اه 9 
8 قال : سیب ایک تخل و 


امرژ قاتله او امه . قلیقل اي صائم “مر رن والذي 
َفسي بيده ۰ لوف قم الصائم طب ِ ند له ای 
من ريح المسك » يتر 1 طنامه وضراب؛ وضهوته سن 

أجلي ؛ الصيّام لي وآنا اجزي به › ا 
اسالا ) . [الظر: RK AT EE‏ ا 


مسلم: ۱ و . 


-عبداللە ب ن عمر ر رضی‌الْ‌عنه روزهای معینی را 


رضی‌اللهەعنهما گفت: پیامبر ما در عاشورا (دهم 


محرم) روزه گرفت و به روزه گرفتن در ان روز 


دستور داد و چون روز رمضان فرض شد روز 
عاشورا ترک شد. 

(نافع می‌گوید) عبدالین‌عمر در عاشوراء روزه 
نمی‌گرفت مگر آنکه آن روز با روز (معین) وی برابر 
می‌شد ۱ 

۳ از است که عايشه 


رضی الله عنها گفت: ریش در ایام جاهلیت در روز 


عروه روایت 
عاشورا روزه می‌گرفتند» سپس رسول‌اله ار به 
روزه گرفتن در آن روز امر نمود تا آنکه روز رمضان 
فرض گردید. سپس رسول الله لد فرمود: کسی که 
می‌خواهد» روز عاشورا را روزه بگیرد و کسی که 
می‌خواهد نگیرد.» 


باب- ۲ فضیلت روزه 


۴ - از ابو هریه له روایت است که رسول الله 
ی فرمود: «روزه سپری است (آتث 

روزهدار تباید مجامعت کند یا فحش بگوید و اعمال 
ناشایست راانجام دهد. و اگر کسی با روزهدان جنگ 
و جدال کند یا دشنامش دهد روزه‌دار باید بگوید 
که: - من روزه دارم - و دو بار تکرار کند. سوگند به 


تش دوزخ را) و 


ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست که بوی دهان 
روزه‌دار در نزد خداوند از بوی مشک. خرشبوی تر 
است. (خداوند می‌فر ماید:) روزه‌دار» خوردن و 
و ۲ 

وز خاص ن برای م 


رص لب 


ابتري و من در ترایز آن 


أ در ر هر ماه روزة تفل می فت. 
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f ۶ ۶ ۶‏ و 


۳ تاب: الصوم کقارة 


ام و مس کی 


۵ - حَدنا علي بن عبْداللّه : حدگنا سيان تا 
٠‏ عن بي وائل عن حلَیمَةٌ قال : قال: عم 

#ه: مق حديا عن اي 18 في اد ؟ . قال 
اا و 


حدذيفة : آا سم ول هل في أله وال 
وجار .رما و ار و 7 . قال: 


یس املع ذه ۱ شا أسال عن الي تموج کمایسوج 


وم و 


البح . قال : و ون ذلك ابا ما > قال : : فیفتح أو 
يكْسرٌ ؟ قال : . قال : داك أجدر أن لا يعلق الی یرم 
اة » لا لستروق : سل ان میم من الاب ؟ 
سل مال : :ئم مالم دون خد ال (راجع: 
۵ . اخرجه مسلم: ۱۶4 ۰ مطولا باختلاف فی (۲۷) الفتع. 


۰ کناب روزه 


می‌دهم و عمال نیک ده برابر آن.» 


باب-۳ 


روزه. پوشانندة گناهان است 


۵ - از ابووائل , روایت است که خذیقه له 


گفت: عمر 2 گفت: آیا کسی حدیث پیامبر ‏ 
را دربارة فتنه, به یاد دارد؟ حدّیفه گفت: من از آن 
د و ا و ي 
تقصیر وی) در مورد خانواده. مال و همسایۀ 
اوست. که آن را نماز و روزه و صدقه می‌پوشاند.» 
عمر € گفت: من از این فتنه تمی‌پرسم. و از آن 
فتنه‌ای می‌پرسم که بسان امواج دریا موج می‌زند. 
خذیفه گفت: دروازٌ جلوی آن فتنه بسته است. عمر 
گفت: آیا آن دروازه گشاده می‌شود یا شکسته 
گفت: اگر آن دروازه (که مانع ورود فتنه است) بشکند 
تا قیامت بسته نخواهد شد. 

ما به مسروق گفتیم: از خذیفه پپرس که آیا عمر 
می‌دانست که مراد از آن دروازه» چه کسی بوده 
است؟ وی از حدیفه پرسید. خدّیفه گفت: آری؛ وی 


می‌داتست چنانکه امروز پیش از فردا می‌آید ' 


۱-مراد از آن درواز شخص عمر رضىاللهعنه بود و مقصود از شکسته شدن دروازه مرگ وی بود» و منظور از 
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-٤‏ باب: الریان للصائمنٌ 


رور وو 


اب با« 


قال نی بل تیه ۰ نله 


- 


ر س ری مر روش 


الصانمود یرام ۰ لا یدخل منه أحد غیرهم ¢ شال 
ین الصانمون ٤‏ ومون لال مه آحد غیرهم .فد 
مر رف 


دخلو أغلق لينل ماحد . (انظو: E‏ ۰ 


اخرجه سل: ۴ ]1 . 


۷ - دیا إبراهيم بن المنذر قال: حدشي من 


قال : حدني مالل ‏ » عن ابن شهاب ؛ عن حميد بن 
دامن ¢ عن آبي هر ك : نرسو ال 18 
قال من روج في یلاله ودي من باب 


الجن : اب له هر من كان من أل الصلاة 
دعي من باب الصتلاة :ون گان من أل الجه اد دعي 
من باب الجهاد » ومن گان من أهل الصیام دعي من 
باب لین »ون گان من هل الک دعي من باب 
الصدكت). 


ققال بوک : بابي آنت وآمي يا رسول الله » ما 
على من دُعي من تلك لباب من ور هل دی 
أحد من تلك الأبواب كلها ؟ . قال: «نَعَم » وارجوآن 
ا ف ۸ ۹ ۳ . اخرجه 
مسلم: ۱۰۲۷] . 


باب- ۴ 


زیان خاص برای روزه‌داران است 


۶- از سهل ماه روایت است که پیامبر گلا 


فرمود: «همانا در بهشت دروازه‌ای است که رَیّان 
نامیده می‌شود و روزه‌داران در قيامت از آن دروازه 
وارد می‌شوند و بجز آنها هیچ کس نمی‌تواند از آن 
وارد شود. گفته می‌شود: روزه‌داران کجا می‌باشند؟ 
آنها می‌ایستند و غیر از آنها هیچ یکی داخل 
نمی‌شود و چون درآمدتده دروازه بسته می‌شود و 


هیچ کسی در ان وارد نمی‌شوده. 


۷ او ابوهر برد لته روایت؛ اسک که امیر 
به فرمود: «کسی که دو نوع (نقد و جنس) در راه 
خدا نفقه کند. از دروازه‌های بهشت بر وی بانگ زده 
می‌شود که: ای بندةٌ خدا از این دروازه (درآمدن) 
بهتر است. کسی که از نمازگزاران باشد. از دروازه 
نماز قرا خوانده می‌شود و کسی که از جهادکنندگان 
باشد. از دروازة جهاد فرا خوانده می‌شود و کسی که 
از روزه‌گیران باشد» از دروازهٌ رَيّان فرا خوانده 
می‌شود و کسی که از صدقه‌دهندگان باشد از دروازة 
صدقه ا 

ابوبکر وة گفت: پدر و مادرم فدایت باد یا 


را برای کسی که اژ همه آن دروازه‌ها فرا 


خوانده شود نیازی نمی‌ماند. و آیا کسی خواهد بود 
که از همه آن دروازه‌ها فرا خوانده شود؟ 

آن حضرت فرمود: «آری» و امیدوارم که تو از آن 
جمله باشی». 
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تب باب: هل بقال رمضان 


او شهر رمضان › 
ومن رای کله واسعا 


وقال التي 88 : « من صام رمَضَانْ » رراجع: ۱ 
س ا ۳ 
وقال : ( لا تقدموا رمضان) زراجع: )۱۹۱٤‏ 


میم 


۸ - دا فة + حلا (مسماعیل بن جر »عن 


بي سهیّل » عن آیه » عن آيي هیر ه: : سوت 
تال : درد درد جاء ان حت بواب الج . (انظر: 


۹ روت . آخرجه مسلم: ۷۹ ۰ بزيادة ] . 
۱۸۹۹ - حدگي یحیی بن بگیر قال + حدگني لت » 
عن عقيل » عن ابن شهاب قال : آخيرني ابن آيي آنس › 
وی ان »باه ده : له سم ابا هرن رت مه 
يمول : قال وان 8 ۰ دحل شهررمضان 
حت اباب السماء ۱ E E‏ 
ت ۱ . آخرجه مسلم : 


2-۰۷۹ 


[ راجع: ۱۸۹۸ 


۱۹۰۰ - حلا یحی بن بگیرقال: حدني الّیث » عن 
یل » » عن ابن شهاب قال ا ن ابن مر 


EET‏ ومر 


رضي الله عنهما قال : سمعت سل اله ول B9:‏ 


و ق e‏ 0 سوه فاد طروا ۰ قَن 
یتموه فصومو و رایتمسو غم 


مر ار هام و رو 
کم افدرواله) . 
مه وو ت ره اف رو و 2 


وقال : : غیره 3 عن ال : حدگني عقيل ويوس : 


لیلال رمضان . [انظسر: 
۳ ۲ اخرجه مسلم: ۱۰۸۰] 


A AV NA 


باب- ۵ 
آیا رمضان گفته شود با ماه رمضان و کسی 
که هر دو را جایز می‌داند ۱ 


و پیامبر و گفت: «کسی که رمضان را روزه گرفت» 
و آن حضرت فرمود: «بر رمضان پیشی نگیرید». 


۸- از ابوهو یرم اه رواب یت است که رسول الله 


یه فرمود: «انگاه 


هشت کشو ده می شود.» 


که رمضان قرا رسد دروازه‌های 


۹ - از ابوهریره کا روایت است که رسول الله 
ید فرمود: «آنگاه که رمضان فرا رسد. دروازه‌های 
آسمان گشاده شده و دروازه‌های دوزخ بسته 
می‌گردند و شیاطین به زنجیر کشیده می‌شوند.» 


۰- از سالم روایت است که این‌عمر 
رضی‌اله‌عنهما گفت: از رسول‌الله کل شنیده‌ام که 
می‌فرمود: «زمانی که (هلال رمضان را) دیدید روزه 
بگیرید و چون (هلال شوّال را) دیدید روزه را 
بخورید. و اگر بر شما (ماه در زیر ابر) پوشیده شد 
پس برای آن اندازه‌گیری کنید! ' 

امام بخاری می‌گوید: بجز از راوی کسی دیگر از 
لیث. از ُقل و یوس روایت کرده‌اند که: برای هلال 
ماه رمضان اندازه گیری کنید (حساب آن را تکمیل کنید). 


۱-در پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده که ماه رمضان سی روز شمار شود؛ لیکن در تیسیر چنین آمده است: 
و ظاهر این است که در وقت ابر و غبار» تکمیل ماه شعبان برای روزه رمضان باشد و تکمیل ماه رمضان برای افطار 
ود یی او رت دز کج ری آمده است که از حدیث ابن‌عمر معلوم شده است که امر به تکمیل در ماه 
شعبان است و ماه رمضان را به اشاره انکشتان ۲۹ روز فرموده است. 
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-٦‏ یاب: من صام رمضان 
إِيمَانًا واحتسابا ونیا 


وقالت عَائشَة رضي الله عَنهَا عن التي 8 ار 
علی باتهم »ری >۲۱۱۸) 


۱۹۱ - حدگنا مسلم ب بن إبراهیم :حا هشام : حدقا 
یی ۰ عن آپي سلمة ‏ عن آبي هريْرة هه » عن التي 
8ه قال : « من ام َة مدر [یانا واحسبا » لها 
قم من له ومن متام رن انا ااا فر له 


مادم من دنه » . [راجع: ۵ وانظر في لصوم باب:ه . أخرجه مسلم: 
۹ مخصرا آخره . واخرجه ایضا: ۷۲۰ . 


۷- باب: اجود ما ان الي 49 یکُون في 
رمضان 
۴۲ - دنا موسی بن اسماعیل : دنا ابراهیم بن 
سَْد: خر ان شهاب » عن له نله ِن 
خن عباس رضي ال نها قال : گان اي و1 
جود الاس بالیر» وگن ایکون في رمان » 


و و e‏ 3ر 


وله یل » وکا جبريل له الم يلْقاه کل 
لله في رمضان حى ینسلخ برض عله اي هد 
رن : إا یه جبریل عليه السَلام » گان أجود بالخیر 
مر ایح لس وراج ۰ ارج سلم: ۲۴ 


یاب ۶ 


کسی که رمضان را با ایمان به فرضیت آن و 
بخاطر تواب و به نیت اجرای امر الهی روزه 


۳۲ 


بگیرد 
و عایشه رضی‌اللهعنها گفت که پیامبر م فرمود: 
«مردم به حسب نیتهای خویش برانگیخته 
می‌شوند.» 

ار وای ا 
۳-_ بوهریره چ روایت ست که پیامبر 


د فرمود: «کسی که شب قدر 


برای پاداش اخروی به نماز بایستد. گناهان 


را از روی ایمان و 


گذشته‌اش بخشیده می‌شود. و کسی که رمضان را از 
روی ایمان و برای پاداش اخروی روزه بگیرد 
گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود.» 


یاپ ۷ 
سخاوت پیامبر که در رمضان 
به اوج می‌رسید 
۲ - از ابن‌عباس رض ‌اللهعنهما روایت است که 
گفت: پیامبر مه سخاوتمندترین مردم در یکویی 
بوده است و سخاوت او در ماه رمضان که جبرئیل 
به دیدارش می‌آمد. بیشتر می‌شد. و جبرئیل در ماه 
رمضان. هر شب با وی ملاقات می‌کرد تا آنکه 
رمضان پایان می‌یافت و پیامبر باه قرآن را بر وی 
می‌خواند و چون جبرئیل کک آن حضرت را 
ملاقات می‌کرد. سخاوتمندی وی در نیکویی از باد 
وزان (که بشارت‌دهندة باران است) افزون‌تر می‌شد. 
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و مس وی ور 


۸- باب: من لم يدع قول 


الژور » وَالْعَمَل به في الصنوّم 


e e ۱۹۰۳ 


م 


قال: قال سول "۳ یت ول الزور 


هم ما 


والعمل به ٠‏ لیس له حابةٌّفي ذیع طعاه 


وشرابه). [انظر: 1٠٥۷‏ . 
٩‏ اب هل ول 
4 رم 4 ا 
a e‏ 
1 ت e‏ و و و , ع 2 وو و 
۰ - حدشنا [براهیم بن موسبی: آخبرثا هشام بن 
و کے وه 


يوسف عن ابن جریج قال : أخبرني عطاء 3 عن آبي 


۳ 


صالح الزات : + سمع آبا هريره خد يمول رن 
الله : «قال ال : کل عَم ل ابن دم له إلا الصيَام » 
لي وآئا جزي به » والصيام جنه » ول یرم 


صوم آحدکم قلا یرفث ولا صخب 1 إن سابه حَذ او 
و ۶ و م۶ 


ی :ليام صائم ۰ واني تنس مد 


ده لوف قم الصانماطب عند الله من ريح 
انسنك . للصتائم فرحتان يريما : إا آفطر فرح » 


وش ان خ [راجع: ۱۸۹ . آخرجه مسلم: 


(۱ ۱ 


باب ۸ کسی که در حال روزه؛ دروغ و عمل 

۰ باشو 
۳ - از آبوهریره وة رواد یت است که رسو لاله 
ا فرمود: «کسی که سخن دروغ و اعمال ناشایسته 
را ترک نکند» خداوند را به ترک خورد و نوش وی 


نیازی نیست.» 


باب- ٩‏ اگر روزه‌دار دشنام داده شود. آیا 
بگوید که من روزه دارم؟! 

۴ - از ابوهریره حل روایت است که رسول‌اله 
يه فرمود: «خداوند گفته است: هر عمل آدمی برای 
خود اوست بجز از روزه که برای من است و پاداش 


ان با من است. و روزه در برابر آتش دوزخ سپر است 


و چون کسی از شما روزه داشته باشد. دشنام ندهد» 
و سر و صدا راه نیندازد و اگر کسی او را دشنام دهد 
یا با وی جنگ و جدال کند باید بگوید که: من روزه 
دارم. 

سوگند به ذاتی که جان محمد در ید قدرت اوست 
که بوی دهن روزه‌دان در نزد خداوند از بوی مشک 
خوشتر است. برای روزه‌دار دو نوع خوشی است که 
بدان خوش می‌شود: آنگاه که افطار می‌کند خوش 
می‌شود و آنگاه که پروردگارش را ملاقات می‌کند به 


پاداش روزه خود خوشحال می‌شود.» 
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1 صحیح الیخاری 


۰- یاب: الصنوم لمن 
خاف على تفسه الْزونة 


۵ - دا ان , عن آيي مر ؛ غُن عمش 


عن ابراهیم » عَن عَلقَّمَة قال: ییا آنا آمشي مع عبداللّه 


ار سم 


ظه قال : كام اي 8 تقال : « من اسخطاع الباءة 
لیر » له عبر وخم للفرج ۰ » وم ن گم 
يستطع فَحليه الوم » هله وجا . [انظر: to.‏ 


4 ود . أخرجه مسلم: [Nhe‏ 


اک باب: قول النبي ۳ 
« إِذا رتم الهلال قصوموا . 
ود راتمود قافطرو 5 


وقال صلة عن عمار: من صام یوم الشك ققد 


عمتی آبا الاسم 48 . 


۱۹۰۹ - حا الب ملم » حا مالك » ی 


افع » ۽ عن ال ن عمَر رضي الله نیما : i‏ 
الله 8 گر رمان قال + لاتصومواحتی روا 
TT‏ 


قاروا ۰ . آخرجه مسلم: ۸۰ 


. [راجع: 


۷ - حلا عبدالله بن مَسلمة : حدگا مالك » عن 
عبدالله بن دیتار e ٤‏ 


و مه ام 


مر و مو مه 


أن رسول الله قال : ( الشهر 7 تسع وعشرون یل 


آنگاه که هلال 


٠۰ باب-‎ 


روزه برای کسی که می‌ترسد در 
دام شهوت افتد 
۵ - از ار براهیم روایت است که اه کت در 
حالی که یا عبد ال (این‌مسعود) روانه بودم» و 
گفت: همراه پیامبر ی بودیم و آن حصرت فرمود: 
« کسی که توانمندی ازدواج را داردء بايد ازدواج کند 
و همانا ازدولج چشم را (از نظر بر تامحرم) مانع 
می‌گردد و شرمگاه (از ارتکاب نامشروع) حفط 
کے کد و کس که 


اوست که روزه برد که 


توانایی ازدوج نداشته باشد بر 
آن برای او مهارکنند: 


شهوت است.» 


۳۱ 
فرمودة پیامبر ی 
«و چون هلال (رمضان) را ببیتید روزه بگیرید ق 
(شوال) را ببینید بخورید.» و صِلَة 
گفته است که عمّار گفت: کسی که روزی را که در آن 
شک است روزه بگیرده همانا ابوالقاسم ا را 


۶- از نافع روایت است که عبدالّین‌عمر 
رضی‌ال‌عنهما گفت: پیامبر که از رمضان یاد کرد و 
وزه نگیرید تا زمانی که هلال 


فر مو د: «رو را بینید و 


اف دزی ا آ ھال را بسند و اک هلال ب 


شما پوشیده شد. ماه (شعبان) را اندازه؟ یری 


¥“ از عبد الّه ین‌دینار روأیت است که 


عبدالله بن عمب ر رضی الله عتهما گفت: که رسول الله عا 
لر 
فرمود: «ماه بيست و نه شب است و روزه نگیرید تا 
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تصومواحتی تَروه ؛ قان غم علیکُم فام لوا المدة 
تلائین) . [راجع: ۱۹۰۰ ٍِِ ۰ |[ . 


و ا هکڌاو r‏ 
ند [راجم : .۹۰ 


E 
[4° أخرجه مسلم:‎ . ۱ 


کے رہ ور مر موه و 


۹ ۰ - حا آدم : حدلتا شعبة : : حدتا محمد بن زیاد 
قال + سمت با رن یش ول قال: اي 8# :و 
وس 
و ۰۸۱ 3 


۱۹۰ ور 5 عن یخی 
E‏ خی مر 


۳ ی موه 
شهرا: کل عضی تست وعشرون ما دا 3 آوراح ٤‏ 


ققیل له : ك لت أن لا تخل شَهرا؟ فقال : لإ 


ء رل و 


ایکون تست وعشرین واه [انظر : 
مسلم: ۱۰۸۵ ] . 


رم اس و 


111 - دا عبدالعزیز بن ال : تا سلیمان بر 


آخرجه 


با هن حمید 3 وت 


2 


ص ا 


تسعا وعشرین لا منز 3 i‏ 


آلِیت شهرا ؟ . ققال : إن الشهریکون تسا وعشرین). 
ی ۳۷۸ . آخرجه مسلم: ۱ بقطعة ليست في هذه الطریق ] . 


ماه را ببینید و اگر هلال بر شما پوشیده شود (ماه 
شعبان) را سی روز تکمیل کنید.» 


۸ - از جَبلةبنسُحَیم روایت است که ابن‌عمر 
رضی‌العنهما می‌گفت ! که پیامبر یه فرمود: «ماء 
اين چنین است و اين چنین است» آن حضرت 
انگشتان خویش را برای سه بار نمودار کرد و بار 
سوم شست خویش را خم نمود. 

۹ - از محمدین‌زیاد روایت است که از ابوهریره 
-یا گفت- ابوالقاسم یه فرمود: «با دیدن هلال 
روزه بگیرید و با دیدن هلال روزه را بخورید و اگر 
ماه پر شما پوشیده شد. ماه شعبان را سی روز 


تکمیل کنید.» 

۰-از عکرمه‌ین عبدالرحمن روایت است که 
اءسلمه رضی‌الهعنها گفت: پیامبر و سوگند ياد 
کرد که برای یک ماه تزد زنان خویش نرود و چون 


اول روز یا اخر روز- نزد 
برای یک 


به روز گذشت.- 
زنان خود رفت. به آن حضرت گفته شد: 
ماه سوگند یاد کرده بودی که نروی. آن حضرت 
فرمود: «ماه بیست و نه روز است.» 

از ۳ یت است که انس کا گفت: 
رسول‌اله ا شخ گناد یاد کرد که نزد زنان خویش 


نرود و پای آن حضرت مجروح شده بود و بیست و 


شیا وا هو موی ریا شارت گتر الق ی شین از 


آنا فرود آمد. به آن حضرت گفتند: یا رسول‌الف 
برای یک ماه سوگند یاد کرده بودی؟ فرمود: «همانا 


ماه بیست و نه روز است.» 


۶ و 
1¬ حدیث ۱۹۰۸ سطر دوم «قول» اشتاه است و صحیح ار می‌باشد. 
س 
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۲-بای: شنهرا عید 
ر دق تان 


قال آبو عَبّد اللّه : قال إسلحاق : وان گان ناق صا قهو 


تمام . 


وقال محمد : :لا معان کلاهما اقص . 


۲ - دا مسدد: حدنامتمرفال: سمعت 


اسحاق » عن عبدالرحمن بن ابي کرد » عن آبيه ۰ عن 
ای 8 . 


کم 


وخدگني ۹ : حلام مر »عن " خالد الحَتاء 


قال : آخبرتي ندال رمن ب ن آبي بر« عن هه 
عن اي 48 قال : «شهران لا ینقصان » شهرا عید : 

- ۹ [آخرجه مسلم:‎ a 

۳- باب: قول ال 8 : 
رل َكب ولا يه ب 


یم 


۱۹۱۳ - حادم : حدتاشعة : حگٌا الاسنود بن 


فیس : دنا سعيد ین عرو : أنه سمح ابن عم رضي الله 


FES 


عنهما > عن اي ه4 أنه قال: الما .لاتکتب 


ا ا تة + يعني هره تسعةً 


ور 9 


۰ .+ 
6 - باب لا یمن رمْضان 
بصوم یوم ولا تومین 
۱۹۱ - حدلنا ملم بن اراهیم: دا هشام: حدتنا 


یحی بن أبي گثیر > عن آبي سلمة ۽ عن آيي هرر 


[راجع: ۱۹۰۰ آخرجه مسلم: : 


یاپ ۱۲ 

دو ماه عید. هر دو ناتمام نمی‌آید 
ابوعبدالله گفته است : اسیحاق گفته است: اگر ماه (در 
شمار روز) ناقص باشد (در ثواب خود) کامل است. 
و محمد (بن‌اسماعیل) گفته است: دو ماه (عید فطر 
و ها قاس اسان دم 
نمی شود 
۲ - از عبدالرحمن‌ین‌ابی‌بکره روایت است که 
له - گفت: پیامبر يد فرمود: «دو 
رمضان و 


درف 
ماه‌اند که ناتمام نمی‌شوند: ماه عید 


ذوالخجه.» 


باب- ۱۳ فرمودة پیامبر 5 


موی وم و ق 
کنت: همانا 0 فرمود: 0 
ا هستیم. نه می‌نویسیم و نه حساب می‌کنیم و 
ماه این چنین است. و اين چنین است.» یعنی؛ گاه 


بیست و نه روز و گاه سی روز است. 


باب= ۱۴ 
رمضان را با گرفتن یک و دو روز 
روزه پیش نیاورید 
۴ و ایوهریره که روایت است که پیامبر 
ية فرمود: «هیج یچ یک از شما باگرفتن یک روز يادو 
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ما چم 


عن اي ظا فال : یمن آخذکم مان بصَوم 


را کے را و کو ی و 


رم ون ۰ أن کون رجل گان يصوم صَومَه 
قاس ی ۳ [انظر في الصوي باب:۵. آخرجه مسلم: 


۲ . 
۰ - باب: قول الله جل ذكره: 
احل لکم لیلة الصیام 
<<« 
لله نکم کم تختانون انفسکم اب علیکم رعَمَا 
yy‏ 
(البقرة: ۱۸۷]. 


TT 1۹1°‏ عن این ٠‏ عر 


1 2 قر فلا ۱ تن 


2 ر‎ re 


شر e‏ 
رنه تقال لیا ند :ل لکوت 


ا مرا هافر هار و و 7 


E‏ ی » فْلسه عیناه » فُجَاءَنّة 
امرآئه , لما رائه قالت : حَية لك , ما اتتصف التهار 
شي عليه » قذکر ذلك للبي 4 لت ده الایة : 
«أحل کم بل لیام لرقت إلى نانک 4 . قفرحوا 


ررر م 


بها فرحا شدیدا 1 وترلت: MEE,‏ 


لکُم الط الاییض من الْحَبْط الاسشود 6 . «لبقر ة: 
۷ انظر: 4۵۰۸ وانظر في الصوم: ۲۱1 . ۱ 


روز روز رمضان را پیش نیاورد. مگر کسی که روزه 
نقل وی که بدان عادت دارد) با همان روز ترایز شود. 
که البته وی باید آن روز را روژه بگیروا 


باب- ۱۵ 
قول خداوند جل ذکره: 

«آميزش کردن با زنان در شب روزه بر شما حلال 
گردانیده شد. ایشان برای شما به منزلۀ پوشش اند و 
شما برای ایشان به منزلة پوشش هستید. خداوند 
دانست که شما در حق خویشتن خیانت می‌کردید. 
پس تیه شما را پذیرفت و از گناهان شما 
اکنون با زنان خویش (در شبهای 
رمضان) E‏ و آنچه را خداوند بر شما 
. طلب نمایید.» (البقره: ۱۸۷) 


ر 
درگذشت» پس 


نوشته است 


۵ - از ابواسحاق روایت است که بَراء و 


گفت- اصحاب محمد ا جنان بو دند که اگر مردی 
روژه داشت. چون افطار فرا می‌رسید. می‌خوابید. 

پیش از ز انکه افطار گنل وی در ر آن شب و روز بعد آن 

چیزی نمی خر رد تا آنکه شام می‌رسید . قيس 
بن‌صِرمة انصاری روزه داشت و چون تاقار فرا 
رسید. نزد زن خود آمد و گفت: آیا چیزی برای 
خوردن داری؟ وی گفت: نی ولیکن , می‌روم که 
برایت پیداکنم. قر قیس که روزانه کار می‌کرد. خواب بر 
چشمانش غا دوه توا رفت. سپس زنش 
آمد و چون او را دید گفت: بیچاره شدی! و قتی که 
نیمه روز فرا رسید. بیهوش افتاد و از این موضوع به 
پیامبر ا اطلاء داده شد . سپس این م آیه نازل گردید: 


«بخورید و بنوشید تا آنکه روشن شود برای شما 


۰ ۳ ۳ ۰ ۲ اج 2 
۱-روزهای معینی از هفته یا ماه را روژه تفل می‌گر فتند. 
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7- باب: قول الله تعالی: 
<وکلوا واشریوا 
حى ین کم خبط الابیّض من الط الاسود من 
ارت وا الصا إلى الل € رالغرة: i‏ . 
فيه ار عن الي هة رراجم: ٠۹٠١‏ 


۳ وه 


ارتي مت تتت مر عن الشعبي » عن عدي 
ابن حاتم ظا قال : : لما رلت : a EAT‏ 
الأبيض م من الط الأسود > . عمدت إلى عقال آسود 
ری غا e,‏ 
ان في ال لان لي » قَعَدوت علی سول الله 
تدگرت هل تال : « زَا َلك سوه الل 
وَيَاض الت ار) . (اتظر: E‏ رد مر 
۰ باخحلاف ] . 
۷ - دنا سيد بن آبي مریم : دتا اين آبي 
حازم عن بيه ۽ عن سل بن سعد (ح ) . 

حدئلي سعيد بن آبي مریم + حلا آیو غبان » محمد 
ابن مطرّف ۰ قال + خدگني آبو حازم » + عن سهل بن سعد 
. قال : انزلت : CS AcE‏ 
ایض من الط الاسنود ) ولم‌ینزل من ن الجر ) 
تا رجال زاوا لصوم رط دهم في رجله الط 


ایض الط الأسرد » ومیل یال حى يبن له 
رتت 0 من جر > ِِ 


م ت کے 


رشتة سفید (که فجر است) از رشته سیاه (شب).» 


(البقره:۱۸۷) 


باب- ۱۶ 
فرمودة خدای تعالی: 
«بخورید و بنوشید تا آنکه روشن شود برای شما 
رشتة سفید از رشتهٌ سياه (مراد از رشتهٌ سفید صبح 
است) و پس از آن تمام کنید روزه را تا شب.» 


(البقره: ۱۸۷) 


و در این مورد راء از پیامبر « حدیتی روایت کرده افخت: 


۶ از ز عدی‌این حاتم اه روایت است که 
گفت: وقتی این آیه نازل شد که می‌گوید: «تا آنکه 


روشن شود برای شما رکه سقید از رشتة سياه.»» 
من دو ریسمان سیاه و سفید را گرفتم و زیر بالش 
خود نهادم و شب هنگام به سوی آنها می‌دیدم» 
لیکن آنها را تمیز نمی‌کردم. صبح آن» نزد رسول الله 
یه رفتم و از این موضوع یاد کردم. آن حضرت 
فرمود: «مراد از آن: سیاهی شب و سفیدی روز است.» 


۷- از است که سهل‌ین‌سعد 


گفت: این آیه تازل شد که می‌گوید: «بخورید و 


ابوحازم روایت 


بنوشید تا آنکه روشن شود برای شما رشتة سفید از 
رشتة سياه.» ليكن لفظ «من الفجر» يعنى نمودار 
شدن صبح نازل نشد. مردمی که می‌خواستند روزه 
بگیرند. هر یکی از ایشان بر 


رشتة سیاه می‌بستند و پیوسته می‌خوردند تا آنکه 


پای خود رشته سفید و 


رشته‌ها را از هم تمیز می‌کردند. سپس خداوند لفظ 
«من‌الفجر» یعنی نمودار شدن صبح را نازل کرد و 


مردم دانستند که مراد از آن شب و روز بوده است. 
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وس و و 


۷- باب: قول الئبي ۱۰19 لایمْنْعتکمُ من 
س ِ بلال ) راج 0۳۱) 


ی 


0[ 
والقاسم بن محَمد ۰ عن مان رضي الله عنها: + أن 


مر مرو 


بللا ی » قال رول الله ۰3 :كوا 


ارو ی ان مکشوم 1 که لا نی 
وشت ور و 
یطلم الجر . 

قال الاسم : ولم یکن بین آذانهما إلا آن ری دا 


وینزل دا . زراجع: ٩۱۷‏ . اخرجه مسلم: ۱۰۹۴ ] . 


۸- باب: تأخیر السحور 


و مر ۶ وه 7 


حرفي ار E‏ 


ا 


السجود مح سول الل 1 . [راجع: .[o¥¥‏ 


۹- باب: قذر کم بَيْنْ السحور وصلاة الفجر 


و وم گم 


۱۹۱ - حلا مسلم! بن إبراهيم : حدتا متام : حدقا 
اة ۽ عن آنس + عن ريد بن ابت ڪه قال : تسحرنا مع 
یل اسلا و : گم گان بین الأذان 
رالسخور ؟ . قال : در 
سلم: ۱۰۹۷]. 


خمسین خسن آي ۰ [راجع: ۰۷۵ آخرجه 


یاپ ۱۷ 


فرمودة پیامیر صلی‌ائله علیه‌وسلم: اذان بلال 
شما را از طعام سحری باز ندارد 


۸ و ۱۹۱۹- از قاسم‌ین‌محمد روایت است که 
عايشه رضی‌اله‌عنها گفت: بلال در شب اذان می‌داد. 
و رسول لاله اد فرمود: : «بخورید و بنوشید تا زمانی 
که ابن آممکتوم اذان بگوید. و او تا آنکه صبح ندمد 
اذان نمی‌گوید.» 

و قاسم گفته است ميان اذان این دو تفر فاصلةٌ نبوده 
مگر آنکه یکی بالا می‌رفت و دیگری پایین می‌آمد. 


باب- ۱۸ 
تأخیر در سحری 
۰ - از ابوحازم روایت است که سهل‌ین‌سعد 
له گفت: : من در خانه‌ام سحری می‌کردم و سپس 
می‌شتافتم که نماز صبح را با رسول‌اله ا دريايم. 


باب- ۱۹ 


وقفة ميان سحری و نماز صیح 


۱ - از انس روایت است که زیدیننا: بت اة 


گفت: ما با پیامبر 55 سحری کردیم و سپس آن 
حضرت به نماز ایستاد. (انس می‌گوید:) میان اذان و 
ختم سحری چقدر وقفه بود؟ گفت: به اندازهٌ تلاوت 


۱ پنجاه آیه, 
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۰- باب: ركه السنحور 


من غیر یجاب 
لا اي 8 واصخاب وال وا ۰ رکم پذگر 
الستخوو. 


۲ - حلا موسی ین اسمَاعیل: حدگنا جويرية : 
عن افع > عن ال فد : اي 19 واصل تواصّل 
اس تقو عَلْهم » > اهم › کک 
قال :کت گیککم اي ال اطتم وأسقى . ۱ 


۴ . آخرجه مسلم: ۱۱۰۲ ] . 


۳ - حدا آَم بن آيي یاس : حنا شمة: حا 


عبدالعزيز ین صهیّب قال : + سمغت لسن مالك نله 
قال : قال الي 9 :بجروا ٤‏ فإ في السحور 
برگة) . (اخرجه سلم: ٠٠۹۵‏ ] . 


۱- باب: إا نوی 


بالذهار منوا 

۳ وو رو و مره و 

وقالت أم الدرداء : گان أبوالدرداء سول : عندکم 
طعام؟ ان :لا > قال : اني صائم يومي هذا . 

وقمله ابو طَلْحة » وابوهريرة » وابن عباس وحليقة 


رضي اله عم 
4۹۲€ - دا آبو عاصم ۽ عن زین آبي عييّد 1 ع 


سم بن الاکوع هه : : اداي هب رَجُلايتادي في 


لاس یوم عاشوراء : من تلم | ولمم 
رم کم بل تلا بان . انظر: ۱۴۲۰۰۷ ۰۳۷۲۹۵ آخرجه 


باب ۲۰ 


برکت سحری. بدون اينکه واجب باشد؛ زیر 
که پیامبر بيه و اصحابشان روزة وصال! 
گرفته‌اند و از سحری سخنی نرفته است. 


۲ - از نافع روایت است که عبدالله (ین‌عمر) 
رضی‌الّهعنهما گفت: پیامبر يه روز وصال گرفت 
و مردم نیز روز وصال گرفتند. لیکن بر ایشان 
را منع کرد. ایشان 
گفتند: تو خود روز؛ وصال می‌گیری. آن حضرت 
فرمود: «من همانند شما نیستم. همانا من خورانیده 


مشکل بود. آن حضرت ایشان 


۲ A 
و نوشانیده می‌شوم»‎ 
از انس‌بتمالک ی روایت است که‎ ۳ 
پیامبر ماد فرمود: «سحری کنید که همانا در سحری‎ 
برکت است.»‎ 


باب- ۲۱ 
هرگاه در روز نیت روزه کند 

و ام متام که ا می‌گفت: آیا نزد شما 
غذایی د هست؟ اگر می‌گفتيم که: نی. او می‌گفت که: 
من امروز روزه دارم. و ابوطلحه و ابوهریره و 
ابن‌عباس و خذیفه رضی‌اللهعنهم نیز چنین می‌کردند. 

۴ - از سلمه‌ناکوع که روایت است که گفت: 
پیامبر ا در روز عاشورا مردی را فرستاد تا به 
مردم اعلام کند اینکه: «کسی که امروز چیزی خورده 
است. باید روز را تمام کند و دیگر چیزی نخورد) - 


۱- روزهٌ وصال آنست که کسی از یک شبانه روز روزه بگیرد و شام افطار نکند و شب چیزی نخورد و ننوشد. 
۲-یعنی خورد و نوش من از جانب پروردگارم مهیا می‌شود. 
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مسلم: ۱۱۳۵ ] . 


۰ و و۶ و 


وک باب: الصائم بصیح 


۵ ۱۷ حا له بن م مل ع 


مالك عن سمي مولی آي پڱر بن يدارم بن 
E‏ سبع نی 
دامن قال کت قاراي ناغ یت 
I‏ 


الحارث بن هشّام بن الي 


حا آوالیمان: شرا شعت ۰ عن الزهري قال : 


أخرني أو یکر بن دوخن بن الحارث بن هشام + أن 
اه دا لرحمن رون : أن عائه E‏ 
خرن یت 


هت مر و و 


و E‏ سم باللّه 


شرع بها با هر 6 ومروا وم علی لد 6 فقال 
EG ^‏ 


ایو یکُر: ره لك عبدالرحمن N‏ 
بذي لح ٤‏ وات لابي هريره الك رض ققال 


وم 


رن لابي هریرة : | اي داك رلك را . وتولا 
روان سم علي ف تم که لك . فذكر فول عائشة وأم 
سلمهٌ » فقال : : لك حل ني اقب عبّاس » وُو 
اعلم . 

وقال همام وان ال بن مر »> عن آبي هریرة: 
گان اي يام بالفطر ۰ والاول اتد . [اطحدیث: 
۰ انظر: har‏ ۹۳۱ . [الحديسث: ۱۹۲ انظسر: 


۲ . آخرجه مسلم: ۱۱۰۹ ] . 


یا گفت - باید روزه بگیرد» و کسی که نخورده است 


نخورد.» 


باب- ۲۲ 

روزه‌دار در حال جنایت صبح می‌کند 
۵ ۱۹۲۶- از ابوبکرین‌عبدالرحمن روایت 
است که گفت: من و پدرم نزد عايشه و ام‌سلمه 
رفتیم. (ح). 
روایت است که از ابوبکرین عبدالرحمن بن‌حارث 
بن‌هشام که پدر او عبدالرحمن به مروان گفته بود که: 
عایشه و أمسلمه به را گفته‌اند که: رسول‌الر کله 
صبح می‌کرد در حالی که جنْب می‌بود؛ زیرا با زنان 
خویش مجامعت کرده بود. سپس غسل می‌کرد و 
روزه می‌گرفت. 
مروان به عبدالرحمن‌بن‌حارث گفت: تو را به خدا 
سوگند می‌دهم که ابوهریره را از این موصوع آگاه 
گردان. و مروان در آن روزها (از جانب معاویه) حاکم 
مدینه بود. ابوبکر می‌گوید: عبدالرحمن از این تأکید 
مروان دلگیر شد. سپس بر ما چنین مدر شده بود 
که در ذواللیفه یکجا شویم. ابوغریره در آنجا 
زمینی داشت. عبدالرحمن به ابوهریره گفت: من 
برای تو موضوعی را اظهار می‌کنم که اگر مروان مرا 
سوگند نمی‌داد. اظهار نمی‌کردم. سپس قول عایشه 
و أمٌسلمه را یاد کرد. ابوهریره گفت: فضل‌بن‌عباس 
مرا همچنین گفته است و او داناتر ! 
و همام و ابن‌عبدالین‌عمر از ابوهریره روایت 
کرده‌اند: پیامبر مه (در چنان حالتی) به خوردن 
روزه امر می‌کرد. امام بخاری می‌گوید: روایت اول 
(قول عايشه و آم‌سلمه) در سند خود قوی‌تر است. 
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۳- باب: المباشرة 


مه وم 


وقالت عائشة رشي ال خت : يحرم عليه ثرجها . 
۱۹۷ - دنا لمان بن حَرْب قال : عن شعبةَ » عن 
الحم عن ابراهيم » > عن الأسنود ۰ عن عانشة رضي 
الله عنها قالت : : ن الي بقل ارو انم 
وگان ملکَکُم لاریه . 

وقال : قال ابن عباس: « مارب 4 حاجات . 

قال طاوس: عبر أولي الاربة 4 سور : ۳۱) 
ات لا اجه له في اه . ا 
وقال جابر ینزید : ری شم وم [انظر: 


.) ۰ 4 رجه ی‎ AA 


6- باب: الْلّة للصائم 


9 EES e 


و حا عبدالله بن مسلمة e‏ من ا 


هشام قال : أطريآي » عن انشا . 


عن آییه ۰ 0 الله عنها فالت : ٍن گان 


مرس قاس 2 


سول 8 یل بش آزواجه ووعانم ام 
صَحکت . [راجع: ۱۹۲۷ . آخرجه مسلم: ۱۱۰۹ ] . 
e ۱۹۳۹‏ ِِِ 3 ی 


ھر ا س ھر 


O i‏ : ينما 


آنامم سول له 89 E CSE‏ 


أولىالاربة» (ال 


باب- ۲۳ 
هماغوشی کسی که روزه دارد. 
و عایشه رضی الله عنها گفته است: روزه. بر وی 
۷ از اسود روایت است که عایشه 
رضی‌الهعنها گفت: پیامبر ی در حالیکه روزه 
داشت می‌بوسید و هم‌آغوشی می‌کرد. و او بیش از 
همه شما بر حاجت خود مسلط بود. ابن‌عباس گفته 
است: لفقظ «مارتٌ» که در قرآن مكف به معنی 
حاجات یش( طاوّس گفته ادت لفظ (غیر 
ور ۱) بدین معنی است: - احمقی 
که او را به زنان حاجتی نیست - و جاپربن‌زید گفته 
وی بریزد؛ روزه‌اش را کامل کند (روزه فاسد نمی‌شود). 


باب - ۲۴ 
بوسیدن برای روزهدار 
۸ - از شام از پدر وی روایت است که عايشه 
رضی‌العنها گفت: رسولالله که بعضی از زنان 
خود را می‌بوسید در حالی که روزه داشت. و سپس 
عایشه رضی الّه‌عنها خندید. 


۹ - از زینب دختر آم‌سلمه روایت است که مادر 
وی مسلمة رضی‌العنها گفت: در حالی که با 
رسو لاله کا در زیر چادر پشمی آرمیده بودم» ناگاه 
حایض شدم. از چادر بیرون آمدم و جامةٌ حیض 


۱-نظر به اينکه لفظ -زربه - در اخیر حدیث ۱۹۲۷ در کلام عايشه رضی‌ال‌عنها آمده است (لاربه) امام بخاری 


مر آن را آورده است 
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مه سره 


تاسلت » قأحَڌت یاب حيضتي > فقال :مالك 


تست . قلت: : عم » خلت معَه في الْحَلة » 
اي سر ل سس 3 


۳ ورور مر ام 


وا بقبلها وهو صائم . [راجع: ۲۹۸ 9 ۳۹۹ 
واخرج آخره: ۶ , ویروی عن عمر ابن ابي سلمة برقم (۱۱۰۸] . 


- باب: انتسال الصنائم 
بل ابن مر رضي ل او اه عليه وه 
صائم . وَدحْل الشني الْحمام وهو صائم . 
وقال ان عباس : لا با س آن يطعم در أو الشيء. 
وقال الحسن : لس باه اد مادم 


وقال ابن مسعود : د: إا گان یوم صوم آحدکم يصح 


عقر و عم 


دهینا مترجلاً . 
وقال آر”: ٳٺ لي رن قحم فيه وا صانم . 
ويذكر عن النبي هة أنه استاك وهو صانم . 


وقال اين عمر: ياك ول هار وآخره . ولا یلم 


وقال عطاء : إن ازدرد ریقه لا أفول بقطر . 
وقال ابن سیرین : لا پأس بالسواك الرطب ۰ قیل: له 
طحم »قال : والْماء لطم » وانت تمض مش به . 


م 0 ل رر و 


خود راگرفتم. آن حضرت فرمود: «تو را چه شد آیا 
حایض شدی؟» گفتم: آری. و سپس با وی در زیر 
چادر درآمدم. و چنان بود که آم‌سلمه و رسولالله 
َة از یک ظرف آب غسل (جنابت) می‌کردند و آن 
حضرت او را می‌بوسید. در حالیکه روزه داشت 


باب- ۲۵ 

غسل روزهدار 
و این‌عمر رضی‌الله‌عنهما جامه را تر کرد و بر بدن 
خود گذاشت و او روزه‌دار بود. و شعبی به حمام درآمد و 
او روزه‌دار بود. و ابن‌عباس گفته است: بر روزه‌دار باکی 
نیست که طعام دیگ یا چیزی دیگر را بچشد. 
و حسن گفته است: بر روزه‌دار باکی نیست که 
مضمضه کند (یعنی آب را در دهن بگرداند) و بدن 
خود را در آب» سرد نماید. و این‌مسعود گفته است: 
اگر روز روز یکی از شما باشد باید در حالتی صبح 
کنید که موی شما چرب و شانه کشیده باشد. انس 
گفته است: من در حوصچه خود درمی‌آیم د 
حالیکه روزه دارم. و از پیامبر َه یاد شده است که 
مسواک می‌کرد در حالیکه روزه داشت. 
ابن‌عمر گفته است: کسی که روزه دارد اول و آخر 
روز مسواک کند و آب دهان فرو تبرّد. و عطاء گفته 
e‏ 
او می‌شکند. 
اپن‌سیرین گفته است: مسواک تر (برای روزه‌دار) 
باکی نیست. به او گفته شد: مسواک دارای طعم 
است. وی گفت: آب هم دارای طعم است و تو آن را 
در دهان می‌گردانی. و لس و حسن و ابراهيم در 
سرمه کردن باکی نمی‌بینند. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۳۰ - د ا أ حمد بن صالح: خدتا ان وب : 


حدتنا یوس » » عن ان شهاب ؛ عن عروة وآبي بکر: 


dG ص‎ 


قالت عائشة رضي الله نها : گان ابي 8# رکه القَجْرُ 

في رتضان من غر خلم لوصوم . زراجع: 

۱۲۵ . احرج مسلم ۲۱۱۰4 . 

۱۹۳۱ - حا اسماعیل قال : دشي مالك » عن 
سی لین تون شارت ن متا 

نی 5 سمح آبا کر بن عبدالرخمن : کلت اتا 

۷ 2 رضي الله نه 


ر ووم 


قالت :اغد علی رول ل هنک یج . 


من جماع غير احتلام ٤‏ تم یصومه ۷ [راجع: ۱٩۹۲۵‏ . آخرجه 


ملم: ۱۱۰٩‏ ]. 
وھ بے ے2 


۲ - ثم دخلنا علی أم سلمهة فقالت : مشل ذلك . 
زراجع: ۱۹۲۹ . آخرجه مسلم: ۱۱۰۹ ] . 


7- باب: الصائم 
إِذا ال او شرب ناس 


م 


وقال عطاءٌ : إا ستگر دخل اْماء في حَلقه لا باس 
ان لم یملك . 5 
وقال ال د ان دل کا الذباب قلاشی» علیه . 
وقال الحسن ومجاهد: إن جام اسيا فلاضي» 


ام 


۱۹۳۳ ی : خرن بزید بن زرم : :دحا 
متام + حدتا ابن سیرین ۽ عن آبي هریرة اڅ › عن التي 
تال : اي تال وضرب لم موه ال 
مه ال رس . [انظر: 2۳۹5۹۹۹ . آخرجه مسلم: ۱۱۵۵ ]. 


۳۰ 
گقت: پیامبر له در رمضان صبح می‌کرد. نه از اثر 
(جنایت) احتلام (بلکه مجامعت) سپس غسل 


از عايشه رضی‌العنها روایت است که 


می‌کرد و روزه می‌گرفت. 

از او یخرب ضدالرهین روات ات که 
گفت: من بودم و پدر من» همراه او نزد عايشه 
رضی‌اللهعنها رفتیم. وی گفت: من بر رسول‌الّه 25 
گواهی می‌دهم که 
جماع غیر احتلای و سپس روزه می‌گرفت. 


وی با جنابت صبح می‌کرداز اثر 


۲- (به سلسلهة سند مذکور روایت است): 


مذکور کشت 


باب ۲۶ 
اگر روزه‌دار به فراموشی بخورد و بنوشد 
و عطاء گفته است: اگر کسی آب در بینی کند و به 
گلوی او درآید بر وی باکی نیست اهر آن را نتو 
ت: اگر به حلق وی 
مگس درآید بر وی چیزی (از کاره) لازم نمی‌شود. 
و حسن و مجاهد گفته‌اند: اگر به فراموشی جماع 


بیرون آورد. و حسن گفته است 


کند. بر وی چیزی لازم نمی‌شود. 

۳ - از ابن‌سیرین از ابوهریره کا روایت است 
که پیامبر ا فرمود: «اگر به فراموشی بخورد و 
بنوشد. بايد روزه خود را تمام کند؛ زیرا خداوند او 


ر خورانیده و توشانیده است.» 
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۷- باب: الستواك الرطب 


ویذگرعن عامربن ربيعة قال: رات ال هغ باه 
رص 7 


مر قو 2 ۰ pcos‏ 
وهو صائم » ما لا احصي او اعد . 

وقال آبو هریرةٌ » عن اي 298 : « ولا آن آشق علی 
آمتي لامرتهم بالسواك عند کل وضو » . 

وت ر دار .»2 ر ۰ ۴ a‏ 3 و 

ویروی نحوه عن جابر وزید بن خالد » عن النبي 
اا مهن کت ي 
ف ولم یخص الصائم من غیره . 

وقالت عائشة 1 عن ال یط : ) مط رة للم 
مَرْضَاة للرب) . 


وقال عطاء رادم یلم 


4 


ِ 
ریفه . 


E‏ ار اه 
م ر وس م 


E 8‏ 
قال : حدئني الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن حمرَان: 


سے 


رابت مان ا وسا » قارع علی يبه تلاشاه شم 
سے وم ےا مر مر لے 1 ص رصح مق 


2 22 کل‎ E TE 
تمضمض واستنثر » ثم غسل وجهه نلائا » ثم غسل يده‎ 


الى الى المرقق لاا تم عسل ك اس رای 


کي موی و مه و ام ار مر و وم 
المرفق ثلاثا » ثم مسح براسه » ثم غسل رجله الیمنی 


لاتا ؛ تم الیسری لاا . نم قال : ریت سول اللہ 8 

م ا e‏ م و EEE‏ 

توضا حو وضوئي هذا » ثم قال: « من توضاً وضوئي 
و وه مقر 


هذّا » گم يصلي رکعتین لا بحدث تفه فیهمّا بشّیء الا 


غف ره مَائمَدم من لبه . وراجع: ۱۵۹ . اخرجه مسلم: 
۹ > 


باب- ۲۷ 
مسواک تر و خشک برای روزه‌دار 

از عامرین‌ربیعه ذکر شده که گفت: پیامبر م را دیدم 
که مسواک می‌کرد و روزه‌دار بود و من نمی‌توانم 
(وقوع چنین حالتی را) شمار و حساب کنم. 

و ابرهریره گفته است که پیامبر و فرمود: «اگر بر 
ات دشوار نمی‌بود آنها را امر می‌کردم که در هر 
وضو مسواک کنند» و مانند این حدیث از جابر و 
زیدین‌خالد. از پیامبر َة روایت شده و آن حضرت 
در این حکم میان روزه‌دار و غير آن فرق نگذاشته 
است. و عايشه از پیامبر و روایت کرده است: 
«مسواک پاک‌کنندهة دهان و موجب خشنودی 
پروردگار است.» عطاء و قتاده گفته‌اند: روزه‌دار آب 
دهان خود و رد 

۴- از عطاءبن‌یزید روایت است که خمران 
گفت: عنمان له رادیدم که وضو کرده بر دستهای 
خویش سه بار آب ریخت و سپس مضمضه کرد 
(آب را در دهان گردانید) و آب در پینی کرد و آن را 
افشاند. سپس روی خویش را سه بار شست. سپس 
دست راست خود را تا آرنج سه بار شست. بعد 
دست چپ خود را تا آرنج سه بار شست و پس از آن 
مسح سر کرد» سپس پای راست را سه بار شست و 
بعد پای چپ را سه بار شست و سپس گفت: 
رسول‌اله د را دیده‌ام که مانند همین وضوی من 
وضو نمود و سپس گفت: «کسی که مانند همین 
وصری من وضو کند و سپس دو رکعت نماز 
بگزارد که در آن با خود در مورد اموری که به نماز 
پیوندی ندارد زمزمه‌ای نکند. مگر آنکه گناهان 


گذشته‌اش بخشیده می‌شود.» 
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۸- باب: قول الني 48 : 


« نا توضا فلسنتنشق 


بمنخره الماء). 


رم 


روهت 


وم يمير بين الصائم وغیره ۱ 
ول لح لا یاس ار م ام یل 
ی حله 9 یکتحل ۱ 


وقال عطاء: ان مضه نن ثم آفرغ ما في فيه من 
لاء لا ضير إن رد یه اي في فيه ۰ ولا 


مضع الْعلْك ؛ ك العلك لا وله بطر 


ام و م2 


ولکن هی عن ؛ إن اسر گر دح الما حَلقَه لا باس 


۹- باب: دا جامع 


a ماص‎ 
۰ 


یدگرعن آبي رة رت «من افیا من 


خر ص ا Le‏ هو 


مان » من غیر عذر ولا مرض لمیقضه صیام 
الدهر وان صامه) ۱ 


ت Joe pa‏ 
ويه قال اين مود 
رو و وور 


وقال سید نایب والشي ابن جير رهيم 


ر د هب و مرح اف 


وفتادة وحماد : يقضي یوما مکانه ۰ 


2 و و و ۳ 


۱۹۳۰ - خدگن داهن متیر : : سمع يزيد بن هارون : 


حدقا یحی : » هو ابن سعید: أن | 


۰ مر و هس‎ e 


أخبره ¢ عن محمد بن جربن لیر ن الوم بن 


رة مر و مگ ء E‏ ك 


خویلد› عن عاد بن الب الب أخبرة: e‏ 
اه رضي الله امول : رجا اتی اي 


یاب ۲۸ 
فرمودة پیامبر صلی‌اللّه علیه‌وسلم: 


«و چون وضو کند. اب در سوراخ بینی درآورد» ان 


حضرت (در این حکم) بین روزه‌دار و غير آن فرق 
نگذاشت و حسن گفته است: بر روزه‌دار باکی نیست 
که دارو در بینی بچکاند. در صورتی که به حلقش 
نرسد و باکی نیست که سرمه کند. عطاء گفته است: 
اگر مضمضه کند. سپس آب دهان را فرو ریزد. زیانی 
نداردء اگر آب دهان را فرو نبرده باشد. و چه چیز در 
او و و ات و بو فان وه ای 
آدامس) نجود و اگر آب سقٍز را فرو برده نمی‌گویم که 
روزه‌اش می‌شکند ولیکن از آن منع شده است. و اگر 
آب در بینی کند و به حلق او درآید باکی نیست؛ زیرا 


نمی تواند آن ر بیرول أورد: 


یاب ۲۹ 
اگر در رمضان جماع کند 

و از ابوهریره یاد می‌شود که از آن حضرت روایت 
کرده است: «کسی که یک روز از رمضان را بدون عذر 
و مریضی بخورد اگر تمام سال را روزه بگیرد آن را 
ادا نتواند.» 

این‌مسعود نیز همین را گفته است. سعیدین‌مُسَیّب و 
شعبی و ابن ُب ِ 
ک روز روزه بگیرد. 

۳۵- از ۱ روایت است که 
عایشه رضی‌اله‌عنها گفت: مردی نزد پیامبر هة آمد 


در رعوض آن رون 


و گفت: همانا او سوخت. آن حضرت فرمود: «تو را 
چه واقع شده انیت ؟» گفت: در رمضان با زن خود 
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۰- کتاب روزه 


کل مر 


تال ا e‏ کک . قال : اصتيت هلي 
اشر د 


[انظر: AYY‏ . أخرجه سلم: ۱۱۱۲ ] . 


1 : أا . قال ۰ «تصدق بتا» . 


۰- باب: 
إا چا في رفن 
ولم ين له شيء » تتصدق عليه قلیکنر . 
1 - حا ابو الیمان: خرن شيب » عن الزهري 
فال : أخبرني حمیدبن عبدالرحمن : نا هر ره 
قال ان جلوس عند الي 8 ٠‏ جا رل 
ال : يا رسول الله » هکت . قال : رمَا لَك . قال: 
نت على امرآتي وان انم . قال سول له 38 
«هل تج رب نی . قال: لا. قال : « هل تیم 
اذ تصوم هرن ابن . قال : لا . فقال : 
جد إطمَام سین سکیا . قال: لا . قال: قمکت 
اي 9 . قيا حن على تلا آمي الي له عرق فا 
نر تک » قال : «أین السائل) . فُتال : 
- آنا. قال: ( خذها فتَصَدق به» . ال الرجَل أعلى مر 
مرو ۴ تم و رین 
أهل یت آفقر من آهل يي . قحك اي هی 


موو 


م ۵ 9 2 
بدت أنيابه ثم قال: «(أطعمَة ات . [انظر: ۹۳۷ 
CAV oA Y1‏ 4 ۷۹ وو 


۱ ۸۲۱*. آخرجه مسلم: ۱۱٩۱‏ ] . 


9 ۳۹1 


برای پیامبر فة یک زنبیل خرما آورده شد که عَرّق 
نامیده می‌شد. آن حضرت فرمود: «همان سوخته 
کحاست؟» که گت من هستم. فرمود: «همین را صدقه 


u 


ياپ 
و چیزی نداشته باشد. و به او صدقه داده شود. باید 


کفاره دهد 


۶- از خمیدبن عبدالرحمن روایت است که 
بوهریره کا گفت: در حالیکه نز پیامبر 3 نشسته 
بودیم» ناگاه مردی آمد وگفت: یا رسو لاش هلاک شدم. 
آن حضرت فرمود: «تو را چه شده است ت؟» گفت: با 
زن خود جماع کردم در حالی که روزه دار بودم. 
رسول الله 1 فرمود: «آیا می‌توانی غلامی را آزاد 


کنی؟ گفت 


مسکین را طعام بدهی؟» گفت: نی. 
پیامبر 3 اندکی درنگ کرد. در این اثنا عَرّتي پر از 
و ها و 
معنای زنبیل است. آن حضرت فرمود: «سژال کننده 
ست؟» وی گفت: من هستم. آن حضرت فرمود: 
«این را بگیر و صدقه کن.» آن مرد گفت: به کسی 
صدقه کنم که از من فقیرتر باشد. یا رسولالله؟ به 
خدا سوگند ميان دولاب مدینه - یعنی دو حه آن - 
خانواده‌ای. فقیرتر از خانواد؛ من پیدا نمی‌شود. 
پیامبر مه خندید تا آنکه دندانهای جلوی او نمودار 


شد و سپس فرمود: بآن را بر خانواده‌ات بخوران.» 
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۱- باب: المجامع في 
رمضان , هل يطعم 
له من الا دا انوا محاویج . 


۱۹۳۷ و ختاجرین. عن 


مور » عن ار » عن ميد ین عبْدال رمن » »عن 
آبي هریرة هه + جا رل لی اي 8 تال : خر 


و ام ووو 


وق على امرآته في رمضان . ققال ۰ آتجد ما تحرر 


رقْة). قال : لا . قال تکوم شون 
متابعین) . قال : لا . قال : جد ما تطعم به سین 
مسکینا» . قال: لا . قال : قا ب 
موی > قال :اطم حَتاعنك» ی 
أخوج ما ماين لها هل یت أخوج متا . قال: 
(قأطعمه آهلك ) . زراجم: ۱۹۳۹ . اخرجه مسلم: ۰۲۱۱۱۱ 


¥ باب: الحجامة 


والقيء للصنائم 


کرو 


نم ی زیر رن 


ص ام 


ا 


غ ەق م م وی م 


وکا ابن عمررضي الله ما یحتجم وهو صانم ۰ 


پاپ ۳۱ 
مجامعت در رمضان و آبا خانواده‌اش که 

محتاج باشند از کفارف آن بخورند .. 
۷- از خمیدین‌عبدالرحمن روایت است که 
ابوهریره اة گفت: مردی نزد پیامبر به آمد و 
گفت: همانا این عقب افتاده در رمضان با زن خود 
e‏ فرمود: «آیا می‌توانی 
غلامی را آزاد کنی» گفت 
می‌توانی دو ماه پی 


TTT 

e 
آن حضرت فرمود: «آیا می‌توانی شصت مسکین را‎ 
طعام دهی؟» گفت: نی. در این اثنا عَرّق پر از خرما‎ 
رای ار 4 رده شد. و عرق مان زيل‎ 
است. آن حضرت فرمود: «از همین» فقرا را بخوران.»‎ 
وی گفت: بر کسی که محتاج‌تر از ما باشد. ميان دو‎ 


ین مدینه خانواده‌ای از ما محتاج‌تر نیست. ان 


حضصرت فرمود: ربه خانواده‌ات تخرراق' 


یاب ۳۲ 
حجامت و قی کردن روزه‌دار 
ابوهریره تشه ْةُ گفت: اگر کسی قی کند. روزه‌اش را 
نخورد؛ زیرا چیزی بیرون می‌آید و درون نمی‌رود. 
و نیز از ایوهریره ذکر شده که در همچو حالتی روزه 
را بخورد؛ (یعنی قی روزه را می‌شکند). لیکن 
روایت اول صحیح‌تر 
گفته‌اند: روزه از چیزی است که درآید و از چیزی 


تست که یقن و ابن عمر رضی‌الّه عنهما حجامت 
می‌شد و او روزه‌دار بود سپس ان را ترک کرد و در 


شب حجامت می‌شد. و ابوموسی در شب حجامت 


۱-علما از این حدیث مسائل زیا دی استنباط کرده‌اند از آن جمله آنست که آن حضرت بر زن کثارت نفرمود. 
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فان جم الیل . 
مرف مر رظ هر مرا مرا ی 
واحتجم آبو موسی لیا . 
سے ل سے و ص 


ویذگر عن سعد وزید بن رقم وم AF‏ : احَجموا 
صیاما . 


مر 


وقال بگير عن أم عَلَفَمَة : کنا جم عند عانشة و 


سھی . 
شە 


ویروی عن الحسن عن غیر واحد مرفوعا: فقال : 


(افظر الْحَاجم a‏ م( 


س رس ما 


وقال لي عیاش : حدگنا عبدالاعلی : 
عن الحسن : + له . قیل له : عن اي 4 ؟ قال: تم 


2 


اوم 


ال :ال عم 
۸ - دا متلی ند وبا 
یوب » عن عكر » عن ان عباس رضي ال همان 


ھر سے ر ق ر شل و ا ت 


اي 9 احم وضو 13 راحتجم ره و صالم . 
[راجع: ۱۸2۳۵۰ . آخرجه مسلم: ۴ "8 . 
۹ - دا آبوم مَعْمَر : حا عبدالوارٹ سرت 


رەو 


يوب »عن عکرمة هن ان عباس رضي لا 
قال : احم الي 9 ومو صانم . [راجع: ۱۸۳۵ . أخرجه 


مسلم: ۰۲ ۰ بقطعة م ترد لي هذه الطریق {- 


زو 


۱۹:۰ - حدنا ادم ب بن آبي باس : حَشَاشمة قال: 


سمعت اتا اجان قال] + ستل تس بر مالك وه : 


یقت و آڑ مدای زندین اوق آمسکمند یاد وه 
اھ که ورال رون ایت س غو 

کُر از أُمعَلْمَمَه روایت کرده است که: ما (در حال 
روزه) در حضور عایشه حجامت شدیم. و او ما را 
منع نکرد. و از حسن (بصری) روایت شده که به 
روایت بیش از یک صحابی از پیامبر که روایت 
کرده است: «حجامت‌کننده و حجامت شونده روزه 
را بخورند»! و عیاش مرا گفت: عبدالاعلی از 
یونس, از حسن, به مثل آن خبر داده است. به حسن 
گفته شد: این حدیث از پیامبر 3 است؟ 

آری. و سپس گفت: خدا داناتر است. 


۸- از عکرمه روایت است که این‌عباس 


له 


رضی الله عنهما گفت: پیامبر ی ححامت شد و 


مُحرم بود و حجامت شد و روزه‌دار بود" 


رضی الله عنهما گفت: پیامبر صا حجامت شد و او 


روزه‌دار بود. 


۰ - از ثابت‌البنانی روایت است که گفت: از 
انس‌بن‌مالک له سوال شد که آیا شما حجامت را 


۱-یعنی روز هر دوی آنها می‌شکند. 


۲-حدیث ۸ که حجامت شدن را در حالت روزه ما شاه با حدیث ۱۹۲۷ که بویت از جسن آده 


است که حجامت شدن روزه را می‌شکند در تعارض 5 
کرده‌اند. شافعی می‌گوید هر دو حدیث درست است» لیکن ن¿ حد یت ابر 


راز شی کرد و دای رفع | 


ین تعارض» فتها تعبیرات زیادی 
بن‌عباس» از ات له اناد یو ات واد 


حکم از آن گرفته شود ولی بهتر خراهد بود که در حال روزه از حجامت خودداری شود. یاران آن حضرت و تابعيین 

و ساثر علماء بر این بأوراند که حجامت روزه را نمی‌شکند. ابن‌ حزم بر این نظر است که حدیث حسن توسط حدیثی 
۳ عم عم 5 

که از ابوسعید روایت شده منسوخ گردیده ا می‌گوید: «پیأمبر صلی‌انّه علیه وسلم حجامت را برای روزه‌دار 

اجازه داده است» (اقتباس از پاورقی ترجمه انگلیسی بخاری با استناد به فتح‌الباری) 
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ام و م ح صحع 


کت شم تکرهون الحجامة لصا ؟ قال: لا ۰ الا من 
ائم من أجل 


الضف 
وراد شبابة : حدها شعية : علی عهد الت 28 . 


۳- باب: الصوم 
في اسف والإفطار 
۱۹:۱ اي س مه سل اس فان ۰ 


1 


ليا . قال یا رسُول له الشْمس ؟ . قال :ازل 
قاجح لي» . قال :یا سول اللّهالسْنْس ؟ . قال: 


چا من مرچ ار و 


«ثزل اجدح لي» . رل فجدح له قشرب ۰ تم رعی بيده 


رام وت مد 
هت م ال« یشم الل اقبل من ها مامد 
افطر العنائم» . 
ا ا ق ا موق ۶ و ت 
ابه جریر وب و بر بن عیاش عن الشيباني ؛ عن 
ابن أبي آوقی قال : تام اي اا في مقر زانظر: 
o4 1401 Aso‏ بو وود . اخوجه مسلم: ۱۱۰۱ ] . 


e 
nk TT تال:‎ 


أخرجه مسلم: ۰۱ مطولاً]. 


برای روزه‌دار ناپسند می دانستید؟ گفت: ما مگر به 


خاطر ضعفی که که موجب می‌شود. و شبابه به روایت 


از شعبه این را افزوده است: در زمان پیامبر َد . 


باب ۳۳ 

روزه گرفتن و روزه خوردن در سفر 
۰۱ - از ا اوفی کک روایت است ۶ 
۱ آن حضرت 
به مردی گفت: فرود آی و برایم سویق را با آ 

بيامیز.» وی گفت: یا رسول‌الّه آفتاب (یعنی نور آن 
ناید ید شك ان حضرت فرمود: «فرود آی و سویق 
را با آب برایم بیامیز.» گفت: یا رسول‌اله آفتاب. 

آن حضرت فرمود: «فرود آی و سویق را با آب برایم 
مخلوط کن وی 
آمیخت. آن خضرت آن را نوشید و سپس با دست 
خود به اینجا (به مشرق) اشارت کرد و سپس گفت: 


فرود آمد و سویق را با آب 


این طرف پیش 
میاید. آن وقت. زمان افطار روزه‌دار است. متابعت 
کر ده است (سفیان را) جریر و ابویکرین‌عیاش. از 
شیبانی از ای یاو یس که گفته است؟ در سفوی زا 
پیامبر ية بودم. (تا آخر حدیث)۱ 


«وقتی که شما دیدید که شب از 


۲ - از هشام از پدر وی روایت است که عايشه 


ص 


رضی الله عنها گفت: خمزه‌ین عمروالاسلمی گفت: يا 
رسولالله» من پیاپی روزه دارم. 


0 2 ۳ ۰ ۳۹ 
۱-امام بخاری از این حدیث حکم روزه گرفتن را در سفر استنباط کرده است. البته در ميان ائمه در مورد روزه 


ی 2 5 5 " ی ۳ 2 
گرفتن در سفر و روزه خرردن در سفر اندکك اختلافی موجود 


5 ع 
مستحب دانسته شده است. در مدهب امام ابو حنیفه روزه گرفتن در 


است. در مذهب امام احمد حنبل خوردن روزه در سفر 
سفر افضل خوانده شده است و استناد آن این آیت 


است که می فرماید: و آن تضُوموا خر لکم ان کم تعلمون- (البقره: ۴ یعنی اگر روزه دارید بهتر است شما راا گر 


می دانید- الته حکم به افضلیت در صررتی 
موجود نباشد. 


است که خطر هلاکت و يا یماری چه در حال روزه و چه در آینده 
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۱[ 9 
روج اي 8 : أن مهن رو الاسلمي » اش 
: أأصوم في اسر ؟ ۱ وگان کر الصیام: تال : «ِن 
شنت قصم ء وان شفت 4 ال r‏ ۹ 

EN ای‎ 


-٤‏ باب: إِذا صام ایام 
من رمضان ثم سافر 


کے مق 


:۱۹1 - حدقا عبدالله بن پوس : : آخرئا مالك » عن 
ان شهاب ۰ عن یله نله ن عة عن این 
عباس رضي ال هما : رسول الله هر ج إلى مگ 
فيرعضان تسام یلع دید فط ناس . 


: والکدید ماء بين عسمَان ك [انظر: 


ع 


قال آبو عبد الله 
EYA ۱۹۸‏ لدابت EYVA JETYY‏ 


1۲۷۹ . آخرجه مسلم: ۱۱۱۳ ] . 
۰۵ - ناد: 


مره ۶ رو کے م ۶« و 


۱۹:۰ - دنا عبدالله بن پوسّف تا میسن 
و 
ابن عبيدالله حه عن آم الدرداء عن آبي الدرداء نه 


قال : رجات اي 4# في بض آسقاره في محر 


و 
مر ص قر 


تی ضع رل يده على رأسه من شدة لح وا فا 
صائم إلا ما گان من اي 48 وان رَو ۰ [أخرجه مسلم: 
0۲ ۱ ۱ 

۹ - باب: قول ا لبي 8 لمن 


ص 


ظلل عليه واشتد الحر: 
یس من بر لصوم في اسر . 


۹ - حدتاادم: حدقا شع : خد ا محم دب 
۴ : بن 


A ege a RE 
5 عايشه رضی الله عنها - همسر پیامبر ا‎ 
ی پيامیر 5 گفت: آیا دز‎ 
سفر روزه بگیرم؟ و او بسیار روزه‌دار بود. آن‎ 
حضرت فرمود: «اگر می‌خواهی روزه بگی اگر‎ 
می‌خواهی روزه را بخور.»‎ 


باب ۳۴ 
اگر کسی چند روزی از رمضان روزه بگیرد 


گفت: رسول‌اله مه ی 
برآمد و و روزه داشت. چون به موضع کډ ید رسمدء 


روزه را خورد و مردم نیز روزه را خوردند. 


قدید(ا) 


تاپ ۲۵۰ 


۵- از آم ڌرداء زوانت است که امودرداء له 
گفت: با پیامبر بيد در یکی از سفرهای وی در روز 
بسیار گرم برآمدیم و شدت گرمی به حدی بود که هر 
کس دست بر سر می‌نهاد. در میان ما بجز پیامیر علا 
اپو رواک کسی هیک رو داش ` ` 


باب- ۳۶ 
فرمودة پیامبر یل برای کسی که بر وی سایه 
شده و گرمی شدت کرده است «روزه در سقر 
از نیکویی نیست.» 
۶ از محمدین‌عمُرو بن حسن‌بن‌علی روایت 
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رن الألصاري قال : سمت محمد بن عَطرو بن 
لحم بن علي ٠‏ عن ابر ن عبْدالله رضي انا 
قال : گان سول الله 8 في سَمّر ٠‏ قرأی زحاما ورجلا 
قد تذل عليه تتال: :ماه . ققالوا: صائم » 
قال : « یس , من ار لصوم في السقر) . (اعوجه مسلم: 


۵ بلفظ: ( أن تصوموا) ] . 


۷ - باب: لُم یعب آصحاب 


النْبي 38 نعضهم بض 
کک 


و 


حميّد لطویل ٠‏ من انس بن مالك قال: : تا شسافمع 
اي . تم یب الصانم على الط ر » ولا الط 
غلی الصئم [اخرجه مسلم : ۱۱۱۸] . 


۳۸ - یاب: من آفطر 
فى السقر ليرّاه انس 


۸ - خَدگا موی ن ر جا وع 
م وه و مر مور ا و 2 
SS‏ 


سے رة م سے رم 


مک کسام بعش مت ی 
يديه ليره الناس » قافطرحتی قدم مکة مک 
رمان کان این عا ر روا رک 
vie e ES‏ 
اخرجه مسلم: ۱۱۱۳ ] . 


0 ودلك في 


اه 


دید که مردم هجوم ا ورده و بر مردی سایه ا 
آن حضرت فرمود: «چه واقع شده؟» گفتند: وی 
ات آن حضرت فرمود: «روزه گرفتن در 


سفر از نیکوکاری نیست.) 


روزه‌دار 


شاب ۳۷۶ 
اصحاب پیامبر ب در گرفتن و خوردن روزه 
در سفر, بر یکدیگر اعتراض نکردند 
۷- از کک است که 


روایت 


می‌کردیم. تا بر کوان 5 ۳ بر 


روزه‌دان اعتراصی نمی‌کرد. 
بای ۲۸ 
کسی که در سفر روزه را خورد تا مردم 
او را ببینند ۱ 
FA‏ از طاوس روایت ات که این‌عباس 


رضی‌الّهعنهما گفت: پیامبر کر (در سال فتح مکه) 
از مدینه رهسپار مکه شد و تا زمانی که به عسفان 
رسید روزه داشت سپس آب طلبید و ظرف آب را با 
دست خویش بلند کرد تا مردم ببینند و روزه را خورد 
تا آنکه به مکه رسید. و این واقعه در رمغان بود. 

و این‌عباس می‌کشت: همانا رسول‌الّه مق (در سفر) 
گاه روزه گرفته و گاه روزه را خورده است. پس کسی 
که می‌خواهد. روزه بگیرد و کسی که می‌خواهد 


روزه را بخورد. 
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۹- باب: < وعلّی الْذْینْ 
سیون فنی > e‏ 


E‏ یا ام ام 


تا نيد هافر ی ی ا 


الى والفرقان تن شهد منم اهر یه ومن 
ان مریضا أو على تفع من یام برد لبم 


۶ ۶ و و 


یس ولا رید کم ال وله شکب له 
e‏ م۸ . 
مر : e E‏ ۳ 


رل رمان نوم ۱ 
مسلكيتا ترك الصوم ممن یطیقه ¢ رادي کل 


فنسختها : «وآن تصوموا خی کم 4 . قأمروا بالصوم. 


۱-مضمون این 


آیت تخیر است در صوم و فدیه. ای 


باب- ۳۹ 


«و بر کسانی که به دشواری تاب می‌آورند 
کفاره (که عبارت از خوراک بینوایی است) 
واجب است» (البقره: ۱۱۸۵ 
ابن‌عمر و سلمه‌یناکوع گفته‌اند: آي 
نسخ شده که می‌گوید: «ماه رمضان (ماهی 
فرود آورده شد در آن قرآن راهنما برای مردمان؛ و 
سخنان روشن از هدایت و (معیار) حق از باطل» پس 
هر که دریابد از شما آن ماه را ر 


مذکور با این آیه 
است) که 


ls 
را و هرکه بیمار باشد یا مسافر» پس بر وی لازم‎ 
است شمار آنچه فوت شد از روزهای دیگر.‎ 
می‌خواهد خدا در حق شما آسانی و نمی خواهد در‎ 
حق شما دشواری و می‌خواهد که تمام کنید شمار‎ 
(روزه) را و به بزرگی یاد کنید خدا ره به شکر آنکه‎ 
راه تمود شما را و تا باشد که شما شاکر شوید.‎ 

(البقره: ۱۸۵) 
اند مر گفته است: آعْمش از مس وی ی از 
ابن‌ابی‌لیلی؛ از اصحاب محمد یه روایت کرده که 
گفته‌اند: آیت وجوب رمضان که نازل شد بر مردم 
دشوار آمد. کسی که می‌توانست روزانه یک مسکین 
را طعام دهد از آنانی که توان روزه گرفتن داشتند 
روزه را ترک کردند و همچو اجازه‌ای برایشان داده 
شده بود و همین عبارت بو آنکه روزه دارید شما را 
تر انت حکم (ما قبل را) نسخ کرد. و مردم به 


گرفتن رو رومام ر شدند(!) 


ن معنی منسوخ شد به آیتی که متصل می‌آید (قرآن کریم و 


ترجمه و معانی آن به فارسی» چاپ سعودی). این حکم در ابتدای ا ا شد هو است و بعضی 


گفته‌اند در اینجا-لا- مضمر است و تقدیرش -لابطیقونه- است یعنی کسی که : 


نتواند روزه بگیرد چون کهنسالان و 


غیره» باید فدیه بدهند و براین وجه حکم آیت منسوخ نباشد. (تضیر حسینی) 
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یم 


.سم 


حدگاعیاش: حدتا عبدالاعلی: حتا 


یله عن افع . > عن ابن عم رضي الله عنهما: 


ق  :‏ فدية ام مساك قال : :هي ملسوخة . [انظر: 


Ute. 1 


۰ - باب: متّی نقضی 
ای ماخ 


وقال ابن عباس : :لابا س آذیقرق » ول الله 


تعالی : تعد من یم خر . 


وقال سعيد بن المسیب : في صوم الْعشر : لا يصح 


حتی بدا برمضَان . 


وقال ابراهیم : 3 قرط حتی جاء رما نآضر 


مر م ر 


يصومهما؛ ولم بر علطم 


ويڌگر عن آبي هريرة مرسلا واین عباس : أنه يطعم 
ولم يكر الله الاطام ۱ إلا قال : ورا 


و 


اخر . 


۰ - حا أحمد بن یوس : حدتنا زمیر: حتتا 
یحی › »> عن آبي سلمة قال 1 
عنھا تقو ل: گان يکود عليالصنوم من مان .ما 
أستطيع آن ن أفضي إلا في شَبَانَ . 

قال یحیی : الل م ايء أو باي 23 
مسلم: ۱١4١‏ ] . 


. [أخرجه 


۹- از نافع 
ب 


رضی الله عنهما این ای را که می‌گوید: «فدیه دادن 
طعام برای مساکین است)۰ خواند و سپس گفت: یه 


ایت است که این‌عمر 


باب ۴۰ 

قضای روز رمضان. چه وقت انجام شود. 
و این‌عباس گفته است: در گرفتن روزه بطور متفرق 
کی یت و ف 0 
u.‏ « پس ِِ (روزهٌ قضایی) از ایام دیگر 
است.» سعیدین هسب گفته است: ده روز زاون 
ذی‌حجه) را روزةٌ (فل) گرفتن نیک نیست تا آنکه 
قضایی رمضان را آغاز کند. و ابراهیم گفته 

ست: اگر کسی قضایی روزه را تا رمضان دیگر تاخیر 

کند هر دو را روزه بگیرد (اول رمضان کنونی را و 
سپس قضایی رمضان قبل را) و ابراهیم. دادن طعام 
بر مساکین وا بر وی واجب نداشته است 
از ابوهریره بطور مُرسل (انقطاع در es‏ 9 از 
این‌عباس ذ کر شده است اینکه: مسکینی 
هر روز (روز؛ قضایی) طعام بدهد. 
e‏ ی هر کب خداوند. طعام دادن را ذکر نکرده و 
گفته است: «شمار (روزه قضایی) از ايام دیگر است»۱ 


رادر اخ 


عنها گفت: روزی چند از رمضان بر ذمه‌ام بود و توان 
آن نبود که روز قضایی بگیرم بجز در ماه شعبان. 


بحیی گفته است: مشغولیت (وی) از جانب پیامبر و 
یا با پیامبر 3 بو ده رت ۲ 


1-یعنی همان روزهایی راکه روزه نگرفته روزد بگیرد 
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۰- کتاب روزه 


٤١‏ - دات: الحائض 
تترك الصوم والصلاة 
وقال نز لاد إن لسن روجو احق لمأتي گنیر 
ی خلاف الرآي » قما یجد المسسلمون بدا من اباعها. 
من للك آنْلْافض تشضي الم ولا فضي السة . 


او م2 زره مهم 


41 - حَدتنا ابن آيي مریم : حلشا محمد بن جعفر 
قال : حدني رَد » عن عياض » عن ابي سعرد ڪه قال : 
ال ای 88 : « لیس لها عاضت کم تمل ولم قم + 
دنل ان دینیا ۷ . [راجع: ۳۰۶ . آخرجه مسلم: ۸۰ 
مطرلع. 1 
و3 - باب: من مات 
وعلیه صوم 
وقال الحسن : ان صام عله لاون رجلا ما واحدا 


جاز . 


ہیر و وم او ر 


۷ تا تا سحمد بر خالد : دنا محمد بن موس 


ابن أعَين: دكا آبي » عن عمروبن الخارث » عن 
عدالّه بن آبي جر : : مدن جر له رن 
رو عن اة يلع O‏ ل بل ج 


رام وق رطق 


قال :من مات وعلیِه صیام صام عنه ولیه) . 


ررر و 


تابه ابن مب » عن عمرو . 


اسار قم ف 


وروا تی بن یون ¢ عن ابن آيي جعقر 
مسلم: ۷ ۱۱ ] . 


. [اخرجه 


۱-برخی از علما بر این نظراند که مراد از 


احمد به ظاهر حدیت حکم کرده اس 


باب- ۴۱ 
حایض, روزه و نماز را ترک کند 

ایرالزناد گفته است: یسا از مستها و آهور شربعت» 
خلاف قياس عقلی سستند. و مسلمانان بجز از 
پیروی آن چاره‌ای ندارند. از آن جمله است. زن 
یی باید بگیرد و نماز قضایی 
(ایام حیض را) نگزارد. 

۱- از ابوسعیدخدری وة اه روایت است که 
پیامبر ب فرمود: «آیا چنین نیست که اگر حایض 
شود نماز نمی‌گزارد و روزه نمی‌گیرد و این از 
نقصان دين اوست.» 


۳۳ 
کسی که بمیرد و بر وی روزة قضایی باشد 
و حسن گفته است ت: اگر از جاتب وی (که سی روز 
روزه قصایی دارد) سی نفر برای 


ت 
بگیرند. جواز دارد. 


یک روز روزه 


۲- از عايشه رضی‌الهعنها روایت است که 
رسول الله یز فرمود: «کسی که بمیرد و بر وی روزه 
قضایی باشد. ولی او از جانب او روزه بگیرد.» 
متابعت کرده است (موسی ابن اعین را) ابن‌وهب از 


عمرو. یحیی‌بن‌ایوب از این ابو جعقر روایت کرده 


۱ 


تخت 


روژه گرفتن ولی» طعام دادن است که قایم مقام روزه می‌باشد. اما امام 
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لر ت 


۱۹5۳ - حلا محمد بن عدالرحیم : حدلنا معاوية بن 


عمرو : حا رائدة ۱ عن الاعمش ۱ عن ملم البطین » 
میدن جير »ن ابن اس رضي اله عنما قال : 


مر ار را سس 


اه رل إلى اي 189 تتال: با رسول الله » تي 


ما ها مر رصق مر 


مات وعلها صم شهر » قفضیه ها ؟ . قال : : عم 
قال: ین الله اح آن یی » . 


ظ 


- ا کک ۱ 


رو م ا 


۵ ن فقال 


اک 
ان أختى مات . 


وقال: یی وآبو معاویة: حدتاالاعتش » عن 


ملم » عن سَعید » عن ان عباس : + قالت ار للبي 
کک 
ر وء و 


e 


e 


۹ : 


عن ابن عباس: 


اه 


وقال آبو حریز: حدتٌا عکرمة » 2 


قالت اي 39 مات أم 


ار 


2 . [أخرجه مسلم: ۱۱۸ ۰ بزيادة ] . 
ا ا 
۳ - باب: متی يحل 
فطر الصائم 
رف سید لذري ا غاب قالش 
1404 - حدگنا الحمبْدي لد اسان : دنا هام 


روم 


و و سر 


ابن عروة قال سمغت آبي ول : سمفت عاصم ین 


اه سین کر ورایت اسک که او ای 
رضی‌العنهما گفت: مردی نزد پیامبر َة آمد و 
گفت: یا رسول الله مادرم مرد و بر ذمه‌اش یک ماه 
روزه است. آیا من از جانب او روزه بگیرم؟ آن 
حضرت فرمود: «آری» دين خداوند سزاوارتر است 
او کت با ی کوک عم و تایه 
ی E‏ 
حدیث و 
ارعان وکر س کرد 

و از ابوخالد ذکر ا و 


مسلم‌البطین» و سلمة بن گيل رواد 


را بیان کرد و از محاهد شنیدیم که این 


حذ بت را از 


یت کرده است 5 


آنها از سعیدین ختیر و عطاء و مجاهد روایت کرده‌اند 


که ابن‌عباس رضی اللهعنهماگفت: زنی به پیامبر 95 
گفت: مادرم مرد (تا آخر حدیث) و عبیدالّه از 
زیدین‌ایی‌انبسه از حَکم از سعیدین‌جیّیر از 
این‌عباس رضی‌اله‌عنهما روایت کرده است که: زنی 
به پیامبر َو گفت: مادرم مرد و بر ذمه‌اش روز؛ نذر 


است. و ابوحریز گفته است: عکرمه از این‌عباس 


2 زا € 
روایت کرده ات دی ند پیامیر ا گشت: مادرم 
که وا باه : _ 
مد دادهب وج چام دفا رون روز دعس 


باب ۴۳ 
چه زمانی افطار روزه‌دار روا می‌شود؟ 
و ابوسعیدخدری هنگام ناپدیدن شدن 
قرص خورشید افطار کرد 
۴- از عاصم روایت 
عمرین خطاب تمه گفت: رسولالله ی فرمود: 
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ام مرو 


ار و 


: ۵ 3 بر امن ها 
هّاء وغرت الس ٤‏ قد آفطر انصائم» . [أخرجه 
مسلم: ۱۱۰۰ » بدون ذکر( من ها ها ) ] . 


1400 - حلا ٍسحاق الواسطي : خدگنا خالد . > عن 


و 


لشياني . ۲ عن ال نابي أرق ها 


ب رف از 2 


ا yT‏ 
ققال : یا سول الله و میت ؟ . قال: «اثزل قَاجَدح 
4 . قال : یا سول اللّه» فلوأمسَیت؟ . قال: « ال 
قاجلح لت . قال: إن علَيك تهارا » قال : «ارل قَاجَدح 
آنا) ) . رل فجدح لهم قرب ابي 4# نم قال E‏ 

رآیتم ا لد بل سن اهنا فد افطر الصا 
زراجع: ۱۹۶۱ . آخرجه مسلم: ۱۱۰۱ ] . 


٤‏ - باب: بقطر بم 


ما مر 


تسیر عليه » بالماء و غیره 


0 - حدتاشندد: حدتا عبدالواحد: حش 


السَاني قال: : سمفت مهن آييآوگی ند قال : 
سرام سول الله 189 َو تنم بت الس 
قال : «انزل قاجدح گنا) ) . قال: مومت لاله نو 
EE. ۱‏ 
الله » إن لیف هار , قال ۰ انزل فاجدح نام رل 


شم الیل أفبل من ها ها ققد 


ات ؟ . قال : « انزل قَاجدح آنا» 


سے ام إا رأث 


«زمانی که شب از این جهت روی اورد و روز از آن 


جهت نت گر دار و آفتاب غروب کند. همانا زمان 


افطار روزه‌دار است.» 


۵ - از عبدالّه‌ین‌ابی‌اوفی اه روایت است که 
گفت: در سقری همراه پیامبر 3 بودیم و آن 
حضرت روزه‌دار بود» زمانی که آفتاب غروب کرد به 
بعضی کسان گفت: «ای فلان. برخیز و برای ما سویق 
را با آب ب بيامیز, وی گفت: یا رسول الله اگر تا شام 
صبر کنی. آن حضرت فرمود: «فرود آی و برای ما 

ی را با آب بیامیز.» وی گفت: یا رسولالله اگر تا شام 
صبر کنی. آن حضرت فرمود: «فرود آی و برای ما سویق 
سے ان حضرت 
و برای ما سویق را با اب 


را با آب بیامیز.» وی گفت: هنوز روز | 


فرمود: «فرود ی 


اه 1 بیأمیز.» ری 
فرود آمد و برای ایشان سویق را با آب بيامیخت. 

لابه ۲ . 
ييامبر ا ان ر 


دید ید شب از این حجهت روئ اورده امیت¿ همانا 


توشید و سیس , گفت: «زمانی که 


وفت افطار روزه‌دار استت.4 


باب- ۴۴ 
افطار شود بر آنچه میسر گردد از آب و غیره 
۶ - از و ابی‌اوقی کک روایت است که 
گفت: با پیامبر مه سفر کردیم و او روزه‌دار بو 
زمانی که آفتاب غروب کرد. فرمود: «فرود آی و 


بیامیز.» وی گفت: با 


ای ما سویق را با آب 


۳ حضرت فرمود: 
برای ما بیامیز.» وی 


«فرود آی و سویق را با آب 
کت ا ر سول الله هنوز روز است. آن حصرت 


فرمود: «فرود آی و سویق را با آب برای ما پیامیز.» 
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صحیح البخاری 


أَفطر الصائم» ۳ وأغار باصبعه فبل المشرق . [راجع: 


۱ . آخرجه مسلم: ۱۱۰۱ ). 


٥‏ - باب: تعجیل الافطار 

۷ - حدنا عبداللّه بن پوسّف : آخرتا مالك عر 
بي حازم ؛ ۽ عن سهل بن سعد : : سول 19 تال : 
لا لاس یخی ما جوا لفطر) . [آخرجه مسلم: 
4۸ 

۸ - حا أحمد بن وئس : حدتا ابو یکر عر 
سلَیْمان » عن ابن آبي آوقی ظ4 قال : کلت مع ال 8 
في سر هام ی ی قال لول :ازل قاجدح 
لي . قال : آوانتظرت حت تْسي » قال : «اثزل قاجدح 
لي ‏ زد ریت الیل کذ ال من ها ناه كق افطر 


[راجع: ۱۹6۱ . آخرجه مسلم: ۱۱۰۱]. 


الصائم) ِ 


7 - باب: لد آفطر في 

رمضان ثم طلعت الشمس 
140۹4 - حلي له بن آبي شي : معا تا این أسامة: 
عن هشام بن عروة » عن قاط و 
بكر الصدیق رضي اله عنهما قالت : فطرتا على عمد 
اي يوم عم ٠‏ شم طلعت الشْمس یل لیشام: 
قأمروا باقضاء؟ . قال : لا امن قضاء. 


وقال معمر: سمحت هشاما : لا أذري فصوا ما . 


امیخت. سپس ان 


وی فرود آمد و سویق ,را با آب 
حضصرت فرمود: «وقفتی دیدید که شب از اش طرف 
پیش میاید. همانا زمان افطار روزه‌دار است» و با 


انگشت خود به سوی مشرق اشارت کرد ' 


باب- ۴۵ 
شتاب در افطار 


۷- از سهل‌بن‌سعد روایت 


له 


۲ 


2 
0 


فرمود: یه ۳ ER‏ 
که در افطار شتاب نمایند. 

۳ ۲ ار و 1 
۸ - از این‌ابی اوفی یه روایت است که گفت: 
در سفری با پیامبر و بودیم و آن حضرت روزه 
داشت و چون شام فرا رسید به مردی گفت: «فرود 
آی و برایم سویق را با آب بيامیز.» وی گفت: اگر 
1 
اى و ی را برا م بيامیز هرگاه دیدی که شب از 


جهت پیش میاید همانا وقت افطار روزه‌دار است.» 


یاب ۴۶ 
کسی که در رمضان افطار کرد و 
سپس آفتاب نمودار شد 
۹- از ابوأسامه» از هشام‌ین‌عروه از فاطمه 
روایت است که اسماء بنت ابویکر صدیق 
رضی ال عنهما گفت: در روزگار پیامبر « در یک 
روزه را افطار کردیم سپس آفتاب نمودار گشت. 
به شام گفته شد: ۳ به گرفتن روزهُ قضایی مامور 


روز آبری 


شدند؟ گفت: چاره‌ای بجز روزهٌ قضایی نیست. و 


۱-با ختم حدیث ۰۱۹۵ جزء هفتم صحیحالبخاری پایان می‌یابد و با آغاز باب ۶۵» جزء هشتم آغاز می‌گر دد. 
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مَعَمَرِ گفته است: از هشام شنیدم که می‌گفت: 


نمی دانم که روز قضایی گرفتند يا نه. 


۰ ور 
۷ - باب: صم الان روزه کودکان 
وال ره تشنوان في رتسا ۳ و عمر ر تسه مردی را که در رمصان شراب ب خورده 
سامت ۳-9 ِ- بود گفت: وای بر توء کودکان ما روزه می‌گیرند. و او 
ر و زد. 


۰ هم حدتا مسدد: : حدا شر بن مضل : دنا ۰ از زیّیم بنت مَعَرّذ روایت است که گقت 


خال ان عن بیع بت َو الت : أرسل اي پیامیر خی صیح روز دهم محرم قاصدی به 


EE‏ عاشوراء ء إلى ری الانصار :من بح لطر قریه‌های انصار فرستاد ( که اعلام کند) «کسی که 
لتم بي وم ۱ ِ صائما َلیْصم) . قالت: بامداد چیزی خورده است بعیةٌ روز را روزه بگیرد و کسی 


مره وا وور و عل لس سے ور ق و ق 


مد ا 2 که بامداد روزه‌دار بوده باید روزه‌اش را تا آخر برساند.» 
من ان » ک5ا گی دمم علی العام ِا 25 .نیع می‌گوید: ما روز دهم محرم راروزه می‌گرفتیم و 
ی کون عن لافطا . [أخرجه مسلم: i i‏ کودکان خویش را وامی‌داشتیم که روزه بگیرند و از 
پشم رایشان بازیچه می‌ساختیم و اگر کودکی از 
گرسنگی می‌گریست» همین بازیچه را برای او 
می دادیم تا آنکه موقع افطار فرا می‌رسید. 


۸ - باب: الوصال » ومن باب- ۴۸ 
قال: لیس قي الیل صیام روزة وصال! و کسی که گفته است در شب 


روزه نیست 
7 ۳ به دلا فرموده خدای تعا : «سنیس تا شنت زه را 
لقوله تالی : « کم آتموا لیام ای الیل 4 بقرة: 7 ۵ لی 3 بخ روره ر 
وحم 7 ۳ تمام کنید.» (الیتره: ۱۸۷) و پیامبر َة روزة وصال 
ملبله وهی اي 8 عله رحمة لیم إبقاء علیهم . وما 3 e‏ )و پیامیر 25 ا 
رَه ا را منع کرده است زیر بر مردم مهربان بود و سلامت 
من التعمق . ت با 11 
انها را درنظر می‌گرفت. و انچه از افراط مکروه 


دانسته شده اش 


۱-روزه وصال با پیوسته آنست که در روز و شب چیزی نخورد و نیاشامد و به مدت بیش از یک شبانه روز پیرسته 
روزه داشته باشد. 
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۱ - دا مسدد قال: خدگنی يى » عر شعبة 
قال : حدي فاده » عن آنس 4ه » عن البي 48 قال : 
وم . قالوا : ك تواصل ء قال : E‏ 


منم ا EE‏ ا ا : اي بيت أ 19 
ِِ [راجع: ۷۲٤١‏ ۰ وانظر في الصوم باب: .4٩‏ أخرجه 


ملم : ۱۱۰۶ بلفظ آخر] . 


ےک و 


1۹۲ و من »عن 


ت و ا 


۱9 قال : ك تواصل ؛ قال: 
«إئي کت مثلم » إئي اطنم وی »۰ 
اخرجه مسلم: ۱۱۰۲ ] . 


۱۹۳ ھک صقب دس تا الت : 


۱٩۲۲ [راجع:‎ 


eS‏ لو : تک 


E‏ وام ل ی اسر . قالوا : فإك 


۳ 
لے و ات ی ۳ 


اي يوق 7 ۷ ول e‏ 


کہ ۶ مره مر ے2 


1۹4 - حدتا عنمان بن آبي شي ومحمد قالا : : أَخْرتَا 


مە د 


عبدة 7 عن هشاع پن عرو ۽ عن أيه » عن عائشة رضي 


م6 م 


الله نها قالت : ّى سول الله 19 عَن الوصال ر ره 


آهم . ققالوا :رل تواصل > قال ۰ لست گهیتتکم» 
ي بطعسي ري سین  »‏ 

قال أبوعَبْد الله : آم یذکر عنمان: رحمةلهم . 
زاعرجه مسلم: ۱۱۰۵] 1 


زاین 
فرمود: «روزه وصال نگیرید.» گفتند: تو خود روزه 


۱ - ارا 


نس وت روایت است 
وضال می‌گیری. فرمود: «من مانند یکی از شما 


نیستم. برای من خوردنی و نوشیدنی (از جانب 
خداوند) داده می‌شود - يا چنین فرمود - برای من 
شبانه خوردنی و نوشیدنی داده می‌شود.» 


۲- از نافع روایت است که عبداله‌ین‌عمر 
رضی اللهعنهما گفت: پیامبر م از روز وصال منع 
فرمود. گفتند: تو خود روزهٌ وصال می‌گیر 

آن حضرت فرمود: «من مانند شما نیستم برای من 
ِِ_ِ 
ز ابوسعیدخدری روایت 


خوردنی و نوشید:د 
۳ - از ست که از پیامبر 
کف شنیده است که می‌فرمود: زروژه وصال نگیرید 
و اگر کسی از شما بخواهد که روز وصال بگیرد 
روزه‌اش را تا سحر ادامه دهد.» 

گفتند: همانا تو خود روز وصال می‌گیری» یا 
رسو ل الله فرمود: «من مانند شما نیستم به تحقیق 
که مرا در شب خورانتده‌ای است که می‌خوراند و 
وخاد آسست که مي نو فا 

۴ از عروه از پدر وی روایت است که عايشه 
رضی‌الهعنها گفت: رسو لاله کر از روز؛ وصال مع 
فرمود» نظر به مرحمتی که بر مردم داشت. مردم 
گفتند: تو خود روز وصال می‌گیری. آن حضرت 
فرمود: «من مانند شما نیستم» همانا پروردگار من مرا 
می‌خوراند و می‌نوشاند.» ابوعبدالله گفته است: 
عثمان لفظ - مرحمتی که بر مردم داشت - راذ کر 
نکرده است. 


۱-در مختصر صحیح‌البخاری اثر ناصرالدین البانی. گفته شده که در مورد این خرردنی و نوشیدنی که حقیقی بوده یا 
مجازی اختلاف است و اين‌قیّم مجازی را ترجیح داده است. 
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٩‏ - یاب: التنکیل لمن اکتر الوصال 

رواه اس > عن الي 1 وراجع: ۱۹٩١‏ 
0 - دیمان : ابرا شیب عن الزضري 
قال + حدگي یوبن رن آبا مره 
قال : هی سول الله ل عن الوصال في الوم » قال 


اا 


له رجل من امین : ك تُواصل یا رسول الله » > قال : 
« واكم ملي يآ بيت يطعمني ريي ویسقین ) . تلم 


و 


بوا أن توا عن الوصال ۱ واصل بهم بوم » ثم‌یوما . 
ثم روا الهلال . ققال: لر تاخ ر لزدنک» . گالتّکیل 
E‏ ا ۹۹۹۹ ات 
2۲ 4 . اخرجه مسلم: ۱۱۰۳] . 


کل ۱ 


3 نخدا نی بن موسي : دنا عبدالرزاق‎ 1۹1٦1 


عن معمر , عن همام E‏ عن البي 
تال : ۱ إياكم والوصال » . مین » قیل :رد 


تواصل» . قال اي يست يطعي ري وقین 6 


ال من ال مَاشلُون» . (راجع: ۱۹۲۵ . آخرجه 


N مسلم:‎ 


۰ - باب: الوصال 
ی اسر 
۷ - حا إبراهيم بن حَمْرَةّ: حدقي ابن آبي 
حازم ۽ عن يزيد َن ا ا ۰ ۽ عن آي سوير 


ص 
e ۳۳‏ ر 


یاپ ۴۹ 
کیفر کسی که بسیار روزة وصال می‌گیرد و 
آن راء انس از پیامیر ی روایت کرده است: : 


۵- از ابوهریره تمه روایت است که گفت: 
رسولالّه له از روز وصال منع کرد. مردی از 
مسلمانان به آز حضرت گفت: همانا تو خود روزه 
وصال می‌گیری. يا رسولالله. آن حضرت فرمود: 
«کدام یک از شما همانند من هستید. همان e‏ 
من. مرا در شب می‌خوراند و می‌نوشاند.» و چون 
مردم تخواستند که روز وصال را ترک کنند آن 
حضرت با ایشان یک روز روز وصال گرفت (شب 
افطار نکرد) و سپس روز دیگر را روزه گرفت. سپس 
هلال (شوال) را دیدند و فرمود: «اگر (رویت ماه) به 
تأخیر می‌افتاده بر روز وصال شما می‌افزودم. و 
این برای ایشان چون کیفری بود که از ترک روزه 
وصال خودداری ورزیده بودند. 

از آپرهریوه کک رولیت اس که امیر 
یه فرمود: «از روز وصال دوری جویید» و دو بار 
آن را تکرار کرد. به آن حضرت گفته شد که تو خود 
روز وصال می‌گیری» فرمود: «همانا من شب 
می‌کتم در حالی که که پروردگار من مرا می‌خوراند و 
می‌نوشاند و شما همان عملی را انجام دهید که توان 
آن داشته باشید.» 

باب- ۵۰ 
روزۂ وصال تا سحر 

۷- از عبدالهین‌خباب روایت است که 
ابوسعیدخدری کا گفت که وی از رسولاش کا 


شنیده است که می‌فرمود: زد روز: وصال نگیرید و اگر 
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واصلو 3 قایکم ار آن یواصل رصل حى 
السحرا . قالوا : فإك توصل یا سول الله » قال: 
ولت کي کیتکم. ۰ إنّي ایت لي مطعم يطعي وساق 


یسقین) 


. [راجع: ۱۹۱۲ ] . 


۱ - باب: من آقسم على 
أخيه لدقطرّ في التّطوع › 
وکم بر عله قضاء 5ا گان اوک که 


۱۹۸ - دا محمد بن بشار: : حدا جَْقَرْ بن عون : 
تا آب بوالْعمَيْس » » عن عون بن آبي جحيقَةً » عن ييه 
قال : قی اي ين لمان وآبي الدرتاء » قزار 
انب لا ۱ رای ام لا مت قال کی :م 


شاك ؟ . قالت ١‏ أخوك آبو الدرداء ليس له حَاجَد في 


خی مر مر ور 


اش . قجاء ابو الدرداء ۰ سلطا » » ققال: کل 
قال : اني صائم » قال : ما تا باکل حنّی تال . قال : 


نے 


چ 


فأکل » قلا گان الیل مب e‏ : تم 


24 چ ر 


فنام > ثم هب یقوم 3 ققال: :تم ٤‏ ما ان من آخر 


الیل > قال سَلْمان: : فم الان » قصلیا + ققال له ا 


ری علبْك تا ولتقسك علبك حَقاًء رلاهلد 


م م ص 


علَيْك حتَا قاط کل ني واه ۰ قاقی یه 
کر ذلك له , فقتال ی 42 «صدق سلمان» . 
[انظر: ۳۱۳۹ وانظر في اتهجد, باب: ۱۵ وف الصوي باب: ۵۷ 
9۰ وف النكاح؛ باب: 


ول مناقب الانصان باب: ۰ وی الادب باب: 


. {AAV 8 


و خود روزه 
می‌گیری یا رسرلالله. فرمود: «من مانند شما نیستم 
همانا من شب می‌کنم در حالی که مرا خوراننده‌ای 
است که می‌خوراند و نوشاننده‌ای است که 


می‌نوشاند.» 


باب ۵۱ 
کسی که برادر (مسلمان خود را سوگند دهد 
که روزة نقل را بخورد و بر وی روزة قضائی 
(آن) را واجب نمی‌داند. اگر خوردن روزه بر 

وی سازگارتر باشد. 

۸ از ال یه ووایت تاه کته 
امىر ا 
ایجاد کرد. سلمان به دیدن ابودرداء رقت 


ميان سلمان و ابودردای عقد برادری 
mE‏ 
درداء (زن ابودرداء) جامۀ کهنه پوشیده است. به او 
گفت: تو را چه واقع شده است؟ وی گفت: برادرت 
ابودرداء» به (زینت) دنیا نیازی ندارد. ناگاه ابودرداء 
۳ و برای سلمان غذا آماده کرد. سلمان به او گفت: 
بخور. ابودرداء گفت: من روزه دارم. سلمان گفت: من 
نمی‌خورم تا تو نخوری. وی غذا خورد و چون شب 
قرا رسید (و پاسی از شب گذشت) ابودرداء خواست 
که به نماز شب برخیزد. سلمان گفت: بخواب. وی 
خوابید و سپس خواست که به نماز شب برخیزد. 
سلمان گفت: بخراب. و چون شب به آخر ر می‌رسید. 
سلمان گفت: اکنون برخیز و هر دویشان نماز 
(تهجد) گزاردند: سپس سلمان به او گفت: به تحقیق 
که پروردگار تو را بر تو حقی است. و نفس تو را 

تو حقی است. و زن تو را بر تو حقی است. پس حق 
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۲ - باب: صوم شعنان 


۹ - حدکا عندالله بن یوسف: أخبرتا مالك » عن 
قالت : گان سول الله 88 يصوم حتّی تقول لا یط ء 
مشه ره مت رو EE‏ وم ي و ا کی 
ویفطر حتّی تقول لایصوم ۰ ما رابت رسول الله 8 
۳ اھ اش سے من س ول ےھ ت و 
استکمل صیام شهر الا رعضان » وما رایته اکتر صیاما مته 
فی شمان . انظر: 6۱۵۱۴۱۹۷۰" . اخرجه مسلم: 
۹ 


e+ 


۷۰ - دنا معاد بن قضالة : دنا هشام ۰ عن 
م فقو مچ مس و اا ےا هر بر مه و 


7 
وم رو ام هم همم مر 


قالت: لم یکن اي 48 یصوم شهرا ار من نان 
انه گان یصوم شعبان له > وگان يمول : « خذوامن 
ERE EE‏ 
رب الصلاة ای اي 8 ما دوم عليه وان كلت 
وان ادا kS‏ 1 135 و ۷۳۰ 
أخرجه مسلم ۷۸۲ في الصيام (۱۷۷) . ود کتر ها اللفظ فقتصراً على 


آوله: ٠٠١١‏ . وعلى آخره بغير هذا اللفظ: (۷۸۲ ] . 


هر حقداری را ادا کن. سپس ابودرداء نزد پیامبر 35 


آمده و ماجرا را بیان کرد. آن حضرت فرمود: «سلمان 
راست گفته است.» 


باب- ۵۲ 
روزة ماه شعبان 

۹- از اسسانه روایت است که عایشه 
رضی الله عنها گفت: رسولالله به چنان (پیهم) روزه 
می‌گرفت که می‌گفتيم روزه را قطع نخواهد کرد و 
گاه روزه نمی‌گرفت که می‌گفتيم دیگر. روزه 
نمی‌گیرد. من ندیده‌ام که رسول الله ي یک ماه کامل 
را روزه گرفته باشد بجز از ماه رمضان و او را ندیده‌ام 
که در هیچ ماهی بیشتر از ماه شعبان روزه گرفته باشد. 

۰ از ابرسلمه روایت است که عايشه 
رضی الله عنها گفت: پیامبر اد در هیچ ماهی بیشتر 
از شعبان روزه نمی‌گرفت. و همانا شعبان را کامل ! 
روزه می‌گرفت و می‌فرمود: «عملی را لازم گیرید که 
توان آن را داشته باشید به تحقیق که خداوند (از 
دادن ثواب) ملال نمی‌آورد (خودداری نمی‌ورزد) تا 
آنکه شما از (انجام عبادت) ملال نیاورید., و 
دوست داشتنی ترین نماز نزد پیامبر وة نمازی بود 
که به آن مداومت شود هرچند اندک می‌بود و چون 
آن خضرت نماز (تفلی) می‌گزارد بر آن مداومت 


می‌کرد. 


۱-مراد از روزه گرفتن ماه شعبان؛ بیشتر روزهای آن ماه است. 
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صحیح البخاری 


۳ - باب: ما ینک من 


# ~~ :0 فص 2 


a 
عنهماقال ما صام اي کاش هرا گاملاً طعي‎ 


رمضان یوم حى شود ال : لا له ایقطر » 


مرو اه مت مرو 


ویفطر حتی ول ال : لا وله لا یوم 
مسلم: ۱۱۵۷ ] . 


. (أخرجه 


تس ی 


رخ اشر 
گان رول الله 8 بط من ال e‏ حٌى تن آن لا یصوم 
مه رصم ی طن ان اضر مه شا وال 
اه الیل مص إلا ره » ولا انا ول ری . 
وقال سلبان عن نید سل نسافي الصنوم . 


([راجع: ۱۱۶۱ ]. 


و و همه 


۱۹۷۳ - حَدني محمد : خرن بو خالد الأخمر: 
ارا خمد قال : سالت انس ی عن میم اي 9 
فقال : : ما نت احب أن ره من الشهر صانمّا إلا رأیته . 
ولا مقطرا إلا ره ولا من ال ل انم ری ولا 
انم له » ولا سنت خر ولا حريرة ان من گفا 


سول الله 189 :ولا منت سل ولا یرطب 


رانا من رانحة سول الله 8 . [راجع: ۱۱ )1( 


آن ماه ترک نمی‌کند. و اگر می‌خواستی 


۰- کتاب روزه ۴۲۵ 


باب- ۵۳ 
آنچه درباره ایام روزه و غیره روزۀ 
پیامبر ‏ گفته شده. 
۱ از 
رضی‌ال‌عنهما گفت: پیامبر 9 هیچ ماهی را بطور 
کامل روزه نگرفته است بجز از ماه رمضان. و آن 
حضرت (در غیر رمضان) پیهم روزه می‌گرفت تا 
آنکه ن سخصو می‌گفت: به خدا سوگند که روزه را 
ترک نمی‌کند. و روزه را ترک می‌کرد تا آنکه شخص 
می‌گفت؛ به خدا سوگند که روزه نمی‌گیرد. 
۷ - از مید روایت است که انس گفت: 
رسولاله یب ایامی از ماه را روزه نمی‌گرفت تا آنکه 
گمان می‌کردیم که آن ماه را روزه نمی‌گیرد و روزه 


می‌گرفت تا آنکه گمان می‌کردیم چیزی از روزه را در 
آن حضرت 
راء شب هنگام در حال نماز ببینی» در حال نماز 
می‌دیدی و اگر می‌خواستی در حال خواب ببینی؛ 
در حال خواب می‌دیدی. و سلیمان گفت که حمّید 
گفته است: وی دربار؛ روزة آن حضرت از انس سژال 


کرده بود. 


۴۳ از ابوخالدالاحمد روایت است که مید 
گفت: دربارة روزة پیامبر ب از انس رضی‌اله عنه 
سؤال کردم. وی گفت: گر می‌خواستم آن حضرت را 
در ایامی از ماه روزه‌دار ببینم» او را روزه‌دار می‌دیدم 
و اگر می‌خواستم ترک کنندۀ روزه ببینم او را 
می‌دیدم و اگر می‌خحواستم او را در حال اقامت نماز 
شب ببینم» می‌دیدم و اگر می‌خواستم در حال 
خواب ببینم. می‌دیدم " و من هرگز. ابریشم و 


۱-مراد آنست که روزه‌های نفل آن حضرت و نماز شب وی وقت معین نداشته است. 
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4 - باب: حق اليف 
في الصوم 
- حدقا إسحاق : آخبرنا هارون بن اسماعیل : 
حا علي : حا حى قال : حلي یسم قال : 
نيال عمرو بن الَا ص رضي اله نا قال : 
دل علي رسن اله 9 : تدگرالخدیست - يني : 9 
لزور َلك حا .ول جلف لت حا E‏ 
وما صوم داد ؟ قال :نطف الدهر) 


آخرجه مسلم: 8 1 . 


. [راجع: ۱۱۳۱ . 


۵ - باب: حَق الجسم 
في الصوم 
0٥‏ - حابن مقاتل : ارا الله : أخبرتَا 
الارزاعي قال : حلي یی مي گنیر قال : : حلي و 


| او 


سب رن قال : حدني عبدالله بن عمروبن 
الماص رضي اله عنما : قال لي سول ال 45 : :ا 


ا م رو 


بالل .ام TT‏ 
قلت : : بلی يا سول له > قال: «(فلاتفعل › 


e مغ‎ 


وأفطر » وقم ونم ؛ هت و 3 رن 


ما هر 


بجعت حا و رجف علت حتا ۰ ون 


ر 


دزور َلك تا وان بحسبك تصوم کل شهر 


م وا و هس 


ار ۱ ۱۳ فان لك 


الل ¢ E‏ :قم مکی ”اله تاو 


عَلیه السلام ولا تزد علیه). فلت : وما گان صيام بي الله 


حریری لمس نکرده‌ام که از دست رسول ي نرمتر 


ثو ده باشد. 
باب- ۵۴ 
حق میهمان در روزه 


عبداله ین عمروین‌عاص رضی اللهعتهما گفت: پیامبر 
د نزد من آمد. سپس عبدالله این حدیت راگفت که 
آن حضرت فرمود: «میهمان تو را بر تو حقی است و 
زنٍ تو را بر تو حقی.» و من گفتم: روز؛ داود چگونه 
بوده استت؟ فرمود: «نصف سال» (یک روز در میان 


روزه می‌گرفت). 


باب- ۵۵ 
حق بدن در روزه 
۷۵- از ابوسلمهة‌ین عبدالرحمن روایت ت است که 
رضى الله عنهما گفت: 
رسو ل الله 3 به من گفت: «ای عبداللّف آیا خبر ندارم 


عبدالله بن عمروین عاص 


که روز را روزه می‌گیری و شب را نماز می‌گزاری.» 


گفتم: آری یا رسولاق. 
ان حضرت فرمود: «این کار را مکن» روزه بگیر و 
روزه مگیر و به نماز شب برخیز و سپس بخواب به 
تحقیق که بدن تو را بر تو حقی است و چشمان تو را 
بر تو حقی است و زن تو را بر تو حقی است و 
میهمان تو را بر تو حقی است. و بسنده است که در 


در برایر هر عمل 


هر ماه سه روز روزه بگیری؛ زیرا 
تیک برای تو ده چند تواب است. و این (سه روز)» 
روژه 5 تمام سال تو را دریر می‌گیرد.» 


(عبدالله می‌گوید:) من روزه را بر خود سخت گرفتم» 
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ا د عليه الستلام ؟ . قال نش نصف 1 . قکان بل 


1 ۱۱9۹ o ۱۱۳۱ 


7 - باب: صوم الدهر 


۲ - حا امن : را شیب ۰ عن الزهضري 


قال : ارتي سم شیب داو اتان 
عبدالرحمَن 

کک : وال E ET‏ 
مان کل د بای انت رای > فال 

ات تتطيع ذلك » قصم وآفطر » وقم ونم » 


۱ 


مار و 


ن : أن تاه بن عمُرو قال : آخبر رسول 


ول مثل صيَام الهر) . قلت: اني أطيق أفضَّل من 
ذلك , قال : «قصم وم وافط وین . فلت : ني 
أطيق أفضَل من ذلك . قال :صم ما وافطر وما » 


‌ ۳ و مس 


یز , وه و آفضّل الصیام) . 
ملت : اي أطيق فطل من ذلك » ٠‏ تقال ابي 8# E‏ 
أفضَل من دَلك» . رراجع: ۱ . آخرجه مسلم: ۱۱۵۹ ] . 


وت 


من توان روزه را در خو د می‌بینم . آن حضرت فرمود: 
ای نی هی کی عرش فان مات خذا را طصل و بر 
آن میفزای.» من گفتم: روز پیامبر خدا داود تج 
چگونه بوده است؟ آن حضرت فرمود: (نصف 
سال). پس از آنکه عبدالله به کهنسالی رسید 
می‌گفت: کاش اجاز: پیامبر بد را می‌پذیرفتم 


(یعنی در هر ماه سه روز روزه می‌گرفتم). 


باب ۵۶ 
روزة تمال سال 


روایت ا که عبداأله‌بن عمرو کفت: به ييامىر ا 
خر داده شده نود که من می‌گویم: به خا سوگند ۳ 


زمانی که حیات داشته باشم. روز را روزه می‌گیرم و 
شب را به نماز می‌ایستم. من به آن حضرت گفتم: 
پدرم فدایت همانا من گفته‌ام (آنچه شنیده‌ای). آن 
حضرت فرمود: «به تحقیق که نمی‌توانی از عهد؛ آن 
بیرون آیی. روزه بگیر و روزه مگیر و به نماز شب 
قیام کن و باز بخواب و سه روز از ماه را روزه بگیرء 
به تحقیق که هر کار نیک را ده چند ثواب است و این 
(روزة سه روز در ماه) مانند روزة تمام سال است.» 
گفتم: طاقت من بیش از این است. آن حضرت 
فرمود: «پس یک روز روزه بگیر و یک روز روزه 
مگیر» گفتم: طاقت من پیش از این است. ان 
حضرت فرمود: ریک روز روزه بگیر و یک روز روزه 
مگیر. و این روزه داود ا است. و بهترین روزه 


من بیش از ین ای 


۱ ست.» گفتم: طاقت 


پیامبر که فرمود: : «بهتر از این روزه‌ای نیست». 
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۱ ۷ - باب: حَق الأهل 
في الصوم 
رواه آبو جحَِةً › هک 4[ . 


۳ 
۳ #7 


0 + سمعت عطاء : آن أب لاس الشاعر بر 
همع لب رو رضي له هم : بل اي 8 
أني آسرد الصوم r‏ قاما أرْسّل الي وا 
لبه . ققال : « ألم آخبر براك تصوم ولا قطن » ولي 
۱ ول تام ؟ قصم وأفطر » وم وتم » فان مينك بل 


مرحم 
مر ام 


و سره 


حظاء وان لتفسك وآهلك عَليك حظا . قال : اي 
لافری للك » قال : سم یام داو عله السلا . 
قال : وف ؟ . قال :گان يصو بولطم . 
لا یفر 3 لاقی) . قال :من لي بهذ يا بي الله ؟ قال 


عطاء: ین > قال: 9 


مر مر و مر ی 


مسلم: ۱۱۵۹ ] . 
۸ - باب: صوم يوم 
وافطار یوم 
۱۹۷۸ - حا هبار حلا غلدر: حگا 


و مرح 


شع ¢ عن مغيرة قال : سمحت مجاهدا » ندال بن 


یاب- ۵۷ 


حق زن در روزه 
ابو جحیفه از پیامبر ا روایت کرده است. 


۷- از ایوالعیاس شاعر روایت است که 
عبدالّین‌عمرو رضی‌الهعنهما گفت: به پیامبر لا 
خبر رسید که من پیهم روزه می‌گیرم و همه شب 
نماز می‌گزارم. آن حضرت کسی ر 

فرستاد - یا گفت - آن حضرت را ملاقات کردم. وی 
فرمود: «آیا خبر نشده‌ام که تو روزه می‌گیری و پیهم 


روزه می‌گیری. و نماز شب می‌گزاری و نمی‌خوایی؟ 


0 شب برخیز و 


سپس بخواب. 


را بر تو حقی 
است.» گفتم: توان من بیش از اين است. آن حضرت 
وو وا و 

فرمود: «پس همچون داود 5 روزه بگیر.» 
گفتم: آن چگونه ا ست؟ فرمود: «وی یک روز روزه 


می‌گرفت و یک روز روزه نمی‌گرفت و از رویارویی 


و تقس a‏ 


با دشمن ی کیست که تعهد 
من کند که ( روز داود ع را بگیرم و بویژه از جلو 


دشمن نگریزم) ای 1 خدا عطاء گفت: نمی‌دانم 
چگونه آن حضرت از روز؛ تمام سال یاد کرد. پیامبر 
ا فرمود: «کسی که تمام سال روژه بگیرد» روزه 


وی روزه‌ای نیست.» و آن را دو بار تکرار کرد. 


باب ۵۸ 


یک روز روزه بگیرد و یک روز بخورد 


رضی الله عنهما گفت: پیامیر ا فرمود: «در هر ماه 
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۰- کناب روزه 


عمرو رضي اله عَنهما» عن اي 48 قال : «صم من 
الشهّر لاه یب . قال : أطي کر من ذلك ۰ فما رال 
حتّی قال : صم بوماوافط ریت . ققال il:‏ 
رن في کل شهرا . قال :اي أطيق ار . فمازال 
ی قال : «في گلاث» - اجع: ۹ . آخرجه مسلم: 


. {0% 


٩‏ - باب: صوم 
داود عليه الستلام 
۱۹۷۹ - حداآنم + حلا شعبة : دنا خییب بن آبي 


ابت قال : : سمحت آبا لاس لمكي 1 وان شاع 1 


وان لا م في دنه 1 قال + معت نالل ن رو 


مرح 


a.‏ تب :ول 


سے ےم ۰ e‏ و 


اه کت وا > لا 


مر ام مر ها مر ام 


له فلس ايآ کت من تنل 
ما وم ت و و 


سورد سم گان یصوم یوما ویقطر یوم ۰ 
ولا یر دا لای). 4 زراجع: ۱۱۳۱ . آخرجه مسلم: ۱۱۵۹ ] . 


رم 


a ۱ ۱۹۸۰ 


انیم ال ی نم ۰ 
حتٌا: : سول الله 489 ذك ركه وم > قدخل 


وم و 


لت له وسادةمن آم وقالیف > فجلس على 


سه روز روزه بگیر.» عبدالله گفت: توان من پیش از 


آن است و پیوسته آن را می‌گفت تا آنکه آن حضرت 
فرمود: «یک روز روزه بگیر و یک روز بخور» و آن 


در یک ماه ختم کن.» عبد الله 


حضرت فرمود: «قرآن را ۱ 


گفت: 


می‌گفت تا انکه ان حضرت فرمود: «در سه روز ختم 


کگ-.» 
مد 


توان من بیش از آن است» و پیوسته آن را 


باب- ۵٩‏ 
ت الغ 
روزة داود عا 

۹ - از ابوالعباس‌المکی - که وی شاعر بوده و 
در حدیث خود متهم به کذب نبوده 
که گفت: از عبد ال ین عمروین‌عاص رضی اللّه عنهما 
شنیدم که گفت: پیامبر 3 فرمود: «آیا تمام سال 
روزه می‌گیری و همه شب را نماز می‌گزاری؟» گفتم: 
آری. 
آن حصرت فرمود: «اگر بدین سان ادامه دهی» 


- روایت است 


. چشمت ضعیف و بدنت خسته و نفست درمانده 


می‌شود. کسی که تمام سال را روزه بگیرد روزه‌اش» 
روزه‌ای نیست. روزه سه روز در ماه» روزة تمام سال 
است.» گفتم: توان من بیش از آن است. فرمود: «پیس 
مانند داود ا روزه بگیر» چنانکه وی یک روز 
روزه می‌گرفت و روز دیگر می‌خورد. و از رویارویی 
با دشمن نمی‌گریخت.» 

۰ - از ابوقلابه روایت است که ابوالملیح گفت: 
با پدر تو نزد عبداللهبن‌عمرو رفتم و وی به ما گفت: 
همانا نزد رسول‌اله 5 از روزة من یاد شده بود. آن 
حضرت نزد من آمد. من بالش چرمی‌ای را که از 
پوست خرما پر شده بود برایشان افکندم. آن 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۰- کتاب روزه 


الأرض 6 وصارت الْوسَادءيَي وه 4 فتال : ) اما 
کنیل من کل شهر؟ سس . قال: فلت و ارس ون 
الله و قال لاه فلت : یا سول الله > قال: 


لزم .ء2 


و ھک > قال :تسعا) قلت :ي 
. تم قال اي 
هر تشم 


مسلم: ۹ 


: ۷ . آخرجه 


۰ - باب: سر ایام البيض: 
ثلاث عشرة وآربع عشرة 
ی 


سر بط 


۱ - حدتتا اب بومتمر: حلا لوا : : دا آبو 
الح قال : دي عانعن آيي هر رنه قال: 
زصاني غليلي 39 لاٹ : ۰«صیّام گلائة ایام من گل 
شهر. وري الضحی » و اوتر کل ان . [راجسع: 


۱۱۷۸ . آخرجه مسلم: 6 * 


م 


۱ - باب: من زار قوم 
قلم یقطر عندهم 


ی 


بن اْمکتّی قال : حدشي خالد هو 
ابن ارت : حدا حميد »عن آلس ند : دح الي 
على ام سیم اش تن ون » قال ا 
سکم في قات :تنگم في وتان اي مان 
0 


ر :ما همي» . قال + ال 


رل خر اخرة ولا دی لا دعالي به 3 فال :الم 


حضرت بر زمین نشست و بالش میان من و او بود. 
سپس فرمود: «آیا سه روز روزه در ماه برایت کفایت 
نمی‌کند؟» گفتم: یا رسولالله (کفایت نمی‌کند.) 
فرمود: «پنج روز.» گفتم: یا رسولالله (کفایت 
نمی‌کند.) فرمود: «هفت روز» گفتم: یا رسول» 
(کفایت نمی‌کند.) فرمود: سْه روز» گفتم: 
رسول‌الّ (کفایت نمی‌کند.) فرمود: «یازده روز». 
سپس پیامبر بد فرمود: «روزه‌ای برتر از روز داود 
یا تست و آن نصف سال است. یک روز روزه 
بگیر و یک روز بخور.» 
یاب ۶۱ 
روزة روزهای بیض: روزهای سیزدهم و 
چهاردهم و پانزدهم ماه 

1- از ابوهریره اه روابت است که گقت: 
دوست من مَل به من بت 
سه روز روزه و دو رکعت نماز ضخی (چاشت) و 


نماز وتر پیش از خواب.» 


باب-۶۱ 
کسی که از قومی دیدار کرد و نزد آنها 
روزه‌اش را تخورد 

۴ - از شید روایت است که انس CE‏ گفت: 
پیامبر اه نزد مشیم (مادر آنس) آمد و او برای آن 
حضرت. روغن و خرما آورد. آن حضرت فرمود: 
«روغن خود را در خیک آن بریز و خرمای خود را در 
ظرف آن بگذار. همانا من روزه دارم, سپس آن 
حضرت برخاست و به یک جانب خانه رفت و در 
آنجا نماز نفل گزارد و به حق مشیم و خانواده‌اش 


دعا کرد آمشیم گفت: با رسول الله من حاجتی 
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ارزنه مال کرو وبارل که» . قاني لسن کر 
الأنصار مَالا واي کي با دفن لصالي منم 


۳ sS 


A ۳ ی‎ 


۱ . [انظر: ی ۳4 


۷۸ 2۳۸۰ . آخرجه مسلم: ۲۶۸۱ ] . 


مه 


۳ 


۲ - باب: الصوم آخر الشهر 
۳ - دا الصالت بن محمّد: حگتامهدي ۰ عن 


واه 


غیلان .و حدگا ونان : حا مهدي بن مَیمون بحتتا 


یلا بن جریر ۽ ن طرف » ڪن عمران ن خمین 
رضي ان عن اي 48+ سال ار 
رلا وَعنرا ینت » تقال: یت 
صمت سَررّهٌنا الشهرا . قال: اه قال: یشي 


ا 


رَمَضَانَ؛ قال الرجل : لايا رسول الله »قال :إا 
Ee AIT‏ 


ارت تم 


مر میم 


رمضان . 


خاص دارم. فرمود: «آن جیست؟» امسلیم گقت: دعا 


گفت: «بارالها او را مال و اولادی روزی کن و برای 
او برکت :4 همان من در زمره ثروتمندترین مر دم 
انصار حستم و امَیْنه. دخترم به من گفته است: صد و 
ِا ز نطفه من تا سال ورود حجاج به 
۲ 


بيست و چند تن 
بصره (۷۵ ه)» به خاک سپرده شدند. 
این‌ایی مریم گفت: یحیی از حُمَيّد از انس از پیامبر 


صلی‌اله عليه وسلم روایت کرده است. 


یاب ۶۲ 
روزه در اخر ماه 
۳ - از مّطّرّف روایت است که عمران بن حصَین 
رضی الله عنهما گفت: پیامبر َة از وی سوال کرد 
-یا- مردی سژال کرد و عمران می‌شنید که آن 
حضرت فرمود: «ای ابوفلان. ایا روزهای اخیر این 
ماه را روزه نگرفتی؟» ابوتعمان گفت: گمان می‌کنم 
آن مرد گفت: روزه نگرفته‌ام یا رسول‌اله. آن حضرت 
فرمود: چون روز رمضان را تمام کردی» دو روز 
روزه بگیر.» صلت (در روایت شود) نگفته است که: 


۱-انس بن مالک رضی‌الْعنه تا سال ٩۳‏ هجری زیست و عمرش از صد سال تجاور کرد (تیسیر القاری). 


۲-از اینکه یام ی او وین فرمرده است که یکت 


یا دو روز قل از رمضان روزه گرقته تقو وان ای ن حدیث 


د 2 


معلوم می‌شود که مردی که آ ن حضرت از ز وی سرّال کرده» عا دت وی برده که دو ر روز آخر هر ماد را روزه می‌گر فته؛ 


` و آخر شعبان را دان سبب روزه نگرقته پود که eS E‏ و . و نظر 


نظز به اینکه روزة آخر ماه را عادت 


کرده بود» او را فرمود که قضایی دو روزی را که روزد نگرفته بود پس از سپری شدن رمضان در ماه شوال اداکند و 


ین امر می رساند که عادت کردن در عیادات؛ با همچر مرانم 


نقل از فتح‌الباری) 


نباید ترک گردد.(اقتباس از ترجمۀ انگلیسی بخاری به 
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قال آبو عبد ال قال تابت ؛ عن مطرف « عن م2 
ی :من سور شمان ) . [أخرجه 
مسلم: ۰۱ ول الصیام ( ۱۹4 )4 1 


عمران » عن 


¥ - بات: صوم يوم الحمعَة 


ادا اصبح صانم يوم ام تمعَة ة یه آن یط » ۰ يعني: 


دا لم یصم قله ۰ ولا بريد أن یو . 


۱۹۸۶ - حا أبوعَاصم عن ابن جرج »عن 
عبدالحمید بن جبير «عَن خن عبد قال : :سالت 


م2 


جابرا ظا : تهی اي 8 عَن موم ماج e.‏ 
تم 

راد غير آبي عاصم : آن یرد بصوم 
۳ باختلاف ] . 


. [آخرجه مسلم: 


رر 


لە 


حدتا الاعمش: ار نبي حه 
فال : سمعت التبي 8 ول ی حدکم یوم 
الجمعة إلا وما قبل نت . [آخرجه مسلم: ۱۱64 ]. 


۰ ور 


1 - دا مسدد + حا یی » عن شبّة (ح). 


وء کور وه مر نو 1 
وحدگي محمد : حدنا غندر : حدشاشعة » وحن 


اة ۽ عن آيي يوب ۰ عن وه نت الْحَارث رضي 
الل ند اي 8ا دحل حلاوم لجنعة ؛ وهي 
صائمةً » قال :«اصنّت نس . قالت: لاء قال: 
هبدن أن تمومسي ده . قسالت: لاء قال: 


«تافطري» 


گمان می‌کنم که آن ماه رمضان بوده است. ابوعبداله 
گفت: ثایت 
کرده است که سوّال آن حضرت چنین بوده است: «از 
دو روز آخر شعبان.» 


ت از مطرّف از عمران. از پیامبر مد روایت 


باب ۶۷ 
روزة روز جمعه 

و اگر کسی به نیت روزه جمعه را صبح کرده باشد. 
باید روزه را بخورد؛ یعنی» در حالی که روز قبل آن را 
روزه نگرفته باشد و قصد نداشته باشد که روز بعد 
آن را روزه بگیرد. 
۴- 1 محمدبنعَبّاد روایت است که گفت: از 
جابر اة وت سوّال کردم که آیا پیامبر یز روز؛ روز 
جمعه را (در غیر رمضان) منع کرده است؟ گفت: 
آری. (امام بخاری می‌گوید:) کسی غير از ابوعاصم 
(راوی) افزوده است. یعنی اگر روز جمعه را به 
روزه‌ای اختصاص دهد. 


ماه 


۵ - از ابوصالح روایت بت است که ابوهریره وة وة 
گفت: از پیامبر اة شنیدم که می‌گفت: «هیچ ۳ ر 
شما روز جمعه را (در غیر رمضان) روزه نگیرد» مگر 
آنکه روز قبل ان را روزه گرفته باشد یا روز بعد آن را 
روزه بگیرد.» 

حارث رضی اللهعنها گفت: پیامبر لد در روز جمعه 
نزد وی رفت و وی روزه‌دار بود. آن حضرت فرمود: 
«آیا دیروز روزه گرفته بودی؟» گفت: بی. فرمود: «آیا 
فردا می‌خواهی که روزه بگیری؟» گفت: نی 
حضصرت فرمود: «روزه‌ات را بخور». و خمادین‌جعد 
گفته است: قتاده شنیده است که ابوایوب به من گفت 
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وقال اد بن الجنده سم اه 


ار : آن جويرية ده : 4 قَأفطرت ۳ 


6 - باب: هل ٤‏ تخصر 
شتا من الانام 


وه 


۷ - حرا مس : حدا یحی » 


منصور ۰ عن إبراهيم ؛ » عن علقَمَة: : فلت لعا 


و کر رل هک 


ر م روق e‏ 


شًا؟ . قالت: لا > گان عمل دة »ویک یم گان 


ی 


رسول ال 48 بطیق . [انظر: "41٩‏ . آخرجه مسلم: ۷۸۳ ] . 


محر 


1o‏ - داب: صوم دوم عرقة 


۸ -حدتا مسدد: حدتایجی ‏ عن مالك قال : 
مگ مر ما قره 2 و وا certs‏ 
الْقَّضإ ۳ 


E E 


6 و رم 0 
ر وی هتقو تلی باه 
ابن الاس ء ء عن أم ال بنت الحارث E‏ 


ص 


ای رکه في سم اي 38 . تقال بعضهم: هو 
صائم ٠‏ وقال بحضهم: یس بصائم » تارسلت له بقدح 
لبن » وم واقف على رهق زراجع: ۱۱۵۸ . 
آخرجه مسلم: ۳۴ ]. 


مر ص سے سے 2ء 


۹ - حدیا بسن بن سلان : دا ان وفب أو 


ری له . قال : آخبرني عضو » ٠‏ عن بگیر » عسن 


رب عن مه رضي الله عن : ناس شكُواني 


سیم اي هعرق قازسکت ليه بحلاب 


م 


واقف في موف ۰ قرب من لس یرون . [أخرجه 
مسلم: €{ 


که جوّیریه به او گفته که آن حضرت او را امر کرد و 


او روزه را خورد. 


باب- ۶۳ 
آیا از روزها چیزی خاص گردانیده شود 
۷ - از ایراهیم روایت است که عَلّْمه گفت: به 
عایشه رضی‌ال‌عنها گفتم: آیا پیامبر مه روزی از 
روزها را به چیزی خاص می‌ساخت؟ وی گفت: نی 
و عمل وی (در انجام عبادات) پیوسته بود و کدام 
یک از شما طاقتی را دارد که رسول‌الله که آن را 


داشت 


باب- ۶۵ 
روزة روز عرفه 
۸۸- از آمع فضل بنت حارث رضی اللهعنها روایت 
است که گفت: مردم در روز عرفه در نزد او دربارة 
روز پيامیر د شک کردند. بعضی گفتند که آن 
حضرت روزه‌دار است و بعضی گفتند که روزه‌دار 
نیست. من به آن حضرت مقداری شیر فرستادم و 
ایقان در حالی که بر شنت کوش ایستعاده بود شین را 


توشید. 


4۹- از کریب ووایت است که میموئه 
رضی‌الهعنها گفت: مردم در روز عرفه در مورد روزه 
پیامیر د شک کردند. من برای آن حضرت در 
رق کو فرستادم و ایشان که در عرفات ایستاده 
بوذ از آن نوشید در حالی که مردم می‌نگریستند. 
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4 - باب: صوم يوم الفطر 


۰ - حدنا عبدالله بن پوسف: حبرا مالك عن 
لن شهاب ۰ نابي دول انآ » قال: شهدت 
العید مم عمرّبن الحَطاب طك ۰ قال : هذان یومَان تهی 
رسول الله 48 عَن صیّامهما: یوم فطرکم من صیّامکم » 
مس مر و و 


. له بر SEED‏ ا ر 
والیوم الآخر تَأکلونْ فيه من نسککم . ومن قال: مولی 
عبد الرحمن بن عوف ققد آصاب . [انظر: ۵۵۷۱ . أخرجه 
مسلم: ۱۱۳۷ 1 


رہ و ی 


۱۹۹۱ - جلا عوسی بن اعا حدثاوهیب : 
روق م لے م 7 5 


" م2 ۵ وك مه رم رم و 2 
قال : هی اللبي ا عن صوم یوم الفطر واللخر ۰ وعَن 
الصماء : وآن يحتبي الرجل في توب واحد . [راجسع: 
۳۷ آخرجه مسلم: ۸۲۷ . الصیام (۰ 4 ۱) . وأخرجه: 18۹۲ 
بقطعة ‏ ترد في هذه الطریق ‏ . 


ا 
۲ - وعن صلاة بعد الصبح والْعصر . [زاجع: ٥۸٩‏ . 
اخرجه مسلم ۸۲۷۰ مطولا] . 


۷- باب: الصوم یوم انح 


1۹4۹۳ - حدتا إبراهیم بن موسی > آخرتا هشام » عن 


باب ۶۶ 
روزة روز عید فطر 
۰ - از ابوغیید غلام آزاد شد؛ ابن‌ازهر روایت 


است که گفت: در روز عید با عمرین خطاب له حاضر 
بودم. وی گفت: دو روز است که پیامبر و از روزه 
گرفتن در آن منع کرده است: روز خوردن شما پس از روز؛ 
شما. و روز آخر که از گوشت قربانی خویش می‌خورید 
(یعنی روز اول عید روزه و روز اول عید قربان). 

امام بخاری می‌گوید: این‌غییّنه گفت: کسی که 
ابوعبید را غلام آزاد شده این‌ازهر گفته. درست گفته 
است. و کسی که او را غلام آزاد شد این‌عوف گفته 
است درست گقته ایس ۲ 

۱ - از عمروین‌یحیی. از پدرش روایت است که 
ابوسعید باه گفت: پیامبر که از روزه در روز عید 
فطر و عید قربان و از پوشیدن جامه بطور صمّاء ۲ و 


از اختباء در یک ا منع کرده است. 


۲ و آن حضرت همچتان از نماز بعد از نماد 
یاپ- ۷۰ 


روزه روز عید قربان 
۳ - از ابوهریره یه روایت است که گفت: از 


۱-در برخی از نسخ بخاری حدیث ۱۹۹۰ با این عبارت پایان یافته است: من قال مولیابن‌ازهر فقد اصاب و من قال 
ر بر 
مولی عبدالرحمن بن‌عرف فقد اصاب. متن فوق بخشی از آن را فاقد است که ترجمه أن اورده شد. یعنی این‌ازهر و 


ابن‌عرف در ولایت آزاد کردن ابرعبید شریکک بودند. 


در تقسیر لفظ -صماء- اختلاف است؛ از آن جمله این ات چادر را بر تمام بدن طوری پیچد که فرجه نماند که 
دست را از آن بیرون آورد. و یا اینکه: بدن خود را در یک چادر طوری بپیچد که یک جانب چادر را بر دوش 


گذارد که در آن احتمال کشف عررت است. 


۲-احتباء آنست که جامه را بر پشت و ساقها حلقه بندد و طوری بنشیند که زانوها ایستاده باشد و عورت نمودار شود. 
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ار می مه و و 2 E‏ ۳ 
ابن جریج قال : آخبرني عمرو بن دیتار ۰ عن عطاء من 


مینا قال : سمطه یخدث عن آبي هريرة ظا قال : : ينی 
عن میامن تن : الفطر واسضر »لاه 
والمتابده . (راجع: ۳۹۸ . آخرجه مسلم: ۰۸۲۵ بقطعة ‏ ترد لي 
هذه الطریق .وار ج آخره: 1{ . 


4 - دنا محمد بن المنی : حدنا معاد 2 


ere‏ خرس م2 


اين عون » عن زياد بن جير قال : جاء رجل إلى ابن عمر 


ص 


و م 2 وه و 


رضي اه + عنهما ققال: رجل تَذر أن یصوم یومّا ۰ قال: 


اس هام 


أظة قال : : لین > قواقق لت یوم عيد ؟ . ققال ابر 
عم : : مر ال بوكاء التذر »وهی ی الي 9 عن صم فا 
الوم . [انظر: ۰ ۰٩ ٩۷‏ 1۷ . آخرجه مسلم: ۱۱۳۹ ۰ بسدون 


تسمية اليوم ] . 


رر ر2 وراه هل هم 


۱۹۹۰ - حدگنا حجاج بن منهال : : دا شعة: حا 


و ۰ ۶ و رصح 


انز عتد ناهول تن 


اف 
خروم سے مه مم 


شتا اي E‏ 
چم ره مرحم م ەو 


قال :لا شاف اه میرن إلا وتا رجا از 


دو محرم > ولا صَوم فين : الفطر والانحخی ۰ 
رلا لابند سبح لى طح لن »ولانند 
ال کے تذرب » ولا دار الا کی و 

اه ما E CS TS‏ 
هذا) ۷" . اخرجه مسلم: ۰ ۸۲۸ ۰ ول 


الصیام ((۰ 6 ۱) وفي الحج ( 4۱۵ )جمیعها مختصراً ] . 


دو نوع روزه و دو نوع معامله 


منع شده است: روزه 
در روز عید فطر و عید 


اه 


قربان و سم ملامسه و 


۴ - از زياد رو 
ابن‌عمر رضی الله عنهما آمد و گفت: مردی ندز کرد 
که روزی را روزه بگیرد -گمان می‌کنم که گفت- روز 


ء ۰ ی ۰ 5 ۳ 
دوشنبه را روزه بگیرد- و ان روز با روز عید برایر شود؟ 


ایت است که گفت: مردی نود 


ابن عمر گفت: خداوند به وفای نذر امر کرده است و 


پیامیر ا از روزه در این روز منع کرده ا 


۵- از عه روایت است که گفت: از 


اء که 
آبو سعیذ الخذر > ج رة 


ری ده در دوازده غزوه ا پیامبر 
3 جهاد 5 رده بود» شنیده‌ام که گفت: از پیأمبر ا 
چهار چیر شنیده‌ام که مرا خوشحال کرد چنانکه 
فرمود: «زن بايد مساقت دو روز راه را سفر نکند مگر 
آنکه او ۳ شوهر با ڏو محرمی همراه باشب و در دو 
روز روزه گرفته شود روز عید فطر و عید قربان» و 
نمار گار دد تشرد بعد از نماز صب عاطلو ۶ افو 

Ê‏ 2 ف 

بعد از نماز عصر تا غروب افتاب. و پالانهای شتر به 
قصد سفر بسته نشود مگر به سوی سه مسجد: 
مسجدالحرام (در مکه) و مسجداقصی (در 


بیت‌المقدس) و مسجد من (در مدینه). 


۱-بیم ملاسه» آنست که به مجرد تماس مشتر 


مشتری بیع انجام شود. 


ی با متاع بیع انجام شود و بیع منابذه آنست که با افکندن متاع به سوی 


۲-آورده‌اند که پاید میان دو حکم جمع کرد؛ یعنی روز نذر وی اگر با روز عید مصادف گردد روزه نگیرد و در 


عوض روز دیگری روزه بگیرد. 
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۰ کتاب روزه 


۸ - باب: صیّم 
ایام التثتریق 
۰ - وقال آبو عبد الله : لي محم ر بن المتی : حدا 
یحیی . عن هشام قال : آخبرني آي : گانت عائشة رضي 
ا 


2 


7 ےہ و 


جد تا شعة فلز یس »عن الزري : 
عن عروة » عن عالشة 

وعن سالم » عن ابن عمَر رضي اله عنهما قالا: لم 
برخم في با شريو ین »لنم یجید 
۹ - حدتّا عبداللّه بن پوسف: : آخبرتا مالك » ۰ عن 
ابن شهاب ۰ عن سالم بن له عمر ۽ عن این عم 


رضي الله عنما قال : الصيام لمن تم باه إلى احج 


ھل 


إلى يوم عرقة 6 قان لم يج د هدیا ولم یصم صام یام 


۹- باب: صیام يوم عاشوراء 
۰ حلا ابو غاصم » عن مرن مد ۰ عن 
سالم ؛ . عن أییه ظه قال : قال : اي يوم عاشورء 
«ړن شَاء صام) . [راجع: ۱۸۹۲ . اخرجه مسلم: ۰۱۱۲۹ 
مطولخ . 
۱ - دا آي بوالیمان: : آخا شیب » عن ارو 


باب ۶۸ 
روز ایام تشریق ' 

۶ - از هشام روایت است که پدر وی گفت: عايشه 
رضی‌الهعنها ایام منی (ایام تشریق) را روزه می‌گرفت» و 
پدر هشام (عروه) نیز همین ایام را روزه می‌گرفت. 
۷- ۲-۱۹۹۸ از عروه از عايشه رضی‌العنها 
و سالم از این‌عمر رضی‌اله‌عنهما 
روایت کرده که هر دوی آنها گفته‌اند: در ایام تشریق 
اجازه داده نشده که روزه گرفته شود مگر برای کسی 
که استطاعت قربانی ندارد. 


روایت ان 


9 - از سالم‌ینعبداله روایت است که این‌عمر 
رضی ‌اللهعنهما گفت: روزه برای کسی است که برای 
حج و عمره متمتع باشد و تا روز عرفه هی 
(قربانی) نیافته باشد و روزه نگرفته باشد. وی ایام 


منی را روزه بگیرد. 
ا .و لته کرفه کیت وک ۸ 
آبراهیم‌ین سعد از این‌شهاب. 
یاب ۶۹ 
روزة روز عاشوراء 


شیر کک .از پدر وی له - روایت است 
که پیامر مه ۳ 
می‌خو اهد ان را روزه بگیرد.» 


۱ ۰« از عروةین‌ژییر روایت أشنت که عايشه 


۱-ایام تشریق نزد اکثر علما چهار روز است» یعنی روز عید قربان و سه روز بعد آن. lg.‏ ز ابن‌عباس و این عمر و 
عطاء روایت شده است که ایام تشریق سه روز است که روز عید قریان در آن شامل نست. 
۲-کلمه - حَدَّثنا- در ر آغاز حدیث ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ از چاپ افتاده است. 
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و ور و موام 


قال : آخبرني عروة بن الزير : : آن ال رضي ي اللّه نها 


قالت : گان رول الله 4 مر میم رم عاشنوره > قل 


ص چم خر مر و 


فرض رمضان » گان من شاء صا ومن شاء آفطر . [راجع: 

۲ . آخرجه مسلم: ۱۱۲۵ ] . 

۲ حدتتا له بن مس َسلمَة » عن مالك ۰ عن 
غر و مس 


هشام بن عروة 3 عن أبيه 3 أن عائقَة رضي الله عنما 


قالت : گان م ر م دقاف في اْجَاهليّة . 


کک 6 رت ری شون 3 


مر 2 


مسلم: ۱۱۲۵ ] . 


[راجع: ۱۵۹۲ . أخرجه 


° - حدگا له بن مسلَمَة » عن مالك » عن ابن 
ا ٤‏ عن حتد ی أن کک ٤‏ 


7 


ِ : مه 4 ابر ارگ 3 سود 
له يمول + «هذا یوم عَاشُوراء . رتم یب له 


سے جر هم ام 


عم میم وآنا صائم . > فمن شاء قلیصم ومن شاء 
لفط 3 [اخرجه مسلم: ۱۱۲۹ ] . 


۳ 


بر حلا عبدالوارث : ا 


۱ 
ین باس فطع ال e‏ 


ی مس و 


رضی‌الّعنها گفت: پیامبر ية (در اوایل اسلام) 


روزه روز عاشوراء را امر کرده بود و آنگاه که روزه 


رمضان فرض گردید اگر کسی می‌خواست روزه 
ت و اگر کسی می‌خواست روزه نمی‌گرفت. 
۲ از هشام‌بن‌غروه از پدرش روایت است که 
عايشه رضی‌العنها گفت: ريش در دوران جاهلیت: 
روز عاشورا را روزه می‌گرفتند و رسول‌اله مه آن 
روز را روزه می‌گرفت و زمانی که به مدینه آمد آن 
و به روزه گرفتن آن امر کرد اما 
آنگاه که روز رمضان فرض شد روز؛ٌ روز عاشورا را 
ترک کرد اگر کسی می‌خواست آن روز را روزه 
می‌گرفت و اگر می‌خواست آن را ترک می‌کرد. 


روز را روزه گرفت 


۳ از ابن‌شهاب روایت است که خمیدین 


عبدالرحمن ت وی از معاو يەر نابو سقيان 
رضی‌الّه عنهما شید و اشست: که ده در آن سالی که ج 


گزارد در ر روز عاشورا بر منبر می‌گفت: «ای مردم 


مدینه. کجا هستند علمای شما؟ من از رسول الله 
ي شنیدم که می‌گفت: «امروز روز عاشورا است و 
خداوند در اين روز روزه را بر شی فرض نکرده 
است. و من روزه دارم پس کسی که می‌خواهد آن را 
روزه بگیرد و کسی که می‌خواهد بخوردد.,۱ 

۴ از سعیدین جِبّیر» از پدر وی روایت است که 
ابن‌عباس رضی‌اللعنهما گفت 
آمد و يهود را دید که 


: پیامبر و به مدینه 
در روز عاشورا روزه می‌گیرند. 
فرمود: «اين برای چیست؟» گفتند: این روز نیک 
است این روز اس که خداوند بنی‌اسرائیل ,را از 


شر دشمتان تحات داده اخ و موسی این رور را 


۱-معاویه از مسلمانانی است که در سال فتح مکه یعنی سال هشتم هجرت یمان آورده است و این حدیث را باید 


چند سال بعد از فرضیت رمضان شنیده باشد که فرضیت عاشورا را ناسخ می‌باشد. 
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اوي سر و ا ۳ مر چم هم 
کک » قصامه موسی . قال: «فآنا آحق بموسّی 
فو ور ی ر و ۱۳| 


منکم) . قصامه وأمر بصیامه . [انظر: ۳۳۹۷ ۳۹٤۳‏ ؛ 


مر مج چم 


۸۰ ۴۷ اخرجه مسلم: [N‏ 


س‌حع ۰ 


۱۳ 
۳۰.۵ - حدگنا علي بن ن عبدالله : : حدقا آب و آسامة ؛ عر 


وه 


بي عمس » نیس ن نلم » » عن طارق بن شهاب ؛ 


ص ا 
هو از مر وا مر و ےو ومو“ و 


ن آیي موی تال : كان یوم عاشوراء تعده الیهود 
عیدً » قال اي ۰ قصوصوه أننم) . انظر: 1۳۹۲ 
E‏ کک 


موه 


در هکت ی س وی مقر 
لا هذا الوم یوم عاشوراء » وتا الشهر ليم 
رمضان . (أخرجه مسلم: {4Y‏ 


و وم a‏ 


۳۷ - حدقا لمکي بن ابراهیم : دشا يزيد ؛ عن 
سمَة ن الاکوع خد قال :مر الي ق رجلامن نسلم: 
« أن دن في الاس : من گان کل لصم یمه 
ا کر » ان الوم یوم عاشور . 


[راجع: ٩٩۹۲)‏ . أخرجه مسلم : ۱۱۳۵]. 


روزه گرفته است. آن حضرت فرمود: «من در 


موافقت با موسی از شما سزاوارترم.» آن حضرت 
روز عاشورا را روزه گرفت و به روزه گرفتن آن امر 
کو 
U‏ اي 
۵ از ابرموسی َة روایت است که گفت: 
5 5 ۰ اا 
يهود روز عاشورا را عید می‌شمردند. پیامبر 235 


۰ ۹ ۹ 3 
فرمود: «شما در این روز روزه بگیرید.» 


روایت است که این عباس 


ر 


رضی‌اللهعنهما گفت: پیامبر ميه را ندیده‌ام که در 


۶ - از عبیدالله‌بن‌ يزيد 


روزی که قصد روزه را در آن داشت. آن روز را بر روز 
دیگر ترجیح داده باشد. بجز از همین روز؛ یعنی روز 
عاشورا و همین باهش ماد ویخان . 

۲۰۷- از سَلّمةبناکوع کا روایت است که گفت 
پیامبر د به مردی از قبیلة بنی‌اسلم امر کرد که: «در 
ميان مردم اعلام کن اینکه: کسی که امروز چیزی 
خورده است. بقیة روز را روزه بگیرد و کسی که 
جیزی خو رده است. همچنان روزه داشته باشد؛ 


زیراکه آمروز روز عاشو ۱ افنتة 


اس 0 ۰ ۰ 0 5 2 ۰ 5 ۳ > 

۱-نظر این‌عباس دربار برتری روزه در روز عاشورا با نظرات دیگران اختلاف دارد. قتاده حدیثی روایت کرده که 
0 : ع 

روزۀ روز عرفه گناهان دو ساله را کفاره است و روز روز عاشوراء گناهان یک ساله را. 
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۳ 


ها ۱ 


۱- باب: فضنلمَنْ قام رمَضتان 


م ص م م 


E ۸‏ عن 


و 1 و 


هرن قال مارو ل قر رت 


+ ۳ 


(من امه انا واحتسابا . غفرکه‌ما تدم من دب . 


[راجع: ro:‏ موی ۷5۹ » و بزيادة برقم ( 0۷۱۰ ] . 


aT ۰ e ی‎ 


ابن شهاب ۰ عن من رن یه 
:سول له 19 قال: :من قام رعضان انا 
واحتسابا شفک ماقم ن دنه ) . 


ت 


قال ابن شهاب : قتوفي رسول الله هه والأمر علی 
ذلك › کار غلی کا فی ع ای سر 


ر مر وم ۰ ٤‏ الا ۳۹ 
وصدرامن خلافة عمر ظط . [راجع: ۳۵ . آخرجه مسلم: 


۹ و بزيادة برقم (VT)‏ ]. 


e‏ - وعن اين شهاب » عن عروءَڊ ن الزیر» عن 


عدالرحمن بن عَبْدالْماري أنه قال + رامع رن 
E‏ إا الثاس 


| و هر و ۳ 


وزا متقرفون » بصلّي الرجل لته 1 ای 
ْصلي بصلانه الرهط » ققال عَمَر: اي ازی لو جَمَفْتُ 


هولاء علی قاری واحد لا سل ثم عم فجمتهم 


و رم مر عم 


على آي ین کلب »نم رسمه یلةآخری والاس 


مر اوه تارف + قال عم نعم البدعة هذه 


بسم‌الته ال رحمن‌الرحیم 
اف سب يک 


یاب-۱ 
فضیلت کسی که در رمضان نماز گزارد 
ساموت ایس که رش 
گفت: از پیامبر يه شنیدم که 
فرمود: « کسی ک که در ماه رمضار ن از روی ایمان و طلب 
ثواب تماز بر پا دار گتاهان گذشته‌اش بخشیده 


در مورد رمضان 


می‌شو د.» 

حمیدین‌عبدالرحمن روایت است که 
ابوهریره ماه گفت: رسول الله مه فرمود: کسی که 
در ماه رمضان از روی ایمان و طلب ثواب نماز برپا 
دارد. گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود.» 
ابن‌شهاب گفت: رسول‌اله َة وفات کرد و مردم بر 
همین شیوه (منفرد) نماز می‌گزاردند. در دوران 
خلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر رضى الله عنهما 
نیز همين حالت بود ( که تراویح به جماعت ادا 
نمی‌شد). ۱ 
۰- از این‌شهاب. از عروةین‌زییره از 
عبدالرحمن‌بن عبدالقاری روایت است که گفت: در 
یکی از شبهای رمضان با عمرین خطاب مت که به 
سوی مسجد روانه شدیم. مردم در آنجا در گروه‌های 
پراکنده نماز می‌گزاردند. مردی تنها نماز می‌گزارد و 
مردی نماز می‌گزارد و گروهی با اقتدا به وی نماز 
می‌گزاردند. 

عمر گفت: همانا من می‌پندارم که اگر همه را بر 


امامت یک قاری چ گردانی نهتر از پراکندگی 


ير 
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۴۱ کناب دهاز راوج 


واي امون عَنها َفضل م من اي یقومُون ؛ پرید آخر 


الیل > وگان الناس يقومون اوله . 


1۱ 0 ی » من ان 


شهاب » عَن رون لیر ۰ عن عانة 2 رضي الله 
2 م و 


نها زوج ی 13 : سول اله ها ی . رذرك 


سے مر 


في رمضان . [راجع: ۷۲۹ . اخرجه مسلم: ۷۲۱ مطولاً . آخرجه 


ما ۲ باخحلاف ] 
۱۲ ™ 7 3 ی 


۶ 5 م 


ی ار اج خرح یله من جوف 


الیل » قصلّی في الْسَسجد 0 زمگی رسای ۰ 


اصح الاس حو 3 ق امح ار منم 7 :1 قصلّی فصلّوا ۱ 


ا ار 


معه »> e‏ ا 


اج 
چ 


ما مر و 


مت ل گات الک روبع 


۱ أهلهء حى خر لصلاة سح ا 


ت ء 2و 


علی انس تم تال :ما بعد 3 قانه گم خف 


علي مکانکم » ولکني خشیت ان تذترض غيم 


ایشان است. سپس تصمیم گرفت و مردم را به 
امامت ا یر کب جمع گردانید. سپس شب دیگر 
که با وی برآمدیم» دیدیم که مردم در عقب امام خود 
نماز می‌گزارند. عمر گفت: این چه نیکو بدعتی 
است. ‏ و آنچه از آن خواب می‌شوید (مراد نماز آخر 
شب است) بهتر از آن چیزی است که آن را زنده 
می‌دارید (یعنی نماز اول شب)" (امام بخاری 
می‌گوید) مراد از آن آخر شب است که مردم اول آن 
را زنده می‌داشتند. 

است که 


۱ - از ابن‌شهاب از عروهین‌زبیر روایت 


عايشه رضی‌الهعنها - همسر پیامبر 335 - 
همانا رسول الله له اب بن نماز را می‌گزارد و آن در ماه 
رمصان بود. 


۲ - از این‌شهاب از مروه روایت است که عايشه 
رضی الله عنها گفت: رسول‌الّه و در نيمه شب برآمد 
و در مسجد نماز گزارد و مردم به نماز وی نماز 
گزاردند. چون صیح فرا رسید. مردم در این مورد 
صحبت کردند و (نسبت به شب قبل) مردم زیادتر 
جمع شدند و با آن حضرت نماز گزاردند و چون 
صبح فرا رسید در این مورد صحیت کردند. در شب 
سوم بر تعداد نمازگزاران افزوده شد و رسولالله 235 
برآمد و با رای هرد( E‏ وق سر 
گزاردند. چون شب چهارم قرا زسید. مسجد از 
گنجایش نمازگزاران عاجز آمد. پیامبر َة (بیرون 
نیامد) تا آنکه به نماز صبح برآمد و چون نماز صبح 
را گزار رو به سوی مردم کرد و کلمة شهادت بر 


۱-مراد از بدعت؛ پدید آوردن جیزی است بر غیر مثال سابق» چون نماز تراویح به اجتماع و التزام سه نفر از خلقای 


زاشدین؛ یعنی از زمان عمر رضی‌ال‌عنه به بعد معمول شده» لاجرم سنت ایشان می‌باشد و مروی است که عایشه 
رضی‌العنها نماز تراویح را پشت سر غلام آزاد شده‌اش ذ کران می‌گزارد. 
۲-برخی گفتۂ مذکرر را برعکس تعبیر کرده‌اند؛ یعنی نمازی که در آخر شب ادا کنند بهتر است از نمازی که در اول 


شب اد! کنند. 
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۱- کتاب نمار تراویج 


ووو رو رهم 
َنجزوا نها . قوفي سول اللّه هة والأر على 
ذلك . [راجع: ۹ . آخرجه مسلم: ۱ . وبعض معناه في آوله عند 


مسلم (۷۸۲) ] . 


11۳ ی e‏ عن 
انت رضي الله نا کات سارل وله هه 


س 


في رمان ؟ . ققالت ا0د ني ادوا ي 
ES‏ 
تن ری ر 

هن وول ريت . فلت : یا سول 
الق تن گنر . قال : «یا عا له . اد عني 


تنامان ولا ینام . (راجع: ۱۱۶۷ . آخرجه ۷۳۸ 
ولا ینام و جع: مسلم: 


بره على إخدی عفر رک 


زبان راند و سپس فرمود: اما بعد حضور شما در 
مسجد از نظر من پنهان نبود ولیکن ترسیدم که این 
نماز بر شما فرض : گردد و شما از آن عاجز آیید.» 
رسول‌اله کا وفات کرد و تراویح بر همان منوال 


بود (به جماعت ادا نمی‌شد). 


۳ از ابوسلمةین‌عبدالرحمن روایت است که 
وی از عایشه رضی‌الله‌عنها سژال کرده بود که: نماز 
رسول‌اله مه در رمضان. چگونه بوده؟ 

وی گفت: آن حضرت در رمضان و در غیر رمضان بر 
یازده رکعت نیفزوده است. چهار رکعت می‌گزارد از 
خوبی و درازی آن سال مکن» و سپس چهار رکعت 
می‌گزارد: از خوبی و درازی آن سؤال مکن» و سپس 
سه رکعت می‌گزارد. من گفتم: يا رسول‌الّهآیا قبل از 
آنکه وتر بگزاری» می‌خوابی؟ 

فرمود: «ای عایشه. همانا چشمانم می‌خوابد و دلم 


نمی خواید.» 
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١‏ - باب: فضل لنلّة القدر 


وگول الله ای : نا في یله انقدر بو 
أذراك ما ليله القدر . ليله القَدر خير یرم الف شهر. 
زل الملانکه نگ والروح فها بان ریم من ا 
سمهي ئی تلم ار 

قال این عة : ما ان و في القُرآن « ما آذرالً تقد 


رر ی 7 و Je‏ 


أَعلمَهٌ , ومّا قال : : «وما ریت 54 کل 


و ام ر 


4 - حدا علي بن ن داله: : حدتا سفیان قال : 


اد > إلا حفظ من هري عن أي سَلمة » عر 


مات مر 


يي هرر ڪه ۽ اثبي 19 تال :من صا ان 
اتا راخب امس له 3 ومن قام ْلَه 
القذر انا ابا عفر مات من تب ۳ 


ی 


تایه سلیمان ین گثیر » ٠‏ عن الزري . [راجع: ۳۵ . 
آخرجه مسلم: ۰ باوله ۷۵٩‏ . 


بسمانته‌الر حمن‌الرحیم 


بسمالته‌الرحمن‌الرحيم 
۳~ کتاب فضیلت شب قدر 


باب- ١‏ 
فضیلت شب قدر 

و فرمودهةٌ خدای تعالی: «هر اه ما فرود آوردیم 
قران را در شب قدر. و چه آگاه ساخت تو را که 
چیست شب قدر. شب در از هزار ماه بهتر است. 
فرود می‌آیند فرشتگان و روح (جبرئیل) در آن شب 
به فرمان پروردگار خویش برای سرانجام دادن هر 
کاری. آن شب تا وقت طلوع فجر مایهٌ امن و 
سلامتی است». این‌عُییْنه گفته است: آنچه در قرآن 
«ما أذراکَ» آمده است (یعنی به صیغةٌ ماضی) همانا 
خداوند. آن حضرت را از آن مطلع گردانیده است و 
آنچه خداوند رو ما یُدرِیکَ» گفته است ست: (یعنی به 
صيغة مضارع) خداوند آن حضرت را از آن مطلع 
نگردانیده است. ٠‏ 
۴ از ایو ا ار ی ا روایت است 
که پیامیر 3 فرمود: «کسی که در ماه رمضان از 
روی ایمان و به طلب ثواب الهی روزه بگیرد: 
گناهان گذشته‌اش ر بخشیده می‌شود و کسی که 2 
قدر را از روی ایمان و طلب ثراب به نماز قیام کنده 
وی بخشیده می‌شود.» 

متابعت کرده است (سفیان) را سلیمان‌بن‌کثیر از 


۾ 


زهری. 
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وف تاب: انتماس لبلة 
القذر في السبع الأواخر 
۵ - حدکا عبدالله بن بوسف: أخبرّا مالك » عن 


افع عن این عم رضي اه عهما: أن رجالاً من 
أصلحاب ابر 38 اروا یه القذر في السام في اسب 
الأراخر: تقال رسول الله ۳1 «أرّى را 
تواطأت في السَبْم الأواخر ۰ فمن گان محریبا 
Er A‏ 


ب همافي السبم الاواخر) . [راجع: ۱۱۵۸ آخرجه 
فسلم: ۱۱۹۵ ] . 


گے ار FER‏ 


۹ - حدتا معاد بن 


قَضَالةً : خدتاهشام عن 


صديقًا » ققال : اعتکفنا مَم الي 8# الْعشرالاوسط من 
مس یی میم عم مه وه e‏ ج 
رمضان ۰ فخرح صبيحة عشرین فخطبنا . وقال : ((ني 


اریت یله در » ثم انسیتها » آو: نا » قالتمسنوها 


في ادر الأواخر في اي رآ اي في 
ا ری کی گام ا نم و 18 
یرجم رجا رما رى في السماءَََة :جات 
ETT RES‏ 
جرد الل > رایت الا :رایت زرل ا 4ا 


زراجع: ٩۹۹‏ . آخرجه مسلم: ۱۱۹۷ ] . 


یسجد فى الماء وَالطين » حتّی ریت آثر الطين فى جبهته . 


جستجوی شب قدر در هفت شب آخر رمضان 
رضی‌اللهعنهما گفت: شب قدر برای مردانی از 
حال خواب نموده شد. رسولالله اة فرمود: «چنیر 
می‌پندارم که خوابهای شما در هقت شب آخر توافق 
می‌کند. پس کسی که جویای شب قدر است. آن را 


در هقفت شب اخر جستجو کند.» 


۶ - از ات ی روایت است که گفت: از 
ابوسعید که دوست من بود سوّال کردم» وی گفت: ما 
با پیامبر 6 در دهةٌ وسط رمضان اعتکاف کردیم. 
خواند و فرمود: شب قدر بر من نموده شد و سپس 
بر من فراموش گردانیده شد با گفت - من آن ر 
فراموش کردم. پس ان را در دهة آخر در شبهای طاق 
جویا شوید. و همانا در خواب دیدم که در آب وگل 
سجده می‌کنم. پس کسی که با رسول الله ا 
اعتکاف کرده است. باید (دههٌ آخر را) به اعتکاف 
بازگردد.» ما به اعتکاف خویش بازگشتیم و پاره‌ای از 
ابر در اسمان نمی‌دیدیم. ناگاه ابری امد و باریدن 
شده بود و سيس اقامت نماز گفته شد. و من ديدم 
که رسو لال ی در آب وگل سجده می‌کند تا آنکه 
نشانة گل را در پیشانی وی مشاهده کردم. 
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۳- باب: تحري ليله القدر 
في الوتر من العشنر الأواخر 
عن [راجع: ]4٩‏ 


۶ 2 ۰ 


جعمّر: ILS‏ یه من عانة يط 
من ۳ 


عنها : سول الله 129 قال : : بل القدر في 


الوترء E‏ [انظر: ۲۱۱٩۹‏ 
Et‏ أخرجه کک ۹۹4 بدون لفظ(الوتر)] . 
2 
مس مرو 7 و و م2 
e‏ نویه هن مهن هی 


و ۶ 


عن آبي سلَمَةَ » ۽ عن آبي سعید الخدري ند : کان رسول 
یی رطق یوم شیر 


2 e ت‎ 241° 2 


yS El 
Is و رو‎ ۹ 


يجاور معه ۰ رجا ۱۱۳۷۵ دا 


برجم نها ۰ قَخَطب الاس 0 ِا ۰ ثم 


قال :كنت اجاور ده العشر » م کدر قدبدالي آن 
أجَاورهذه ال الأواخرء هکس 


ر“ ۶ سره 


قبت وذ في سکف » وذ اري اَذه لک »قم 
ا 
با اس تک 


او ني له ات رگن نتنجدي 


بر اي هليل (خدی وعشوین . » قبصرت عيني 


ر و ور 


رسو الله 19 ولط رت له رف من لمح وه 


داب ۳ 


جستجوی شب قدر در شبهای طاق دهة آخر 
رمضان و در آن حدیٹی است از عباده. 
۷ - از ابوشهیل | 
عايشه رضی‌العنها گفت: رسول‌الّه ية فرمود: 
«شب قدر را در شبهای طاق دهة آخر رمضان 


ز پدر وی روایت است که 


۸ ۰- از ابوسلمه روایت است که ابوسعید خدری 
ار 


یه گفت: رسو لاله که در رمضان. در همان دهۀ 
که ميان ماه بود به اعتکاف 


سست و چول شب 


ت و پیست و یکم فرا می‌رسید ! به 
برمی‌گشت و هر کس که با وی 
اعتکاف کرده بود نیز به خانة خود برمی‌گشت. همانا 


در همان ماه که اعتکاف کرده بود و در همان شب که 


بیستم می‌گذشت 


خانة خويش 


قرار بود به خانة خود بازگردد. ایستاد و برای مردم 
خطبه خواند و آنچه خدا خواسته بود به ایشان گفت 
و سپس قرمود: «من در همین دهة (وسط) اعتکاف 
می‌کردم سپس بر من ظاهر گشت که این ده آخر را 
اعتکاف کتم: ین کسی که با من اعفکاف کرده ا 
بايد در اعتکاف خود ابت بماند. همانا این شب 
(قدر) بر من نموده شد و سپس فراموش گردانیده 


شد ( که کدام شب انتت)اشما آن را در دهة آخر جحستجه 


کنید و در هر شب طاق جستجو کنید و به تحقیق من (در 


خواب) خودم ر ديدم که در آب وگل سجده می‌کنم.» 


۱-ظاهر حدیث آنست که برگشتن به خانه در شب بیست و یکم بوده است و این مخالف آنست که در احادیث 


متعدد واقع شده که تاریخ بازگشت از ز اعتکاف» صبح روز بیستم برده است. اعتکاف دهة آخره از بیست و یکم | ست و 


در همین شب باران باریده و فردای 
(تیسیر القاری) 


قآ کاضیه زور بت رو ی رو ی oT‏ 
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ممتلی طیتا وماء . [راجع: ٩3٩‏ . آخرجه مسلم: ۷ مطولاً ]. 
رک و مت وه 
۳۲۰۱۹ - حدا محمد بن المتی وت ایی »عن 


هشام قال : آخبرني آيي ۽ عن عائشَة رضي ي الله نها . 

عن اي تال ۰« سوا) e‏ ۷ . آخرجه 
تلم ۹۹ 

۰ - حدگني محمد : أخبرتًاعبدة » عن مشام بن 
عروة » عن آیه ,عَن عانشة قات: : گان رسوا ات 8 
جاور في ار الاواخو مس نان »ول 

و در في العشر الاواخر من مان : 
[راجع: ۲۰۱۷ . اخرجه مسلم: ۱۱۹۹ ] . 

٩‏ شیرتا موسی ین باعل تفا وهیت: 
خا یوب » عن عکرمَة »نان عباس رضي اف 
عنهما : داي تال وا في ال الأراخر 
من رَمَضَانَ » لب القدر » في تاسعة ّى > في سابعة 
تبقّی » في خامسة تبقی ) . (نظر: ۲۲۰۲۲ . 

۳۰۳۲ - دنا عبدالله بسن آبي الاسود: :تا 
عبدالواحد + حَاعاصم » عن آبي مجازوعکرتة: 
تالا : یعاس رضي ما قال | ود له 
هي في اش » هي في تنم لضین ‏ في 


شب بیست و یکم قطرات باران در مسجد. در 
رسول‌الّه مه را دید و من به سوی وی می‌نگریستم 
آنگاه که از نماز صبح بازگشت. در حالی که رخسار 
وی پر از آب و گل بود. 

۹ از هشام از پدر وی روایت است که عايشه 
رضی‌الله عنها گفت: پیأمبر ا فرمود: «حستجو 
کنید.» (یعنی شب قدر را). 


۰ - از هشام‌بن‌عروه از پدر وی روایت است که 
عايشه رضی‌العنها گفت: رسول‌اله مل در ده آخر 
رمضان اعتکاف می کرد و می‌گفت: رشب قدر را در 
دهة آخر رمضان جستجو کنید.» 

رضی‌الّهعنهما گفت: همانا پیامبر 5 فرمود: «شب 
قدر را در دههٌ آخر رمضان جستجو کنید. آنگاه که ته 
سب بافی بماندء آنگاه که هفت شب باقی بماند؛ 
آنگاه که پنج شب باقی ی( 


~e ¥‏ از ابومجلز و عکرمه روایت است که 
ابن‌عباس رضی اللهعتهما گفت: رسولالله م فرمود: 
ان در دهة آخر ایت ان در شبی است که 
می‌گذرند (۲۹) - یا - در هفت شبی است که باقی 


می‌ماند» یعنی شب قدر. 


۱-یعنی در شبهای بیست و یکم و بيست و سوم و بیست و پنجم. 
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ال عبد اماب 4 یت 1 وعن خالد . ۰ عن 


عکرمة ٤‏ عن ابن عباس + التمسوافي آرم ورين . 
زراجم: 1۲۰۲۱ 


1 - یاب: رقع معرفة 
له ¡ الْقذرٍ لتلاحي الاس 


بن المتی: شا خالدین 


الخارث: ی ها انش 2 عن عبادین 


ت( 


۳۰۳۳ - حد ا محمد 
السّامت قال + خرچ اي 98 برت بلیکه ادر » 
تلاحی رجلان من لسن مین » قتال :حرجت 
با« 0 


والسابحة . [راجع: 4٩‏ ] . 


۵ - باب: العمل فى العشر 
الأواخر من رمضان 
۵6 - حدتا علي بن عبْداللّه : حدگنا سفیان ۰ عن 


وو ۰ 3 و مور > یره 
أبي يعفور ۰ عن أبي الضحی » عن مسروق ٤‏ عن عائشة 


رضي الله نها قلت: كان التي 8إا دحل اطرش 


مره » وأحیا ليله . وأيقظ أهله . اخرجه سلم: ۱۱۷۶]. 


عبدالوهاب گفته ا 


ست: ایوب. از خالد. از عکرمه از 
این‌عباس روایت کرده که: «در بيست و چهارم 


جستجو کنید» 


باب ۴ 
برداشتن شناخت شب قدر به سیب نزاع مردم 


۳ - از انس روایت است که عباده‌ین‌صامت 


له گنت: پیامبر کر برآمد تا ما را از شب قدر 
آگاه گردانده لیکن دو تن از مسلمانان با هم نزاع 
کردند. آن حضرت فرمود: «من برآمده بودم تا شما را 
از شب قدر خبر دهم. ولی فلانی و فلانی با یکدیگر 
نزاع کردند و آن موضوع برداشته شد و شاید آن برای 
شما بهتر باشد. پس آن را در شبهای نهم و هفتم و 


پنجم جستجو کنید.» 
باب ۵ 
عمل (نیک) در ده آخر رمضان 


۴۳ او سروق "زوایت. است که عاش 
رضی‌الّهعتها گنت: و چون دههٌ آخر رمضان فرا 
می‌رسید. پیامبر که ازارش را محکم 
(کنایه از ترک مجامعت است یا آمادگی برای تلاش 
افزون بر آنچه عادت 


و کوشش شان بود)» و شب 


خویش را با عبادت) زنده می‌داشت شت و خان واده‌اش 


را (برای عبادت کردن) پیدار می‌نمود. 
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۱- باب: الاعتکاف في 
العشر الأواخر › 


والاعتگاف في الْمَساجد كلها . 


ع و و 


لقَوله ای : ولا تباشروهن وآنشم عَاکفون في 


ما مرس 


تاج تلك خود له قلا ربوا ذلك ین ال 


ص 


ین اس ی یود ) 


. والبقرة: ۱۸۷ 


0 - حا إسْمَاعیل بسن عبْداللّه قال : خدگني این 


و رم 


وهب 1 عن يوس : : آن افع آخبره ¢ 


خا ص م 


مق 


رضي ال نا قال : ان رسول الله 48 کف الْعَشر 


الأواخر من رمضان . [أخرجه مسلم: ۱۱۷۱ ] . 

۰ حدنا عبداللّه بن یوسف : حدقا اللَبْث ۰ عر 
عمل ۰ عن این شهاب » عن عرو ن لیر ن 
عا رضي الله نها زوج اي 32 : نابي گان 
داق ررر تشر تهب 


e 


. [أخرجه مسلم: ۱۱۷۲ ] . 


دسم‌انته الرحمن‌الرحیم 
۳- کتاب اعتکاف ۱ 


یاپ ۱ 
اعتکاف در دهه آخر و اعتکاف در همة مساجد 


ده دلیل فر موده خدای‌تعالی: «مباشرت نکنید با زنان 
فر لی که کا مف باق در جد اس 
حدود (منهیات) خدا است. پس نزدیک نشوید به 
و سکس بعش با 
مردمان تا پرهیزگاری کنند.» (البقره: ۱۸۷) 

۵- از نافع روایت است که عبدالهین‌غمر 
رضی‌الّعنهما گفت: رسول‌اله يه ده روز آخر 
رمضان را اعتکاف می‌کرد. 


۶ - از ابن‌شهاب. از عروةین‌زبیر روایت است 
که عايشه رضی‌اللهعنها - همسر پیامیر َة - گفت: 
اا بای که کو رور اک وان را كاف 
می‌کرد. تا آنکه خداوند او را به سوی خود فرا 
خواند. سپس همسران وی بعد از وی اعتکاف 


۲ 
می‌کردند. 


۱-اعتکاف از عکف گرفته شده که به معنی انزوا و گوشه گیری است و در اصطلاح شرع آنست که اعتکاف‌کننده؛ 


i ۶‏ ا 2 بت 2 2 5 
مدت معینی را در سجد می‌گذراند و به نماز و روزه مشغول می‌گردد. با در نظر داشت 


شرایط لازمة آن. اعتکاف نزد 


جمهرر علما سنت مزکده است و پیامبر صلی‌الّه علیه‌وسلم تا زمان وفات بدان مواظبت کرده است؛ به استثنای یک بار 
که آن را ترک کرد و در عوض در ماه شوال به اعتکاف نشست. و همچنان در تعریف اعتکاف گفته‌اند که: مکث کردن 


است در مسجد با گرفتن روژه به نیت اعتکاف. 


۲-اين حدیث دلیل بر آنست که زن و مرد در اعتکاف برابراند و آن حضرت بعضی زنان را در مسجد برای اعتکاف 


اجازه داده بود. چون تعداد زنان در مسجد زیاد شد و مسجد گتجایش آن را نداشت» آن را منع کرد. امام ابر حنیفه گفته 


است که زن در مسجد خانگی اعتکاف کند. 
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۷ - دنا ٍسماعیل قال : حي مالك ۰ عن يزيد 


ان دال بن ادن محمد بن زرم بن الحارث 


7 


ليمي . ٠‏ عن آي سم بن عبدالرحمُن . عن آبي سید 


الخذري ظا اس 
لارسط من را ٤‏ قاعگف عاما ٤‏ دا گان َة 


و و 


إحدى وعشرين 3 تي لاقي تیا س 
اعتگافه . قال :دمن گان اعتگف معي کف العشر 


مر 


الاواخر ۰ ود آریت هذ الیل ثم آنسیتها » ود رآيشي 


مج في مه وطین من کنیا > قالتمسوهاز في الْعشر 


وم 


لاراخر سوه في لور قتطرت اما سا 
ا ا رف 


دی ۱ 
آخرجه سلم: ۷ 


[راجع: 4 


۲- باب: الحائض 


رل [راس] انمختکف 
۲۱۰۳۸ - حدقا محمد E‏ عن 


المسجد ا . ررجع: ۲۹۵ ۳ 
مسلم: ۷ ]. 
۳- باب: لا یدخل ابیت 
إلا چ 


۰:۳۹ ۳۰ - حدقا فة : حدا یت ۰ عن ابن شهاب » 


+ شه م و ی مر م 


عن عروة وعَمرة بنت عبدالرحمن : ناه رضي الله 


۳ 5 لد 2 
۷ - از ابرسعیدخُدری تیه روایت است که 
گفت: رسول‌اله که 


4 دهةٌ وسط رمضان را اعتکاف 
کرد و سالی تا سای e‏ 
و یکم فرا 
معمول) از اعتکاف بیرون می‌شد. سپس فرمود: 
«کسی که با من اعتکاف کرده باید دهۀ آخر را نیز 

اعتکاف کد همانا که (در حال روژیا) این شب بر من 


نموده شد و سپس بر من فراموش گردانیده شد و به 
تحقیق که خودم را دیدم که صبح آن در آب و گل . 
سجده می‌کنم. پس شب قدر را در دههٌ آخر جستجو 
کنید. و در شبهای طاق ق جستجو کنید.» در آن شب 
ء (بیست و یکم) باران بارید و سقف مسجد از 
شاخه‌های درخت خرما بود قطرات باران در مسجد 
فرو ریخت. صبح بیست و یکم رمضان بود که 
چشمان من اثر آب و گل را بر پیشانی رسول‌اله مق 
مشاهده کر 


باب ۲ 
حایض سر معتکف را شانه کند 
۸ - از هشام. از پدر وی روایت است که عايشه 
رضی‌الهعنها گفت: پیامبر مه در حالی که در مسجد 
ي معتکف بود سر خویش را به سوی من مايل 
می‌کرد و من سر وی را شانه می‌کردم» در حالی که 
حایض هم بودم. 


یاب- ۳ 
معتکف بدون ضرورت به خانة خود نرود 
۹ از ابن‌شهاب. از عروه و عمرة بنت 
عبدالرحمن روایت است که عايشه رضی‌اله‌عنها, - 
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عَها. وج اي 38 قالت: وان گان سول ال 8 


ذخ ل علي را وهو في الْمَسجد » > قاوجله ‏ وان 
یخلت إلا لحاجة 5 گان معتکا . [راجع: ۲۹۵ . 
آخرجه مسلم: ۷ . 


-٤‏ باب: غسنل الْمْعتکف 


و مر وم ور و مس و 


۳۳۰ - حلا محمد محمد بن یوسف : حدقاسفیان » عن 
منصور ۰ عن ابراهيم » . عن الأسود » عن عائشة رضي 


رت 


اللّه نها قالت : گان اي 189 ياشونيوآنا حانض ‏ 
[راجع: ۳۰۰ . آخرجه مسلم: . 


مرو ۰ سوام و 


۳۱ ۰ - وان یخرج رأسه من الْمسجد 


ما ت 


» وهو 


۱ َاعسله وأ حالض . [راجع: ۵ . آخرجه مسلم: 


۷ 


۵- باب: الاعتکاف لَذْلاً 


وا با و م 2 کم مت e‏ م ٠‏ 
۲ - حلتامسدد: حدتنا یحیی بن سعید » عسن 
و2 و هو 


عبداللّه : أخبرّني افع » ۽ عن ابن عمَر رضي الله عنهما : 
سل اي 19 قال + کت درت في لام أذ 


اعکف ية فى امس جد الحرام ؟ . قال: «قأوف 
بنذرل) . [انظر: ۱2۲۰6۳ ۰16۳۲۰۰۳۳۱66 ۳۹۷ . آخرجه 


سلم: ۱۱۵۷] - 


ر به سوی من (در 5 داخل ۳ و ۲ در 
مسجد بود و من سرش را شانه می‌کردم. و چون 
معتکف می‌بود به خانه داخل نمی‌شد مگر برای 


۲ -. ۲ 
ضرورتی. 
باب ۴ 
رضی‌افعنها گفت: پیامبر ی با من مباشرت 


می‌کرد و من حایض بودم. 


۱- (به ادامهٌ حدیث فوق) و سر خویش را از 
مسجد به سوی من بیرون می‌آورد. در حالی که 
۳ معتکف بود و من سر وی را مىش شستم در حالی که 
3 ۲ 
حایض بودم. 
یاب ۵ 
اعتکاف در شب 
وه 
رضی‌العنهما گفت: عمر ۶ یه از پیامبر ية سژال 
کرد و گفت: من در دوران جاهلیت نذر کرده بودم که 


PY‏ از نافع روایت 


- شبی را در مسجدالحرام اعتکاف کنم؟ آن حضرت 


فرمود: «به نذر خود وفا کن.» 


E sS‏ به مدت یکك ساعت ۱ از مسجد 


بیرون باشد» نزد امام ابو حنیفه اعتکاف وی فاسد می‌گردد. 


لیکن نزد صاحبین اگر توقف وی در بیرون مسجد از نصف 


روز تجاوز کند؛ اعتکافش فاسد می‌شود. اعتکاف‌کننده ا ادای نماز جمعه می‌تواند از مسجد بیرون رود. اما به 


و سس مسجد جامع روا می‌باشد. 


-احادیت ۲۰۳۰ و ۳۱ ۰ در واقم یک حدیث است و نظر به اینکه دو موضوع جداگانه در آن آمده است» مهتمم 


ا آن را دو حدیث ساخته است. 
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۳- کتاب 


اعتکاف 


4 باب: اعتکاف الساء 


وج زر ره 


اسان : حا حماد بن رید : ھا 


یحی ؛ ١‏ عن موه هن انش شة رضي الله عنها قالت : 
ان اي 149 یف في الْمَشر الأواخر من ان + 
كنت رب هخا Ez‏ ال نه 


ي ۳ 


قاستاانت حم اة آن تضرب خجاء قانت لها 


۳۱۰۳۳ تا آي 


مخز مد 9 


راته زیتب هش طریت حه 
آخر 0 ماسح يا ری لاخ 1 فقال : (ما 


هد خر » تقال الي 8# : لبر رت بهن . رل 


رصم 


لاخکاف ذلك اسر ١‏ گم عتگف عفرا من شوال . 
انظر: ۵ ۰ آخرجه مسلم: ۱۱۷۳ ] . 


مر ص و مر 


7 3 َل 


۷- باب: الأخَبية في الْمَسَجد 


رس مر مر 


یب 3 


مر خر و 


حى بن سید نموت مرن ٠‏ عن عانشة 
رضي الله با اي هرد یکت 2 .لک 


EE م‎ 


اصرف إلى اكان نیارد یکت » دا 
خا تا تب ند :5 
م اصرف تلم یک e e‏ 


[راجع: ۲۰۳۳ . أخرجه مسلم: ۱۱۷۳] . 


تمولون بهن) . 


عشرا من شوال . 


باب- ۶ 
اعتکاف زتان 
رضی ال عنها گفت: پیامبر که در ده آخر رمضان 


اعتکاف می‌کرد و من برای وی خیمه (چادر) 


۳ از عمره روایت 


می‌زدم. و چون نماز صبح را می‌گزارد به خیمه 
داخل می‌شد. حمّصه از عایشه اجازه خواست که 

برای خود خیمه‌ای , بزند. عايشه به وی اجازه داد. و 
چون زینب بنت حخش خیمة او را دید. وی برای 
خود خيفة دیگر زد. وقتی صبح فرا رسید و پیامبر 
ا خیمه‌ها را دید. فرمود: «اینها چیست؟» به آن 
این عمل 


حصرت اطلاع داده شد. وی فرمود: «ایا در ا 
ایشان نیکویی می‌بینید.» سپس آن حضرت اعتکاف 
را در آن ماه ترک کرد و سپس در ماه شوال ده روز 


اعتکاف تمو 


باب ۷ 


خیمه در مسجد 


۴ از عمرة بنت عبدالرحمن روایت است که 
عایشه رضی‌الّعنها گفت: پیامبر کل قصد اعتعکاف 
کرد و چون از نماز برگشت به همان جایی رفت که 
: می‌خواست اعتکاف کند. ناگاه خیمه‌هایی دید: 
خیمۀ عايشه و خیمهٌ خفصه و خیم زینب. سپس 
فرمود: «آیا این عمل زنان را نیکویی می‌گویید.» آن 
حضرت از همانجا برگشت و اعتکاف نکرد تا آنکه 
در ماه شوال ده روز اعتکاف نمود. 


ے ے ۳ 
۱-خیمه زدن در مسجد از یکت سو ساحهٌ مسجد را تنگ کرده برد و از سری دیگر اعراب و منافقان در مسجد آمد 


و شد داشتند» و به آن حضرت معلوم برده است که مراد از ا 


رشک و غیرت با عايشه رضی‌الْ‌عنها بوده است. (اقتباس 


ین کار» اخلاص محض در عبادت نبوده بلکه نست 
ار ز تیسیر القار ری). 
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صحیح ابخاری 


۸- باب: هل تخرج مود ب 1 
لحوانجه إلى باب المَمنجد 


۳۰۳۰۵ - دا والیمان ات عن الزهري 
قال : خرني علي ناسین رضي انم دنم 
روجا اي 9 رنه َا جات لی سول ال 38 
تزوره في اعتگافه في المَسجد » » في اشر الاواخرمن 


م وو 
ص 


مر منم ی رح ام 


رمضان 0 o‏ 3 مامت تقلب ؛ فقام 


ر اه 9ے 


الي 8 ممََا قلا » ّى بت باب الْمَجد عند 
gE Ea‏ 

رسول الله 8 ۰ ققال له الي 88 : «علی رسک 
ما هي صَفية بت حيي) . فقالا : سبْحَان له ر سول 
الله » وک عییت تقال اي« ی 
من الانسان لالم » رائي شیتآ یقذف في 
ویک اشیا) . 


۱ ۰۷۷۱ ۷۱۷۱ . آخرجه مسلم: ۲۱۷۵ ] . 


(انظر: ۱3۲۰۳۸ ۴۲۰۴۹ و و 


٩‏ باب: الاعتکاف , وخرج 


شي : ا 
اي رد شود 


و 


۳- کتاب اعتکاف 


باب ۸ 


آیا معتکف برای رفع ضرورت خویش تا 
دروازة مسجد بیرون رود 

۵ - از ژهری. از علی‌بن‌حسین رضی الل عنهما 
روایت است که صفیّه همسر پیامبر به گفت: «و 
نزد رسول الله مه آمد تا از آن حضرت که در مسجد 
اعتکاف می‌کرد. دیدار کند و این در دههٌ آخر 
رمضان بود. وی ملت تی با آن حضرت صحبت کرد و 
سپس از آنجا برخاست که بازگردد. پیامبر ب نیز با 
0 
که نزدیک درواز زه ام‌سلمه است. در 


وقت دو مره انصاری گذشتند و بر رسول ال ا 


این وة 


سلام کردند پیامبر و به آنان گفت: «بایستید. 
همانا این زن ضفیّه بنت حي است.» 

آن دو مرد گفتند: سبحان‌الّه یا رسولالله» و سخن آن 
حضرت بر انشان گران آمد. سپس امبر کل 
فرمود: «به تحقیق که شیطان در سراسر بدن انسان 
همچنان که در آن خون جریان دارد نقوذ می‌کند و 
من از آن ترسیدم که مبادا شیطان در دلهای شما 
وسوسه‌ای ایجاد کند.» 


باب- ٩‏ اعتکاف و برآمدن پیامبر ب از 
اعتکاف در صبح روز بیستم 

۶ - از ابوسلمة: رن روایت است که 

گفت: از ابوسعیدخدری یه سوّال کرده به او گفتم: 

۳ دربار؛ شب قدر از رسولاله یه چیزی 
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۳- کتاب اعتکاف 


الله ها يد دک ریا القّدر ؟ قال : عم ٠‏ اعتگفتامع رسول 


TT‏ قحا 


له امغر لاوس سر رانء قال: مه 
E O‏ 0 
مین تا زي ال ريش 
سوه في العشرالاواخرفي وثر » قاي نت ئي 
ل الله 


8 فلیرجع» . قرجَم الاس إلى المَسجد » وم نی في 
السمَاء فرع : قال : جات سَحل رت ؛ وقت 


۳9 


وه س ۱ روز 


سجد في ماء وطین ٤‏ ومن گان اعتگف مع رسو 


صصق 


اسلا : قَسَجَد سول الله ل ذ EE‏ 
رات آثر الطّین في أرنبته وجبهته . [راجع: 1٩٩‏ . آخرجه 
مسلم: مدطط؟ . 


۰- باب: اعتکاف 
المستتحاضة 


۷ حدقا فة : : حدگنایزید بن زریع . عن خالد. 
عن عکرمَةٌ » عن غانشة رضي الله نها قالت : ay‏ 


ا ره 


مع ر سول الله 8 امن آژواجه تحص گات 
۰ ا ےو م مص ف 
رى الحنرة والصفرة » رما وضعتا اطنت قحا وهي 


نصلي . [راجع: ۲۰۹ ] . 


۱- باب: زبارة المراة 
کک 

e a 

ابن الحسیر رضي ال عنهما: آنْ صفية روج النبي هة 


اخبرته ۰( 


رمصان به اعتکاف نشستیم و صبح روز بیستم از 

7 اعتکاف برآمدیم. 

ابوسعید گفت: رسول‌اله کل در صبح روز بیستم 

برای ما خطبه خواند و فرمود: «همانا شب قدر (در 
خواب) بر من نموده شد و بر من فراموش گردانیده 

شد و شما آن را در دههٌ آخرء در شبهای طاق 

بجوییده و من (در خواب) دیده‌ام که در آب و گل 

کرده است. باید به محل اعتکاف خود برگردد.» 

در اسان 

نمی‌دیدیم. ناگاه ابر آمد و باریدن گرفت و نماز برپا 


مردم به مسجد بازگشتند و ما پاره‌ای از ایر 


من اثر گل را بر بینی و پیشانی آن حضرت مشاهده 


کردم. 
باپ- ۱۰ 
اعتکاف مستحاضه 
رضی اللعنها گذت یکی از همسران پیامبر ی 


و ن وا 
سرخگون و زردگون می‌دید و بسا اوقات در زیر وی 
تشت می‌گذاشتيم و او (همچنان) نماز می‌گزارد. 

پاب- ۱۱ 

دیدار زن با شوهرش که در اعتکاف است 
۸- از ژهری. از علی‌بن‌حسین رضی‌اللهعنهما 
yy‏ به او گفت: 
(ح) (= همچنان با سندی دیگر) 
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هم عم 


حلا عبداللّه بن مُحَصد : حدتنا هشام: : اخبرنا 


عم » عن الزهري » عَن علي بن الْحُسَين : گان اي 
۰ 

حي : لا تنجلي عثیالعتوف مك ) وکا 
EEE‏ رجا من 
سار » قر لی ای 5م اجار » قال لها اي 


و 


و : «تعالیا اه بت حيي » . فالا : سبحان 
لا رَسولالگه »قال : إن الشيطان يجري من 


الانسان مَجرى الم » والي شيت أذيلقي في 
آنشکما شام . [راجع: ۲۰۳۵ . اخرجه مسلم: ۲۱۷۵ ] . 


و ۶ و و و مه 


۲- باب: هَل بدرأالمختکف عن تسه 


و موه 


۳4 - حا (سمّاعیل بن عبداللّه قال + اخيري 


فا ا 


شهاب » عن ليبن تن يا : مه 


آخبرتّه . 
ےر ر 2و وس و د 


ودا علي ندال : حَدتا سین قال : 


خر خن لین لسن 


e‏ زو و م مر ص 


لت اي 89 وو مكف e‏ ۳ 
مه ره رل من الاتصار قلا ابصره دعاه 


ِ : «تعال . هي صفی) ماخ لس نان :هله 


مص ت 


ان لطا يجري من ابن آدم مجری الم ) . 


اش اق ر ره قرو 


ليان : ته یلا ؟ . قال : ول هوالا ليل . 


: نم رضي ال 


از ژهری روایت است که علی‌بن‌حسین 
رضی‌الّه عنهما گفت: پیامبر که در مسجد (در 
اعتکاف) بود و همسران وی نزد وی بودند. همسران 
وی که برگشتند. آن حضرت به صفیّه بنت حیّی 
گفت: «شتاب مکن تا آنکه در : بازگشت تو را همراهی 
کنم. خانة صفیّه در سرای اا بود و پیامبر 2 با 
وی روانه شد. دو مرد انصاری با آن حضرت مواجه 
به سوی پیامبر ميه کردند و 
گذشتند. پیامبر م به آنان گفت: «بیایید. همانا وی 
صفیّه بنت خیی است» آنها گفتند: سبحان‌اله با 


شدند و نگاهی 


رسول الله. 
پیامبر ملد فرمود: «به تحقیق که شیطان در مجاری 
خون انسان نفوذ می‌کند و من أ ز آن ترسیدم که در 


نفسهای شما چیزی از وسوسه ایجاد کند. 


ام 


باب- ۱۲ آیا معتکف از خود دقاع کند 


یت است که علی‌پن مین 
رضی‌اللهعنهماگفت که صفیّه به او خبر داده است. از 
زهری (به سند دیگر) روایت است که علی‌بن حسی 

رضی الله عنهما گفت: صفیّه رضی‌اله‌عنها نزد پیامبر 
+ کی آمد و آن حضرت معتکف بود و چون صفیه 


۳۹ ۰- از ز این‌شهاب رواب 


مراجعت کرد آن حضرت او را همراهی نمود. مردی 
از انصار آن حضرت را دید و چون آن حضرت وی را 
دید او را فرا خواند و گفت: «ییاء وی صفیّه است.» 
سفیان (راوی) شاید چنین گفته است که آن حضرت 
فرمود: «او صفیّه است. به تحقیق که شیطان در 
مجاری خون بن یآدم نفوذ می‌کند.» 

من به شفیان گفتم: آیا صفیه به وقت شب نزد آن 
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[راجع: ۲۰۳۵ . آاخرجه مسلم: ۲۱۷۵ , باختلاف ] . 


۳- باب: من خرج 
من اعتکَافه عنْد | لصبّح 


2 ۳۰ - خدلنا عدالرحمن : حدنا سقیان » عن این 


جرج من سین الأخول » حال ان ييتجیح »عن 
آبي سلمة ۰ عن يي سعيد 
تست وخ تن خن عن بي 


قال یت e‏ 


e‏ ا و 


چ ص 


ولاک اتال :ر کت إلى 


س ۰ اي ریت هَذه الله ۰ يسنج في ماه 


من مر 


وطین) ۹ لما رجح ی متفه وهاجت اس مرن 
راي تن e‏ 


۳ ےس 


موم 


راه رالا و . [راجع: ۹۱٩‏ . آخرجبه مسلم: 


0 . WY 
باب: الاعتکاف‎ - 6 
في شنوالر‎ 
-م حدامحمد: : تا محَمد بسن فطل بسن‎ ۱ 
› غزوان‎ 


+ عن یحی بن سعید » عن عضر؟ًشت 
رن » عَن ماه رضي لله عنها قالت: گان 
سول الله 4 کف في کل ران :و صل ناه 
سل مان الي اگ فيه . قال : + کاس اسان 
کف انه E rT‏ 


ت 9 ت 


حضرت آمده بود؟ وی گفت: و آیا آن جز شب بوده 


است (آری» به وقت شب آمده بود). 


یاپ ۱۳ 


کسی که به وقت صبح از اعتکاف بیرون آید 


۰ - از ابوسلمه روای بت است که ابوسعید خا 
گفت: با پیامبر مه در دهةٌ وسط (رمضان) اعتکاف 
کردیم و چون صبح بیستم فرا رسید. لوازم و اثاث 
خویش را نقل دادیم. رسولالله که نزد ما آمذ و 
گفت: ,کسی که اعتکاف کرده است به محل اعتکاف 
خود برگردد و همانا من (زمان فرا رسیدن) این شب 
(قدر) را دیده‌ای و خودم را دیده‌ام که در آب و گل 
سجده می‌کنم.» 

وقتی آن حضرت به محل اعتکاف شود برگشت. 
آسمان طوفانی شد و باران آمد. سوگند به ذاتی که 
آن حضرت را به حق برانگیخت. که در آخر آن روز 
*. استتان طوفانی شد و سقف مسجد از شاخه‌های 
درخت خرما پوشیده بود و به تحقیق که اثر آب و 


گل ر ابر بینی و اطراف بیتی آن حصرت دیده‌ام. 


ا 
اعتکاف در ماه شوال. 
۱ از عَمْرة بنت عبدالرحمن روایت است که 
عايشه رضی‌العنها گفت: رسولالله ی در هر 
رمضان اعتکاف می‌کرد و چون نماز صبح را 
3 گزارد به همان جایی داخل , می‌شد که در آن 
اعتکاف می‌کرد. عايشه اجازه خواست که اعتکاف 
کند و آن حضرت به وی اجازه داد و او در مسجد 


برای خود خیمه زد و حفصه که از آن خبر شد. وی 
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۳- کنات اعتکاف 


ےر e a‏ و 


فضربت فة ء وسمعت ریب بها ریت قبة لخری » نیز برای خود خیمه زد و زینب که آن را شنید او نیز 
لم تصرف رسول له 188 من اقا ابص انم قباب » برای خود خیمه زد. وقتی آن حضرت به محل 
تقال : « ما هذا) . قار بر ؛ ققال: «ما له اعتکاف خود برگشت. دید که چهار خیمه زده شده 
على هتا الب ؟ الزشوا قلا آراما . قلعت , قل است. آن حضرت گفت: «این خیمه‌ها برای 
EES‏ و اف وس چیست؟» آن حضرت را از قضیه آگاه ساختند. وی 
رال . 5 ۳ . اخرجه مسلم: E‏ قرمود: «آنان را چه چیز بر این واداشته است؟ 
۱ نیکویی؟ خیمه‌ها را بر کنید» که دیگر آن را نبینم.» 
خیمه‌ها برکنده شد و آن حضرت در آن رمضان 

اعتکاف نکرد تا آنکه در ده آخر شوال اعتکاف کرد. 


میم مرو 


۱۵ باب: من لَم بر عليه باب-‎ -٥ 
صوما إِذا اعتکف کسی که روزه را در اعتکاف واجب نمی‌داند‎ 


۲ - دا اسماعیل بن له » عن آخیه » عَن ۲- از عبدالین‌عمر روایت است که 
o TE‏ + عن نافع » > عن عبداللّه عمرین خطّاب 2 گفت: (به آن حضرت گفتم:) با 
ابن عم » عن رن شلاب ن#ه تال : + رسون رسولالله» من در روزگار جاهلیت نذر کرده بودم که 
الله . إني نذرت في الْجَاهلية آن اف لک فی الجر شبى در مسجدالحرام اعتکاف کنم. 

E MERE‏ . قاعتکف ن ار 356 به او گفت: «به نذر خود وفاکن» و او یک 


يله زراجع: ۲۰۳۲ . أخرجه مسلم: ]٠١۵١‏ شب اعتکاف کرد. 


پاپ ۱۶ 


7- باب: إا ند في 
3 کسی که در جاهلیت نذر کرده که اعتکاف کند 


الجَاهلية ان نتف کم تم 
۳:۳ - حدنا ید بن ٍسماعیل : : دا آبو أسامةً» ۳- از نافع روایت است که ابن‌عمر 


عن یله » عن تافع » عن ابن عمَر: أن عَمَر ڪاه َر رضی الّه‌عتهما گفت: عمر له در جاهلیت نذر 


في الجاهليةآن یتکف في المَسجد الْحرام » قال : را کرده بود که در مسجدالحرام اعتکاف کند. - راوی 
قال : لله ERE O N‏ می‌گوید -گمان می‌کنم که لفظ - یک شب را- گفته 
زراجع: ۲۰۳۲ . أخرجه مسلم: ۱۹۵۹ ] . است. رسول‌اله 3 به او گفت: «به نذر خود وفا 


کن.» 
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۳- کتاب اعتکاف 


۷- باب: الاعتکاف 
في العشر الاوسط من رمضان 


:۳ - حدقا عبدالله ٍ بن أي شيب : خدگنا آبویکر » 


عن آبي حصین 0 ن آبي صالح » ۰ عن آمي هریر؟ طفه 
قال : گان الي 19 کف في کل رض ان عرة ا ۳ 


ما گان العام الذي بض فيه اعتگف عشرين یوم . 


۸- باب: من آراد آن 


یعتکف ثم بدا له ان بخرج 


هو ما2 زره و قم 


۳:۰ - حدقا محمد بن مات یوحن : آخرتا 


عبدالله ا :خي یج یه 


غ 


الله عنها روف قورع 


وات سا لا لیر E‏ رت 


ڏلك رباب حش مر هي لیا > قالت : وکا 


سول له 398 ی ارف إلى ناف ٠‏ مسر 
الا . کنال: « ما خفا» 


5 مر 


ص 


. قالوا :اء اة حلص 


ا مر 


ورتب » فقال : رسول الله اق :لیر آردن بهذا ؟ ما آنا 
بستکف) 6 َرَج لم فطراعتکف عترا من ش وال . 


[راجع: ما ۰ 0و 


باپ- ۱۷ 
اعتکاف در دهة وسط رمضان 
۴ - از ز ابوصالح روایت کک ا 
گفت: پیامبر کا در هر رمضان ده روز اعتکاف 
می‌گرد» لیکن در آن سالی که وفات یافت. بيست 


ا 
کسی که قصد اعتکاف کند و سپس موضوعی 
پدید آید که از اعتکاف بیرون آید 

۵- از عمرة بنت عبدالرحمن روایت است که 
عايشه رضی الله عنها گفت: رسول الل ا بادآور شد 
که می‌خواهد دهة آخر رمضان را اعتکاف کند. 
عایشه از آن حضرت اجازه خواست و به او اجازه 
داده شد. و حفصه از عايشه خواست تا به وی اجازه 
aE as‏ 
حالت رأ دید امر کرد که برای او نیز خیمه‌ای زده 
۳ 
رسول الله که پس | ز آنکه هیک تن 
خیمة خود برگشت و چون خیمه‌ها را دید فرمود: 
«این < جیست؟ » گفتند: خیمه عایشه. و حفصه و 
زینب. 

رسولالله ول فرمود: «آیا با این کار قصد نیکویی ` 
من اعتکافب نمی‌کنم.» آن حضرت از 
اعتکاف بازگشت و چون روزه را تمام کرد. در ماه 


داشته‌اند؟۱ 


شوال ده روز اعتکاف نمود. 
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۹- یاب: الْمَعْتکف 
تخل رام انت ناش 


مس > عن الزهري » عن عة »عن عانة رضي الله 
عنها : کات نجل اي 89 رهي حانض. وضو 
معتکف في اْمَسْجد » وهي في حجرتها » یناولها ره 


زراجع: ۲۹۵ . أخرجه ملم: {YY‏ 


باب- ۱۹ 


داخل خانه کند 
۶- از عروه ووایت است که عايیشه 


رضی‌اله‌عنها گفت: عايشه رضی‌العنها که حایض 
بود سر پیامبر َة را شانه می‌کرد. در حالی که آن 
حضرت در مسجد معتکف بود و او در حجرة خود 
بود. آن حضرت سر خود را به وی می‌داد (به وی 
نزدیک می‌گردانید). 
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بسمالته‌الر حمن‌الر حیم 


ماج ما ام 


وقول له عَرَوَجَل : وواحل الله اليح رخرم 
ربا €ابفرة: ۲۷۰ . وگول : $ إلا آن تک تجار 


ر س مف 


حاضرة تدیروتها ینم €[ البقرة: ۲۸۲]. 


۱- باب : ما جاء في قول الله تعای : 
« فا فضیّت الصا ماه نتشروا في الارض واوا من 
سل الله ور له کل کم فلحوت وا رو 
تجارة له نقضوا ها وترکول قاتا َل ما عند له 
5 خیرم الهو ومن اجره ال بر لرزقین هس 


ON 


بس‌الته الرحمن‌الرحیم 
۴- کتاب معاملات! 


و فرموده خدای عز و جل «و خزاوند بیع ر محلال 
گردانیده و ریا را حرام ساخته است» (البغره: ۷۵ و 
فرمود؟ خدای تعالی : «مگر آنکه تجارتی حضوری 
باشد که آن را در میائتان دستگردان می‌کتید 


(البقره:۲۸۲) 


ا 

آنچه دربارة گفتة خدای تعالی آورده است: 

«پس چون تمام کرده شود نماز (جمعه)» متفرق 
شوید در زمین» و طلب کنید از فصل خدا و یاد کنید 
خدا با بسیار تا شما رستگار شوید. و (آن مسلمانان) 
چون ببینند تجارتی یا سرگرمی‌ای راه متفرق شده 
متوجه می‌شوند به سوی آن و بگذارند تو را 
ایستاد بگوی» آنچه نزد خدا است بهتر است از 
سرگر و از سوداگری و خدا بهترین 
روزی‌دهندگان است» (الجمعه: آبانت ۱۰ و ۲٩۱‏ 


فرموده خدای تعالی: 


۱-بیع به معنی خرید و فروش است و بیشتر بر فروش اطلاق می‌شود و در اصطلاح شرع عبارت است‌از معاملة مال 
به مال با رضایت جانبین (فروشنده و خریدار) که آن را بایع و مُشتری گویند. جنس فروخته شده را مبیع و بهای آن را 
ثمن گویند. در بیع یا معامله» ایجاب و قبول شرط است. ایجاب یعنی پشنهاد فروش یا خرید مال که می‌تواند از جاتب 


فروشنده یا خریدار صورت گیرد وقبول» پذیرفتن ایجاب است. البته ایجاب و قبول باید به لفظ ماضی یا زمان حال 

صورت گیرد و قول » پذیرفتن پشنهاد. جانب مقابل حق خیار يا گزینش و انتخاب را داردکه در آن جله آن را رد 
اس . E‏ 5 - 2 

می‌کند یا قبول می‌نماید. و قبول کردن آن را خیار قبول می‌گویند. 


۲-در شأن نزول این آیه گفته‌اند که: زمانی در مدینه غله کمیاب بود و رسم بر آن بود که چون کاروان غله می‌رسید» 
دهل (طبل) می‌زدند تا مردم آ گاه شوند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال خواندن خطبه بود» مردم آواز دهل را 
شنیدند و همه رفتند و فقط دوازده نفر با آن حضرت ماند. که این ایه به همان مناست نازل شد. 
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e‏ مر رطق 


وقوله : «لا الوا آموالکم بكم باب اطل إلا آن 


ام مر 


تکون تجارة عن تراض منم € رالساء: ۲٩‏ . 


۷ - حا یو الیمان: ا عن الزمري 


9 موو 


فال ای ستید یی اسب رایس کین 


عْدالرحمن : آن آبا هیر یه قال : نکم تقولون : نبا 


ماه مر 


رر کت الحدیت عن سول ال 2 3 رتفولون: ما 
ال المّاجرين والألصار لا حون عن سول له 39 


بمثل حدیث أبي هریرة ۽ وان إخوتي من ¿ المهاجرین گان 


ت 


3p TE 


تیم صق بالاسواق » وکت مرول ال 4ة 
علی ملء بطني ٠‏ قاشهدٌإا ابوا ,واحقظ دا نوا 
ریت خوتي من الاتصار عمل نالیم » نت 
مره سنکینا من مَسآكين الصفّة ‏ أعي حين یو ود 


موم ك 


قال سول الله 89 في حدیت بح هن یط حد 


وة حى أفضي مقالي هذه »نیج له توب :ال 
وعی ما آفول» . طت تمرةعلي . حتّی لد ضی 
سول الله ماج إلى صتذري + ١‏ مایت من 
مقالة سول الله للك من شيء. [راجع: ۱۱۸ . أخرجه 


بل 1:۹۲( ۰( ي فضاتل الصحابة ] . 


ایب تب ۲ 9 فک 3 ۱ مد یم 7 وري و 
۸ - حدئنا عبدالعزیز بن عبدالله: حدئنا ابراهيم بن 


«ای موّمنان مخورید اموال خود را در ميان خویش 
به ناحق. مگر اینکه آن داد و ستد تجارتی همراه با 
توافقی (از جانب) شما باشد». (التساء: ۲۹) 


Ye ۷‏ از ابو سلمهة‌ین عبدالرحمن روایت است که 


ابوهریره کک گفت: شما می‌گویید اینکه: همانا 
ابوهریره احادیث زیادی از رسولالله و روایت 
می‌کند. و می‌گویید: چرا مهاجرین و انصار همچون 
ابوهریره از رسول‌الّه اه حدیث روایت نمی‌کنند؟ 
همانا برادران مهاجر مرا خرید و فروش در بازارها به 
خود مشغول می‌داشت و من بودم که ملازمت 


رسول‌اله مار را اختیار کرده بودم و به سیری شکم 


خود فتاعت می‌کردم. و من حاضر بودم زمانی که 
آنها غایب بودند و (سخنان وی را) حفظ می‌کردم؛ 
وقتی آنها فراموش می‌کردند. برادران انصار مرا 
کارهای کشاورزی به خود مشغول می‌کرد و من 
ue‏ ری نم 
وقتی انها از یاد می‌بردند و به تحقیق باری رسول‌اله 
بيد در حدیثی چنین فرمود: «هرگز کسی از شما 
جامهٌ خویش را نمی‌گستراند تا آنکه این سخنانم را 
به پایان برسانم و سپس جافهةٌ خویش را بر خود 
جمع کنل مگ فرا می‌گیرد .1 
من چادر خطدار خود را گستردم تا آنکه رسول الله 
ا 


گر آنکه هر آنچه را من گفته‌ام» 


علیه سخنان ل خو يشر تایه با بان سان سپس چادرم 
۱ جمع کردم» سپس از گفتار ١‏ أن 
حضصرت چیزی را فراموش نکردم. 


۸ - از ابراهیم‌ین‌سعد از پدر وی» از جد وی 


۱-اصحاب ْقّه : صحابۀ فقیری بودند که در صفه مسجد نبوی می‌زیستند و به عبادت مشغول بردند و در غزوات 


شرکت م یکر دند. 
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سعد 3 عن یه 3 عن جده قال: قال عدالرحمن بن 
عوف ف : َمَاقداالَديتة خی سول اله 1 ني 


ون سعد نالیم » ققال سَحْد ب اليم : إني ار 
e Sw‏ 


2 


قال تال له تن لا اج لي في لت .هل 


Cm‏ و و دور مه سس 


من سوق فيه جر ؟ . قال : سوق قینقاع » » قال : فعدا 
من ؛ قاقی باقط وسمن , قال: :نم تابع 


ی 


اب عبدال رح 
ماو ور 


الغدو ٤‏ ابت آن جاء تن عله لر مره ¢ 


ال : سول 3 : زوجت . قال : تعم ۰ قال: 
(ومن ) . قال ام من الألصار ۰ قال :گم سقت) . 


رح چم مر 


قال : زه توا من مب أو امن هب ۰ قال له الي 
: :الم وگزبشاعه . [انظر: 2۳۷۸۰ وانظر في اليو ع باب: 


3۸ ولي اقب الأتصار» یاب: ۰ ول النكاح» باب: ۷ و هو‎ ٤۹ 


ولي الأدب باب 5۷] ۰ 


اس ۰ ا ت وی وی 


وه و ‌ 
E‏ : قدم عبدالرحْمَّن بن عوف 


مهس ۳ سسچ ا 


بآ 
الاصاري . وگان سعدا غنی » تقال لعیدالر من 


٩‏ م 


أقاسمك مالی تصفین واژوجك › قال : بر له لت في 


واک اھک وا ید 2 کن 


زمانی که به مدینه آمدیم رسولالله َه ميان من و 
سعدین‌ربیع پیمان برادری برقرار کرد. سعدین ندبیع 
گفت: من از ثروتمندترین انصار می‌باشم و نیم 
دارایی خود را به تو می‌دهم و بنگر که به کدام یک از 
این دو زن من می داری که به خاطر تو از یکی از 
آنها بگذرم که چون عدّه‌اش تمام شد با وی ازدواج 
کنی. عبدالرحمن به او گفت: مرا بدان نیازی نیست 
آیا بازاری هست که در آن داد و ستدی باشد؟ گفت: 
بازار فینْقاغ. 

گفت: فردا. اول روز, عبدالرحمن به آن بازار رفت و 
از آنجا با خود قروت (کشک) و روغن آورد و سپس 
پیهم صبحگاهان به بازار می‌رفت. دیری نگذشت که 
عبدالرحمن آمد و اثر زردی (خوشبویی‌ای که در 
هنگام زفاف از آن استفاده کرده بود) در وی پدیدار 
بود. رسول خدا و فرمود: آیا ازدواج کردی؟ گفت: 
آری. فرمود «باکی.» گفت: زنی از انصار. فرمود: چه 
اندازه مهر دادی؟ گفت: طلایی به اندازه خستةٌ خرما 
از طلا. 

پیامبر مد به او گفت: «ضیافتی (مجلس عروسی) 
ترتیب کن هرچند با گوسفندی باشد.» 


- ایا چنین گفت - خستهٌ خرمایی 


۹ از خمّید روایت است که انس کنت: 
عبدالرحمن‌بن‌عوف به م رفت و پیامبر مه ميان او 
و سعدبن‌ربیع انصاری پیمان برادری بست و سعد که 
مردی ثروتمند بود به عبدالرحمن گفت: نیمی از ثروت 
خود را به تو می‌دهم و زنی را به ازدواج تو درمی آورم. 

عبدالرحمن گفت: خداوند بر تو و خانواد؛ تو و 
ثروت تو برکت دهد. مرا به بازار رهنمایی کن. 
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هد مالك , دلوني علی السوق ۰ فمارجع حت 
افطل أقطا وتا ای ب آهل منزاہ ۱ 


و ما شاء الله جاه وله وطرمن مره » تقال :له 


2 


اي ۰ : «مهیم » . قال :یا سول الله » تزوجت ام 
من الأنصار ٠‏ قال: « ما سَقت الیها» . قال: توا من 


رهب ؛ أو وژن تواة من ذهب . قال : « أولم ولو بشام . 
رانظر: ۳ ۳۷۸۱ FAV‏ ۵۷۲ ع اه ۵۳اه 
۵ ۷ ۰۸۲ ۹ وانظر في البیوع» باب .4٩‏ 
آخرجه مسلم: ‏ ۱6۲۷ آخره بزيادة ( فبارك اف لك ) ولفظ ( ما هذ 
بدل (( مهم )]. 


۰ 


۳9۰ - دا له بن محمد : حدشاسقیان » عر 
و »نان عباس رضي عا قال : گات 
E‏ لجاز آسواقا في الجَاهلّة » فَلما مان 


ص ے 


لالام تکام تانوایه ‏ فترلت: « لس عَيم 
جاح أن تا کضلاً سن ریم في ماسم لْحج» . 


رها این باس . زراجع: ۱۷۷۰ ] . 


اه ف 


مشبهات 


JG,» 


۱ - حلني محمد بن المتنی : : حدتنا این أبي 


ء وق وم مور 


عدي 4 نان عون عن اي : سمعت اللعمَان بن 


۱-ولیمه طعام شب عروسی است. 


0 
به اها ل خانه خود آورد. اندک زمانی صبر کردیم یا 


آنچه را خدا خواسته بود که عبدالرحمن آمد و بر 
وی اثری از استعمال زعفران نمودار بود. پیامبر ق 
به او گفت: «اين برای چیست؟» وی گفت: يا 
رسول‌الّه با زنی از انصار ازدواج کردم. آن حضرت 
فرمو E‏ ون یی 
ا یی از طلا 

آن ضرت رو «ولیمه‌ای ترتیب کن ولو با 
گوسفندی باشد.,! 


۰- از عمرو روایت است که این‌عباس 
رضی‌العنهما گفت: مکاظ و مَجَنّه و ذوالمجازن 
بازارهای روزگار جاهلیت بودند. زمانی که اسلام 
امد مسلمانان تجارت را در این بازارها گناه 
می داتستتت یی این ابه تازل شد رتست شما را 
گناهی در آنکه طلب کنید روزی را از پروردگار 
خویش. در موسم‌های حج» (البقره: ۱۹۸) و 
ابن‌عباس آیه را چنانکه مذکور شد خوانده اس ۱ 


باب-۲ حلال پیدا و آشکار است و حرام پیدا و 

آشکار است و میان آنها چیزهای مبهم و 
مشکوکی وجود دارند _ 

٩‏ از شفبی» از تعمانین‌بشیر 43۶ روایت 

ية فرمود: «حلال پیدا و آشکار 


۲-لفظ - فی مراسم‌الحج - یعنی در موسمهای حج که به روایت ابن‌عباس در آية مذکور داخل است؛ اگرچه این 


روایت شاد است و خلاف روایات مشهرر. 
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شیر 4 : سمغت التي 88 (ج ) 


وحدقا علي بن عَبدلّه: حدقا اہ عية » حدتنا بو 
فُروَةّ . عن اي : سَمت ان بن شير ظه » عن 
اي (ح) . 


ا یم م2 قرو گر 


ا آخبرنا سفیان » عن آبي 
عن الشعبي ٠‏ عن اعمان ُن شير غه قال : قال 


فروة 
فو و ےر ور ي 


N a ۵ نی‎ 


مشتبهة رادت عا الم وت ا اسان 


ر 


او 2 


مور 


مر همم د مر فیح 


او ا 4 امي س e‏ 


الحمی بُوشك نراق 
19%4 . بلفظ زاند وعتلف ]. 


. [راجع: 2 آخرجه مسلم: 


لا عم 


۳- ياب: تفسیر المشبهات 
e ۱‏ ا 


م موه و او ۶ ا 


۷ - حلا محمد 


وق مه 


ی اال 
وا 
آبي مليگة 
ےم ص و وم ۶ مرف 2 


> عن عة بن ال ارت ظله: ا 
جاءت ٤ ۳ ٤‏ گر لبي قفا 


اعرض عله ؛ وتبسم م اي قال و 
وقد ات تحته اب آبي | اهات ب التميمي . [راجع: ۸۸ ] . 


اس و حرام پیدا و آشکار است و ميان آنها جیزهای 


3 
مبهم و مشکوک‌اند. پس کسی که دوری جويد از 


آنچه اشتباه گناه بدان می رود از گناه آشکار بیشتر 


دوری می‌جوید. و کسی که جرأت کند بر آنچه 
اشتباه گناه بدان می‌رود. نزدیک است که خودش را 
دو گناه اشکار بیفکتد. گناهان چراگاه ممنوعهٌ 
خداوند. و کسی که در اطراف چراگاه ممنوعه 
بچراند. زود است که (گوسفندان وی) وارد آن 


و 


باب- ۳ 
تفسیر مشیهات 


9 اه هچ چیزی را آسانتر از 
ادو مايل سز بدانچه تو ا 


ند بت ۲ ال ى 8 2 
عقبهةین الحارث اند گفت: زین سیه‌فام امد و گفت 


۲- از عبدالبن‌ابی‌مُلیکه روایت 


که وی عقّبه و زن او را شیر داده است. عُقبه از این 
EEE EE e‏ 
گردانید و تبسم کرد و فرمود: «چگونه (با وی 
مباشرت می‌کنی) در حالی که چنان گفته شده است.» ۳ 


و زن وی دختر ابراهاب تمیمی بود. 


۱-در این حدیث مبارک انسان به چوپان تشبه شده و خراهشات وی به رمه گوسفند و گناه یا امر حرام» به چرا گاه 


ممنوعه. بنابراین چرانیدن در اطراف چرا 


است که در معاصی بیفتد. 


اگاه ممنوعه از شبهات امت یعنی کسی که پیرامون معاصی می‌گردد؛ نزدیکک 


ورغ تفری و پرهیزگاری و دوری جستن از معاصی است. 


۳-یعنی تقری و احتاط آنست که از وی بگذری» زیرا سخن از شیر خوارگی به میان آمده و در حرمت 
پدید آمد و هرچند نزد جمهرر ثابت نشرد» وَرّع و احتیاط ایجاب می‌کند که از 


آن ب بهه 
ادامةٌ چنین حالتی اجتناب شود. 
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۳ عم م SA‏ 


م ەر 


شهاب » عن حروة؛ بن الزيّر » عن عَائغة تة رضي الله نا 
قانت : گان عتبة پر آبي اص > عهد إلى أخيه سعد بن 


۵ م2 


آبي وقّاص : أن ابن وليدة زمعة مني فافبضه » قالت : ب 
ان عم انح ده سَعدبن أبي وقاص وقال: ان 
»+ وه ی 


آخي » قذ عَهد اي فيه » ققَام عبد بن رمع قال 
ان ويدةابي , ولد على فراشه » اوق إلى 
ا ۽ ققال سَعد: با رسول اله » اب آخي » کان قد 


اوو 


هد [گي فيه . ققال عبد بن رمعة : أخي وابن وليدة آبي ¢ 


ولد على فراشه . قال : رسو الله 3 : هو لك پا عبد ا 
. کل اي 33 : « او لفراش ۳ 


مر ے خر م 


ر e‏ ¢ تود 


. لما ری من شبهه عة ,ما 


ص 


* م مه 


مينک 
۷64 ۹۷۹۵ ۱5۹۸۱۷ ۷۱۸۲ آخرجه مسلم: 
۱:۷ . بدون ذکر ( الفتح ) وتعلیل اخجب] . 


2۲۷6۵ torr 6۲۲۱ ۰6۲۲۱۸ [انظیر:‎ . 


err 


همم 


۳۹ و ین ۱ ١ه‏ آخبرني 


.تال 


عم را ات مر 
«د۱ أصاب بخده فكل . إا ا بعرض رضه هتل قلا 


۳- از عروةٌین‌زییر روایت است که عایشه 
رضی الله عنها گفت: عُتبه بن‌ابیوَقاص (از مشرکان مکه) 
به برادر خود سعدین‌ایی وقاص وصیت کرده بود که 
پسر کنیز رمع از نطفه من است» او را از وی بگیری. 
گت انگاه که سال فتح فرا رسید. سعدین‌ابی‌وقاص آن 
پسر را نزد خود گرفت و گفت: این پسر برادر من است 
که درباره‌اش به من وصیت کرده است. عبدینزمعه 
برخاست و گفت: وی برادر من است و پسر کنیز پدر 
من که بر بستر وی زاده شده است. 

هر دوی آنها نزد رسول الله اة رفتند. سعد گقت: يا 
رسولالله» این پسر برادر من است که در مورد وی به 
من وصیت کرده است. عبدین‌زمعه گفت: این برادر 
من است و پسر کنیز پدر من که بر بستر وی زاده شده 
است. وه له فرمود: «این پسر متعلق به تو 
است ای عبدین‌زمعه.» و سپس پیامبر مه فرمود: 
«فرزند از آن بستر است (کسی که در خانة او زاده 
می‌شود) و برای زا کار نگ اسع 

سپس آن حضرت به سودة بنت زمعه - همسر پیامبر 


3 -گفت. «ای سود از ای 


ن پسر در حجاب می‌باش.» 
زیرا آن حضرت دید که آن پسر به تبه شباهت دارد. و آن 
پسر شوده را ندید تا آنکه وفات یافت. 

۴- از شعبی روایت است که ِِِِ 
له گنت: از ز پیامبر ی در مورد شکار با معراض 
سال کردم. آن حضرت فرمود: «اگر طرف تیز تیر» بر 
شکار اصابت کرده بود شکار را بخور و اگر طرف 


۱-زمعه؛ پدر سوده و سرده همسر پیأمبر صلی‌الّه علیه وسلم بوده است. عتبه در دوران جاهلیت با کنیز زمعه زنا کرده 
بود و قبل از دمک یرادن غر رای زاس وصیت کرده بود که پسر آن کنیز از نطفهٌ وی است» او را بگیرد و 


نزد خود نگهدارد. هرچند نظ 


نظر به حک کم آن حضرت وی پسر پسر زمعه شناخته شد» ولی شباهت وی به عتبه شبهه را سیب 


شد و آن حضرت سوده را از E‏ و 


۲-معراض ۽ تبری است که پر ر و پیکان ندارد و دو طرف آن باریکک و میان آن پر است 
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۴- کتاب معاملات 


تال فان وه . فلت : یا سول له آزسل کي 
وأسمي 1 کاجدمتهعلی المد حرم عله ولا 
ادر يَأخ؟ . قال: «لاتَأکر ما سمت على كبلك 


ولم تسم علی الآخر)) . [راجع: ۱۷۵ . اخرجه مسلم: ۱۹۲۹ ) . 


ُ‫ سم و و 


6- باب: ۰ 
من الشیهات 
کے مر ی وو مه و 
۰00 اويم : ها سین ٤‏ عن منصور؛ 
عن طَلْحَة ١‏ عنس قال : مراي 8 بعنر 
مسقوطة , فقال : «لولا ون من صنة نت 
وقال ام بي مرخ من دی ها 


قال : (أجد تمر ساقطة على فراشي» .. (انظر: ۲۳۴( 
rer‏ ۳۲ ود . اخرجه ۳ 0۱ 


ا 


۵- باب: من لم بر الوساوس 
ونحوها من الشبهات 


۳۲۰۵۹ - حلا بولیم : حدتاابن عة 3 عن 


الزري» عن عباد بن تمیم » ٠‏ عَنْعَمّه قال : شُکي ال 


مر مر مر هو 


و وے و 


اليا رل جدفي لاه يطح الصا ۹ 
قال : (لا : حتی یسم صَوتا أو جد ریحا. 


وقال ابن آبي فص › عن الزهري: لا وضوء الا 


پهنای تیر اصایت کند 
زیرا ان شکار کشته شده با چوب است.» 

گفتم: یا رسول‌الّ سگ خود را به قصد شکار رها 
می‌کنم و نام خدا را می‌گیرم و سپس سگ دیگری را 
با سگ خود بر شکار می‌بینم که نام خدا را در اثتای 
شکار بر آن نگرفته بودم و نمی‌دانم که کدام یک از 
آنها شکار راگرفته است؟ 

آن حضرت فرمود: «از آن شکار نخور؛ زیرا نام خدا 
را بر (شکار توسط) سگ خود گرفته بودی نه سگ 


و آن را بکشد. از آن مخور؛ 


باب ۴ 
آنچه از شبهات که قابل اجتناب است. 
۵- از طلحه روایت است که انس اة گفت: 
پیامبر مد از کنار خرمایی که افتاده بود گذشت و 
فرمود: «اگر شبهه آن نمی‌بود که این خرمای صدقه 
است. آن را می‌خوردم.» و همّام از ابوهریره ا 
روایت کرده که پیامبر به فرمود: «می‌بینم که 


خرمایی بر بستر من افتاده ات ان 


اي 
کسی که وسوسه و مانند آن را 
از شبهات نمی‌شمارد 
۶ از عبّادین‌تمیم روایت است که عموی وی 
گفت: از پیامبر َة سوال شد که کسی در نماز 
چیزی (از وسوسه) درمی‌یابد آیا نماز خود را قطع 
کند؟ آن حضرت فرمود: «نی مگر آنکه آوازی 
بشنود يا بویی دریابد.» این‌ابی‌خفصه به روایت از 
زهری گفته است: وضو لازم نیست مگر آنکه بوبی 
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فیمّا وجدت الریح 


ارجا س ۴{ 


َو سَمفت الصنوت . [راجع : ۳۷ 


وم م 


۳۰۷ - حلني امد بن المشتا امجلي : : حا 
سح لخن اي مت 
عن أبيه , عن عائشة رضي له : آن قوما قالوا: ي 

سول اللّه تن وتا الم . لاذري: آدگروا 
بل زا . ال سول ال 89 :وله 


عله وکل و 


.]۳۷۳۹۸ oo. ۰۷ [انظر:‎ 


<- باب: قول الله تعانی: < وإِذا راوا تجارة 


آو هو اتمَضوا یه 6(اجمعة: ۱۱]. 


و 


10۸ - حا ط یب عنام : حدازانة » عن 
حمین؛ ٠‏ عن سم قال : حلي جاب ر طڅه قال : ّما تحن 
سيم اي الت من لام عير حمل طعاما » 
قاتا لها . حى مابفي مع البي 8 إلا انتا عشر 
اق ص ی عم وه e‏ 


رجلا ٠‏ رات : وود رآوا تجارة آ و هوا انقضوا 


لیا 4 . (الحمعة: ۱ . [راجع: ٩۳٩‏ . آخرجه مسلم: ۸۱۳ ] . 


۷- باب من ال من حَیط کب ال 


1۰0% - حلا ادم : وحن ابن آبي ذلب : تس سید 


المقبري ۰ عن آبي هریرة هه ۽ عن اي 9 ال «ياني 


على الاس ون لا الي له مدمه » آمن 
الحلال آم م من الحرام» . انظر: ۲۷۰۸۳ ] . 


در یابی یا آوازی بشنوی. 


۷ - از هشام‌پن‌مُروه از پدرش روایت است که 
عایشه رضی اللهعنها گفت: کسانی گفتتد: یا رسول‌اله 
پا مردم برای ما گوشت شت می‌آورند و ما نمی‌دانیم که نام 
خداوند را (به هنگام ذیح) یاد کرده‌اند یا نه؟ 

رسول‌اله ی فرمود: «شما نام خدا را بر آن یاد کنید 


و آن را کور 


یاب- ۶ فرمودة خدای تعالی: 

بو چون تجارتی و سرگرمی‌ای را ببینند به سوی آن 
پراکنده شده ...» (جمعه: ۷ 

۸ - از سالم روایت ست که جابر ید گفت: 
در حالی که با نماز می‌گزارديم. کاروان 
غله‌ای از شام رسید. مردم به سوی کاروان رفتند تا 
آنکه بجز دوازده کس با پیامبر َة نماند. سپس این 
آیه نازل شد: «چون ببینند کاروانی یا بازی‌ای راء 


ا € 


متفرق شده به سوی آن متوجه می‌شوند.» 


پاپ ۷ 
کسی که پروا ندارد از چه راهی 
مال به دست می‌آورد 
۹- از ابوهریره خن روایت است که پیامبر 
فرمود: «بر مردم زمانی فرا می‌رسد که کس 
پروای آن را ندارد که آنچه را به دست آورده از طریق 


حلالن است با حرأم.» 


٩-یعنی‏ نظر به اينکه آن را مسلمانان آورده‌اند؛ وسوسه نکنید که شاید نام خدا را بر آن نبرده باشند. 
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Ff‏ کتاب معاملات 


۸- باب: التَجارة في البّر 


اقا 


وقوله: ( رجال لا تلهیهم تجارة ولایم عن ذکر 
ال 4 تور (rv:‏ 
قال قادو : گان الوم يتبايعون ویتجرون رلکنهم 


و و 


اَم من حشوق الله لم تلهم تج ار لیم عن 
ذکر الله ٤‏ ی یودوه ای ال ۰ 


و 


۱۳۱۰۹۰ 4 ۱ -حدا آبوعاصم ٤‏ عن ابن جریج 
قال : e‏ ۰ ی 


قال یھ 


SS E محمد‎ 
a E مب ناتسهل ول‎ 


عازب وی ركم عن لصف , فالا : : کنا تاجرین 
على مهد سول ال 1 قرو له عن 


رصم 


الصرفت» تقال :إن ای ید لباس وان گان 


ص 


نساء قلا يصح . [الحديث: ۰ ب اتظر: Mek‏ 
۹ [الحدیث: ۰۲۱۸۱ انظر: ۲۱۸۱ 2۲۹۸ 
آخرجه مسلم: ۹ ]. 


Ff 


4- باب: الخروج في التجَارة 


وقول الله ۾ تعالی : و انتشروا في الارض وبوا من 
فضل اله eT‏ 


مک ا وم مس ام و وه i‏ 


باب- ۸ 
تجارت در خشکه و غیره! 
و فرمودة خدای تعالی: «مردانی که باز ندارد ایشان را 
تجارت و نه خرید و فروش از یاد خدای.» (النور: ۳۷) 
قتاده (در تفسیر آن) گفته است: مردم خرید و فروش و 
تجارت می‌کردند. ولیکن اگر حقی از حقوق خدا بر ایشان 
عارض می‌شد. تجارت و خرید و فروش آنها را از ذکر 


خدا باز نمی دار شت تا آنکه چد تی خداوند را ادا می‌کردند. 


۰- ۲۰۶۱- از غمروین‌دینار روایت است که 
ابومنهال گفت: من تجارت نقدینه (مبادلةٌ طلا و 
نقره) ۳ و در این باره از زیدین‌ارقم یه 
سوّال کردم. وی گفت: پیامبر ا فرمود: از 
ابن‌جریج روایت است که عمروین‌دینار و 
عامرین‌مصعب گفتند: از ابومنهال شنیده‌اند که 
می‌گفت: من از براة‌بن‌عازب و زیدین‌ارقم دربارة 
تبادلهٌ طلا و نقره سوّال کردم. آن دو نفر گفتند: ما در 
روزگار رسول‌اله 237 تاجر بودیم و در مورد مبادلة 
طلا و نقره از رسول الله 5 سوّال کردیم. آن حضرت 
فرمود: «اگر معامله دست به دست باشد در آن باکی 


تببست و ۳1 نسیه باشد صلاح بیست.) 


باب ٩‏ 
به قصد تجارت برآمدن 
و فرمودة خدای‌تعالی: «در زمین متفرق شوید و از 
فضل خدا طلب کنید.» 


۶۲ ۰- از عبید بر ی رواد بت است که گفت: 


در بعضی روایات (فی‌الیر) و در بعضی (فی‌البز) ضبط شده است. 
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۴- کتاب ماوت 


هس مرح 


تابن جریج قال : آخبرني عَطاء » عن عید ین 


عمیر: : آن با موی الأشعري: : اس علی رن 


Ire efe‏ وت لاص د چ2 


لطاب ک4 قلم تن 6 وکانّه گان مولا » فرجح 


آبو موسّی ۰ فرع عمر ال : آلم أسْمَم صَوّت عبداللّه 
ابن یس » ادوا له . قیل: قدرجم ‏ قدعاه » ققال: 
کا نوم بڌلك . تال : تأتيني علی لك باه > قانطلق 
إلى مجلس الالصار کالم » ققالوا یتاك على 
ذا إلا آصترت بُو سعيدالخدري » ثحب بابي سيد 
الخٌدري . ققال عمَر: نيما علي مرول 
ال ؟ لاني ي الصق بالاسواق . : نی الشروج الی 
2 [انظر: ۶۵ 4۲ ۷۳۵۳ ETT‏ £۹ 


آخرجه مسلم: ۲۱۵۳ ] . 


۰- باب الكَجَارة قي البَحْرٍ 


eS ٠ 


م ا 


کله رط 0۲ 
ا ۶ وو ەر وروق 
والفلك : السفن › الواحد والجمع سواء . 
مر ور ا 2 سے .> 


آبوموسی اشعری از عمرین‌خطاب ۶ 
ورود خواست. به وی اجازه داده تشد و گویا وی 
مشغول بود. ابوموسی برگشت. و چون عمر فراغت 
یافت گفت: آبا آواز عبدال‌ین‌قیس را به او 


اجازه بدهید. گفته شد که . او را 


که وی برگشته است 
اکر رو آنگاه که انوموسی آمد) کفتهسا ندین 
کار مأمرر شده بودیم ( که بدون اجازه داخل نشویم). 
عم فوم آم که کرو شاه تیاور 

وی به سوی مجالس انصار روانه شد و از ایشان 
سوال کرد. آتها گفتند بر این حدیث (از فرط شهرت 
شهادت نمی‌دهد. 


ایو سخیدخدری که خوردترین همه ما أست: وی 


آن) کی برای تو بجز 
ابوسعیدخدری را نزد عمر برد و عمر گفت: ایا اين 
فرمودٌ رسول الله اة بر من پنهان مانده بود؟ خرید 
و فروش در بازارها مرا از شنیدن احادیث بازداشته 


است؛ بعنی به قصد تحارت برامدن. 


یاپ ۱۰ 
| تجارت در دریا 


مَطرگفته است در آن باکی نیست. و خداوند در قرآن 
یاد نکرده اس مگر بحق و سپس خواند: رو 
می‌بینی کشتیها را رونده در دریا و مسخر کرد دریا را 
تا طلب مت کنید از فضل او» (النخل: ۱۴) 


است و صيغة مفرد و جمع آن یکی است. مجاهد 


(در تفسیر لفظ - مَواخر که در آیه آمده) گفته است: 


کشتیها (با آواز خود) باد را می‌شکافند و هر کشتی 


از این حدیث پیداست که عمر رضی‌اله‌عنه بدون شهادت شاهد» حدیث پیامبر صلی اله علیه‌وسلم را نمی پذیرفت. 
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۳ - وقال ال : حدئني جعقربن عة . عن 
عدال من بن هرمر » عن آبي هری ره ۰ عن سول 
e‏ > خرج إلى البحر 


ام رم و م 


خدشي عب اهب ام i.‏ . [راجع: 


0:۹۸ 
۱- باب: < وإذا روا تجارة او هوا انقضوا 
البها > 

وقوله جل ذکره: «رجال لا ئلهیهم تجارة ولا یم 
عن رال هر rv‏ ۲ أ 

وقال اد : گان الوم تج رون ولکنهم گائوا إذا 
ام خق من وق الله » لم تلههم تجارة ولا یم عَن 
له ی وی الله . 


2 وه وق مه 


: دي محمد بن فطل 
عن حصبين > عن سالم بن أبي الْجَعَد ء ١‏ عجار که 
eee‏ 


e 


£ - خدگني محمد قال : 


رکا رانا جع نی ور نت . 
[الجمعة: ۱۱ ] . [راجع: ٩۳5‏ . أخوجه مسلم: AY‏ . يالاق ]. 


۲-یاب: قول الله تعالی: 


« انفقوا من طببات ما کسِتم ) [البقرة: ۲۹۷ . 
_ 


۵ ح خیم م 


منصور » عن آبي وائل ؛ ٠‏ عن مَسروق » عن غانشة 


باد را نمی‌شکافد و بزرگ. 


۳ - از ابو هريره وة 


بت از رسول الله ی روایت 
است: همانا آن حضرت از مردی از بنی‌اسرائیل یاد 
کرد که در دریا سفر کرد (و دینش ر اادا نمود) و 
ابوهریره حدیث را تا آخر بیان کرد. عبدالّهبن صالح 
به روایت از لیث حدیث مذکور را گفت. 


باب- ۱۱ «چون ببینند کاروانی یا سرگرمی‌ای 
را پراکنده شده. متوجه شوند به سوی آن» 
و گفتة خداوند جل ذکره: «مردانی که باز ندارد ایشان 
را تجارتی و نه خرید و فروش از یاد خدا» (النور: 
۷) و فتاده گفته است: مردم تجارت می‌کردند 
. ولیکن اگر حقی از حقوق خدا بر ذمة ایشان می‌بوده 
تجارت و خرید و فروش. ایشان را از ذکر خدا باز 
نمی‌داشت شت تا آنکه حق عدا را ادا می دند. 

۴ - از جابر تسه e‏ : کاروان 
غله آمد و ما با پیامبر کل یز 
مردم متفرق شدند بجز دوازده کس. و ا ین آیه تازل 
شد: «چون ببینند تجارتی یا سرگرمی‌ای را متفر 

شده متوجه شوند به سوی آن و بگذارند تو را 
ایستاده.» (الجمعه: ۱۱) 


پاپ- ۱۲ 
فرمودة خدای تعالی: 
«خرج کنید از پاکیزه‌های آنچه شما کسب کردید, 
(البتره: ۲۶۷) 
۵- از عايشه رضی‌العنها روایت 
پیامبر 2 فرمود: «اگر زنی از طعام خانةٌ خویش 


است که 
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الله عنها قالت : قال اي ۰« انققت الْمَرأة من 


رھ رهام ی 


طعام بيتها غير مقسدة 6 ان که آجرما بت ات ¢ 


ولزوجها با گسب ٤‏ وللشازن من ذلك ٠‏ لایَقص 


۳ مر 
2 وو 


هم رنب . [راجع: ۱۲۵ . آخرجه مسلم: 
۶ (. 


۲ - حدئني ‏ يى ین جقر: حدٌا عبدالرزاق » 
عن معمر ؛ نم قال + سمت با هر » عن 


22% 


اي قال ۳ إا نت سرامن کلب وج 3 
. (انظر: ۲ ود ۰ 


ره وه 


عن غیرآنره : قله نصف آرم 


. ول آخرجه مسلم: ۱۰۹ ۰ مطولخ‎ e140 


۳- باب: من آحب ال دب ۲ 


ت ۶ مر 2 وه 2 


خان : ا Te‏ 


۶ م و 


له قال : سمعت سول الله 8 یل :من ردان 


سط له في رزقه » یال في اگره » قصل 


رحمه). [انظر: 18۹۸۲ اخرجه مسلم: ۲۵۵۷ ] . 


-٤‏ باب: شراء النيي 8# بالتْسیكَة 
۳۰۹۸ - حدا معلی ند : حلا عبدالواحد + دیا 


الأعمش قال : درل إبراهيم رن في ام » ققال: 

حدني الأسود : عن عانشة رضي الله نها : أن اي هة 
اشتری طعاما من بودي الی اج 3 ره درعامن 
حدیسد. [انظسر: ۷.۹٩‏ وش ا e‏ 
۷ ۷ اخرجه مسلم: 


۳ 


f‏ کتاب معاملات 


بدون آن که قصد ضایع کردن آن را داشته باشد نفقه 


کند. او را بدانچه نفقهکرده است تواب حاصل می‌شود و 
کو وه ا کے ال ا ي 
دوو کا ل و ات ا 
ب یکی از ثواب دیگری چیزی کم نمی‌کند. 


۶۶ - از یرد برع غ نه روایت است که پیامبر 


می‌شود و توا 


فرمود: «اگر زن بدون اجازهٌ شوهر از مال وی 
نققه کند او را نیم ثواب است». 


باب- ۱۳ 


کسی که قراخی روزی را دوست می‌دارد. 
۷ از ز اتسين .مالک فده روایت است که 


گفت: از رسول الله و شنیدم که می فر مو د: « کسی که 
دوست دارد روزیش فراخ گردد یا عمرش د 
گردد(یا نام نیک از او بماند) باید صله رحم را بجای 
آورد.» (یعنی با اقوام و خویشاوندان به نیکویی 
عمل کند و پیوند خود را با آنها استوار بدارد). 


باب ۱۳ 
خرید پیامبر صلی‌الته علیه وسلم بطور نسیه 
۶۸- از اعمش روایت است که گفت: دربارة 
صحت رهن در بیع نزد ابراهیم (نخعی) یاد کردیم 
وی گفت: اسود از عايشه رضی‌الّه‌عنها روایت کرده 
است که پیامبر به بطور نسیه از یهودی‌ای غله 


خریده و زره آهنین خویش را نزد وی به گرو نهاد. 
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۳۴ کتاب معاملات 


کے کے یہ 


۲۹۹ - دا للم : حلا هشام : حدقا فده عن 


ل ست 


يواسم ابصري TS‏ 
عن آنس ف : : نمی إلى اي قا بط ضعیره واهالة 


مفرح و مر مر وم م 


س رد رن اي 198 دراه بالمدية عند 


و ات و ار سر ع مه ر وور و 
بودي مه مير لاله .ولد مه قول 2 
رو 


رل عنده لسع نىت . [انظر: 2۳9۸ 


-٥‏ باب: کسب الرجل وعمله بيده 


۶ مه 


۷۰ - حا ٍسمَاعیل بن عَبْداللًه قال : حَدگني ابن 


وب ۽ عن يوس + عن ان شهاب قال + حدگني عرو 
ور 
ابن الزیر: أن عانشة رضي الله نا لت ب 


م۰ 


بو بکر الصدیق قال : قد علم قومي أن حرقتي لم تکن 
تنجزعن مَوونهة آفلي ۰ وشفلت بان رال لمسلمن . 
سبال الأب بکرم ها الال ۱ خرف للم 


فيه . 


ص 


f‏ مد 


۷۱ - حدگني محمد ۰ حدگنا عبدالله بنپزید :حا 


سعید قال : حلي آبو الأسود ٤‏ عر عروءٍ قال : قالت 


و 2 


عا ثشة رضي الله نها : گان آصحاب سول ال 48 


ور صر وم و E‏ 
عمال انهم » وکا یکون کم رواح فقيل هم ۰« لو 
اغتساشم) ۰ رواء‌همام » عن هشام » عَن أيه › 
عائشة . [راجع: ۹۰۲ . أخرجه مسلم: ۸۶۷ ] . 


۶۹- از قتاده روایت است که انس یه گنت: 


وی قرص تان جوین چرب شده‌ای را برداشت و نزد 
» پیامبر ية رفت. و همانا پیامبر مه زره خویش را 
در مدینه نزد یهودی‌ای به گرو گذاشته و از وی 
مقداری جو برای خانراده خویش خریده بود. و من 
از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: «صاعی از گندم و 
نه صاعی از غله نزد خانواد؛ محمد ا شب نکرده 
اسنگه فزسالن که ان حفیریت دزن ات۱ 


یاپ ۱۵ 
فضیلت کسب روزی با کار 

۰- از غروین‌زییر روایت است که عايشه 
رضی‌الله‌عنها گنت: زمانی که ابوبکر صدیق به 
خلافت رسید گفت: همانا قوم من می‌دانند که 
پیشه‌ام از عهده مصارف خانواده‌ام عاجز نمی امد و 
اکنون که به امور مسلمانان مشغول گشته‌ام پس 
خانواده ابویکر از این مال (بیت‌المال) خراهند 
خورد و در عوض , آن. او به مسلمانان خدمت کند 
(یعنی آمورشان را سرپرستی نموده و در مال‌شان 
تجارت می‌کند تا سود آن به ایشان باز گردد). 

۱ - از مروه روایت است که عايشه له گفت: 
یاران رسول‌اله َة کار جسمانی می‌کردند و بدنهای 
ایشان بوی عرق می‌داد. e‏ 
غسل کنید.» همام این 
EC‏ 


, حدذیت را از شام از ۲ 


ارت ما از کو ماع از غله نزد خانوادٌ محمد صلی‌اله عله‌وسلم شب نکرده است.» نظر به سوق 


حدیث فرمودة آن حضرت می‌نماید و شیخاین حجر عمفلانی هم بر این نظر است. برخی از 


شارحان. لفظ - لقد 


سمعته - را قول قتاده می‌دانند که از انس شنیده است و آن گفته را قول ۳ س دانسته‌اند» نه قول آن حضرت و عینی بر 


ن نظر است. و مراد از نقل این حدیث آنست که آن حضرت فقر را تا بدین حد اختیار کرده بود که یک صاع غله در 


۹ ی شب را آ نمی‌گذرا باندهو است. 
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۲ - حَدّا ابراهيم بن موسی : را عیسی ؛ عر" 


رسول الله ال Sa:‏ 1 خیرامن 
نیال من عم يده ۰ ون تبي الله رده السلام گان 


چم 


چ هی سم کے بو مره چم 


ات ای E‏ :ا اوش رة س 
رسول الله 49 :أن اود اي السلام گان لا یال 


إلا من عم ده 


مر مرحم 


. [انظر: ۰1۳6۱۷ 36۷۱۳ . 


س ی مر ی 


ِ حدتَاالّیت.‎ : aT ۱۰۷ 


رن نوت سر قال 
ظهره» انان ا ۰ ارب 
(راجع: ۱:۷۰ . اخرجه مسلم ۱۰6۲ . 


س ب س “٤‏ د 


۵ - حدیا یحیی بن موسی ي + حا 
هشام بن عروة: عن آيه ۰ عن لین اموم + 


قال : قال الي ظا : لان یا خة آخدکم ال . زراجم: 


{£۷ 


۲- باب: السُهولة 
والستماحة في الشراء لبم . 
تب تلع 


مر 2 گرا ق و ور 


۱0 E 


جابر ینبل رضي اله عنما : سول 19 قال : 


برحم له رجا » سَمحالدا باع ٤‏ ولا اشتری ۰ ود 


افتضی ) ۲ 


‘VY‏ ۰- از مقدام کی روایت ت است که رسول الله 
د فرمود: «هرگز کسی طعامی بهتر از حاصل (کار) 
دست خویش نخورده است و همانا پیامبر خدا داود 


ا 
طح از حاصل , (کار) دست خویش می‌خورد.» 


اد 
۷۳ ۰- از ابوهربره کته روایت 


ی فرمود: فا تفه از دست رنج خود. 


است که زر لاله 
جیزی نمی خورد.» 


((به NEE‏ هیزم جمع 
و پشت خود حمل کند. بهتر از کسی 


است که سوال کند. که به او چیزی داده شود يا داده 


نشود.» 
TVA‏ از عرو از پدر وی روابت انیت که 
زیر ر نن عوام ر گفت: پیامیر 3 فرمود: «همانا 
آگر یکی از شما و مات را ره 


پاپ ۱۶ 

نرمش و جوانمردی در خرید و فروش و کسی 
که حقی را می‌طلید باید پارسایی بطلید. 
۶ - از جابرین‌عبدالّه رضی‌العنها روایت است 
که رسولالله يد فرمود: «خداوند رحمت کند کسی 
را که چون می‌فروشد و چون می‌خرد و چون حق 
خویش را می‌طلبد. با نرمش و جوانمردی عمل 
می‌کند. 
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۷- بات: من انظر موسرا 


رر وم هد 


۳۰۷۷ - حدها أحمد بن يونس : حدتّازهیر: دشا 
متصور: أن ريعي بن حراش حه : أن حذيمَّة ده حل 

قال : ال اليه E‏ 
e‏ » قالوا : أعملت من الخَبر شيا ؟ . قال: 
کنت آم مر فتياني أن ينظروا تجاوزوا عن الموسرء 


قال : جاو روا عنه) ي 


قال آبومالك: : عن ربعي : گنت آیسر على 
الموسرء واه . 


ہے ا اف 


وتایعه شعبة ٤‏ عن عبدالمّلك » ۽ عن ريعي . 


وقل ایو عون عن عبدالملك ۰ عن ريعي : : «نظر 


مب ند هخروم :«قاقبل من 
الموسر » وأتجاوز عن المعسر) . (انظر: ۴۷۲۳۹۱ 3۳40۱ 
آخرجه مسلم: ۱05۰] . "۳ 


۸- باب: من ان مخسرا 
۸ - حلا هشام ین عمار: حدقا یخی ن حَمزة: 
ار دی اس تال 
سح ره عن اي 8 قال: ان تاجر 
يتاين الاس ء إا رآی مس قال لفتانه : حاورا 
NE ES‏ 


[انظر: ۳٤۸۰‏ . اخرجه مسلم: ۱۵۹۲ ] . 


با ةد 2 
حدتا الزبیدی 3 


ر س م و 


۰ فتجاوز الله عنم . 


یاب- ۱۷ 
کسی که در طلب حق خود ثروتمندی را 
مهلت دهد 
۷-از خذینه ا روایت است که پیامبر کی 
ئه فرمود: «فرشتگان با روح مردی ملاقی شدند که قبل 
از شما می‌زیسته است و به او گفتند: آیا کار خیری 
هم انجام داده‌ای؟ گفت: به خدمتکاران خود امر کرده 
بودم که به قرضدار من که ثروتمند باشد. مهلت 
دهند و از وی درگذرند. گفت: و فرشتگان از عذاب 
وی درگذشتند. 
ابومالک از ربعی چنین روایت کرده است (که آن 
حضرت چنین نقل قول کرد): «بر ثروتمند آسان 
می‌گرفتم و به نیازمند مهلت می‌دادم». متابعت کرده 
است (ابومالک را) شعبه از عبدالملک. از ریْعی. 
ابوعوانه از عبدالملک از ربغی چنین روایت کرده 
است: یه ی ز نیازمند 
درمی‌گذشتم.» و نعیم‌بن‌ابی‌هند از ربعی چنین 
روایت کرده است: «از ثروتمند می‌پذیرفتم و از 


تنگدست درمی‌گذشتم.» 


باب ۱۸ 
کسی که ي را مهلت دهد 
۸ - از ابرهریره کک روایت است که پیامبر 
ية فرمود: «تاجری به مردم قرض می‌داد و چون 
قرضدار وی تنگدست می‌بود به خدمتکاران خود 
می‌گفت که از وی درگذرید تا باشد که خداوند از ما 


درگذرد. پس خداوند از وی درگذشت.» 
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-٩‏ باب: إذا بين بیان وم ی وصح 


گر عن ادن خالد قال : کب لي البي 5 : 


ی 


(هذا ما اش شتَری محمد سول اللّه 189 من الْعداء بن 


خالد. یم المُسلم من الم > لاداء ولا َة ولا 
غَائق) . 


7 


8 


نله الرنا والسرقَة والإباق . 


> 


وقیل لابراهیم : بش ض سین يسمي آري 


وقال اد : 


خراسان وسجستان فقول : جَاء امس من خراسَان 4 
ی ٤‏ 9 1 


۳ 


کب دا 1 الا ۲ 


۲۰۷۹ حدگنا سلیمان ین حرب : حا تا شحه عر 
اة » عن صالح آبي الیل » عن عبداللّه بن الحارث : 
ری حکیم بن حرام اه قال : قال : سول له 
ERIE o :‏ » آوقال: حتی 
تترگاه إن صقا وا بورك هما في ینمهما »ون 
Cia‏ ا JAY‏ 


۸ ۰ ۳۲۱۱ . آخرجه مسلم: ۱۵۳۴ ] . 


ا 

اگر فروشنده و خریدار (عیب مال را) بیان 

کنند و نپوشند و خیرخواه یکدیگر باشند 
و از عَدّاءین‌خالد یاد شده است که گفت: از جانب 
پیامبر مه برای من نوشت: 
«این است آنچه محمد رسول‌اله و از عدّاءبن‌خالد 
خریده است. خرید مسلمان از مسلمان است (در 
و ی ون 
گناهی» و قتاده گفته است: لفظ - غاثله - (که در 
حدیث است) به معنی زنا و دزدی و پایگریزی 
می‌باشد. به ابراهیم گفته شد: برخی از دلالان 
حیوانات را (با فریبکاری) خراسانی و سجستانی نام 
می‌نهند و می‌گویند: دیروز از خراسان آمده و یا 
امروز از سجستان رسیده است. ابراهیم نخعی» این 
عمل را ناپسند و بسیار زشت خواند. 
عُفبةین عامر گفته است: به هیچ مردی حلال نیست 
که متاعی را بفروشد که عیب آن را می‌داند. مگر 
آنکه خریدار را از آن آگاه کند 
۵۹ از حکیم‌بن جزام هه روایت 
رسول‌اله ا فرمود: «خریدار و فروشنده (در قبول 


است که 


و رد معامله) اختیار دارنده تا آنکه از هم جدا نشوند 
- یا چنین فرمود - تا آنکه از هم جدا شوند- اگر 
ایشان راست 
معاملةٌ ایشان به آنها برکت داده می‌شود و اگر 
حقیقت را پنهان کنند و دروغ بگویند برکت معاملة 


ت باشند و حقیقت را بیان کنند» در 


ایشان تابود می‌شود.) 
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۳۴- کتاں معاملات 


۰- باپ: بیع انخلط من التَمَر 


۸۰ حدقا وم : حا شان › عن بیع 
عن آبي سلَمَةَ ۽ + عن أبي سعید له قال 4 کنا نرزق تمر 


نی ¢ e‏ وتا بيع صاعین 


. ] ۱۵۹۵ [اخرجه مسلم:‎ . e 


-١‏ باب: ما قيل في اللحام وانجزار 
۱ - حدنا عمر؛ بن فص : خن آبي + حتا 
الأعمش قال : خدگني شقیق » عنآيي مود قال : جاء 
لین لاس یکی اش .تال که 


و هم ام ول ما ام مهم و ےو و ما 
آدعوالنبي 8# خامس خَمسة ۰ قاي قد عرفت في وجهه 


مر مر ام مر و ي 


الجوع ؛ قدعاهم . فجاء معهم رجل ۰ > تال اي 8 : 
نذا د تا إن شفت آن ادن که کائن که > ون 


شنت ان یر َج . ققال :لا » بل قد دنت که 
(انظر: ۹ e‏ ۵26۱( . آخرجه مسلم: ۲۰۳۹ ] . 


۲- باب: ما نمحق الكذب والكثمَان في الْبیم 


AY‏ ۳۰ - حدگا يدل بن المحبر: حدتا شعبة ؛ عن اذہ 
قال : سمفت آبا الخلیل بخدت ۰ عر عبُداللّه بن 


باب- ۲۰ 
بیع خرمای آميخته به هم 
j ۰‏ ز ابوسعیدخدری 3 روایت است که 
گفت: روزی ما از خرمای جمع فراهم می‌شد و آن 
خرمای مخلوطی بود که دو صاع آن را به یک صاع 
معامله می‌کرديم. سپس پیامبر م فرمود: «معاملة 
دو صاع به یک صاع و دو درهم به یک درهم روا 


تست.) 


ان 

آنچه دربارة فروشنده گوشت و 

یت 

۱ از TE TT‏ ته است که گفت: 
مردی از اتصار 5 
خود که قصاب بود گفت: برایم طعامی مهیا کن که 
پنج نفر را کفایت کنده زیرا قصد کرده‌ام که پیأمیر 
و را که پنجم آن پنج نفر است دعوت کنم. چون 
گرسنگی را در سیمای آن حضرت مشاهده کرده‌ام. 
وی آنھا را دعرت کرد و مرد دیگری نیز با آنها آمد. 
پیامبر بی فرمود: «این مرد ما را همراهی کرده 


که کتیت و ابوشعیب ده به غلا 
ی بو 1 


است. اگر می‌خواهی به وی اجازه دهی» اجازه بده و 
اگر می خواهی 
همانا به وی اجازه دادم. 


که بازگر دده باز گردد.» وی گفت: نی 


بای ۲۳ 
انچه از دروغ و عیب‌پوشی برکت معامله 
را از ميان می‌برد 
۲- از حکیم‌بن‌حزام خا روایت است. که 
پیامبر مد فرمود: «خریدار و فروشنده. اختیار دارند 
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ارت , عَن حکیم بن حرام ظه ۰ عَن اي 8 قال : 
«یْتان بانخار ما کم یقرقا » آو قال: ee‏ 
مار ریات تیا ون کسا ره 
و | ا 


۲ 


[راجع: ۲۰۷۹ . آخرجه مسلم: 


۳- باب: قول الله تعالی: 
جنا ايها انین منوا 
لا اكوا الربا أضعَافا مضاعَفة ونوا الله لحم 
فلحون آل عمران: ۳۰] . 


AY‏ - حا آدم : حدگنا ان آيي ذلب # تا سید 


قري ۽ عن آمي هريرة : عَن اي 8 قال :ليان 


ر 


على الاس نان » لا الي الم با أخذالْمال أن 


حلال آم من حرام . [راجع: e‏ 


-٤‏ باب: آکل الریا وشناهده وکاتبه 
وله تعالی : « این اون انریا لا یُومون ! إلا 
كما قوم الذي یبط اطا من المس ذلك بانیم 
الوا ما اَم مشل الما وال للع وحرم ار 
من جاه معط من رنه هی قله ما سلف اضر إلى 


و ی سر 


جداشوند. اگر هر دوی آنها راست 
را بیان کنند. در معاملهٌ ایشان به نها برکت داده 
می‌شود و اگر حقیقت را پنهان کنند و دروغ بگویند؛ 
برکت معامله ایشان از میان می‌رود.» 


بگویند و حقیقت 


باب ۲۳ 
قول خدای تعالی 


«ای موّمنان مخورید سود را چند برابر تو بر تو و 


بترسید از خدا تا باشد که رستگار شوید.» (آل 
عمران: ۱۳۰ 
۳ - از ابوهریره له روایت است که پیامبر 


23 فرمود: «بر مردم زمانی فرا می‌رسد که کس 
پروای ندارد که ِ مال را بدست آورده 
است؛ از راه حلال با حرام" 


یاب ۲۴ 


سودخوار و شاهد و کاتب آن 


و e‏ خدای تعالى: «کسانی که ریا (سود) 


می‌خورند (از قبر) برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که 
شیطان او را به آسیبی آشفته حال کرده باشد. این از 
آن است که گفتند: بیع مانند رباست. حال آنکه خدا 
ب د ا کر ر ربا را حرام شمرده است. پس هر 
آن کس 


ن کس که از ز (جانب) پروردگارة ش یندی به او رسید. 


۱-قبل از اسلام رواج بر آن بود که | اگ ر فرضدار با فرا رسیدن میعاد قرض؛ نمی توانست قرض خود را ادا نماید» بر 
مبلغ قرض» چیزی می‌افزودند و بر همین منوال ادامه می‌دادند تا آنکه مبلغ قابل پرداخت قر ضدار چند پرایر مغ 


را منع کرد. 


اصلی قرض ھی سا . خداوند این کار 


۲-در ترجمه * انگلیسی بخاری حدیث ۲۰۸۳ ننامده است ولی در سائر نسخ بخاری که در دسترس بود این حدیث 


؟ مد ه است. در رابطه به أن 


حدیثی در این مورد وجرد ندارد. 


ن ج ۳۹ 7 
در تیسرالقاری کفته شده است که به روایت غیرنسفی 


در این باب همین ایت ات و 
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اللّه ومّن عاد د قاولك اصخاب انار هم فيا 


اند ون € [البقرة: [e‏ . 


مت بن بشار: : دشا ند :خی 


2 م 4r‏ 9 1 م e‏ 
ب سعبه » عن منصور » عن آبي الضح, » عن مسروق › 
ا ا و ت ا 


e ا‎ 
0۳ 

اور (راجع: E f0۹‏ ا 

۵ - حدلنا موی بن اسمَاعیل : حا جریربن 


2 اښ 


حازم : حدقا آیورجاه 3 عن مرن تشاب ڪه قال : 


قال ا 19 :» رات الليكة رجلین اني ۰ خرجاني 


إلى رض مس :قاطا حى انیا على تهر من دم » 
فيه رج لاثم » وعلی وسط ار رجل »ین یه 
جرج الذي في ار :قفا راد رل 
ا 6 هو مر مه مه 
ن حرج رمی الرجل بحجر في فيه » قرده حيْث گان » 
رم روک س م وم مر ره اد 
جل كلما جا لخر رمی في فيه حجر » جع کم 
گان , ققلت: ما هذا ؟ . قفال: الذي رأیّه في ار 


آکل الریا» . [راجع: ۸٤١‏ . أخرجه مسلم: 
ترذ في هذه الطريق] .. 


e م9م‎ 2 


۷۵ تخصرا بقطعة 


۰ باپ: مول ا 
لول اللّه تالی : « یا ايها انذین اموا لوا ال 
امیس کم ی .کل ترا 


2 ۰2 ۳ و فقو مره مر وو و 
نوا بخرب من الله ورسوله ون نبتم فلكم رؤوس 


آنگاه (از کار خویش) باز این آنچه ی 


راست و کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس 
که (به ربا) بازگردد. اینان دوزخی‌اند. آنان در آن 
جاو دانه‌اند. 

۴- از مسروق روایت است که عایشه 
رضی اللهعنها گفت: آنگاه که آیات آخر سورة البقره 
نازل شد پیامبر مه آیات مذکور را در مسجد 
خواند و سپس خرید و فروش شراب را حرام 
ساخت. 


۰/۸۵- از سمروین جْنْلب شاه 


مه روایت است که 
يامیر 3 فرمود: مدیشپ در ع که دو 
مرد نزد من آمدند و مرا به سرزمین مقدسی بردند. و 
رفتیم تا آنکه به جوی خونی رسیدیم که در آن جوی 
مردی ایستاده بود و مردی در وسط آن جوی بود که 
سنگها در پیشروی وی بود.' مردی که در جوی بود 
چون پیش می‌آمد و می‌خواست که بیرون آید. مرد 
دیگر با سنگ د بر دهن وی می‌کویید و او را به همان 


جایی که بوده» باز می‌گرداند. من گفتم: این چه 


حالت است؟ گفت: کسی را که در جوی دیدی» 
سودخوار بوده است.» ۱ 
باب ۲۵ 
خورندة سود 
وا فرمودة کارت کا رای کساتی که یمان 
آوردید بترسید از خدا و ترک کنید آنچه مانده است 
از سود. اگر هستید از اهل ایمان. پس اگر چنین 


نکردید د پس به جنگی از طرف خدا و رسول او 


ج در «اسماء الرجال» گفته شدهء عبارت - مردی در وسط جوی بود که سنگپا در پشروی او بود- با سائر روایات 
مخالف است چنانکه گفته شده که: آن مرد در کنار جوی بود. 
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م و 


اب 


کک ن ولا ت ۰ 


۳ 


کک . واتقوا 2 ترجعون فيه ی له هنم وی کل 


ا 


لس ما گت وهم لا لصون €رالفرة: ۲۸۲-۴۷۸ . 
قال اہن عباس : هده آخر آي ترت علی ال هھ 
[راجم: 4 406] oS.‏ 


A1‏ - حدتا أبو الوليد : داش . عَن عون بن 


مر 


آيي جحيمَةٌ قال ری اي شی عا یاقا 


اوق 


بحاجَمة فکرّت » فسألته » فقال : هی ای عر" 
کمن الکلب » وئمَن الدم : وهی عن الواشمة 


رالموشومة ۱ واکل الربا وم وکله » وحن المصور إانظر: 


. ول 1 4 ول ۷ ول‎ ۷ YA 


- باب: ( طحق الله الرا 


ودربي الصدقات 


له لا بحب کل گتار انیم 4 [القرة: 93۸ 


ےم 


YAY‏ - حدئا یحی بن بگیر: حش ا الت عر 


يور 3 عن ابن شهاب , ال اسي : إن آبا هریرة 


a 


تچ قال : سمفت رول الله یود : «الحلف متفه 
سل نحق یرگ ا 


۳ ۳ 


خبردار باشید و اگر توبه کردید» پس شما راست 
اصل مالهای شما. نه شما ستم کنید و نه بر شما 
ستم کرده می‌شود. ۱ 
و اگر (بدهکار) تنگدست باشد. پس لازم است 
مهلت دادن تا (حصول) گشایشی و آنکه ببخشید 
بهتر است برای شما اگر بدانید. و بترسید از آن روزی 
که بازگردانیده می‌شوید در آن به سوی خدا. پس 
تمام داده شود هر شخصی را آنچه عمل کرده است و 
ایشان ستم کرده نشوند « کک ۷۸ (YAY Û‏ 
ابن‌عباس گفته است 
پیامبر و نازل شد. 
۶ - از عوزین‌ابوجخیفه روایت است که گفت: 
پدرم را دیدم که غلامی خرید که حجامتگر بود و امر 
کرد که لوازم حجامت وی شکسته شود. من دلیل آن 
را از پدرم پرسیدم. وی گفت: پیامبر مد از بهای 
سگ و بهای خون (مزد حجامت) و از خال‌نگاری و 


از کسی که بر وی خال انگاری می‌شود و از خوردن سود و 
گرفتن سود منع کرده و صورتگر را لعنت کرده است. 


یاب ۲۶ 
«نابود می‌سازد خدا برکت سود را و افزون می‌سازد 
برکت صدقات را و خدا دوست نمی‌دارد هر 
ناسپاس گنهکار را» [البتره: ۲۷۶] 
۷ - از ابوهریره روایت است که رسول الله ا 
فرمود: «سوگند خوردن معامله را رونق می‌دهد و از 


برکت آن می‌برد.» 
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۷- باب: ما یکره من ال لحلف في الببع 
A۸‏ سا« تا خن 
أوفی طن : N‏ 
فخلف بال لد أعطى بها مالم بنط » لوقع فيا رجا 

من الم . قرت : إن لین یود بهد ال 
مایم كنا ليلا ) . [آل عمران: ۷۷] . [انظر: ۲٦۷١‏ 


. eee 


۸- باب: مَا قيل في الصواغ 
وقال طاو س : عن ابن عباس رضي اله عنما : قال 
اي هه ۰ یخی لاما . وقال الاسر : إلا 
خر » فان لقينهم وييوتهم ۰ ققال : إلا الاذخر) . 


ي صر زر و و 


۸۹ ۳۰ اند عتان : أخبرتا عبدالله : اخبرنایونس ۰ 


2 و ره 2 گر موم 


ع ن ابن شهاب قال : آخبرني علي بن حسین : آن حسین 
ابن علي رضي یره | 
قال : گات لي شارف من تصيي من انم » وگان اي 
أعطاني شارفا من اخس ٠‏ قلضا آردت أن أبشي 


اطم لبها السلا 3 بشت سول الله کل 4 واعدات 


رجلا صراغا من بني قیاع آن یرتحل معي ۰ . قتأني باذخر 


ما رصم 


آردت أن أيه من الصواغينَ ٤‏ وأستَعينَ به فى وَليمَة 


ever ۳۴و‎ ۳۰۹۱ ۷۵ 


[انظر: 
۵۹ مطولا]. 


وو 
عرسي . 
اخرجه مسلم: 

ا ورش رک ر وه فا و ها 
۰ - حدئنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبدالله ۰ عن 


۰ -- از ۳۳ از 


داب - ۲۷ 


ی ی وی 
۸۸ ۰- از عبدالله‌بن‌ابی‌اوفی اة روایت است که 
گفت: مردی متاعی را در بازار عرضه کرد و به 
خداوند سوگند یاد نمود که آن را به چنین بهایی 
خریده است. در حالی که نخریده بود تا مرد 
مسلمانی زا بغریبد. سپس این آیه نازل شد: «هر آئینه 
کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی که با خدا بستند 
و عوض سوگندهای خویش» بهای کم 
(آل‌عمران: (VV‏ 


باب ۲۸ 
آنچه دربارف زرگر گفته شده 
و طاّس از ابن‌عباس رضی‌اللهعنهما روایت کرده که 
پیامبر ار فرمود: «گیاه‌تر (حرم مکه) بریده نشو د.» 
و عباس گفت: مگر گیاه آذخر که برای آهنگران 
(زرگران) و خانه‌هایشان بکار می‌رود. آن حضرت 
فرمود: j‏ > گر گیاه ! 
حسین‌بن على 
رضی‌اللهعنهما روایت است که علی عة گفت: 
شتری از مال غتیمت در سهم من رسیده بود و 
که قصد کردم با. فاطمه علیهاالسلام -دختر 
رسول الله - ا ازدواج کنم. ی مردی از قبیله 
بتی‌قینقاع که قرار گذاشتم مرا همراهی کند 
تاکاه اذخر بیاوریم. خواستم آن را به زرگران بفروشم 
و از بهای آن در ضیافت عروسی خود استفاده کنم. 


که زرگر بود» د 


۰- از عکرمه روایت است که ابن‌عباس 
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خالد » عن عکرمة » عن اين عباس رضي اله عنما : : أن 
زره دل و 


Ea E,‏ و 
صيدهًاء ولا یط تیا إلا لمعرف» . وقال عباس 
ابن عدالمطلب : إلا الاذخر شتا ولسش يوتا . 


ر 
وو 


فقال : إلا الاذخر) . قال عكرمَة : هل تدري ماينفر 


صیدها ؟ . ون هس ال ورن مک ‌ 
قال لاب . عن حَالد e‏ 


زراجع: ۱۳4۹ . رجه مسلم: For‏ » بزيادة الفح واهجرة ولكن 


هذه الريادة وحدها في الإمارة ( ۸۵)] . 


۹- باب: ذکُر القن ۰ 


گوه ور کک 


َة عن E e‏ 
مسروق» عن خیاب قال : کت يتا في الْجَاهلية » وگان 


لي على افص ول تاه لد : لد 


اعطبك ی تبحمد 8 . لت : لا أکمرحتی 
یل له نم کت . قال as‏ 

آت: قرت الذي 
کر بآیاتتا وقال لاوت ره وود ۳۷ القت 2 
انظسر؛ 


۳ ۰۷۳۲ ۰2۷۳۳ ۰۷۳ 2۷۳۵ آخرجه 


و 


ساوتي مالا وولدا فافضیك . فر 


علد الرحمن عَبدا 4 . [مریم: ۷۷ - ۷۸ . 


۲ Yo 


مسلم: ۲۷۹۵]. 


آیا بر غیب آگاد 


رضی الله عنهما گفت: رسول‌اله کیا فرمود: «خداوند 
e‏ کک 
ا در آن) بر من حلال گردیده بود. n‏ آن 


برکنده نشود و درخت آن بریده نشود و شکار آن 
رمانیده نشود و گم شده کسی در آن برداشته نشود» 
مگر کسی که آن را بشتاساند.» 
عباس‌بن‌عبدالمطلب گفت: بجز از اذخر که مورد 
استفاده e‏ 
کار می‌رود. آن حضرت فرمود: «مگر أذخر.» 
عکرمه گفت: آیا می‌دانی که معنی - شکار آن 
رمانیده نشود - چیست؟ اینکه حیوان را از سایه دور 
کنی و خود جای آن را بگیری. عبدالوهاب به روایت 
از خالد گفته است: - برای زرگران ما و قبرهایمان - 


(عوض سقف خانه‌هایمان). 


باب- ۲۹ 

ذکر آهنگر 
۱ - از مسروق روایت است که باب گفت: من 
در روزگار جاهلیت آهنگر ر بودم و از عاص‌بن وائل 
و ات تا پول خود را از وی 
بگیرم. وی گفت: : طلب تو را 
(صَه ) کافر نشوی. او راگفتم: کافر نمی‌شوم تا آنکه 
خدا تو را بمیراند و سپس زنده گرداند. عاص گفت: 


نمی‌دهم تا به محمد 


پس بگذار بمیرم و سپس زنده شوم و مال و اولاد 
برایم داده شود آنگاه طلب تو را خواهم داد. سپس 
این آیه نازل شد: «آیا دیدی آن راکه کافر شد به آیات 
و رب 


هی یافته است یا گرقته است از 
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دم بح 
mm‏ 
بن آيي طلحة KE‏ 
اه وله : یط نع سول الله 9 لطتام مه 


إسحاق ب بن عبْدالله سمع نس بن مالك 


ر 


فال آنس بن مالك : قعبت مع سول الله وی ذلك 


اس ۵ 


ی رل خر زراب فيه دباء 


مه ۳ ام 


قال : ک الاس اتر ا 4 ۳۷ ول ۰ 
(۵۳٩۰۵۳۷ ۵۳۵۳۵ ۵۳ ۰‏ آخرجد 


مسلم: ۲۰۶۱ ] . 


۳۱ باب نض ۳ 


نفد قال TT‏ قال : روت ما ال 


r 


فقیل له :َم ۽ هي الملا » » ملسوج في حَاشيتهًا . 
قالت یارس ول الله :اي تست هده يندي سوک 


خیم م 


۳ تھا الي 9 ماب لیا . فقخرج الا انا رزاره . 
تقال رجل من الوم :یا رَسُول اللّه » اهسنیها . ال : 
(نعم) . قجلس اي #89 في ملس رجح 
قطواها .ثم سل بها له . ققال له الوم : ما لسن ؛ 
سا لد :لد لت آلا برد سا . ققال الرجُل : 


وال ما سال لا کون کي یروت . قال سل 


نزدیک خدا عهدی؟» (سورءٌ مریم: آیات: ۷۷ و ۷۸) 


باب- ۳۰ 

ذکر ختاط 
۲ - از انس‌ین‌مالک اه روایت است که 
گنت اما سراق کل را به صرف ام 
دعوت کرد. انس‌بن‌مالک گفت: من با رسو لاله کا 
به این دعوت رفتم. میزبان» نان و شوربا را به 
رسول الله ا نزدیک کرد که در آن کدو و گوشت 
خشکیده بود. من دیدم که پیامبر مه ریزه‌های کدو 
را از میان کاسه می‌جُست. از آن روز به بعد است که 


باي 
ذکر بافنده 


۳۳ از ابوحازم روابت است که سهل ,بن سعد 


گفت: زی برد‌ای آورد. آیا می‌دانید که رده 
چینت؟ به او گفته شد: آری. پارچه‌ایست که حاشيةً 
آن بافته شده است. آن زن گفت: یا رسول‌اله من این 
را با دستهای خود بافته‌ام تا تو خود آن را بپوشی. 
پیامبر که آن را گرفت و بدان احتیاج داشت ت و نزد ما 
آمد در حالی آن را ازار خود کرده بود. مردی از میان 
ما گفت: یا رسول‌الّه آن را به من بده تا پپوشم. 

آن حضرت فرمود: آری (به تو می‌دهم). 

پیامبر ول در مجلس نشست و سپس به خانه 
برگشت و پُرده را پیچید و برای او فرستاد. مردم به او 
گفتند: کار خوبی نکردی که از آن حضرت رده 
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کات کته . [راجع: ۱۲۷۷ ] . 


۲- باب: النجار 
۳۰۹ - حدتتا تيب بن سعید : خدتنا عبدالعزيز ۵ ون 
آيي حازم قال : : ئی رجال ی سل بن ند سوه عَن 


بعت سول الله 4 ای اه » امرة قد 
سه سهل: ذ E‏ 0 يعمل لي 


مه و 


آخوادا, آجلس عله ن إا لت التاس» و 
e E‏ 
(راجع: ۳۷۷ . أخرجه ملم: 46 مطولا ] . 


سم 


14 - دا خلاد بن‌یجی : دنا عبدالراحد بن 


و ره و 


یمن ؛ ۽ عن آیه » عن جاپر ن له رضي ي الله عنهما : 


ص 


نامهم الأنصار » قالت لرسول الله 19 :تارسۆل 


ا اص و و و 


الله لا اج لکلت شب تفمد علبه الي غلاا 
ارا . قال : إن شفت » . قال : ۳ وس 


ce aoe Dor سا‎ 


یرجه داي 189 على المت اي مع » 


قتصاحت الْخْلَة اسي گان یخطب عنذها » حتی کات 


خ سے پم سرا 


EE ۱‏ ۰ تر اي 4# حى اتا هه , قجعت 


` رسول الله آیا برایت چیزی نسازم (تا در وقت 


طلبیدی» در حالی که می‌دانستی که وی تقاضای 
کسی را رد نمی‌کند. آن مرد گفت: به خدا سوگند که 
من آن را طلب نکردم که بپرشم بجز آنکه در روزی 


ه کشتش 


که بمیرم کفنم باشد. سهل گفت: و آن برد 


شلد 


باب- ۳۲ 

نجار 
۴- از ابو حازم زا روایت است که گقت 
ا ا و 
سوال می‌کردند. سهل گفت: رسول الله 2 نزد فلانه 
زن فرستاد - سهل نام آن زن را گفته بود - که: «به 


غلام خود که نجار است امر کن» تا برایم از چوب 


آن زن به غلام خود امر کرد که آن را از چوب درخت 
غلام آن را آورد و او به رسولالله که فرستاد. آن 


حضرت فرمود که آن را (در مسجد) بگذارند و بر أن 


۵- از 
است که گفت 


جایرین‌عبداله رضی‌الّ‌عنهما روایت 
: زنی از انصار به رسول الله و گفت: یا 
قت خطبه) 
بر آن بتشینی؛ زیرا غلام من نجار است؟ آن حضرت 
فرمود: «اگر می‌خواهی بکن». وی برای آن حضرت 
متبری ساخت و چون روز جمعه فرا رسید. پیامپر 
یه بر متبری که ساخته شده بود نشست. لیکن تنۀٌ 
درخت خرمایی که آن حضرت نزدیک آن خطبه 
می‌خواند فغان برآورد و نزدیک بود که بترکد. پیامبر 
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ی ۰ 


وکل اتو . [راجع: 46٩‏ ]. 


۳سیاب: شراء [الامام] 
الحوائج بنقسه 


r poe 


وقال ابن عمَر رضي الله عنیما اشر ی الي غ 


۰۵ ۱ 


ی 


را ا مر f‏ 


ی (fér‏ 
و وه و 


E‏ ام یت 


ري له تا لت : ی 


۳۳ ام مر و 
طعام ما بنستة ۰ ورهته درعه ۰ 


(IF 


زراجم: ۲۰۸ . أخرجه مسلم: 


-٤‏ باب: شراء الدوّاب والحمیر 


واذ اشتری دابة أو جملا وهو علیه > هل یکون لك 


قبضا قبل أن ینزل . 


وقال ابن عمر رضي ال عنما : قال اي لس 
« بعنه) . يعني جملاً صَعًا : 


ااي 


یر از منبر فرود آمد و آن را به آغوش گرفت و به 


خود پیوست. ا کک 


فرمود: ی از یاد خدا می شنیده 00 


باب- ۳۳ 
خریدن خود رهیر چیزهای 
مورد ضرورت خود را 
و این‌عمر رضی‌اللهعنهما گفت: پیامبر و شتری از 
عمر خرید. و این‌عمر خود اشیای مورد ضرورت 
خود را خرید." و عبدالرحمن‌بن‌ابوبکر 
رضی اللهعنهما گفت: مشرکی با رمهٌ گوسفند آمد و 
پیامبر چ از وی گوسفندی خرید و آن حضرت از 
جابر شتری خرید. 
۶ از اسود روایت است که عایشه 
رضی الله عنهما گفت: رسول‌اله و از مردی بهودی, به 


نسیه غله خرید و زره خویش را نزد وی به گرو گذاشت. 


باب ۳۴ 
خریدن چهارپایان و خران 
اگر خریدار» حیوان یا شتری بخرد و فروشنده هنوز 
بر آن سوار باشد» آیا این حالت قبض مال (توسط 
مشتری) بشمار می‌رود. قبل از آنکه فروشنده از 
حیوان فرود آید. 
ابن‌عمر رضی‌اله عنهما گفته است: پیامبر و به عمر 


گفت: «بر من , شروش ی.» یعنی آن شتر تٌندرو و سرکش را 


1-متن فوق» عبارت: (و اشتری ابن‌عمر بنقسه) را ندارد که پس از نقل قول این‌عمر آمده است. a‏ 
ترجمةٌ انگلیسی بخاری و تیسیرالقاری و شرح شیخالاسلام آمده است. و گفته شده که عبارت مذکور در غير روایت 


کشمیهنی ضبط نشده است. 
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کر قزر رام وو قرم 


4¥ - حلا محمد بن بشار : دنا عبدالوهاب : 


حًا عذال : : عن وب بن کسان » عن جابر ن 
له رضي اه عنما قال تق هاي 
غزاه, قابطا بي جلي وا اتی علي اي هل . 
فتال: «جایر ). ققلت: عم » قال: «ماشاآنل) . 


سھ هر میس مک سے 


فلت : بط علي جَملي وا تفت . > رل یحجته 


e‏ هو ار 


بمحجته » ثم قال : (ارگب) . فرکیت ققد راه كمه 


۶ مر و 


E‏ » قال E‏ ئ 


‌ و و 


تلاعبها وئلاعبلل) . ات ولتت :تا 
کے وو و ت 
تاجن وطن ٠‏ وتقوم له ۽ قال : 


سے ورص9 2 


ومیل قادم > قدا قدمت قالکیس الگيس» E‏ 


يم جلك 3 : نعم 3 ره مي بأوقية ¢ ثم 


دم رول الله 4 قبلي وقّدمْت الا 4 فجتتا ری 


را و وا 


المسجد فو چاه على باب المسجد > قال:(آلآن 


ات ی 2 


قَدمت6 E‏ قال : ( قد 2 : فادخل. 
نعم € 


رم ج و 


تم . قَدحَلت فَصلیت , قامر بلالا آن يَزنَلَّه 


وف » رن لي بلال قارجَح لي في المیزان » قانطلت 
حتی ولیت : کال : (ادع لي جابرا) . فلت : الان يرد 


علي الْجمَل » ولم يکن شيء اب عض [لي من ۰ قال : «خذ 
ملك ولك کمنه) . [راجم: ٤٤۳‏ . اخرجه مسلم: ۰۷۱۵ 
مختصرا باخحلاف » وکله في کتاب الرضاع ( ۵4 ) وف الساقاة ( ۱۰۹ )]. 


۷- از جابرینعبداله رضی‌الهعنهما روایت 
است که گفت: در یکی از غزوات با پیامبر َد بودم. 
شترم گند می‌رفت و مانده شده بود. پیامبر ا نزد 
من آمد و گفت: «جایر هستی :.» گفتم: آری. فرمود: 
وتو را چه شده؟.» گفتم: شترم آهسته می‌رود و مانده 
شده و من از مردم عقب افتاده‌ام. آن حضرت فرود 
آمد و با عصای سرکج خویش آن را زد و سپس 
فرمود: «سوار شو.» بر شترم سوار شدم و به تحقیق 


که ان 


را از پیشی گرفتن بر (شتر) رسول‌اله م 
بازمی‌داشتم. 

آن حضرت فرمود: ایا ازدواج کردی :4 گفتم: آری. 
فرمود: «با دوشیزه يا بیره‌ای؟» گفتم: با بیوه‌ای. 
فرمود: «چرا با دوشیزه‌ای ازدواج نکردی که تو با وی 
بازی می‌کردی و او با تو بازی می‌کرد؟» گفتم: 
خواهرانی خوردسال دارم و خواستم با زنی ازدواج 
کنم که از آنها وارسی کند؛ مویشان را شانه زند و به 
ایشان رسیدگی نماید. آن حضرت فرمود: «همانا تو 
از سفر باز آیندهای. پس چون از سفر برگشتی (به 
خانه‌ات رسیدی) هان از خرد کار بگیر. از خرد کار 
بگیر (او را به طلب فرزند تشویق فرمود) و سپس 
فرمود: «آیا شترت را می‌فروشی؟.» گفتم: آری. و آن 
حضرت. شم را به بهای یک اوقیه طلا خرید. 


فردای آن به ۳7 رسیدم. ما به مسجد آمدیم 


پیش از من : به مدینه رسید و من 


و آن حضرت را دیدیم که بر در مسجد است. فرمود: 
«همین آکنون آمده‌ای؟.» گفتم: آری. فرمود: «شترت 


را بگذار و به مسجد درای و دو رکعت نماز بگزار.» 


من به مسجد درا مدم و نماز گ گزاردم. آن حضرت 
بلال را امر کرد که برای من یک اوقیه (طلا) وزن 
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f‏ کناب معاملات 


۰- باب: الأسواق 
التي كانت في الجاهلیة . 


قتبایعب بها الناس في الاسلام 


۹۸ - خنا علي بن له + حدنا سفیان » عن 
مرو » عن ابن عباس رضي اله عنما قال : گاتت 
اظ مجه وذو الْمَجَاز مواقا في الجاهلة . قَلَما ان 
الاسلام او من اشجاره نها" قال الل : ولس 
کم ان توا قضلا من ریم في مواسم 


الحج . رآ ابن عباس گنا . زراجم: 0۷۷۰ 


- باب: شراء الایل الهیم ۰ 5 الاجرب 
الاثم : المخالف للْقصد في کل شَيء . 


2 


۳۲۹۹ - دنا علي: : حدگا سفیّان قال: قال عمرو: 


کند. یلال ر ۳ 
من روانه شدم و چون پشت گردانیدم فرمود: «جابر 
را فرا خوانید.» با خود گفتم که اکنون شترم را به من 
باز می‌گرداند و کاری از این بدتر برای من نبود. آن 
حضرت فرمود: «شتر خود را بگیر و بهای آن نیز از 
آن تو باشد.» 


باب ۳۵ 
بازارهایی که در روزگار جاهلیت بودند و 


مردح در روزگار أسلام در )5 معامله می‌کردند. 


۸ - از ابن‌عباس رضی‌اله‌عنهما روایت است که 
گفت: در روزگار جاهلیت بازارهایی بودند بنام 
عُکاظ و مَجَنه و دُوالمجاز و چون اسلام آمد مردم 
اذو مد ادرا ۰ می‌دانستند. همان 
بود که خداوند این م آبه فرود آورد: «نیست بر شما 
گتاهی در آنکه طلب u‏ روزی را از پروردگار 
خویش» - در مواسم حج - ابن‌عباس چنین قرائت 


کرده است . 


باب ۳۶ 


خرید شتران هیم (تشنگی ا 
لفظ - هائم - مخالف میانه‌روی در هر چیزی» می‌باشد ۲ 


۹ از عمرو روایت است که گفت: مردی بنام 


~~ بن عیاس ں رضی الهعنهما بر این نظر است که لفظ - فی‌مواسم الحج 7 یعی در موسم حج شامل , آیه است 
e‏ لفظ لفظ - هيم - می‌دهد» معلوم می‌شود که گریا يا بر وی اعتراض e‏ > هیم ` 
2 به معنی تشنه و سرگردان و گیج و متحیر آمده است 


إت تیسیرالقاری ]. 
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گان ها هنا رجل اسمه تواس » وگَانت عنده یل هيم ؛ 
و و تب 
ب ابن عمر رضي شتری دبل من 


شريك له , قجاء یه شريكة ‏ تقال: بعتا تلل الابل . 


قال : من بعتها ؟ . قال : من شيخ کذا وکا » ققال : 
و رن 


لا ذهب یِستَاها: تقال: دعها . رضیا بقضاء رسول 
الله هة : «لا عدوی) . 


مر مر هم و سوم 


سمع سقیان عمرا . [انظر: ۰3۲۸۵۸ ۰3۵۰۹۳ 0044 


۴ 3۵۷۷۲ . أخرجه مسلم: Yo‏ . مطولا بدون قصة نواس]. 


۷- باب: بیع الستلاح 
في اف وه 
ES E‏ 
ت نو سید ون اي مت رب 
اد عن آبي فتادء هه قال : حرجنا مع سول اللّه 4 
عام تین قاعطاه-ينني دزعا -قبفت الدرع ‏ قات 
مه هرهم میم مه فق مور 


به مخرفافی بنی سلمةً » اه لأول مال تأنه نی 
الا مسللام . اتظسر: ۳۳۱۲ ۳۲۱ ۳۷۲ 3۷۱۷۰ 
ار سم ۰۱ مطولاً ] 


نواس در اینجا (یعنی مکه) بود که شتران هيم 
داشت. این‌عمر رضی‌العنهما» بدانجا رفت و آن 
شتران را از شریک وی خرید. و چون شریک وی 
برگشت؛ به او گفت: شتران را فروختم. گفت: به کی 
فروختی؟ گفت: به مرد پیری» چنین و چنان. شریک 
او گفت: وای بر توء به خدا سوگند که وی این‌عمر 
است. وی نزد این عمر آمد و گفت: شریک من شتران 
هيم را بر تو فروخته و تو را نشناخته است. این‌عمر 
گفت: شتران را واپس بیر. و چون رفت که شتران را با 
خود ببرد. این‌عمر گفت: شتران را بگذار. ما به حکم 
رسولالله بيه راضی شدیم که فرمود: «تجاوز 
نمی‌کنده! (یعنی مرض یکی به دیگری سرایت 
نمی‌کند). سفیان این حدیت را از عمرو شنیده است. 


پاب-۳۷ . 
فروش سلاح در زمان فتنه و غیره 

و عغمران‌ین‌خصَین فروش آن را در زمان فتنه مکروه 
می‌دانست. ۱ 

۰ - از ابوقتاده کا روایت است که گفت: در 
سال غزوه خنین با رسولالله ية برآمدیم. (من 
مردی را کشتم و آن حضرت زره وی را به من داد) ۲ 
من آن زره را فروختم و از بهای آن باغی در موضع 
بنی‌سَلّمه خریدم و این» اولین مالی بود که پس از 
قبول اسلام خریدم. 


۱-در لفظ (لا عذوی) بعضی گفته‌اند که سخن ابن عمر رضی اله عنهما است؛ یعنی از معامله تجاوز نمی‌کنم. 


۲-در تسیرالقاری و شرح لاسام عوض عبارت - فاعطاهٌ - یعنی درعا - این عبارت آمده است: (- فقتلت 
رجلا فاعطانی سلبه-) که دیگر نسخ بخاری که در دسترس بود این عبارت را نداشت. ترجمه‌اش آورده شد. 
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۸- باب: في انعطار المسنك 


عبدالواحد سد مک هل ما : سمفت آبا 


از مرح چ ب 


ا ١‏ عَن یه ڪه قال : قال سول الله 
e :‏ > مکل 


TE‏ و 


لسند. إن مامت شک کج ریش :وک لح 


RE‏ ااا د خم . [انظر: 


و ول آخرجه مسلم: ۲۱۲۸ ] . 


۹- باب: ذكر الحجام . 


عم ەة 


۲ - حدقا ۰ : را مالك » عن 


و 


يوام خراجه . ف ER e‏ 
۸۱ بو . رجه مسلم: ۷ بدون ( اتسر )۰ وععضاه في 
السلام (( ۷۷)] . 


e مر‎ 


۳ - حدتا مسدد : حلا خالا .وان ده 
حا خالد > عن عکرمة ‏ عن ان عاس رضي اف 
E‏ : اَم اي 49 واخلی الذي جمه ولو 
گان حراما لم یعطه . [راجع: ۱۸۳۵ ۰ أخرجه مسلم: ۰۱۲۰۲ 
بقطمة ‏ ترد في هذه الطريق ء ولكنه في الساقاة( ٠١‏ )] . 


باب - ۳۸ 


دربارة عطار و فروش مشک 
۱- از ابوموسی تفه روایت است که گفت: 
رسولالله ید فرمود: «مثال همنشین نیک و 
همنشین بد. همچون مثال عطرفروش و دمه کورة 
آهنگر است. عطرفروش, تو را محروم نمی‌کند: یا از 
وی می‌خری یا بوی خوشی از وی درمی‌یابی» 
ولیکن دمه اهنگر: خانه‌ات. یا جامه‌ات را 


می‌سوزانده یا بوی بدی از آن درمی‌یابی» ۱ 


باپ- ۳۹ 
ذکر حجامتگر 
۲ از خمّید روایت است که اتس‌بن‌مالک 
له گفت: اب وطیبه. رسول الله مه را حجامت کرد. 
آن حضرت فرمود که مزد وی را یک صاع خرما 
بدهند و به صاحبان وی امر کرد که در باج وی 


تخفیف ۳ 


ی ا 8 حجانت شد و به 
ی E‏ 


حجامت حرام می‌بود به او مزد نمی‌داد. 


ج 5ص 


۱-گفته‌اند که امام بخاری بدان سبب فروش مشکك را ذ کر کرده که برخی از تأبعیی چون حسن بصری؛ عطاء و کسانی 


دیگر فروش آن را مکروه می‌دانستند. سپس نظر به اجماع مشک پاک را یهد مجاز گر دید. 


۲-ابرطیبه» غلام یکی از صحابه بود. خراج وی سه صاع در روز تحیین شده بود که به مولای خود 


می‌داد 


(تسیرالقاری). 
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۴- کناب معاملات 


۰- باب: التَجارَة فما یکره 
له للرجال والشتاء 


۳۹۰ - حادم : حَاشعهة : حدنا آبوبکربن 


حفص » عن الم ن له بن مر » > عن آبیه قال : 


مه 


سل البي یعرف بحة خریر :سیر 
فرآها عله , فقال ی کم ارس با ها 


ام هام لا لاق له اب بت الیل هتم 
ب ١‏ . يعني تییعها . [راجع: ۸۸۲ . آخرجه مسلم: ۰۲۰۹۸ 


مطرلا بذكر آن آسامهلیسها لا عمرع . 
1.0 - حدقا داهن یوسف : آخبرتا مالك » عن 
ا 


ان تم مر ی ۳۸۲ ام المؤمنين 


رضي الّهعنها ها آخرنه : ابا اش رت قآ ییا 
سس #5 مر 


تصاوین :مرول ال 189 ام علی الباب تلم 


e‏ ویو و 


یدخله ٠‏ عرفت في وجهه الگراهية » ققلت :تارسول 
الله .توب إلى اله رای رسوله 8 > مادا بت ؟ 


قال : سونال 2 :ما بال هذه امه َة . قلْت: 


و و 


سے ها از خر د 


اشتریتها ك مد علیها وتوسدها ۱ ال وله 


م و و 


: و اصتحاب هذه الصور يوم القيامة يتبون » 
ی : آحیوا ما خلفتم» . وقال : « إن الت الذي 


فيه الصورٌ لاه لملاهکة) 


۷ 011 (. 2۷۰۵۷ , وانظر في الوحید. باب ۵5 وانظر: 


. ] وها يتبعه . فهي قطعة آخری عند مسلم برقم واحد‎ ٠ E4 


. [انظر: 6 ۰2۳۲۲ ۰2۵۱۸۱ 


باب- ۴۰ تجارت در آنچه پوشیدن آن برای 
مردان و زنان مکروه است 


۴~ از سالم روایت اس که عبد ال بن عمر 
رضی‌الّهعنهما گفت: پیامبر َة خلة خریر با سیرا 
(پوشاک ابریشمی) به عمر شه فرستاد و دید که 
آن ر پوشیده ات آن حضصرت فرمود: «من آن را 


برایت نفرستادم که تو آن را پپوشی؛ زیرا کسی آن را 
می‌پوشد که وی را در آخرت نصیبی نیست. بلکه 
برای ان فرستاده بودم که از آن بهره بگیری.» 


۱۵ - از قأسم‌ین محمد روایت است که 


آمالمومتین عايشه رضى الله عنها گفت: وی بالش 


کوچکی خرید که در آن تصاویری نقش شده بود و 
چون رسول‌اله َة آن را دید بر در خانه ایستاد و 
وارد خانه نشد. آثار نارضایتی را در سیمای آن 
حضرت مشاهده کردم و گفتم: يا رسول‌الّه به سوی 
خدا و رسول او کت توبه می‌کنم چه گناهی 
مرتکب شدم؟ 

رسو لاله حاه و فرمود: « این بالش ا چیست ؟» 
گفتم: آن را برای تو تو خریدم که آن بنشینی و تکیه 
۳ 


و صابن 
رسول‌الله اد ی مود 


رمود: «همان صورتگران این 
تصاویر در روز قیامت عذاب می‌شوند و نه ایشان 
گفته می شود آنچه ر آفریدید زنده گردانید.» و 
سپس فرمود: «در خانه‌ای که این تصاویر انستیتاه 


فرشتگان ن (رحمت)داخا ل نمی‌شوند:» 
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-٤١‏ باب: صاحب السلعة احق بالستوم 


ره وه 


e e ۳۳۹ 


يا شون تاه 2 
[راجع: ۲۳۶ . اخرجه مسلم: 6 مطولاً] . 


۲- باب: کم جوز الخیّار 
۷ - حدقا صدقة : : رتالاب قال: 


سمحت يجي قال : : سمحت لاف » عن اين عم رضي ال 


ِ من اي 3 قال امین بالخیّار في 
هم امک ا کون ال خر . قال تافع: 


و وو هط 


رگا این رد اشتری شنا یمجبه قارق صاحبه . (اتظر: 
۹ ۱ ۲۱۱۲ ۲۱۱۴ ۳۲۱۱۹ اخرجه مسلم: 


2 ۲ 


و ار ری چم مقس ۰ 


۸ ۳۹۰ - حدقا حقص بن عمر: حدتاهعام )عن 


قتأدة› عن آيي الْخَليل » » عن عدالّه بن الحارث 3 1 
حکیم بن حرام 4 ۰ عن اي 18 قال: الي ان 
بانخیار ما لم یفترقا) 


رص صم هام 


وراد امد : دا پھر قال : قال همام: 


: قذگرت 


م 


ذلك لا بي الاح قال : گنت مح آبي | تلا لماعته 


ا هبن الحارث بها الحدیث 


رصم 


مسلم: ۱9۳۲ .مطولا ] . 


[راجع: ۳۲۰۷۹ . آخرجه 


باب ۴۱ 
صاحب مال سزاوارتر است که بهای مال را 
۶ - از انس خی روایت است که پیامبر م 
فرمود: «أی : بنی‌نجار» باغ خویش را بر من فیمت 
کنید.» و در آن با خرابه‌ها و درختان خرما بود. 


باب ۴۲ 

ا 5 ۰ ۱ 

خیار. برای چه مدتی جواز دارد؟ 
۷ - از نأفع؛ از این‌عمر رضى‌اللهعتهما روایت 
است که پیامبر 35 فرمود: «خربدار و فروشنده (در 
قبول و فسخ) معامله تا زمانی که از هم جدا نشوند 
اختیار دارند. یا اینکه بیع به شرط خیار باشد.» نافع 
۸- از حکیم‌بن‌جزام وة روایت است که 
پیامبر مد فرمود: «بایع و مشتری تا زمانی که از هم 
جدا نشده‌اند» اختیار دارند.» احمد به روایت از ی 
افزوده است که همام گفت: من این موصوع رأ به 
ابی‌التَیّاح اظهار کردم. وی گفت: من با ابوخلیل بودم 
که عبدالّین‌حارث این حدیث را به وق گفت. 


` = ۷ ۷" پر ۳ 2 
۱-حق خیار؛ یعنی حق قبول یا فسخ معامله است. و تعریف آن» طلب بهترین امر این است. خیار در بیع به چند گونه 


است: خبار قبول» خیار مجلس» خیار شرط» خیار ریت و خیار 


تم * 


از خیار قبول» خیار مجلس و خیار شرط. خیار قبول آنست که چون یکی از عاقدین بیع را ایجاب کند» جانب مقایل 
در قبول یا رد آن اختیار دارد. خیار مجلس آنست که بعد از حصول ایجاب و قبول» هر یک از عاقدین تا آخر مجلس 
اختیار دارد که آن را قبول می‌کند یا رد می‌کند البته این به مذهب شافعی و احمد است. لیکن به مذهب حنفیه و 
جمهرر مالکیه پس از امام ایجاب و قبول؛ بیع لازم می‌گردد؛ و خیار مجلس باقی نمی‌ماند. خیار شرط آنست که یکی 


از عأقدین به هنگام عقد» خیار را شرط گذارد و نز 
و ااا و ا ا کک 


د ابوحنفیه و شافعی مدت آن سه روز است» ولی نزد ابویوسف و 
د بگذارد جواز دارد (از شرح شیخالاسلام) 
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۳- باب: لا لم یوقت 
قي الختار , هل جوز البیع 


11۹ - لتا ونان : حدگنا حماد بن رید : : حا 


يوب » عن افع ۰ + عن ابن مرضي لله نَا قال : 
تل تي ها e‏ یود 
هه ور ام ت 


خی مر 


خیار) . ا ۷ . آخرجه مسلم: ۱۵۳۱ ] . 


4 باب: الا بانخیار ما نرق 


م ەر o‏ مر و کم و ي 
وبه قال ابن عمر » وشريح » والشعبي » وطاوس › 
وعطاء ۰ وان آبي مه . 


ےہ کے 


111۰ مت eT‏ : حدشاشعة 
قال شتسه وی فا 


«ابيعَان بالخيار ما َم یرگ > قان صا ونا بورك کم 


۳2 
ےھ 


في بيعهمًا راکتبا رما متا ریما . 
(راجع: ۷۹ ۲۰ . أخرجه ملم: [or‏ . 


رما مره سے ار 


۳۱۱ - حداقتا عبدللّه بن پوسف: : آخرنا مالك . عن 
افع > عن له بن عَم رضي الله عنما : E‏ 
اللہ ف قال : : «المتبایعان کل احد منهمابالخار علی 


صاحبه ما میرگ » لا نع الخیار» . [راجع: ۲۱۰۷ . 
آخرجه مسلم: ۱ و 


باب- ۴۳ 


اگر زمان خیار معین نشود. 

ایا بیع جایز می‌شود؟ 
۹ - از نافع از این‌عمر رضی‌العنهما روایت 
است که پیامبر و فرمود: «بایع و مشتری تا زمانی 
که از هم جدا نشده‌انده اختیار دارند. یا اينکه یکی به 
دیگری بگوید: اختیار کن., و شاید بگوید که: «اين 


e‏ به شرط خبار انت 


باب- ۴۴ 
بایع و مشتری تا زمانی که از هم 

جدا نشده‌اند. اختبار دارند 
و همین را گفته است: ابن‌عمر.و شریحء و شعبی و 
طاوّس. و عطای و این‌ابی‌مليکة. 
۰- از حکیم‌ین حزام له ووانت استت که 
پیامبر مه فرمود: «بایع و مشتری تا زمانی که از هم 
جدا نشوند. اختیار دارند. اگر راست بگویند و (عیب 
مال را) بیان کنند. به آنها برکت داده می‌شود. و اگر 
دروغ گویند و عیب را بپوشند» برکت معاملةٌ آنها از 
بین می‌رود.» ۱ 
۱ - از نافع از عبدالّین‌عمر رضصی‌الله‌عنهما 
رسولالله ب فرمود: «بایع و 
یک از ایشان بر جانب مقابل اختیار 


روایت است که 
مشتری. هر 
دارند تا آنکه از هم جدا نشوند. مگر آنکه بیع به 
شرط خیار باشد.» 
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-٥‏ باب: إِذا خیر 


2 و 


آحدهما صاحبه بعد الییع 


م مس مص و 


۲ - حدتافته : حدکا لت عن تانع + عن ابن 


عم رضي الله نما + عن سول الله 4 ال j:‏ 


تایح لرجلان » کل واحد من انار مالم يرگ 


روق رح ا عم 


EE e RE 


خر هه رم سے 


OE‏ قد وجب الم ۰ وان تفرقا بعد آن یبایما وکم 
۳ ي مور ھر ے2 ف 

يترك واحد منهما البيع ¢ فد وجب الیم» . (راجع: 
۷ . آخرجه مسلم: ۱۵۳۱ ] . 


7 باب: إذا کان البائع 
بالخیار هل بجوز الببع 
۳ - حدا محمد بن پوسف: حلا سفیان » عر 
هن ديار » عن ابن عُمَرَ رضي اله عنما »عن 
E,‏ و ره عه د ود ك اد 
اي ا قال : (کل بیعین لاع تما حلی یتفرگا + 
الا بيع اْخیار) . زراجع: ۲۱۰۷ . اخرجه مسلم: ۲۱۵۳۱ . 
کم ی ع ر 


۵ - حا زسحاق: : حدتا خان : حدتّا همام: 


حا تاه ۰ عن آبي الیل ء » عن عبداللّه بن الحارث 


م 


عن حکیم بن حرام ن :اي قال :ان 
بالخیار ما م را ) . 


باب- ۴۵ 
آگر هر یک از بایع و مشتری پس از عقد بیع 
دیگری را (در قبول و فسخ معامله) اختیار دهد 
به تحقیق که بیع واجب می‌گردد. 


۲- از نافع از ابن‌عمر رضی‌العنهما روایت 
است که رسولالله َة فرمود: «اگر دو نفر معامله 
کنند. هر یک از ایشان تا زمانی که از هم جدا نشوند 
و با هم باشند. اختیار دارند. یا اینکه یکی دیگری را 
اختیار دهد و بر همین منوال معامله عقد می‌گردد. 
در آن صورت بیع واجب می‌گردد. و اگر پس از عقد 
بیع از هم جدا شوند و هیچ یک از ایشان بیع را ترک 
نکند به تحقیق که بیع واجب می‌گردد.» 


باب- ۴۶ 
اگر فروشنده شرط خیار را بخواهد. 
آیا بیع جایز می‌گردد؟ 

۳ - از عبداله‌ین‌دینان از این‌عمر رضی الله عنهما 
روایت است که پیامبر که فرمود: «هیچ بیع ميان 
بایع و مشتری قطعیت نمی‌یابد تا آنکه از هم جدا 
شوند. بجر از بیع خیار.» 

۴ - از سک رتست ام واه روایت است که 
پیامبر ب فرمود: «بایع و مشتری - بالخیار- حز 
خیار دارند تا آنکه از هم جدا شرند.» هَمَام (راوی 
حدیث) می‌گرید: در کتاب خود حدیث مذکور را 
چنین دیدم: (بایع و مث مشتری) - یختار - حق خیار 
می‌داشته باشند - سه بار فرمود -اگر راست بگویند 


و حقیقت را اظهار کنند. در معاملة ایشان به آنها 


۱-در تیسیرالقاری» عبارت - وَجَدت فی کتابی یخار ثلاث مرار - قول همام دانسته شده» یعنی لفظ - بالخیار 
که در حدیث گفته‌ام چون به کتاب خود مراجعه کردم؛ سه بار به لفظ مضارع - یختار - نوشته بردم. 
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صحیح البخاری 


وص خر 


قال همام : وجدت في کتايي : (یختّار الات 


مرار- کان صدا ويا بور هما في مها ٤‏ وان با 


مر بر ا ا ص ے سے 


رت ی ¢ ییاه 
بآ« 


7 ما 2 ود هن ۱ 
حرام ٤‏ عن الي ها . [راجع: ۲۰۷۹ . آخرجه مسسلم: 
9۳۲( 


۷- باب: دا اشتری شنیثّا . 
قوب من سناعته قبل ان تفر 


ولم ینکر لبائع علی المشتر ري ۰ أو اشترَ ی عبدا قاعتقه . 
ِ 


وقال طاوس : :فمن ب يشتري السلْعَة على الرضا ۰ ثم 


باعها : وجبت له والریح له 


گی 2 


11° - قال لد : حا سمیان ha‏ 


e i‏ ر و 
بر و ووو و راو رہ ولو 4 3 بء ووو ور و 
امام تم » فیزجره عمر ویرده ؛ ثم یتقدم » فیزجره عمر 
رر وگو 


رده قال الي هه لمر : «بعنیه) . قال: هو لیا 


سے 


سول الله > قال : ( بعنیه ) . قباعه من سول الله 4 


دم ق 


ام 
م ا ام و 


قال ی 18 : هر لك یا عذال بن عم » تصنم به 
ماششت) . انظر: ۰۴۷۱۰ ۲۲۱۱ وانظر في الیو ع باب ۳۳ 


و۳ 


نس تردن از در ریوک شب 
بپوشند. شاید به اندک بهره‌ای دست یابند. لیکن 
برکت معاملة ایشان نیست و نابود می‌گردد. ۱ 
راوی می‌گرید: از ابرالتیام روایت است که وی 
همین حدیت را از عبدالّهین حارث شنیده است و او 
از حکیم‌ین‌حزام روایت می‌کرد که پیامبر ب 
فرمود. 

باب- ۴۷ اگر کسی چیزی بخرد و همان ساعت 

قبل از آنکه از هم جدا شوند. آن را ببخشد. 


ین امر بر مشتری اعتراض نکند. با غلامی 
بخرد و آزادش کند. | و طاوس گفته است: کسی که با 


و بایع درا 


رضایت فروشنده چیزی می‌خرد و سپس ان را 
می‌فروشد. مس او کامل می‌شود و مفاد آن به او 


ب 


۵- خمّیدی گفته است: از سفیان از غمرو که 


این عمر رضی‌الهعنهما گفت: در سفری با پیامبر 5 


همراه بودیم و من بر شتری نوجوان و سرکش که از 
عمر بود سوار بودم. شتر از اداره‌ام خارج می‌شد و بر 
مردم پیشی می‌گرفت. عمر آن را زجر می‌کرد و 
بازمی‌گردانیده سپس باز پیشی می گرفت و عسر آن را 
جلوگیری می‌کرد و باز می‌گردانید. پیامبر ص به 
عمر گفت: «آن را بر من بفروش» عمر گفت: از أن تر 
باشد یا رسولالله. فرمود: هیر من بفروش» عمر آن را 
بر رسول الله ية فروخت. پیامبر َة فرمود: «آن 
شتر مال تو باشد. ای عبدالله بن عمر» با آن هر گونه > 


می‌خواهی رفتار کن». 


۱-در این حالات بیع قطعیت پیدا می‌کند و حق خیار باقی نمی‌ماند. 
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۹ - قال أبوعَبداللّه: وقال الّیّت: حَدبي 
اس« 
له 3 نله ين عم رضي له نما قال : بت 


م ص 
جاح 


مر نع سب N‏ 


9 
ا مص ے هر هب و 


یه قلما تا » رجنس على عتبي حلی کرت 


+ وس 5 2و 


من بیته ۰ خشية أن يرادني الیم ۰ وكات السنة :أن 


و ص 


المتبايعين بالخیار حتی یر . قال عبداللّه ٩‏ 


5 سقته إلى آرض 
مود لاٹ یال و دج 


ت 


[راجع: ۷ 1 . اخرجه مسلم: 1 ,؛ مخقصرا باحلاف ] 


ص و َة 


بيعي وییعه» ریت آني قد به . بان 3 


۸- باب: ما یکره من الخداع في الْبیع 


11۷ - حدَا عبداللّه بن سف : آخرتا مالك » عر 


له بن دیتار عن الب عم رضي اله نها 


ما مر مر مر ما ص 


نجل كي 4# ی في شرع , ققال :5 
بایعت تَفُل لا خلابةٌ) . 


آخرجه مسلم: ‏ ۱۵۳۳] . 


E 2۲۱۶ ۲ 6 ۰۷ (انظر:‎ 


۹-باب: ما ذکر في الأسنواق 


رقال عبْدالرحْمَن بن عوف : : لَّاقدسّاالَديتة ٤‏ 


فلت : هل من سوق فيه تجَارة؟ . قال: و 


ام صرح 


۶- ابوعبداله (امام بخاری) گفته است: 
عبدالرحمن‌بن خالد. از ابن شهاب. از سالم‌ین‌عبدالّه 
روایت کرده که عبدالّهین‌عمر رضی‌الّه‌عنهما گفت: 
ملکیت خود واقع در وادی را با ملکیت 
امیرالمومنین عثمان در خیبر تبادله کردم. چو 

خرید و فروش انجام شد (بی‌درنگ) به عقب 
برگشتم تا آنکه از خانه‌اش بیرون آمدم. از ترس آنکه 
بیع مرا فسخ کند. و سنت همان بود که بایع و 
مشتری تا زمانی حق خیار دارند که از هم جدا شوند. 
عبدالله گفته است: آنگاه که بیع من و او قطعیت 
یافت. دانستم که او را زیانمند ساختم. بدین معنی 
که من او را به مسافت سه شبانه راه به سوی مود 
رانده بودم و او مرا به مسافت سه شبانه راه به سوی 


مد بنه رانده شود 


یاب ۴۸ 
آنچه مکروه است از فریبکاری در معامله 
۷- از عبداله‌ین‌دینار روایت است که 
عبدالّه‌ین‌عمر رضی‌اله‌عنهما گفت: مردی نزد پیامبر 
ا اظهار کرد که در معامله فریب می‌خورد. آن 
حضرت فرمود: «وقتی چیزی خریداری می‌کنی. 
بگوی: فریبی نباشد.» 


باب- ۴۹ 
آنچه در مورد بازارها یاد شده است 


گفتم: آیا بازاری هست که در آن خرید و فروش 


٩-وادی»‏ ناحیه ایست نزدیکک مدینه و خیبر که در شش منزلی شمال غرب مدینه واقع است. در ترجمه انگلیسی 


بخاری آمده: که زمین عشمان در وادی و زمین ابن‌عمر در خیبر بود. 


ما ای اما 
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زراجع: ۰۸ ۲] 
ye‏ ی تک 2 8 2 ۳ 
[راجع: ۶٩‏ ۲۰]. 


وقال عمر: آلهاني الصفق بالأسوا اق زراجع: ۲۰5۲) 


رر و موه 


۸ - حدتنا محمد ب ن الصاح : حا (سماعیل ین 


ا 2 


ِ ی موجن شم 


الله ك : یه گاا نا من 
الأرض یف بارهم وآخرهم» . قالت : فلت : با 


مر ی چم 


ِ 3 کف خسف باولهم رآخرهم وفییم 


عم مت 


۲ ۰ قم + ومن لیس منم ؟ . قال :خسف باولهم 


وآخرهم ٠‏ م َو علی نانهم» . [انظر في احج» ۽ باب: 


محر 


. ] ول الصوم باب:٩. آخرجه مسلم: ۲۸۸6 ناه‎ ٩ 


۸۹ - حلا فتبة: + حدلا جریر > عن الاعمش ۰ عن 


أبي صالح » > عن آيي هه قال : قال سول الله 
 : :‏ صلاٌ دم في جَمَاعة » زد علیمتلاته في 


سے سے 
مرح و 


سوقه وت يضما وعشرین درج ٤‏ وذلك باه توا 


سے 


فاحسن الوضوء گم تى الم نج لا بريد إلا الا : 
دس ٤لم‏ خط بط حَطوةإلا إلا رقع بها َرَج » 


و مر وو 


تاعیت خيكة ٠‏ والملانگةتمتلي علی 
احدکم ما دام في مصلاه الذي بصني فيه : للم صل 

E E E 
فیه وقال : :حدم في تلا تا گات الملا تسه‎ 


[راجع: ۱۷۹ . اخرجه مسلم: ۲ آخره . وأخرجه: ٩‏ اوله 


وهو جمامة في كناب الساجد ۲۷۲ ] . 


۱-بداء مرضعی است ین مکه و مدته. 


باشد؟ ها یلقاع. 
و انس گقت: عیدالرحمن گفت: مرا به بازار رهنمایی 


کنید. و عمر گفت: معامله در بازارهامرا بخود 
مشغول می‌داشت. 

۸ - از عايشه رضی‌الله‌عنها روایت است که 
رسول‌اله د فرمود: «لشکری به کعبه حمله می‌کند 
و چون به بیداء " می‌رسد. از اول تا آخرشان در زمین 
فرو برده می‌شوند.» 

گفتم: با رسول الله چگونه از اول تا آخرشان در زمین 
فرو برده می‌شوند. در حالی که در ميان ایشان 
بازارهای ایشان است و کسانی (مشغول معامله‌اند) 
که در زمرة ایشان نیستند؟ 

آن حضرت فرمود: « از اول تا آخرشان در زمین فرو 
برده می‌شوند و سپس بر وفق نیات خویش 
برانگیخته می‌شوند.» 


۹ - از ابوهریرم له روایت است که رسول ۸ 


بد فرمود: «ثواب نماز هر یک از شما در جماعت 
بیست و چند برایر نماز او در بازار و خانة وی است 

و این به خاطر آذ نست که آنکه وضو کند به نیکویی 
وضو نمایده سپس به مسجد آید که جز نماز هدفی 
نداشته باشد و جز نماز چیز دیگری او را نینگیزد؛ 
گامی برنمی‌دارد مگر آنکه بدان گام مرتبه‌اش بلند 
می‌شود. یا از گناهش س کم گردد و فرشتگان به هر یک 
از شما رحمت می‌فرستند. مادامی که در جایگاهی 
که در آن نماز می‌گزارد. باشد و می‌گویند: بارالهاه بر 
وی درود بفرست. بارالها؛ بر وی رحمت کن. تا آنکه 
وضوی وی نشکند و از او به کسی آزار نرسد - و 
فرمود - یکی از شما در نماز است تا لحظه‌ای که 
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۳۱۰ - دا آنم بن أبي یاس : حدشاشعة عن 
حميّد الطويل ٠‏ عن آنس بن مالك ظهه قال : گان الي 
اة في السون » ققال رل : يا آبا لقاسم » القت یه 
ی > ققال SS‏ 


. 1] ۹ 2 ory 


. [انظر ۲۱۲۱( 


ت ی و 


صا 


حّد » عن انس ڪل قاری اقم. 


ر 


ات إل ای 83 تقال :لم أعنك E‏ 


ما مر 
ره 


باسمم ولا تکتنوا بکنيتي ) . [راجع: ۲۱۲۰ . أخرجه مسلم: 
CY‏ 


a 1 


. مه . 


یهن يي بزید ی 


يي ررة یه قال : خرج يف في الق 


م 


ار » لایکلسي ولا اه > حتی نی سوق بشي 
ماع ٠‏ تجلس بفتاء یت قاط > فقال دام لگ 
الم لگم» . فح شق ٠‏ نتسه خاب أو 


و ارش 2 2 اه 1 
2 وتان :الم 


تله قجاء یدید حتّی عانقه وقبله 
وق و مر مو و 
آحیبه وأحب من یحبه) . 

قال سفیان و 
جبیر ور بركعة ۰ (۰۸۸4( اخرجه مسلم: ۰۷4۲۱ مخصرا] . 


ی املو یعنتی مادر کلوم. 
۲-ابر هر یره رضی اللهعنه» چون 


۳- آن کر دف حسن رضی‌الّه‌عنه بوده است. 


تکریم» کسی را به غير اسم نم اصلی ۱ 


پم با مار 0 لفظ: ابو باأین ن» یا آم+ یا بنت را به کار می‌برند مانند ابوالقاسم» د 


نماز او را (از بیرون رفتن) باز می‌دارد.» 


اه گفت: ا ا در بازار بو 


مردی گفت: من ا مرد را صدا کردم ( که نامش 


انس‌بن‌مالک < 


ابوالقاسم اس پیامبر ی قر مو i.‏ رنه نام من نام 


وق کت مو کت گند 


۱ - از ممید روایت است که انس کا گفت: 


مردی در بقیع صدا کرد: ای | بو القاسم. پیامبر کا یو به 
سوی وی نگریست. وی گفت: مقصود من تو 
نبودی. آن حضرت فرمود: «به اسم من اسم 
بگذارید و گت من گت نکنید 

۲ از 1 روابت است که 
۳ پیامبر اة در آثتای روز برآمد که نه وی با 
من سخن می‌گفت و نه من با او سخن می‌گفتم. تا 
آنکه به بازار نی قیاع رسید. و سپس در صحن 
خانهٌ فاطمه نشست و گفت ر این جا 
استہ آیا کودک در این جا است.» 

قاطمه الاک زات کرک راود هرو نگاهتافرت 
کا که ان ر کش کی 


می‌شوید. سپس کودک دویده آمد. آن حضرت وی 


را درکنار گرفت هت و د نو سید و گنت: «بارالها دوستش بدار و 


دوست بدار کسی را که او را دوست می‌دارد» ۳ 


و یاد می‌کنند؛ ر یعنی او را به تام پدر) يا 


یعنی پدر قاسم› 


از دوس که شاخه از ز قبیله ازد می‌باشد» او را دوسی گفته است (اسماء الرجال) 
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مه لاح ح 2۶و هیر 


تم 


حیث باع الطعام ۱ ا ۱۳۵ 


۹¥ ۲ . أخرجه مسلم: ۱۵۲۷ . وني الیسوع ( ۳4 و 
۳۷ 


ےا ےا ۶ هو 


: -قال : وخا ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهّما قال‎ ٤ 


تی الي 4# أن اع الام و شترا حى وة . 
(انظر: ۰3۲۱۲۹ ۲۱۳۴ ۳و ول . أخرجه مسلم: ۱۵۲5 :وف 
ابیرع ( ۳4 و ۳۵9)]. 


۰- یاب: کراهية السخب 
في السو 


عم ۶ م2 وه 


19 - حدتنا محمد بن ستان : حدشنا فلح : حد مشا 


مهم وحم م 


هلال عن عطاء ن یار قال یتمعن 


نماض رضي اهنا : و قلت: أخبرني عن صمَّةَ 
رسول الله 48 في الشوزراة » قال : :أجل ,وله 


لموصوف في التوراة يض صفته في رن UR‏ 
اي ن N‏ شاهدا ِ وتذیر | و حر یی 


3 e 


نت عدي وروي EE‏ یسب ولا 
٤‏ غليظ , ولاسخاب في الأسواق ٤‏ ولا يدقع بالسية 


ت 
#ظ مرج و عو حر ی و 


لس » ولکن یو ویر . ون قبط له ی يقم به 


۳- از مرسی روایت است که نافع گفت: 


اران حامل غله (قبل 
می‌خریدند. آن حضرت نزد ایشان کسی را فرستاد تا 
آنها را از فروش غله در محلی که خریده‌اند منع کند 
تا آنکه غله را به محل فروش آن انتقال دهند. (بعنی 
در بازار فروش غله). 
۴ - و ابن‌عمر رضی‌اللهعنهما به ما گفت: پیامبر 


از رسیدن به بازار) غله 


را در تصرف تیاورده و پیمأنه نکرده ایت منع کرده 


ایت 


یاب- ۵۰ 
مکروه بودن سر و صدا کردن در بازار 
۵- از عطاءین‌یسار روایت است که گفت 
عبداللین‌عمرو بن‌عاص رضى الله عنهما ر را ديدم و به 


کن. وی گفت: آری. به خدا سوگند که وصف آن 


سول الله و در تورات آگاهم 


حصرت در تورات بر وفق برخی از صفات وی که 
در قرآن است (چنین) یاد شده است: «ای پیامیر 
همانا تو را فرستاديم شاهد و بشارت‌دهنده 
وترساننده., و پناهگاه ناخوانان. تویی بندٌ من و 
من ٠‏ تر ر متوکل 


فرستاده تأمیدم. تر نیستی 


درشتخوی و سخت‌دلن. و سروصدا کننده در 


۱-مقصود امام بخاری از 


می‌رفت؛ وی با این روایت» ملاقات سفیان را با عبیدالله و ملاقات عبیدالله را با نافع آورده 


برطرف گردد (تسیرالقاری). 


این روایت آن بوده است که چون در اسناد به طریق عنعنه آورده بود» اشتباه تدلیس 


است تاگمان تدلیس 
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ام لَجاء. بان یقولوا: لالهلا الله ‏ ویفتح بها 


و3 ر 


أعينا عميا » وآدانا صما » وفلوبا غلفّا . 

تابعه عبدالعزيز بن آبي سلمة عن هلال . 

وقال سَعید » عن هلال » عن عطاء » عن ابن 
سلام : غلف: کل شي. في غلاف » سيف اغف » 


َ‫ 
مرس ظ ۵ مر 2 


وگوس و :دا لم يكن مُختونا . 


[انظر : ۴۸۳۸ . 


۱- باب ای 
الْبَائع والْمه 


هی ی مر ت و وء رق و هة 
ول الله تحالی : « ولذّا گالو هم أو وزنوهم 

وري رر او 5 اق نی جر خرف 

یرون )الطففي: ۴ . يعني الوا لهم » وروا هم 


بر هام 9 


گقوله : «یسمعونکُم 4الشعراه: و . يمعو ن کم . 

وقال اي 8 : « اکالوا حى تَسَوفوا» . ویذگر عر 
مان : أن اي 19 قال لَه : « دا بت قکل › واذا 
ابَعت قَاکتل» . o.‏ 


د ور 


۳۱۱۳۹ - حدا عبدالله بن پوسف : أخبرنا مالك » عر 


بازارها و بدی را با بدی پاسخ تمی‌گویی, بلکه عفو 
یکی وا 
قبض نمی‌کند تا آنکه ملت منحرف شده را به راه 
راست آورد. و بگویند: لااله‌الااللهء تا بدان چشمهای 
کور بینا و گوشهای کر. شنوا و دلهای پرده گرفته. 
پردهگشا گردد. 

متایعت کرده است (فلیح را) عبدالعزیزین‌ابی‌سلمب 


ز آن درمی‌گذری. و روح او را خداوند 


از ملال. و سعید از هلال از عطاع از این‌سلام 
روایت کرده است که: لفظ - علق - یعنی هر چیزی 
که در غلاف باشد. شمشیر را که در غلاف باشد - 
اک 
غلفاء- گویند و مردی را 
اغلف - گویند. 


که ختنه نشده باشد - 


پاب- ۵۱ 
پیمانه کردن مال به عهدة فروشنده و 
دهنده است 
به دلیل فرمودء خدای تعالی: «چون به پیمانه دهند 
ایشان رل یا به وزن دهند. کم دهند» (المطففین:۳) 
یعنی برای ایشان پیمانه کنند یا برای ایشان وزن 
ور کی 


کنتته. قانتد قول 
(الشعراء:۷۲) که مراد از آن - یَشْمعون کم - است. 


خداوند در 
یعنی ایا اواز شما را می‌شنوند؟ 

و پیامبر ید فرموده است: «پیمانه کرده بگیرید تا 
تام پک 

و از عشمان اة یادآوری شده که پیامبر اه به او 
گفت: «وقتی می‌فروشی پیمانه کن و وقتی می‌خری 
پیمانه کن.» 


۶ از نافع. از عبدالّه‌ین‌عمر رضی‌الّه‌عنهما 
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مر رو و و 


افع » > عن عَبداللّه بن عمر رضي الله عنهما: :أن 1 


ام چم 


موش ےک رص 


الله 9 قال: : من ابتاع ام لا پیعه حتی یستوفیها. 


زراجم: ٩‏ . آخرجه مسلم: ۱۵۲5 ولي ون ۶ 0۳ 


۷ - حَدَا عدا : آخرتا جرير » عن مغیرة » عن 


الشعبي ۰ > عن جابر لهه قال : : وقي له ن مرو ن 
ات ار 

امن دی » قطلب اي 48 بقلم توا ققال 
E‏ : « ادعب قصتف تمرل أصتافا ١‏ العجوة 
علی حدة »وق زد على حده » گم ازسل إلي . 
قعل .گم لت إلى اي 23 + فحلر علی اعلاه 
َو في رَسَطه ۰ ثم قال :کل للْقَوم) . کُم حتی 


و و مه ۶ 


وه الذي لهم ديقي نري کال قص مه 
وقال فراس » ١‏ عن الشعبي : خي ج ابر »عن 


م 


ات : َا رال یکیل هم حتی ده ۱ 
وقال هام ٤‏ عَن وهب 0 عن جابر : قال ای 148 : 
«(جذكة : فاوف له . 


. ] ۳۲۵۰ ۵۳ هه‎ ۲ TVS 


(انظر: ۰۴۴۳۹۵ ۳۲۳۹۹ ۰۵ ۰۳۷ 


۰۲-- باب: ما ستحب 


۳۱۳۸ - نهیم ین موسی : حدتا الولید + عن 
تور ۰ عن خالد بن معذان عن المقدام بن معدي گرب 


ےت 


ور 


عن اي 148 قال :د کیلوا طامكم یار لک 


الا [ 


روایت است که رسول الله له فرموده: کسی که غله 
می‌خرد. آن را نفروشد تا آنکه آن را پیمانه کند.» 
۷- از شعبی روایت ست که جابر لاه گفت: 
عبدالّهین عمروین‌حرام مرد در حالی که قرضدار بود. 
از پیامبر ی کمک خواستم تا طلبکاران از قرض 
وی کم کنند. پیامبر و از ایشان تقاضا کرد ولیکن 
نپذ یرفتند. پیامبر يه به من گفت: «برو و خرماهای 
خود را از هم جدا کن. خرمای عجوه را از خرمای 
عذق زید. جدا گردان» سپس کسی را عقب من 
دقر ست.» 

من همچنان کردم و سپس کسی را عقب پیامبر 35 
فرستادم. آن حضرت آمد و بر بلند خرماها و یا در 
وسط آن نشست و سپس فرمود: «برای مردم پیمانه 
کن.» 

من پیمانه کردم تا آنکه حقوق (طلب) ایشان را بدادم 
و بقیةٌ خرمای من چنان می‌نمود که گویی از آن 
چیزی کم نشده است. و فراس از شعبی روایت کرده 
که جابر از پیامبر و روایت کرده است: پیوسته 
برای ایشان پیمانه می‌کرد تا قرض (پدر) خود را ادا 
کرد. و هشام از وَخب. از جابر روایت کرده که پیامیر 


ی فرمود: «خرما را با خوشه‌اش بده و طلیش را اداکن.» 


باب- ۵۲ 
آنچه مستحب است در پیمانه کردن 


اش 
ن‌معدی کرب وة رواد 


که پیامبر َة فرمود: وغل خویش را پیمانه کنید 


ت ات 


۲۸ ۳۲۱ - از مقذام بر 


برای شما کی داده می‌شود.» 


Maktaba 


e‏ کتاب معاملات 


۳- یاب برکة صاع 


۱ لنبی 8 ومده 
فيه عَائشَّة رضي الله نا عن الي 8 ٤‏ 


ك حا ھک 


س ب 
ام صرح ےم 


ره زیم خر رت 


ر خی رس ما مر ماس هام ۶ سر 2 خر مر و 


ا وخرت دی کم حرم هي مک 3 ودعوت 


زید مه 


.. ۰ 
مک . [أخرجه مسلم: ۱۳۹۰: بلفظ ( بقلي . .. ) 


۲ي ت ت عن 
e‏ ذوعن نس بن مالك 
:سول الله 19 تال مار لیم في 
مكيالهم .وال یم في صاعیم وشاهم» . ی : 
از ل ۲ ۳ hs‏ ۱ ب 0 
-٤‏ باب: ما بذکر في 
بیم الطعام والحكرة 


۱ - دشا إسحاق بن ابراهيم: أخبرتا الوليد بن 


TT‏ عن 


و مرچ م وه مت ۶ و و 


یرون علی هد سول 1 
إلى رحالهم . 


.] ۳۷ gE) 


زراجع: ۳۱۲۳ . أخرجه مسلم: ۷ وف البیو ع 


خر گرم 


۳۱۱۳۲ - دنا موی بن إسماعيل : حدقاوهیب ٤‏ 


عن ابن ارس » ٠‏ عن بيه ؛ عن این عباس رضي اله 
عنما ارول ال تھی آن بیع نجل طناتا ی 


یستوفیه . 


باب- ۵۲ 

برکت صاع و مد پیامبر صلی‌الله علیه وسلم! 
در این رابطه عايشه رضی‌اللعتها از پیامبر َة 
روایت کرده است: 

۹ - از عبدالله‌بن‌زید روایت است که پیامیر کر 
فرمود: «همانا ابراهیم مکه که آن دعا 
کرد و من مدینه را حرام گردانیدم و بر مد و صاعآن دعا 
کردم مانند آنچه ابرامیم اا برای مکه دعا ک رده بو د.» 


۰ از اسوی‌هالک له روایت است که 
رسول‌اله ی فرمود: «بارالهاء به ایشان در 


برکت ارزانی کن.» یعنی برای مردم مدینه. 


باب- ۵۴ آنچه دربارف فروش غله و 
احتکار باد شده است 
۱ از مبالم و است که در و نی 
رضی الله عنهما گفت: کسانی را در زمان رسول الله 
3 دیده‌ام که غله را به تخمین. ۰ می خریدند و ایشان 
اگر غله را قبل از آنکه به خانه‌های خویش برسانند 
می‌غرو ختند. زده می‌شدند. 


۲-- از ماس روایت است که این‌عباس 


رضی‌الّه‌عنهما گفت: رسول‌اله ِ فروش غله ر 
پیش از TES‏ ل گرفتن نع کرده است. 


پج+ج+-+ج۰-ص-ب2بپ_پ۰_-۰ص۰ص ر 


۱ -صاع؛ واحد پیمانه‌ای ات و ی 


چهار مد معادل یک صاع است 


م وده است و مُد معادل تقریبی دو سوم کیلوگرام است 
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۴- کتاب معاملات 


فلت لان عباس : : کف الا ؟ . قال : دال ذراهم 


بذراهم ۰ Ty‏ . [انظر: ۲۱۳۵ آخرجه مسلم: 


۰۵ ب بذ كر الذهب دون الدرهم ] . 


TIT‏ - حَدي آبوالولید: 6 حا له 
ا : متا رضي اله نما ول 
ال ای من ابع اقلا ین ی یط 


(راجع: IYE‏ . آخرجه مسلم: ۹ وف البیوع ( ۳۶ وه ۳/] . 


و ه گ م 


1۳€ - حا عَلي: :حا فان : گان عمرو بن دیثار 
ار هریش O RE‏ 


ور مر ي 


ده صرف ؟ ققال لح آئا ۽ خی يجيء ازا من 


re 


الغا 
قال ا هو الذي حفظتاه من الزهري لَيْس فيه 
۳ 


۳ و اا رو وه ا اي هس 
لطاب ف : : بر ول له قال : لب 


الب رب له واه 3 وال بر إلا هاء واه 3 


ی 


وان با ریا لا اه واه ۱ والشعير لمیر رال 


س مر سم 


هاء وهاء) . [انظر: : ۲۱۷6 وسيأتي من حدیث ابن عمر برقم 


۷۰ آخرجه لم : 


. [41 


ات کت ای 
چاه شب رد ر اول تحویل داده نشده که وی 


۰ مانند فروش پول به پول است. 


کنون آن را می‌فروشد. 1 
رده ری مرجأون (که در قران است) به 


معنی مرخردن, = است بعتی تأخیر کرده و 
نگهداشته خروم ؟ 


۳ - از این‌عمر رضی‌الله‌عنهما روایت است که 
پیامبر اة فرمود: «کسی که غله می‌خرد تا زمانی که 


ان را تسلیم و تصرف نمی‌شود نفروشد.» 


۴- از زهری روایت است که مالکبن اوس 
گفت: آیا کسی درهم دارد (که به دینار بدل کند)؟ 

طلحه گفت: من دارم. صبر کن تا خزانه‌دار من از غابه 
بیاید. سفیان گفت: ما همین اندازه از زهری به خاطر 
داریم و زیاده بر آن چیزی نیست. زهری گفته است: 
مالک‌بناوس مرا خبر داده است که از عمرین خطاب 


دج طلا بف طلا ریا (سود) اش مگر آنکه معامله 


از پیامبر مه خبر میداد که فرمود: 


آنکه معامله دىنت بدست باشد بیع خرما به خرما 
ربا است مگر 


۳ 


جو به جو ربا است مگر آنکه معامله دست به دست 


۳9 سے‎ e 


۲ 


آنکه معامله دست بدست باشد و بیع 


باشد. 


۱-عبارت مان دو قلابکك را متن فرق فاقد است 
مژخرون. که ترجمه اش 
موقرف داشته شده به فرمان خدا. 


ی آورده شد و این ی 


و 5 8 و و 
دیک ,ی امده است: قال اب عداله: م‌حاون: 
e‏ د است ل ایز ع لله: موجاون 
آیه: و 


آخرون مُرجون لأمرالّه (التوبه: )۱۰٩‏ و دیگران‌اند 


۲-در پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده است: اگر کسی مقداری غله را به یک پوند می‌خرد و قبل از آنکه 


مال را تحویل گیرده آن را به دو پوند می‌فروشد این معامله ربا است و حرام ! 
در برایر دو پوند طلا است و بسان معامله‌ایست که مال نامر جود رأ یه و 


(۵٦ ص:‎ ۴ 


ست؛ زیرا این مانند معامله یکت پوند طلا 
فروش برساند که حرام است نقل از قسطلانی» < 
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f‏ کتاب معاملات 


- یاب: ۵ 


مر و 


گا عر بر تدا EEE‏ 


۶ي رو 


اي فظاء من رون دار 1 


سنت اين اس رسي فا ول e‏ 


. ۲۱۳۲ [راجع:‎ ۰ e 
. ] آخرجه مسلم: ۱5۵۲۵ بلفظ مخلف‎ 

۰۹ - دنا عبدالله بن مَسلمة: دشا مالك » عر" 
افع ؛ عن ان عمََرَضي الله عنهما: أن اليه قال : 
من اطعا لابن حى سوه . راد باعل 
«من بتاع اما قلا بغ حى ية . [راجع: ۲۱۲۶ . 

أخرجه مسلم: o‏ ولي الیوع (۳۸ و 0۳۰ 


1- باب: من رای: إا 

اشنتری طعامَا جّاقا . 
أن لا بیع حتی وه ای له ۰ والادب في ذلك 
۳۱۱۳۷ ات کر حتَااللّیت , 


و ول ي 


نان مر رضي اله عنما قال داي 
مد رش یشوج بشي لام 


یضربون آن ییموه في مکانهم . حتی يؤووه إلى رحالهم . 
زراجع: ۲۱۲۳ . آخرجه مسلم: : ۷ و الیرع( ۳۶ و ۰1۳۷ 


TITY‏ 2 ا ز سالم‌ین‌عبداله رواد 


باب- ۵۵ فروش غله پیش از تحویلگیری و 
فروش آنچه نزد تو نیست. 

۵- از طاؤس روایت است که ابن‌عباس 

رضی‌الهعنهما گفت: آنچه پیامبر کل از آن منم کرده 

از ار غله‌ای است که تا آن را تحویل نمی‌گیرد. 

تفروشد. 


ابن‌عباس گفت: من هر چیز را مانند غله می‌پندارم 


۶ - از نافع» از ابن‌عمر رضی‌العنهما روایت 
است که پیامبر و فرمود: «کسی که غله‌ای می خرد 
تا زمانی که آن را پیمانه نمی‌کنده نفروشد» 
اسماعیل افزوده است (که آن حضرت فرمود) «کسی 
که غله‌ای می‌خرد تا زمانی که آن را تحویل 
نمی‌گیرد: تفروشد.,! 
باب- ۵۶ 
کسی که بر این باور است که اگر غله به 


تخمین خریده شود. باید آن را تا زمانی که به 


منزل خویش می‌رساند نفروشد. و سزای آن 
بک ابیت که لو من 
رضی‌العنهما گفت: همانا در زمان پیامبر ی مردم 
را دیدم که غله را به تخمین می‌خریدند. اگر ایشان 
غله را در همان جایی که خریده بودند می‌فروختند» 
زده می‌شدند. تا آنکه مال را به خانه‌های خویش 
می‌رساندند. 


۱-آغاز مجلد دوم صحیحالبخاری تا آخر حدیث: : ۲۳۵ در سوم رمضان ۱ و انجام آن دوم رمضان 2۱۴۳۲ 
۷ نرامیر ۲۰۰۱ میلادی است بازنگری مجدد آن به تاریخ ۱۴ جولای ۲ به وقت عصر پایان یافت. ترجمه 
مجدد آن به اسلوب کنونی به تاریخ ۳ دسامیر ۰۳ ۰ آغاز یافت و به وقت عصر ۲٩‏ فبروری ۲۰۰۴ پایان یافت. 


فریمونت - کالیفورنیا. 
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۷- باب: ادا اشتری 
متاعا أو دابة 


ریخ کار مات کر از ی 


وقال ابن عمر رضی اله عنهما : ما آدرگت الصفم 


حا م جموعا هو من الماع 


۸ - حا e‏ ا خر علي بن 


ص کا 


الت : مَل یوم کان باي من داي 


بي بكر اد طرقي باقن که في ارو الی 
اه لم ترا إلا وق نا طهر » حبر به بو یکره 


فقال : ما جات الي له في هذه السعة إلا لمحت ۱ 
َم دحل عله قال لايي کر ۰« أخرج من عند . قال : 
سول الله نَا ها تاي يي اة ْم » 

قال « سرت اه ادلي في اشرو . قال: 
«لصحبة» . قال دیا سول اللّه » ان عندي تاين 


دما للخروج ۱ خد احداهما , قال: E‏ 
امن ) . [راجع: 4۷۲ ]. 


باب- ۵۷ 


کسی که متاع و یا حیوانی می‌خرد و آن را نزد 
فروشنده می‌گذارد. یا حیوان قبل از تسلیمی 
مدرد 

و ین عمر رضی‌الّهعنهما گفته است: اگر در وفت 
معاملی حیوان زنده و حاضر بوده باشد» ضرر آن بر 
خریدار است.» 

۸- از عايشه رضی‌الهعنها روایت است که 
گفت: کمتر روزری می بود که پیامبر 3 به خانهة 
ابوبکر نمی‌آمد؛ یا اول روز یا آخر روز می‌آمد. و 
چون برایش اجازه داد که به مدینه هجرت کند آمدن 
وی به وقت ظهر ما را به شگفت آورد. وقتی ابوبکر 
از آمدن وی اطلاع بافت» گقت: پیامبر َه که در این 
ساعت نزد ما آمد» يايد حادثه‌ای رخ داده باشد و 
آنگاه که آن حصرت درآمد» به ابوبکر گفت: «هر 
کسی که نزد تو است از خانه بیرون کن». ابوبکر 
گفت: همانا دو دخترم هستند» یعنی اسماء و عايشه. 
آن حضرت گفت: «آیا می‌دانی که برایم اجازهٌ خروج 
داده شده است.» ۳ 1 ن نيز همراه تو 
باش» ابویکر گفت: ا ا 
برای سفر آماده کرده‌ام» یکی را تو بگیر. آن حضرت 
بر بهای آن گرفتم.۲ 


فرمود: «در براد 


۱-عبارت (قال: الصحبة» يا رسول‌اله) در ختم فرمردة پیامیر صلی‌اله علیه‌وسلم در سطر حدیث ۲۱۳۸ از چاپ 
بازمانده است که ترجمهٌ آن در ميان دو قلابکت آورده شد. 


۲ -محل ترجمه همین جزء است که آن حضرت شتری خرید و آن را نزد ابوبکر گذاد 


شت که فروشنده شتر بود. 
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f‏ کتاب معاملات 


ولا یسوم على سوم آخیه > حتی یادن له أو یرل 


۳۳۹ - حدنا إسماعيل قال : حي مالك عر 


افع > عن عبدالّه بن عَمَرَ رضي الل ما : | 


الله ل قال : : لایع نکم على یم آخيه» . نظر : 
. آخرجه مسلم : ۱۱۲ مطولاً ٠‏ وق البیوع( ۷)] . 
۳۱:۰ - خدگنا علي بن عبدالله : حلا سقیان: :حا 


It‏ و 


و 


الزمري ( عن سعید بن الْمسَیب » » عن آبي هرر هه 


قال : هی سول له 48 نیع حاضوا ناد ولا 


تتاجشوا ۶ ولا ی ی اه 
على خطبة أخيه : ولا تال امه طلاق أختها تکفا ما 


ا 


في انیا . IEA‏ ۲۱۵ ۲۱۵۱ ۲۱۹۰ 
16۲۱۹۲ ۱۲۴ نع او N Telo‏ 
آخرجه مسلم: ‏ ۱۶۱۳ وأخرجه: ۱۵۱۵ بدون الخطة . وآخرجه: 


۰ اوله ] . 


۹- باب: بیع المزّايدة 
وقال عطاء : أذركت الّاس لا يرون باسا بم اْمعانم 
فمن بزید ‏ 
141 - دا بشر ین محمد : آخرنا له : آخرتا 
لحن نکب » عن عطاء ب بن آبي رياح ؛ » عن جابربن 


سے رح 


(-کسی راکه متاعی خریده تشویق به فسخ معامله نکند تا متاع خود را : 


باب ۵۸ 
بر بیع برادر مسلمان خود. بیع نکند! 
و بر بیع برادر مسلمان خود نیفزاید " تا آنکه خریدار 
به وی اجازه دهد و یا از خرید آن منصرف گردد. 
۹ از نافع. از عبدالّین‌عمر رضی‌اله‌عنهما 
روایت است که رسول‌اله َه فرمود: «کسی از شما 


بر بیع برادر خود بیع نکند.» 


یا ی 
ا گنت: رسول الله 6 ام E‏ است که 
شهرتشین مال بادیه‌نشین را نفروشد فرمود که: 
نجش (۶) (یعنی توصیف بیجا و قیمت افزایی 
بدون قصد خرید) نکنید و کسی بر بیع پرادر 
مسلمان خود بیع نکند. و مرد. زنی را خواستگار 
نشود که برادر مسلماتش وی را خواستگار شده 
طلاق دهد تا خود جای او را بگیرد. (و سهم او را از 


آن خود سازد.) 


۵٩ باب-‎ 

بیع مزایده 
عطاء گفت: مردمی را دیده‌ام که در فروش اموال 
بطور مزایده باکی نمی‌دیدند. 
۱- از عطاءین‌ایی‌رباحم روایت است که 
جابربن عبدالله رضی‌الهعنهما گفت: مردی غلام خود 


را مدر کرد تا پش از مرگ وی آزاد باشد» و سپس 


بر او بفروشد. 


۲- به فروشنده نگوید که این مال را به او نفروش و بر من بفروش» من بهای بیشتری می‌دهم. 
۳-مراد آنست که فروشندة شهری به بادیه‌نشین یا شخص دهاتی که مال خود را برای فروش به شهر آورده؛ نگوید 
که مال خود را نفروش و نزد من بگذار تا به بهای بیشتری بفروشم. 
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عبْداللّه رضي اله نما : أن رجلا ی غلاما له عر 
دبرء قاحتاج » قأخْذه الي 48 قفال : « من يشتريه 
مني». فاشتراه نعیم ابن عبُدللّه بکذا وگذا » فده اه . 


YI ۲۵۳۶ ۸۲۱۵ ۷۰۳ ۲۲۳۱ ۲۲۳۰ [انظر:‎ 


۷ ۷۱۸ اخرجه مسلم: ۹۹۷ ۰ مطولاً . وفي الأعان .]))١۸((‏ 


۰- پاب: النجش . 
ومن قال: لا یجوز ذلك البیع 
وقال ابن أبي آوقی : الاج ش كل ربا خن . 
وهر خذاع باطل لا يحل . 
قال اي 9 : «الْحديحة في الثار) . 
وس عمل عملا اس عله ار کر رد د 


۲ - حدکا عبداللّه بن ملم : حدتتا مالل » عر 


2 ت ي قمم ا ك ۶ لت 
نافع » عن ابن عم رضي الله عنهما قال : هى النبي هة 
عن التجش . [اتظر: 1۱۹٩۳‏ . آخرجه مسلم: ٠۵۱٩‏ ] . 


۱- باب: بیع الغرر 
وحبل ای 
۳ - حدکّا عبداللّه بن یوسف : أخبرًا مالك عر 
اف من هن حَرَرضي له نیما نا سول 
له تھی خی ال وان نف 
لجاهلی گان الرجل تام لجزورالی آن تم اه شم 


مر و هت 


تنتج التي في بطنها انظر: 2۲۲۵۹ ۳۸۵۳( أخرجه مسلم: 
دیف 


«کدام کس او را از من می‌خرد؟» تَیم‌بن عبداله او را 
به چنین و چنان بهایی خرید و غلام را به وی داد. 


باب- ۶۰ 
بیع نجش, و کسی که گفت: این بیع 
جواز ندارد 
که حلال نیست. 
پیامبر وه فرمود: «فریبکاری در آتش است.» «و 
عمل وی مردود است.» 
رضی‌الهعنهما گفت: پیامبر 35 از بیع نجش منع 
کرده ات 


باب ۶۱ 
بیع غرر! (جنس ناموجود) و بل الحَیله 
(بچه در شکم حیوان) 
۳- از قاق روایت است که غب انعر 
رضی‌العنهما گفت: پیامبر مه از بیع بل الحبلة 
منع کرده است و آن پیعی بود که در روزگار جاهلیت 
مردم بدان عمل می‌کردنده و آن چنین بود که 
شخصی شتر ماده‌ای را می‌خرید و شرط می‌گذاشت 
که هرگاه شتر, بچه‌ای بزاید و بعد آن بچه شتر بزرگ 


شود و بچدای بزایده آنگاه قیمت آن ر بیردازد. 


۱-بیه غرر؛ بیعی است که مبیع با متاع مورد معامله در وقت بیع مرجود نباشد» مانند: فروش ماهی در آب؛ پشم بر 


۲ "3 و سم ةة کر اد 4 ماو‎ E 
پشت کوسفند» فروش غلامی که کریخته باشد» فروش مشک در اب و پرنده در هوا.‎ 
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۲- یاب: بيع الملامستة 
وقال ائس: هى عنه 


حدي عقيل e oT‏ 
سعد : أن آبا سعید ظهه أخبره 4 رول الله 489 ّى ن 
سب - وهي : رح رل رال إلى رل قبل 


مکی گر و 


له یط - وی عن لاه . والملامة 
و ۲ . [راجع: ۳۹۷ . أخرجه مسلم: 


[0¥ 


r 


یم a‏ ۳ ره LT‏ کر 3 
۰۵ - حللنا فة : حلا اماب : حا اف 


عن محمد + عن آبي هریرة ظ4 قال : هي عن لبستین: 
يَحبي الرجل في الوب الواحد ۰ مره علی 
منکبه؛ وعن بیعتین : الم اس والباز . [راجع: ۰۳۹۸ 
اخوجه مسلم: ۰ بقطعة | ترد في هه الطریق . وأخرجه: ۱۵۱۱ 
آخره] . 


وام جاح 


1 باب: : بیع المنابذة 


مر ت ڪا 
۰۷ - حلا (سماعیل قال : حلي مالك عن 


محمد بن یج يیو بن حَبَانَ » عن أبي لاد ٤‏ عن 
لاعرج. ڪن آيي هرر :سول الله هی عن 
الملامَسة والمنابة . [راجع: ۳۹۸ آخرجه مسلم: ۰۸۲۵ 


بقطمة م ترو" هذه الطریق وأخرجه مسلم: 4 . 


باب- ۶۲ 


بیع ملامسه! 

و انس گفت: پیامبر و از آن منع کرده است. 

۴۴- از ابوسعید تاه روایت است که گفت: 
پیامبر کل از بیع منابذه منع کرده است و آن چنان 
بود که: مرد جامه‌اش را برای فروش به سوی مردی 
می‌افکند قبل از آنکه به وی فرصت دهد که آن را زیر 
و رو کند و یا به سوی آن بنگرد - و آن حضرت از 
بیع ملامسه نیز منع کرده است. بیع ملامسه لمس 
کردن جامه است. بدون آنکه بدان نظر کند. 

۵( - از ابومویره کا روایر- یت است که گفت: 


رسولالله به از دو نوع طرز پوشاک منع کرده است: 
احتباء: اينکه مرد یک جامه را بر خودش بپیچد و 
سپس آن را بر شانهٌ خود بلند کند. و همچنان از دو 
بیع ملامسه و منابذه منع کرده است. 


یاب- ۶۳ بیع منابذه۲ 
انس گفت: پیامبر 9 از آن منع کرده است. 
۴۶ - آز ابوهریره تایه روایت است که که کفت: 


همانا رسول الله 2 از بیع ملامسه و متابذه منع کرده 


ات 


۱-بیع ملامسه» آنست که اگر مشتری جنس را لمس کند» بیع لازم می‌گردد که آن» اشکال مختلف دارد. یکی آنست 


که به مجردی که 


با 
بیع متایذه؛ و أن افکندن جامه به سوی 


مشتری است که با چنین حالتی بیع لازم می‌گرددو بیشتر 


مشتری جنس را لمس کند» بدون آنکه آن را ببیند و یا معاینه کند بیع قطعیت پیدا می‌کند و مشتری 


شباهت به قمار 


e SS 
می‌گوید که هر چه تو داری به من بده و هر چه من دارم به تو می‌دهم» بدون اینکه بدانند که هر یک از ایشان چه دارند‎ 


و به چه پیمانه دارند. 
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۳۴- کتات معاملات 


۳۱:۷ وت ام اش اوه دشا عبدالاعلی: 
سے کی و م وه ى 2 a:‏ اج 
سعید یه قال :هی التي 8 عن لسن وعن بیحتین : 


الملامسة والمتابذة . زراجع: ۳۹۷ . اخرجه مسلم: ۱۵۱۲ ] . 


6- باب: الشهُي للبائع أن 
لا یحقل الیل 


س ےت مایم مق ۶ و سر 
والیْ والْعْتَم وكل محفْلة 
ره ره > و مرف رف ےل مهم پوه 
والمصراة: التي صري لبنها وحفن فيه وجمع » فلم 
جحلب آیاما » واضن التصریقحیسی الماء > يقال مله : 
۰ ۳ 5 7 


صریت الماء ایا حبسته . 


۸ - دا این بگیر: حدقا الث ۰ عن جعفرین 
رة » عن الاغرج: قال و رة ڪه » عن اي 1: 
«لا شرا الایل الم » كم ابتاعها بعد قاتّه بير 
E‏ ار وا ها 
ا 


زب هاچ ۱۳۳ 2 ءا ا 
وموسی بن يسار » عن أبي هريره > عن النبي 8 : «صاع 


تمر» . 


وقال بعضهم ٤‏ عن ابن سيرين : « صاعا من طعام» 
وهو بالخیّار کل » . وقال بع بعضهم > عن ابن سیرین : 


«صَاعا من تمر) . ولم یذکُرئلاا . والتم رآکتر. 
[راجع: ۲۱6۰ . أخرجه مسلم: ۱٤١۳‏ و ۰ بقطعة ليست في هذه 


الطریق . آخرجه مسلم: ۱۵۱۵ بزیادات , وبنحوه: 4 ۱۵۲ ] . 


۳۷" از عطاء بن يزيد روایت است که ابو سعید 
الو ی لاه |. ۳ ۰ 
وة گفت: پیامبر َا از دو نوع طرز پوشاک و دو 


باب- ۶۴ 


فروشنده منع شده است که شیرپستان شتر 

و گاو و گوسفند را نادوشیده نگهدارد! 
مضه 12 آنست که شیر حیوان نگاهداشته شده و بند 
شده و در پستان جمع شده باشد و حیوان برای چند 
روز دوشیده نشده باشد. تضریه. در اصل» بند 
داشتن آب است. اگر آب را بند کتی بدین عمل گفته 
می‌شود: دی الماء. 


EN 
از ابوهریره شاه روابت است که پیأمبر‎ -۳ ۱۴۸ 


3 فرمود: «شیر شتر و گوسفند را بند نکنید (که 
پستان آن بزرگ معلوم شود). اگر کسی همچو 
حیوانی را بخرد. پس از خریدن و دوشیدن آن» حق 
دو انتخاب را دارد: اگر می خواهد آن را نگهدارد و اگر 


رما بت 

و از ابوصالح و مجاهد و ولیدبن‌رباح و 
موسی‌بن‌یسان تذکار یافته که ابوهریره از پیامبر گر 
ویک صاع خرما»روایت کرده انشت: و برخی از 
ابن‌سیرین «یک صاع غله بدهد» و سه روز نیز از 
خیار شرط هره مند است» روایت کرده‌اند. 

و برخی از این‌سیرین «یک صاع خرما» روایت 
کرده‌اند و از سه روز (خیار شرط) کری نکرده‌اند. 


۱-فروشندگان حیوانات شیری؛ برای جلب مشتری» یک يا دو روز حیوانات خویش را نمی‌دوشند تا پتانهای آنها 
بزرگ و پر شیر معلوم شرند و به اصطلاح هرات؛ حیوان را شیربند می‌کنند. 
۲-یک صاع خرما به صاحب حیوان در عوض شیری که دوشیده است» بدهد. 
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۴- کناب معاملات 


وا با ا 


کے 


يمول ae‏ 
اا رو و مس 


قال : من اشترٍی شاء ما رمعا صاضا من 
تمر » وی اي 9 تی اع . انظر: 2۲۱۹6 . 


اخرجه مسلم: ۱:۸ » ختصراً آخره ] 


ر و 


۳۱۱5۰ - حدَا عبدالله بن پوس : جرا مالك ء عر 
أبي اراد ء عن الاخرج » عن آبي هريره 4ه : أن رسول 
الله 19 قال : لا ال ركان ولا یع بعکم علی 
ع نض » کارا » ولا یع خاضر لاد ولا 
تصروا العم من ابتاعها هو بخیر النظرين بعد آن 
یحلها : رها آنسگها »وا ستخطها رما وا 
من تمر) . [راجع: ۲۱۶۰ . آخرجه مسلم: ۱۶۱۳ أوله . آخرجه 


بلفظه: ts‏ .و أخرجه ۰ آخرجه مسلم: 6 مخصراً آخره]. 


0- باب: إن شناء رد الْمصرة 

وقي حلبتها صاع من شذر 
۲1۱ - حلا محمد بن رو حا المکي: ارتا 
کک : أخبرني زياد : کیش موی رن 
زید آخره : سمح با هر مه قول E‏ 
و :من اشتری عنم ماه قاحلبها » ریا 
انسكها » وإ سخطها قفي حلا صاع من نن . 


[راجع: ۲۱۶۰ . أخرجه مسلم: ۳ و ۰۱۵۲۰ بقطمة ليست في هذه 
الطریق . أخرجه مسلم: ۱۵۱۵ . مطولا . آخرجه مسلم: ۰ بقطمة 
لیست في هذه الطریق . اخرجه مسلم: ۱۵۲6 ] . 


یت است که گفت: 
اگر کسی گوسفندی می‌خرد که دوشیده نشده (یعنی 
شیربند) است و می‌خواهد آن را مسترد کند باید آن را با 
یک صاخ خرمابه صاحبش بازگرداند و پیامبر 255 


خریداران را منع کرده است که به پیشواز فروشندگان 


۴۹ - - از عا یو روار 


بروند (تا اموال آنها را قبل از رسیدن به شهرء ارزان بخرند.» 
۰ - از ابوهریره که روایت است که رسو لالش 
ية فرمود: «به پیشواز کاروان حامل غله نروید و بر 
ت برادر مسلمان خود بیع نکتید (قیمت افزایی 

بدون قصد خرید و برای فریفتن دیگری) و نجش 
نکتید و شهرنشین مال بادیه‌نشین را نفروشد و شیر 
گوسقند ر (به فصد قریب دادن مشتری) ند 


(ذخیره) نکنید و کسی که چنین گوسفندی را 
می‌خرد د پس از دوشیدن آن» حق دو اختیار دارد: اگر 
بدان راضی است آن را نگهدارد و اگر ناراض است» 
آن را مستردکند و یک صاع خرما نیز بدهد.» 


باب- ۶۵ 
اگر کسی بخواهد حیوان شیربند را مسترد 
کند. در عوض دوشیدن وی یک صاع خرما 
شد‌شد. 
۵۱- یی ابوهریره حه روایت 
ا TT‏ 
را می‌دوشد. اگر بدان راضی است. آن نگهدارد و 
گر تاراضی شیر آن یک 


, است (مسترد کند) و در بدل دږ 
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7- باب: بَْع الْعَبْد الرّاني 


وقال شریح: ان شَاءَ رد من لا . 


۳ اک 


۽ عن یه + عن آبي هیر ڪه آنه 


: ل ال ۰« کت الم تن ها 
لدعا ولا گرب »گم کت جلما ولا یرب ۰ 
م إن رتت الال َلْهَا ولو بحل من شرا . [انظر: 
۵ ۸۳۹ . آخرجه مسلم: ۱۷۰۳ ] - 

Yor‏ ۰ 6 - حا اإسماعيل قال: حدشي 
مالك عن ان شهاب ۰ عن یله نحل ٠‏ ع 


هی را جر و 


بي هُريرةَ وژید ُن خالد رضي اه نیما : سول الله 
8 سل عن الم رت وكم تحصن ؟ . قال :إت 
رنت اجلدوهَاء مر زکت قجلشوها ء م إذرئت 
كوا ور بضفیر 

قال ابن شهاب : لاأذري »دا أو الرأبعة ‏ 
[انظسر: ۱۲۳۲ و۲۲۲۳ و ۲۵۵۵" و ۲۵۵۹ و پر ات 


ر۸۴۸ وآخرجه سلم: ۱۷۰۶ ] . 


۷- باب: الْببع 
والشراء م الضْناء 


م کے ۳ 


۳۱۱9۵ - حلا آبو اییتان EE‏ یه + عن 


زر ال و بن الییر: قالت عافضة مه رضي اللّه 
نا عيرس ا کل قال رو 


الله 48 : : اشر ري وأعتقي » ما الولاء لسن أعتق) . 


یاب ۶۶ 

فروش غلام زناکار 
شریح گفت: اگر بخواهد. او را به سبب زناکاری وی 
ره 
۲ از ابوهریره تاه روایت است که پیامیر 
بد فرمود: «اگر کنیزی زنا کند و زنای وی ظاهر 
گردد باید او را تازیانه بزند و سرزنش نکند. و اگر 
باز زنا کند. باید او را تازیانه پزند و سرزنش نکند. 
سپس اگر برای بار سوم زنا کند او را بفروشد. هر 
چند به بهای ریسمانی مویین باشد. 
۳ ۲۱۵۴- از ابوعبیده و زیدین‌خالد 
رضی‌الل‌عنهما روایت ا 


یه دربار: کنیزی سوال شد که را کرده است 
8 مری رت( ۳ 


ست که گفته‌اند: از رسول‌اله 


محصنه (نکاح شده) نہ 


زنا كتل او را تازیانه بزنیده 


نیست؟ آن حضرت فرمود: «اگر 
سپس اگر زنا کند او را 
تازیانه بزنید» سپس اگر زنا کند او را بفروشید ولو در 
بدل ریسمانی مویین باشد.» ابن‌شهاب گفت: 
نمی‌دانم بعد از بار سوم یا چهارم گفت: «او را 


بقرو شید.» 


ای ۴ 
خرید و فروش با زنان 
۵- از عغروه‌ین‌ژییر روایت است که عایشه 
رضی‌ال عنها گفت: رسول‌اله م نزد من آمد و من 
موضوع را یاد کردم" رسول‌اله ب فرمود: داو 


آن کسی 


(یعنی بریره) را بخر و آزاد کن» همانا ولاء از 


۱-مراد از سخنان مالکان بریره است که آنها پس از فروش وی به عایشه رضی‌الله‌عنهاء حق ولاء وی را از خود 


می دانستند و ولاء رابطة ميأن مالک و برده‌ای است که آزاد شده است و آن حق 


می‌گیر د. 


میراث است که به ؟ زادکننده تعلق 
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[راجع: Î‏ ۳9 ۷۵ . بقطعة ليست في هذه الطریق . 


وأخرجه بلفظه: 4 برقم ( ٩‏ )] . 


ےک ر ےا 


۳۱۱۹۹ - حدتا حسان ن يي عباد : حدگنا همام قال : 


ا عن بدالا نت رضی الله 


چ 


ص 


ناس وت توت 
إلا آن ي ترطر ولا قال اي 4# : ۰« الولاء لمن 
أعتّق). 

لت تن ۰ حر؟ وج اوعد ؟ .تال :ما 
پذرينسي. [انظسسر: ۱2۲۱۹۹ ۲۵۱۲ ۱۷۵۲ ۱۳۹۷۵۷ 


. ])9 آخرجه مسلم: ۱۵۰۶ برقم(‎ ye4 


۸- با باب هل ی حاض 


او با 
۳9 2 ۶ سر چ مره مر ما مس چم مر مر هرن مر و 
وقال الي 4# : « دا استنصح آحدکم آخاه لینصَح 
۲ ج 
آه) . 
رخص هه 


ر 


10% - لھا علب دال : دنا سفیان عن 


(سماعیل › » عن فیس : : سمعت جریر نقه: انت رتسول 


2 ظ م ۶ص مر و 


له 1 علی شها ] أن لا له إلا الله ۰ ون مخمدا ردول 


است که او را آزاد می‌کند.» 
سپس پیامبر م شام آن روز به خطبه ایستاد و 


خداوند را بدانچه سزاوار اوست. ستود و سپس 
گفت: «مردم را چه شده که شرایطی می‌گذارند که در 
کتاب خدا نمی‌باشد. کسی که شرطی بگذارد که در 
کتاب خدا نباشد آن شرط باطل است ولو صد شرط 


بگذارد. شرط خداوند محکم‌تر و استوارتر است.» 


۶ از نافع روایت است که عبدالین‌عمر 
رضی‌العنهما گفت: عایشه رضی‌العنها 
می‌خواست که بریره را بخرد. آن حضرت به نماز 
برآمد و چون از نماز برگشت. عايشه گفت که: 
مالکان وی از فروختن وی ابا ورزیدند مگر بدان 
شرط که ولاء وی از ایشان باشد. پیامبر م فرمود: 
«ولاء از ان کس است که او را آزاد می‌کند.» همام 
می‌گوید: به نافع گفتم: آیا شوهر بریره آزاد بوده است 
یا غلام؟ گفت: ابن‌عمر مرا از آن آگاه نکرده است 


یاب ۶۸ 

آیا شهرنشین مال بادیه‌نشین را بدون مزد 

بفروشد و آیا او را کمک و خیرخواهی کند 
و پیامبر و فرموده است: «اگر برادر (مسلمان) شما 
از شما مشوره بخواهد. به وی مشوره بدهید». و 
عطاء اجازه داده است ( که شهرنشین مال بادیه‌نشین 
را بفروشد.» 
۷ - از فیس روایت است که جرب طا گفت: 
با رسولالله د بیعت کردم بر شهادت اینکه هیچ 
معبودی بر حق بجز خدا نیست و محمد فرستادة 


اوست. و به دادن زکات و شنیدن و فرمان بردن (از 
خر 
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الله وإقام الصلاه » وایتاء الرگاة ؛ والسَمُم والطاعَة . 
7 1 ۰ 5 2 رو ۳ ۱ ۱ ۶ 
وا لنصح لک( مسلم . [راجع: ۵۷ . آخرجه مسلم: ۵ 
محختصراع. 


۸ - حا الصلت بن : دا هن احد : 


م2 


9 ۳ 


اس ا تال ری هن 17 
لوا رن » ولا یع خاضرلباد . قال لت لین 
عباس + ما وله : لا بیع حاضر لباد) . قال + ایکون 
a‏ . [انظر: ۲۱۹۴۳ » 6 2۲۲۷ . آخرجه مسلم: ۲۱۵۲۱ . 


۹- باب: من کره آن 
بیع حاضی لا اج 
ت_ٍِ e‏ 
ی ر ها سم 


م 


۰- باب: لا بیع 
حاضر لداد با لسسمسرة 
زگره ان سین راهم لام ار . 
قال رجیم :ارب ول : بع لي وبا » وهي 


ور 


تحني الشراءَّ. 


۳۱۹۰ ۰« ِ خی ي ابن 


e‏ ال روک 8 و 


پیامیر) و نصیحت کردن هر 


احکام خدا و ارشادات 
ا 


۸- از طاوس. از این‌عباس رضیاللهعنهما 
روایت است که رسول الله ا فرمود: «به پیشواز 
سواران حامل غله مروید و شهرنشین مال 
بادیه‌نشین را نفروشد.» طاوّس می‌گوید: به 
این‌عباس گفتم: مراد از فرموده آن حضرت چیست 
که «شهرنشین. مال بادیه‌نشین را نفروشد؟» وی 
گفت: اپنکه شهرتشین؛ دلال بادیه‌نشین نشود. 


یاب-۶۹ 
کسی که فروش مال بادیه‌نشین را در بدل مزد 
توسط شهرنشین, ناپسند می‌داند 
۵۹- از عبدالّین‌عمر رضی‌العنهما روایت 
است که گفت: رسولالله مه از فروش مال 
بادیه‌نشین توسط شهرنشین منع کرده است. و 
ابن‌عباس نیز چنین گفت. 


و 
شهرنشین. به حیث دلال, مال 

بادیه‌نشین را نفروشد 
این‌سیرین و ابراهیم (نخعی) آن را برای فروشنده و 
خریدار نایسند دانسته‌اند. 
ابراهیم گفته است: عرب می‌گوید: جامه را بر من بیع 
کن. و این لفظ به معنای خریدن است. (لفظ بیع و 
شراء به جای یکدیگر به کار می‌روند) 
۰- از ابوهویره له روایت است که رسول الله 
کک فومود: کسی ورام برد خود ماما ند 
و نجش نکنید و شهرنشین مال بادیه‌نشین را 
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الْمَرء على بيع آخبه » ولا تناجشُوا » ولا ييح خاضر 
لاد . زراجع: ۲۱۶۰ . آحرجه مسلم: ۱۶۱۳ و۱۵۱۵ مطولاً . 
رار چه: ۰ آخره ] . 


یر رتو و 


مقر 3ر گے 


بن‌الستی: حدلنامعاد: حا 
E AE‏ 


یم حاضر لباداخرجه مسلم: ۴ )]. 


۱- باب: النْهُي عن تلقي الرکبان . 
[وآن بیعه مَردود ان صاحبه عاص آئم إذا کان به عالاً 
هو دام نی الییم واخداع لا یج 


که و مر 2 و و 


17۲ - دنا محمد بن بشار : حا عبدالوه اب : 


حلا یله قز سید اي سیه یر 


۳ [راجع: ۲۱6۰ ی ۱:۳ و هت 
واخرجه: ۱۵۱۵ , مطولاً . واخرجه: ۱۵۲۰ مختصرا آخره ] . 


۱۹۳ - حدگلي عیاش بن الولید : دنا عبدالاعلی: 


اا شر عن ابن طاوس 4 عن آبیه قال : سألت این 
عباس رضي الله عنهمًا: ما معتی وله : ( لاییعن حاضر 
ا تال : لا یکن له سمسارا ۷ 1 1 
مسلم: ۱۵۲۱ مطولاً] . 


[راجع: ۲۱۵۸ . آخرجه 


4 هم دا مسد : : حدا یزید بن ریم قال : : حدگني 
اس > عن أبي عفان » عن عبّداللّه هه قال : :من 
E‏ > فال : وی ال 
خن تلفي ا 


e تر‎ 


۳۱۱30 - حدگنا عبدلله بن وف : آخرتا مالا : عر 


. [راجع: ۲۱6٩‏ . آخرجه مسلم: ۱۵۱۸ آخره]. 


انع ٠‏ عن ال بن عمَر رضي اله ما RS‏ 
الله له قال : ان کم علی نمض ؛ ولا 


نفروشد.» 


۱۸--_- از محمد روابت است که انس‌ین‌مالک 
اه ج 
وة گفت: ما از آن منع شده بودیم که شهرنشین 


مال بادیه‌نشین ۳ بشروشد. 


تفش 
منع شدن از پیشوازی کاروان حامل غله 
(همانا این معامله باطل است ت؛ زیرا اگر صاحب ن 
آگاهانه این کار را می‌کند. گناهکار است. و این عمل 


گر دس انس 3 


فریب نارواست). 
۲[ ز ابوهریره 3 ووایت است که گفت: 
پیامبر ولو از پیشوازی کاروان حامل غله و فروش 


مال بادیه‌نشین به وسیلۀ شهرنشین منع کرده است. 


۳ - از طاوس روایت است که گفت: از این عباس 
حضرت چیست که می‌گوید: «مال بادیه‌نشین 


سوال کردم که معنای فرموده آن 


توسط شهرنشین فروخته نشود.» 

وی گفت: یعنی شهرنشین» دلال بادیه‌نشین نشود. 
۴ از عبد ال (انن‌مسعود) روایت است که 
گفت: کسی که گوسفند شیربند را می‌خرد» چون آن 
از پیشوازی کاروان حامل غله منع کرده ا 
۵- از عبدالّین‌عمر رضی‌الّعنهما روایت 
معاملةٌ بعضی دیگر معامله نکنید و به پیشواز مال 
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4a مم.‎ 


میت ی 7 ۳ 

و سکع حى بیبط با إلى السوق» . [راجع: ۲۱۳۸ . 
آخرجه سلم: ۱۱۲ وق اليوع (۷) أوله وأخرجه . أخرجه مسلم: 
۷ آخرم . 


۲- باب: مِنْتَهی ۱ للقي 
۷ - حا موسی بن إسماعیل : دنا جويره. 
عن افع » نله قال : کا تیار . دتري 
منهم العام اتا اي 8 آن ييه حى يع به سوق 
الم . [راجع: ۲۱۲۲ . آخرجه مسلم: (۱۵۲۷) وفي الموع (ع۳ و 


2-۳۷۲ 


قال أبو عَبّد ال : هَذا في أعلی السوق . یه حدیث 
فر و 24 ِ 3 7 ۱ 


عبدالله - 


م2 


۷ - حدتنامسّدد: حدکنایجی » عن یل 
قال : e‏ 


۱ زرل 8 اي ی کر زراجع: 
۳ . آخرجه مسلم: ۷ ۱۵۲۷ وني الیرع( ۳۶ و ۳۷ 


اه باب: ذا E‏ 
۳ 
من علخ تا رضي الّهعَ 
قالت : : جاءتني بريرة ققالت : ات هلي علی تنم 


نروید تا آنکه مال به بازار فرود آورده شود» 


باب ۷۲ 
انتهای پیشوازی 
(FF‏ از نافع روایت کت که عبد األلّه‌ین عمر 


رضی‌اللهعنهما گفت: ما به پیشوازی (پیشباز) 
سواران حامل غله می‌رفتيم و از ایشان غله 
می‌خریديم. سپس پیامبر له ما را از خریدن آن 
منع کرد تا آنکه غله به بازار برسد. 

ابوعبدالّه (امام بخاری) گفته است: این پیشوازی به 
مسافتی در بالای بازار بود که حدیث عبیداله آن را 
بیان می‌کتد, 

۰۷- از عبیداشّ از نافع روایت است که 
عبدالله‌بن‌عمر رضی‌اللهعنهما گفت: کسانی بودند که 
غله را (از سواران حامل غله) در بالای بازار 
می‌خریدند و در همانجا می‌فروختند. پیامبر َة از 
فروش آن ET‏ رن رتست کید که 
آن را انتقال دهند 


باب- ۷۳ 


مالکان خویش به مقدار ته آوقیه' (طلا) مکاترت' 


۸- از غروه روایت 
رصی الله عنها گفت: بریره» نزد 


۱-هر آوقیه» معادل چهل درهم است. 


۲-مکاتبت. حالتی است که برده برای آزادی خود با مالکان خرد در بدل مبلغی معین توافق می‌کند که به تدریج 


پردازد. 
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آواق. في کل ام وقي . قأعنيني > ملت : انب 
لك أن سل .رون ولاك لي لت 
بریرة إلى آهلها . ققالت لهم ابوا ذلك علا 
من علدهم سول اله 18 جالس ء ققالت: يد 
عرضت کل هم ابوا إلا آن وله کم .قمع 
ِِ قارت عانتايّي ها ؛ ققال : «خنیها 
شترطي لهم اولاء :قاتا ولا لسن )»۰ 


و 


9 ۰ شم ام سول الله 189 في ناس 1 مال 


6 


ص 


» قجاءت 


2 مر وص 


ال ای علبه :ثم قال ینت باراد 
يشر طون شروط لت في کاب له ۰ ماکان من 
قرافي کاب ال رل وه مه 
شرط > قضاء الله احق » وشرط الله ركن » ونا 


الولاء لسن أَعتَقَ) . (راجع: 201 . اخرجه مسلم: ۰۱۰۷۵ 
بقطعة م ترد في هذهالطریق . وأخرجه بطوله: ۱۵۰4 ( 005. 


و 


۳۲۱۹۹ - حدقا عبدالله بن وف : را مالك » ٤‏ عن 
افع » ء عن داهن عم رضي الله عنهما : آن عانشَة ام 
المومنین: رادت نگ تَشتري جارية تمه . تال یا 
تیمکها على لام نا »کرت رو ال 
#. تال : :لا یسك للك كالما لول من و 


[راجع: ۲۱۵۶۹ اجهل ۶ , برقم( 4۵ ]. 


اس 
0 3 


۱ -ولاء حق میرا زاد شده است. 


کرده‌ام که در هر 


سال یک اوقیه برایشان یدهم پس 
کرک و 


آنها مهیا می‌کنم» و ولاء' متعلق به من باشد. بریره 


نزد مالکین خویش رفت. و به آنان گفت» لیکن 
ایشان قبول نکردند. وی از نزد ایشان آمد و در حالی 
که رسول‌اله َه نشسته بود گفت: من پیام تو را به 
ایشان رسانیدم. ولی آنها نپذیرفتنده بجز آنکه ولاء 
متعلق به آنها باشد. پیامبر به سخن وی را شنید و 
سپس عایشه» پیامبر َة را از قضیه آگاه گردانید. 


آن حضرت فرمود: «بریره را خریداری کن و شرط 


ولاء را برای ایشان بگذار و همانا ولاء برای کسی 
است که آزاد کرده انست:» 

عايشه چنان کرد. سپس رسول‌اله به در میان مردم 
به خطبه ایستاد و خداوند را سپاس گفت و ستود و 
سپس فرمود: «اما بعد. چیست حال آن کسانی که 
شرط می‌گذارند. چنان شرایطی که در کتاب خدا 
نیست؟ هر آن شرطی که در کتاب خدا نباشد» باطل 
است ولو صد شرط باشد. حکم خداوند سزاوارتره 
و شرایط خداوند استوارتر است. ولاء از آن کسی 
است که آزاد کرده است.» 
۹- از نافع روایت 
رضی‌العنهما گفت: عايشه رت تایه 
کنیزی بخرد و او را آزاد کند. مالکان وی گفتند: او را 
شیم و همانا ولاء وی از آن ما می‌باشد. 


به تو می‌فرو شیم 
عایشه از این قصیه به رسول‌الله که یاد کرد. آن 
حضرت فرمود: : «اين شرط مانع تر نمی‌شود.. همانا 
ولاء برای کسی است که آزاد کرده است.» 
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- باب تم 
الثمر بالتمر 
۳۱۷۰ - دنا آبوالولید: دسا ال عه ءعن‌ابن 


شهاب ۰ عن مالك بن آوس وی وی خی 
مور ۶ ح ص ص 


قال : : الب بل ری إلا هاء وهاء ۱ والشعير بالشعير 


ربا لا هاء وهاء ٤‏ ونر باتترریا إلا ماه واه ) . [راجع: 


مرا 


راجع عن عمر برقم ۳۱۱۳4 جنر ۹ مطولا عن عمر ] . 


۵- باب: بيع الزبيب 

بالرییب والطَعام بالطعام 
۳۷۱ - تا إسماعيل: : دنا مَاللف : عن ناف » 
عن عَبداللّه بن عم رضي الله عنهما : را زک 1 


نی عن اماب 

والمرابة : ب یع ام باشنر گلا ۱ وبع الريب بالگرم 
کیلا . (انظر: E‏ ةت 
[Not‏ 
۳۷۲ - دا شمان : خدگنا حماد بن ربد » عن 
یوب » عَن‌ تا ۰ عن ابن مرضي نما : أن 
اي 189 تین الا . 


٭ رس مسق 


قال : والمزابنة : نیع مر یل : : ان راد قلي وان 
مص قعل . [راجع: ۲۱۷۱ . آخرجه مسلم: ۱۵4۲ ] . 


رخص في اما ۰ 
۲ . آخرجه مسلم: ۱۵۳۹ ۰ وني البیوع( ۲۰ ] ۔ 


ت : أن ابي 33 


۳ 


باب ۷۴ 
فروش خرما به خرما 
۷۰ - از عمر! یه روایت است که پیامبر و 


فرمود: وفروش گندم به گندم سود است مگر آنکه 
معامله دست به دست باشد و فروش جو به جو 
سود است مگر آنکه معامله دست به دست باشد و 
فروش خرما به خرما سود است» مگر آنکه معامله 


دست به دست ناشد.» 


باب- ۷۵ 
فروش کشمش به کشمش و غله به غله 
۱- از نافع روایت است که عبدال‌ین‌عمر 
رضی‌العنهما گفت: همانا رسولالله که از بیع 
مُزابته» منع کرده است. و مُزابنه فروش خرمای تر به 
خرمای خشک و فروش کشمش به انگور به پیمانه است. 


۲- از نافع روایت است که ابن‌عمر 


رضی‌الهغنهما گفت: پیامبر که از بیع مُبنه منع 
کرده است. این‌عمر گفت: مُزابنه» فروش میوة تر (بر 
شده بر درخت نسبت به موه پیمانه شده زیادت 
آید» زیادتی آن مربوط به من است و اگر کم آید بر 
من است که آن را تدارک کنم. 

۷ نت عمر ر از زیدین ثابت له روایت کرده 
که: پیامبر که فروش میوه را بر درخت به طور 


تخمین اجازه داده است. 


۱- در حدیث ۷۰ سطر دوم؛ سَمعّ عمر رضی‌العنه آمده و در صحیح‌البخاری چاپ بیروت؛ مراجعة شيخ 
محمدعلی‌قطب و شیخ هشام بخاری نیز چنین است. ولیکن در ساثر نسخ بخاری که در دسترس بوده آبن‌عمر 


رضی ال عنه آمده است. 
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1- باب: اشر بش 


یی وه 


ات اس : رس 
ما تا اي مه .وتا نی 
اصنطرف مي لب هيده ثم ال : حتّی 
اي خازني م من العَابة ٠‏ ویس ذلك کال وله لا 
۳۳ ۶ رِ 7 


ار ی تاد مه 3 قال سول الب : « اهب 
بالڌھَب ربا إلا هاء وهاء ¢ ول بان ری إلا اء اه 3 


ام 


ا ا 


والشعر بالشعیر ربا إلا هَاء وا ار بالشتر را إلا 


هاء وهاء» . [راجع: ۲۱۳۶ . آخرجه مسلم: ۱۵۸۹ ] . 


۷- باب: الذهب بالدْهب 


م عم و و 


کک : ڪي بی بابي اشاق ن 


سے ےت 


بسواء 0 اه باه لا موش و 1 وییتوا 
الب بالفضّة » والفضة بانب . کف دتم . 
[انظر: ۲ آخرجه مسلم: ٠١۹۰‏ ۰ بزيادة ] . 


۳ 


فروش جو به جو 
۴ - از این‌شهاب روایت است که گفت: مالک 
بن اوس به او گفته بود که: وی می‌خواست که صد 
دینار خود را به درهم مبادلهنماید. و سپس گفت: 
طلحةین‌عبیداله مرا فرا خواند و ما در این باره 
مذاکره کردیم تا آنکه به بیع صرف (نقد به نقد) 
ترافق کردیم. و او طلاها را گرفت و در دست خود 
زیر و رو می‌کرد و سپس گفت: انتظار بکش تا 
خزانه‌دار من از غابه بیاید» و عُمّر که این گفت و گوی 
را می‌شنید گفت: به خدا سوگند که از طلحه جدا 
نمی‌شوی تا آنکه همه طلاها را از وی بگیری؛ زیرا 
رسول‌اله لا فرموده: «فروش طلا به طلا سود 
است. مگر آتکه معامله دست به دست باشد. و 
فروش گندم به گندم سود است. مگر آنکه معامله 
دست به دست باشد. و فروش جو به جو سود (ریا) 
است. مگر آنکه معامله دست به دست باشد. و 
فروش خرما به خرما سود است. مگر آنکه معامله 


دست به دست باشد». 


باب- ۷۷ 
فروش طلا به طلا 
۷۵ - از ابویکره وات است کس 
ا فرمود: «طلا را به طلا مفروشید مگر به وزن 
برابر به برابر و نقره را به نقره مفروشید مگر به وزن 
برابر به برابره و طلا را به نقره و نقره را به طلاء هر 


گونه که می‌خواهید بفر و شید:) 
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۸- باب: بیع 


الفضتة بالفضتة 


ر کم 


۳۷۹ - دتتا یله بن سعد : حدتا عمي : دا 
ان آخي الزري ء . عن عَمه قال : دشي سالم بن 
عبداللّه » عن عبْداللّه بن عم رضي اله عنهما : أن آبا 
N‏ 


و هل 


خر هلر شید ر 


باب لا بمئل 1 والورق بورق لا بمشل) . 


(انظر: ۷ YA‏ أعرجه له \oAt‏ » باختلاف وهو 
بنحوه في الساقاة ( ۲ . آأخرجه: 5 مطولاع . 


3e وه‎ 


ی شای اه 
قال :لا تبيعوا اذهب الب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا 


ر ا 


نها على بض ولا ليوا رارق إلا ملا 
بمثل ¢ ولا فوا بط على بض 6 ولا تبیعوا مها 


. [راجع: ۲۱۷۹ ا ۱9۸ : رهرل 
المساقاة باختلاف ( ۸۲ ) . أخرجه مسلم: ۱۵۹ . مطولاً ] . 


4۹- باب: بیع الدیتار 
بالدیتار تساء 


۳۱۹۰۲۸ - حا علي بن عبدلله ی 


لضحاك بن مخلد + خدگا ابن جریج قال : : آخبرني عمرو 


باب- ۷۸ 

فروش نقره به نقره 
۶- از سالم‌ین‌عبدالله روایت است که 
عبدالین‌عمر رضی‌العنهما گفت: ابوسعیدخدری 
مانند حدیثی که تذکار یافت از رسول الله مه روایت 
کرده است. عبدالهاین‌عمر (بار دیگر) وی را ملاقات 
کرد و گفت: ای ابوسعید. این چیست که از رسو لاله 
یه روایت می‌کنی؟ ابوسعید گفت: بیع صرف (نقد 
به نقد) است. چنانکه از رسولالله کل شنیدم که 
می‌گفت: «فروش طلا به طلا برایر به وزن است و 


فروش نقره به نقره برابر به وزن است.» 


۷ - از ابوسعیدخدری تایه + روایت است که 
رسولالله 2 فرمود: «طلا را به طلا نفروشید مگر 
با وزن دیگری باشد و 
پاره‌ای از یکی را بر پارةٌ دیگر میفزایید و نقره را به 
نقره نفروشید مگر اينکه وزن هر یک برابر 


اينکه وزن هر یک برابر 


ا وزن 
دیگری باشد و پاره‌ای از یکی را بر پارٌ دیگر 
نیفزایید و نقود (پولهای) موجود را به نقود غایب 


نفروشید.» 


فاب ۷۹ 
فروش دینار به دیتار به نسیه 
۷۸ ۱۱/۹ ۲- از عمروین دیتار روایت است که 
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قلت که: : نان عباس لا یمه > ققال آبوسعید: 
سألّه , قلت : ٠‏ ممم اي 19 جنگ في 
کتاب ال ؟ . قال : کل ذلك لا ول Er‏ 
ول ال ا مي » ولک يم : یه 
قال :لا ربا إلا في انسیتة) . [راجع: ۲۱۷۱ . آخرجه 
مسلم: )۱۵۸ .وق الساقة و ۲ ) من حدیث أيي سید واخرجه بلفظه: 


۱9۹۹ , آخرجه مسلم: ۲ ]. 


۰- باب: : بیع الورق بالذأهب سئه 


رس کم 


۳ ۰ 


قال ن : سمعت آبااْنهال 


قال سال لاب عازب ندرم رضي فا 
و 


ھم eee‏ هتخیر 


2 


ر ۳۳ 


ا . [راجع: ٠.٩۱ ۲۰٦۰‏ ارا ع 


ت 


۸۹ 


۱- باب: بیع الذهب بالورق بدا بيد 


> وه و 


۱۱۸۲ ۳ ان 
ا ۰ یهن قال ی شی ی 


اف .الب بانب » إلا سواه راء . وأمرتا أن 
ع لب بالفضه کف شتا ۰ رافص باب کیت 


شتا . زراجع: ۲۱۷۰ . آخرجه مسلم: ۱6۹۰ بزيادة ) 


می‌گفت: فروش دینار به دینار و درهم به درهم 
همانا ابن‌عباس چنانکه تو گفتی نمی‌گوید. 


ابوسعید گفت: من از ابن‌عباس پرسیدم و به او گفتم: 
آیا پیامبر که شنیده است یا از کتاب خدا دریافته 

ست؟ ابن‌عباس گفت: من هیچ یکی از این دو گفته 
را e‏ صحابه) نسبت به من» به 
حدیث رسولالله ید داناتر هستید ولیکن اسامه به 
من خبر داده است که پیامبر به فرمود: «سود 
نیست. مگر در معاملهٌ نسیه.» 


باب- ۸۰ 
فروش نقره به طلا به نسیه 
۰ ۱ - از ابومنهال روایت است که گفت: از 
َرّاءبن‌عازب و زیدبن آرقم رضی‌الّهعنهم دربارهٌ بیع 
صرف (مبادلة دو نوع پول مختلف) سوّال کردم هر 
یک از آن دو نفر می‌گفتند: وی از من بهتر است (از 
وی سژال کن) و هر دوی آنها می‌گفتند: پیامبر ی 
از فروش طلا به نقره به نسیه منع کرده است. 


باب- ۸۱ 

O 
از ابوبکره ا مه روایت است که گفت:‎ -۲ 
E پیامیر ما‎ 
کرده است مگر آنکه برابر به برابر باشد و ما را امر‎ 
کرده است که طلا را به نقره و نقره را به طلا هر طور‎ 
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۲- باب: بیع الْمرَابنة . 


۳ ر و وم 7 مره هر 9 #ر. ‏ خر و 
وهي بیع الثمر بالتمر » وبیع الزبیب بالکرم » ویسع 


العرایا 
قال آنس: تهى الّبی 289 عن المرابتة رالمحائله . 


و ام ص 


۳۱۱۸۳ - حدگنا یحیی بن بگیر: حش االث ١‏ عر 


عقيل » عن اين شهاب : آخبرني سالم بن له »عن 
له ين حمر رضي اله عنهما : رسو الله 19 قال : 
E CT‏ ۳ 
بر . [راجع: ۱4۸۲ آخرجه مسلم: ۶ ول الیو( ۱ 


و 5۷ ] . 


مه مس 


ابت زرل هار ده میت 


لوب آو با ولم رس في یره . [راجع: ۲۱۷۳ 
آخرجه مسلم: ۱۵۳۹ وف الیو ع ( ١١‏ ] . 


i es انم‎ 


الله تین لب 


N 


و : اشتراء الم بالتمر کیلاً » وب یم ارم بالزیب 
کل . [راجع: ۲۱۷۱ . آخرجه مسلم: ۱۵۲ . 


م ص مره و 


۱۳۱۱۸۳۹ - دا عبدالله بن یوسف : آخبرتا مالك » ع 


داود بن الحصین » ۰ عن آبي سقیان 3 مولی ابن أبي 


باب- ۸۲ 


بیع مزابنه 
و آن بیع خرمای تر است به خرمای خشکه و بیع 
کشمش است به انگور و بیع عرایا است (فروش 
خرمای تازه بر بالای درخت به خرمای خشک. 
انس گفت: پیامبر َة از بیع مُرابنه و مُحَاقله (فروش 
گندم در خوشه به گندم خالص) منع کرده است. 
۳- از سالم‌ین‌عبداشّ از عبدالین‌عمر 
رضی الله عنهما روایت است که رسول‌اله و فرمود: 
«میوه را بر درخت تا زمانی نفروشید که سلامت و 
پختگی آن ظاهر گردد. و خرمای تر را بر درخت به 
خرمای خشک معامله نکنید.» 


۴ - سالم گفته است که عبدالله(بن‌عمر) مرا خبر 
داده که زیدین ثابت گفت: همانا رسول‌اله جر پس از 
آن (یعنی بعد از ممانعت معاملة خرمای تر 
درخت به خرمای خشک). بیع عرایا را در میوه و 
خرما اجازه داده و در غیر آن اجازه نداده ارت ' 
۵- از نافع روایت است که عبدالّ‌ین‌عمر 
رضی‌الهعنهما گفت: رسولالله 3 از بیع مُزاټنه منع 
کرده است. و بیع مُرابّنه فروش خرمای تر (بر 
درخت) است در بدل خرمای خشک به پیمانه و 
فروش انگور (در تاک) است. در بدل کشمش به 
تساه 

۶ - از ابوسعیدخدری اه روایت است که 
گفت: رسول‌اله م2 از بیع مُزابنه و محاقله منع کرده 


۱-مثال آن هبه است» یعنی کسی خرمای یکی از درختان باغ خود را به کسی می‌بخشد و آن کس تا زمان پخته شدن 


میود درخت به آن باغ آمد و شد می‌کند. صاحب باغ برای رفع مزاحمت وی» 


بدل میرة خشک می‌خرد. 


میوهٌ درختی را که به وی بخشیده در 


این بیع استتاء اجازه داده شده است. 
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مد ؛ عن آبي سعيد الخدري ههه : أن سول الله 4 
هى عن المرابنة والمحاقلة . والمزابتة: اشتراء الم 
3 ۳ ومر 7 2 ۰ 


مر یم 


۳۱۸۷ - دامس : خد اأبومعاوية ۰ عن 


لشياني» ن عکرمة »عن ابن اس رضي ال ها 


قال : هی اي 4# عن المحاقلة ول 


۴۳۱۸۸ - حدتا عبدالله بن سم : دنا مالل ‏ عر 


[اخرجه مسلم: ۱۵5 . بزیادة ] . 


تانع + عن ابن مر > عن زید بن ابت هه e‏ 


ما ی 


الله 39 رخص لاحب لیصا . 
[راجع: ۲۱۷۳ ره این ۹ وني الیوع ( {f‏ 


۳- باب: بیع الثمر علی 
رووس النخْل بالذهب او الفضنة 


مر ی م مر 


11۸4 تحت یحی بن سلمان حت) ابر وهب : 


آخرا اين جرج » , عن عطاء ۰ وآبي ۳ + عن جایر 
ظ4 قال : هی اي 89 عنم ری لیب 7 
باع شي ء منه الا بالديتار والارهم . إلا الْعرایا . إراجع: 
۷ . اخرجه مسلم: ۱۵۳۹ الییوع ( ۰۸۱ ۱۰۳)] . 

۳۱۱۹۰ - حا بالل بن عدالوهاب قال: سمغت 

تالا .رس له نالیم ( 
آبي سيان » عن آبي هریرة اه : : أن الي 188 رخص في 
مارا نيمه E‏ دنه وس ؟ 
ل EEE r Va a‏ ۱ 


قال : نعم . 


1141 ور نب مت ین 


آيي حمة EET‏ 


درخت به خرمای خشک. 


۷- از عکرمه روایت است که این‌عباس 
رضی اللهعنهما گفت: پیامیر عة از بیع محاقله و 
مُزابنه منع کرده است. 

۸- از نافع» از این‌عمو روایت است که 
زیدبن‌ثابت رضی‌الهعنهم گفت: همانا رسول‌الّه کل 
به صاحب ره اجازه داده است که بطور تخمین 
معامله کند. 


باب - ۸۳ 
فروش خرما بر سر درخت. به طلا و نقره 
- از عطاء 
و گفت: پیامبر و از فروش خرما بر بالای 
درخت تا آنکه به پختگی برسد» منع کرده و فرموده 
است که از آن چیزی فروخته نشود بجز با دینار و 
درهم. مگر بیع ایا (که آن را استثنا قرار داده است). 


4۹ - و ابوزییر روایت است که جایر 


۰ - از عبدالین‌عبدالوهاب روایت است که 
گفت: از (امام) مالک شنیدم که در پاسخ این سوّال 
عبیدالّ‌بن‌ربیع که: آیا داود از ابوسفیان, از ابوهریره 
به تو حدیثی کک پیامبر ما در بیع 
عرایاء به مقدار پنج وَس يا 
ات ؟ گت : آری. 


کمتر از آن اجازه داده 


۱ - از سفیان» از یحیی‌ین‌سعید. از بشیر روایت 
است که سهل‌بن‌ابی‌خنمه گفت: پیامبر 335 
فروش خرمای تر به خرمای خشک منع کرده ولیکن 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


ار و فص 9 


ورخّص في العَرية آن تاع بخرصها ‏ . یأکلها هلها رطا 
قال سفیان مر اخری: إلا هرخص في الَْرية 
مها هل بحرصها التبا ۳[ 
a‏ : قلت حى وان لام : هل مکة 
ورن e‏ › ققال: وما 
ا . قال سین : ارت ابر من ال 


الْمديّة 5 


پ م کے و ل صم مە جم < ەو 
قيل لسفيان : ولیس فبه تهى عن بیع الثمر حتى يبدو 
صلاحه؟. قال: لا . [انظر: ٤۲۳۸ل‏ . أخرجه ملم : 


[of 


o: تفسیر‎ ِِ ~A 


رم 2ء 


ای شرع رت 
العریة لا تون إلا باْیل من 
يداید : e‏ 


م ے2 


وو وم 


الرس . 


۳9 


وقال این |دریس 


وقال ان (سحاق في خدیه عن نع » عن این عَمر 
رضي الله عنهما : کات العرایا آن يخري الرجل في ماله 


خرمای تر و تازه بخورد ' 
سفیان بار دیگر به این عبارت گفت: مگر بیع عرایا را 
اجازه داده است تا صاحب آن» به تخمین آن را 


بفروشد و خرمای تر و تازه بخورد. راوی می‌گوید: 
هر دو گفته یکسان است. 

شفیان گفت: من پسر بچه بیش نبودم که به یحیی 
گفتم: همانا اهل مکه می‌گویند که پیامبر ی (برای 
ایشان) " بیع عرایا را اجازه داده است. 

وی گفت: اهل مکه چگونه این (حکم) را دانسته‌اند؟ 
گفتم: آنها از جابر فرا گرفته‌اند. یحیی خاموش ماند. 
دد» منع شده است؟ گقت: نه. 


€ 
ر 


باب- ۸۴ 
تقسیر بیع عرایا _ , 

(امام) مالک گفته است: عَریّه (که جمع آن عَرایا 
است) انست که کسی (میوه درخت) خرمای خود را 
به کس دیگری می‌بخشد و سپس از ورود وی (به 
باخ خود) اذیت می‌شود. برای چنین حالتی اجازه 
داده شده که ان کس انچه را بخشیده است. در یدل 
خرمای خشک از وی بخرد. 

ابن ادریس (مالک) گفته است: عریّه بجز معاملهٌ 
خرما به پیمانه و بطور دست به دست چیزی دیگر 


1-نعتی کسی که به 


بيع العرايا - آمده که ترجمۀ آن آورده شد. 


مسکینی میرةٌ درخت خود را بخشیده و سپس آن را از وی می‌خرد» خرمای تر و تازه می‌خورد. 
۲-در متن فرق در حدیث ۱ سطر ۸ رخص فی بیع‌العرایا - آمده اما در ساثر نسخ بخاری 


7 رخص لهم فی 
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اه والتخلتين . 
وقال ید عَن سین بن سين : العرایا تخل گانت 
وب للم کین > لا ستطیعون آن ینتظروا بها » رخص 
َم آذ یشم بما او مان ۱ 


۴ - دیا محمد: أخرا ال دأ اون 
ینب » عن تافم » + عن ابن عم » » عن رید بن ثابت 
رضي الله عنم : : نرسو الله 8 رخ في ریا أن 
تاع برصها یلا . 

قال موسی بن عقب : واْعرایا تخلات معلومات تأنیها 
شريه . زراجع: ۲۱۷۳ . آخرجه مسلم: ۱۵۳۹ اغ 
(«م 


۵- باب: بیع التّمّار قذل أن تندو صلاحها 


۳۹۳ - وقال ال > عن أبي ناد گان عروین 


لیر یت عن سَهل بن آبي حفمة الألصاري ۽ من بني 


ابن‌ادریس را قوت می‌بخشد. قول سهل‌بن‌ابوخثمه 
است که می‌گوید: مبادلهةٌ خرمای تر به خرمای 
خشک به پیمانه است (نه بطور تخمین). 
ابن‌اسحاق» در حدیث خود از نافع روایت کرده که 
این‌عمر رضی‌اللهعنهما گفت: عرایاء انست که کسی 
از مال خویش (محصول) یک یا دو درخت خرما را 
یزید از شفیان‌بن‌خسین روایت کرده است: عرایاء 
درخت خرما است که برای مسکینان بخشیده 
می‌شد. و آنها استطاعت نداشتند که اتتظار بکشند تا 
موه آن پخته شود. برای آنها اجازه داده شده بود که 
میوه آن را هر طور که بخواهند در بدل خرمای 
خشک بفروشند. 

۲- از ناف از این‌عمر روایت است که 
زیدین ثابت له گفت: رسول الله ب عرایا را اجازه 
داده است که (خرمای درخت) به تخمین در بدل 
خرمای خشک به پیمانه معامله شود. موسی‌بن عقبه 
گفته است: عرایا چند درخت معلوم است که کسی 
می‌آید و (محصول) آن را می‌خرد. 


باب ۸۵ 


بیع ثمار یا فروش میوه بر درخت. 
یسیع 


o‏ و گفت: مردم در زمان رسول اله 


ر و وک و وو یی و 


۱-یعنی میود درخت به میوهٌ خشکك سنجیده می‌شود و به پیمانه» و قبل از آنکه جانبین از هم جداگردند داده 


می‌شود: 
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حارئة : أنه حنگه عن ید بن ثابت هه قال : گان الاسر 


یر ۳ ۳ و ي 


في عهّد سول ال باون ار ۰ دا جد الاس 


ا 


رحضر تقَاضيهم ٤‏ قال المبتاع : 4 أصاب مر الما 


وو 


أصابه رشن 4 آصابه تام 6 عاماتیسَجون بها E‏ 


ےو ه ورو 


قال رسو رن ل 8 کته لنوت في لت 


نّا لا »> قلا اس سی سر صلاح امسر 


۶ مر م 


لور يشير بها ِِ 5 خصومتهم . 


مر ما میم 


و متفر و هه 2 


الا 
19 ۰ ےہ ور مم ور ٠‏ کی ا 
قال آبو عبد الله : رواه علي بن بحر : حدشا حکام: 


حا عة » عن زگریا ۽ عن أپي اند » عن عَروة ؛ 
عن سهل » > عن زید . 


رک تە 


6 - - حدا له بن پوسف : آخبرتا مانك » »عن 
افع . . عن له بن عَمَرَ رضي الله عنهما | 
الله تھی عنم امار ّى و ملاح > تھی 
لبانم والمیتاع. [راجع: ۱٤۸٩‏ . آخرجه مسلم: ۱۵۳۶ و 
الیو ع ( ۵۱ و6۷ ] . ۱ 

۵ - حدقنا این مقاتل : آخبرتا عبدالله : آخبرتّا حميد 
اويل ٠‏ عَن انس رسو لل تھی اع 


مر ال حتی تزهو . قال أبو عبد الله : : يني حتّی 
جم . زراجع: ۱4۸۸ . آخرجه مسلم: ۱۵۵۵ بزيادة ]. 


چون زمان چیدن میوه فرا می‌رسید و خریداران 
تقاضای مال خویش را می‌کردند. خریدار می‌گفت: 


میوه را آفت دُمّان رسیده است و آقت مُراض رسیده 


می‌آوردند و با هم دعوا ی گر دنله چون این 
خصومتها فزونی گرفت و نزد رسول‌اله مو رسید؛ 
آن حضرت قرمود: 

«پس اگر ترک خصومت نمی‌کنید. خرید و فروش 
تکنید ۳ آنکه سلامت میوه ظاهر گردد.» راوی 
می‌گوید: رسول خدا ميه به خاطر کثرت 
و خارجه‌ین‌زیدین‌ثابت مرا خبر داده است که: 
زیدین‌ثابت میوه‌های زمین خویش را نمی‌فروخت 
تا آنکه ستارةٌ ثریا طلوع می‌کرد' و آن زمانی است 
که میوه زرد از میوة سرخ تمیز می‌گردد. 

عَنبَسه» از زکریاء از ابی‌الزناد از ممروه از سهل از زید 
رونت کرده است. 
۴- از نافع روایت است که عبداللهبن‌عمر 
رضی الله عنهماگفت: رسولالله 2 از فروش میوه بر 
درخت منع کرده است تا آنکه سلامت آن ظاهر گردد 
که خریدار و فروشندی [هر دو] را منع نموده انت 


ار 


۵ - از خمیدالطویل روایت است که انس جه 
گفت: رسول‌اله مه فروش میوهٌ درخت خرما را تا 
آنکه رنگ بگیرد» منع کرده است. 

و ابوعبدالله گفته است: تا آن که رنگ میوه سرخ گردد. 


۱-ستارة تریا؛ یعنی پروین؛ در آغاز فصل تابستان که هوای حجاز به شدت گرم می‌شرد؛ صبحگاهان طلوع می‌کرد و 


آن زمان» اغاز فصلل پخته شدن میره است. 
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صر ور تي 


۲ - حدتا مسدد : خن یحیی بن سعید ۲ عر 


۰ eS کک‎ 


ص 


جر رو ره ۳ چ مر 3 


الثمرة حتی ی شی تشمح . فقيل : ومانشقح 
تمتا رزگ . [راجع: ۱6۸۷ . آخرجه مسلم: ۱۵۳۹ 


اليوع(١۸‏ و۱۰۳ ] . 


0 باب َنم تخل قبل ان و صلاحها 
م کے و 


14۹۷ ا : حا 


E 
نو نی خی ترس‎ 


وعن النخل حتی يزه . قیل : وم یرهو؟ . قال: یار 


تا . [راجع: ۱4۸۸ . أخرجه مسلم: ۱۵۵۵ . بزیادة] . 


۷- باب: لذا باع الما قبل أن نندو 
2 


OG Ser 


۹۸ 0 : خرن مالك » »ع 
حميد » عن آنس بن مالك اه : سول اله ّى 


ے3 


: قال‎ . e فيل له‎ e 


کے 


اللمرة ؛ 0[ . [راجع: ۱٤۸۸‏ . 


آخرجه مسلم: 1090[ . 


۶۹ - قال الليٿ: حدکني یوس » عن ان شهاب 


یعنی چه؟ گفت: سرخ و زرد گردد و قابل خوردن 


شه د. 
2 


باب - ۸۶ فروش میوة درخت خرما قبل از آنکه 
سلامت آن خاهر گردد 

۷ - از انس‌بن‌مالک اه از ز پیامبر که روایت 

آن حضرت از فروش میوه بر درخت منع 

کرده است تا آنکه سلامت آن ظاهر گردد. و از فروش 


اشته که 


خر تا آن که پخته شود. 
به او گفته شد: پخته شدن یعنی چه؟ گفت: سرخ 


شود یا زرد شود. 


باب- ۸۷ 

اگر کسی میوه را بر درخت. قبل از ظاهر شدن 
سلامت آن بقروشد و سپس بدان آفت رسد. 

زیان آن متوجه فروشنده است. 
۸- از خمّید روایت است که انس‌بن‌مالک 
کا گفت: همانا رسولالله و از فروش میوه بر 
درخت منع کرده | ست تا آنکه پخته شود. 
به انس گفته شد: پخته شدن یعنی چه؟ گفت: تا آنکه 
سرخ گردد. و رسولالله رل فرمود: «خود بیندیش که 
اگر خداوند میوه را از رسیدن باز دارد چگونه کسی 
از شما (بهای فروش راکه) مال برادر مسلمان شما 
أست» می‌گیر د.) 


۹-- لت از يونس رواد بت کرده که این‌شهاب 
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۴- کتاب معاملات 


ےت 2 


قال و 
سب عا » گان ما آصابه على ریه . آخبرني سالم بن 

عبداللّه > عن این عمر رضي اله عنهما :سول له 
تال ی ما ولا 


یعو الم بلتم آخرجه مسلم: ۰۱۵۳6 
ولي الیوع (۵۱ و۷ه)] . 


. ۱٤۸٩ زراجع:‎ 


۸- باب: شراء الطعَام ای اجل 


ورو مه 


۳۳۰ - حلا مرن حقص بن غیاث : دنا آبي: 
حلا لاش قال: دگرتا عند إبراهيم ار في 
اسف » ققال : لا باس به . ثم حا من الانود ‏ عن 
عانشة َة رضي الله عنَْا : اي 198 اشر ی طعاما من 
ودي ای ال رنه درعه . 
شا (NF‏ 


[راجع: ۲۰۹۸ . آخرجه 


۹- باب: ذا آراد بیع تمر بتمر خر منه 


ا 


ات ڪن آي سيد فطل وڪن آبي رت رضي 
اله عنیها : رسو الله ْمَل رجلا على َر 
جَاءه قنر جیب » ققال سول له 8 SÎ»:‏ ۳ 


ت 
ھا سے بے 


es e 


سوه 39 الاك e‏ ۰ ا 


گفت: اگر کسی میوه را قبل از ظاهر شدن سلامت آن 
می‌خرد و سپس بدان , آفتی می‌رسد زیان آن بر 
صاحب ان است (یعنی فروشنده). ابن‌شهاب گفت: 
سالمبن‌عبدالله از ابن‌عمر رضی‌اللهعنهما مرا خبر 
داده که رسول الله که فرمود: «میوهٌ بر درخت ر 
خرید و فروش نکنید تا سلامت آن ظاهر گردد و 
خرما بر درخت را با خرمای خشک مبادله نکنید.» 


باب ۸۸ 
E‏ 
گروی در معامله 1 نزد 1 (نخعی) eT‏ 
ی وی و اف 
د که عایشه اللهعنهاگفته است: پیامبر کل از 

رصی کچل 
یهودیی غله خرید و زره خویش را نزد وی به گرو 


گذاشت. 


باب- ۸٩‏ اگر کس بخواهد خرما را به 
خرمای دهتر تبادله کند. 


۱ ۲ ۰ - از ز سعیدین‌مسیّب رواد نت است که 


TS‏ ون 
یه مردی را 
کرد. وی از آنجا خرماهای خوب آورد. رسول‌اله 
ی فرمود: «آیا همه خرماهای خیبر 


بحیت عاما ل (زکات) خیبر متصوب 


ایتچنین 
است؟.» وی گفت: نه به خدا سوگند. یا رسول الله 
ی و ۳ 2 ۳ 

| به سه صاع تبادله می‌کنيم. رسول‌اله ا فرمود: 


«چنین نکنید. خرمای مخلوط را به پول بفروشید و 
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تم بالدراهم ج . [اطحدیت: ۰۲۲۰۱ انظر: 1۷۳۰۲ 
ETE‏ ود . آخرجه سلم: ٠١۹۴‏ ] . 


71 


۰- یاب: من باع نخلاً قد آبرت , 
أو أرضا مُزروعة » أو يإجارة . 


¢ هم سم 


ی : أخبرنًا 


۳ توش هنال تشر 
[انظر: ۶ ۷۲۰ 2 
۰:۳ 


7 e YY خ ۰ ۲۹ح‎ 


سح« 
اند م رت هراب ۰ 


یشترط المبتاع) . [راجع: ۲۲۰۳ آخرجه مسلم: ۱۵۴ ]. 


۱- باب: بیع الزرع بالطعام کی 


فة : حدقا ال ۰ عن افع » عن 


به پول بخرید.» 


٩۱ باب-‎ 

کسی که درخت خرمای بارور شده" یا زمین 
بذر شده را یفروشد و يا به اجاره دهد 

۳ ابوعبد ال (امام بخاری) گفته است: ابراهیم 
(به طریق مذاکره نه به طریق حدیث) به من گفت: 
شام از ابن جُرَیح از ابن‌ابی‌ملیکه روایت کرده که 
نافع مولی‌این‌عمر گفت: اگر درخت خرمای بارور 
شده فروخته شود و از موه آن یادی نشود» میوه از 
آن کسی است که درخت را بارور کرده است (یعنی 
فروشنده) و همچنان است در مورد برده و زمین 
کشت شد ۷ 
نافع» هر سه مورد را ذکر کرده است. 
۴- از عبدالّین‌عمر رضی‌اللهعنهما روایت 
است که رسولالله ما فرمود: «کسی که درخت 
خرمایی را بارور کرده و آن را (از ریشه) می‌فروشد. 
مو آن مربوط به فروشنده است» مگر آنکه خریدار 
آن را برای خرد شرط بگذارد» 


ا 
فروش غله در خوشه. به غلۀ پاک شده. 
به پیمانه 
۵- از نافع روایت است که این‌عمر 


کلب یرت در باب 4۰ بارور شده ترجمه شد که از - 


ماده کک 


آټر - مأخوذ است» و آن درآوردن شکوفۂ نر در شکوفۂ 


۲-یعنی این حکم در مورد برده‌ای است که فروخته شود و او را دارایی باشد» که دارایی وی متعلق به فروشنده است 


و حاصل زمین کشت شده هم متعلق به فروشنده است. 
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عمَررضي الله عنهما قال : : هی رسول الله 8 عن 
الما : نیع ماه إن گان خلا بتک ¢ ون 


ارم یتیب کل 6 زان گان زرعا 3 يت 


یل طعام ؛ وتهی عن ذلك له . [راجع: ۲۱۷۱ ا 
مسلم: ۱۵۶۲ ] . 


۲- باب: بَيْع ال باصله 


م ره 


۳۱۳۰۹ - حتافيه بن سید : تا اللیت : ان 


تاف + عن ان مر رضي ال أن لبي 48 قال : 
ایا ار بر تلام باع اسلا » قللّذي ايمر 


ال . » إلا آن یش 
سلم: ۱۵6۲ ۲ 


یشترطه المبتاع) . [راجع: ۲۲۰۳ . آخرجه 


۳- باب: بیع المخاضرة 


و۳9 ۶ مر زره وو و ‌ 


۰۷ ۳۳۰ ی : دتا ان بونس 


ال تنعل 3 لاص 3 والملامة 3 


۳ 


والمتابذة 1 والمزابنة ۱ 


م موم 


۰ ۸ - دا فتيهة 4 حلا إسماعيل بن جَْقَر » عر 


E خ‎ 


ص ر 


رمت تب و بم تستحل مال خلت 
[راجع: ۱۶۸۸ .اجه مسلم: ۵۶ . 


رضی‌العنهما گفت: پیامبر مه از بیع مُزابنه منع 
کرده است. یعنی این که موه باغ خویش را که بر 
درخت است. با خرمای خشک به پیمانه تبادله کند. 
و انگور را با کشمش به پیمانه مبادله کند و غله در 
خوشه را با غلةٌ پاک شده مبادله کند و آن حضرت 


همه موارد فوق را منع کرده است. 


یاب- ٩۳‏ 
فروش درخت خرما با بیخ و ريشة آن 
۶ از نافع» از ابن‌عمر رضی‌لله‌عنهما روایت 
است که پیامبر ی فرمود: «کسی که درخت خرما را 
بارور می‌کند و سپس آن را با ريشه می‌فروشد. میوه 
ان متعلق به کسی است که ان ۳ بارور کرده است؛ 
مگر آن که خریدارآن را رای خود شرط کرو باشدة 


باب- ٩۳‏ بیع مخاضره (سبزیجات قبل از 

۷ - از ز انس‌بن‌مالک اه روایت است که 
گفت: رسؤل الله 285 از بیع محاقله (فروش حبوبات 
در خوشه) و بیع مخاضره (فروش میوه نارس) و 
ملامسه (که با دست زدن به جنس مورد نظی مال 
وی می‌شد) و منابذه (یرتاب مال و سلب اختیار از 
طرف مقابل) منع کرده است. 

۸ - از خمّید روایت است که انس رضی الله عنه 
گفت: پیامبر ي از فروش میوه بر درخت منع کرده 
است تا آنکه پخته شود. 

به انس گفتم: پخته شدن رنگ گرفتن یعنی چه؟ وی گفت: 
سرخ شود و زرد شود؛ خود بیندیش؛ اگر ج میوه را 
از پخته شدن باز دارد. چگونه (با گرفتن بهای «ن) مال 
برادر خود را حلال می‌شماری؟۱ 


۱-آنچه را انس رضی‌اشعنه در آخر حدیث ۲۲۰۸ گفته است» فرمود؛ٌ پیامبر صلی‌اله علیه‌وسلم است که با اندکی 
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-٤‏ باب: بنع 
انجمار وَاکله 


۱۳۹ - حدت أبو الوید هشابن عدالمّدد: : حتتّا 
ی وعوالة » عَن بي بشر » عن مجاهد » عن ان عمر 
رضي الله عنهما قال : کا عند الي 99 وضو i‏ 
جمارا ‏ قال :من الجر جرة گال رل المومن» 


فاردت آن اقول + هي الخلة » فإ ا اليم ل 
(هي لخن . [راجع: ٩۱‏ . اخرجه مسلم: ۲۸۱۱ ]. 


-٥‏ باب: من آجری مر الأفصارٍ على 
ما ينارون پیت : : في ایوع والاجارة مک ال 
والوزن ۰ وستهم على ینیم وذاهبهم اهر 


رقال شریح للعَرَالين 1 : تنگم کم ریما . 
و : لا 
س٠‏ العشرة باحَد عَشر ٠‏ وياخد له ریا . 
دان + «خذي ما یکفیك ووک دك 
بالمتروف» . وقال تحالی : ومن گان في قال 
توف )نس :1 
واکتَری الحسن من عبداللّه بن مرداس حار » 
ققال: بگم ؟ . قال: باقن ۰ قرکبه شم جاء مره 
اک( 
اا 7 


خ صا 


٩۳ باب-‎ 


۳۳۰۹ از محاهد روایت اتست. که أین عمر 
رضی الله عنهما گفت: تزد پیامبر ا بودم و آن 


حصرت پیه درخت خرما می‌خورد و سپس فرمود: 


«در زمره درختان» درختی است که ماتند مسلمان 
انت : من قصد کردم که بگو د ِ آن درحت. درحت 
خرما است. و چون از همه خردسال‌تر بودم نگفتم. 


آن حضرت فرمود: «آن درخت. درخت خرما است.» 


یاپ- ۹۵ 
کسی که امور شهر ما را بر آنچه میان ایشان 
متعارف است چون: خرید و فروش و اجاره و 
وزن و عرف و عادات و راه و روش 
مشهورشان اجرا می‌کند 
و شریح (قاضی) به ریسمان فروشان (که دعوی داشتند) 
گفت: عرف و عادات شما در معامله اعتبار دارد. 
عبدالوهاب از اټوب روایت کرده ک 
(بوسیرین) کا کی تست یداب خرفت) الیو 
که به ده خریده است» به یازده بفروشد و از آنچه بر 


محمد 


آن خرج کرده است» نفع بگیرد. 

و پیامبر د به هند (زن ابوسفیان) گفت: «آنچه تو و 
فرزند تو را بنا بر عرف کفایت می‌کند (از مال 
شوهرت) بگیر.» و خداوند فرموده است: «و هر که 
فقیر باشد (یعنی وصی یتیم) بايد که به وجه 
معروف (آنچه متعارف است) بخورد.» (النساء:۶) و 
حسّن (بصری) از عبداله این‌مزداس , که خری کرایه 
کرد؛ به او گفت: به چند کرایه می‌دهی؟ وی گفت: به دو 


دانگ. حَسّن» خر را سوار شد. باز پاری دیگر امد و گفت: 


غ تخییر در حدیث ۸ اآمده است. 
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۰- حدتنا عبدللّه بن یوسف: آخرنا مالك . ع 
حمبد الطويل ٠‏ عن تس ین مالك ظا قال و 
ار ی .تال سول الله 8 بناج م کر » 


Ne ۶ ۶ 


۷ . زراجع: ۲۱۰۲ . 
آخرجه مسلم: موف » بدون التمر ] ۳ 


سو 


عم و 


رن له زت i‏ 
علي جاح آنآ من ماله سرا ؟ . قال: « خذي آنت 


ےس ےت 


ر 


ویئوك ما یکفيك بالمعروف) . [انظر: ۳۳۸۲۵۰۴۲4۹۰ 
EN ors fart ore‏ ۷ 2۷۱۸۰ . آحرجه 
مسلم: ۱۷۱6]. 


۶ م 


مت و ر چ شم ی 


شام ۰ ۵« : سمفت مان بن فرقّد 


مره مر رام مرن هر ا ۶ ۶ ۳ 


قال << 3 عن یه لسع 


ر 


ئة رضي الله نها ول : و ومن گان اتف 
از او 4 ۰ لت في 
والي انم ليبق له لح في ماله » ان قير 
ال منه بالمتعروف . [انظر: ۰2۲۷۹۵ 26۵۷۵ . اخرجه مسلم: 


۳۰۹ 


۲- باب: بیع الشريك من شریکه 
۳ - حدني مَحمود: خد ا عبدالرژاق: آخرتا 


۱-در ضورتی که مزد او را قبلاً شرط نکرده بود. 
۲-مراد از - هر که - در آیهٌ مذکور: وصی بتیم است. 


سوار شد و کرایه را 


شرط نگذاشت» و برای وی نیم درهم فرستاد (یک دانگ 


خر را بیاون خر را بیاور وی خر رأ 


5 ۳ 
۳ ۳ 


۰- از خمّیدالطویل است که 
انس‌بن‌مالک ا گفت: : ابو طبه رسو سول الله ا ر 
حجامت کرد و رسول الله مه امر کرد که مزد او را 


یک صاع خرما بدهند" و به مالکان وی امر کرد که 


روایت 


در خراج او (که غلام بود) تخفیف آورند. 


۱- از عروه روایت است که عایشه 
رضی‌الله‌عنها گفت: هند. مادر معاویه به رسول‌لله 
کک گنت: همانا ابوسفیان مردی بخیل است. آیا بر 
من گناه است اگر از مال وی پنهانی بگیرم؟ آن 
حضرت فرمود: «تو و فرزندان تو به اندازه که شما را 


کفایت کند و متعارف باشد» بگیرید.» 


۲- از عروه روایت است که از عايشه 
رضی الله‌عنها شنیده است که این آیه را خواند: «و هر 
که توانگر باشد باید پرهیزگاری کند و هر که فقیر 
ی یه تیصو رات 6 
و گفت: این آیه فربارة کسی ازل شنم که از نشیم 
مراقبت و ۵ 
وی محتاج باشد. به مقداری که عرف است از مال 


یتیم بخورد. 
باب ۹۶ 
فروش مال شریک. توسط شریک دیگر 
۳- از جایر و ات ی که 
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مه 4 من الزهري 3 عن آبي سلمة اد ین 


- # 


في کل مال لم یسم إا 
قَعت الحدود :۰ وصرقت الطرق » قلاشقعَة . (انظر: 
eT‏ ۳۱۹۷۱۲۹۹ اخرجه مسلم: 


۸ بالقطعة الأوی] . 


جع سول الله 4# از 


ےت 


۷- باب: بَيْع الأرض والدور 
وَالْعُرُوض مشناعا غير مقسنوم 


ورت 


۳۱۳ من : دشا عبدالواحد: 


یت ¢ عن الزضري 1 ا 


کی ای کلت ی کر ند ,و رت 
۳( 
حا مسدد: دا عبدالواسد: بهذا » وقال: : في 


ما مر 


ینت 


ابه هام » + عن مسر » قال عدالررَق : في کل 
مال . 


رواه عذال ر حمن بن إسْحَاق » عن الزهري . [راجع: 
1Y‏ . اخرجه مسلم: ۷ ۰ بالقطمة لول . 


۸- باب: ذا اشتری شیا 
لقیره.بغیر إذنه ۾ فرضي 


۵ - حلا يعوب بن إبرآهيم: دا بو عاصم: 
3 ۵ ظ ره ت ۳ ر ت ۰ ۶ ومم کک ۰ 
تانع» | ی تال 


ص مر لام را 


« حرج لاا ريمون اام الَطرٌ لوا في 


ار في جل ء , قانحطت عَلبهم صَخرة » قال a‏ 


وف 01 رح 


بعضهم لبعض : اذعُوا الله افطل عمل عَملشوه ‏ 


قال ا : الله اي گان لي بان شیخان گبیران . 


را قایل شده است. پس اگر حدود تعیین شد و راه‌ها 


مشخص گردید» شفعه نمی‌ماند. 


٩۷ باب-‎ 

فروش زمین و سرای و 

مال مشترک تقسیم نشده 
۴ از جابرین‌عبدالّه رضی‌الهعنهما روایت 
است که گفت: پیامبر و شفعه را در هر مالی که 
تقسیم نشده حکم کرده است» پس اگر حدود تعیین 
شد و راه‌ها مشخص گردید شفعه نمی‌ماند. 
از مُسدّد که عبدالواحد همین حدیث را روایت کرده 
و گفته است: هر آنچه تقسیم نشده است (عوض هر 
مالی که تقسیم نشده است). متابعت کرده است او را 
هشام از مَعَمَر. 
عبدالرزاق گفته است: در هر مال. 
این حدیث را عبدالرحمن‌بن‌اسحاق از ژهری روایت 


کرده امىت 


باب- ۹۸ اگر کسی, برای دیگری بدون اجازة 
وی چیزی بخرد و او بدان راضی شود. 

که پیامبر که فرمود: «سه نفر برآمدند و روانه 

شدنده بر ایشان باران باریدن گرفت و آنها به غار 

کوهی پناه بردنده سپس سنگ بزرگی فرو افتاد (و 

مدخل غار را بست). آنها به یکدیگر خود گفتند: 
بهعرین عملی که کرده‌اید. دعا کنید. 


یکی از ایشان گفت: بارالهاء من پدر و مادری پیر 


خداوند را به 
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کے اخ رح قازعی :لماجي قاب ق اج 


پالحلاب ؛ قاتي به آبوي قیشریّان :۰ ا 


رآهلي وامراني 4 قَاحست له 4 قجنت قاذا ها 
تائمان » قال : قگرهت آن آوقظهماء ا اون 
مرج E‏ 


وجه 0 e E‏ 3 قال: 
شرج عنم 


وقال ال خر: : الم إن کت تم آي کشت آحب 


ا 


اه من نات َي اف ما یْحب رل َء » 


قالت : : لا تال ذلك ما حى تیه ماقنة َة دینار » 
ق یت فبا ی ج لماعت ین ر که 


قالت: ار ن اله دلا تقض لام لابحله ‏ قت 
2 قن كلت تمم أئي قعلت ذلك اء 


+ ل کي ی 


اجیرا بفرق من ده قاعطیشه 6 وآبی دال آن یاخد 0 


را 


وجهلك, قافرج عتا فرجهة ¢ قال : : ففرج عنهم | 
وقال الاخر 


ہے رمرم دور 


عمدت إلى ذلك ارق ره » حى اشتر: 


م م وت م 


دراعها ‏ . ثم جاء تقال يا له اطي حي 
لت : الق إلى تلك ار ورَاعيها ای لك + قال : 
تسه بي ؟ قال: : قلت : : ما ها بك ولا 
كك الهم إن كنت تلم آي لت ذلك اء وجك 
قافرج عنا › ۰ قکشف عنهم). [انظر: e‏ 


{VEY اخرجه مسلم:‎ . ۷٤ Fete 


داشتم و برای چرانیدن حیوانات بیرون می‌رفتم و 
چون باز می‌گشتم» شیر می‌دوشیدم و ظرفی از شیر 
می‌آوردم و برای پدر و مادر خود می‌دادم و آنها 
می‌نوشیدند. سپس بر برای کودکان و اهل خانه و زن 
خود شیر می‌دادم. شبی دير آمدم و پدر و مادرم 
خوابیده بودند و دوست نداشتم که ایشان را بیدار 
کنم و کودکان (از فرط گرسنگی) به پای من افتاده و 
می‌گریستند.! حالت من و پدر و مادرم بر همین 
را رسید. بارالها؛ اگر 
می‌دانی که همانا من این کار را محض برای رضای 
تو کرده‌ام. پس بر ما دريچهٌ بگشای تا بتوانیم آسمان 
را به بینیم. بر ایشان اندکی گشوده شد. 

نفر دیگر گفت: بارالهاء تو خود می‌دانی که من یکی 


از دختران عموی خویش را دوست می‌داشتم. آن 


منوال , گذشت تا آنکه صبح فر 


نوع محبت شدیدی که مردان را با زنان است. و او 
گفت: به این مراد خود نرسی تا آنکه برایش صد 
دیتار بدهی . من تلاش کردم تا آن پول راو فراهم کردم 
و چون در ميان هر دو پای وی نشستم گفت: از 
خدای بترس و هر را مگشاء مگر از راه مشروع آن. 
من برخاستم و او را واگذاشتم 

اگر می‌دانی (خداوندا) که همانا من این کار را برای 
رضای تو کرده‌ام. پس بر ما دریچه‌ای بگشای. 

دو سوم آن گشوده شد. 

نفر دیگر گفت: بارالهاء تو خود می‌دانی که من کسی 
را در بدل یک پیمانه جواری (ذْرَت) به مزدوری 
گرفتم» و چون مزدش را دادم نپذیرفت. من آن 
پیمانه جوار را نگاه داشتم و پذر کردم تا آنکه از 
محصول آن, گلة گاوی و چویان آن را خریدم. سپس 


زر ر شریعت. نفقهُ زن و اطفال بر نفقهٌ پدر و مادر مقدم است و ای 


ن حالت امم گذشته بوده است. 
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-٩‏ یاب: الشتراء والبیع مع 
المشنرکین وال الحَرب 


کے ی 


۹ - حدتا آبوالتعمان: حدگا معتمر بن سلیمان, 


عن یه ۽ عن ابي مان » عن عدا ر من بن آبي بکذر 
3 3 مر مر و 4 


رضي الله عنهما قال : کنامم التبي 


5 
7 


را وق 


كل و 

فة ثم جاء رجل 
pos‏ بر رم ور ۳ 4 
مشرك مشعان طویل » بعتم یسّوفها » قال الّي 13 : 


یا آم عَطيةً ؟ أو قال : آم هة . قال : لا بل ییع» 


قاشتَری منه شا انظر: ۰۳۲۹۱۸ ۵۳۸۲*. اخرجه مسلم: 
Î‏ . مطولا ] . 


۰- باب: شراء الْمملوك من الحريي وهبته 
و 3 


۳9 ۵ 2خ ص و م2 ۳ ۰ و ت 
وقال التبي 838 لسَلمَان: « گاتب) . وکَان حرا » 
قطلمود ویاعوء . 


رظ کف مر وره ور 


بت 

وسبي عمار وصهیب ویلال . 
وقال الله ای : < واللّه فضل بَعضکم على بَض 
۱ کاهے ص کل و لے مت اه 
في الرژق لین فضلوا بردي رزقهم علی ما ملک 
آیمائهم قهم فيه سوا أقبنعمّة الله یجَحَدون 4 «نحل: 


۷ 


وی آمد و گفت: ای بندهٌ خداء حق مرا به من بسپار. 
به او گفتم: بری آن گاوها و چوپان را بگیر» همان 
حق تو است. وی که گفت: مرا ریشخند می‌کنی؟ گفتم: 
تو را ریشخند نمی‌کنم آنها از آنِ تو است. 

کردهام. پس بر ما یگشای. و بر آنها گشو ده سل 


باب- ٩٩‏ 
خرید و فروش با مشرکان و اهل حرب 

۶- از عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر رضی‌الّ‌عنهما 
روایت است که گفت: ما همراه پیامبر َه بودیم که 
مردی مشرک. ژولیده موی و بلند قامت که 
گوسفندان را می‌راند. آمد. پیامبر وه به او گفت: 
«قصد فروختن آنها را داری یا به کسی می‌دهی؟ - یا 

چنین فرمود - يا به کسی می‌بخشی.» 
وی گفت: نه چنین نیست. بلکه برای فروش است. و 


آن حضرت از وی گوسفندی خرید. 


پاپ ۰ 
خرید برده از دشمن حربی و 
بخشیدن و آزاد کردن وی 

و پیامبر به به سلمان (فارسی) گفت: «عقد کتابت 
کن». وی آزاد بوده» لیکن به حق وی ظلم کرده و او را 
رو نود 

و عمّار (بن‌یاسر) و صَهّیب و بلال به بردگی گرفته 
شده بودند. و خداوند تعالی گفته است: «و خداوند 
بعضی از شما را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده 
است. پس کسانی که برتری و فزونی (در روزی و 


مال) یافته‌اند. دارایی خود را به پردگانشان نمی‌دهند 
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۷ - حداآبوالیمان: آخبرتا شعیب: حلنا ابو 


1 


لاد » عن الاعرج » عن آيي هريرة فلّه قال : قال اي 
دج رمع دم ا قتقل ها 
ره فیها مك من اموك » و جارمن ال ابر 
فقيل : دحل راهيم بانر هي من ان الس اء » 
قاس یه : یا نهیم من هذه اي محل ؟ . قال: 
آختي ٠‏ مرج یبا تتال : لانگڌبي عديني, ئي 
خرن الك اخي » واللّه إن علیالارض موم ري 
ویرک . قارْسَل بها له تام لا مامت توا 
ولي ققالت : الُم إن نت منت بك وبرَسولك 
واحمنت ترجي | لا علی وجي قلا لط علي لاف 


مه 8 م5 سص ت 


فغط حتی رکض برجله) . 


قال الاعرج: قال بو سَمَةبن عبدالرحمّن : : پنآبا 
هریرة قال : « قالت: | پم زنب یم تال هي له 
فارسل ۰ ام لا قات توضا ملي وتف ل: للم 
إن کت منت بلك وبرسولك وأحصنت فجي الا على 
زوجي » قلا ساط علي هذا الگافرَ E‏ 
برجله) . 


رص ص 


e کش‎ ۶ 


کڑےم٭ مےے 


قال عبذالرحمن : قال أبُوسلمَة: قال آبوهریرة: 
قتلت : الهم یس یال هي له » فارسل في 
ان » َو في ال . ققال :وله ما سم اي ل 
ی .اجنوا الی نهیم » E‏ 
جعت زلیزراهيمعلیه السلام » قغلت: شرت 
له کت الگافر و رآخدم و ولید) . [انظر: ۶۲۹۳0 ۳۳۵۷( 
۸ و 4o0.‏ . أخرجه مسلم: 0۱۳۳ 


باشند. آیا آنان به نعمت 


تا با هم در روزی برابر 
خداوند (و کتاب او) کافر می‌شوند؟» (النتحل: ۷۱) 
۷ - از اعرج» از ابوهویره له روابت است که 
پیامبر و فرمود: «ابراهیم ی با ساره هجرت 
کرد. آنان به قريةٌ وارد شدند که در آن پادشاهی از 
پادشاهان و یا ظالمی از ظالمان فرمان می‌راند. به آن 
پادشاه گفته شد: ایراهیم با یکی از زیباترین زنان 
اینجا آمده است. وی کسی را عقب ابراهیم فرستاد و 
گفت: ای ابراهیم: این زنی که همراه تو می‌باشد» 
کیست؟ ابراهيم گفت: وی خواهر من است. سپس 
ابراهیم نزد ساره آمد و گفت: سخن مرا تکذیب 
مکن؛ زیرا من به آنان گفته‌ام که تو خواهر منی» و به 
خدا سوگند که بجز از من و تو بر روی زمین 
مسلمانی وجود ندارد (یعنی خواهر دینی منی). 

ابراهیم ساره 
سوی ساره بلند شد. ساره برخاست» وضو کرد و 
e‏ 
برای شوهرم. 


را تزد وی فرستاد و آنگاه که وی به 


ایمان آور ردم و و شرمگاه خودم را 
نگهداشته‌ام (از تعرض). پس ۳ 1 را بر من 
مسلط مگردان نفس پادشاه بند آمد چنانچه به 
خرخر افتاد چنانچه پای بر زمین می‌کوبید.» 

اعرج گفته است: ابوسَلمةبن عبدالرحمن از ابوهریره 
چنين روایت کرده أست: «ساره گفت: بارالها اگر وخ 
بمیرد می‌گویند که این زن او را کشته است ست. پادشاه سر 
حال آمد و به سوی ساره بلند شد» ساره برخاست. وضو 
کرد و نماز گزارد و گفت: بارالها من به تو و پیامبر تو 
آیمان آوردم و شرمگاه خودم ر جز بر شوهرم 
نگهداشته‌ام (از تعرض) پس این کافر را بر من مسلط 
مگردان. پادشاه ِ به خرخر افتاد در حالی که پای بر 


زمین می‌کوبید 
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۸ - حدنا فة : دا ال ۰ عن این شهاب 1 
عن عروةً ¢ عن عانَة رضي الله هب قالت: 
یی کم و نی شاو 


ا 


اس بت 3 یی . وقال عبد 
زمحة خي ارو له ذخال فراش بر 


ولیدته ۰ قنظررسول الله 48 إلى شبهه > فرای شبھا با 
ب کان : التي عدن رة رکه رای 
مرا لس ۶ واحت 


و ۱ ی ۷ ]. 


نحتجبي مه یا سودة بنت رَمعة» ۱ 


e‏ و م2 وه ق 


۹ - حدنامحمد ر ہن بشار: : حدشا عند :خا 
. عن سند ۰ حن ايه : قال من بُن عَوف 
خڅ لیب : انق الله ولا تدع إلى غیر سل . قال 
أن لي گذا وگذا ۰ واي لت لك » 


وره ف رر 


r 


عبدالرحمن از ابوسلمه روایت کرده که ابوهریره 


چنین گفته است: «ساره گفت: بارالهاء اگر وی بمیرد؛ 
می‌گویتد که این زن او واکشخه است, پادشاه برای بار 
دوم و یا سوم سر حال آمد و سپس گفت: به خدا 
سوگند. شما نزد من نیاوردید مگر شیطان راء او را په 
سوی ابراهیم پفرستید و جر" را به او بدهید. سپس 
ساره نزد ابراهیم ا بازگشت و گفت: آیا دانستی 
که خداوند آن کافر را خوار گردانید و کنیزی را به 
خدمت ما گمارد.» 

۸ - از این‌شهاب. از غروه روایت است که 
عایشه رضی‌اللعنها گفت: سعدین‌ابی‌وقاص و 
عبدینزمُعه دربارة پسری دعوی کردند. سعد گفت: 
یا رسولالله» این پسر» پسر برادر من مُثبه‌بنابی‌وقاص 
است که مرا وصیت کرده بود که وی پسر او می‌باشد. به 
سوی وی بنگر که به عتبة مشابهت دارد. 

عبدینژمعه گفت: یا رسول‌الله ؛ او برادر من است که 
بر بستر پدر من از کنیز وی زاده شده است. 

رسول الله ا به شباهت وی نگریست و شباهت 
آشکار او را به عُتبه دید و سپس فرمود: «ای 
عبدبن‌زمعه» این پسر مربوط به تو می‌باشد. پسر از 
صاحب بستر است و برای زناکار سنگ است. و تو 
ای سودة بنت زمعه از این پسر در حجاب باش.» 
پس سوده (همسر آن حضرت) هرگز آن پسر را ندید 
۹ از سعد روایت است که پدرشن گفت: 
عبدالرحمن‌بن قوف به ضهّیب (که ادعای نسب 
عرب می‌کرد) گفت: از خدای بترس و خودت را به 
غير پدر خود نسبت مده!. ضهیب گفت: داشتن 


بخشد 


اجر (هاجر) کنیز پادشاه بود که او را به ساره بخشید و مناسبت ترجمةٌ باب آنست که کافر کنیزی را به مسلمان 
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ولکني سرفت وا صي . . [راجع: ۲۰۵۳ ] . 


۳۳۳۰ - حدتا ایو الیْمان : أخبرتا شیب » عن الزهري 
: یمن حرام یه 
مرمع د وه 


أنه قال : یا رسول الله ۰ آرآیت آمور) کشت تشه » أو 


وه 0 و 


قال : أخبرني عروة بن الزییر: 


7 


حتت بها » في اْجَاهلیة » » من صلة وعتاقة وصدفة ۰ 


ر ت 


هَل لي ها أجر؟ . قال : حکی مه : قال رَسُول الله 
3 : سامت على مَاسَلف کل من حَیره. [راجسع: 


۹ . اخرجه مسلم: ۱۲۳ ۰ بزيادة ] . 


۰۱ باب: جلود اه قبل ان نیع 


ت هھ و ر موه و ~~ مه ۰و e2‏ 3 
E‏ 


GS 


شاب دی بن له و : أن ین 


ت و مو مج و 


عباس رضي له : سول الله میاه 
مه » ققال : « هلا استَمتعتم باهابها » . قالوا : هام 


قال : « اما حرم اكلا . [راجع: ۲ . آخرجه مسلم: 
{TF‏ 


۰۲" تات: قثل 1 لخذزير 
وقال جابر: حرم الّبي 98 بيع الخنزير . 


تب ان گه ا ال ۰ عن ابن 
شهاب » عن ان الْمسيّب ست م تو 


قال کک :الذي تشي يد برشگن ان 


کک ۰ ۷ 6 کیش الا کی 


چنین و چنان مرا خوش نمی‌سازد که همچو سختی 
۳ ۳ : ۱ 
بگویم ولیکن من در کودکی ربوده شده بودم . 


۰ - از 2 از مروةین‌زییر روایت است که 


حکیم‌ین حزام ۶ موه گفت: يا رسول‌ال از کارهای 
خیری که در روزگار جاهلیت کرده‌ام چون ادای صله 
رحم و آزاد کردن برده و دادن صدقه مرا آگاه گردان 
که در آن پاداشی برایم وجود دارد؟ حکیم اة له 
گفت که رسولالله کل فرمود: «تو اسلام آوردی با 
همه اعمال نیکی که در گذشته انجام داده‌ای.» 


باپ- ۱۰۱ 
حکم پوست حیوان مرده قبل از دباغی کردن 
۲۱ - از این‌شهاب. از عبیداله‌ین‌عبدالله روایت 
است که این‌عباس رضی‌الهعنهما گفت: رسول‌اله 
25 از کنار گوسفندی مُرده گذشت شت و فرمود: : «جرا 
از يوست آن استفاده نکردید؟» گفتند: خود مُرده 


اننتت: آن ص ت ف مب د: رخه ردن آن ام شده است.) 
Epps‏ حرام 


پاپ ۱۰۲ 

تن جوک ۲ 
جابر گفته است: پیامبر و خرید و فروش خوک را 
حرام کرده است 
۲ - از زابوهویر, له رواد بت اس که سرلا 
کل فرمود: «سوگند به ذاتی که جان من در ید قدرت 
اوست که نزدیک است که فرزند مریم در میان شما 
به عنوان زمامداری عادل فرود آید که صلیب را 


می‌شکند و خوک را می‌کشد و جزیه را لغو می‌کند 


ا-ضهیب. لهج عجمی داشت؛ او را در سنین کودکی از مان قبیله‌اش که در سرزمین عرب بود؛ دزدیده و به روم 


بر ده بو دند. 
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یله آحد) . 
مسلم: ۱۵۵ ] . 


[انظر: ۷5 ۰0۲ ۳۳۹4۸ ۳۶۹ . اخرجه 


۳- باب: لا يداب شحم الْمَيْتَة ولا بباع 


و 


مر خر 


رواه جابر ااه عن اي 8 
YY‏ - حلا الْحمَيّْدي : ): حدتاسفیان: دنا عسرو 
:اه سمع این عباس رضي 
الله عنهما رل عم بن الحَطاب أن فلا باع حَمْراء 
ال : e‏ 
ال الله یمود حرمت عليهم الشحوم » كجملو 3 


این دیثار قال : أخبرني E‏ 


قباعوها) . انظر: 2۳4۹۰. اخرجه مسام: ۰۱۵۸۲ بالصریح 
باسم فلا ب (( سمر06]. 


۶ - دا عبدَان: أخبرتا له اه 
عن ابن شهاب E‏ > عن آبي 
رر فد : نرسو الله 89 قال ENR‏ 
حرمت لبهم الوم ,با ونان قال 
یوعد الله  :‏ اتهم الله 4ردبة: ۳۰ : لیم . 
«ثل کل . لاصو 4وتذریت: ٠۰‏ : کون 


[آخر جه سلم: ۱۵۸۳]. 


و ثروت به حدی فزونی می‌یابد که کسی (صدقه) را 
قبول نمی‌کند' 


E 
پیه حیوان خود مرده گداخته نشده و‎ 
چربی آن فروخته نشود‎ 
و جابر یه . آن را از پیامبر له روایت کرده است.‎ 
از طارّس روایت است که این‌عباس‎ -۳ 
رضی اه عنهما گفت: به عمر رضی‌الله‌عنها خبر رسید‎ 
که فلان کس شراب‎ 
خداوند او را لعنت کند» آیا نمی‌داند که رسول‌اله‎ 
د فرموده است: «خداوند يهود را لعنت کند که بر‎ 
آنها پیه حرام گردانیده شد و آنها پیه را گداختند و‎ 
فروختند.» (یعنی حیله کردند).‎ 


فروخته ا عمر گفت: 


و روایت 
فرمود: «خداوند يهود را 
بر آنها پیه حرام گردانیده شد و آنها آن را 
فروختند و بهای آن را خوردند.۲ 

ابوعبدالله گفته است: - لفظ (ائلهُم الله) - یعنی 
خداوند آنها را بکشد - در سور توبه آیة: ۳۰ - به 
معتی د است بعنی خداوند آنها را لعنت 
کند. کلمة - (ْیلْ) که در آیه است یعنی کشته شد به 
یی ای د انم ی لیات وق کل 


ا 


(الحَرَاصون) (در سورة الذاریات. آية: ۱۰) به معنی 
-کذابون - است یعنی دروغ گویان.۳ 


۱ -یعنی عیسی علیه‌السلام فرود می‌آید و رهبر مسلمانان می‌باشد و ! ای ن هُشدار سختی است به مسیحیان که خویشتن را 
پیر و عیسی علیه‌السلام می‌شمارند. و او صلیب را می‌شکند و خوک را می‌کشد. (پاورقی ترجمه انگلیسی بخاری) 
۲-از این معلوم می‌شود که خوردن آنچه حرام است» فروختن آن موجب لعنت است. 

۱۳ ز اينکه در متن حدیث لفظ - قاتل ال - نقل قرل شده بود و معنی مصدری - قتل ا امام 
بخاری با استناد به آیات قرآن» آن را به معنی - لعنت کردن - آورده است. 
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6- باب: بَذْع التصاویر 


با خی مر زمره هچ 
الي لیس فیها روح ۰ وما یکره من لك . 
e ۱۳۲۰‏ ی 
IEE‏ بل ما 


ی آبا عباس » اي اسان لمعب معيشتي من صنعة يدي ؛ 


اي صح هذه اور قال نو : لا أحدقاك 


إلا ما سمفت رول الله 49 یو : سم يمول :من 


مور نویه له هی شخ یه الروح » 
ویس بتافخ فا [(6» - قرب A ETR‏ 
ره تال : یخلت إن ايت إلا انتصح »فلت 

قال أبو عبد الله : سمح سعيد بن أبي عروية من اضر 
ابن آنس ها اْواحد e e.‏ 
سلم: ۲۱۱۰ لاف ] . 


۰- باب: تحریم التَجّارة في الْخَمرٍِ 


وقال جاب ره : حرم اي 09 یار 


۳۳۳۹ - حالم : خاش » عن الأعمَّش » 
عَنآي الضّی ؛ عن موق » عن عانقة رضي ال 
عنها :لس ترلت یات سور لقن آخرها » خر 
اي ظا تقال :حرمت اجره في الْحَمْر» . راجع: 


£0۹ . أخرجه مسلم: ۱۵۸۰ ] . 


پاپ - ۱۰۴ 


فروش تصاویر. 

۲۵ - از سعیدین‌ابوالحسن روایت است که گفت: 
من نزد این‌عباس رضی الّه‌عنهما بودم» مردی آمد و 
گفت: ای ابن‌عباس من انسانم» و از حاصل دست 
خود روزی می‌خورم و همین تصاویر را می‌کشم. 
ابن‌عباس گفت: من به تو چیزی نمی‌گویم. بجز آنچه 
از رسولالله و شنیدم که می‌فرمود: «کسی که 
صورت می‌کشد. همانا خداوند او را عذاب می‌کند 
تا آن که در آن صورتها جان بدمد و هرگز نمی تواند 
که در آن جان بدمد.» آن کس سخت مضطرب شد و 
رنگ از رخش پرید. 

ابن‌عباس گفت: وای بر تو (اگر نپذیری) اگر این عما 
را پیشه می‌کنی» صورت این درخت را بکش و هر 
چیزی که بیجان باشد. ابوعبدالله (امام بخاری) 


همین حدیت ر شنیده آستتد 


باب ۱۰۵ 
حرام گردانیدن خرید و فروش شراب 
و جابر ا گفت: پبامیر 15 فروش شراب را 


حرام گردانید. 

۶ از مسروق روایت است که عايشه 
رضی‌اله‌عنها گفت: آنگاه که آیات آخر سوره البقره 
نازل شد یام 2۳ برآمد و گفت: «خرید و فروش 


شراب حرام گردید.» 
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باپ: لثم من باع حرا 


YY‏ - حلي بش ربن مرخوم : تا بیس 
سیم > عن ٳسماعيل بن ميه عن سعید ن آبي سعید » 
عن آيي هر ٠‏ عن اي :ال : + «قال ال لا 
نا خصمهم یوم القیامة : + رجل آعطی بي مغر 
جع رکاگل کته لاجر اجب 


ور و 


قاستوقی مه ولم بخط آجره» . 


¥ - باب آمرالنني 48 البهود ببیع آرضهم 
حين اجلاهم 


وه م مهو مر عم 
فيه اگقبري ٤‏ عن ابي هريره ۰ 


1 صاحها بالريذّة 


وقال ابن عباس : قد کون البعیر یرام من لبعیرین . 


۰ ي 
واشسَری رافع بن خدیج بُمیرا بحیرین ین فاعطاه 


اا 


أحدهمَا. وقال: : اتيك بالا خر عدا روا إن شاء الله . 


e و‎ 


وقال این المسیب : لارتافي لح وان : لمیر 
رن بسن إلى أجل . 


یر یسح 
5 


وقال این سیرین: لا باس بعیر بیعبرین تسه 


پاپ ۱۰۶ 
گناه کسی که شخص آزادی را دفروشد . 
۷- از ابوهریره و روایت است که پیامبر 
يه فرمود: «خداوند گفته است که سه کس اند که من 
در روز قیامت دشمن ایشانم: مردی که بنام من عهد 
بندد و سپس خیانت کند. و مردی که شخص آزادی 
را بفروشد و بهای آن را بخورد» و مردی که کسی را 
مزدور بگیرد و از کارش بهره گیرد و مزدش را ندهد.» 


تن 
فرمود؛ پیامبر ی برای بهود» که زمین خویش را 
بفروشند. زمانی که آنان را از مدیته کوچ داد 
(بیرونشان کرد). مقبری» آن را از ابوهریره روایت 
کرده انتت, 


یاب ۱۰۸ 
فروش برده به برده و حیوان به حیوان 
به نسیه 
و این‌عمر شتر سواری را در بدل چهار شتر خرید و 
تضمین کرد که شترها را در موضع رَیّذه به وی تسلیم 
بدهد. و ابن‌عباس گفته است: یک شترء گاهی از دو 
شتر بهتر است. و رافع‌بن‌خدیج» یک شتر را در بدل 
دو شتر خرید و یکی از آن را تحویل داد و گفت: شتر 
دیگر را فردا ان شاءالش» بدون معطلی به تو تسلیم 
خواهم کرد. 
ابن‌مُسَیّب گفته است: در خرید و فروش حیوان 
مسأل و ود (ربا در میان نمی‌آید. چون یک شتر در 
بدل دو شتر و یک گوسفند در بدل دو گوسفند تا 


مدتی» (مانعی ندارد). 
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۴- کتاب معاملات 


غره و مه ر ےہ 2ود مد 


۸ - نا سلیمان بن خرب ۵9۰9۰۵۰ زید ؛ 
عن ثابت » عن آنس ڪه قال + گان في اي مت خن 
تستازت إلى دحي لگلبي ۳۹ 


زراجع: ۳۷ . أخرجه مسلم: ۵ الکاح ( ۰۸۶ مطولاً] . 


۹ - باب: یم الرقیق 


۳۱۳۳۹ تا یمان ار شیب عفر 
اجر تش ها ول 
الله میب سا قحب لاثما » تیف ری في 


ال ؟ ال « رگم نتشون کت ؟ لا علیکم أن لا 
فوا تلکم ‏ تا لیس تسم کب له تفج إلا 
هی خارجة) . [انظر: 3۲۵4۲ 6۱۳۸ ۰۵۲۱۰ ۴۲۱۰۰ 


۴ ۷۹ اخرجه مسلم: ۱4۳۸ بلفظ محخلف ] . 


۰ - باب: بیع المدیر 


اسماعیل» تنل و 
ظه قال : اع اي 4# لمیر . [راجع: ۲۱۶۱ . آخرجه 
مسلم: ۹۹۷ , مطولاً وكذلك في الأعان ( ۵۸ ) 1 


1 در فروش یک ش شتر در بدل 
۳ ثایت و تاه کنت: 
صفیّه در ميان | 


سيران بود. و به سهم دحیّه کلیی 
درآمد» سپس به سهم پیامبر اة درآمد'. 


باب- ۱۰۹ فروش برده 
۹ از ایوسعیدخدری خی روایت است که 
کک اوت در جال کو باس 2۳ تیه بود 
گفت: یا رسولالله. کنیزانی (از 
نصیب‌مان می‌گردد و پول فروش آن را دوست 
داریم. در افکندن منی در بیرون فرج چه حکم 
می‌کنی؟ آن حضرت فرمود: «آیا شما چنین کاری 
می‌کنید؟ و اگر این کار را نکنید بر شما باکی نیست؛ 


مال غنیمت) 


نیرون آمدتش را توشته باشد. مگر لک وی نیرون 


شونده ات 


باب- ۱۱۰ 
و ماس ۲ 
e‏ را جار اه گنت: 
پیامبر اا کحم برده : مدتر را (به نمایندگی از مالک او که 
7 ان 


۱-وی صفیه بنت خی است که در جنگ خیبر جزو اسیران بود و به سهم آن حضرت رسید و رسول خدا کب 


وی ازدواج کرد. 


برد اکاک تا کش ما کت د کی ] ز مرگ وی آ 


زاد است. 


۳-در بیع برده مُدیّره علما اختلاف کرده‌اند. نزد حنفیه و ما مالك و اوزاعی و سعیدبن‌شیّب بیع برد شدیر جایز 


نیست. محمد در مُوّطی از زیدبن‌ثابت روایت کرده که بیع مُدیر ممنوع است. در فتوای مشهور از احمد بیع مُدټّر در 
صورت احتیاج مالک برده جواز دارد (شرح شیخ‌الاسلام) 
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کم رم 


!۳ - حدقا فة : : خدگنا سفیان » عن عمرو: : سمع 


جَاب ربن بل رضي الله عنما ول : اه سول الله 
1 . [راجع: ۲۱6۱ . آخرجه مسلم: ۹۹۷ ۰ مطولاً وكذا في الأان 


.]6۸( 


وف وم موه و مر و عم 
تعقوب: حدنا آبي » عن صالح ۰ قال حدث ابن 
تا 0 کک ET‏ ود 
کت لته واه . بُعد اللَة آو الرابعة . 


ص م 


[راجع: ۲۱۵۳ و ۲۱۵۶ . آخرجه مسلم: ۱۷۰۶ ] . 


تحصن » قال : «اجلدوها 3 شم إن 


Ci:‏ عبدالعزي یز بن عبْداللًّه قال : : آخبرني 


ال + عن سعید + عن آییه › ن آي هر قال : 


یس م ا سے 


سمت اي قول +« نت ام دكم ین رها 
لیجلدها لحد » ولا یقرب لیا . ٠‏ م إن زت جلما 
لحولا يرب ۰ من زت اه تین ما 
ولو بحبل من شحر) . 
۱ - باب: هل بسافر 

بانجارية قبل أن سرا 


َة ۰ 


یم 


زراجع: ۲۱۲ . آخرجه مسلم: ¥{ 


مج ام 


مياسن بان یل یدرم 


وقال ابن عمرّرضی الله عنهما : اد وت الوليدة اي 
رطا يعت آوعقت ترا مهاب ولا 


ت تسترا لعتراء 
وقال عطاء : لا باس آن يصيب من جاریتهاْحَامل ما 


خر 


دون افج ۱ 


n 


وقال اللّه تعالی : ( إلا على آزواجهم ما مت 
یمام > . 


[الومنون: ۲ ] . 


۱ - از قتیبه ازسفیان ازعمرو روایت است که از 
جابرین عبداللّه رضی‌اللّه‌عنهما شنید که می‌گفت: 
رسول خدا ل برای او فروخت. 


۲ ۲۲۳۳- از این‌شهاب. از عبیدالله روایت 
است که زیدین‌خالد و ابرهریره رضی‌الله‌عنهما خبر 
داده‌اند: آنگاه که از رسول‌اله يه در مورد کنیزی که 
شوهر ندیده باشد و زناکند سوّال شد فرمود: 

«او را (ینجاه) تازیانه پزنید و اگر دو مرتبه زنا کند او 
را تازیانه بزنید و اگر باز زنا کند او را بفروشید.» پس 
از بار سوم یا چهارم هت او را بفروشید). 


۴ 2 از ایو هر برد له روایت است که پیامیر 
فرمود: «اگر کنیز یکی از شما زنا کند و زنای وی 
آشکار گرده. او را تازیانة حد زنا بزنید و سرزنش نکنید. 
باز اگر زنا کند. او را تازیانة حد زنا بزنید و سرزنش نکنید 
و اگر بار سوم زنا کند و زنای وی آشکار گرد او را 


بفروشید ولو به بهای یک ریسمان مویین باشد.» 


باب- ۱۱۱ آیا کنیزی را که می‌خرد. قبل از 
اینکه رجم وی پاک شود با او جماع کند 

و خسن (بصری) در بوسیدن و هم آغوش شدن با 

ات۶۱ ی یه و 

بخشیده شود یا فروخته شود یا آزاد شود بايد رحم 

وی با حایض شدن وی پاک گردد. لیکن در دختر 

بکر پاک شدن رجم شرط نیست. و عطاء گفته است: 

است. بجز از جماع در فرج وی» ممانعتی ندارد. 

و خداوند تعالی فرموده است: «مگر بر زنان خود یا 
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۶ و 


۳۲۳۳۵ - حرشا عبدالعار بن دود EEE‏ قوب بر 


e 
لحم , ذکرله ما ن نشب و‎ 
و‎ TT 


لته فرج با حتی بلغا مد الروخاء لت » و 


ا صح حسفي نعم صغیر : شم قال سول الله 


۰« آذن من حوگك » . گات تلك وليمَة رَسُول الله 


علی ص ا . قال بت 


ر ی #۶ و . 


2 1 ثم یجلس عند 
چم ےھ <6 تم مر و 
بعیره قیضم رک صفیة رجلها علی رکه حی 


ترگب . [راجع: ۳۷۱ 9 ۰ و الکاح( ۸4) 
باختلاف ] . 


۲ - باب: بیع الْمیتة والاصنام 


۳۹ - اه : حا لت » عن زي : بن آبي 
خبیب ۰ عن عطاء بن آبي ریاح ؛ ان 
رضي ال تاه سمع سول الله 49 یش ول ام 
لح وَُویمکة :له سوه رم ی کنر 
اة والختزیر والامتام» . فقيل دیا سول له 
ریت شوم .یی باس .نی یا 


رم 


کنیزکانی که مالک ها شده است دستهای ایشان.» 
(المؤمنون: ۶ و المعارج: ۳۰) 


۵ از انس‌بن‌مالک یه روایت است که 
گفت: ییامبر ما وارد خر شد آنگاه که خداوند 
فتح قلعهٌ خیبر را بر وی میسر ساخت. از زیبایی 
صفیّه بتت حیّیبن اخطب ياد شد که شوهرش کشته 
شده بود و او نو عروس بود. پیامبر و وی را برای 
خود برگزید. آن حضرت با وی روانه شد تا آنکه به 
محل سدالروحای رسید. در آنجا وی از حیض پاک 
گت“ 


خوراکی از روغن و خرما و کشک آمیخته آماده شد 


و بر خوان کوچک چرمی نهاده شد» سپس رسول الله 
ِا به من گفت: «کسان چهار اطراف خود را 


فراخوان: 5 این لود وليمة (میهمانی 


رسولالله و در شب ازدواج با صفیه. 


عروسی) 


ما سپس بسوی مدینه روانه شدیم و رسول‌ال گر 
را دیدم که در عقب کوهان شتر با عبایی بر او پرده 
مر گرا واک ووک فر خر می او 
زانو می‌نهاد و صفيّه پای خویش را بر زانوی آن 
حضرت می‌نهاد تا آنکه بر شتر سوار می‌شد. 


باب- ۱۱۲ فروش حیوانات مُرده و بُتها 


A 


انیت 


۶- از عطاءبن‌ابی‌رباح روایت 
جایرین عبد ال رضی اللهعنهما گفت: وی در سا فتح 
مکه که در مکه بود از رسول الله هه شنیده است که 
می‌فر مود: «همانا خداوند و پیامبرش فروش شراب 
و حیوان مرده و خوک و نها را حرام گردانیده است:.) 


به ان حضرت گفته شد: یا رسول‌اله. دربار؛ پیه 
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وز و e‏ ص 
e e‏ 


مو سس 5 


ا ¢ ثم باعوه 1 تاکن 
گمته). 


تم 


قال بو عاصم : : حا عّدالحید: : حا یزید: 
کتب الي عَطاء : سمفت جاب ل ٠‏ عن اي 38 . 


[انظر: EY ETA‏ . اخرجه مسلم: ۷۱ ]. 


۳ - باپ: تمن الکلب 
YY‏ - حلا عبدالله بن پوس : : خبرنا مالك . ٠‏ عن 
ابن شهاب » عن 2 E‏ عابي 
۱ لب :۰ تا کم . زانظر: ۲۲۸۲ 


٩۴2و‏ ۱ ول . ترجه سم ۰۹۷ 


9 


اش عناری اد ۰ 


مر قت ام 


محر 


کب رن رد وت رت 
e‏ [راجع: ۲۰۸ . آخرجه مسسلم: 


. [eW 


حیوان مرده چه حکم می‌کنی که بدان کشتیها چرب 
می‌شوند و بر پوستها مالیده می‌شود و چراغ روشن 


می‌گردد؟ آن حضرت فرمود: «نی آن حرام است.» 
سپس رسولالله 25 در رابطه به این موضوع گفت: 
«خداوند يهود را لعنت کند. که وقتی خداوند پیه 
(حیوان مرده) را بر ایشان حرام گردانید. آنها پیه را 
گداختند و سپس فروختند و بهای آن را خوردند.» 
ایوعاصم از عبدالحمید روایت کرده که یزید گفته 
است: عطاء برایم نوشت که: از جایر ا شنیدم که 
(اين حدیث را) از پیامبر که روایت می‌کرد. 

باب- ۱۱۳ 

بهای سگ ر 
۷- از ابو مسعو د انصاری لته روایت است که 
گفت: همانا رسولاله ی از بهای سگ و اجرت 


زنای زن» و مزد کاهن (فالبين و غیره) منع کرده 
۱ 
اس . 


۲۳۸- از روات چک ات است که گفت: 
پدرم غلامی خرید که حجامتگر بود و امر کرد که 
آلات حجامت وی شکسته شود. من دلیل آن را از 
وی پرسیدم. او گفت: رسول‌اله و از بهای خون 
(حجامت) و بهای سگ و مزد کنیز (از راه زنا) منع 
کرده و سود خورنده و سوددهنده و صورتگر را 
لعتت کرده است. 


ی ون مه راما مع کرد اجه رت باه اجه ی 7 امام ابوحنیفه و يا ران وی و 
بعضی از از مالکیه خرید و فروش سگهایی راکه از آن منافعی متصور باشد. مانند: سگهای شکاری یا سگهایی که برای 
حفاظت و نگهبانی ! ز آن استفاده می‌شود» مجاز دانسته‌اند. (تسیرالقاری) 
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